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وت 
را نمیدانیم ولی نویسندۂ متن 
عغربی کتاب) محقق نجمالاینٰ 
ابوالقاسم حعفٰر حلی انت 0 ک وڈ 
سال ٦٦٦‏ زادہ شدہ و در ٦۷٦‏ 


دک مت ات وا ا کا 


وی از رھہران نامور ایین شیعی 

امامی است و در ادب و کلام و 

منطق و اصول وففه شیعی از 
سو کے ہا 

سرامدان روزگار خود بودہ و اتاری 
سوذمند ببادگار گذاشته امش 

1 ے : 

این ترحمه کو یا بوسیلۂ یکی از 

کا ری دن مک ا 0 ا 

۰ کا ۱۹٦‏ نگارش یافته است, 


الا قبت مقطوع 
ث0 مسگگا رحال 





اسے-سے 
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لاف 


7 نام خدای مھر بان بخشایندہ وخدای فراخ اب 
بڑھد حکت آ70 کہ خرامعدں 006 600 بدر۔ ََ 


دادہ شد تی ےی وی وله بند ہگثارت مگر خداوندان - بردھا۔ 








مجمو عهة 


ات جو 


۱ سے - ۰ت 
محمد تقی دائش بروہ 


ما اتیی نکی 
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٤ج‏ ہوەمکوفوبم ہدواک۱۲2 







ػ ے۔ 


م رکز انتشارات علمی وفرھنگی 


وابسته به 
وزارت فرھنك وآموزش عالی 


پنج‌ ھزار نسخهە ازاین کتاب 'درتسال ۹۳٣۷‏ د7 چا یِخانۂ و کا تغارات فا و م۳۰۰۰ 


کل حقوی برای نات نٹ 


بسم اللہ الر حمن الر حدم 

فرمنگگ اسلامیء که با کتاب کر ے00 ص0) فا ات ام لق مت عصمت 2 
طھادت(ع) پا یەرریز ی مور کے معا بد 9۱:79 اس:وا(2دکر ین فرھنگگ جھانی است.ایسن 
فرھنگٹ؛ که پس اد چھازدہ قرن ھمچنان زندہ و پ-ویاست؛ بھترین عناصر دو مایەھای 
فرھنگھای باستانی از حمله فرھنگك ایدرانی را جدب کردہ ء تعالی بخشیدہ و ددبنای 
حلل نا ہد یر وحدات تَمدن اسلامی 'به ہار بردہ است. : 

آثار این فرھنگ درخشان ددفر اخنای جھان همه جا بە چشم می خخورد و تلال و آنھا 
درموارد بیشماری خیرہ کنندہ 70ء "یس۶" 1ئ کتب و ز(سائلی ہستند 
کهە درمعتبر ترین گنجینەھای دنیای شرق و جھان غرب اف نیا 
حاصل تچجارب ظاھری وباطنی ھزادان دھرو طر یق علم و ایمان باز تاب یافته است. 

بجرأت می توان کت کھ آثار مکتوب فارسی وعر بی بەطو رعمدہ و دراساس؛ مبلغ 
ومرڈح اندبشەھای اسلامی‌اند. ١ژ‏ این نددبرای بیرون کشیدن این آثار پرارددش 200 
گرد غلیظ نسیان ھرچە کوشش شود انداو است. مر کز انتشارات علمی دفرھنگی؛ براین 
اساس ونیادں مجموعۂ ممراث ایران واسلام را بە یاری خداوند بنیان نھادہ است. 

ما ا است کہ بە اندیشەھای اصیل فرھنگ اسلامی جانتازہ بخشیم؛ ادذدش 
آنھادا ددپر تومعنویت انقلاب اسلامی بازشناسیم دبا اراثه سھم پرافتخادی کەاین افکار در 
فرمنگگ جھانی داشتەاند؛ اعتماد بەنمفس روشنفکر ان مسلمان را تقویت کنیم. 

این مجموعه+آتثار قدما را در رشتەھای گونا گون معقول ومنمقول ۶ھ 2 
ان خلت ب٭ه نکر امٰھات کتب و ومصثفات معتبری توجه می شود کھ چشم اندادھائی تازہ در 
جھان اندیشه و ذوق کشودہ و کلید درو ازەھای روضات معنوی وی دا بە دست دادہائد. 

ہوک انتشارات علمی وفرھنگی امیددار است بە حول وقوۂالھی وبا پایمردی 2 
قد صدق ار باب علم ومعر فت؛ء دراین راہ خجسته؛ خدمات ارزندەای تقدیم دارد. ان‌شاء الله 


م رکز انتشارات علمی وف رظنگی 


پت 


16 48 ۷ 
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فہر ہیرگ مندرجات 


دیباچهُ چاپ دوم 
پیشگفتار 

مقدمهة 

کراب طھارت 

کا 

کثات ال کات 

کتاب خمس 

کتاب صوم 

ات ایک 

و 

کتاب حھاد 

کتاب امر ہمعروف ونھیاز منکر 
کتاب تجارت و بازر گانی 
کتاب رهن 

کتاب حجر 

کعاب ضمان 

کتاب صلح 

وکحات شروذدت 

کتاب مضاربت 

"کتاب مزارعت و مساقات 
کتاب ود یعت‌وعاریت 
کات احارت 

کات متطاانت 


لاحات وتف وصدتقەھا و ہخششھا 


0 


۷۹ 
۸۲ 
۹٤‏ 
۹٦‏ 
ہیں 
ای 
۷ 
۹ 
۳م 
٤م‏ 
ھ۸" 
۸۷ 


۸,۸۹ 








کتاب سبق ورمایت 


ااکحات وت 

کتاب الٹکاح 

کتاب طلاق 

کتاب خلع و مبارات 
کا ظا 

کتاب ایلاء 

۴٣ کات‎ 

کتاب عتق 

کتاب تدبیر و مکاتبہ واستیلاد 
کتاب اقرار 

اکتابف سو کی 

کعاب نذر وعھد 
کتاب صیدوذ ہایح 
کتاب اطعمه واشر ہہ 
کات مت 

ات ع2 

کتاب احیاء زمین مردہ 
کتاب لقطه 

کتاب میراث 

اکا کا 


۲٥۷ 
۳۲َ۰۹ 


2/۰ەه")" 


٥٥۷ 
۲۳۰۵۱۹۱ 


۰۹۱ 


۲۸ 
۳۲۳٘۲۷۰)' 
۰۹۷۹۷ 
ا 


اف 


۰۸ 
۴۰۲ 
ى۴۳)۔“‎ 
٤ 
"۱ 
۹۰۸ 


۸)۳ 
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بنام خداوئد ڈانا 


دباچة چاپ دو 


فةہ کستردۂ ھزاروچھارصد ساله اسلامی را بسزا می توان هھمتای آئین شناسی 
ودستور لویسی وقانونگذاری ایرانی و رومی وعبرانی وھندی وچینی داستسَء؛ 
چون: "ا جچندی' ناد و" روکھای'گوناگوں دراروشن اساخئنآو بنیاں 
نھادن آن کار کردہ ء و رشتەھا و شاخەھای سیاری از فقه را در این سالیان دراز 
پید| کردەاند. درفھرست وتاریخ فرمنگگ اسلامی و ایرانی و ھمچنین در تاریخ 

تشریع و حفوق اسلامی بەنام آُٹھا بر میحوریم وگزارش آنھا را در آانجاھا 

می بینیم . 

از ابن شاخەھا و رشتەھا امروزہ فقه شیعی امامی؛ فاطمی؟ زہیدی؟ فقەسنی 
مالکی؛ شافعی؛ حنفی؛ حنبلی و اباضی بجای مانىدہ و نوشتەھا و دفترھای 
فراوانی بەفارسی وعربی بائرادیں دوؤائن زمینەھا در دست داریم ونمونەھای ا نھا 
را یکجا در موسوعه 4 ناصر می ‌بینیمء اٹ موسوعہ و دانشنامة فقھی برپایة این 
ھشت فقه بنیان نھادہ شدہ است. 

ا۸ال رشتەھا و شاخەھاء گذشته از پی بردن بەفروع شر 
اسلامی؛ می توانیم سە سود دیگر نیز ببریم: 

-١‏ آگاھی از پیدائی و پیشرفت قاعدہ و نات اتھائ رسای اجتماعی در 
سرزمینھای اسلامی. و باآن می توانیم ابنگونە زندگی را با دستورات وقوانین 





مختصر 5 فع 


دو 








کشورھای دیگر بسنجیم و سرانجام بە تاریخ و د گر گو نی اندیشة قانونی بشر 
۲۔ آگاھی از زند گی عادی درونی و بیرونی مردم سرزمینھای اسلامی 
کە رشتەای از رنڈ کا اجتماعی بشریاست تا رشتۂ دیگری از جامعەشناسی را 
برای ما آشکارتر می کند. 
٣‏ آ گاھی از واژەھای فارسی کھن و نو کە با آئین و قال-ون پیوستگی 
دارد و در دفترھای فتھی عربی وفارسی آمدہ است وباآن گوشەای اززبانشناسی 
و فرھنگگ نگاری برای ما روشنتر میشود. 


در فقه اسلامی بہ چند مطلب ارز ندہ بر می خحوریم که شایستهہ است از آنھا 
در اینجا یاد گردد: 

-١‏ روش استدلال یا اصول فقہ کە نحوب است بد انیم اد کش و در کجا 
بدان برخحوردہانسد؛ چە کسانی ات را تدوین کردہ و بہەه نگارش دو آوردەاند؛ 
وبا آنچےم در فمَه عبرانی و رومی مم ھست چگونے پیوندی دارد 
ودگر 5و نی‌ھای 31 چیست و تاجهہ اندازہ در آن ھشت روش باد شدہ پیش ‌رفتہ 
است؛ و آیا باکازوئستيك 86 و دونتولوژڑی 060160106٥‏ اروپائی 
همانندی دارد با ئہ. 

-٢‏ دستەبندی ةواعد کلی فّہ کہ نمونەای از آنھا را در فقه رومی می بینیم 
و خودمان ھم چندین کتاب در بارۂ آن داریم ومی توانیم بگوئیم که دراین زمینه 
خوب پیش رفتەایم. 

۳۔- سنجش قسوانین فِمّھی در رشتەھای مشتگانه با یکدیگرکە در 
دانش جدل و خلاف بدان می پردازنسد؛ کتابھای بسیاری در این زمینه داریم 





کی 000 اس 


ا با آنچه ا0 مو کرسانشہزدء رم 
وھند وایرانبودہ وھست و کنش و واکنشرمیان آنھا. پیداست کە کتابھاى‌بسیاری 
درابن‌زمینە داریم کہ می توان از کتاب د(المقارنات والمقابلات) بەعنو ان نمو نە یاد 
کرد که ور آن میان اشرُع اسلامی و :یبن یھود سنجش شدہ است. 

۴ طرح مسائل فقه و بخش بندی آنھا زیر عنوانھای کلی که درکافی کلبنی 
و مسندزید و دعائم الاسلام ابوحنیفه مغربی و شر ایع علی حسینان قمی ومقنعة 
مد9 نھای طوسی وھمچنین درصحیح بخاری و وجیز غزالٰی ومختصرقدوری 
و مانند ایٹھا می بینیم. روش دانشمندان در آوردن این عنو انھا کان نشتا: 
در قلمرو شیعی ھم در کتابھای آنھا یگونه نیست تا اینکە ہە شرایع حلی 
می رسیم او در آن‌جھاربخشگذاردہ وہپسینیان تا اندازەای از :اوپیروی کردەاند 
جز فیضکاشانی کە در مفاتیحالشریعة و وافی‌مانا راءغتتاقٰ را پیش گرفتەباشد. 
سنجش این عنوانھا درھشت ھشت فقه باد شدہ بسیار درخور و بسزا است و تازہ باید 
بدانیم کە آيا فقه دیگر مردم مانند ایرانیان و رومان و پھودان و ترسایبان درآن 
ثری داشته است و .ىا اینکه دائشمندان اسلامی با گذشت روز گار رفتەرفتہ روی 
نیازھای اجتماعی و فرھنگی بەآنھا برخو ردہاند؟ 

اد پا باد با اد 

دربارۂ محقق حلی پردازندۂ دو کتاب شرابیع ومختصر نافح دردیباچەھای 
چاب ترجمة آنھا آنچه تو انستم آوردم. دراینجا ھمین اندازہ می گویم که اورا 
می توان با گایوس فقیه رومی (سدۂ دوم مسیحی) بنیان گذارکد کس ×000:) 
یا مدون یوستینانوس هھمانند کرد و شرایع اورا ہا ھمین مدونە و ماتیکان ھزار 
داستان فرح مرت و ابران یا قانون مدنی ایران باستان و مجموعة یشو ع بخت 


کا وی نکاغت و سپ ہبہ سربانی دز آف٥‏ ات فائنكسازیم 











و آنرا ھمتای مسند زبد وموطاً مالک والمدونة سحنوں ھم بدانیم و مختصر 
نافع را ھمانند مختصر قدوری و وجیز غزالی پنداریم, 

حلی کھ درفقہ خود از برجستگان بودہ و استاد چند دانشمند دیگر؛ در کلام 
و اصول فقه و منطق نیز دستی توانا داشته و معار جالاصول او جای گزبن‌الذریعة 
علم الھدی گشتہ و رسالەھای کلامی اورا هم خود ارزشی است. من دردیباچەھای 
شرایع (آغاز دو چاپ مجاد چھارم آن) و همین مختصر نافع از نگارشھای 
حلی و تر جمەھای شرایع و مختصر نافع او یداد کردہ و جاھای آنھارا نشان 
دادەام. در اینجا این نکكتە را یادآور می شوم کە در دانشگاہ اس آنجلس ترجمۂ 
دیگریست از شرایع بە شمارۂ 350 ]) که از شھر اصفھان بدانجا رفته است 
(نشری ١١‏ و ۱۸:۱۲). 

در دیباچة ترجمة شرایع (آغاز چاپ دوم مجلد چھارم) من از چند کتاں 
فقه فارسی یاد کردەام ابنکک نیز در اپنجا یادآور می شوم کہ 

-١‏ گونەای از نگارش فقھی رسالەھای عملی با بەگفتة حنفیان خراسان 
رساله عاميه و پرسش و پاسخھا که در ایران اسلامی پیشینة درازی دارد؛ درفته 
زردشتی نیز بە مائند آن بر می خوریم. رسالےەھای عربی در این زمینه فراوان 
است و گویا یکی از دیرینەترین نگارش فارسی در این بارہ ھمان بندی باشد کہ 
از قطب راوندی بە یاد گار مانسدہ و در فرھنگٹ ایران زمین (۳: ۲۶۳۔۶۶) 
بە چاب رسیدہ و برای زبان فارسی خود سندی است با ارزش بسیار. 

از مجلسی دوم دو دفتر بەیادگار مائ دک یکی پاسخھای او است بە پر سشھای 
خراسانیانء گردآوری سید حامدبن سید محمد بدلاء حسینی مشھدی؛ دومی 
پاسخھای پرسشھائی است کە محمدبن احمد حسینی لاھیجانی آنھا را از روی 
وشتة دست او در ۱۱۰۳ تا ۱۱۳۰ گرد آوردہ و بدان نام نظم اللئالی دادہ و آن 













دا چہ پنج 


را بەنام شاہ سلیعان صفوی ساخته 'است (ذریعه ۱٢‏ : ۲۴۲ و ۲۴ : ۵٢۲۔فھرست‏ 
اشکوری ٣٢۷‏ - فھرست روشن ۵۵ ۔ ملک ۱۸۴۶/۱۔دانشگاہ شمارۂ ۶ ون۵ 
و ۵۹۱۴/۴). 
رجا بھبھانی (دانشگاہ ۶۹۹۰/۶) و حجةالاسلام محمد باقر شفتی 
اصفھانی (دانشگاہ ۱۶۰۲ و ۷۶۰۶) ومیرزا ابو القاسم رشتی قمی بنام جامع۔ 
الغتات (۵ : ۵۹) پاسخنامەھائی در دست است و این شیوہ را فقیھان بزرگ 
داشتەاند و رسالەھای عملی آنھا فراوان است. اینگونە نگارش آنان کە باعمل 
سروکار دارد درست مائند 6 [0٣٥_٣۵٥‏ ہا روی قضائی فر انسوی وقوانین 
عملی ٥۷‏ 8٥مجصرورو)‏ انگلیسی ارزش بسیار دارد ومسائلی تازہ در آ نھا طرح 
و دشواریھای اجتماعی بسیاری با آنھا گشودہ می‌شود کە در دفترھای عادی ففه 
و قانون از آنھا یادی نیست و ھمین (عمل) است کە یه نو شتة شاخت موجب 
پیشرفت فقه اسلامی شدہ است. 
رسالەھای فرائض کسه از چندین دائعد کەیاؤکات داریم یایکت از 
دبرینەترین آنھا فرائض سراجا لدبن محمد سجاوندی حنفی است کے امام 
عبدالکریم ماب رات کوااشیٰ بە فارسی دارد بنام الفرائدالتاجی فی شرح 
فرائض السراجی (کشف الظنون) ھمجنین فرائض خواجه نصیر طوسی شیعی 
کە ابو الحسن بن اک" 0 ۸۲۴۰۰۸ ۱۷۶۱ ۱ئ کان خی آمارسی 
نوشته است (ذریعه ۱۳ : ۳۸۰) 
نیز فرائض ابن حسام که بە نظم فارسی 0٘٣‏ 
۴"۶'م")١)()‏ و فرائض ارتضيه مولوی محمد ار تضاخان بھادر مفتی مدراس یہ 
نام گورنرولیمھدلستن شس ات سر ہووت 
مقدمه و چند فصل و یک خاتمه درآن ھست. رسالەای بەنام الفر ائض الر ضو یه 








اگ رح 5 ۱ 


بەعربی داریم کە شاید از زیدیان‌باشد (دانشگاہ ۶۸۴۰/۱) و محمد کاظم تبریزی 
آن‌را برای محمدقطبشاہ بەفارسی در آورد؛ ودرفھرست آستان رضوی (ء فتہ) 
از آن بەنام ترجمة رساله میراث یاد شدہ است. 

۳ سجلات و شروط یا هنر دفترداری کە نمونەای از آن رادر المقنعة 
مفید می ‌بینیم و درنفایس ‌الفنون آملی (فن ۸ مقالهً ٢‏ قسم )١‏ ھم آمدہ است واز 
نمون خوب آنست رساله امیر نظام عبدالحی گر گانی هھروی ازسدۂ دھم (فھرست 
حقوق ۱۲۳) نیزالصکو کک والقبالة وانموذج فی علم الشروط والسجلات از فقیر 
کا کلی کە نسخة نوشتة ۹۳۸ و گویا اصل را در دانشکاہ لس آنجلس‌دید٥ام‏ بەشمارۂ 
۶ژ (نشریة ١۱١‏ و۶۲:۱۲). 

از شاخەھای این ھنرست آنجهہ دربارۂ صیخغ عقود و ابقاعات نوشته شدہ 
مانند آنچه از محمد باقر مجلسی داریم ھمچنین مقالیدالقصود و موالیدالعقود 
ازبھاءالدپن محمد مختاری نائینی ساختةه ۱۲۲۵ (نشریة ۱۱ : ۹۵) وتوضیحالعقود 
محمد مفیم بن محمد باقر اصفھانی بەفارسی (فھرست روشن )٣۴۰‏ 

اینھا گونەای از تشریفات‌را می رساند کە در داد و ستدھا و زناشوئی بودہ 
و مانند آن رادر تاریخ ہونان وفقه رومی ھم می بیئیم. 

۴- رسالەھای حدود و تعزیرات و کفارات ودیات کە در علل الشر ایعقمی 
بە پسارہای از عاتھای آنھا اشارات شدہ است و در ففه مردم دیکر هم می ؟وان 
نمونەای از آنھا را یافت. پکی از آنھا رساله محمد باقر مجلسی است کە در آن 
میگوید من شمارۂ تعزیر را تا بە پنجاہ گونە رسائدم و پیش از من کسی چنین 
دقتی نکردہ است (دانشگاہ ۵ : ۱۸۷۳). نیز ازمحمدباقر شفتی درسالةفیتحقیق 

اقامةالحدود فی مدہالامصار التی غاب حجةاللہ عنالانظارم است که بخشی از 
سؤال و جواب او است و به عربی.است (دانشگاہ:۹۹۶3/۲ - نہرست روش 





.جوھک کھت ةحص 


دبا ج4 عقت 


ٰ ۵۶). در فھر ست دانشکدۂ حقوق (۹۵) از رساله فارسی دیگری در حدود یاد 
کر ہام کە نباید از مجلسی باشد. 

ا دستورنامه یا آئین فرمان روائی بە روش اسلامی 5ه شاحەایست ار 
دانش‌سیاست مدنی جنانکە ابن ھند و درالمشوقة (جاویدان خرد ۳ ٠٢‏ ص٣۳۱)‏ 
ت۷ا تحش نخستین‌السیاسةالمدینة دانسته ودربارۂ آن كمته است ر(وضعالشر ایع 
والسنن و ھہذا ھوالنبوة) و از آن در المعالجات البضر اطیة طبری (فصل ۵۰ 
مقاله )١‏ بە سیاست کامل تعبیر شدہ است. بەز بان تازی چند دفتر دربارۂ آن‌داریم 
و در فارسی در اینجا از چند نمونە یاد می کنیم: 

۴۵۰ ترجمۂة فارسی الاحکام السلطانہة اہو الحسن علی ماوردی در گذشتةُ‎ -١ 
آذرا برای رستم‎ ۹۲٢ که قوامالدیِن ب وسف شافعی رومی داور بغداد درگذشتة‎ 
:)۲۲۵ : ٠١ بھادر آق قوینلو در ۹۰۱ بەفارسی بر گرداندہ است (نشریة‎ 

٢‏ سلو ککالملو 5 فضل الله پسر روز بھان حنجی اصفھانسی شافعی کە 
بەدستور فرمانروای بخارا ابو الغازی عمید اللہ بھادرخان اوز بک شیبانی در ۹۲۰ 
7۷ ےک (حخات دکن در ۱۹۶۶). 

_٣‏ قو اعد السلاطین عدالحتت عاملیٰ اصفھانی شیعی کے بے نام 
شاہ سلیمان صعوی در ٣١۱۸۱‏ ساخته است (فھرست فیلمھای دانشگاہ ۲ :۱۴۵). 

۴- قو اعد سلطانی محمد کاشانی کە آن زا بنام شاہ سلطان حسین صفوی 
کردہ است (نشریة 4,۱١‏ ۱۲: ۶۹). 

۸- بستانالحق در کشور دارای اسلامی بە روش نوین ۱۹۰۵(:۱۳۲۳) 
(فھرست سنا ٢‏ : ۴۵). 

۶ حسبت یا شھرداری وشھربانی کە ماوردی درالاحکام السطانیة وغزالی 
در احیاءالعلوم از آن سخن داشتەاند و ابن الحاج در المدخل از بکابھای 4٥٢‏ 








کو محنتصر نا فع 





۴ و ۸ نھابةالرتبە شیزری آنچه بەکار قصار یٍاگازر و ہزاز و مؤدبان کودکان 
می پیوندد آوردہ است. در سلو الملو 5ک خنجی (باب سوم و چھارم) از 
محتسب و داروغه گفتگو شدہ است. 

الٹھاوی ابراھیم دسوقی را الحسبة فی الاسلام است که در قاھرہ مکتبة 
دارالعرویة در ۱۹۶۲ (۱۳۸۲) چاب شدہ ودرہایان آن سر گذشت محتسبان است 
مانند مقریزی مورخ (۷۶۲۔۸۴۵) وبدرالدین محمود عینی حلبی (۸۵۵-۷۶۲). 

نقولازیادہ را (الحسبة والمحتسب‌فی الاسلام) است (چابِ مطبعة کاتو لیکیة 
بیروت در ۱۹۶۳) باعنوان (نصوص جمھھا و قدم لھا و دیباچة تاریخی خوبی 
دارد و بندھائی از ماوردی و غزالی و ابن تیمیە و ابن جماعه و شیزری و ابن 
الاخوۃة و ابن بسام و سقَطی و ابن عبدون و ابن عبدالروؤف و جرسیفی درآن 
2٣‏ ےر 

والتر برناور ۶ ن۶08 8611 ۱۸۷٥16۲‏ در گفتار حود : 108[ 58۲ ٣[(٥ہ٥٥٥])>‏ 
٤‏ ا ٢ہ٢٣۴٥۲‏ 168 ,٥ا۸۵‏ ٭ه( ۶مہ ٥ع‏ ذ[وط 16 ٥ة‏ ع7ہ[ذ٢0]تا‏ 519ا 
۸۷ "ن]' کە در مجل آسیابی (ھ [) سال ۱۸۶-١‏ دورۂ ۵ دفتر ۱۵ ص ۴۶۱۔ 
۹ و دفتر ٥۶‏ ص ۱۱۴۔۱۹۰ چاب کردہ است از حسبت کاوش نمودہ و ھمین 
است کهە در مجله روضةالمدارس سال ۱۲۸۹ (۱۸۷۲) شمارہ ۱۵ و جہدا گانہ 
(شمارۂ ۲۳٢۵‏ تاریخ‌قاھرہ٥)باعنو‏ ان(نبذۃفی التنظیمات‌السیاسیة المختصة ہالضبطیة 
عندالعرب والفرس والتر کہ بەعربی در آمدہ است. برناور کە امین کتابخائؤ٤‏ 
شھر وین بسودہ است در این جستار خود از نھایة الرتبة فی طلب الحسبة نسخة 
42 وین (فھرست فلو گل ۳ : ٣۶۳‏ ش ۱۸۳۱) بھرہ بردہ است. 

ھمو در مجله آسیایی (ھ [) سال ۱۸۶۰ دورۂ ۵ دفتر ٥۶‏ ص ۳۴۷۔۳۹۲ 
و دفتر ۱۸ سال ۱۸۶۱ ص ۵۔۷۶ گفتاری دارد گزیدہ بسە عنو ان : -- وع زا0 








دیہاجه نه 





۔ووہۂ طءانە اه8 ۱٥١‏ ٭(وط جانہج ۷۸( 8٥ 1٥6‏ ط6 ج5( ×× ۶ةٌناا:٣ذ/۵۲٢۲‏ 
:ون ء اینکٹ از چند کتاب در حسبت یاد می کنم: 

١‏ نھایةالرتبة فی طلب الحسبة از تقی‌الدین ابوالتقا عبدالرحمن بن نصربن 
عد اللەبن محمد شیزرینبراوی شافعی داور شھر طبریه در گذشتة ۵۸۹ کےە با 
صلاحالدین ایوبی ھم رمان ہودہ است و از اوست المنھجالمسلو کث فی سیاسة 
الملو ۓ کھ رب تر کی پت درآمدہ است (نشریة ۱ م"ء 

نھابةالرتبة درچھل باب است وچھاردہ نسخهە از آن در دست‌است ھشت 
77۳مک سد با ای دا دا را انفائف بیردت دب ۱۸5۹ 
جاب کردہ است)؛ ھمچنین ھہو آذّرا درقاھرہ در ۱۹۶۵ (۱۳۴۶) با یك سجل 
کلت از رقاصی فاضل گرفته از صبحالاعشی قلقشندی ٠١(‏ : ۴۶۰) باسه متن 
کو تاہ "رك رات رت صلتات بات حمک بی تھا ابەجاپ رسائدہ 
ات 

٢‏ نصاب‌الاحتساب از عمر ہن محمد بن عوض سنامی بخاری واعظ 
اشعری زندۂ پیش از ۶۱۲ تا ۶۳۸ که در آن عبارتھای فارسی آمدہ؛ گرفتةُ از 
تذ کرةۃالاو لیاء وسیرالاتقیاء ؛ در آن ۶۵ باب است (مجله مجمع علمی دمشق۱۷: 
۸ء کگفتار کور کیس ‌عواد ۔۔ مقدمة سامرائی برٹھایةالرتبة ان بسام ص و) گویا 
آن را اشبرنگر در کلکتە چاپ کردہ است (اکتفاء القنوع). 

در فھرست عربی دیوان مند (بخش ٣‏ جلد ۴ ش ۱۶۹۳) از نسخە آن 
بادشدہ است؛ نسخة شمارۂ ۹۱۲ آصفيیه کھن‌تر اہے بے ٤ة‏ مو زةٴ عراقی 'بنداد 
را احمدبن شیحخ علی مفناوی در ۱۰۷۷۹ ئوشمّه است ونسخة مصردا شمسالدین 
حجیج بن سعدالدین در ١٠۱۰ء‏ از نسخة خزانه الاوقان عامة بغداد و خسزانة 
تیموریه (ش ۱۱۱۷۱) و اجر ایٹھاکه تا بەبیست شمارہ می رسد'ھم یاداکردہاند: 











آن را بە تر کی نیز در آوردەاند. 

٣‏ ابن‌تیمیە حنبلی در گذشتۂ ۷۳۸ (الحسبة فی الاسلام او وظیفة الحکومة 
الاسلامیة) دارد که در ہیروت دارالکتب العربیة با دیباچۂ محمدالمبارکۓ در 
۷ و در دمشق در مکتبة دارالبیان با تحقیق و تخریج احادیث آن از سوی 
عبدالعزیز دباح در ھمین سال و در فاھرہ در مطبعةالمؤید در ۱۹۰۰ (۱۳۱۸) 
چاب شدہ است. 

۴ معالم ااقربة فی احکام الحسبة ابن الاخوۃ ضیاءالدین محمد قرشی مصری 
شافعی در گذشتة ۷۲۹ در ھفتاد باب که روبن ‌لوی ۷۷ 6٥‏ ٥ا١6‏ آن را با 
تر جمة انگلیسی در ۱۹۳۸ چاب کردہ و در مصر هھم در ۱۹۷۶ چاب شدہ است. 
این کتاب با نھایةالرتبة شیزری در بیشتر جاھا یکی است. 

۵- نھایةالرتبة فی طلب الحسبة از ابن بسام محتسب سدۂ ھشتم درمصر که 
چنانکە خود گفته استِ در دیباچە و در بیشتر جاھا باکتاب شیزری یکی است 
مگر اینکە چیزھائی بر آن افزودہ و آن را ۱۱۸ باب کردہ و گستردەترش ساخته 
است. کھن رین نسخۂة آن از ۸۴۴ است. در مجله مشرق سال ۱۹۰۷ شمارۂ 
٠۰‏ چاپ شدہ و محمد کردعلی در المقتبس (س ۱۹۰۸ ش ۳) گفتاری دربارۂ آن 
دارد. حسامالدین سامرائی در بغداد ۱۹۶۸ آذرا از روی نسخەھای احمدالث 
شمارۂ ۲۳٣۴‏ نوشتة علی قرافی در روز شنبه ۱۲ رمضان ۸۴۴ و خزانه تیموریہ 
شمارۂ ۲۵ نوشتة اسماعیل بن محمد شاشی (چاچی) در ۵ ذح ۱۳۲۱ چاپ کردہ 

است از نسخة موزۂ بریتانیا ھم یاد کردەاند. 

۶ تحریرالاحکام فی تدبیر اھل الاسلام از ابن جماعه بدرالدین ابوعبدالله 
محمدینبوعی حموی شافعی در گُذشتة ۸۱۹ یا ۸۳۳ (10۵ر6[80] سال۱۹۳۴شع). 

۷۔ تحفةالناظر و غنیةالذاکر فی حفظالشعائر و تغییرالمنا کر از ابوعبد اللہ 





دیباچھ بازدہ 


محمد عقبانی تلمسانی اندلسی در گذشتة درتلمسان در ۸۷۱ در ھشت باب وی 
عاتمە کەدر مجله بررسیھای خاوری ناد فرانسوی دمشق (0 1 0) سال۱۹۶۵-۶ 
ش ۱۹ از روینسخۂ جامع!الزیتونة تو نس‌شمارۂ ۲۹۷۸ نوشتة 
٢‏ شعمان ۱۱۹۸ ,با تحقیق علی شنوفی:چاب شدہ: است. 
آداب‌الحسبه از فقيه ابو عبدالله محمد سقطی مالقی اندلسی در ھشت 
باب جاب "70۲ ز٢‏ نا ٦٤٥‏ رززمہ :8 .6 در پارپس در ۱۹۳ بادیباچه 


شام روزپنجشذبهھ 


و فرھنگگ وحواشی بەفر انسە . 

عصدالرحمن بن عبدالقادر فاسی (ہ۴ہ )۱٥۶۹۰-۱‏ در الاقنوم فی مبادی ‌العلوعم 
کە ارجوزہایست در چندین دانش در علم الحسبة آن‌را در نە باب از ھمین دفتر 
گرفتە است (شمارۂ ۲۸۴ رباط ج ۷ك ۵۸ ب کە عکس این صفحه در ھماں 
چاب دیدہ می ‌شود). 

۹۔_ الحسبة از دانشمندی زیہدی کە در موز٥‏ بربتانیا (3804 ہ0) ھست. 

۰۔۔ احکام الاحتساب گو ہا از پوسف ضیاءالدین نسخة تیموریة مصر. 

۱۔ با بررسی وکوشش لوی پرونسال در چاپخانة بنیاد علمی فرانسوی 
برای آثار خاوری در قاھرہ درد ۱۹۵۵ رثلاٹ رسائل اندلسیة فی آداب الحسبه 
والمحتسب) نشر شدہ است دارای : 

-١‏ رساله فی الققضاء والحسبة از ابن عبدون محمد بن احمد نجیبی 

٢‏ آداب الحسبة والمحتسب از احمدبن عبدالهبن عبدالرژڈف 

٣‏ الحسبة از عمربن عثمان بن العباس جرسیئی. 

ھمین لوی پرونسال در مجلة آسیابی (۸ [) سال ۱۹۳۴ و ۱۹۴۷ رسالة 
ابن عبدون را ترجمه و چاب کردہ است. 

۲- المختار فی کشف‌الاسرار و ھتکژالاستار داریم در سی باب یا فصل 





دوازدہ مرح 00 ۱ 

از زین ‌الدین عبدالرحمن بن ابی بکر عمر جویری دمشقی حرانی که در ۶۲۶ در 
مصر می زیسته است و آن دربارۂ فریبکاربھای نیرنگگ بازان هر دستە و رستہ 
است, در کشف‌الظنون (۵ : ۴۸۳) از آن یاد شدہ است و دخویه و فلایٹر در 
مجل .2.0.1.6 (۲۰: ۴۸۵ و ۲۱: ۲۷۴) گفتاری دربارۂ آن ‌دارند. درفھرست 
فلوگل برای وین (۵۰۱۰:۲) از نسخة آن یاد شدہ ات. در دمشق در ۱۳۰١‏ و 
مصر در ۱۳۱۶ (۱۹۰۸) چابٍ شدہ است (ص ۷ دیباچة کولین و پرونسال برای 
ك6 

-۴٣۳‏ الاشارة الی محاسن الۃجارة از ابوالفضل جعفر بن علی دمشقی کە در 
قاھرہ بەسال ۸ از روی نسخة نوشتة ۵۷۰ چاب شدہ است. 

۴- احکام السوق ازابوز کریایحبی بن عمربن یوسف کنانی جیانی قرطبی 
سوسی مالکی جدلی (۲۱۳۔۲۸۹) کە در حسبت است در باختر اسلامی و من 
آن را خواندەام و در تحفةالناظر یاد شدہ نام آن آمدہ است. آن را محمود 
علع مگ درصحیفة المعھد المصری للدراسات الاسلامیة سال ۱۹۵۶ (۱۳۷۵)ج 
۴ س ١و٢‏ ص ۱۵۱-۵۹ با بررسی خود و با دیباچەای چاپ کردہ است. 

۵۔ التیسیر فی احکامالتسعیر از قاضی ابوالعباس بن سعید مراکشی کە در 
آن از سقطی یاد شدہ بر گرفته است (ص ١٢‏ دیباچة لوی پرونسال). 

از کتابھایحسبت گذشتہ ازاینکەچگو نگی گوشە ای ازقانون اداری اسلامی 
با آن روشن‌می شودمی تو انیم باتاریخ‌رستەھا و گرومھای (اصناف) جھان اسلامی 
آشنا شویم و آن را با تاریخ این رستە‌ھا در میان مردم دیگر بسنجیم۔. 

این از چند دفتر دیگر در فقه بە فارسی یاد می کنم: 

آ- مجموع حانی و غرةالمعانی از کمال کریم؛ برای قتلغ بھرام شاہ 
سلجوقی کرمانی (۵۶۵۔۵۷۰). نسخەای از آن را من در مسجد دون شه شھر 








2 دیباچھ ۱ سیزدہ 





پکینگٹ چین دیدەام (ش ۲۶) ودرجاھای دیگرهم هھست (نشریة ۹ : ۸۳۔ فھر ست 
شیر انی .)۳٣٣‏ 

٢‏ عمدةالاسلام ابو طاھر مولتانی ساختة پیش از پایان سدۂ نھم با یاد 
کردن مصادر (سنا ۱ ۔ شمارۂ ۱۹ مسجد دونشه). 

۳- تحنۂحسین شاھی یاذخیرۃالفقه از ابوسعید علاء قریشی بەنامجلال الدین 
مظفر حسین شاہ بنگالی (۸۹۹۔۹۳۵) (دانشگاہ ۹۶۲۸/۱): 

۴- نیل المر ام گیلانی کە در دیباچۂ دوم ترجمۂ شرایع از آن یاد کردہام؛ 
درنشریة کتابخانة مر کزی دانشگاہ )ا ١و۹۲:۱۲)‏ همیادنسخۂدیگری از آنذھست. 

۴- الفتاوی الشیبانیه از علی بن محمد بن‌علی خوارزمی کە برای محمدخاں 
شیبانی (۹۰۵۔۹۱۶) ساخته است (نشریة ۲۲۰۸): 

۵- حسنيه در اعتقادات قلبيه و ذ کر عبادات شرعيه ونقليه ازعزالدین آملی 
زندۂ در۹۴۴ کەبرای آقا حسن وزیرماز ندران‌نگاشتهاست (نشریة ١١۱و٢۱٣‏ ۳۲). 

2 جامعالرموز بت الدن محمد کھستانی خراسانی مفتی بخارا در 
گذشتۂ۹۶۰ که برای ابو الغازی عمیدالتہ اوز بکٹ(۹۴۰۔۹۴۶)در ۹۴۱ ساخته (نشریة 
۰ ٘‌٭ء)١)()(‏ ودر انجمن اسلامی چین شھر پکینگٹ نسخەای از آن دیدەام (ش۶). 

۷- مختصر وقايه در فقه حنفی کە محمد صلاح کر گانی جر زوانی آن را 
در مرات بنام عبد اررّخان بھادر در ۹۳۷ بهە فارسی در آورد (نشریة ۸ ۹۳۱۰ و 
۳٣ء‏ ۹۳۹ و ۹۵۲). 

ترجمۂ دیگری ھم ازآن داریم کە گویا از جلال الدین محمد پسر ابی بکر 
تہ فدئک ری کورسری باشد و ساختۂ برای ھمان عبداللہ اوز بک (نسخة 
مسجد اسلامی دونشه درشھر پکینگك)عبدالحق سجاول سرھندی نیز در ۱۰۷۶ 


آن را بەفارسی در آوردہ است و در فھ رستھا باد آن است. 





چھاردہ مختصر لا 





۸- فقه منظوم فارسی شرف خراسانی بخارائی سرودۂ سال ۹۹۳ پس از 
مر بیامبر کہ نسخة آن ضراوان است و گوبا ھمگان آن را می خواندەاند 
(منزوی ۳۰۷۹ ۔ نشریة ۸ : ۲۲۷ ۔ دانشگاہ ۹۶۴۸/۲). 

۹ لوامع قدسیه یا لوامع صاحب قرآنی محمد تقی مجلسی یکم در 
گزارش فارسی کتاب منلابحضرہ الفقيه ابن بابویە رازی ساختة در ۱۱۶۵۔۰۶۶٠‏ 
برای شاہ عباس دوم (ذریعه ۱۸ : ۳۶۹). 

ھمین متن را صادق بن علی فاضل کاشانی در ۸۔۱۲۷۷ بنام عرفات الفقہ هم 
ب4 فارسی در آوردہ است (فھر ست حفوق ۱۶۲). 

۰- تبصرۃالشیعة فی ‌احکام الذبیحة از عبدالکریم بن محمد هادی کریتی 
طبسی بنام شاہ سلطان حسین گویا صفوی (نشریة ۲۲۰۸). 

۱۔ مسلکژ المتقین ازسراج الدین صوفی اللەیار بخارائی نقش بندی دوستار 
نوروز سلطان فرمانروای مرو در ۱۱۱۱ و ۱۱١۲١‏ در اعتقاد و نماز و روزہ کہ 
نسخة آن فراوان و کتابی دستی بودہ است (منزوی ۳٣٣٢‏ ۔ نشربۂ ۸ : ۲٢٢‏ و 
۸ھ ۲۶:۹ و ۸۰۸:۱۱). 

۲۔ مھمات المسلمین در چھار فصل در اعتقاد,و نماز کە یکی از چھار 
کتاب متداول میانحنفیان در دبیرستانھای دینی بودہ ونسخە‌ھایآن بسیار است 
(نشریة ۲۱٢۰:۸‏ و ۲٢٢‏ تا ۲۲۹) نسخەای از آن را در انجمن اسلامی پکینگٹ 

هم دیدەاع رش ۱۹): 

۳٣-۔‏ فقه فارسی با نقل از فتاوی سراجی و مشارق و کافی کە در مسجد 
دوش پکینگک چین دیدہ شدہ است (ش ۷) 

اد اد پر 
در پایان از مر کز انتشارات علمی و فرھنگی بسیار سپاسگزارم کے یک 





دیباچهە باتزدہ 


بار دیگر یہ چاپ این متن فارسی فمھی ہسیار ہا ارزش پرداختند امید است که 
قانو ن‌دانان و زبانشناسان و جامعەشناسان را بکار آآبد. 

از خعداوند بزر گكک سپاسگزارم کہ این ناجیز را باری فرمود کھ اپن حدمت 
کو جک؛ژۂ بہ دانشمندان کردہ باشد. 


محمد نقی دائش ۔یژدہ 
اردی بھشت ۶۷ سے تھران 
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رشگفتار 


تدوین فقه شیعی 


دور تألیف کتاب فقه مجرد ازسند روایت ومانند ائری مدخصوص بمؤاف 
ونشان دھندۂ فتوی و نظر اوگوبا ازاہوالحسن علی بن الحسین بن موسی ہن باہویھ 
قمید رگذشتة سال ہم ھ .آغاز شدہ است . او :خستین ہار بچنین کاری دست 
یا زیدہ و کتابی بنام دالشرایعء نوشته که بنام دالرسالةالٰی|ابنہء ھمخواندہ ید 
چەآن‌را برای پسرخود ابن باہویە٭قمی رازی ایلاقی در ُضشتڈسال رم ساختەو 
اوھ مد رکتاب ×دمن لا'یحضرہ المقي4ء خود بندھابی ‌ازآن‌ر اآوردہ امت این کتاب 
هانس تکه ذر سدۂ یازد ھم بساخت کتاب دیگری درآمدہ و رد الفقەالرضوی * 
خواندەشداست . چون در آغازش ہ قال علی بن موسی ٦7م‏ 
4۷7۶9 ا بد روغ چنین وانمود کردہاند ( دیباچة 
رعتقدالامامیة از نگارندہ ص سه) و نمیدانستند کە ن۔خە٭ھای دیگری اراصل 
کتاب درحاھای دیگر شدسدت . خوشہختانه ھنور ھم نسحتی ازآن در کتابخانة 
ید اَحسی ضصدرالدین' دراکاظمین م / ا "ناک مق 
حلی نوشتھ و نزدش خواندہ واہتاد در پشت نسخهھ در ۹۷" َٰئ""8""۶۰ءھ 
نوشته است (ذریعه ۱١‏ 


٠‏ ۶ ( ات ایندو را ہباھم سنجید و دانمت کھ 


‫َ 


پیش از ابن بابویة شیخ ابوالحسن علی بن اہراھیمبن ھاشم قمی مفسر 





ساب مت او ےل 
و 5 0+023 الشرایم اوشجهہ است کت 27 08ھ.+. از ار 
باشد و نشانی شم از آن لمھست ) فذھرست طوسی ش پر ےس شس الرجال نجاشی 
ص١۱۸۳‏ ۔ معالمالعلماء شش 2 ۱ ۔-۔ اہن داود ه۷ ۔ ذ ریعه ۳*َٴََ0"ْٗ6 ئ٤(‏ ابوعلی 
وعیب بن حفص جریری وا رومحمد یونس بن عبداارحمن(ہ . ۸ ) هم کتابالەرایع 
ساختەاند ( الرجال نجاشی ص ٣.۳‏ و ١‏ ۔فھرست طوسی ش ۹ہب -- 
معالم العلماء شض ۲ , ۔ ذریعه م۱ ٦‏ ۰ ۷)) ولی نسختی از آنھا نمانده و اینھها 
همه باید از اصلھایشیعی و مجموعۂ اخبار ہاشند نە متن فقھی وکتاب فتوی . 
محقق حلی 

بی بی حسنْ بن سعید ھذلی حلی در سال ۲ زادہ شدہ وذر جاشت روز 
رنحمْتہة ۱۳ع ۲د اکم ارہ رڈ او از اشکوب بالای خانە٭اش 
ہزمون افتادہ وذر دم درگذشتہ امت ( فھرست دانشکاء گن .:. ۳ك( خا کحای 

این دائشمند در فقو اہول وکلام وادب دستی توانا ذاعت92 ازرهبران 
آیین شمعی امامی اسدت ۰ 

ستایش ڈازئشمندان از محقق حلی 

ابن داود تقی الدین حسن بن علی بن داود حلی شاگرد مجاز و پروردۂ 

او درالرحال خود ) ص۸۳ ( 9ر ہار او می لویسد )( المحقق المدقق الامام 


العلامۂة واحد عصرہ کان السن اھل زمانه و افڈوھهم پالححۂة و اسرعھم 
استحضارا ٤م‏ 


آوی در دیہاچه کشف‌الرموز در باره اومیئویسد < و کان صدر حرید تھا 


ے-ح--ح×ح-س_ے<ے 3ح .ڑ؛ک ححےحکحکاکککے کک چجحپ- -ےے- 


2 ۱ آچمگکنڈار ٰ نوزدہ 
وبیت قصیدتھا جما لکمالھا الشیخ الفاضل الکامل عین اعیان العلماء وراُس 
رؤساء الفضلاء نجمالدین حجةالاسلام واامسلەین اہاالقاسم جعفربن الحسن بن 
سعید عظمالہ قدرہ وطول عمرہ .٤‏ 

06 ۹ءء ۶ و احازۂ بخاندان زھرہ در بارۂ او گفته است : 
کان ھذا الشیخ افضل اھل عصرہ قی الفقه > . 

ابوىصور حسن عاملی در اجازه ہسید نجمالدین بن محمد حسینیدربا ره 


اوگفتھ: < امام الطائفة و فقیھھا ء سیس سخن علامه را آوردہ و نوشتهہ < قلت 











لوترك التقیید باھل زمانه کان اصوب اذلااری فی فقھائنا مثله على‌الاطلاق> 
(اجازات بحار ص ۹۹۵۲۱) . 

محقق علی بن حسین بن عبدالعالی کر کی دراحازۂ بە ظھیرالد ین ابو اسحق 
اہراھیم بن زین الدین اہوالقاسمعلی بن تاجالدین عبدالعالی عاملی میسیەور 
وم و دربارۂ محقق حلیچنین می نویسد : دشیخ الاسلام فقيه اھل البیتفی زمانھ 
ناھج سبل التحقیق فی‌العلوم الشرعیة > ( اجازات بحارص .)٥۸‏ 

ھمو در اجازہ بھ مولی‌عزالد ین حسین ان شمس الد ین محمد استرابادی 
٣‏ ۶ئ وف مع العیخ اعد الماایة وداج 
رئیس الجماعة ۰( اجازات بحارص ۹۰). 

دراجازۂ او بشیخ حسین بن شمس الد ین محمد حربن شمس الد ین محمد بن 
مکی عاملی مورخ ۹.۳ چنین آمدہ است: ہ اوحدالفضلاء المحققین نجمالحق 
والدین ابی القسم جعفربن سعیدالحلی ٣‏ ( اجازات بحار ص .)٦٦‏ 

در دنبال اجازۂ او بہ ابن ابی جامع شیخ جمال الد ین احمد بن صالح عاملی 
مورخ ہو چٹین آمدہ است ٠‏ اوحدھم واعلمھم بفقهاھل البہت الشیخ الاجل 


الامام فقیة٥‏ ا ھل عصرہ و وحید اوانھة "0 ) احازات بحار ص ۳ 1 


سے ےد 95090 

در رسالة فی معرفة مشایخ الشیعة یا تعداد اسماء المجتھدین (دانشگاہ 
مہ :ەہەەش ٣‏ /ہ۹۳,)' در ہازرۂ نحقق حاى چٹین ٴآمدہ اسٹ ؛ ۸اومنھهم 
الشیخ ابوالقسم نجمالدین جعفرابن الحسین(؟) ابن سعید مصنفالڈرایع والنافم 
و المعتبر و النکت وھو تلمیذ اہن نماولہ تحقیقات نۂذیسة و تدقیقات لطیفةڈولھذا 
لب بالمحةقق ۰۹. 

خلاصةالمجتھد ین شیخ اہرا ە٭یم بن سلممان قطیفی در اجازۂ بە شمس الدین 
محمد بن ترك مورخ ٠٢‏ و نیز از محقق بسیار ستودہ است (اجازات بحار ص .)٢‏ 

شھید ثائی دراجازۂ بسید على بن صائع آعمینی موعوی مورخ رہ آد 
رابم از دتے>5 دانشمندان شیعی خواندہ است ( اجازات بحار ص ۳ہ ). 

ھمو در اجازۂ بہ شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی مورخ مء و در بارۂ 
او گفتہ است × شیخ الطائٔفة فی وقته الی زسائنا ھذاء (اجازات بحار صہہ ). 

در اجازۂ میرزا حیدر علی نوادهۂ مجلس یکم ( ٣‏ ں۔ نزدیک. م۱) 
بہ میرزا غلام حسین سپا ھانی مورڑح ٥‏ ۲۰ ) داذشگاہ ۹ْٰةَٰ۷۰,,یٰ,ہثك٣۷٭‏ شم ٢‏ ۱ ۳( 


نیز از محتق حلی وشرایع و نافع ویر او یاد شدہ است ( افسوس که نسہخۂ 





۔ این رساله را بە شیخ عزالدین حسین بن عبدالصمد عاملی ( ١و‏ ۔ ۶٤ہ۹)‏ 
نسبت دادەاند وگویا از او نباشد بلک ھمان رسالہ تراجم مشایخ الشیعة است کە یکی از 
شاگردان محقق کر کی (م ۹٤‏ )( وشیخ حسین بن مفلح صیمر ی (م "۳٣‏ () ساختەاست 
و آو باید ہمان شرف الدین یحیی بن عزالدین حمین بن عشر ان ناصر بحرال بردی سا 
محقق ک رکی در سال۲ءہ گو یا ھمان شیخ یحیی‌مفتی بحرانی باشد و این رساله تذکرة ۔ 
المجتھدین یا تراجم مشایخ الشُیعة ھم خواندہ میشود وجزتراجم مشایخ الامامية نسخهة 


مورخ ۱ ۸, ١است(مصفی‏ المقال ص ۶۹49٣۲‏ "99 ۰۰۰۹2996 ووہ) 

















داذشگاہ دا پارہ شدہ وبرخی ازمطالب از میان رفتهة اعت )ی۵ 

شیخ اسدالله شوشتری کاظمی در مقابہس الانوار ( ص ہ) اورا پس‌از 
ستایشھای فراوان دج رئیس العلماء و حکیم الفقھاء ٭ خواندہ و از کتابھای او 
المسائل العذیة (؟) و المعریة و العزیة والمصریة والبغدادیة ہرشمردہ است . 

استادان محقق حلی 

محقق شا گرد این دانشمندان ہودہ است : 

-- پدرش شمس‌الدین حسن حلی 

ہ- اہن زھرہ ابوحامد نجمالاسلام محمد حلبی 

ہ- ابن نما محمدبن جعفر حلی 

و۔۔۔ شیخ الشرف شمس الدین ابوعلی فخاربن معد موسوی 

ہ-- سید مجدالدین علی‌بن حسن عریصی 

۔ سدیدالدین سالم بن محفوظ 


پ۔- تاجالدین حسن بن علی د ربی 





١‏ ۔ این رسالهکەنخست اجازہ است و سپس انساب المجلسی یا انساب السلسلة 
ا1ا رڈ ری است و مؤلف را رساله فارسی دیگری است در سر گذشت خاندانمجلسی 
پنام تذ کرۃ الانساب‌یا تراجم آل‌المجلسی ( نسخۂ مورخ ہع )٣٢.۹/‏ کھ در سالنامۂ 
کروی انار حمد عدر فادمی درخ 
روزدوشنبه ۷شعبان ۹ہ ١‏ بتصحیح خود او بچاپ رسیدہ است , این رساله را اوبدرخواست 
عم خود مہر زا ابوالقاسم در ع/١٢۱۹‏ ١آغازنمودہ‏ وتا ۲ نیزہدان میپرداخۃہ امت, 
نخستین تاریخ در دوحای آن و دو دو یکجای آن دیدهہ میشود ( فھرست دانشگاہ از 
منزوی :ہہ ۔ مصفی ‌المقال ص ١١۔‏ ذریعه ٦‏ ۰/۶ وو:پم۔مشار 
ہم ۔مؤلفین کھار و ۹۷۸" 


فاترؤدو ترجمڈ مختصرنافع یک 
ابومٹصور حسن عاملی در معالم الاصول در سبحث <ط مفرد محلی بلام ۲ 
او را ازمتقدہان میشمارد و دربارہاش ہیگوید )0 متقدہی الاصحاب سویالمحققء 


ولیتنکابئنی در قصص العلماء (ص ‏ ہ ء) اورا نخستین فقیه از سلسله متاغران 








ہپشمار می اورد . 
شاگردان محقق حلی 

این دانشمند کە یکی از رھہبران آیین شیعی در سدۂ هفتم است 
دانشمندانی چند شاگرد او ہودہاندکە از بھترین آنھا عستند ٠‏ 

-- علامة حلی خواہر زادۂ او 

+- اہن داود حلی 

ہ- ابن رییب آوی 

٤۔۔‏ سید غیاثالد ین عہدالکریم بن احمدبن طاوس حلی 

-- سید جلالالدین محمدہن علی بن طاوس حلی 

--٦‏ صفی الدین عبدالعزیزہن سرایای حلی 

پ--- شرف الدین ابوالقاسمعلی بن وزیر مؤیدالدین مجمدابن العلقەی 

شرفالدین یاتاجالدین محمدبن محفوظبن وشاح 

و-۔۔ شیخ جلال ‌الدین محمدبن شمس الدین محمد کوفی ھاشمی حارثی_ 

۰ - جمال الد ین یوسف بن حاتم شامی 

× ہ-- صفی‌الدین محمدہن نجیب‌الدین یحبی بن احمد حلی 

|- شمس‌الدین محمدبن صالح سیبی قسینی 

- جمالالددِن ابوجعفر محمدبن علی کاشی 

٤‏ - رضی الدین علی ہن یوسف حلی برادر علامة حلی 

-- فخرالدین محمد حلی پسرعلامۂ حلی 








مژلفات محقق حلی 
ازمحقق حلی درکتابھا این آثار یاد شدہ است : 
١‏ -- شرایع الاسلام فی سسائل الحلال و الحرام که دارای پانزدہ یا 


سیزدہ یا دوازدہ ھزار سس أله است و از کتابھایدرسی‌است . حلی‌آن رابدرخواست 





یکی از شاگردان خود بنام محمودبن محمد یا محمدبن محمود زاھدی خیاط 
جال ( گویا ھمان ابن خیاط عاملی که نکاتی از خط او در نذسخەبی از شرایع 
دورخ ١‏ رپ دیدەام ) یا علی بن رضوان عابد حلبی ساخته است . 

شرایع رااو باید پیش از سال . ںہ بنگارش درآوردہ باشد چە:سختی ازجزو 
نخستین آن را شیخ محمدبن اسماعیل بن حسین بن حسن بن علی ھرقلی دررور 
پنجشنبه ہ ‏ رمضان سال , ںہ نوشته و برخود حلی خواندہ و در نجف‌در رور 
چھارشنبه ہ ر ذیحجه سال پ+از اواجازۂ قرائت و د رکربلا در سال إ پ+اجازه 
اتھاے ہد ات 

ھمچنین نسختی | زآن‌را کہ نوشتۂُمظفر نامی است درسالس٭ ابوالحسن 
علی بن رشیدالدین محمد بن سعید نزد محقق خواندەودرذیحجھ سال ٤ہ|‏ 
(حزوم ) ودرشعبان سال ہبہ ( جزو ۲ ) ازاو اجازۂ قرائت گرفته است . 

شرایع را چندین شرح و حاشيه است و بارھا بچاپ رسیدہ و بفارسی و 
روسی وفرانسهہ و اردو ھم ترجمه شدہ و شرحی ہرآن بفارسی دراصفھان دیدەام 
چون آغاز و انجام آن افتادہ بود ندانستم ا کیمت ھمین اندازہ ہداب داکه ار 
متاخرائیت و 

این کتاب جای کتاب النھایه شیخ طوسی را گرفته و ھمارہ مورد بحث 
ودرس شیعیان بودہ اآست و شاید پتوان گفت که متن موجز وکاملی مانند آن 





بیست وچھار ۱ بوجو تر اع 











و درست مائند مدونة یوستیئیانئوس است و یکكک دورہ دنہ شمعی با بیان روشن 
درآن آمدہ است , اژینروی بود کہ ھمارہ دانشمندان شیعی بان می نگریستند 
وشرح وحاشیه برآن می نوشتند . 

نسخة شمارۂ , پ دانشگاہ یکی ازکھون ترین نسخەھای شرایع است 
6 در سال پ٠‏ نوشتەشدہ است ودارای اجازەھای خود محقق مورخ سالھای 
٤‏ ب؛٠‏ میباشد (ھرست دانشگاہ ٤‏ ۹ ڈو ہج ۹ه ): 

دومین نسخه کھن کہ دیدەام مورخ ١‏ ,محرمسالو۹ہہ است بخط سمخ 
معرب محمدبن حسین ابی ‌الہدر در حله باحواشی و بلاغ سماع وقرائت ودر 
آغاز آن آمدہ است ٭ ھذا کتاب شرایع الاسلام وفيهە خط مصنفه ) این لسہخه 
اکنون درکتابخان سریزدی در مدرسۂ عبدالرحیم خان شھر یزد است . 

درکتابخان مجلس نذسخەایست از شرایع بشمارۂ .۳ بخط سخ 
معرب ہا عنوان و نشان شنگرف باندازۂ ربعی ودر پایان آن آمدہ ٠‏ 

× فرغ من کتابته العبد , . ,. بعدالزوال منیوم الاربعاء النصف من 
رہیع الخر من شھور سنة تسع و ثمانمائة مالک وکاتبہ ابوالصلاح [ اصاحھ] 
اللہ حیا و میتا یوسف بن عای بن احمدبن علی عرف باب الثقة الکوبائی مولدا 
و محتدا .., ۷, ھمچنین : قال بعضھم فی ملح الشرایع و المختصر والمعتبر : 


یا طالب الفقه ان حاولت کثرته فاقصد شرایع نجمالدین واقتصر 
نان فی" ذااکك الماظا محرمَة تغنكعن کل مبسوط ومختصر 
ولو اضفت الیه فقہ [ مختصر] [لکان‌فیھ] جلاء السمع والبصر 
ولو اتم اکٹابک شُل م٭ير ااالگنكٰ٢‏ رول, بادغین)) مت 
یدام خفظع یلا اک ۳ک العلین راقو ات 


نیزدارد ” قد انتقل من اولاد المصنف [الی]الحرالعاملی۔ واناالبھائیء 


پیشکفتار ببست وپنج 


حواشی آن ہانشانه × شهید وعل ۶کت ود رہرخی 





ازآنھا بآرای علامہ 
وشیید اشارہ شدہ است . 

پ سے معارج الاصول کہ کتابی است کوچک در اصول فقه و پس از 
عدۃالاصول طوسی و الذریعة الی احکام الشریعة سید سر تضی بھترین کتاب 
اصول شیعی امت بلکە موجز و روشن تر از آنھا است و بامبادی الاصول علاىہ 
حلی درسال و م٭+, ق, بچاپ رسیدہ است . 

پ ۔۔ نکت الٹھا یة کەحاشیەایست ہر النھایة شیخ طوسی و در الجوامع 
الفقھیة در تھران بسال ۱ ق. بچاپ رسیدہ است . 

وٍ -- رسالة فی ‌استحہباب التیاسر لقبلة اھل العراق کھ در پاسخ پرسشںن 
خواحهطوسی‌ساختەشدہو درتھران‌درسالپ ٠ق‏ . در روض الجنان شھید دوم 
پچاپ رمیدہ است ( فھرست دانشگاہ ےہ ہ9۸ ئ۸۰۹ ۲۰۰۰٠۷۱٠٠۰3٥۱۸۴‏ ۱۲۷ 
ش ۲۸۸۸/۳) . 

- المسائل العزیة کهە بنام امیر عزالدین عبدالعزیز ساخته است 
( دانشگاہ ش ۱ ب٤,‏ ۔ مجلس و : | و - اجازات بحارص ۱۷۲). 

٦‏ العبائل ”'المصریۃة در پاسخ پنج مسأله فقھی وکلامی ( دانگاہ 
ش ٤‏ چل یی ۶ :۹۲۳:). 

پ - المسلکك فی اصول الد ین . 

-- النکهة ( الکھنة ) فی‌المنطق . 

۹ - الءسائل الخواریات در پاسخ بدہست و دو پرسش تھی سدیدالدین 
محمودبن ز ین الدین خواری ( دانشگاہش ہ /۹ ١مم‏ فھرست و .)۹٤۹:‏ 

۱۹۲ اللساد 












۱ -- نھچ الوصول الی علمالاصول , ' 
ہر -- المسائل الکعالیة کە آوی د رکشف الرموز ( آغاز نکاح ) ازآن 
بادوک دی کت 
مختصر نافع 

-- المختصر النافع که گزیدەایست از شرایع خود محقق و پس‌ازآن 
و پیش از سال٢ں۔‏ باعباراتی روان ونزدیكک بفھم وسلیس ساخته شدہ است , 
محقق در دیباجه آن بدان نامی‌ندادہ ولی در المعتبر آن را چنین نامیدہ وچنین 
گفته استداختصا رکتاب الشرایع ہالمختصر النافعء ,اہن داود(ص ۸۳ )از آن‌بنام 
×النافع فی مختصرالۂ رایعم یاد کردہەاست ,آوی د رکشف الرسوزدربارۂ آنمنگوید٠‏ 
ر کتابه الشرایع و منتخبه النافع فی الشرایعم ‏ و < کتاب النافم اعنی کتاب 
مختصرالشرابع؟, در ان نه مزارسائم ا0ک0( ٹر مت دائم کا5 

دراین کتاب چھار قسماست ؛ عبادات از طھارت تا اسر بمعروف ونھی 
ازمنکر وعقود از تجارت تا نکاح و ایقاعات از طلاق تا ندرو احکام از صید و 
ذباحهھ تا دیات و این ترتیہی است کە گویااخستین بار محقق حلی در فقه گذاردہ 
است و بیش از او چنین ترتیبی دیدہ نمیشود'/ 

محقق حلی را در شرایع و مختصر نافع اصطلاحاتی است کے آوی در 
کشفالرموز وسموری در التنقیح الرایع آنھا را شرح دادماند ( فھرستدانشگاہ 


۰۲ ۹۹ ۲۹ ک7ا اج 





۔ بنگرید به : روضات الجنات ص ۷ چاپ دوم ۔ مستدرك الوسائل حاجی 
نوری :۷ ۔ ذریعھ ہی ا١ ٤۷‏ ۔فھرست دانشگاہء : یو۹١‏ وہ . 
ح۰۔۔ فھرست کتابخانۂ دائشکدۂ؛ حلوق ص ں٦۔‏ مؤلفین کتثب چاپی فارسی و عربی 
مشار ‏ ہے مم 





ابن داود یکی‌از نوشتە٭ھای خود را ظا الہقتصر سن المختصر > یاد کے اک 


(ص )٠٣‏ وچنمن بر می ‌آید که او از ھمین کتاب گزینی کردہ است . 
شرحھای مختصر نافع 

این کتاب را چندین شرح است : 

١‏ ۔ المعتبر فی شرح المختصر از خود محقق حلی آمیخته بات کہ 
بدستور ہھاءالدین محمد بن صاحب دیوان خواجهە شمسرالدین محمد بن محمد 
گرا کا نڑوایٰ سپاھان و درگذشتۂ پیش از سیسالگی درھمین شھر درشب 
شنبه پ, شعبان ہہ ' ساخته و بنوشته اہن داود آنرا بپایاں نبردہ ( ص٤ہ۸)‏ 
و نسخەھایآن از طھارت است تا حج (فھرست ڈائۓگا4 "اج" ٠."‏ ۔ فھوسمت 
روی ہ :ہ٠٥)‏ اہن داود از نوشته های خود از 7+ مد 
و مینویسد کە ہانجام نرسیدہ است (ص .)۱١۱۲‏ 

محقق در دیہاچه معتبر میگوید کە ×ط میخواستم دستوری ب:ۂویسم که 
اصول مسایل درآن 5 آید ومبادی ڈلایںن درآن یباد شود و خلافی کهھ 
فتہھان بزرگوار ودانۂمندان ہا دارند درآن نوشته شود و پهر ای از 
فروع آنچەکه بتوان ہا دلیل ثابت نمود بپیوندد تا اینکە کتاب الشرایع را 
ہا نوشتن مختصر نافع گزین وکوتاہ ساختم و آن ہسیار دقیق و موجز و دشوار 
شدہ بود پس خواستم شرحی روشن وپا کیزہ برآن بنویسمء ھممنکه فرمانخواجہ 
بھاءالدین محمد جوینی بمن رسیدہدین کار بپرداختم واین شرح را ساختمء . 

از اینجا برمیآید کہ محقق شالو 7 "ئ0 
مختلف دانشمندان شیعی وسنی را ہا نوشتن معتبر ریخكته ودیگران مانند آوی 


و علامة حلی از او پیروی نمودہ وکتابھای مفصل خودرا نوشتەاند . 





١.‏ مجمل فقصیحی ۲ : مہم و ۶۷٣س‏ _ دستورالوزراء ص 00ہ 








بیست وھہشت ٰ ترجمه مختصر نائع 





ے٠‏ ۵ت( کک ران اہن رہب عزالدین حسن ہن ابی طالب یوسفی آہی 
یاآوی شاگر د محقق کھ در رمضان یا شعبان‌سال ,در بود استادش‌ساغتہ 
وا ین دو ون شر حاست (فھردت دانشکگاہ ٥ہ‏ ١-فھرست‏ کتا بخانة دانغکدٌ 
حقوق ص ۰ئئ) این تاریخ در پایان ہرخی از نسخ دیدہ میشود ولی او در 
محثٹ رضاع نکاح از ابن‌طاوس صاحب البشری درگڈفتۂ یاد میکند و 
در بارۂ او < رحمہاللہ ء مینگوید, 

در کشفالرہوز آوی رمڑھابی ہرای دانشمندان شیعی وکتابھای آنھا 
ہکار بردہ شدہکه اینکك می بینیم : 

الف ۔ ابنا بابویە : ابوجعفر محمدہن علیہابویە قمی رازی ایلاقی وپدر 
او عمچنین درآن آمدہ ( ابن باہوبە فی الرسالة ٭ و ازآن همان پدر وکتاہش 
< الشرایم > خواستەشدہ است , نیز × ابن باہویه فی المقنع ہک ازآن پسروالەقنم 
او خواستھ شدہه است . 

بپ۔عه ۰ المقنعة از شیخ مفید, 

جح : الشیخ الطوسی ء ھ : الٹھايه ء یب : تھذیب الاحکام ء ط : 
۸۰۰۰۱۱ ٤ف‏ : سەمائل الخلاف ء الاستبصارء ھمۂ اینھا از شیخ طوسی است و 
علامۂ حلی ہم رمزھای ہ ط ۔ ف ہ را ہکار بردہ است ,او ھرگاہ ہ الشیخانء 
میگوبد از آن اہن ہاہویه و مفید را میخوامد . 

کت م0 2آ د المرتضی فی الاصباح یا ۔ فی المصباح ٭ وازآن 
سید مر تضی و کتاب ففه او خواستھ شده است و ھمان مصباح د ہت ات کہ 
اصباح ا(ششیعة بمصاہی۔ح الشریعة که ازصھرشتی است ء نیز د السید الژڈریف 
فی الناصریات ؛ کہ ھمورامیخواھد . 

ھ ۔ ابن‌الجنید : ابوعلی محمدہن احمدبن الجنید کاتب اسکافی . 






پیشگفتار 7 ا ا 

و ۔ صاحبالواسطة ء و ہ صاحب الوسیلة ء و < صاحب الرایع) : 
عمادالدین اہوحعفر محمد بن علی بن حمزہ طوسی که الرایع فی ‌الشرایع همدارد. 

ز -د اہی ابی عقیل فی‌المتٹسک [٦‏ ہحبل آل الرسول ] ء : حسن بن علی 
عمانی حذاء . 

ح ۔ < المتاخر فی ‌السرائرء یا ہد المتاخر ء> : محمدہن ادریس حلی . 

ط ۔ بد ابوالصلاح > إ تقی ‌الدین بن نجمالدین حلمبی . 

ی ۔ہ السلارء : ابویعلی سلار یا سالار بن عبدالعزیز دیلمی . 

ك ۔ جعال ‌الدین اہوالفتح گویا کراجکی . 

ل ۔ ابن‌البراج : قاضی عبدالعزیزبن نحریرہن عبدالعزیز طرابلسی . 

م ۔ × شیخنا دام ظله ء ود صاحب الشرایع ء : محقق حلی . 

ن ۔ ×< صاحب البشری رحمهالله ٠‏ ابن ‌طاوس جمالالدین احمد عاوی 
عاملی درگذشتة مب . 

۔ المهذب البارع فی شرح مختصر الشرایع از ابن فھد ابوالعباس 
احمدینمحمدبن فھد حلی فيه عارف (پ ہپ ۔:٥و۸)‏ که بدرغواستشا گردان 
خود نوشته است ( فھرست دانشگاہ از نگارندہ ہ : ہ۰۷۸٣).‏ 

٤‏ ۔المقتصر منشرح المختصر از ابن فھد ء ہجای حاشیەایست براین 
کتاب و پس از آنیکی نگاشتهہ است ( فھرست دانشگاہ ہ : .)٢٠۹‏ 

و ۔ التفتیح الر ایع سن المختصر النافع الڈدی هو اختصار الشرایع از شیخ 
مقدادبن عبداللہ سموری در گذشتۂ ہمہ ساختة ص2 ۸۱ ( ذریعهە :مہ )٤‏ 

پ ۔ الغرر الجامع فی شرح المختصر النافع از سید نورالدین علی عاملی 
۶/۷۱۹۶ص) صاحبت المدارك که ہپایان نبردہ است از اوست الفوائد 
المهکیة ( فھرست دانشگاہ پ : )٣١٠٢‏ 









پ ۔ نھایة المرام ازسید محمد بن علی بن حسین بن ابی الحسن جہعی عاملی 
دنہ ے51 کا مدارك الاحکام فی‌شرح شرایمالاسلام کە ازنکاح 
اسلك گا ےا تاب تار ودنٹ دانشگاہ ا آرہا ب٢‏ ا۹٥.۱1۲‏ ھی 1٤0١‏ 
۔مجلس ٤‏ : ۹۹). 

سیت ایضاح المنافع فی شرح النافع فی مختصر الشرایع از شیخ ابراھیم 
قطیفی معاصر محقق کرکی و زندۂ در٥٤ہ‏ ( ذریعه با٥‏ و٤‏ ا:بہ). 

و ۔ الضیاء اللامع فی شر حمختصر الشرایع از فخرالدین بن محمدبن علی 
طر یجی نجفی در گذشتۂ سال۸۰ہ۰ (ذریعه ا 

س٠‏ ۔ الضیاء اللامع فی شرح مختصرالشرایع از سید عبدالعظیم بن علی 
رضای حسینی لنجانی ‌اصفھانی کە ہہ میرزای قمی و سیدمحمد مجاھدنشاندادہ 
و آنھا پسندیدہ ہودند ( ذریعه ہ : ہ۲۸٢۱).‏ 

۔ ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل از سید علی طباطہائی 
اصفھانی کرہلایی ( ٦-۔-٢))ء‏ شرحی است ہزرك و از کتابھای درسی 
طالبان علم در مدارس قدیم وشر ح کہیر خواندہ بیشودودر غیرا۔٤وت‏ 
ماعےه غشدر ات 

۲ ۔ شرحالمختصر النافع ازھمو و کوتاہ ت رکه بنام شرح صغیر خواندہ 
میشود و پس ازشرح کہیر ساخته شدہ ودرشب چھارشنبه ہج ١.٣/٢‏ 
ہانجام رسیدہ است . 

٣‏ ۔ البرھان القاطع لاحکام مختصرالشرایع از سید علی بن سید رضابن 
سید مھدی بحرالعلوم بروجردی ۔ ۹٤‏ ۱۲۹۸۰) ساختة ۲٢٣٠۷٣٣٦9۹‏ 
( ذریعه ‏ :۹و )., 


٤‏ ۔ الائوار الرصویة ازسید محمد رضابہن اسماعیل ہن ابراھیم موسوی 





شیرارڑزی تھرانی در گذشتۂ 1 رما کہ ی5ەحلد آن ذر ۲۰۸,۰۸ × بچاپ زرسیدہ ]نر من 


.)٥۹:۱ ٤و‎ ٤٤ :+ (ذریعه‎ 

ہ ٍ ۔ شرح المختصرالنافم یامنا ھجالاحکام ازمیرزا محمد رضوی(فھرست 
رضوی ہ٠‏ : ٤٤۹‏ ش ۷۲۷). 

ہر ۔طوالم اللوامع فی شرح المختصرالنافع ازسید محمدتقی بن عبدالرضای 
موسوی در گذشتة نزد یک ں٢‏ ساختة . ۱ (ذریعه ١٤ء‏ 

پك ۔ کنزالمسائل ازشیخ عبدالله بن عباسی‌ستری بحرانی در گذشت ہه+۵1عء 

7 ۔ کنزالمنافع فی شر ح المختصر النافع از امیر شرفالدین علی بن 
ححةاللہ شولستانی استاد مجلسیساختة .ہ٠۰٠‏ . 

۔تکمیل الاحکام از سید میر محمدین سید محمد علی کاشانی 
درگذشتة .۱٢ ٤‏ 

٣‏ شرح ترددات النافع مختصر الشرایع از علی بن اہراهیم بن سلیمان 
قطیفی از عدۂُ دھم (نسخۂ نوشتۂ ہ و و در ہودشارح ) . 

١م‏ ۔ غایة المرام یاھدیة الطالبین از سیدابوالمکارم محمد بن علی بن 
ابی الحسن حسینی عاملی‌نگارندۂ مدارك و درگذشتۂ و . . کھ پیش از۷١۰٠‏ 
ور,.,, باید ساخته ہاشد و نسخە یی ازآن دیدہ شدہ دارای اجازهۂ خط خود 
1 تد وس٣‏ رح ہ۸٠٣‏ 

- الصراط الم۔تقیم و المنھج القویم از سید محمد بن ھاشم ھندی‌لجفی 
زادۂُ سال ٢٣٤٤‏ اتا 186 0١+‏ وہ ۔) ساخته امت , این 
کتاب چنانکەدر الذریعه ( ٢‏ :؛ہ ) آمدہ شرح المختصر النافعم است ولی در 
عمین کتاب (ء ١‏ : ںم ) آمدہ کە آن شرحی است ہر متنی از خود مؤلف و 


گویا شملن درست باشد . 





سی ودو تر جم می ٦ھ‏ ۱ 






۔ شرح المختصر النافع از شیخ اہراھیمبن محمد عزاوی درگذشتۂ 
۶ء ساغتة.٠.٣۳,.,‏ 

٤‏ ۔ شرح المختصر النافع از شیخ احمدبن محمدبن علی بحرانی استاد 
شیخ سلیمان ماحوزی . 

٥٢۔‏ شرح المختصرالنافع از مولی محمدامین ساختة 02  ..‏ 

۔ شرحالمختصر النافع از آقا احمدہن آقا محمدعلی کرمانشاعی , 

۔ شرح المختصر النافع از اەدیرسید حسن مدرس بن امیر سید علی بن 
امیر سید محمد باقربن امیر اسماعیل واعظ اصفھانی ازدانشمندان سدۂ . 

م ہ۔ شرح المختصر النافع از شیخ محمد رحیم بروجردی مشھدی 
در زم )٣..‏ واندی , 

۹ ۔ شرحالمختصر النافع از شیخ محمد رضای کاشانی , 

۔ شرح المختصر النافع از عبدالصمدھمدانی حایری شھید درہ | ۱۲. 

١م‏ ۔ شرح المختصرالنافع از مولی علی اصغربن مولی محمدحسن بیرجندی . 

۔ شرح المختصر النافع از مولی فضل اللہ معاصرعلامہ حلی(۱۴۹). 

٣ء‏ ۔ شرحالمختصر النافع از سید محسن حکیم طباطبائی . 

٤‏ ۔ شرحا(مختصر النافع ازسید محمد بن سیدحسن بن سیدمحسن مقدس 
اعرجی کاظمی نگارندۂ المحصول ود رگذشتۂ و و +. 

٥۔‏ شرح اامختصر النافع از شیخ محمود چاپلقی شا گرد محقق ک رکی 
( ذریعه "٤‏ ۔۹۱). 

۔شرح المختصر النافع از محمد علی بن محمدمؤمن ساختۂ ۹ ١۔‏ 

, ) نسخةش ۷ کتابخانڈ محمود فرهاد معتمد‎ ( ٠۱ 

۷ ۔ شرح المختصر الذافع از علامة حلیچنانکه در دیباچۂ چاپ بصر 

(ص ن) از المختصر النافع آمدہ است , 





حواشی مختضر نافع 


درذ ریعھ( :۹۳ ١)آمدہ‏ کەھشڈت دانشمند ہر این کتاب حاشیەنوشتەاند: 
١‏ شیخ ابراھیم بن سلیمانل قطیفی اندو در ےہ 

شیخ احمدبن علی بن حسین بن علی حرعاملی . 

م_ شھیدانی زین ‌الدین عاملی شھید در ۹۹ . 

٤۔‏ شیخ عبدالعالی پسر محقق ک رکی ود رگذشتةۂ ۹۹۳ . 

و شیخ عبدالنبی بن سعد جزایری در گذشتھ .٠٠٢۱‏ 

۔ شیخ علی بن سلیمانل بحرانی درگذشته٤.‏ و 

پ۔شیخ نورالد ین علی بن حسین بن عبدالعالی محقق کر کید رگذشتڈ . ٤‏ 
ر۔ شیخ علی بن محمدسبط شھید ثانی درگذشتةُ ١١۱۱ء‏ 


چاپ مختصر نافع 
متن این کتاب بکوشش محمد باقربن حاج محمد زمان تھرانی در 
وم ہم ق در ٠‏ ۲ص ربعی بچاپ سنگی رسیدہ ودر هند ھم در ہم بچاپ 
رسیدہ اآست .نمی از این کتاب در مصر بکوشش انجمن تقریب درسال ۱۳۷۲ 
در پنج ھزار نسخە و ھمه آن در ہپ بارۂ دوم در ھمین شھربچاپ رسیدہ 
است (فھر۔د۔ترصوی ۲ دانشمندان سنی وشیعی هر دو باین کتاب ارج 
نھادہ و ازنسخەھا مخطوط و چاپ شدۂ آن بھرہ میبرند . 


امت دو کات شرایع و مدختصرنافع از اجازاتی کہ دانشمندان شیعی 


دادەاند پیداست اینکك بعد یی از این اجازات اشارت میشود : 













سی وچھار ترجمة مختصرنافع ْ کو ۱ 
١‏ شھید اول دراجازۂبہا ین نجدہمورخ . پں میلویسد کهە کتاب الشرایع 
و مختصر آن از دالامام السعید فخرالمذ ھب ومحقق الحقا یق محقق حلی رانزد 
من میخواندەاند و ابن نجدہ می‌شنیدہ است (اجازات بحار ص .)٠٤‏ 

۔ شیخ علی بن بونس بیضاوی در اجازهۂ خود بەناصربن؟ہراھیم بوبھی 
لحساوی مورخ ٠ہ‏ می ئویسد کہ فخرالدین محمد حلی در اجازۂ خود بە 
زین الد ین علی بن عزالدین حسنبن احمدبن مظاہرمورخ ٤ں‏ کھ بواسطۂ 
زین الدین علی بن دقماقی وجمال الد ین احمدبن حسین بن مطھر بھمین ببضاوی 
رسیدہ ہود گفتہ است کە سن کتاب الشرایع را از پدرم شنیدم و بودم درآن 
مجالسی کە آنرا نزد پدرم میخواندەاند و روایت آنرا بمن اجازہ دادہ است و 
ھمچنین دالنافع مختصر الشرایعء را ومن ھمۂ ایتھارابابن مظا هر اجازہ دادەام 
آنگاہ ھمین بیضاوی می نویسد کە من ھم آنھا رابەبویھی اجازۂروایت میدھم 
(اجازات بحار ص ۹۶). 

۔ محقق کر کی دراجازۂ بەعبدالعلی بن احمدبن سعدالدین استرابادی 
مورخ و ۲و مینویسد کە اوجزونخستین کتاب شرایع الا حکام فی تعرفةالحلال 
والحرامء ازتالیفات دالششیخ الامام شیخ الاسلام محقق المسائل ٭هذب الدلائل 
فقیه| ھل البیت فی زمانەء را کہ نزد من میخواندەاند شنیدہ و ہاو اجازۂ روایت 
دادمام (اجازات بحار ص ۹۳). 

٤۔‏ ھمو دراجازۂ بقاضی صفی ‌الدین عیسی مورخ و می نویسد کەمن 
مصنفات و مرویات 06 شیخ الاسلام فقيه اھلالبیت رئیس الامامیة فی زمانذہ 
محقق المطالب الفقھیة منقح الدلایل الشرعیة محقق حلی صاحب الشرایع 
والمعتبر و جز آنھا را ہاو اجازہ دادەام (اجازات بحار ص ۰ہ), 

٥‏ ھمو در اجازۂبەسیدشمس الدین محمدہن مھدی بن کمال‌الدین محسن 





پیش گفتار و مات 
رضغوی شھیدی مورخ پ و می نویسد که او بخشی ازآغا زکتاب ەدالنافم مختصر 
الشرایع ازمصنفات دسمولینا وسید نا الشیخ الامام السعود المحتقق شیخ الاسلام 
نقيه اھل البیت فی زمانه ہ تا کتاب حج را نزدسن خواندہ است (اجازات ‌بحار 
ص ۸٦)ء‏ 

٦‏ شوخ ابرا ھیم ہن سليمان قطیفی د راجازۂ خودبە٭شمس الد ین محمد بن حسن 
دی مورخ .۰ ۹9۲ سینویسد کہ اوهمة کتاب ر الشرایع از آغاز تا 
انجام وبیشتر دالنافعء را نزد من خواندہ ومن باو اجازۂ روایت و نقل ان 
کتابھا را دادہ ام (اجازات بحارص و یں ں). 

پ۔ شھید انی دراجازۂ خودبشیخ حسین بن عہدالصمدعاملی مورخ ٥١‏ ۹ 
سی نویسد کہ او برخی از کتاب الشرایع را از سن شنیدہ است (اجازات بحار 
ص ۸۰). 

شیخ محمدبن حسن بن علی حرعاملی در اجازه بشیخ محمد فاضل 
مشثھدی مورخ ۰ہ۸, ر اجازهۂ روایت المختصر النافعم وشرایعالاسلام و کتاب 
المعتبر و نکت الٹھایة را باو میدھد (اجازات ہبحار ص ۱۹۰). 

تر جم مختصرنافع 

المختصرالنافع را تا آنجا کہ من آگاھم سه ترجمه است : 

نخست ترجمە یی کہ اینکك نشر میشود وتا آنجا کە میدانم یک نسخه 
از آن ھست کھ آنرا اصل قرار دادم وتصرفی ھم درآن تکردم مگر درپارەبی 
ازجاھا مائند ٭ کی بجای دک وەمانک ٭و دانچ ء بحایدآنکەہءردوانچہەءو 
دذالء بحای ددالء و دبراءء بجای دہرایە و ھای آخر کلمەبا دو نقطه بجای 
تای کشیدہ و ھمزۂ اضافەبجای یای اضافەودجء بجای دچ٭وسانند اینھا کە رسم 
خظ کنونی را بکاربردم ود رد یگرجاھا کوشیدم کە روش اصل نسخەراحفظ کنم . 





ا لم ٰ 
باٹزدا ند از اذسوافولک ارز 


کزد لو دخ 
ْ زایتما ار دکد اما لخیٹرلٰ  |‏ 


09907 1 





ں٤‏ 2 
ازاذھز نرد للوفات 


انان دا2 زاشا نع لام انان 
70 فھجھ8ھ ‏ 


گند اغل ال نا ازافکد یر ارڈ ل نایا 


سادا کی اد اش اما ٰ 


ام( شضےہ چون وب 
نمو زباف دویل کس ائووالوت 
کت ور ال مزب لازم ا شننوا ام۶ 
27 نژلزاذکد اک راکینتا. ستداو رلع 
ظا مروون صسخ ریت لے وت 
مرا ران دید ایا راز ام5 کَّ 
ظا اک عوئخے 
چوں مث کمن زں قرل ا را یر 
کش ار زا ایی 7 پت ۳ 


ا ون بیط با اریہ ہن تر اوسر اہ ا 


0 


ٰ "مار عردہ 
گنر ای دم 


کے حوت 











جو کی 


سا 


0 . 7 


ا ازر 2ای سے ا 
رد نیرز واز امثا تار 


5 واج صحر_ ہآ ر۔ 
٠‏ گر ری 2 و 
مھ سح 





دو صےحه اانہر ہہ اصل مورح ۔ نوشته حسن بن محمد نیع اب الحسم۔ 








(ہمیکنکار 


سی وحفت 





این نسخه از آن کتابخان مر کزی دانشگاہ است و در فھرست (انجا 
9 ٢۱ش‏ ١ں ٤‏ ۲)وصف شد٥است‏ , زسیخہ راحسن بن محمد بن ابی الحسن در 
یکمذدی الحجة وہ بیست سال پس کٹ وی کل وت سا سر ا رایت 
متن نوشته و این تاریخ درپایان جلدنخستین (ص ٠‏ این چاپ)د یدہمیشدود . 
این نسخه از آغاز اند کی افتادہ وصفحۂُ آخر آنھم نو نویس است .درمیانه ٥م‏ 
ند جایی افتاد گی داردکهھ از روی کتابھای معتقدالامامیة و ترجمة الٹھایه 
وترحمەھایدیگرھمین کتاب کامل‌ساختەام .ابن نکتە ھم گفتەشود که یکی از 
دانشمندان‌شیعی ابو۔دحمد الحسن بن ابی ‌الحسن محمد دیلمی واعظ است کھ 
نزدیک , مپ زندہ ہودہ ونگارندۂ ارشادالقلوب وغررالاخہاراست نمیدائم ویسندۂ 
لِخْهہا عمد: کس استیانه آیا میتوان گفت کەمترجم فقارسی شایدھم اوباشد . 
بھرحال مترجم ھر کە ہودہەسی با یستید رزىمانمحقق حلیمؤلف تن عربی زیستە٭وشاید 


ازشا گردان اوبودہ ات |از شاگردان ایرائی محقق حلی دوتن را میشناسم : 


یکی جمال الد ین 70 7 ھھ++" 





١۔‏ فھرست دانشگاہ ۱٢٦٦٢‏ ء۶ ١-روضات‏ ۶۸ء ہ۔او پدر نصیرالد ین علی بن 
محمدبن علی کاشی اس تکە از دانشمندان شیعی میباشد ونزدیک هشتاد سال زیسته و 
در نجف بسال ٥ہب‏ در گذشتهھ است واز معاصران قطعب رازی آامات 
وبهە ابن صدقه در ١١ج‏ ١پ‏ اجارزہ دادہە است , او برنسخهە یی از معارج الفھم 
فی شرح النظم علامه حلی ساعتہرںہ ونوشتۂ علی بن یوسف ین عبدا لجلیل حاشیه نوشۃ* 
است ونسخەیی ازآن که اصل خط او را دارد درمدرسۂ‌سپھسالارھست(ش ۰ٌٔ۳)) 
این حاشيهہ در نسخه شمارۂ پ۲ / و کتابخانة وزیری درجامع شھر یزد ازھمین معارج 
نیز ھست (نشریۂ کتابخانة مہ رکزی دانشگاہ .)٥٦٤٤ ٤:۳‏ 








ہے ک رر ہے سے يد جس رٹک جسحہضحید موچ کہ چھوں ہپ 7ت 
: ٌ_ 2 
۹ے 3× 7 : نک 

7٦ 5‏ کے 

دایر )الپ 00ت موب کی 5 


وہشم من گر دروم رژر۲امطا کب شیند اد د یذ ہت بن نے :6 27 
۱ رجوادم کی سے .ہے ہرم فز دی یر رت 
مع امن امن ھا او با دا دا رکز مات فلتتھ 
: من نآندہ اج زم عون تن ان فم اہ عافل ہار مزطائ ط رہ | اجطا یت 
۱ ٰ وو بسشدہ فا بت دیرم (: بشد در رکف یہ ا درا مال مود عق ود سر : 
ٰ جر یرود رر رر سو 
وو کپ نف یٹ دیشکد تک یآ پر دنا زا ٰ ۱ 

اروا ند یت ماعدب کن رتا محاصل مور ہي لزان اگ راونالا 
گرم ےرت رت آعا اح ارڈ 





َ‫ 7 
یہ سمرار ےب ری عوی ےم را کر سیت ا پک[ 


ْ من وی روج ساشھ ار :بن 9ال زخدا یگنت راڈ ام من و لوزن و 


ا وس و یش ا ات وارڈ بیز دنا بر لک جال 1 
٘ ر۴ 7 ا ہے رد نز مب درا زماقطردیر نت امندو مان توڈککردازویک فی بدا 


ا مافزرددات:. جات درو دشدو بد ھۂ ماما ڈیا ا ٌّ 
راد ضس _کٹ فز نین مہر | لٹ رحس نہ را ام لد ملاظ 


۱ ۳ 2 جا سس برزھ وڈاانا کی 
33 راد یھٹم وت ایخ کول شی 


کک سے کس سےسرو وا × رودد آ حود: ے ٭اہعمہہ ڈا ہے طلیالے سے نی ۱ 
6سس مسج سر ۲۰۴ مر سے مھدم چا ٣‏ کی ہز کو کل 


پا بان نسخة دھخدا 





سے مہ مس و و یھ 
رے گا 


می و تد و بکرەاں نادمہ دسماازائ نیب نمنروار گا 


سر عط ےم ز_اادہ نوا سو اد ای کر 


27 دس ڈس وٹ رون و سیب رای رج روڈ یا 7 


رفس کسوریںں تھے ۶۴ پت وطظفیوہںہی۔ْ ھچگ شہجزجصبجوا مو ےت پیمجیفوووکای کے پیم نیمدجھچڑیکچوکوکوں مدکی ج٠‏ مہ دی میک پپپیمیوسوبت۔ چھیمیموید - کت 





سے نات ریرج کر 


می ےک 


تکرم رات" لاہن رک اک یں 


ہے 





وحم حیتر 7 اک 2> ادن ف۵ ف٤پ‏ عزاز/ٗ ملا 
و تل اون در ھا یغام! نیہ ن چو لم 


سج کے کے و 


ث3 فا یضار 027 ا 
سای گر 2 سے نظ ۶ 


تی و وی و و 2 


لا سح ١‏ 











رر داع ری سے طاینہ سیت آ فیس 


حامفٰی 1 نمَ ٹنرک ز وا اسہ ٠‏ ٴ 


۱ ارت نے اماد واَرٌد شی ابتراد مت گ7 





اص ٴئ ,عاراے ت ول رون 1م 2 ؛آنَ .6 
ور رت 


وس 





۱ رس مک رن ا اروزشالس سس اہی ہس ے ےت س۔ 2ھ ک 


افائشمئلکگا غاپواگاؤیئاہ ہے وع 





پیشگفعار سیو ی4 





وحدل را نزد محقق حلی خواندہ وروایت کردہ ۱ھ-9ه8 

دی ای زیت آاوی عرالدیی حسیئ بی ابی طالب یوسقی شارح شمین 
مختصر نافع بعربی بنام کشف الرموز در ںہ ء شاید بتوان گفت کە کاشی 
یا آوی آنرا بفارسی در آوردەاند , گویا نسخۂ ما اگر از آغاز افتاد گی نداشت 
رم ازروی آن بدست می آمدہ است کہ ٹیست 1:77 0خ د گری ار 
٦‏ قب ا رشن مازد. 

ہرم ترجمة فارسی تازہ تر وگویاازسدۂ ر وو نسخهۂ ش ہہ کتابخانة 
سا زمان لغت نامُد مخداکەباید درسدۂوو. نوشتەشدہباشدودرذشریة کتابخانه 
کری دانشگاہ (م:.۹م)شناغته شدہ است٣‏ نکاتی ذر این" ترجهه |آمدہ که 
در نسخڈاصل ماوترجمه سوم منسوب بمجلسی نیست . کتابھا دراین ترجھ 
شمارہ دارد و چھل وپنجمین آند یاتاست . این نسخەدر نیم نخستین با نسےخة 
ما جدایی ےا داردو تحری د یریت اگ چه گا بھی با ھم سال دارند 
ولی در نیمة دوم ازکتاب نکاح تا پایان خود کتاب گویا مترجم دوم ترجمة 
ىا را در دست داشته و در میانةُ عبارات و جملات چیزھابی ‌افزودہ وگا ھی ەم 
نكتهە ھای سود۰مندی 21ت : نمی توان گفت که اختلاف این دو دربخش 
دوم از نویسند گان نسخه هااست بلکە ازسنجیدنآندو باھم برمن اآشکار شدہ 
ا5 مترجم دوم ترحمه اخستین را در دستداشتەو در بخش دوم آنرا با 


0ی 007 وبا افزودہ ھا یی ازخودہاین ما ےہ دْ دیث دراوردہ اعت: 





سلاجم۔١‎ .٥ہاف؛ب‎ ٣صراحب روضات ص ہ١٤١ ؛د۱ہ٣۳ _۔مستدرلە ۳۴٣۶ء ءتے اجازات‎ ١ 
۔٢٢٢:ا١ادا١۸ہو‎ ۱۱٢و المؤمۂەن مجلس ں۔ قصص العلماء صہ .سم ۔ ذریعه :سم‎ 
. ص ہہ‎ ٢ و١ ش‎ ٤ فرھنگ ایران زمین س‎ 





1 )۴خ 
3 
ج5 
4 . 
3 5 
1 6 
: 0 
: :2 
3ہ ٤‏ 
ا3 
٢ :‏ 
2 
ھ8 





۱ ۴ھ باسالراتمدامم 0201 


حیفرا ا نامتان جو 
۱ هد یف ۷-و۹ .‪ 2,2 ٰ 
دنین دانع لی عزائ مم ںآ ڑا ہکا سنا 
ا سک زادلنانا اکا ابانا ربا ریڈق خا ود 

اھ اھ ریبج بافزن خل : 1 نادان 
لان 











الواح طالبازط 
رد کر7|زد زدوساعظرالٹا 2020 


١ 
و‎ 


سب ا .و سر 





. اس لاد ابد ۰ء . --۔- 





یج : ۴ رک کک ۹ ن 3 
ای لیر مت لت ا ۰ وی رب ا و7 رس سو وہ 


ہے ات یی - ” ٭ 1 ۰ جح 





کرت سک ناخرای زس دا ا ×٣‏ سی سےداےےے ےئم ےڑا ہے نے 


٘ فولک اشک اذ کت کوبت 6ک 56ھ ّ ٰ 
ٰ تابلاط ر ٠‏ ا ارت نہ 
اکن مرو زار ور کا ردق رن ود فحو ام4 ا لہ 1+ 
۶ باغا خاں ضف اد٥‏ اروام وت ه ٌ 

ما علض ام دوہ وا متا نبا مد وخا اض اراتا ے 
5 کے کہ ب ول امج پا 


9 


۸ : 

















٭ 
۰ ِ 
: 5 5 
نے 
سے ہے حو‌پیپوچہ ۲< 9 سب وی ہہ ود یوچسخضی ےر ۔ بسپیسیسویمپیجد -عسسبسسپسںپیسمسسپیےپپىوِپہیم۔ ہج ؤػئجوعجپیکیینے جج 
٠ : 5‏ . 5 ۱ 0 میں س 
پت 
: 
3٦3‏ 


1 
: 8 
وت ا × دب یچ نایا با 
پک ےی ایا پیا 


خی یب باہٹھ۔ : 





ک سوسمسجھو ‏ وت سےسراتے وخ ور 








دراین ترحمه درانجاھا کە بگفتەھای دانہمندان شیعی اشارتی شدہ از 
آنھا وکتب آنان بدینگونه یاد شدہ است : 

. شیخان : ابن بابویە وشیخ طوسی‎ ١ 

۔ ابوجعفرابن ہابویه : ابن بابویە ء ابوجعفر ءشیخ ابوجعفر ء بوجعفر . 

۳ مرتضی :سیدمرتضی علمالھدی . 

٤‏ شیخ طوسیءشیخ ءطوسیتھذیبءجمل العقود نھا یه یا نھایت وگا ٭ی 
بارمز دیه) +ممسوط یا ط )عمل السنة ء تبیان؛ استبصار سائل خلاف یاخلاف . 

و۔ ابن جنید :ابوعلی محمدبن احمد کاتب اسکافی . 

۔ ابن ابی عقیل :حسن عمانی . 

پ۔ سلار :ابویعلی سلار دیلمی ء مراسم . 

0+76 ص تی 'الدین حلی , 


۹-۔- ابن اد ریس 2 پیر ) ا0 

ھمجنین درآن آمدہ:٭درشر ایع گفت؛ کہ ازآن شرایع محەذّق حلی ہاید 
خواستھ دہ باشد . 

از دانشمندان پیشین شڈیعی مسائند یوسں و فضل بن‌شاذان و ھمچنین 
از ابوحنیفهة و شافعی شم درآن ناد شلہ احہحت؟ 

سوم ترحمة فارسی لج ہو۷ "ود بگوا ھی ا شماره "۰۸0۰٢‏ 
ضمیمه فارسی کتابخانڈ ملی پارس (فھرست بلوشه ۰٤:و۹ہ؛ش‏ ٣٤م۲ء)‏ از 
دانشمنذدیست بنام محمد بافربِن محمد نقی "٢‏ ج4 پر د یماج آن نام مترحم دخادم 
اخبارائمةۂ طاھرین محمد باقربہن محمد تقی)؛ آمدہ است و این کس بگفتہ 


بلوشہ جز مجلسی (ںٍ . ۱۰.0 إ) نخواھدہ بود ء وبگواھی دیباچه کتاب 










ترجمة مختصر نافع 


چھل ودو ٰ ٰ 
او آنرا برای دیکی از دوستان عظیم الشان کە شرافت و منزات ایشان خارج 





ازحصرویمان است۔اخته است‌ولی بگوا ھی سخ آستان‌قدس مورح ۸ ۱۰٢۴‏ مترجم 
نمی تواندمجلسی دوم ہاشدوگرنەمیبایدد ریکسالگی آنر اساخته باشد .درس رگذشت 
اوساختة حاج میرزا حسین نوری بنام الفیض‌القدسی ھم یادی از چنین کتاہی 
نشده ودر فھرست کتابھای او کہ مار محمد حسین بن ۔حمد صالح حسیئی 
خاتون آبادی ساخته ودرمرآت الاحوال جھان نمای آقااحمد بھبھا نی ھم ھەست 
نیز از این ترجمةہ نشائی نیست (مجله دانشکدۂ ادببات س . مش٣‏ ص 
)۲٠٠-٣‏ دراین ترجمە در کتاب ایلاء درىہحث کفارات چٹین آمدہ است٠‏ 
×(غرض ازمد سیزدہ استار ویکك ومثتال ونیم امت بین ػی سہٰھدمقداس ×“ این 
مطلب درترجمهُ نسخۂ دمخدا (ول ١‏ پ) ودرترجمه نسخۂ مانیست پس باید 
مترجم ازردم خراساں وم شهد طٰوس باشد ,از این درحمه تا آنحا کہ میدانم 
دو نسخه دردست است ٠‏ 

-١‏ نسخۂ کتابخانۂ ملی پاریس که بخط نسخ است در.مہ ۱ برگکو 
دارای فھرست مطلمبھا درآغاز و در صفحۂعنوان آن آمدہ که داین نسخە بلاشھه 
از خطھای مرغوب میرزای نیریزی عليەالرحمه است ہر 5 ازمیرزا باین خوبی 
خط دید نشدہ ظا ھرا بحوحة خوشنو یسی مور زا یں ا ا فدر خوب و 
مرغوب مرقوم فرمودەاند رحمة اللهعلیهء درنسخه نام ونشان دیگری ازنویسندۂ 
ان بیسدت , میرزای نوریزی باید ھمانمیرزا احمد بن شمس الد ین محمد نیریزی باقد 
کەدر جوائی باصفھان ‌رفتہ ودرحدود , . ٠‏ بدربار شاہ سلطان حسین راەیافتہ 
و دووفنا۔ہ بخط او دربارۂ اوقاف عمین پادشاہ مورخ و ٢٢‏ و ہی تاریخ 


در کتابخانۂ مورۂ ایران باستان مم مث (نشریة کتابخانۂ اتی ڈارا 
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۲ رکتتار چھل وسه 
۰۲ ۱۸۹۲ )از تا || استادامسلم زمان خود بودہ است 7. 
پس این نسخھ باید درسدۂ:۱:ح روہ نوشته شدہ باشد . ہلوشه این نام را 
دمیرزای تہریزیء خواندہ ونوشته که نسخه وشتة ید دی فارد 
سنگلاخ ازسدۂ وم ہہسیحی است ولیدرست ہست , در پایان نسخه نشان 
ہلغ وصح دارد پارەبی ازافتاد گیھای نسخه دزھامشں بانشانڈُ ×من المخٹصر> 
در پایان آنھا > افزودہ شدہ است واین افزودەھا درنسخۂ آستان قدس رضوی 
کە خواھیم شناخت نیست با اینکە این کمو کاستیھا وافتاد گیھا را دارد. 
"اح کتابخائنۂ آستان قد 'رضویٰ بخط تستعلیق نقل از نسخة 
شا مراد یسریلانا و نا کا ۳ ۱۰د رادتکانی درروز شنبه پرذی حجھ 
ء. ٠‏ ازپایان جھاد تا پایان کتاب (فھرست رضوی ه :۸۳ش .)٤٥٥‏ 
این نےخەباآن یکی درہرخی ازجاھا و دربرخی ازکلمات جدابی دارد و ابن 
اختلاف از کاتبان است , افتاد گی وغلط ھم دربسیاری! حا ھاد رآند ید میشود . 
امت اد 7ئ فارسی این ترحمه جندان خوبلیست :ا اینوصف دربہسیاری 
از جاھا در تصحیح عبارت سودمند ہودہ ودر چندجاکه نسخة اصل اناتں 
5ئ از این ترحمة تازہ ےرہ ہر دہ ات ودرحای خود بان اشارت 
کردەام : 
اصطلاحات این کتاب 
محقق حلی در الشرایع و سختصر نافع چند اصطلاح بکار بردہ است 
ک4ەدراین ترحمه عم برخی ‌ارآنھاآمدەوثایست٭است کەشرح‌دادەشود درتوضمح این 


اصطلاحات نخستابن ریہب آوی درمقدمۂُ نخستین کشف الرہوزوسپس ابن فھد 





١۔‏ مجله دانشکدہ ادبیات س .١ش‏ ۱١ص‏ پ, از فھرست ریوم: پہں ۔ یادداشت 
آقای د کتر بیانی که در اختیار بندہ گذارەاند وازایشان سپاسگزارم . 












جذنجار ‏ . رناتحضران .ٹس 
حلی در مقدہبة دوم الہھوذب البارع بیانی دارند, در پایان چاپ دوم متن 
مختصر نافع درمصر هم چند سطر ی درشرح آنھا سوچ 

١‏ اشھر درمیان اقوال فقھا:آن‌فتوائی اس ت کەمیان‌آنان مٹڈھورترہاشد, 

٢۔‏ اشبه وانسی 7۰+ اصول مد ھب شلعی از عمومات واطلاق 
ودلالت عقل واستصحاب ہرآن دلال تکند, 

×۔ احوط : آنست کە درعمل اگر بدان بھردازند بھتر است و بااحتیاط 
نزدیک‌ٹر ولی اولی یا مندوب ومستحب است و از خلاف ہدور میسازد, 

٤۔‏ اقوی : ان رابی است کہ خود محفق آنرا برتری می نھد . 

٥‏ اصح اقوال یاروایات: انست کەنزدمحثتق احتمالی ڈیکر ڈرائت تا 

, اظھر :آنست کہ درمیان‌فتواھای اصحاب ویاران آشکارترباشد‎ -٦ 

کت اولی ازمیان دو فتوای مخالف: برترآنست, 

۸۔ اشھر:د رروایتھا ازس ت کہ شناختەترباشدا زمیان روایتھای گونا گون , 

۹ بقول مشھور : آنست کہ دلیلی برآن نباشد ولی مشھور ہاشد 

"00 : فتوابی است کھ دلیلی برآن نہاشد, 

اہ تردد: درمساله اٹ دہ دو دلیل متعارض درآن باشد واحتمال 
خلاف درآن پرود, 

۲۔ تخریج ا تک درعمل اگربدان بپرداز ند بھتر است وباحتباط 
نزدیکترمیباشد وازخلاف بدورمیسا زد و مستحب یا اولی می باشد(فھرست دانشگاہ 
۹۶٥‏ ۰ہ۷٠۲).‏ 

ململ نقی دائش لژوہ 
فروردین ٣‏ ٣م‏ خورشیدی 


پنام خداوند پخشندۂ مھربان 


ستایش خدایی راکه عبادت عابدان در پیشگاہ عظتاو اندك است و 
زبان سپاسگزاران از گذارد شکر نعمت او گنگ و اندیشهہ و فکرت جھانیان 
ازوصف کمال ا کون ےنات داناوںت 2۸۱ شک او الال خركننّ 
ارد ےت 'عدای شما و جز او پرو رد گاری نیت ء او رابادین پا کیزہ بخوانید . 

کرو کرت را نت ارات وک رو یمان و بسی ان محمد کةه 
خاتم پیامہران است و برخاندان پاك و دودمان بزرگوار او ء درودی کەپشت 
ملحدان را بشکند و بینی منکران رابرخالكمالد . 

اما بعد ء در این مختص رگزیدہەای از مذھب معتبر را برای تو می ‌آورم 
با لفظی 7٦‏ ظا کخنر که توڑا وہای ان اب مائ او مه غاو 
شاخەھای آن را بدست تودھد , برآنچە کە راھش برایم روشن و دلیلش 
برای من ھویداست اقتصار میکٹم . اگر اندیشة زی رکانه تو بدان سر منزل 
رسیدەو بەعنیھای آندرست پی بردہەای سزاوار باشی کە:انچه خواھی دریابی 
ودرشمار دانشمندان دین عات . 

من از خدای ہرای خود و تو میخواهم تا مارا یاری کند کهە بسعادت 
برسیم وراہ نمایدکهە آنچهە میخواھیم دریابیم و ہا را استوار و رستگار سازد 
و در سخن مارا ازلغزش فور داد : مک کس اد داد و ہد عمعی 


6وی رون کی اعت آکد از او درخواستند واوبخشید , 





گتاب طہادرت 

ارکان ان چھاراست : 

رکن نخستین : درآبھاست ونظر درآبمطلق است و مضاف و پسخور, 
اما آب مطلق دراصل پاك است و پاك کنندہ و حدث را دفع وخہث را زایل 
کند ء ھرگه نجاست یکی از اوصافش را برگرداند نجس شود . روان آن 
ہا ملاقات نجس نجس نشود ؛ ھمچئین است آب ایستادہەای که بسیار باشد, 
آبی اندك کہ ایستادہ باشد باملاقات نجس نجس شود بنابر اصح , 

اک ابد را انطلای باشد حکمآب مطلق است ؛ ھمچنین استآب 
باران‌درآن ھنگامی کہ فرو ]اط : 

دراندازۂ آب بسیار چند روایت است مشھورتر زار وصد رطل است و 
دو شیخ )١(‏ آن‌را رطل عراقی دانستند ., ٰ 

درنجس‌شدن‌آب چاەباملاقات دوقول است ؛ اظھرآنست کە نجس شود , 
آ نچہ آب کەازچاہ باید کشید: 

اگرشتری یا گاونری درچاہبمیرد یاخمر درآن افتد همهآپ را برکشند, 
و ھمچئین گفتند سه دانشمند () در آنچه یت فکئندہ باشد و شیخ [طوسی ] 
فقاع و منی و خونھای سە گانہ رابدان ملحق ساخت , 

اگر آب چاہ ہسیار ہاشد و دشخوار باشد کشیدن آن گروھی ہنوبت در 
ھر بار دوتن دریک روز آب آن ہرکشند . 

5 اشتری یاخری درچاہ بمیرد کری آب ہباید اکفمید, وچنین گفتۂد 
سه دانشمند دراسب وگاو , 


. شیخ طوسی وشیخ مفید ۲- طوسی ومقید ومرنضی‎ -١ 





کتاب طھارت - وت کی ہیں 





ات6 ححفت ا300 لوا رک ساد اک ااادمی 0+ 
ازھم شدہ باشد چھل یا پنجاہ , د رخون چندقول است × درخوں ذبح گوسفند 
از سی تا چھل روایت کردہەاند ؛ در خون اندك چند دلوی است . 

77 ,اد یئ دریوں 
کر دو شیخ مردن روباہ و خ رگوش وگوسفند ےی ال ح ی000 10د( 
گوسفند نە یادہ ٹیز روایت میکنند . ازگربە چھل دلو برکشند ء در روایتی 
270 اد رجاء رد اناج تی آذران غندل اکندامنت دلو بر کم 
و ھمچنین اکرش در چاە افتد و زندہ بیرون اید ۳ امت 
اگر از ھم رفتہ باشد و گرنە سه دلو برکشندہ و گفتەاند یک دلو . دربول 
ک2 ھفقت دلو ہر کشند و در روایتی 7 وک 2۵5 سوا رہ اباشد 
یک دلو . و ھمچنین در گنجشکہ و مانندآن . 

اگرآب چاہ بسیار باشد و دشخوار بودکشیدن آن بھترست که چندان 
ہر کشند که باندازهۂ تمامرسد و (') ازآن تغیر زائل شود . 

و چاہ نجس نشود بچاہ میان‌سرای وا گرچە ھردونزدیک باشندبیکدیگر 
اذا تانجاست أنْ بچاہ نرسد ء و لکن مستحب است کة ھر دوجاہ از یکدیگر 
دور باشند بقدرپنج گ۔ اگ زے۔ سخت بامد یا چاء آب 'بالای إآنباشد واگرند 
بقد ر ھفت گز : ٰ 

وااآب مضافآن باشد که مطلقاً آب نخوانند ودرست‌ہود سلب کردن 
نام آب ازو ؛ وآن مانند آبی ود کہ دہ مد ارح سس دحوٹ ات مہ 
وب وہانند آن یامعصر بود چون گلاب و دیگر عرقھا برآمیخته باشند بچیزی 
کہ نام مطلقی ازو بیفگند ., وآب مضاف پاك باشد ء ولکن بدان رفع حدث 


ات للا آغاز تااینحا درنسخة اصل افتادہ وہس ات ارز روی ترحمة تھایهہ ومعتتدالاماميه 
ترحمهة شكہ آاست - 









ترجمة مختصر نافع 


٤ 





نتوان کرد ء و زایل کردن خبث ہا آن دو قولست ؛ درست تر آنس تکە خبث 
بدان پاك نشود . وآب مضاف بملاقات نجس نجس شود و اگرچە 
پسیار ہاشد , 

و ھرچھ با آب مطلق بیامیزد وناممطلقی از وی نیفتد آب را از مطھری 
بیرون نبرد وا گرچہ ازوصفھای آن یکی بگردالدا---۔ 

وابی کەدرطھارت[] کوچکنگاەداشتەاند پا کست‌وپاك کنندہ وانکە 
درطھارت بزرگاز آن بکار داشته باشند پاك باشد ودر رفعم حدث بدان دوم ہار 
دوقولست : وروایت کردہاند که رفع حدث لکند . 

و درا آکۂ بدان خبث زایل کنند و نجاست آنرا پگردانیدہ باشد 
دوقولست ؛ اشبه آنست ؛ الاٴ آب استنجا که آنْ عفواست , 

وبغساله گرا بہ غسل نتوان کرد الاکەاز نجاست خالی‌باشد , و مکروہ 
بود طھارت کردن باب یکه بآفتاب گرم کردہ باشند در آینہ . ومکروہ بود 
مردہ شستن بآبی کە باتش گرم کردہ ہاغند۔', 

واما آب پسخور هم پاك باشدالا پسخورسك وخوك وکافر . ودرپا کی 
پس خور آنچه گوشٹش نخورند دوقولست ٢‏ و ھمچنین در پس خور مسوخ 
یعنی حیوانی کہ خدای تعالی آنرا از صورت آدمی بگر دائیدہ است دوقولست ؛ 
ھەچنین در پسخور آنچه مردارھا خورد باخالی شدن موضم ملاقات از عین 
نجاست دوقولست ہ؛ و در همه پا کی ظاھرتر امت , 

در نجس شدن آب بخون اندك کہ چشمدرآن نرسیددو [] قولست ؛ 
احوط آنست کہ نجس شود ؛ واگر دو آب دان بود ویکی نجس باشد لیکن 
معین نبود از آن مردو دورشوند . و هر آب کە حکم کردہ باشند. بنجاستش 
آن بکار نتوان‌داشت ہ واگر با وجود آنآب بطھارت مضطر شود تیعم بکند , 








رکن‌دوم :در طھارت کردن بآب ؛ وآن وضو است‌وغسل ؛ ودروضو چند 
"ماك ٥م‏ 

اول در آنچه وضو بواجب کند و ان بول[است]و غایط و باد از موضع 
عادت و خواب کە غلبهکند بر چشم وگوش واستحاضة اندك . 

و بسودن دست باندرون دبر یا باندرون ذ کر دوقولست ہ ظاھرترانست 
کكەوضو را باطل نکند . 

دوع آداب خاوتست . وواجب بودعورت ا نت ( وحرام بودروی 
بقبله کردن و پشت بر قبله کردن و ا گرچە در پناہ باشد برقول اشيه . 

وواجب بودشستن جای بیرون آمدن ‌بول باب لاغیر , و کمتر ازآنکەاب 
مجزی ہود دوچندان باید کە برسر ذ کر باشد ء وشستن جای بیرون آمدن غابط 
باب بودء ٤[‏ ] 7 ات29۰۰ غائظ ازسخرج بعدی نکیل دشر 
بود میان سنگھا و آب بکارداشتن .و کمتر از سەسنگكک مجزی نبود ء وا گرچه 
بکمتر از 70 ا اعوظ شکھا 9 اانتخوانو 
ہن سی ہکا ص2215 کا تد ار نت 

وسنتھای خلوتانست که سرہازپوشانند بنزد یك درخلا شدنء وبسم الله 
گفتن ءوپای چپد رپیش نھادن ہبنزد یٹ درشدن ؛ واستبرا کردن ء و دعا خواند 
5ئ درشدن ء وینزدیک نظ کردن درآب ء وہنزدیکك استنحا 0 دنت 071 
پنزدیک فارغ شدن ُ وجمع کردن میان سنگھا و آب دراستنجا ء و برآب‌اقتصار 
کردن اگر غایط از سمخرج تعدی نکردہ باشد ؛ و بنزدیک بیرون آمدن پای 
راست در پیش نھادں . 

و مکروہ بود بحاجت نشستن در جای آہشخوز و برسر راهھا و درجای 


لعنت در زیردرختان ہ دار ودرسایة فرودآیند گان ,. و همچنین مکروہ بود 
و 7-0 لے 













روی فراآفتاب وا ہ کر دن ؛ و بول کردن درزمین سخت؛و در سوراخ چمند گان 
وجای [ہ]. ایشان ؛ و در آب روان و ایستادہ ء و در حال بول روی ہا باد 
کردن ٤و‏ خوردن و آشامیدن در حسال حاجت ؛ ومسوادك کردن . و ھمچاین 
مکروہ بود خود را شستن ہدست راست ؛ و ہدست چپ کە در آن انگشتری بود 
کەبرونام خدای بود ؛ وسخن گفتن در خلوتالا بداہ خدای یاہرای ضرورت , 

سیمدرکیفیت وضو ؛ وفریضھای آنھفتاند : 

اول ننّتوباید کە مقارن شستن رویبود ؛ وروابودنیت درپیش داشتن 
بنزد یک شستن دستھا ومضمضه واستنشاق , وہایدکەہ برحکم نیت ہود تا فارغ 
شود از وضو, 

دوم روی شستن .. ودرازنای آن از رستنگاہ موی پیشانی باشد تابزنخ و 
پھنای آنقدر کہ انگشت سترگ و میانین بران گرداند, و واجب نہود شستن 
آنچہ ار ریش فرو ھشتهہ بود ون دست درمیان آن کردن , 

سیم شستن غردو دست باھردو ارش ٤‏ ومہدا بارشھا کند , وا گرنگونسار 
شود در ان ]١[‏ دوومت اناد کٹ 

و کمترشستن آن بود کے اسم شستن ازآن حاصل آید و اکر خود 
اندك بود, 

چھارم مسح سر کردن ہر پیش سرباقی‌تری بقدر آنک نام مسح برآن 
افتد ء وگفتەاند کە کمتراز سەانگشت بود دااک وی ہاز پس اشکند درمسح 
سر اشہه کراعیت است , و بسح آکردن ہز توی یا ہی پوت سر روا ود ا 
مانعی روا نبود چون عمامه و مائند آن 

پنجم سمح دوپای کردن بکعبین ء وآن دواستخوان است بر پشت پای , 
وسمح پای نگونسا رروا بود و روا نبود برمانعی چون موزہ وجز آن الا بضرورت , 
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ششم ترتیب ؛ سبداکند بشستن روی ؛ پس دست راست ء پس دست 
چپ ؛ پس سسح سر پس مسح پایھاء و در پایھا ترتیب نبود . 

ھفتم 07+ وموالات ان بود کەه طھارت را تمام کند پیش ازخش 
شدن . وفریضه درشستن اعضایکک بار است ؛ [پ] دوم بارسنت است ہ وسیمبار 
بدعت است , و درسسح تکرار نبود, ۱ 

وواجب بود جنبانددن‌انچەمانع ہود از رسیدنآب بپوست چون انگشتری 
وجز آن ء واگر مانم نبود از رسیدن آب بپوست سنت بود جتبانیدن آن . و 
چوبھا کە بر شکستگی بس تەیاشندبوقت طھارت ازآنجا برگیرد اگر امکان دارند 
و اگرنەہ دست' برسرآن بسایند ؤ ا گر حود ذرموصع شسٹن بود, 

و روا نبود که وضوی خود بدیگری فرماید تا بازکند ازاختیار ء اما 
بضرورت روابود و انراکه بول روان شود دایم ھمچنان نماز کند ؛ و گفتداند 
برای ھر نمازی وضوبا زکند ء و این قول نیکو است , اعت بود حکم آنکهہ 
او را شکم روان شود ؛ ع ار درنمازبود و حدث نا گاہ بوی باز اید وضو باز 
کند و ہر آنچە کردہ باشد بنانھدو تمام بکند . 

وسٹھای وضو دہ است ٌ بنھادں آب دان بر دست راست و انی 
ات ابہدمت راہت؛ و بسماللہ[ہ] گفتن ء و دستھا شستن پس از خواب و بول 
یکبار ء وپس ازغایط دوبارپیش ازدستدرآہدان کردن ء ومضمضه واستشاق ء 
دا نکد .رر دسداکد ہیٹٹ دست راست ء وزن بشکم دست ء و دعاخواندن 
بنزدیکگ شستن اعضا ء و وض وکردن بمدی ازآب ؛ و مسواك کردن بنز دیکک 
وضو. وسکروہ بود یاری خو استن در وضو ء و روی ستردن از آن . 

چھارم حکمھا , ھرکس که در حدث بیقین بود و در طھارت بش یا 
در ھردو پیقین بود اساآخرین نداند ء طھارت بازکند . واگردر طھارت یع 









بود و در حدث ہشک ء یا شکك کند در چیزی از انال وضو پس از آنکە از 
موضع وضو برخاسته ہود ء بنا برطھارت نھد , امااگر شک کند وھنوز از جای 
برنخاستہ بود آنرا کە در آن شک کند بجای آرد با آن نیزکه پس آن باشد, 

واگرتركه عضوی بیقین داند آنرا تدارك کند ؛ اگر از جای ہر خاستہ 
بود و اگرنہ ٤‏ هرچه پس آن عضو بود با سرگیرد . وا گر سسح را ترك کردہ 
باشد و براعضای اوتری بماندہ [۹] بود تریرا ازریش و پرك چشم فرا گیرد؛ 
وداگرتری نماندہ بود دم با ٹک 

وااگر مللتن ایکیازادو مخرج ترك کردہ باشد نماز با سر گیرد پس 
شستن آن و وضو با سرنگیرد ء و اگر یکی از دوحدث بول یا غایط بیرونآبذہ 
باشد آن مخرج بشورد 5ہ حدث از آن بیرون آمدہ باشد جز ان دیگر را ے 

و محدث را دست بنوشتڈ مصحف باز نھادن دو قولست ؛ و درست تر 
انیٹ کت روا نبود الا ہوضو, 

اماغسل بردوقسمت است :واجب است‌وسنت . وغسلھای واجب شش اندہ 

اول غسل جنابت و نظر در آنچە آنرا بواجبی کند وکیفیت وحکمھای 
ان , انا آنچه غسل بواجب کند دوچیز است ٠‏ 

اول فرو آمدن آب منی دربیداری و خواب ؛ اگر سشتبة شود باہی 
دیگر اعتبارکند بریزان شدن آب 3 بہسستی دن ؛ و در بیمار شھوت کفایت ہود 
واگرچه آبریزان نبود . واگر بیدار منی یاہد برتن خودیا برجامە یی که اوتنھا 
پوشد باید که غسل بازکند, ٰ 

ددوم جماع درفرج , وحد آن غایبيی مدنٰ دور ختنه گاہ بوڈ یعنی بھم 
رسیدت[.] دی عم از ایرد وا رف 9اا کرد ات کے وو ا 


و عمچنین بجماع در دہرزن غسل واحعب بود با عدم انزال بر قول 
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اشبه ,ودرواجب شدن غسل ہمجامعت کردن با کودك ترددست ء وعلم الھدی 
رحمەالقہ جزم کردہ است که غسل واجب بود . 

7ت یل بن چیز واجب انت, 

اول نیت , و باید کە نیت مقارن شستن سربود ء ویا مقدم بود بنزدیکك 
شستن ھردو دست . 

دوم برحکم نوت بودں . ۱ 

سیم شستن تن بوجھی که نام شستن برآن افتد و اگر خود اندك بود . 

چھارم دست در میان عضوی کردن کە آب بآن نرسد الا بدستدرمیان 
03932 

:جم ترتیب 'نگاہ داشتن ؛ مہبد| کند بشستن سر ؛ پس بجانب راست ؛ 
پس بجانب چپ , و اگر سر بآب فرو ہرد ترتیب بیفتد . 

و در غسل جنابت ھفت وت 0ن 

اول استبرا کردن بدین ترتیب کە ذ کربمالد از بن مقعد تا بکنار ذ کر 
7ص7 افو مالد ےه با 

دوم دستھا شستن سەہار, 

سیم مضمضه کردن . 

چھارم استنشاق کردن . 

پنجم دست برجملڈ تن فرو کردن . 

ششم [,:] دست درمیان عضو ی کردن که آب بدان نرسد . 

ھفتم غسل کردن بصاعی ازاب , 

اما حکمھای غسل جنابت انس ت که حرام بود برجنب سورتھای عزایم 
خواندن ؛ و دست بنوشتۂ سرآن ہاز نھادن ء ودر مسجدھا شدن ء الا کە راہ ۔ 








۲ رد سس لت 





گذری بود ؛ جز مسجدالحرام و سسجد پیغاممر عليهالسلام کە حنذب ہیمه حال 
درآن ھردو نتوان رفت . و اگر درآن ھردو مسجد محتلم شود تیم م کند برای 
بیرون آمدن , و ھمچنین حرام بود جنب را چیزی در مسجد بنھادن بر قول 
ظاھرتر . ٰ 

ومکروہبودجنب راخواندن [ آنچە] زیادت ہرھفت آیت باشداز قراآتءود.مت ٰ 
بمصحفباز نھادن ؛ وہس از احتلام بخفتن سادام تا وضونکردہ باشد ‏ وخوردن 
و ادن مادام تا ہمضمضہ و استنشاق نکردہ بوڈ ) و دست برنگ کردن . 3 
اگر پس از غسل تری بیند با سرگیرد الا اگر بول کردہ باشذ یا اجتھاد کردہ 
عق ۷ا نکراک باو در میانة غسل حدث کند در آن چند قولست ؛ 
ددرت ائس یٹ۸58 غسل راتمام کند و پس ‌ازآن وضو با زکند استباحت نماز را و 
غسل جنابت مجزی بود[٢۱]‏ از وضو, و درغسلھای دیگرتردد است ظاھرتر 
59-31 غسلھای دیگر از وضو مجزی نباشد . 

دوم غسل حیض)وننار درآن و حکمھای لی ہی کی ا ات اك 
خونی بود سیاہ یا سرخ سر گرم کہ بدفع وقوت بیرون آید و اگر مشتده شود 
بخون بکارت زن پنبە را برگیرد ا گرکنارھای ان بخون طوق بسته ہاشد خون 
. بکارت وو عیض ببود با سن نومیدی اوئة یا می اک شک ہک 
با ن۸ درآن دوروابت است ؛ مشُھورتر ات کے حیض و حمل بھم نشود , 

فاکٹر حیض دم روزیوں وک رت زا ت5 
ردر یا دو روز حیض نبود , واگر سه روز تمام شود در جمله دہ روز در آن دو 
قولست ؛ روا یت آنسلت کہ حیض بودے, وائچه 0 سه روز بود تا بدہ روز حیض 
باشد ء [۳] و اگرچہ رنگ آن مختلف باشد ء مادام تا نداند کە آن خون 
بکارت است یا خون قرحت , 


آگٹات طہارت ١‏ ۱ ۱ ٰ ٰ ۱ ۱ 









وچون خون از دہ روز بگذرد اگر زن ذاتالعادہ پاشد با عادت گر دد؛ و 
اگرمہتداہ ہاشد یاسضطربه انمت رید : وباعدم تمییز ممتداہ باعادت اهھل و 
ھمزاد خود ارد پس اک او را اھل وھمزاد نباشد یا باشند لیکن مختلف 
عادت باشندءمہتداہ وسضطربه برروایتھاعمل کنندء یعنی از ھرماەششی روزبگذارندیا 
ھفت روز یا سه روز از ماھی و دہ روز از ماھی , و عادت ثابت و مستقر شود 
بانکه زن خون بیند دو ماہ متواتر در روڑھا یکسان . و بیکك ماہ ثابت نشود . 
واگر زن درایام عادت زردی رابیند وپیش ازآن یاپس از آن بصفت حیض بیند 
٦د‏ روز دراکدرد باید کە برعادت کارکندہ و درآن قولی دیگر ھست . 

وزن ذاتالعادۃتركدنماز [و روزہ] کند چون خون بیند . ودر زن‌ستداہ 
وٴسضطر به عادت تردد است و اولیتر آن بود کە ایشان هر دو برای عبادت 
احتیاط[ء ] می کنند تا حیض بیقین شود , و زن ذاتالعادة چون پس عادت 
خونبیند ہاید کە پس عادتش استظھار را ترك عبادت کند یک روز تا دو روز 
پس از آن عمل مستحاضه کند . پس اگرخون اڑ دہ روز تجاوزکند آنچه پس 
عادت [استظھار را] تركنماز و روزہ کردہ باشدقضا بازکند , واگر از دہەتجاوز 

نکند روزہ را قضا باز کند دون نماز, 

وطھرو پا کی کمتر از دہ روز نباشد ء وہیشترینة آنرا حدی نیست . 

واما حکمھای حیض آنست که حایض را نماز و روزہ منعقد نشود ؛ ونه 
طواف ہ و حدث اوبطھارت مرتفع نشود . و ہبرحایض حرام بود در مساجد شدن 
الا براہگذر ء جز از مسجدالحرام و مسجد پیغمبر عليهالسلم که در آن عر دو 
راہ گذرنیز نکند . وھم چنین ‌حرام ہود او رابنھادن چیزی درسجدھا وخواندن 
سورتھای عزایم ودستبنوشته قرآن بازنھادن وبرشوھر حرامبودہاوی مجامعت 


کردن بموضع خون . وطلاق حایض دادن درست نبود ء چون مرد باوی دخول 
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کردہ باشد وحاضر بود, 

و بر زن حایض غسل کردن واجب بود |.,] چون پاك شود, واو 
را قضای روزہ کردن واجب بود دون نماز, و اگر حایض سجدۂ واجباز قرآن 
بشنود او را جایز بود سجدہ کردن یا نە اشبە آنست کە جایز بود , وا گرشوھر 
بازن‌حایض مجامعت کند درواجب شدن کفارت ہرشوھر دو روایتاست ؛ احوط 
آنست کە واجب ہود دراول یکكدینار و درمیانەنیم دیناز و درآخر دانگیئیم, 

وحایض را ستحب است کە بوقت فریضه وضو بازکند ئوادر نماز گاہ 
بنشیند ؛ و ذ کرخدای م یکندبقدرزمان نمازش . 

وحایض را مکروہ بودخضاب کردن ؛ و خواندن جز سورتھای عزایم ء 
و ہرگرفتن مصحف ؛ و دست بکنارھای آن بسودن ؛ و ھمچنین مکروہ بود 
استمتاع مرد از حایض از ناف تا ہزائوی او؛و مکروەبود مجامعت کردن پیش 
اژغسل, 

و چون زن حایض شود پس ازآنکه وقت فریضه درآمدہ باشد بقدرآنکە 
امکان نماز کردن باشد و نکند قضا بازکند ء وھمچنین اگر زن پاك شود واز 
وقت فریضه قدرآن مائدہ ہود کہ طھارت کند ونماز بگزارد واجب بودنمازیادا 
کردن و با ترك بقضا کردن . 

وغسل حایض چون [ہ:] غسل جنب ہود ء و لیکن با غسل حیض 
از وضو پاچ _ ود, 

ٰ سوم غسل استحاہ ٠و‏ خون استحامہ در اغلب حالھا زرد بودو سرد 
وتنک, لیکن ان خون کہ رن پس عادت بیند ازدہ بگذشتہ دڈپس غایت نفاس 
وبس نومید شدن ازحیض ؛ وپیش از باوغ ٤و‏ درحال حمل ؛ برقول مشھورتر؛ 
این جملة امتحابہ]آبود 7 وا کرد ا0 لک 16 





0 .۴ 
وواحب تا اعتبار خون کند ار ا0 0ر پنہاة آن بود نە بیرون 
بر زن لازم بود بگردانیدن پنبہ و برای ہر رای وضو ا ناک دن و اگ 
اندرون و بیرون بخویساند لیکن ترندہ نشود؛ بر زن لازم بود کہ خرقه و پنبه 
ک0 و برای نماز بامداد یک غسل بازاکئد و برای دیگر نماڑھا وضو تازہ 
بی کند . وا گر ترندہ شود بروی لازم ہود کة پنبه و خرقه بگرداند و سهہ غسل 
7 :غسلی برای نمازپیشین ودیگر جم ع کندمیان ھردووغسلی برای نماز شام 
وخفتن؛ جمع کند میان ھردو ء وغسلى پیش از صبح برای نمازشب و بامداد اگر 
نااه دک تد 





وچون آنچه گفتیم بجای آردپاك شود , و میان دو نماز پیک وضو [ب١]‏ 
جمع نکند . و بر مستحاضه لازم بود استظھارکردن در آنکه نگذارد کہ خون 
بجامُ وی رد بقدر آنکە تواند و ھمچنین لازم بود برانکه بول یا شکم وی 
روان شدہ باشد . 

چھارم غسل نفاس , و نفاس نبود الا با خون ء و اگرچە زن فرزندی 
تمام خلقت بزاید . پس خون نفاس نبود الا آنگاہکە زنآنرا ہیند پس از ولادت 
یاپاولادت , وکمتر نفاس راحدی نیھست ودراکثر ایام نفاس چند روایت است؛ 
مشھورترآنست که نفاس از اکثرایام حیض زیادت نباشد . 

و نفسا باید کە اعتبار حال خود کند بنزدیکك بریدہ شدن خون پیش از 
دہ رور؛ اگ ينںىه اك بیرون اید غبل دہ اکا کی دارد تا پاك شود 
یا دہ روزیگذرد ء و اگر پس از دہ روز خون بیندآن استحاضہ باشد . 

وحکم نفسا درمحرمات و مکروھات چون حکم حایض است ٠‏ غسلش 
جون مل عایض است وی اہ برپیش داشتن وضو برغسل نفاس 





٤‏ رہ سٹو 





پنجم غسل مرد گان و نظر در چھار چیز است: 

اول‌احتضار, وفریضه در آن آنست کھ[۱۸] روی مردہ فر اقبله کنند ہر 
احوط دوقول ؛ بدین 'ترتیب کەاو را باپشت افکنند وروی وھردو کف پای او 
هاقبله کنند و سنت آنست که مرذہ را نقل کنند ہنماز گاہ او ؛ و تلقین او کنند 
فا ن۸ و باقرار بائہ علیھمالسلم ؛ و بکلمات فرج ؛ و آنکہ دو چشم او 
فراھم گیرندء ود ھن او ہرھم نھند ‏ ودستھای اوبا پھلو ھاکشند؛ و او را پجابہ 
باز ہوفائد 0 بردیکٹ او ترآن میغوائش 70 گر مل برا جا 
چراغ بازگیرند ء ومؤمٹائرا الام کنند بمرگ او ؛ وہتجھیز او شتابند ء الااگر 
اشتباہەی ہود ء وا گرمردہآوبخته. بود باید کە او را زیادہ بر سە روزبنگذارند , 

و مکروہ بود کہ حنذب یاحایض بنزد یك مردہ حاضر شوند ؛ وکفتەاند 
مکروہ بود آھن رکم مردہ نھادن , 

دوم غسل مردہ, وفریضه درآن انس ت کہ نجاست را از وی زائل کیند, 
واو را اول غسل کنند بآب سدر؛ و دوم باب کافور؛ و سئوم باب خالص 
برترتیب غسل جنابت , وا گر سدر وکافور دشخوار بود یکك غسل باب خالص 
کفایت بود , و مردہ را وضوبا زکر دن راحگا اکا سنت ؛ در آن دو قولست: 
اشہہ آنست که سنت است , واگر پرمردہ 41)]اتزسد که الب غو لیت 
چیزی از ائدام او پیفتد او را تیمم کنند , ٰ 

وسنتھا انست کہ مردہ رابرچھزی بلندنھند روی بقبله کردہ در ریرسقفی؛ 
وآنکە گریبان وی بشکافند 1جانورزز(اںزیزں رہ.٣‏ 
بازپوشانند ء و انكَفَتان او را برفق نرم کنندء وآنکه سروتن او را بشورندیکف 
سدر؛ و ٹرج او ر باشنان؛ وانکەه ممیت پشُستن دستھای مردہ٥؛‏ پسں بجانب 


راست از سرشی ء و آنکد ھر عضوی را ازمردہ درھرغسلی سه بار بشورند 





کتاب طھارت ٰ ْ ١‏ 





وانکه شکم مردہ رابمالد دردوغسل اولین الازن حامله را کەنمالد . وھم چنین 
سنت استآکه مردەشور بر دست راست مردہ :پایستد: و برای آب گوی بکیند تا 
آب درآن شود , و آنکە مردہ را بجامه پارەیی خشکک بازکنند ء پس او را یا 
کفن گیرند , 

ومکروہ بود باز نشاندن مردہ ء و ناخنھای وی گرفتن و موی وی بشانه 
ادئ؛ء وانکه مرده شور بردہ را با میان دو پای اک ما 

و هەچنین مکر وہ بود آب مردہ را بچاہ مبرزگرفتن اما بچاہ میان سرای 
گرفتن با کی تباشد . 

سئوم کفن . وواجب آن چھار چیز است: میزر و پیراھن [. ] و ازار ؛ 
وباید کكھە ازان بود که مردەرا درآن نما جا یز بودء وباضرورت لفافه مجزی بود ؛ 
وواجب بود کافور را بمواضع سجدۂ مردہ بسودن و ا گرچە اندك بود , 

۳ اف کنائرتہ شور عسل با ز”کیداپیشن ارْکئن اد زکردہ 
[ك) ای کک وانکەمردہ ر ار مردبود سە چیز زیادتکنند:حبرۂ 
یمانی عہری بی طراز زر ؛ و خرقەبی که دورانش را بدان ببہندند ء و عمامەیی 
که برسرش پیچند تحت ‌الحنککك بر گرفته ء ودوکنارهۂ عمامه را از زیرکام بمرون 
107 و سنہ مردہ افکنندہ: وانكکه کفن از پنبه بود وانرا بد ریرہ خوش بوی 
کنند ء و ہر حبرہ و پیراهن و لفافه و ھردو شاخ تر نویسند بانگشت د فلان _ 
یشھدان‌لاالهالااللہ . وآنکەپنبەرادرمیان ھردو الیة اونھد . وانکە زنرازیادت 
برکفن مرد دوچیز بیفزایند: لفافڈ دیگر برای دو پستان وی و نمطی . و زنرا 
بعوض عمامه مقذع ماما کا ث0 روی او بندند, [وسات اث لک کافو بدےت 
بسایسد] ,وا گرازدواضعسجدہ چیزی زیادت باشد برسینۂمردہمالد و ھمچنین سنت 


اس ت که کافور درمی بود یا چھار درم ء وتمامترسیزدہ درم و دو دانگ باشد. 









آ ةر جمة مختصر نافع 





وھم سنت است[ ۲] کھ :دوشاخ تر درکفن مردہ نھند یکی از جانب چپ در 
میان پیراھن وازارش نھد و یکی با چنبرکردن از جانب راست بپوستش 
وادوساند , وباید کە از درخت خرہا باشند ,و گفتەاند: اگرخرمانباشد ازدرخغٹ 
کر اکا نام نو رجہ 4,070 

ودرتکفین عفت چیزىکروہ است: ریسمانھا یکفن باب دھن ترکردن, 
کی را کہ مر نایا بکردن ؛ و مردہ را در جامه سیا کفن کردن؛ 
باکەن را عود برسوزائیدن ؛ یا چیزی بسیاھی بران نوشتنءو چیزی ا زکانوردر 
اگوش یا چشم مردہ کردن یا بغیر کافور وزریرہ خوش بوی کردن . وگفتەاند 
ھم مکروہ بود کفن را بآھن بریدن , 

چھارم دفن کردن . و فریضۂدفن آنست کهە مردہ را در زمین باز پوشائند, 
و برجانب راستش بنھند روی او بقبله کردہ , و ا گردر دریا بود و بصحرابردن 
بردہ دشخوار بود او را گران کند یا در وغائی ری وا اٹ 
زنی ذمی از مسلمان آبستن شدہ بمیرد گفتداند: اورا درگورستان مسلمانان دفن 
کنند ]٢[‏ پشت برقبله کردہ برای اکرام فرزند . 

وسنتھای دفن بہسمت وھفت چیز است: در عقب جنازہ رفتن یا برجانب 
آلء وجتازہ را مریع گرنتی ءوکور بقد فا گرتئ یا نایب کا ۷ 
لحدپدید کر دن ؛ وبرای دفن پای برھنه درگور رفتن ؛ ودفن کنندہ را بندھای 
جامه خود با زگشادن اگر ہستہ باشند ء و سربرهنه کردن ہ و بنزدیکك درگور 
رفتن دعا خواندن ء وآنکە دفن ک:ندہ خویشاوند نباشد الادر زنءو مردہ را اگر 
مرد بود بنزدیکك پایین گوربنھادنء و زنرا در پیش گور ؛ و بدوبار نقل کردن؛ 
و صبر کردن پس ازآن اند کی ٤‏ ودرسلوم ا ا مر ما بسر ھا گور گرفتنء 
وزنرا بپھنا ء و بندھای کفن بازگشادن ٤‏ و مردہ را تلقین کردن ء و با اوگل 





1ا ارت 02( 





ثربت حسین علی عليهااسلم بنھادن ء و خشت درگور چیدن ہ و از پایین گور 
بیرون آمدن ء و آنرا کہ حاضر باشد خاك ذرگور ریختن بپشت پنجھا ء الا 
خویاوند که نریزد ء و در آنحال داناقواااليه راجعونء گفتن ء و بعد از آن 
گی مات ارات خادکء ازگور' برآئدہ بافد ء وگوں‌را از زین بر اوردن 
سربع > و آب را ازسرینان بران ریختن بدور ء واگر از آب [م] چیزی زیادت 
آید برمیان دورریختن ؛ وحاضرانرا دستھا بر گورنھادن ء و مردہ را وت 
و پس ازانکه مردم با زگردند ولی را تلتین مردہ کردن . 

ومکروہ دفن پنج چیز است : گور رابچوب ساج فرش کردنالا باحاجت؛ 
وآنرا بگچ باز کردن ء و آنرا بعد خرابی نو بازکردن ء و دو مردہ را در یك 
1. دفن کردن ء ونقل کردن مردہ را باجز شھر ری کی الا بمشاھد شریفه که 
٤‏ 8 0 

دن مد ظا لا لاحق این باب اند ۱ 

ا 9ئ کی 'زت بر شوغرہ باشد ا جے او رامال باشد , 

دوم کفن مردہ از اصل تر کَه او باشد پیش ازدین . 

سوم روا نہاشد گور شکافتن و نە مرد گان را پس از دفن نقل کردن . 

چھارم شھید چون در حرب گاہ بمیرد او را غسل نکنند ء و نە کفن ء 
بل کەبروی نما زکنند ء وباجامھاش دفن کنندء و موزھاوپوستین ازوی بر کنند . 

پنجم چون فرزند زن حامل ہمیرد او را پارہ پارہ کنند و بیرون‌اورند ‏ و 
اگر مادر بەیرد جز فرزند ء أندرون او بشکافند از جانب چپ و فرزند را ببروں 
آورند ۲ء ] ودر روایتی غعست كه شکم زن باز دوزند, 

مم چون بعضی مردہبیا بند و دروسینہ بود چنان بود کہ ھمه مردہیافته 
باشند , واگر در آن سینە نباشد لکن استخوان باشد غسل وکفنش کنند ودفن 









۸ ْ تو جانا من 
کنند, واگر درآن استخوان نیز نہاشد در خرقہ پیچند و دنن کنند, وھردو 
.شیخ گفتداندکەہ [بچۂ] بیفتادہ را غسل نکنند [مگرچھار] ماهه بودہ باقشد۔ 
01 بودہ باشد اورا در [پارچه یی پیچند] و دنن کنند, 

ھفتم سرد مرد' را ہشورد و زن زنرا٥‏ و ظازن كەآیرڈ دم رم 0ا50 
ہشورد برھنه ء و زن پسر سہ ساله را بشورد برهنہ؛ وشاید کە مرد زنانی کے 
محرم او باشند بشورد از زیر جامە . وھمچٹین زنْ مردان محرم را بفوردڈر 
زیر جامه . 

مشتم محرم چون بمیرد حکم محل داردلکن کافور ہروی نکنند , 

نھم کافررا نشورندء ودرکفن نکنندء ودرمیان۔۔لمانان دفن وی تکنند, 

دھم اگر نجاستی بکفن مردہ رسد پیش از دفن آنرا بشورند ء و پس از 
دفن آنرا ارَكکفن ببرند, ُ 

ششم غسل دست بمردہ باز نھادن, غسل واحب شود بدست ہمردہ 
ہازنھادن ہس ‌مرد شدن اووپیش پاك کر دن بغسل برقول ظا عرتر .وھمچنین غسل 
واجب‌شود اگردست بپارەبی ‌ازآدمی بازنھد کەدرواستخوان بود ؛ واگرآن پارہ از 
زندیجنا کرضیافٹڈ [ ۷ دا گر ز کرد دا ا کا لا کاٹ 

اما غسلھای سنت آنچه مشھور است بیست و ہشت است : غسل روز 
آدینە و وقت آن از ابتدای صبح است تا بزوال: وچندانکە بزوال نزدیک شود 
فاضلتر باشد ء وغسل شب اول ماہ رمضان ء و شب نیم آن ؛ و شب هفدھم 
ا۵و مت نوزژدھم آن ء؛ وشب بیست ویکم آن ؛ و شب بیست وسئوم آن ء 
و شب عید فطر دروڑھای :ھردو عید؛ شب تیم ۂ رحب و زوز مارحلا 
د روز مبعث ؛ و شب نیمۂ شعبان ٤‏ دو روز غدیر ء و روزمباھله ؛ و غسل 
احرام ء و غسل زیارتکردن پیغمبر علیەالسلم ء و غسل قضای نمازکسوف ؛ 









و غسل توبه ءوبنزد یک نماز حاجت کردن ؛ دجاو ادا می وینزدیکكک 
در حرم شدن ء و درسسجدالحرام شدن ء و در کعبە شدن ء و در مدینه شدن؛ 
ودر مس۔جد مدینه شدن ؛ وغسل کوداك زادہ. 

رکن سوع: در طھارت بخاك , ونظر در تیمم در چھار چیز است : 

7 لس "ا ات رانا با آنجد یدات تاب ردنا بنا 
حاصل آمدن چیزی کھ منع کند از استعمال آب [ہ ہ] چون سرنا و بیماری . 
و اگر آب بفروختن یابند واجب باشد خریدنآن ء ا گرچه بھای آن بسیار بود . 
وگفتەاند مادام نا اذرسال زیان نکند, و إین اشبه است, اگرہیا وی آب باشد و 
از تشنگی ترسد تیمم کند؛| گر ازقدر ضرورت زیادت نباشد . وھمچئین اگربرتن 
نجاستی باشد و ہا او چندان آب باشد ؟ە بآن نجاست زایل کند یااز ان وضو 
با کنا ہاید کەتیمم کند ؛ وھم چنین | گرچندانآب بود کھ در طھارت کفایت 
نباشد تیمم بکند, واگر آب نیابندکه مردہ را بآن بشورند تیممش نکنند چون 
زندهُ عاجز را,. 

دوم آنچە بدان تیمم کنند وآن خاك خالص است جز چیڑھای سودہ 
چون اشناں وارد وجز کانھا چول سرمه وزرنیخ ؛ وبا کی نباشد بزسین آھکو گچ 

و مکروہ بود تیمم کردن بزمین شورستان و ریگ , ودر روا بودن تیمم 
بسنگ تردد اآست؛ وھردو شیخ گفتەاند که جایز بود وک وبانایافتن صعید 
یعنی ا ان رک تیمم کند گا ند خاہ2 کےود ا وائمد رتو کی کن 
چھار پای ء و اگر از آنْ ھمہ نیابد [پ] تیمم کند بوحل . 

سوم درکیفیت تیمم . تیمم درست نباشد پیش از درآمدن وقت ء لکن 
درست ہوذ بآخر و 90ر در اتی انا خی وقت دو قولست ء احتیاط 


انتک لے گزرارٹ۔ و روی وھردوارش ر تمامت تیەم کردن واحب ہود 





٢‏ رووا ا 





یانہەء مشھورترآنست که پیشانی و پشت وھردوکف را تیمم کند ,. ودر عدد 
دست برخاك زدن چند قول ھست : بھتر آنس تکەہرای وضوایکبار ہرزند وہرای 
غسل دوبار, 

وواجب تیممسە چیزاست: لیت کردن ؛ و برحکم نمت ہودن ؛ وترتیب 
نگا دا ئا ک1 امت بەسح پیشانی پس ہپشت دست راست پس پپشت 
دمسخلیب ار انت کاابد انننتاذہ 

چھارم در حکمھای تیمم و آن ھشت است : 

اول هر نما زکە تیەم کردہ ہاشد با سر نگیرد . واگر بعمد جنب نود 
تیمم روا نباشد مادامتا از هلاك شدن نترسد ء پس اگراز ھلاك ترسد وتیمم 
نقار اکنا دریا کے کرٹ انت کا 0ن ط۰۱9 با سر نگیرد , و ھمچنین 
کی کا درجاہىع حدث کندوآشوب [۸ہ٠]‏ در روز آدینه اورامنع کند از 
رفتن برای وض وکردنءباید کە تیعم کندو نماز بگزارد .ود باسر گرفتن آن نمازدو 
قولسٹ , 

وم آنکس که آب نیابد او را بطلب ان رفتن واحب بود ء در رمین 
درشت یتک تیر پرتاب و در زمین هامون دوتیر پرتاب , وپس اگر طلب نکرد 
وتیمم کرد و نماز بگزارد پس از آن آب را بیافت طھارت بازکند و نماز با 
کت 

سئوم ا گرآب بیابد پیش از شروع کردن در نماز بطھارت بازکند . واگر 
ہس ازنماز فارغ شدن بیابد نماز باسر گیرد . وا گر درمیان نماز بیابد دوقولست؛ 
درستتر آلست که پر آن بنا نھد و ا گر خود ہر تکبیرۃالاحرام باشد, 

چھارم اک جنب تیمم کند پس حدثی کند کە موجب وضوباشد دیگر 
بارہ تیمم بدل غسل بازکند. 











ا کتاب طہارت ٰ ٰ م 
پ > ۸ر <4 طها رت باب سیت تممم را 5ء ل ویافتن آب پا تمکین 
بکار داشتن ھم تیەم را بشکند . 





ششم روا بود کە تیەم کند بنیت سنت برای نماز حنازہ باوحود ازت)۔ 

]۰ چ یع وا جن ہس اطو لا ونچتد ان اآب: بوڈ [ہ‎ ٣٥ 
کە یکی با آن کفایت بود محدث تیم م کند ء و آب بغسل مردہ اولیترست 7ا‎ 
. بجنبء؛ درآن دو روایت است ء مشھورآنست کە جنب بدان غسل کند خاص‎ 

ھشتم روایت کردەاند کە اف دی تیمم نماز میکند پس‌دران حدث 
کردوآبرابیافت نماز را قطع کندوطھارت بازکند و نماز را تمام کند .و ھردو 
شیخ روایت کردەاند برآنکە اگر بنسیان حدث کردہ باشند بنابر نماز 
نھدو الانه. 

رکن چھارم:د رنجاسات ونظرد رعدد وحکمھای آن . وعدد نحاسات دەاند: 

۱غا از ان ھر حیوات اک گونت اوخ و 1داد وم او ارات 
حیوانی کە گوشتش خورند لکن مردار خوار باشد ھم دران داخل باشد ءوسیم 
منی ؛ چھارم مردار از ھر حیوانی کھ او را خونی ترندہ باشد ء پنجم خون‌آن 
حیوان؛ شهُموسگ؛ غفۃ ہہ 0+ هشتم کافر؛ نھم ھرانچەمستی کندءد ھم فقاع ۱ 

ود رہلیدی ھشت چیز خلاف است : اول عرق جنب شدہ ازحرام؛ دوم 
عرق اشتر مردارخوار؛ سیم آب ( , ہ]دھن مسوخ؛ چھارم شرائیٹ ىا کیان پنجم 
روباہ وی ششمموشءھفتم کرباسو ء ودرآن مه کراھیت ظاھرتراست٭. 

واما حکمھای نجاسات دہاند : 

اول واحب بود ھمه نجاسات کت از حامه ال خونی كکه 
اکر ار دری بود که معفوست درنمار؛ و زیادت‌از ان معۂٗونیست ؛ ودرخولی 


کیا پقعدر یکک ذ رم رسیدہ باشد پبکجای دوروایتاست کو تاد سوک زا دِلٔ 








تھکاتاااستت تا .تہ 
رڈ واحب ہود ؛ نا 0٦‏ باقشد زاقل 1د ڈت آن واحب نباشد ء و 
گفتهاند: چون بدرہی رسید مطلق واجب بود زایل کردنآن؛ و گفتەاند: بشرط 
تفاحش واجب ہود زایل کردن . 

دوم خون حیض را زایل کردن واجب استا گرچه اندك باشد . خون 
استحاضہ و نفاس را با آن الحاقق کردہ است . وعف وکردہانداز خون جراحتھا و 
ریشھاکه باز نایستد ء و چون ہاز ایستد درآن قدر یك درم اعتبارکند ؛ اگر 
بقدر یك درم یازیادت باشد زایل کردن‌آن واجب باشد ؛ و اگ رکمتر ازدرمی 





سوم هر آنچہ بتنھای نماز درآن تمام [] نشود ء چون شلوار بند و 
جوراب و کلاہ و غیرہ | گرچە نجس باشد ء درآن نمازکردن روا ہاشد, 

چھارم جامە وتن را از بول دوباربشورند الاکودك نرینہۂ شیرخوارہکه 
آب بر آن ریختن اکفایتِ بود او درشمتن ہزابل کردن میں ات کا .5د 
7پ 0-2 

پنجم چوں موضع نجاست دائندیشورند ؛ و اگر ندانند ھرآنجاکە درآن 
اشتماہ بود بپشورند , وا گر دو حامەباشند ویکی نجس بود و ندائند کەه کدامست 
درآن ھردو نماز نکند؛ و گفتەاند ھردو از حود بیند!زدو برهھنه نمازکند, 

ششم چون سگكیاخوك یا کافربجامە یاتن رسد و ان تر باشد واحب ہاشد 
ہشستن موضمملاقات وا گرخشکباشد جامەیاتن را رش اکنند باب باعتخاب, 

ھفتم هر کس کە داند کہ جامه یا تن او نحسں امت و اما دا 
انڑا با سراکیرد اک اوت مان باشد وا گرنه[نھ] , 0 
کردہ باشد دو روایت است ؛ اشھر آنس تکەه نماز با سر گیرد . و اگر او راہرتن 
و جامەنجاست معلوم نباشدو نما زکند وبعد ازانکه وقت گذٔشتہ باشد بداندبروی 


کتاب طہارت ۳ 


قآضا نماشد . واگروقت باقی :باشدہا سرگیرد یانهء درآن دو قولست[سم] اشبه 





ےک با سر انگیزد "او ااگر انجاءت را درامیان نما ز'بیند آترا' زايل 'کند و 
نماز تمام کند؛ ۷ 2ا 5ز محتاج 
باشد بچیزی که منافی نماز باشد پس نماز را باطل کند . 

عشتم زنی کە تربیت کودك کند چون او را الا یک جامه نباشد وہرآن 
نجاست آید او را مجزی بود کە٭ در شبانر وزی 71 ١+‏ 
مارکا 

نھم ھ رکس که تمکین ندارد از پاك کردن جامه آنرا از خود بیفگند 
و برھنه نمازکند ء و اگر مانعی باشد از بیفگندن جامه با آن نماز کند , و در 
ال کار عم نماز دو قولست باج 0۲ےس کہ ما ہے ترک 

دھمافتاب حون بول یا جزآن از زین وبوریا و حصیر خشک ک:د : 
1086 کر" ۷ شود دانه ۷ افبدانىت اکه باك شود وتاك 
کندآتش انچە ٣۳۷‏ و رم زیر کفش و موزہ و زیریای راپاك کند 
بشرط زایل شدںل نجاست وگفتەاند کەآن زمینی[ کہ]نجس‌شدہ فلت ان 6ک 
دلوی بزر گك از آب برآن ریزد آنرا پاك کند باآنکە آن آب برطھارت باقی باشد . 

۶ ای لاحق میشود بآن؛وحرام بہود بکار داشتن اوانی زرین 
و سیمین در خوردں وجزآن . ]٣+[‏ ودر سیم کوفت دوقولست اشبە کراھیت 
ایت واوانی مشر کان پاك ابد تامادام ندانند کەان نجس شدہەاست ہمہاشرت 
"کان یا بملاقات نجاست با آن . و از پوستھای حیوانات استعمال نکد الا 
آنکه پاك بودہ ہاشد درحال حیات بشرع کشته 0207 

"گیا دافت "رولت انجدا وم نخورند تا آنگاہ کەآنرا 


دباغت کنند برقول اشہە . وشم مکروہ بود ازاوانی خمر بکارداشتن انج جوب 












۱ آر جمه مختصر ناغم‎ ٰ ٢۲ 
با کتڈ بود , و چون سك ذشن ذر اناکند و ازآن ہد آنرا سە ہار بشورند,‎ 
اول بخاك برقول ظاھرتر, و انا را از خمر وموڈں سە بار بشورند ء و ھفت بار‎ 
فاضلتر بود ء و از حز آن یک بارو سەبار احتیاط تر بود,‎ 





گتاب نماز 

و نظر تکرز مقلدبہبات وہمقاصد؛وبقدبات نماز ڈفت اند : 

مقدمةٴ اول: درعددنمازھا . ونمازھای واجب نەاند: نمازھای پنج گانەو 
نمازٴ حمع4 ؛ و نماز ھر دو عید ء ونماز کسوف و زلزله؛ و آیات ہ و نمازطواف؛ 
و نماز برمردہ ء و نمازی کە آدمی آنرا برخود لازم کند بنذرء و مانند آن. و 
ھرجه| ٤‏ ] جز اینست سنت است . 

و نماڑھای پنج گانہ ھفدہ رکعت است درحضر و یازدەر کعت درسفر. 
و نوافلآن درحضرسی وچھار رکعت استبرقول مشھورتر: ھشت رکعت نوافل 
پیشین پیش از فریضةً پیشینء وہشت رکعت نوافل دیگرھم پیش از فریض 
آن ء و چھار رکعت نوافل نمازشام پس ازآن ء و دو رکعت و تیرہ کە نشسته 
کنند پس از نماز خفتن و بیك رکعت شمارند ؛ و ھشت رکعت نماز شب ء 
ودو رکعت نماز شفع؛ و یك رکعت نماز وتر ء ودو رکعت نافاه بامداد . و در 
سفر نوافل پیشین و دیگر بیفتد . و در بیفتادن وتیرہ دوقولست . و نوافل ھردو 
(اکعت رابک تشھد وسلامی کنند ,ونمازوتر بتنھاتشھدو سلامسی باشد . 

مقدمهٴدوم: در وقتھای نماز و نظر در تقدیر و لواحق آن . 

امادر تقدیر وقتھا روایات مختلفست وحاصلش انست کەاختصاص وقت 
پیشین ہنزدیک زوال بود بمقدارگزاردن آن ء پس پیشین و دیگر در وقت 
مشترك باشند ء و پیشین مقدم باشد بر دیگر, اگر تا غروب را چندان وقت 
ماندہ باشد که نماز دیگر بگزارد ء پس‌آن وقت دیگر را بود[] خاص ,بعد 
ازآن وقت شام درآید, و چون مقدار گزاردن فریضۂ شام گذرد شام و خفتن 
مشترك باشند در وقت . وشام مقدم باشد ہر خفتن تا آنگاەکهە از بنیمە رسیدن 


7ن مقدار ماندہ باشد کە فریضة خفتن بگزارند ء پس آن وقت خفتن 
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را بودخاص , و چون صبح برآید وقت نمازبامداد بود تا 0 برآمدن . 

ووقتنافله نماز پیشین ھنگام زوال آفتاب باشد ٹا سایه بردو قدم افتد, 
و وقت نافله نماز دیگر تا آنگاہ کہ سابه ہر چھار قدم افتد . و وقت نافله نماز 
شام پس از نماز ثام بود تا آنگاہ کە سرحی مغربی برود, ووٹٹ دوا, كکعت 
وتیرہ سی ارتا ہف را و وقت نماز شب آنگاہ بود کہ شب بنیمەد رگذرد, 
و ری یا بصبح نزد یکگ شود فاضلترباشد , و دو رکعت نافله صبح آنگاہ کند 
کہ از نماز وتر فارغ شود ء و فاضلتر آن باشد کە آنْ دو رکعت را تأغیرکند 
تا بِرامدن صبح اول , و این دو رکعت شاید کردن تا برامدن سرخی از ناحیت 

0" 9 ۹۶ 

0-0 اول زوال آفتاب ہدآنند بزیادت شدن سایه پس نقصانئش 
و بمیل کردن آفتاں با اہروی رامٹ ان وی ببیلا کت ےت را 
پشناسند بزایل شدن سرخی سشرقی , 

دوم گفتداند وقت نماز خفتن آنگاہ باشد که سرعی نغربی برود و 
ا 0عسائ/ر2 ا(۵ نماز خفتن نکنند الا باعدر واظی 0د اعت 0ت۲ 

سوم روا نباشد نماز شب کردن پیش ازشب بنیمە رسیدن‌الا جوانی کہ 
رطوبت سر او را منع 5 ند از سحر ہرخاستن " یا مسەافر را و آثرایقضا ہازکردنٰ 
فاضلتر بود از پیش نیم شب کردن . 

چھارم چون از نافلهُ پیشین چیزی کردہ باشد و اگر خود یکك رکعتبود 
پس وقتش بگڈر د باید کەانرا تمام کند پیش از فر یضه پیشبین وھمچنئین نافله 
نماز دیگرر 


امانوافل نمازشام ھرکاہ کہ سرخی بشود وانرا تمام نکردہ پاشد مبدا 
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کند ہنماز خفتن . 

پنجم چون تیج برآمد نافله شب فایت شد ء الا دورکعت صح کهة 
اید کردن , واگراز'نعازخب چھاررکع تکردہباشد پس صبح برآید آنرا تعام 
کندمادام تاازفایتشدن فریضه نترسد , [پم] واگ رکمتر ازچھاررکعت کردہ 
باشد وصبح برآید بفریضه مبدا کند ؛ ونافله شب رابقضا بازکند . 

شڈشم بھمە٭وقت نماڑھای فریضهە ازادا وقضا شاید کردن مادام تانمازی 
ك2333 درنیامدہ باشد . ونوافل بھمە وقت شاید کردنمادام تاوقت فریضه 
درنیامدہ باشد . 

ھفتم مکروە باشدابتدای نوافل کردن بنزد یک٠‏ برآمدن آفتاب ء وفروشدن 
آن ء وراست بایستادن ان درنیمروز وپس نمازصبح ء ونمازدیگر ؛جز ازنوافل 
مرتب ء ونوافلی کہ اورا سہہی باشد . 

ھشتم فاضلترین درھمه نمازی ا آنرا باوٴل وقت "ند ء الا“انرا 
کەماہیان کنیم درموضعش ان‌شاءالل . 

نھم اگر نما زکرد بظن" آنکه وقت درآمدہ بود پس غاط روشن شد نماز 
باسر گیرد الا کہ وقت درآمدہ باشد و ھنوز تمام ناد رود الہ داب تخرد 
ودرآن قولی دیگر ھست . 

مقدٴمەسوم: درقبله . وآن کعبە است باامکان وا گرنه جھتآن وا گرچە 
دورباشد , وگفتەاند کە کعبەقبلهۂ اھل [] مسجداست ؛ وس۔جد قبلڈانکس 
کەدرحرم نما زکند ( وحرمقبلڈاھل دنبااست , ودراین قول ضعفاسدت اکٹ 
تسا گند روی با 'عرخَائ'ب که اخواد فراکند'!واگڑ ببام کعبه 
نماز ک5خند درپیش خودازکعبہ چیزیفرا گذارد راوگ تید اند کی بود وگفتەاند 
بتفابازافتد و باشارت هابیتالمعمورکند . واھل هراقلیمی روی ھاسمتر کنی 
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907 با جانب ایشان بود , واهل ‌شرق مشرق ‌راہردوش چپ گیرند ومغرب 
رابردوش راست گیرند ء وجدی را برپس دوش راست ؛ وآفتاب رابنزد یکٹزوال 
باہو اکتار اہروی رایٹ]کتد کت باجانب بینی است اواگنٹەائندکە امھل شرق 
رامذت استائدك تیاسر کردن‌ازسمت ایشان ؛ رطاؤبی است برانکه قہلڈانکس 
کەازحرم دورباشد حرم باشد . 

وچوں علم وظن ہجھت قبله حاصل نباشد نماز فریضه چھا رجھ تکند , 
و چون ضرورت بود تاوقت ت یك 5 باشد فرا ھرجھت کہ خواھدکند , 
وھ کک بعمد روی بقبله کردن ترك کند نماز باسرگیرد . وا گرآن ازظن 
یاازْنہیان کردہ باشد وخطابداند ھم باسر گیرد ء الا”آنکه فرامیان مشرق ومغرب 
6 ا" باسرنگیرد , وآنکس که بظن نماز |۹] فرامشرق ومغرب 
کردەباشد ووقت باقی باشد ء باسرگیرد , واگر وقت باقی نہاشد باسرنگیرد , 
وھمچنین استحکمانکس کہ پشتبرقبله نمازکند , وگفتەاند کہ پشت بر قہله 
انل نار با اد 5اذ وت نماندہ باشد ۔ 

ونمارزاریضه برچھارزپای نتوانآورد باغیاں ودرنائل"ا گت 
سفرھاھرجای که چھارپای رود . 

مقد مہ چھارم :درلہاس نمازکنندہ , روا نبودنمازکردن درپوستحیوان 
مردەوا گرچە آنرا دباغت کردہ باشند ء ونەدرپوست آنچه گوشتش نخورندواگر 
ج4 بشرع کشته راشند ود باغت کردہ ) ونەدرموی وپشم آن‌وا گر خود کلاہ بود 
یاشلوا ربند ٤‏ اما نەدرنماز روابود آنرا بکارداشتی,, 

وا گرآن ازحیوانی باشد کە گوشت اوشاید خوردن ہکارداشتن آن درنماز 
وجزآن جا یزبود ء وا گر چەموی وہشمآن ازمردۂآن بازبریدہباشند یا| زآن‌برکندہ 
باشند وموضع اتصال بشستە, 
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ونماز روابود درخزخالص نە ابیخته بہاپشم انار وروباہ , ودر نماز 
کردن در پوستین سنجاب دوقولست ؛ اظھرآنست که حایزباشد , ودرنماز[ . [٤‏ 
کردن‌درپوستین روباءوخ رگوش دوروایت‌است ؛ مشھورترآنست کەروا نباشد . 

وہردانرا روا نبود نماز کردن درجامۂابریشمین محضالا” باضرورتودر 
حالحرب . وزنانرا بی ضرورت درجامۂُ ابریشمین محض رواباشد ء یانه ء درآن 
دوقولست ؛ ظاھرتر انست که روا بود , ودر نمازکردن درکلاہ ابریشمین ء 
وشلواربند ابریشمین ء تردد است ء اظھر آنست کهە جایز بود باکراہھیت , و 
برحریر بایستادن ونشستن روا باشد یانه ء درروایت آمدہە‌است کھ حایز باشد . 
وب کی نماشد نماز کردن درجامەیی کە کنارھای آستین ودامن آنرا ازابریشمین 
پازتھادہ باشند . 

وروا نبودنماز کر دن درجابۂ غصہی چوں غصببت معلوم بود " ونەدرآن 
چیز کە پشتپای را بازپوشاند مادام تااوراساق نہاشدچون موزہ , وسنت است 
نماز کردن درنعل عربی . 

ومکروەبود نما زکردن درجامھای سماہالاآعمامه وموزہ ء وھم مکروەبود 
نما زکردند رجامەیی کەد رزیرپوستین روباەوخ رگوش پوشیدہ باشندیا بربالاى آن . 

وھمچنین مکروەہ | ؛ ٤‏ بود مردائرا نماز کردن د ریکحامه وا گرتنگكک 
ہاشد چنانکە اندام بازنماید نماز مجزی نباشد . 

وىکروەبود که مردازاربربالای پیر ھن بنددء وجامەرا درخود پیچدبصما . 
واورا ھم مکروہ ہود نمازکردن باعمامەیی که او را دنبال بود ء وآنکه 
ابامت کند بی ردا ء وآنکە اھنی ظاھر باخود دارد ء وآنکەدر جامە یی نماز کند 
کەصاحبش متھم باشد بانکە از نجاست احتراز نکند ء وھمچنین درقبابی که 


بروصورتھاباشد ء یاباانگشتریی کەد رآن‌صورت بودمکروہ بودنماز کردن ,وزنرا 









مکروەہودنماز کردن د رپای اور:جنی کە٭ انر اآواز بود ) یاروید ربستە نماز کردن , 
وہمکروہ بود مرد را دھن بربستن درحال نماز . وگفتەاند مکروہ بود تماراددہںی 
درقبای بستەالا درحرب , 

ب3 نعادامت 

اوٴل در جامە یی کەد ران درست بودنما زکردن دوچیز شرطست ٠‏ پا کت 
ازنجامت ؛ وانکہ درساکءك‌بود یاخداوندش اذن داد باشد ازنمازکردن درآن , 

دوم مردرا مجزی بود درنماز پیش وپس بازژپوشانیدن ؛ وپوشا نیدن‌آنجه 
ڑ٤٥]‏ میال‌ناف وزانو بودفاضلترباشد ء وھمهتن بازپوشائیدن باردا تمامتربود, 
وزن نمازنکند الا درپیراھن ومقنعی کہ جمله تن اوبازپوشاند ال رویو هر دو 
"کٹ ۔ ودربازپوفیدن غردوقدم یعنی پشتپای تردداست ء اشبه آنست کہ روا 
باشد نپوشائیدن وبرستار و دخترك راکفایت بود تن بازپوشیدن ہ وبااآن سرباز 
پوشیدں فاضلتربود , 

سوم روا بود کہ خودرا درنماز باز پوشاند بھرآنچە عورت باز پوشاند ء 
چون گیاہ وبر گكک ۱ وا نیابد کہ خودرا بان بپوشاند بر ھهنەنماز کند برپای 
باشارت چون ازبینندہ ایمن باشد ء وا گرایمن نباشدبنشسته نمازکند وبرای رکوع 
وسجود اشارت میکند , 

مقد مه پنجم :درجای‌نماز کنندہ, درھمەجای نما زشاید کردن چونملکكک 
بود یاخداوندش دستوری دھد , ونماز درمت نبود درجایگاہ غصبی چون 
غصبیت دائد , ٰ 

ودرانکة زنائر اروا ود تما 05ن 0 0 0۱0 ۰ ٤دوقولست:‏ یکی 
اآنست کەروا نبود ء اگر زُن اقتدا کند یمرد وا گریتٹھا کند " واگرزن محرم ہود 
وا گر اجنبی ,وقول دیگر آنست [ہی] کہ روابود ہر کراھیت ا٢اک‏ سا 


سے ےہ ہہ ٠ے‏ 
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مردوزن مانعی باشد یازن دہ گز یا زیادت ازمرد دوز باشد یادرپس‌مرد بود اگر 
خودبقدر آن بود کە موضعسجدۂ وی براہرقدم مردباشد نماز ھردو درست باشد . 
واگر ھردو درموضعی باشند که امکان ازیکدیگر دورشدن نباشداول مردنماز 
کے رت 

وپاکی جای نماز شرط نہاشد چون نجاست آن تعدی نکند ء ونەپا کی 
جای مساجد هھفت گانه الا موضع پیشانی ۱ 

وسنت بود نماز فریضه در مسجد کردن الا درکعبه کہ مکروہ است . 

ونافله درمنزل خود کند . 

ومکر وہ بودنما زکردن ذرگرماوہ ء ودرآب خانھا ء ودرخفتن گاشتران: 
ودرجای مورچه ء ودرجای اسب واستر وخر ء ودر میان رودخانھا ء ودِر زمین 
شورستانء وہربرف چون پیشانی متمکن نشوددرسجدہ ءودرمیان گورھاالابامانعیء 
ودر خانھای گبران ٤‏ ودر آتٹی خانھا و خمرخانھا ؛ ودرجحادۂرا هھا . ومکروہ 
بودئما زکردن ودرپیش آتشی افروخته باشد ء یامصحفی با زکردہ ء یادیواری 
[وع] که باچاہ بول باشد وازآن آب نجس میچکد . وہا کی نبود نماز کردن 
درکلیسیایھا ء وکنشتھا ء وجای خفتن گوسفندان . وگفتەاندمکروہ بود نماز 
کا ودربرابر دری گشودہ ؛ یاآدمی روی ھاکنندہ باشد . 

مقد مه سُشم :درآنچەسجدہ برآ نکنند , روا نباشد سجدہ کردن برانچه 
نەزمین ہاشد چون پوست و پشم ونه برآنجاکە بتغیر نام زمین از آن بیفتادہ 
باشد ء چو نکانھا . وروا باشد سجدہ کردن برزمین ء وآنچه ازآن برروید کہ 
بعادت نخورند , ودرسجدہ کردن بکتان‌وپنبهە دوروایت است ؛ مچھو رر ا دنت 
کكەروا بک ڈالاج باضرورت . وہرچیزی ازتن خود سحدہ نکند . پس ا گر گرمااورا 
منع کند ازانکه برزمین سجدہ کند تا خودکند , و روا باشد سجدہ کردن 








بربرف و قیر وجز آن چون زمین یاآنچه از آن برروید ئیابد . واگر هیچ نیاہد 
سجدہ پ رکف کند , وسجدہ ہرکاغذ کردن رواباشد ؛ لکن بر کاغذ نوشتەمکروہ 
بود , ودرانچە برآن سجدہکنند باید که دوشرط ہاشد :؛ یکی آنکه ملککباشد ؛ 
[٥ع]‏ ودومآنکه خالی بود ازنجاست . 

مقد مہ نفتم +دربانگكک زمازوقامت ونظرمؤذٴن ؛ ودرانچه برای ‌ان بانگک 
نماز وقادت گویند ؛ وکیفیت ہانگ نماز ولواحق آن : 

امامؤذ"ن بایدکه عاقل ومسلمان بود ء واگر بالغ نباشد شاید . پس 
"کو دك بائگەئماز شاید کرد ؛ وبندہ نیز ء وزن بانگنماز شا ید کردن برای زنان 
خاص "'ومستحبے استث ]کہ مؤدن عدل باشد " ؤوسحخّت آواز +" وشناسندۂوقتھای 
نماز؛ وطھارت کردہ باشد ء وبرحای بلنداس:ادہ باشد روی بتہله کردہ _ وآواز 
بردارد ؛ وزن آواز نرم کند ۰۳۰( مکروہ بود در بانگ نماز باحانب راست وجپ 
نگرستن , ٴ 

واگراہانگ انتا رونا را کر ونمازکندمادام تابر کوع نشدہ 
باشد بانگ نماز و قامت بگوید و نماز باہرگیرد اگ ازس ہت 
ہاز نگردد : 

انا انح د۷٢‏ بانگ نماز و قامت باید گفتن نمازھای پنج گان است 
لاغیراز ادا وقضا .وآنسنت ‌استەردان وزنائرا اگرکٹھا فارکٹ ۶ کا ت۲ 
وگفتەاند کہ بانگك نماز واحب ]٤٤[‏ باشد درنماز جماعت , ونمازیکە ذر 
ان قرائت بلند آخوائیدد رآن بانگ نما زگفتن [وقامت باستحباب]مؤکدتر اىت, 
واز ان مؤکدتر درنماز بامداد وشام است . 

وانکشں که نعازغای پنج کان قضا کند ۔باولین نماز ہانگ نماز وقادت 
بگوید ء بعدازآن برای مرنمازی قانٹائ راڈ 90وا کر بزای ماکا دنت 









۷ تتلَلیپپَُُٗیٰٰ س- ا من ود ن گاج 
کنند ہیکك بانگنماز ودوقامت . 

وا گرد رسبجدی نماز بجما عت اد دہ بامند پس دیگران بنما ایند بانگ 
نمازنگویند مادام تاصفھا پراکندہ نشدہ باشند , وا گرصفھا پراکندہ شدہباشند 
ايدَاك بانك انار وقاسٹ بگویتدا ,وا اکریکی ۳0م 0000ا نک مار 
پیٹھا 5ند سس ا0اک خوا مل ودد ‏ رماع مس دا یت ود کہ آنرا اکھسر۔ ه 

اما کیفیت بانك نمازوقامت : برای ھیچ نماز فریضه بانگك نماز نگویند 
الابعدازدرامدن وقٹشّس . ود رنمازصبح رخصت اعت ۸۷٣ہی‏ صبح بگوید : 
لکن پس [ب] وقت درآمدن دیگربارہ باسر گیرد . 

وفصلھای آن برمشڈوورترین روایتسی وپنج است :ہانگ نماز ھجدەفصل ء 
وقادت هفدہ فصل . 297ا ۰ 7 ٥ال‏ تک تر اداراو۷ ل٢‏ بانکت "نما راکه 
چھاربار است ودلاالهالااہءدرآخرقامت کە یکبار است , وترتوب شرطستدر 
صحت بانػك نماز وقامت , ودر آن سَدھا" انت کە برفصلھای آان وقف آکند ء 
وبانگك‌نماز ہاھسته بگوید ٴ وقادت بشتاب : وفاصله بکند مان بانگنماز وقادت 
بدور کعتنماز ‏ یاہذشستن ؛ با ہہرک.۔جدہ ہیا ہگامی کەفراپیشس نھد ء یابتسبیحی ؛ء 
یابخاہموٹش 'بودن"انذك زمانی ء'الانماز شام که [فاصله نشود] میان بانگ نماز 
وقامت [مگربگامی که فراپیشین نھد] یا زمانی :و" 
ومکروہ بود سخن گفتن درمیان ‌بانگک نماز وقامت ء وترجیع کردن یعنی‌فصلھای 
65169 اکا رکادت بزیادت برانکه معدن ومرتباست ء الابرای‌اعلام 
وآ گا ھی دادن . وھممکروہ 0 006 اتی کت ہک 

االواحی سنت اس تکه جون بانگک نماز ازسمؤذن بشنود آنرا مثل قول 


اوبا زگویدوآنچەسمؤذن بگزا رداوبگویدءو۔خن نگویدپس ازانکہ ررقدقامت الصلموہ) 





سسےےے۔ے۔۔۔ : . . ص-۳ححححححححححجصحمسججأااج سے سس” سس جچچچے __ےٍ 


ٰ ٹر جمة مختصر نائع‎ ُ‌٣ 





. گفته باشند الاسخنی که بنماز تعلق دارد‎ ]٤,1[ 

واینجاٴمه سال انت" 

تال اول:چون امام بانگەنماز راہشنید رواباشد کە بان کفای تکنددر 
جماعت اگرچھ مؤذن ازجەله جماعت نباشد . 

مسالهدؤم: هرکس که در نەاز حد ثکند چون ,نماز را باسرگیرڈ قات 
باسرنگیرد الا کہ سخن گفته ہاشد قامت نیز با کڈ 

مسالهُسئوم: ھرکس کہ نماز کنددر پس‌امامی کە بوی اقتدا زکند باید 
کا برای خود بانگک نماز وقامت بگوید , واگر ازفایت شدن نماز ترسد بردو 
تکہیرودقدقامت‌الصلوةء اقتصارکند , 

اما مقاصد سەائد ٠‏ 

مقصداول :در افعال نماز و آن واجب است و سنت . و واجبات نماز 
غشتائند : 

اون رت ات وہت آرکن است ] (۱) اکر چه بشرطمانندہ ترست ؛ 
بای ںاکم نا رن باشد. ودرئیت |زچھارچیز ناجاروہ ذفت دا ےک 
یاسنت و اداراةقضا . ودرنماز نیت تقفصیر ویاتمام کردن ےط کھتنا ا سر 
موضعی نمازکند کەسخدر باشدد رآنجامیان تقصیرو اتمام . وواجب است کەنیت 
رابحاضر کند دردل بنزد یك اول جزوی ازتکبیر ٤ء‏ ووانکكه برحکم نیت بانہہ 

دوم تنکبیر ٌ وآن رکن استدر نمازوبرین صورت گوید 7 ےر 
وبمعنی آننماز منعقد نود ونەبابگڈاشتن آن‌واکرخود کن یں کہ 
گفتن آن دشخوار بودتفسیر آن کفا یت‌ہود وآموختن آنواجب بود بقدراىکان . 
ولال بقدر آنکہ اورا ممکن بودنطق زدن ودل را بان باز بندد پاشارت , ودرتکیر 





١۔‏ ترجمہ اینجا کم دارد (متن ص٥٠)‏ . 








۳٣٥ه‎ 





قیام ۷٣‏ ۰ ت2 ےنات بد بافارت' " ونمازکد, 
اون کاو بود درانکكهە ارتحت رات مت ا:2 ھر کدام کە خواھد بتکبیرۃالاحرام 
معن کند مەاوادر دک سەچیز سنت آست : انكهە آنرا بروزن دافعلء بگوید 
بی سد وبا آن دستھاتاہرابرروی بردارد ' وا گراسام انتا ا ان فا ا 

سئوم قیام > وان گی ات باقفقدرت ء )ا کر قیام دشخوار بود ہر چیزی 
ادف 0ك 7+ وا گرد ربعضی قیامعاجز شمودآنچەتواند بکند؛ وا گرباصلاعاجزباشد 
کی ا 9ک سد ات دو وت کرت تا امت اتکی لکوت داردت 
6 5اگ ارمشن ٹھز عاحزاید بر پھلو افتادہ نماز "کند باشارت ٦‏ وا گرازآن 


نیز عاحز آید برقفا افتادہ نمازکند , وسنت است که آنکس که بنشسته نماز 


وا گرانکه بنشٛستة نھازاکند سبکی رادرخود [. ہ] بیاید برخیزد و نماز تمام 


اون رع مین کان قر انت ء ودرحال رکوع ھر دویای ر دوتا کند ؛ 


وگفتەاند درحالىل تید بپرسروں حجخب دچھمئ 


چھا رم قرائٔت‌وآنمعین وواحبمتبالحمد [وسورتدر] ھرنەاری دوگانة؛ 
دادعت ۱ یا یب اوران ہو سار درت تید اکر 
ہقصد بخواندن الحمد خلل دراورد ء 5" خود بیک حرف بودوھم درست 
نماشد اگرخلل دراورد باعراب یاہترتیب آیتھای آن در [ الحمدوسورت] یاخلل 
دراو ردب بسم ال الرآحمن الرحیمدراول الحمدو[سورت]وتفسیرالحمدخواندن 
7 ,./. 32۲ وقت تنک دراید آنچهە ازالحمد درست داند بخواند . 
واتوحے 7 بد شر اسان وا ار کوائدت الحمد فا2راآید انچ از 
جزآن میسر باشد بخواند . واگر نداند تسبیح و تکبیر و تھلیل می کند بقدر 


زمان قرائت ولال زبان رابجنہاند بقرائٔت ودل رابرآن ببندد . 





, ترجمە‌دراینجا پس‌وپیش شدہ است‎ -١ 













ودرواجب شدن سورتی ]١۱[‏ باالحمد در نماڑھای فریضه بااختیار و 
فراخی‌وقت واسکان آموختن دوقولست ؛ ظاھرترآنست کەواجب ہاشد خواندن , 
ود رنماڑھای فریضهہ سورتی از عزایم نخواند ؛ ون سورتی کہ وقت فایت شود 
بخواندن آن . ونمازکنندہ برکعت سیوم وچھارم مخیرباشد درخواندن الحمد 
یاتسبیح کردن بعوض آ ن . وواجبست باند خواندن در نماز بامدادودو 
رکعت اولشام وخفتن ؛ ودرباقی ئرم خواندن . وکمتر نرمخواندن آنست کہ 
بخود شنواند ., وزن درھمه نماڑھا نرم خواند , 

وسنت است کەمرد دبسم القدالرحمن الرّحیمء ازاول الحمدوسورت بلند 
خوانددرانجا کەنرم بایدخواندن؛ وآنکەقرائت روشن وسبی۔ن خواند؛ ودرنمازھای 
زافله ہس ازالحمد سورتی بخواند ؛ ودر نماز پیشین و دیگر وشام اقتصارکند 
برسورتھای کوتاہ مفصل !') ودر نماز بامداد برسورتھای دراز مفصل () ودر 
نمازخفتن برسو رتھای میان مفصل )و درالماژ پیشین وا ڈیگز در رو آ5( 
سوزتجمعه وسورت منافقین خواند 0 رابجمعه کند ھمسنت باشد 
درآن سورت ]٦٥[‏ جممد و دنانقین غوائد برقول ظاھریں ود اتا کت 
خواند ء ودرنوافل شب بلند . ومستحب است که امام درنمازی که درآن بلند 
عوائئد قرائت ہمامومانشنوائد چنانکە بغایت بلند نود و ومنچں نا 
ہایشان شنوائند . 
چھارمسألە : 
سساألەاول حرام بود د(أمینء رادرآخرالحمد گفتن وگفتەاند مکروہبود, 
دوم :×والضحیء و دالم نشرح) یکسورت ‌اند ؛ درقرائت "و ھمچنین 


گوکرد مفصل ازسورۂُ والضحی تاسورۂ اس ٠‏ پے درارزمفصل ازسورۂ محمد (ص) 
تاسورۂۂعم ._. ٣۳ے‏ میانڈمفصل‌ازسورۂعم تاسورۂ والضحی( ھامش اصل ). 











کتاب نماز ۷ 





(سورتالفیلء و هلایلافء , و خلا فکردہاند کە دبسم اللہالرحمن الرحمم) 
ہیان ھردو کرت و اناد 0ات2 / گنەانا ١٠۷‏ وایی اكے اىٹث ٦‏ 

سئوم: کغایت بود کە بعوض الحمد در رکعتھای آخرین چھار تسبیح 
بگوید ہرین صورت: ×دسحان اللہ والحمدلتەولااله الااقہ وا ا کہرہ وروایت کردہاند 
2 تسہیح بگوید ؛ وگفتەاند ٠‏ دہ ء وگفتەاند >دوازدہ ء واین باحتیاطتر است . 

چھارم اگردرنماز نافله سورتی ازعزایم بخواند سجدہبکند چون بذ کر 
سجدہ رسید ء پس برخیزد وتمام کند وبر کوع شود وا گرسجدہبآخر سورت ہاشد 
پر خیڑٹ [س ئ و رال(حمد) بخواند ہت ( ا 'ٹاارفرزادت رکوع کردہ 5ا۲۰ 

پنجم ر کوع . وآن درھررکعتی یکبار واجہبست ء الا در نما زکسوف و 
زلازل ء ور کن است درنماز . 

ودر رکوع پنچ‌چیز واجب است : 

اول دوتاشدن بقدر انكکه ھردو پنجه بسر زانوان رسد ؛ وا گر عاحر انت 
برانچە ممکن باشد اقتصار کند ؛ وا گرنہ ٦‏ 

دومسا کن ببودن بقدرآنکه ذکرواجب بگوید . 

سئوم درآن یك تسہیح گفتن برین صورت <سبحان ربی العظیم ء یادسبحان الہ> 
سەبار ء وباضرورت یك تسبیح کوچ كک کفایت بود , وگفتەاند : در ر کوع 
ذکری ک5فایت بود ء عرچون کەباشد ء ودرسجود نیز . 

وچھارم سرباراست کردن ازآن . 

وپنجمسا کن ببودن پس ازسرہاراست کردن . 

ودر رکوع یازدەچیز سنت است : آنکە پیش از بر کوع شدن تکبیر 
بزند وہاآن دستھا تاہراہر روی بردارد1ء و سی از دستھا فراگذاشتن :بر کوع 
شود ء ودستھا برسرزانوھانھد ء انگشتان گشادہ ء ور دوزانورا باپس گرداند ء 









وبخت ار ارات ارد یئ یرٹ دارد ؛ وپیش از تسبیح دعا بخواند و 
اع بز رر گسەبار یازیادت[ء ] بازگوبدوپس ازآنکە راست با یستادہباشد بگوید 
<سمع التہەلمن حمدہء وبعدازآن دعابخواند . ومکروہ بود کہ رکوع کند ودستھا 
د رزیرجامة باشند . 

غت سد 7 ود رھرر 5عتی دوسجدہەواجب اند ؛ وھردو راکن آنددرنعانڈ 
ودرسجود ھفت چیز واجہست : 

اول سجدہ برھفت اندام کردن : پیشانی و دوکف و دو زانوا و 
دوانگشثت کک پایھا . 

و تا برچیزی نھادن کە سجدہ برآن درست ہود, 

سئومانکه حای سجدہ بلندنہاشد ہو جادی وی مہہ وا اک دو ٹاش در 
سجدہ دشخوار بود آنچە برآن سجدہ کند بلندکند . وا گر بر پیشانی دمل باشد 
کوی رابکند تَا|نْحة بسلامت باشد بزمین رسد . واگر ھم دشخوار بودبریکی 
ازدوسوی پیشانی سجدہ کند , واگرنتوا ن کرد برزنخ سجدەکند . واگر ازہمه 
عاجزاید اشارت کند , 

چھارمذ کر درآن بیج چنائک درا راکوع بوہ یں میں 
ربی ‌الاعلیء ا 

پنجمسا کن ببودن بقدرانکە ذ کر واجب بگوید , 

وششم سرازسجدہباراس تکردن . 

وھفتم پس ازسجدۂاول ساکن بودن ,وسنتھای سجود عفدەاند ٠‏ 

برای سجدہاول تکںیر ہزندد رآن‌حال کە1ء ہ] ایستادہباشد ؛ وچون تکہیر 
تمام گفته باشد بسجدەش ود واول دردودست ہرزمین نھد وحای سجودش باحای 
ایستادن یکسان باشد ء وبینی را:ہرژمین رساند ء ودعا بخواند ودر دو سحدہ 





1 ار 5 





پریکگٹ تسبیح بزیادت کند ء وچون سر ازسجدۂاول باراس تکند تکبیر بزند ء 
وجوں بسمجد٥‏ دومشود تکببر بزند ء وچون لے 7ا ا 070 )ودرہمیاں 
ھردوسجددعابخواند ء ونشستن برسرون‌ چپ " وپس ازانکەسرازسجدۂدوم باراست 
کردہباشدسا اکن ہہاشدودعا بخواند ء وچو نہر خیزد ہاھردو دست اعتماد کندء 
واول زانوھا بردارد . ومکروہ بود میان‌دوسجدہ برسر پاشنه ھردوپای نشستن . 

غفتم تشھدوان واحبست درھرنمازی دوکانہ یکبار ودر تید پنج چیز 
واجب است : اول بنشستن بتدر تشھد ء دوم شھادتین خواندن‌وچھارم صلاة 
برمحمدوپنجمصلاة برال محمد و انت رت ید ریت ہرین صورت داشھدان‌لاالہ 
الااقەوحدەلاشریکلەواشھدان محمد أعبدەورسو له الوم صل علی محمد وآل محمد : 

کا 9۳۶ئ۱ مہ ید ات اک رون تد وھردو بای ڑا 
پیرو نکند ء پس پشت پای چپ را برزمین نھد ء وپشتپای راست رابرشکم 
پای چپ نھد ؛ وزیادت انکه واحبست بخواندازثنای ہرخدای ؛ ود رود ہر مصطفی ( 
عليالسلم ؛ء وامام را سنت است تشھد را ہمامومان مت ا دہ 

هہشتم سلام باز دادن وآن واجبست برقول درستتر ء و برین صورت 
گوید : دالسلم علیناوعلی عباد اللہالصالحین ؛ السلمعلیکم> وبھ رکدام کہ مبِدا 
کند دوم سنت باشد , ودر سلام بت ات اکه ااتکاء ہدیا نا :ابد یٹ 
سلام برقبله دھد ء وبدنبالڈ چشم اشارت کند ؛ وامام بجانب روی اشارت کند 
ومادوم سلام بردست راست دھد ؛ 080015 بردست چپ 7 لامعا یرک 
سلام بردست چپ دھد . 

وسنتھای نماز پنج چیز آست : 

اول روی ھا 2128-۔] بھفت بک ادا ازان کی واحہمست )؛ ود رمیان‌ان 
سەدعابخواند ء وہ ہب دب وکد + سەتکبیربزند ؛ ودعابخواند ؛ پس دو تکبیر 


بزند ودعا بخواند ؛ پس دوتکبیر بزبد وجھتوجھی ؛ بخواند , 





دوم قنوت درھرر کعت دوم باشد پیش از رکوع ؛ [بہ] الا در نماڑ 
)دبا اکەدو رکعت باشد کە آن 00 .سے اول بکند پش ازر کوع ؛ ودر 
رکعت د وم نیز بکند پس ازر کوع ٠‏ و گر فنوت رافراسوش کند پس‌ازر کوع 
بخواند . 

وسئوم انکه در حال ایستادہ نظر بموضع سحدہه کند ) ودر حال قنوت 
باندرون ھردوکف " ودرحال ر کوع ہمیان ھردوپای ؛ ودرسجدہ بکنارۂبینی ء 
ودرتشھد درکنارخود , 

چھارم درحال ایستادن ھردو دست بررانھا نھد برابر ھردو زانواء ودر 
حال انوت برابر روی بدارد ؛ ودرحال ‏ رکوع برزانوھا ٹھدا؛ وذر خال جرد 
برابر کو مھا بنھد ء ودرحال تشھد بررانھا نھد 

پنجم تعقیب یعنی دعوات خوائدن درہٹی اما وا ما نت 
با ین تعقیب تسہیح زھرا است علیھاالسام . 

خاتمهةە ھرانچهہ طھارت را باطل کند نماز راقطع کند ماکان بس ھوبود ؛ 
دھمچنین بازپس نگرستن وبدو حرف یا زیادت محن گنن بت ہہ 
خندیدن ؛ وفعلی ہسیار کردن کہ نەازنمازباشد ؛ وک ری برا کا فا6 
این حمله عم نماز را روہ : ودر[ہئ] بنھادن دست راست برچپ دوقولست 
اظھر آنست که نماز را باطل کند ۔ 

ونمازبریدن حرام بودالا ا گرضرر وزیانی رسد مانند ازدست ہشدن کسی 
کە بروی آرض دارد ؛ یابزیرافتادن طفل ازبالا وگفتەاند کە خوردن وآشامیدن 
نماز راہبرد الادرنماز وترآنکس راکه عزم روزہ کردہ باشد وتشنه باشد , واگر 


موی برمیان سربسته باشد باآن نما اروا آبافتایائہ 0ذر آن دو و ا0 
وف یا مکروہ بوڈ . 








٤ك‎ ٰ 2303 





ویازدہ چیز در نماز مکروہ است : باچپ و راست نگرستن ؛ ودھن درہ 
کردن ؛ و پشت بر کشیدن ء و ہازی کردن ؛ وباد در موضع گاجاے دملان) 
وخیو بیفکندن ء یاانرا در دھن گرد کردن ٤‏ وانگشتان شکستن ؛ وہیك حرف 
اوہ کردن ؛ وہول وغا یبط بازداشتن ء وہوزۂتنگ پوشیدن . 

ودرنماز روابودکه پس از عطسه آمدن حمد خدای گوید برای خود و 
ہرای دیگری ؛ وجوابسلام دیگری باز دھد و بگوید إ سلامعلیکم ؛ ونگوید: 
وعلیکم السلم ٤‏ ودر نماز دعا کند ء و از خدای مباحات در خواھد نەحرام ؛ 

مقصددوه: د رباقی نماز ٭اءوآن‌و اجہست[ و ہ] وسنت .وواجب چھاراست: 

اول نماز حمعه وآندو رکعت 71 ا رما2200 قد 
ووقتش ازآنگاہ باشد که زوال بباشد تاانگاہ کە سای ھر چیزی مثل او شود . 
وچون ازآن وقت فایت شود بیفتد ء وپیشین گزارد . واگر بھردوخطبہ درنرسد 
اورا نما زکفایت بود وھم کفایت بود اگر خود باامام رکوع دریابد واگر چھە 
دررکعت دوم 0+ ع0 اسامدررکوع 1-2 ومأموم آنرا دریابد نمازحمعهة 
دریافته باشد برقول مشھورتر . 

بعدازاین نظردرشرطھای نماز ء ودرانکس که بروی واجب باشد ء ودر 
ل(واحق وسنتھای آن بگو یم : 

وشرطھهای جمعه پنچاند : 

شرطاول : سلطان عادل یانایب وی . 

4 طا دوم :عدد و 0کت زان دو روایت است و رت ات ھ بکمتر 
ازپنج کس جائز نباشد که امام یکی ازایشان باشد . 

شرط سئوم :دوخطبه خواندن , ودرخطہة اول واجب باشد حمد وتنای 


ای و ود دت مرد سار ا بتقوی ؛ ور می رگاری انت ۳ ك0 2830 





ےسسدےصتٹٹمص۱ص١ص--ا‎ 





0-7 و ٰ 
خواندنسورتی!زقرآن؛ود رخطہڈدؤم حمد خد[او] صلاة دادن برپیغمبرعليه السلم ؛ 
وبراالش ء وبرائْمۂمملعانان ٤‏ واستغفارکردن برای مؤسنانں ؛ ومؤمنات ؛ وھردو 
خطبه را ہرپیش نمازداشتن واحصمت . فؤظھم چخمون واجبہست که خطیب خطبه 
بایستادہ خوائد باقدرت . ومیان دوخطبه فاصله کردن بنشستن واجبست یانە ؛ 
احتیاطتر آنسدت کە واحیت , 

وشرط نیست کہ درحال خطہهہ خواندن برطھارت باشد . وھردو خطه 
پیش از زوال شاید خواندن یانه ء درآن دو روایت است ؛ مشھورترآذمت که 
شاید خواندن . 

وسنت ھشت چیز است انکە خطیب فصمح بود ؛ وبرنماڑھا میم بود ؛ 
وعمامهہ برسر دارد ٤‏ وبردی را ہر دا کند ء ودرحال خطبه کردن برچیڑی اعتماد 
ا6[ ال سلام کند " وپیش ازخطبہ بنشند ؛" پس برخیزد ء وبآواز بلند خطيه 
تصاو 

شرط چھارم ا وک این نماز بجماعت کلند کہ تھا درستنبماشد , 

شرط پنجم آنست کەمیان دوجمعۂ با ید أ0 ]٦‏ ه کمتر ازسەمیل نباشد . 

اماآنکه بر کە واجب باشد ء جمعه وا جب بود برھرمردی مکلف آزاد, 
واجب نہود بربیمارو لنگگو کورو پیر و مسافر , واگر میان مکلف ویمیان 
جمعه زیادت از دوفرسنگ باشد ازوی بیفتد . واگر کی ازاین گروہکە گفتیم 
حاضر شوند بروی واجب باشد ء الا بر کودكە ودیوانه و زن ءکە برایشان 
بھمچوجهھ واجب نباشد . 

اما لواحق ھفت سسےآلەاند . 

اول چون زوال آفتاب بہاشد ومکانی حاضربود سفرحرام باشد برای آنکھ 


جممعہ یپروی واجب شدل وسفرمکروہ بود پس ازصہح : 





کاگرقا) : اچ 





دوم سنت باشد گؤش فراخطہه کردن "مدان واحب بود , وھمچنین 
خلافست کهە درآن حال کە خطبه خوانند سخن گفتن حرام بود بانه . 

سئوم بانگنماز دوم بدعت است , وگفتەاند مکروغعست : 

چھارم روزآدینە حرام بود بیع کردن پس ازآنکە بانگ نما زگفته ہاشد . 
ا اکر بیع کنند درعت بود ومنعقد شود , 

پنجم چون امام حاضر نباشد جماعت وخطبہ خواندن [۲] .نت ہود 
نُمازٌحمعةآکردن ؛" وبعضی ازفقھا گفتەاند که تھا دک ڈدت٠‏ 

ششم چون امام اصل حاضر باشد جز از وی امامت نتوان کرد الابرای 
عدری جوں بیماری . 

عنم ]|]کرونکی باامام دررکعت اول ب رکوع شود وبسجدہ نتوان دن 
ازآشوب ء باید کە٭دررکعت دؤم باامام ب رکوع نشود , لکن چون امام بسجدہ 
شود اوبسجدہ شود وبھردوسجدہ نیت رکعت اول کند و اگر بھردو سجدہ نیت 
رکعت دوم کند نماز باطل شود . وگفتەاند ٠×‏ ھردو سجدەرا بیفکند ہ وبرای 
رکعت اول بسجده شود . 

وسنتھای روز آدینه آنست کھ درآن روز بیست رکعت نماز سنت بکند : 
بہالا شود وشش رکعت پیش از زوال ودو رکعت بنزدیکەزوال , وسربتراشدو 
ناخنھا بچیند و موی بروت بگیرد و پیش از بانگ ٹماز بمسجد آید بآاھستگی 
وسکون ؛ و بوی خوش برخود کردہ ہاشد و جامهة پا کیزہ در پوشیدہ ؛ و چوں 
روی بمسجد [م.] آورد دعابخواند ., وہەمچنین سنت اس ت که در روز آدینه 
قرات نماز پیشین بلند خواند ا بجمعه کند وا گرزہ ؛ ونماز در مسجد کند و 
اگرچہ بجمہەنکنند , وا گرامام پسندیدہ نہاشدسنت اس تک مأموم نمازپیشین 









رامقدم دارد بردو رکعت حمعه , واگرباامام ذو رکعت بکندوچون اسامسلام 


بازدھد تمام کند ہم روا باشد , 

ودوم نماز ھردو عید وآن واحب بود بجماعت چون شرطھادی حاصل 
بہاشند کہ درنماز حمعه یاد کردیم . وچون آنشرطھا نہاشند سنت ہاشد بجماعت 
وبتنھا . ووقت این نماز ازہبرآمدن آفتاب بود تابزوال ؛ واگر فایت شود قضای 
ان نباید کردن اودو راکعت انت ؛ در کت1۷ پنچ تکبیر ہگوید پس از 
خواندن دالحمدوسورت, ؛ وپیش از تکبیر رکوع برقول مشھورتر ؛ ودررکعت 
دوم چھارتکبیر بگوید ود رغردو رکعت با ھرتکبیری سنت بود دعا خواندن کہ 
معین آست , 

ودر این نماز جند چیز سنت است : آنکە آنرا بصحرا ٤|‏ ہ] کنند و 
سجدہ بر زمین کنند ؛ ومؤذنان سەبار ہگویند : دالصلوة> ؛ وامام پای برھنہ 
ببرون رود بآرام و سکون . واو در عید روزہ گشادن پیش از بنماز شدن چیزی 
بخورد ازحلاوی ء ودرعید امٔحی پس ازانکه ازنماز بازگردد چیزی بخورد از 
آنچجہ بان قربان کرد باشد "ودزر کٹ ون سبح اسم ربکک الاعلیء بخواند با 
دالحمدء ودر رکعتدوم دوالشمس وضحیھاء . ودرعیدفطر از پس نمازشام تکبیر 
می گویند ٹاپس ازنماز عیدء چنانکھ پس' از چھاز نعاز تکبیر گوید "ا۷9 
نماز شام از شب عید ء وآخر آن نمازعید . ودرعید اضحی از پس پانزدہ نماز 
تکبیرہی گوزند اگر بمنا باشند ء ودرشھرھای دیگرازپس دہنماز : اولآن پس 
ازنماز پیشین از روزعید اضحی تاآنگاہ کہ عدد تمام شود , وتکبیر عیدفطربرین 
وجه گوید ماناک ا۲ ٤‏ نَا کبر ءلاال٭الااھ ء والہ ا کبر ؛ ونھالحمد 
اللها کہر ءعلی‌ماھداناءوتکییر عیداضحی بگوید۔: الله ا کہر ء اللہ ا کبر ءلاالدالاات 
[٥+]والق‏ ا کر ٤‏ الا کبرعلی ماھداناء اللہ ا کبرعلیم'رزقنا من بھیمەالانعامء . 
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ومکروہ بود درین نماز باسلاح بہرون شدن الاباترس ازدشمنی ء وانكه 
0+ ایی نما ریا ہپس ارات ۷ لاجد بیغیر عليهةاللل مه پیش 
ازبیرون شدن نافله شاید آکردن . 

واینجا پنج مسأله است : 

سسألهاول گفتەاند اکس ریا د5 و اہک بود ء واشہەازےٹ 45 سۂت بود . 
وھمچئین اسمت حکم ٥‏ ککٹ ھا 

دوم چون عیدروزآدینه اتفاق افتد آنکس کە بنماز عیدحاضر شودسخیر 
باشد درحاضر آددن بثماز جمعه . وامام راسنت بود کە درخطيه اعلام سردم 
0 9 0 ت00 خواھد بجمعه نیز حاضراید ہت ا 

سئوم ھردوخطبەپس از نەاز عید خوائند ء وپیش از نماڑ بدعت بود ء 
وبشنیدن آن ھردو واجب نبود . 

چھارم منبر را ازجامع 68+ "0۸0 

پنجم چون آفتاب برآید سفر حرامشود هار عیلدانکند >۷ وپیشی از آفتاب 
برآمہدن مکروہ بود . 

وسئوم [ہ] نما زکسوف ونظردر سہب وکیفیت وحکمھای ان . 

۵۴ -ؤ 1ء َء "نا مان اانتات ''داماہ باشد یراول 
ودر روایتی عست که این نماز واجب بود برای خوفھا کہ درآسمان )1ید اید 
چون بادی عظیم تاریکك کنندہ ء وتاریکی سخت . 

ووقت این نماز آنگاہ باشد کە قرص بگرفتن سبدا کندتاآنگاہ کە بہرداشته 
02 7اا ناد : وا گر تاد ود و وف ات ات کاٹ و بعضعی 
گرفتەشدہ بودقضا واجب نباشد . امااگردانسته باشد وتقصیر کردہ یافراموش 


کردہہاشد بقضا بازکند , وھمچئین اگر قرص تمام گرفته پاشد بھمە حال رقضاباز 
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کیا کرد ارات وت 

وا رت اون ات کا نکیا بزند و دالحمد؛ بخواند ہاسورتی یابعضی 
ازسورت ؛ پس ب رکوع شود , وجچون از رر کوع اراتا بِاقتٰ از ا حدم بخواند 
دوم با سو رت 6ہ رٹ اول سورتتمام نخواندہ باشد ازآنجا کە 
بگذاشتهھ باشد۔ بخوائد و دالحمدء نخواند . وھربارکەسورت تمام نخواندہباشد 
دالحہد) نخواند , وچوں‌تمام خواندەباشد رال!حمدء ۸0 [پںوہ] وسورتی _ 
باان . وچوں پۂج رکوعھا بردِن وحهة تمام کردہ باشد دو سجدہ بکند " پس 
بر خیزد بی تکہمر : 7ت اما فرانت بخوائد ‏ وبر کوع می شود تا پنج بار , 
بعدازان بسجودشود ودوسجدہبکند ؛ وتشھد بخواند ء وسلام بازد هد 

وەمتجحیز سس کامست درائن فاراهے ہا ںہ وانرادرازکنند بپتدر 
ال وت وا گرا زآن‌فارغ شودوقرص ھ: و زبرد اشته نشدہ باشد بلڈ یں 
وانکەدر رکوع درنگك کندبقد رزسان قرائّت ؛ ود رآن-ورتھاید رازخواندبافراخی 
وفت ء وچون ازھرر کوعی سربرىی دارد تکپیربگوید ء الادرر کوح پنجم ود هم 
کەبگوید (سمع ال لمن ححدہ) ؛ وانکه پنجقنذوت بکنددرآن : 

وحکمھای این نما دومماله است * 

مسالهُاول چون این نار اتفاق انند دروئٹ نمازی جائ ۰۳۰۰۹ 
درآنکه هر کدام کە عو مد بکید ول ا9 1۱۱16:0 ۱59:617 5۰ 
درآمدہ باشد ء پس حاضرہ رابگزاردبادا ٤‏ واین‌نماز رابقضا . امااگر نمازحاضرہ 
نافله باشد نما زکسو فکردن اولیتر باشد ؛ وا گرچه وقت نافله پگذرد . 

سنا لہ دوغ7([ہ ۹٢ای‏ مار فالتد ند برچھارپای ہ وپیادہ رفتن ء 
وگفتەاند نشاید کردن ا ازعدری ' وادین 5:5:01 

وچھارم نمازجنازہ ونظر دارائکس ۸5 بروی نمازکنند ٤‏ ودرنماز کنندہ ؛ 
وکیفیت این نماز ء ولواحق , 





ارات نماز ٰ ٤‏ 


واحب باشد نما زًکردن برھرمسلمانی وبرانکس کەحکماسلام دارد [از] 
اطفالٰی کە بش سال زسلدہ 00 . ودرآن ٹرومادہ وآزادوبندہ یکسان باشند . 





وسات بودنما زکردن برانکس که بشش سال نرسیدہ باشد چون زندہبزادہ باشد؛ 
امااگر ازشکم بیفتد بروی نماز نکنند اگرچه روح دارد . 

و ھر مکلفی باون نماز قیام نماید برسبول فرض اریہ واولیتر کسی 
ہنما زکردن برزن اولیتر بود از برادر , وولی مردہ درین نماز امامت نکند الا 
کكەدرو شرطھای امامت بود ء وا گرنبود دیگری را درپیش دارد ., وسنت باشد 
فرا پیش داشتن ھاشمی درین نماز جون شرطھای امامت دارد . اگراماماصل 
٦‏ ھھرا بش ذامت ٥و‏ شاداکهازن ا اسائتے٣‏ زنان‌وکدہ 
درہیان ایشان [وہ] بایستد و بیرون یاید ازصف . واگر برهنه پیش نمازی 
بر ھنگان کند ھمچچنین درمیاںصف پایستد . اتکی اكه ولٰی‌مردہ اورادستوری 
نو کات واندکرد دریں اار1 

و اوت ای تار اٹ کہ پُج تکل بزند ‏ وذر میان آن چھار دعا 
بخوائد؛ وآن دعا ھا معین لەوست وفاضلترانست کەدر تکبیراول ‌شھادتین بخواندء 
پس ‌تکبیردوم بزندوصلٰوۃ ہرمحمدوالمحمدعلیھم السلم فرستد ؛ پس تکبیرسئوم 
وتکبیر پنجم بگوید واستغفار بکند وبر گردد . وطھارت کردن درین نماز شرط 
نیست ء لکن باطھارت فاضلتر بود . وازجنازہ دورنشود چندانکە ازعادت بیرون 
ا ور کہ کا نمشد الا رت امت وذراکنن اکردناو وااکرم رد بر من 
باشد اورا د کور نھند ء وعورتش بازپوشائند ء پس بروی نماز آکنند : 


ودرین نما زچندچیزسنت‌است: انکەمردہەچونمر دباشدامام بنزد یكءوانش 








ات 1٤‏ 7 وا گرزن 7 22 سیا وی٢‏ الکیا ٣‏ و زنرا 0 
کو ٤‏ مرد را باجانب امام بنھند و زن را درپس سرد ہنھند ؛ چنانکەه سینەڈزن 
برا ہر میان مردباشد ء داگا طمفل بپاشد اورا درپسی رت اتھندں ٹاک ماموم : در 
پس اسام ااوف ناڈ خود یکی بود , وانکەنمازکنندہ باطٰھارت برمردہ نماڑکند 
پای برمند ؛ وھردود۔ت برمی دارد پاھر تکیری ٤‏ ودرتکبیر چھارم برای مردہ 
دعای نہےکك کند اکرنیت باشد ؛ وبروی دعاکند 12 منافق ہو دانک مسردہ 
مسستص٭ەف باشد برای اودعای مستضعفان بخوائدںے مج مدھبڈں نداند دردعا 
یاد کند کەداللھماحث رەمع کی دای یعنی : ای خدا اوراحشر کن بادوستاناو 
وا گرطفل باشد پخواند : داللھماجعلەلكدا ولابویه فرطاء بعنی : ای خدای اورا 
ہین رف ئن 70 درو رر ا کے امام بجای' خوڈ اد تاخان 
رک ید . وانکه این نماز درجایی کنند که آنچا عادت کردہ باشند . 

وسکر وہ بود برک جنازہ دوبار نمازکردن ریعیئ کک ۳۰ 
مکروە بود . 

وحکمھای ادن نماز چهار اس ٠‏ 

اولانکسس که بعض تکے ھا این نماز دریاہد آنراباامام بچجای[ ب] 
اورد وانجہ مائدہ باشد تمام کند پسس ازانزکه اسامفارغ شدہ پاشد ؛ 0-2 
جنازہ رابرداشته باشند . وا گرخود پر کوٹ 

عو ا کرد نماز ذکردہیاشند کا ہر نمازکنندیکک کا رو زاعے- 

سۂوم ا ا مات بھمە وقتی پ اکا وفت؛ٔریضهە حاضر 
نکی درآہدہ ناد ےر 

چھارما گرنماز جنا زم کند ومنوزتمام نکردہباشد دیگری راحاضر کزدندہ 


اسام مہخیر باشد ا5 خواعد ٦‏ رحناره اول نمازتمام کند 6 ود مس ازانْ برجنا ره دوم؛ 









و اگر خواھد نماز باطل کند و بر هردو یک نماز باس رگیرد . 

اما نعاڑھای سنت :بسیا رات وآنچه مھماشت ما یاد کیم : 

ازآن‌جملہ نەاز استسقااست یعنی ہاران خواستن ءوآن سنتاست بنزد یك 
مات وخشک سالی . وکیفیت این نماز چون کیفیت نماز عیداست ا[ ات 
کە درین نماز قنوت بخواند ہدرخواستن رحمت ارزخدای ۶ی۱۳ ( 
وفاضلتر آن باشد کە دعاھایی خوانند کە روایت کر دہاند . 

و ازسنتھای این نماز آنست کە مردم [ب] سەروز روزہ دارند ؛ و رور 
سوم بیرون روند ءوباید کە آن روز دوشنبه باشد یا آدینه ءومردم بصحرا روند 
بااین پای بر ھنگان بسکون وآھستگی؛ وپیران وطفلان وپیرزنان‌را ازمسلماناں 
خاص باخود بیرون برندءوطفلانرا ازمادران جداکنند ءوآنگە این نماز بجماعت 
کنندء و امام ردا را بازگر داند ء و روی بقبله کند ء وبآواز باند صد بار تکبیر 
بگوید پس روی باجانب راست کند و صد بار دسبحان اللہ بگویدء پس روی 
باجانب چپ کند و صدبار ہلا اله الا اللہ بگویدء پس روی بامردم کند وصد 
بار دالحمد للہہ بگوید؛ ومردم درھمه تابع وی باشند وسی گویند ء وبعداز نماز 
خطمه بخواندء ودر دعا مبالغت وجھدکند ؛ وآنگە اگر مستجاب نشود بیرون 
رفتن برای نماز مکرر میکنند تارحمت بایشان رسد . 

واز نمازھای سنت نافله ماہ رمضان است ؛ وسمشھورتر ین روایات آنست 
کە در رمضان هزار رکعت نماز نافله بگزارندء زیادت ہرنوافل ہمرتب؛ در ھر 
شہی بیست رکعت : پس از نمازشام عشت رکعت؛ و پس از نمازخفتن دوازدہ 
رکعت؛ ودر دھۂ واپسین درھر [ب] شہی سی رکعت,؛ و در شبھای افراد 
در ھرشہی صدرکعت زیادت برآنکه معین شدہ و در روایتی آمدەاست کە برصد 
اختصارکند درھرشبی از افرادء ودر روڑھای آدینه چھل رکعت نماز بکند بر 













و یا رہڑائشووان ا 
ترتیب لماز علی وجعفر وفاطمه علیهم السلم ؛ ودرادینۂ آخرین پیست رکعت نماز 
رکید برٹرتیب نماز علی عليهالسلم؛ ودرشبانگاہ آن‌روز بیست رکعت نماز بکنز 
ہرترتیب نمازفاطمھا عليهالسلم . 

واز نماڑھای ‌سنت نماز شب عیداست: وآن دو رکعتاست: اوال یکبار 
دالحمدء وھزار بار دقل ھوالہء بخواند ودر رکعت دوم یکبار ٭الحمدویکبار 
دقل ھواریزہ> ., 

وا سنت نمار روز غدیر پیش از زوال بنیم ساعت . 

و ران جملە نماز شب نیمة شعبان وآن چُھار‌ر کت الد 

3 جملد بمازفی بعت وک این نمازھا وآنچه درآن خوانند 
ازدعاھا وانجد پس ازان خوائند د رکتا بھای عادات است:؛ و ھمچنین دیگر 
نماڑھای سنت که اڑآنچا طالبند, 

مقصد سوم : در توابع نماز وآن پنج است : 

اوآّل در خللی که در نماز افتد یا آزعمد پود یا ازسھو یا ازشک , 

اما عمد ھر کس [ء ۷] که بعمدواجبی را از واحصات نماز بگذارد و بان 
خلل دراورد نمازش را باطل کند . اگر آن واجب شرط نماز یا جزء ش یا 
کیفیتش باشدء وا گرچە بان جاعل بودہ باشد, ال بلند خواندن وئرم خواندن, 
نه٭ بجای خود کە جھل درآن ھردواتعدور 001 10و امو تار انا ہا 
اگر چیزی بکند کہ تر کش واجبی سوہ 97 ممونىی ناما وباق کرد کاوّز 
غصہی) وجایگاءغصبی؛ وبسجدہ کردن برجایگاہ نجس چون غصبیت ونجاست 
دائسعه باعتے 

اما اگر آن ھردو ندانسته باشد نماز درست بود 


ابا ھوالاگر از روک وٹ وسجل: آن!راکن ہاتی باعد اک 





ا 0810] 7 
اگر در رکٹی دیگر رفته باشد نماز باسر گیرد ء مانند آنکە قیام را بگذاشت تا 
نی ت کرد ء یا بنیت خلل کرد ء یا تکیرةالافتتاح بزد یا بتکبیرۃ الافتتاح خلل 
کرد یا بقرات مشغول شد ء یا ر کوع بگذاشت؛ یا بسجودشد ؛ یا بدو سجدہ 
ك۷ کرد ء یا بر کوع کا مفد ائ کت ااکیرڈر دوروکت اعرئی باشد ازنمارز 
چھارگانه و بر کوع یاہدو سجدہ لن وکد ۲ کا(انگاء چک می دی شدرات 
زیادترا بیفکند وفایتشدەرا بکند . [٥ں]‏ وا گر یکک زکوع یادوسجدہبیفزاید 
بعمد یا بسھو نماز با سا ٦ا‏ ا عدد نماز چیزی کم کند پس با یادشی 
آید آنرا تمام کند وا گرچە سخن گفته باشد , برقول مشھورتر اگر پشت برقبله 
کند نماز با کاو . 


واگر سھو نە از رکن بود برسہ قسمت است: اوٴل آنست کەتدارك آن 
کردن بواجبب نکند؛ ودوم آنت كکه ہا آن تدارك اقتصارکند؛ وسئوم آنست 
کە تدارك ان بکنند با دوسجدۂ سهو . 

17ا بواخجخت نکند سیزدہ جایگاہ است: ھرکس کهھ 
قرائت فراسوش کند ہ یا بلند خواندن یا ئرم خواندن ء یا تسبیح رکوع ء یا 
ساکن ببودن در رکوع؛ء یا سر ہا راست کردن ازآن ء یا ساکن ببودن پس‌از 
سر ہاراست کردن ازآنء یاتسبیح سجود؛ یا سجدہ بر ھفت‌اندام کردن؛ پاکا2کت 
بہودن درسجود؛ یا سر ازسجدہ با راست کردنء یا سا کن ببہودن پس از آنکە سر 
ازسجدۂ او”ل باراست ٤٦٣‏ 7 جودت درتشھد ۰ 

و دوم کهھ تدارك آن بکنند در چھار جایگاہ است: ھ رکس کەه سورت 


بیخواند یا یادش آمد کے رالحمد > نخواند ہاید کكھ ر الحمد ہ ہخواند 


[ہب] و آن عورت یا جزآن ہا سر گیرد ؛ و ھرکس که پیش از بسجدہ شدن 
ہا یادشی اید آکه او رکوع نکرد برخیزد ور کوع بکندء و ھر کس کە سجود 








با یت بگذارد وپیش از رکوع یادش آید با جای شیند و تدارك بکند ؛ و 
اک یکنا ان سلام دادن با یادش آیدکە اوصلاة ہر محمد وآل محمد 
عليھمالسلم نفرستاد آن ھردورا قضاکند . 

وسئوم کە تدارك آن باید کردن با دو سجدۂ سھو؛ هرکس کەہ پس‌از 
رکوع یاد کند کہ تشھد نخواند یا یک ۔حدہ تگذاقنتا اود کے پس از سلام 
باأداد بفقضا 20 و دذدودجدۂهٗ سھو بکند : 

اما شک ؛ ھ رکس که شک کند درعدد نا دوگاند یاسه گانهآنرا ہا 
ا وغمچنین ھر کەنداند کەچندر کعتنما کر دہاست اذہ ر کعتاول 7 
نمازچھار گاند باسلامت نہود بات کی واگر شث کید درفعلی ازافعال نماز اگر 
د رموضعش بود بکندونمازتمام کند وااگر وس زآن بایادٹیٰ آید کہ آنراخود کردہ 
بدا فا و اس ریت اک فعل رکن باشد واگر رکن نبود باسر نگیردء وگفتەاند: 
ام دہ ر کوع شک کرد پس بر کوع شد و ذر:آن: حال ںیاد آؤرد کە رکوع 
کردہ بود [پں] خودرا فرا گذارد و سر باراست لکند , و بعضی فتھا آلرا بدو 
رکعت آخرین خاص میکنند کە اگر در ٥ق‏ راکعٹ آخر یئ باشد نماز درست 
باشد , واشيه انسہت کہ بھمه حالی باطل بود 3-.( سرازر کوع برندارد . 
اط| ارک عکٰ پس ازآن باشد کەنقل کردہباشد ازان ‌باید کە درنماز بگذرد اگر 
آن فعل تو نیم ریکن ہو وک می کک 

داکردردورکعت اولمن از نماز چھارگانە بیقین باشد لکن در زیادت 
شٛك کند اگز ظنش غالب باشد بنا برآن نھد واگر ظن وش متساوی باشند 
آنرا چھار صورت یاشد: یا ش ککند میان دو رکعت وسە ء یا میان سەهە رکعت 
وچھار یا مان دورکعت وچھار یامیان دو رکعت وسه وچھار . دراوٴل نماز 
را تمام کند بعدازآن دو رکعت نماز احتیاط بکند بئشسته ىا رکعتی ہرپای ہر 





کتاب نماز او 





روایتی . و در دوم یعنی آنجا کہ ش٠‏ کند میان سہ رکعت و چھار هھما نکند 
کە دراوٴل . ودر سئوم یعنی آنچا کە شک کند میان دو رکعت و چھارء دو 
رکعت نماز برپای بکند . و درچھارم یعنی آنجا کہ ش ٠ک‏ کند میان دو رکعت 
وسه وچھار دو رکعت برپای بکند ودو رکعت بنشسته . [ہ ] واین همهە پس 
از سلام بازدادن بکند . 


وسھو ناد برانکس آکه بیھوش ہسیار باشد ‏ و ته برآنکئی که سھو 
درسھو کند؛ ونه برمأمومء ونه برامام چوں مأموم بر وی نگاہ دارد . اک در 
نافله سھ وکند مخیرباشد درآنکەا گر خواهد بنانھد برزیادت یا برنقصان وہاسر 
نگیرد , و سجدۂ سھو واجب باشد پرانکس کە ہو سخ وید در نمارء"وبر 
آنکس کەشک٠‏ کند میان‌چھاروپنج؛ وبرآنکەسلام بازد هد پیش ازآنکە رکعتھای 
نماز تمام کردہ باشدء وگفتەاند دوسجدۂ سھو ھم واجب باشد برای ھرزیادت 
ونقصانی کہ نەرکن باشدہ و آنجا نیزکە برباید خاستن بنشیند یا بباید نشستن 
برخیزد , وآن دوسجدۂ سھورا پس از سلام بازدادن کند برقول مشھورتر ء واز 
پس‌آن تشھدی سبکک بخواند؛ وسلام بازدھد ودرآن ٭ردو۔جدہ ذ کریواجب 
5ا2 ود روایت حلبی آمدہ است که جعفر صادق عليهالسلم یک بار در دو 
سجدۂ سھو میگفت: <بسم الله وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وباری دیگر 
از وی شنید کە میگفت: دہسم الله وباللہ والسلم علیکثك الیھا النبی و رحمةاللہ و 
پر كکاته) . وحق 2-1 امام معصوم را اوب] بردارند ازانکهە درعبادت سھو 
0 

دؤم درقضای نماز . هرکس کە نماز را بگذارد ء بسھو یا بقصد یا ار 
وی فوت شود بخفتن یامستیء وہالغ و عاقل و مسلمان باشد؛ اورا واجب بود 
کیا ہا ك2 الا آنجه پیش از این گنٹیم کە نبایدکردن , وااگرکسیٰ 






7 ا ٰ ترجمة مختصر نافع وٹ 
بیھوش شود جنانکہ وقآت آماز ہتمامتدرآن ہبگذرد آن‌نمازرا قضانکید ال" انکر 
باھوش آید و از وقت چندان ساندہباشد کە طھارت ہازکند ونماز بگزاردں پنس 
فضا واجب ہود واگر خود وقت بقدر یك رکعت ماندہ باشد , واگر نماز فایت 
شدہ باشد برای آنکه چیزی نیافته باشد کە بآن طھارت کند در قضاکردن آن 
تردد است)ء احتیاط انت که تضا بازکند 
و نمازھای گذشتہ ٤و‏ نماڑھای حاضرہ ء بترتیب باید کرد ء یعنی اوّل 
پیشین بکندء پس دیگرء پس شامء پس خفتن) پس بامداد, وہرکیر اک 
یکە‌نماز فوت شدہ باید اول آن بگزارد؛ وبعدازآن نماز حاضرہ . و اگر نمازھای 
بسیار از وی فوت شدہ باشد آنرا برنماز حاضر مقدم ومرتب داشتن واجب بود 
بات دراتن ترد ے۲ اش تم باشد باول قضا کر دن و بعداز آن 
نماز [. ۸] حاضر گزاردن . 
0-0-0-0 فریضہ از وی فوت شدہ باشد ووقت نماز حاضر درآمد باید 
217 فایت شدہ را بکند پس حاضر را . و اگر نماز حاضرہ را برفایت شدہ در 
پیش دارد باآنکه وقت ماندہ باشدء آنرا باطل کند وفایت شدەرا بکند, بعداز 
آن حاضرہ را باسر گیرد . اما اگر بسھو کردہ باشد باسر نگیرد؛ بلک نماز فوت 
شدہ را پس ازآن بکند . و اگر بنماز حاضرہ مشغول ہاشد با یادش آید کە او را 
نمازی فریضه فقوت شدہ امت نیت را ہا آن فایت شدہ گرداند مادام تاوقت باقی 
باشد ء ونقل کردن نیت ممکن باشد, 
واگر نماز نافله کند وبا یادش ‌آید کە نمازی فر یضه بروی‌است نافلەرا 
باطل کندء وفریضه بگزارد .و ھر نمازی کەه درسفر فوت شدہ باشد تقصیر قضا 





ند واکرج در مک کے کک در حضر فوت شدہ باشد بتمام قضا 
کند وا اکر چہ اد رم دنا کر ٹکس کە مرتد واز دین ہرگشتھ باشداءو 








کات قار 


٥ ت‎ 





بعد از آن با اسلام گردد نماز یکە در زمان مرتدی از وی گذشتد باشد بقضا 
بازکند . 

وھ ر کس که یک نماز از جملهُ پنج نماز از وی فوت شدہ باشد و معین 
نداند کە کداسست, باید کە سە نماز را  [‏ ] قضابازکند: بامدادوشام ویکی 
کر ا و اح ات تا زار وی فایت مدو اعد کدعددآن‌ندائد فضا میکند 
تا ظن وی غالب شود کہ تمام کرد "نت باجدوند نوافل معین را قضا باز 
ک' 519۷ (نوائل ار بیماری نوت شدہ باغد فضای |آن َو کد نباغدذ, وسنت 
است کە بعوض هردو رکعت مدی ازطعام بصدقه د هد 5 تمکین ندارد از 
نوافل یکک‌روزہ مدی بدھد . 

سوم در جماعت : در نماز جماعت کردن , ونظر درس چیزاست : 

اول جماعت کردن مستحباست درنماڑھای فر یضەوخاصه درنماڑرھای 
پنج گانه . وجماعت واجب نباشد الا درنماز جمعه و ھردو عید ء چون شرطھا 
حاصل باشد , و در ھیچ نماز سنت جماعت ئکند الا آنجاکە گفتیم چون نماز 
استسقا وسانند آن . وماموم چون برسە و امام درحال رکوع باشد ھم رکعت 
د ریافته ہاشدء ود رین قول ترددامت , وجماعت منعقد شود 1 عو۔ دو کسی باشند 
یکی امام ویکی مأموم "لاعت 0ک ا2اک ری 7٦‏ ہیغل نا دو بااد 
که امامرا [۸۲] نتوان دید چون ستون و دیوار وہانند آن . اما اگر صفی در 
پیش باشد کە امام را ببیند و صف دیگر آن صف را بیند نمازشان درست باشد 
اگرجهة امام را نبیند . وھمچنین جماعت درمٹ اتقاغد اگ ذرمیات صٹھا ناعی 


باشد , اما در زن مانع روا باشد . 


و روا نباشد کە بر موضعی بلندباشد چون د کانه بلندیا ہام وثل أن؛ بر 


روایت عمار, وروا بپاشد کەامام بر بالا بود ومأموم نیز چول ہر زمینی ہبرلنشیب نمار 


کند و اگرمأموم بر بالاتر از امام باشد نماز درست باشد , و مأموم از امام 
دور نشود چندازکكکه ازعادت بیرون بود الا کە صفھا درھم پیوستهہ باشد , وہیکروہ 
بود قرائٔت خواندن درپس امام درنماز ھا که درآن نرم خوائند برقول‌مٹھورٹ( 

وھمچنین مکروہ بود درنماز ھاکهہ درآن بلند خوانند وقرائت امامشنود 
وا گر خود نرم نرم شٹود؛ اما اگر نشنود جایز بود خواندن . و متابعت کردن 
امام واجب باشد؛ پسا گر مأموم پیش از امام سر از رکوع یا ازسجود بردارد 
بنسیان؛ باید کەباز گرددوآئرابااسام باسرلاکی 9105اک رکا مزززدا رڈ بازنگڈ کڈ 
[ ہو مأاموم درپیشس امام ایستد ,و مأموم باید که نوک ااتقتعدا بیز وا گر 
دوشخص نما ز کردند؛ و ھریکك از ایشان گوید کە من مأموم بودم ھردو باید 
کہ نار بای کرڑسس 0ک رم یکر کو ا کت 

ونذراحماءت رط یت اید فریضة امام و مأسوم با یکدیگر یکسان 
باشندء وانکەنماز فر یضه کند اورا شاید اقتدا آکردن بامامی كەنماز فریضةٴکند 
یا متنفل باشد؛ وانکس که ستنفل باشد شاید کە اقتداکنر بانکس کە متنفل 
باشدء وہانکس ۷ھ/ر نا 7 ودردو چیز سنت‌ اسٹ ٠‏ آنکه اکر مأاہوم 
نکی باشد از دست راست امام ہایستد, واگر جمعی باشند درپس او بایستند . 
واگر امام ومأمومان بوامنه اشن امام آد ریش اکا بد رابک کٹ 
بنشیند وھردو زانوا بیرون کند وایشان‌نیز برهنه نمازکنند . واگر زن امامت 
زنان کند مد با او در یکكک صف با یسٹٹ ۷و گر مرد زنان رال ام اک کات 
که زنان درپس او بایستندء وا گر خود ‏ یکی زن ہود, 

و سنتاست که آنکس که بتنھا نما زکردہ باشد چون جماعت را بیابد 
نماز باسرکر د بنبتسنت اگ امام باشد وا گرمأموم ٠ہ‏ ۶ وانکەه اھل‌فضل 


در ضںہفب اول 25د ) وانکه مأموم نسہیح کے 1 تا امام بر کوع شود وآنکهە 








اکتاب نعار 


٥٥ي‎ 





چون د٦قد‏ قامت الصلوةء بگویند برخیزد . ومکروہ بود که مأموم بتنھا بایستد 
الا” باعذری؛ وآنکه پس از آنکە قامت گفته باشند نماز نافله کند , 

دم باید که امام عاقل وڈمؤسن و عدل و پاك زادہ باشد ؛ و شم بالغ 
ا( قول ظافرتر او روا نباعد که نمستە پیئن نعازی ایستاد گا نکند ء ونه 
اہی خوانند گانراء ونەآنکس کە زبانشی را آفتی رسی۔ەبودآنانرا کە بزبان باسلامت 
باشندء ونه زن مردراء ونه خنثیرا. 

وخداوند مسجد ومنزل وخداوند امیری اولیتر بامامت کردن ازدیگری 
جون شرطھای اسامہت دارد ٤و‏ شمجنین ھاشمی اولیتر بامامت کردن ازدیگری 
چون شرطھای ان در ویحاصل باشد . وچون جمعی بامامت بایکدیگرخلا فکنند 
7 ۶ک ساوت وی را ایا کت 9۷ا گ' سان تانوتات خلافی 
77 و را "5ا(۲2 اہ "اگ _'"'درفرائٹ لان 
باشند فقتهتر ایشان فراپیشی دارندء واگر درفقه نیز یکسان باشند آترا کە عجرت 
قد یم تر باشد فراپیش دارندء واگر در ھجرت نیز متساوی باشند آنر اکھ بسال 
زیادہ باشد[ء۸] فراپیش دارندء واگر درسال نیزیکسان باشند آن‌راکە بە٭روی 
ننکوتر باشد فراپیشس دارند . 

وامام راسنت است کەشھادتین بمأمومان شنوائد 7 امام درنماز حدث 
کند کسی را درپیش دارند کە نیابت وی کند و آن نما زکە ماندہ باشد با وی 
تمام کنند . وھمچنین اگر امام ہمیرد یااورا غشی رسد کسی را درپیش دارند که 
نماز بایشان‌تمام کند . ومکروە‌بود کەحاضر اقتداکند ہمسافر واذنکس کەطھارت 
باب کرد باشد 0)1 باانکس کەتیمم کردہ باشد . وھم مکروەبود که نایہی 
امامت کند کهە کا کات بہعضی ازر کعتھای نماز بروی سبق بردہہاشند ‏ وپیس 
وکل وحد بزدہ پس ا5د کت ود اتا کرد واانکٹی 6ؤ ۱ 
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نخواھند واعرابی یعنی باد یەئشین إ بھ] مھاجران؛: ایننشش کسرا مکروہ است 
امامت کردن . 

وحکمھای جماعت نه سال امت . 

مساله او”ل اکر فسق امام یاحدثای یااکٹرا تعلومشزد دا تہ 
باسر نباید گرفتن آننماز,. واگر یکی ازآن جمله دانسته باشد نماز باسر گیرد, 

[ہہ] دوم چون در مسجد رنت ری رس کت اٹ رکوع 
فایت شود روا باشد کہ بر کوع می رود تابہصف رسد, 

سئوم چون امام درمحرابی اندرونی‌ہاشدء نمازآنکس درستنباشد کہ با 
جانب راستو چپ محراب باشد درصف اول وامام را نبیند . 

چھارم چون درنافله شروع کرد پس امام نمازرا بہست؛ باید کہ نافله 
رای کہ اگ ترسد کەنماز فوتشود , اگر فریضہ کند باید که مأموم نیت را نقل 
کند با سنت و ہر دو رکعت اقتصارکند , و اگر امام اصل باشد مأموم نماز را 
بیراد وباامام 0و تہ وا گر ارزحمله آنھا نباشد کە ہوی اقتد|اکی:ند عم برحال 
خود می باشد . 

پنجم آنچه أموم آنرا دریابد ازنماز امام اول نماز اوباشدء وچون امام 
سلام بازد هد ماموم آنچه ماندہ باشد تمام کند , 

ششم چون مأموم بنماز رسد ء پس از آنکه سر از رکوع باراست کردہ 
باشد باید تکہیر بزند وباامام بسجدہ شود سنترا. وچون امام سلام پازد هد 
مأسوم برخیزد ونیت وتکبیرةالاحرام بکند ونماز بگزارد وھمان کند کەہگفتیم 
اگر امام[ ۸] پس از سجود دریابد . 

عفتم رواباشد کەمأموم پیش ازاماء سلام بازد هد ازعذری تاہنئیت‌انفراد, 

غستم زنان در حماعت رپس مردان ہا یدن پس الا مردان دیگر 








عاف رك داز نانرا واجب ‏ باشدکە ابا سی رؤند تاسردان‌بایستید اگر درپیٹن زنان 
جای ایستادن نباشد , 

نھم چوںل امام آسنی وکا بک ذ ری ۷ داردوکےٰ مائومان ہنماز ہروی 
سابق باشند باید که چون نماز سأمومان بآخر رسد او اشارتی بکند تا مأمومان 
سلام بازد ھند وبعدازآن او نماز خود تمام کند . 

خائہےهے ٠‏ ہت ات اک4 مسجدھا بیسقف باشدہ وانکە مستراح پردر مسجد 
باشد وہمغارہ بادیوارش پیوسته باشد ء وانکەه درہمسجد روند پای راست درپیش 
نھندء وچون بیرون‌آیند پای چپ فراپیش نھندء وبوقت درسمجد رفتن نعلش را 
احتیاط کندء تا ازنجاسمت خالی باشد ء ودرحال مسجد رفتن و بیرون آمدن دعا 
بخواند , وھمچئین سنت بود برفتن مسجدھا و درآنجا چراغ با زگرفتن ء وآنچھ 
ازآن ویران شدہ باشد عمارت کردن . وروا بود کە سمجد خراب شدہباشدخاص 
بفکائا 0ا 7ا در دی [یر ہ](دایکر کا ذ5ا7تتا 

وحرام بود آراستن مسس۔جد ھا ء و بنقش کردن آن بصورتھا ء و چیزی 
یا راہ یا با ملک کزعیخ واگر بگرفتة ماع ئا 57د با زگذارد ٠‏ و ھمچنین 
حرام ود انحداعت ' د مسمجد ا برذك یا ادرانحا بمسین و سنگك ریزھا را از 
آنجا بیرون بردن ء واگر بیرون برند لازم بود با آنجا بردن . 

ومکروەبود کەس۔جد ھابلند کنند؛ وآنکه کنگرھابرنھندءءوآنکەمحرابھای ‌آن 

دراندرون‌د یوار کنند وآنرابراہ گذرکنندءودرآنجابیع وشری کنند .و ھمنکروہ بود 
كە‌دیوانگائراد رمسجد گذارندء ود رآنجاحکمقضاءوچیزی گمشدہ راد رآنجاتعر یف 
کنندء ودرآن‌حا حدھا زنندء و درآنجا شعر خوانندء وپیشھا کنند چون درزی و 
مانند آن ء یا در آنجا روند در آن‌حال کە بوی سیر یا پیاز از دھن آید یاعورت 


خ 


ظا ھرکننددرآنجاء یاخیو افگنند درآنجاء وا گربیفگنندباید کە بخاك با زپوشائند , 
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جھارء 21( تار خوت رات را تقصیرکنند؛ یعنی نماز چھار گانه درآن 
[۸۹] با دو رکعت آید درحضر وسفر؛ اگر بجماعت کنند و اگر ہٹٹھا ,این 
نماز را بجماعت کنند ودشمن د رجھت قبله نہاشد + وایمن نباشند از ناگاہ امت 
دشمن واامکان آن داز ہ کە اکر ااسلام ہڈوگرو شوند ء و بعضی در براہر 
دشمن بایستند ء و دیگران با امام نمازکنند روا بود کە این نمازرا برتر تی 
نماز ذات الر قاع کنند , 

و درکیفیت این نماز دو روایت است ؛ مشھورتر روایت حلبی است از 
جعفر صادق عليهالسلم که فرمود کە : امام با گروہ ادل:راکی کا رک 
رکعت‌دوم برخیزد وقرائترا دراز میخواند تاایشان نماز خود تمام کنند وسلام 
بازدھند ء پس دیگران بیایند وتکبیرۃالاحرام بزندد وامام رکعتدوم باایشان 
بکندء پسں بنشیند وتشھد دراز بخواند تا مأامومان نماز را تمام کنند پس‌سلام 
بازد ھند باایشان . و درنماز شام با گروہ اول رکعتی بکند اوددررکعت دوم 
بایستد و قرائت درازکند ایفات ما کا گند ۶ل ۱۹ رت کرک 
بیایندء وامام باایشان دو رکعت نماز بکند واز پس ر کعتئوم بنشیند وتشھد 
درا مد تا کی دوم نماز تمام کنند پس باایشان سلام باز دھد., و در نماز 
خوف سلاح بر گرفتن واجب باشد یا نەء در آن دردد اآست ؛ اشبه انس ت که 
واجب باشد بر ٹرفتن مادام تا ازیکی واجبات فریضه باز ندارد 


سسألہۂ اول چون حال بآن رسد کہ بایکدیگر شمشیر زنند باید کە نماز 
کنند بقدر امکان اگر ایستادہ باشدء واگر پیادہ رود ء و ا گر برچھارپای باشد 
مجدہ پرپیش ری دا وک کن نشود باشارت نمازکند و بقدر آنکه اسمکان 
دارد روی بقبله می کند ء و اگر نتواند پیک تکبیرۃ الاحرام روی بشله کند ؛ 





۱ کٹا نان ۱ 0 ٦‏ 
واگر تمکین نیز ندارد کہ نمازرا باشارہ کند بر دوتکبیر اقتصارکند ؛ |گر نماز 
دوگانہ ۷ ا ا باشد برسه تکبیرں بعوض هر رکعتی یك تسہیح 
برین صورت بگوید ؛ < سبحاناّة والحمد ںتّه ولا اله ال اللہ والّہ اکبر ‏ وآان 
مجزی بود از ر کوع وسجود . 





کال دوم ھرسبب خوف کەحاصل آید با وجودآن‌روا [,۹] باشد که 
درنماز تقصیر کند؛ واگر کار بر وی دشخوارشود وتنگ گردد باشارت نماز کند؛ء 
واگر باشارت ترسد برتسبیح که گفتیم اقتصارکند؛ واگر خود خوف و ترس از 
دزد باشد یا از دداں . 

ا سوم آنکس که در وحل افتادہ باشد ء یا غرقه شدہ ء نمازکنند 
بقدر امکان باشارت وھیچیککك از ایشان درعدد نماز تقصیر ٹکند الا در سفر یا 
تا 

نی در نما سشائر ونظر درشرطھا ودر تفصیر کردن : :اما شرطھای نماز 
مسافر پنچاند : 

شرط اول انت 'وان بست و جھار میل ‌اسث, و یک ہیل چھارعزارز 
ارس باشد چنانکەمعروفست درمیان مردم؛ یاقدر آنکهە چشم بآن رسد از زمین . 
پس مسافتی ہشت فرسنگ باشد ,وا گر قصد چھار فرسنگ کند وخواھدکە ہم 
۵و روز بازگردد 0ک ط کید ولیہ وا عدودد مسافت مقصود باشد پس 
1ت 71 ۶1ن ار ات کل اآن تد کید + دا اور عود 
قصد وعزم ارد اک رہ کا0داکه عم کہ واکمد درسفر دیر بماند,. و 
اک اد بات اک د'وجندان ١ر‏ شھر بت که ہانگ نماز نمیشنود ؛ [۹۲]و 
آنجا فرود آمد بانتظار ھمراہء باید کە تایکماہ تقصیر کند مادام تانیت‌اقامت 
نکردہ ہاشد . واگر ہانگ نماز شنود تقصیر نکند بلکە تمام کند , 












709 جارس کت 
شرط دوم آنکە سفر را نب رد بعزم سقیمشدن . پس اکر ارہ مسافتی کند 
4او ااد سان اٹ مسافت ملکی ہاشد که شش ماہ درآنجا بودہ ہاشد؛ یا اگر 
نه درمیانڈ مسافتعزم مقیم شد نکند؛ دہ روز باید کە نماز تمام کند. و اگر 
قصد مسافت کند یا زیادت اورا برآخر آنمسافت ملکی باشد که مشاہ درآن 
بودہ باشد باید کە در راہ تقصیرکند ٤‏ و چوں بمنزلش رسد آنحا تمام کند. و 
چوں دراننا زا معطیر کرد ارنذااز آن ایی ےم اشن کرد ان کا 
با سر نگیرد؛ وا گر نیت مقیم شدن درمیان نما زکردہ باید کە نماز تمام کند . 

شرط سئوم ایا تا مباح باشد تاتقصیرتوان کر دء پدں او جوم سرن 
باشد تقصیر نتوان کرد چون بسف ر کسی که تابع ظالمان باشد؛ وسفر آنکس کە 
صید رود برای لھو وبازی ؛ اما اگر صعد وحاجحعت بود تقصیر باید کردن ء واگر 
صید کر دن برای با زر گانی باشد یعنی تا آنرا بفروشد وبرآن معامل تکند [۹۳] 
بزیادت قوت گفته ائد در رورہ تقصیر کند ونمازرا تمام کند, 

چھارم آنک سفر او پیش از حضرش باشد چون چوپان و ہادیه نشین و 
مکاری یعنی‌آنکەستور بکرا د مد و کشتی بان وبازرگان کە دربازر گانی ود از 
بازار یبازار میگردد فا ی کد در اىیری خود گردد واہپیکک ۶ وعلامد 1اد 
است کە کسی بپاشد کے درشھر خود دہ روز مقام کیٹ ولائردی شھرش یا حز 
شھرش دہ روز مقیم شود آباید که تقصیی کیز در سفرش ء برای آنکه از آن 
بیرول‌شد کہ سفرش زیادت بر حضرباشد . و گفتهانداین حکم خاص ہاشد بمکاری؛ 
وچوں چنین باشد کشتی بان واجیر درآن داخل 'باقد وا گر ازینٹھا که بگفتیم 
درشھر پنج روز مقام کنند گفتہ اند : در نماز روز تقصیرکند؛ ونماز شبرا تعاء 
کند و روزه ماء رسضان ہدارد بروایتی که درآن آمدہاست _. 


پہجم آنکە چون دیوارھای شھر از وی پوشیدەشود یا بانگ نماز نشۂود 





ٰ کات نماز ک- 
در نماز وروزہ تقصیرکند . وھمچنین بود حکم آنکس که ازسفر ہازگردد یعنی 
مادام تا دیوار ٤[‏ ۹] شھر نبیند و بانگك نماز شھر نشنود تقصیر میکند بر قول 
سشھورٹر . 

واما تقصیر کردن واجب است الا دریکی ازچھارمواضع : مکە ومدینه 
وجامع کوفه وسمّهد حسین کہ د رین مواضع مخیرسٹت میان تقصیر و تمام . آہا 
تمام کردن فاضلتر باشد , وگفتدائد : ھرکہ قصد چھار فرسنگکند و نخواهد 
کە در روز بازگردد سخیر باشد در تقصی رکردن وتمام کردن ؛ واین درست 
7 "9 ا5رک" (ا اک تقصیر باشد نما بعمد 'تماماکد بایدکە ہا سر 
کید . ۳ئ ازجھل تمام کردہ باشد باسر نگیرد . واگر ازنسیان تمام کردہباشد 
1 رد وا نبا ہی د581 وت مار درآبدہ سی 
ہسفر شدہ وھنوز وقت نماز باقی بود باید کە تقصیر کند ہرقول سشھورتر وھمچنین 
٣۶‏ وت نما بجاو اب ا ماد ب اود کت انا تا ند واکرند 
نغص کند واگر نعاز فایت شود اعتبار بحال فایت شدن کند نە بحال واجب 
شدن ؛ یعنی اگر برسفر بود کە ازو فوت شد بتقصیر بقضا با زکند؛ وا گر[ ہ ۹] 
درحضر ہود کە از وی فوت شد بتمام بقضا با کند . و چون مسافر دہ روز نیت 
مقیم شدن کرد نه درشھرخودباید که نماز تمام کند , کم اکر آکھر لاو کن رف لے 
کرد باید که تقصیرکند , و اگر عزمش متردد شود تقصیرکند تا سی روز؛ 
بعدازآن تمام کند؛ اگر خود یک نماز باشد . واگر نیت مقیم شد ن کرد دہ روز 
یا زیادت وبعد از آن پشمان شد باید کە با کس رون اکر یك نمازرا تمام 
کک ام رت مد ٹا کت تا عدازان ”ای آرکو" جرون نم اباغد 
ھنوز باید کە نماز تمام کند اگر خود یکە‌نماز باشد . اما اگر چون عزم اقامہت 
کرد و "یک نماز یا زیادت تمام کرد و ہس از آن پشیمان شد ء باید کهە تمام 
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میکند تا آنگاہ کەازشھر بیرون رود . وسنت‌است که سسافر ازپس هرنمازی سی 
بار بگوید دسبحانالہ والحمد لہ ولا اله الا اللہ واللہ اکہرە کە آن جبران نماز 
وی باشد . و اگر سسافر باشد درپس مقیم نمازکند [+۹] بایدکه تمام نکند 
بلکہ برفر یضه خود اقتصارکند وسلام باز دھد بتنھا . و شایدکه مسافر میان 
نماز پیشین ودیگر ومیان شام وخفتن جمع کند , و اگر بعد از زوال سفررکند و 
نوافل نماز پیشین و دیگر نکردہ باشد سنت است که آنرا بقضا بازکند اگر در 


سفر باشد 27 درحصر : 


کتاب الز کا 

زکات بر دو قسم است : 

71 ات تا لت فا3ا گیا روک اد 

رکن‌اوں: ۰و زکات بر وی واجب باشد . بدانکە زکات واجب 
0000 ماد بالغ عاقل آزاد کہ مالک نصاب باشد وتمکین دارد از تصرف 
کردن درہال خود . پس بلوغ شرطاست در زروسیم باجماع . پس در رروسیم 
طفل زکات برولی نباشد . لیکن اگر ولی بمال طفل بازر گانی کند برای طفل 
۵ ۹ھ 'صاون سال طفل 
شود؛ وہرای خود 2۳7۳۶۷ ؛ وتوانگر بود؛ سود مال اورا بود ء وبر ولی 
زرکات سنت بود, و اگر جز ولی یا ولیی کہ توانگر نباشد ء در مال طفل 
برک تد '؛' ضامن مال 'باشد'ء "و سود مال طفل یتیم را بود ء بر وی زکات 
نہاشد بسنت نیز, ودرعلّھای طفل نباشد بسنت نیز, ودر غلھای [۹] طفل 
زکات واحب است یا ن٭؛ در آن دو روایت ات ۶ اح ساط دہ ات اکهة واحتبت 
ان وت اند : در مواشی طفل زکات واحب است و برین قول اعتماد 
لیست . 

۴ ۷۷د و اک جزان ؛ 
وگفتہ اند حکم مال دیوانه حکم مال طفل است؛ وقول اول درستتر است . 

وازادی شرطست درھمة جنسھا . 

وھمجنین تمکین 7ھ ۸( کات او اھت ناد ا دنا لی اک 
خداوند یی غایب شدہ باشدء واو متمکن نباشد که درآن تصرف کند . و چون 


ان مال با خداوندش (رسید ازان ھنگام کہ با وی رسد اعتبار سال گردش کند : 









7ئ ,01 مال بگذشته باشد کہ غایب بودہہاشد چون باوی رسد سنت 
بود یکک سالی زکات آن بد هد 

وھ٭چنین ز کات نباشددرمال د من مالندآنکه چیزی بفروخته باشد وبھای 
آن بررمشتری باشد بدین ؛ و در روایتی شدث کہ 5 خداوند مال د ین را باز 
نستاند ہر وی زاکات واجب'باغد ؛ و این ,١ا‏ باحتیاطتر است از روایتی کە 
آ کنا کت واجب نباشد وا گر کسی قرض بستاند ویککسال بحال خود بگذارد 
بروی کات واجب باشدء واگر برآن بازرگانی کند سنت باشزٴ 

رکن‌دوم: درانچهە زکات در وی واجب باشد ودرآنچە ستحت ت۲20 

زکات واجب باشد ,در اشترو گاوو گوسفند و درزرو سیم ودر 
غلھای چھار گانہ ؛'گندم و جوؤ خرما 3 میویز ؛ و در جزاین نه گانہ واحب 
نباشد , 

و زکات سنت بود درآنچە از زمین برروید از آنچە درکیل و وزن آید 
جز ازسبز کە درآن بسنت نیز نماشد 

ودرمالی کە برآن‌بازرگانی کند ز کات واجبست یاسنت؛ درست تر آنہت 
1کت سنتاست , و در اسبان مادہ عم سنتاست , و در جزآن بسنت تو بپبقعد 
مانند اشتر وخر وبندہ و ما برای ھرجنسی فصلی یاد کنیم اں‌شاء ات تعالی . 

فصل در زکات اشترو گوسفندو گاو ؛ ونظر درشرطھ! ومسائل آن . و 
شرطھای آن چھاراست : 

شرط اول آنکه ھریکك بنصاب رسیدہباشد , در اشتر دوازدہ نصاب‌است٠‏ 
پنج نصاب ھریک پنچ است ء واز عرنصابی یکك گوسفند بباید دادن وآن برین 
[۹۸] ترتوب |است : :اول پنج و دوم چون بدہ رسد و سوم چون پپانزدہ رسد و 
چھارم چول به بیست رسد وپنجم چون بہیست وپنج رسد؛ ونصاب ششم بیست 





کتاب ژزکات ۷ 









وشش درآن یک بنت مخاض یعنی اشتر یك ساله ماده دردوم شدہ بدھد ؛ و 
ھفتم چون بسی‌و شش رسد و درآن بنت لبونی باشد یعنی مادہ اشتری دوساله 
درسومشدہ؛ وھشتم چون بچھل وشش رسد ودرآنحقه بی باشد یعنی‌مادہ اشتری 
الله درچھارم شدہ؛ و ٹھم شصتویک‌‌در آنجذعه یی باشد یعنی‌مادہ اشتری 
چھا رسال درپنجم شدهەء ودھم ھفتاد وشش و درآن دو بت لوت لازم شود؛ 
ویازدھم نود ویک و درآن دوحقه لازم شود ء و دوازدھم صد وبیست ویک ء 
چون بااین رسد درھر پنجاہ ویک حقەیی‌لازم شود ودر ھرچھل یک‌بنت لبون؛ 
ودائم چندانکه بیفزاید بدین وجە بدھد , 

و درگاؤ دونصاب‌اسٹ: اول سی ودرآن گوسال یککسالە یی که دردوم 
شدەباشدبد هد ثر یامادہ؛ ودوم چھل ودرآن گاویماد؛ دوسالەدرسوم دہ بد ھشد . 

[, .:] ودرگوسفند پنج نصاب‌است : اولچھل ودرآن یك گوسفند لازم 
بودء ودوم دہ ہت ویک و داژن 0اک فیا لازم بودء وسئوم دویست ویک 
و درآن سه گوسفند ازم بود و چھارم سیصد ویک و در آن دو روایت است؛ 
مشھورتر آنست که درآن چھار گوسفند لازم باشدہ و پنجم چون بہ چھارصد 
رسد یا زیادت در هر صدی یك گوسفند لازم شود ء و ھر چے ناقص بود 
عفو باشد . 

و درھر نصابی آنچە بگفتیم واجب باشد؛ وانچهە زیادت برنصاب باشد 
زکات بوی تعلق نگیرد . وآنچهە زکات بآن تعلق نگیرد از اشترہٴشنقء گویندء 
وازگاو <وقص٠‏ واز گوسفند <عفوء . 

شرط دوم آنستاِکه علف ازصحرا خو رد اپسں زاکات واحب نبود درانکە 
درخانهە علف خورد وک حد دربعضی ازسال بود . 
شرط سوم آنکە سال برآن بگردد . وسال گردش چنان بود کە چون ماہ 












۰۸ : تر جمة مختصر نافع ا ۱ 
دوازدھم دہثد زکات واحمب شود ژاکرس ےد ان ماہ تمام دہ بپاشد, 

وبر بجگان نیز باید ۶ہ یکہان0 بگرد د چنانکە برمادران ٦‏ خواکتہ 
مادران سال بگردد وہر بچگان نگردیدہ باشد بچگانرا زکات نباشد تا یکسال 
برایشان بگد رد تمام. 
تمام شود مسداء سالک یٹ ازان وثتت باشد5‌کے تمام شود . پاوک جات مالی 
دی 2د کد قدر نصابی باشدہ آنرا بتٹھا سال گردش باشد , 

واگر ازنصاب چیزی کم کرداپیش ازصسال گزدڈی از کات رات 
واادہہت اژزکات بگریزائیدہ باشد , اما 5 پس‌از سال گردش کم کردہ باشد 
رظانت خورند . ومسأله ھا چھاراست ٠‏ 

اول کرسنندی کمدر ژااکاٹ بد مند اگر ازمیشینه بود کمتر ازجذع نگادتے 
یعنی ۔: اورا مھت با بود یازیادت ؛ و اك ارز بزینه بود کمیں یعنی ٠‏ انکكە دو 
سالة پود درسم شدہ, واگر آزر و ٹر پد هد واگر مادہ مجزی بود, 

و نشاید آنکە نوزادہ بود یا بیمار جا اب بود و کات بد ھند ٤‏ و زه آنرا 
درمیانڈ نصاب نشمارند, 

دوم عراکد, کے بروی سنی از اشتر لازم شو دآاکٰ اورا نماشد؛ [+. ۲ 
وبنزد یکاو بسن بالاتر ازآن باشدء آنرا بز کات فراد هد و دو گوسفند باز ایستائد 
یا بیست ڈرم . واگر اورا کمتر ازآن باشد کہ او را باید دادن انرا پدھد ودو 
آگوسفند با آن یا بیست درم با آن ., واگر مادہ اشتری یکساله ببایددادن واو 





۹ 





ر نہاشد دوسالهنر بعوص آن بد هد بی گوسفند وبید رمھا : وروا بود کةە بعوض 
آنجهە درنصاب واحب شدہ باشد ازنه گانه مہ4 جنسی دیگر بثیمت وقت بد ھد؛ 
و از ھریکی جنس ‌آن بدادن فاضلتر باشد خاصه در حیوانات سە گانه مؤکدتر 


است . 

سۂوم چون اشتر وگاو و گوسفند بیماریاشد برخداوندش الزام نکنند تا 
درست بخرد برای زکات؛ وروا بود ک٭ نەا زگوسفند شھر بزڑکات بدھد وا گرچە 
بقیمت کمتر باشد . 

چھارم اکر ازشتر یا گاو یا گوسفند بقدر نصابی میان دو کس بشر کت 
باشند وبیکكجای باشند در آن زکات واجب نباشد . وا گر یکی را ازس گانە قدر 
نصابی ‌باشد پر ا کندہ بھرجای بعضی درآن زکات واجب باشد . 

فصل در زکات زر و سیم . [+.] ودر واجبشدن زکات‌در زروسیم 
"0ث ظطشت ؛:اثضاتب 5ا20 وانکهە نقش وسکه معامله دارد . 

ودر زر دونصاب|است : 

اول بیست دینار برروایت مشھورتر؛ ودرآن دوقیراط لازم باشدء وآن‌نیم 
دینار باشد . 

ودوؤم هر کهە چھاردینار ہرآن پیفزاید درآن دوقیراط لازم شوند , واگر 
ازچھار دینار کم باشد 5 ت0 

ودر سیمء ھمچنین دونصاب|است : 

اول دویستدرم ء ودرآن پنج درم لازم باشد . 

ودوم ھ رگا کەچھل درم برآن پیفزاید د رآن ید رم لازم باشدء چندانکهة 
افزاید, واگر ازچھل درم کم باشد زکات واجبنباشد درآن . ویک درم شش 
دانق باشدء ودانقی شش حبەبود ازحبھای جو؛ چنانکەه دەدرم عفتدینارباشد . 











ودرسبیکھا زکاتنباشدء ونەدر زیورھاء چون دستفرجن ومائندآن . وچون بعاریہ 
بدھند زکات او آن باشد, 

وا گر پیش از تما شدن سال گردش درم یا دینار را سہیکە کند وقرص ؛ 
بقصد ٠[‏ . ] آنکه اززکات بگریزائدء زکات واجبازآن بیفتد, واگر ہد )ا 
سال گردش کند ز ,کات بنیفتد .وج ر کس که برای عمال خود نفقتی بگذارد بتدر 
نصابی برای مدتی آیندہ وسال بران بگردد ١ا‏ کر ان‌شخص حاضر باشد زکات‌آن 
بروی واجب باشد . وا گرغایب باشد واجب نباشد . وزکات درچیڑھای نە گانه 
انکاء واحت ب اعت ھرجنسی بنصاب رسد , پین ا گر یکی را دوجنس باشند هر 
یک ناتمامء پیک جنس ازدیگر نصاب نکنند؛ مائند آنکر او دەدینار باشد وصد 
درمء یاچھار اشتر وبیست گوسفند . 

فصل در زکات غلھا . زکات درچیزی ازغلۂ چھار گانهٴ کە بگفتیم آنگاہ 
واجب باشد که بنصاب رسد . ودرغلہ نصاب پنج وسق باشد ہ. :اھر وسقی 
شصت صاع ؛ چنانکہ بوزن عراقی دو ھزارو مفتصد رطل باشد . و آنجه 
بر آنْ زیادت باشد انرا تقد یری نباشد بلک درآن کات واجب بود ؛ و کات 
اندك باشد, 

و زکات آنگاہ بغله تعلق گیرد کە آنرا گندم وی جوا ومھرنا و الات 
خوائند و اکئےائز کر آنگاہ که خرہا 52782 سرخ شود یازردشود؛ یاغور,بسته 
شود زکات بآن تعلق گیردہ واول اشبه آننت, 

دوقت ز کات ازغله بیرون کردن آنگاہ باشد کە گندم وجو صافی کنندءو 
خرما بچینند ازدرخت؛ ومیوۂ نو برسد . وزکات درغلات چھارگانہ آنگاەواحب 
بودااکے اربنک مال حاصل شدہباشدء زەہ آزکر بخریدہباشد ء یا ہوی بخقیدہ 


باشند ومائند آن . 





۷ 





وآنچە آب از رود یا باران یا ازبیخ زہین بودہ باشد ازآن دہ یک بباید 
دادن , واگر آب آنْ بدولاب یاباشتر وگاو دادہباشندء ازآن نیعۂ دەیک باید 
گاعکرقں واگر ھردوآاب جمع شوند حکمانرا باشد کە بیشتر بودہباشد . وا گریك 
نیمه آب ازین خوردہ باشد و یكنیمە ازآن ؛ از یك نیمە دەیکك بدھد وازیک 
زیمە نیم دەیک بدھد . 

وز کات واجب نشود الا بعداز بیرون کردن حصۂ سلطانی وهمه مؤنتھا 
وخرجھا . 

گفتار در آنچه زکات درآن سنت‌است: زکاتسنتبود درس [۹ہ.٠]‏ 
سہ 

اول در مال تجارت , و آن مالی ہاشد کە بوجە شرعی ملک شدہ باشد 
برای آن تا برآن کس بکنند و درآن سەشرطست : اول سال گردش دوم آنکه 
ہسرمایه یا زیادت ‌بخرند درآن سال . سئومآنکە قیمتآن نصابی باشد یازیادت . 
بعد ازآن زکات ازقیمت آن بیرون کنندہ وا گر درم باشد واگر دینار, 

دوم در اسبان بسەشرط : سال گردش وآنکە ازصحرا علف خورند وآنکه 
مادہ باشند . وچون شرطھا حاصل باشد از اسب گوھری؛ یعنی تازی؛ دو دینار 
ہزرکات ہبدھدہ واز اسب پالانی یكکدینار . 

وسٹوم درأنچەاز زمین برروید ودر کیل و وزن‌آید بجز ازغلھای چھار گانه 
کہ درآن واجبست . و حکم آن در آب و قدر نصاب وکمیت واجب همچون 
حکم غلھای چھار گانہ باشد . 

رکن‌سئوم: در وقت واجبشدن زکات , چونماەدوازدھم نوشود زکات 
درآن واحب شود . وجون واحبیشد فرادادن آن لازم باشد وبا پس داشتن ان 
روا نباشد الا [ب , ] برای عذری ھمچنانکەانتظار مستحق کند؛ وہانندان . 












بے ہے س٥‏ ۰ ا کت 
وگفتاند ٍ چون از مال جدا کردہ باشد شاید کە در دادن تاخیرکند یکماہ یں 
دوماہ بیعدری )الد اوت وی اھ عدری باشد تاخیرآن روا باشد مادام 
تا عدر زایل شود و زمانرا حدی نبود . وا گر عذر نباشد تاخیر روانباشد بھیچ 
وحه . داک تمکین ز کات بدادن بود وندعد تاتلفشد ضامن آن شود 

و روا نبود زکات بدادن پیش ازونٹت وجوئٹن ہا روابق کو ت0 
لیکن روا باشد که چیزی بستحق دھد بقرض ؛ وچون وجوب زکات برسد'آن 
قرض بز کات پینگارد بشرط آنکہ قرض گیرندہ بر صفت استحقاق زکات باقی 
پاشد . ومالکك را زکات ہباید دادن , پس اگر مال باقرض نصابی تمام باشد 
کات واجب نہاشد برمالکک , واگر مستحق ازصفت مستحق بگردیدہباشد مالکک 
دیگربارہ زکات باسرگیرد . 

وا گر درشھرخود مستحق زکات نیاہد روا باشد کە بموضم دیگر[۰۸٦]‏ 
فرستدء وا گر تلفشود ضامن نگردد؛ اما اگر نے وش ہیں بائنیں ا9اہ وم دیگر 
فرستد پس تلفشود ضامن شود . ونیت ز کات بکند دروقت ہیرون کردن زکات 


وآنمالحدا بائکنن- 
رکن چھارم: در مستحقان زکات . وآنان کەہ مستحق ز کات‌اند ھشثت 


اول فقرا دوممسا کین . خلاف کردہاند درآنکه فقرا بدحال تریاسکین؛ 
ودربحث کردن [ئثمرۂ] مھمی نیست , وخلاصه که کسی باشد که مالک قوتو 
مات لباشدیرای خود وبرای عیالش , و کات بدان توان دا دو کٹ 
خدمتکار باشد .وھمچنین بدانکس توان‌داد کە‌در دستش ازمال قد رآن باشد[ کهہ] 
معیشتی با ان طلت کت 1ا آنر ا کفا یت نماشد وا گر ھفتصد درم بود, اکااک 
قدر کفایت ازآن حاصل آید بویٰ نتوان داد رک صنمی و پیج 0ا ک1 





اکثات کات ۳"ك۷“ 





کفایت او ازآن حاصل آید . وا گرجھد واحتیاط کرد وزکات بداد بعدازآن روشن 
مد کہ گیرندہ مستحق نبودہامت ہاید كە آثر ا از وی باز استاند, وا گربازاستدن 
دشوار باشد مالک دیگربارہ بد هد . 

وسٹوم عامل آنکهە زکات را [ گرد] کند, 

وچھازم مؤلفةقلوبھم . وایشان کسانی باشند کە٭ایشانرا باجھادخوائندء 
ویکكک نصیب ازمال ز کات بایشان دھد وا گرچە کافران باشند , 

وپنجم فی الرقاب . وایشان سه کس اند کات باشند کەخویشتن را باز 
خریدہ باشند وبھاندارند وبند گانی که د رسختی عظیم باشندء و کسی کە کفارت 
پروی واجب شدہ باشد و وحه آن ندارد کە بندەرا پبخرید و آزادکند . 

وششم غارمان . وایشان کسانی باشند كه فرض ہر ایشان جمع شدہباشد 
نهە در معصیت خدای تعالی اک اک در معصیت و فساد خوردہ بپاشند کات 
بایشان نتوان داد , 22 ندانند کە در اطاعت صرف کردہ اند یا در معصیت 
گفته اند که ندھند بایشان ء وگفته اند : روا پاشدکە بدھند ء و این اشبه 
است , و روا باشد کەدینی که برمستحق باشد بوی ارد بزرکات . وھمچنین 
اک ذو بر ذمت کسی باشد که نفقه او برمالک زکات واحب بود چون ک2 
وہدر وفرزند روا باشد که از زکات بازدعد اگر آنکس زندہ باشد واگر مردہ. 

وھفتم فی سپیل الله . وآن ھرچیزی باشد کە درآن قربت ومصلحتی[. ]:١‏ 
باشد چوںل جھاد وحج وبنانھادن پولھا . وگفتەاند خاص جھاداست . 

و هشتم ابن السبیل . وان دوکساند > اول رہ گذری کە توَشۂ او "بین 
درآہدہ باشد وا گرچە درشھر خودش توانگر باشد . ودوم یمان و الات سفر 
781 مات حرااہ داد با بضات: 


واما وصفھاپی که معتبرائد د رفقرا ومسا کین چھاراند : 













0 او ترجمةٔ مختصر نافع ا‎ ۷٤ 
اول ایمان, پس زز کات ‌بدرویش کافران ند هند ونەبمسلمانی کەمعتتد‎ 
کی0 واگر مؤمن را نیابد زکات بمستضعف توان داد یانه؛ اشبەآنس تک‎ 
نتوان داد . وھم چنین است در زکات فطرہ . وز کات باطفال مؤسنان توان داد‎ 
ح اٹ زکات بفغریق خود دھد بعد ازآن با عو کرد با ید کە زکات را‎  کااو‎ 
. دیگربارہ باسر گیرد‎ 

ودوم عدالت یعنی دورشدن ازگناهھا۔ وبیشتر فقھا آن اعتبار ہی کنند 
57ت ار کاھھای کے دوری کند چون خمر و زنا دون گنا ھھای صغیںں داک تج 
بان درجمله فاسقان داخل باشد . وقول اول باحتیاطتر است, 

سئم آنکه ازآنھا نباشد که نفقه او برمالکك باشد چون مادر وپدر و پدر 
0[ مادر ماد روا کرچة بالاتر بافاہ و ھون برزندان وت 
واگرچە زیرتر باشندء وچون زن ودرم خریدہ. اما بدیگر خویشان توان داد و 
ا گرچہ نزدیکک باشند چون برادر وعم . 

وچھارم آنکہ غعاشمی نباشدکە زکات جزھاشمی برھاشمیحرام باشد . 
اما ازھاشمی برھاشمی حرام نباشد وا کر خمس بھاشمی نرسد بقدر کفایت وی 
اورا جائز بود کە ز کات قبول کنند بقد رکفایت وا گر خود جز از ھاشمی باشد , 
و گفتاند چندان بستاند کہ قدر ضرورت باشد . وزکات حلال ہود ہر بند گانی 
که ھاشمیان ایشانرا آزاد کرد باشند . وھاشمی را روا بود زکاتسنت|ازھاشمی 
وجز او گرفتن . 

و کسانی کہ ز کات واجب بریشان حرام بود از ہنی ھاشم ء آنھااند کہ 
از نسل عبدالمطلب اند ازفرزندان ابوطالب وعباس وحارث وابولھب , 

اما لواحق ء نه مسالەاند . 

سسألۂ اول و اجب بود کہ کات بامام تسلیم کنند چون آنراطلب کنند , 


کتاب زکات ۷٠‏ 
وا گر مالک گوید کە من زکات بیرون کردم قول ویقبول کنندء وازوی نطلبند . 
]:,٢[‏ واگر مالک ہخود زکات بیرو نکند اوراکفایت بود . وسنت بود که 
زکاترا بامامدھند پیش ازآنکه او طلب کند , وا گر امام حاضرنباشد آنرا بفقیيه 





معتمد دھند ازفقھاء امامیه برای آنکە او عالم بود بچجایھای دادن ز کات . 

دومٰ رواباشد که زکاترا بصنفی دھد ازھثڈت صنف کە بگفتیم و اگر 
خود یكکشخص بود , وفاضلترآن بود کە ہرصنفھا قسمت کنند ونصیب ھرصنفی 
برسانند . وچوں امام یافقيه زکاترا قبض کند ذمتمالکش بری شود وا گرجە 
در دست ایشان تلف شود, 

سئوم اگر مستحق نیابد سنتبود که زکاترا از مال جداکند وبدان 
وصیت کند . 

چھارم اگر بندەای که ازمال زکاتخریدہہاشد بمیرد واورا وارثی نباشد 
مال او مستحقان ز کات پاؤکنرند > ودرآن وجھی ڈدگرمسشرکهە کو ٹر امت و 
گفتەاندع امام آنرا ازوی میراث بر گیردء وقول اول ظاھر تر است . 

پنجم آنجە بد رویشی دھند ان باشد که درنصاب اول واحب باشد ازدرم 
یادینار و گفتەاند: آنچەدرنصاب دوم واجب باشد , وقول اول ظاھر تر است . 
[ مث را حدی نیست ہرای نک در رواٹ اائد ہابت کە رغیر الصدقة 
ماابقت غنیە یعنی بھتر زکات ان باشد کە توانگر بکند . 

ششم مکروہ بود کە آنچە زکات بیرون کردہ باشند دیگربارہ مالک ان 
شود باغتیار مث( انکۂ ازمستحق بازخردء واگر ہمیراث وسانند ‏ آن با وی افتد 


با کی باشد . 


ھفتم چون امام [یافقیه](١) ‏ زکاترا قبض کند برای مالکش دعا کندہسنت 


١۔‏ دراپنجا ترجمه کم دارد (متن ..۹٤‏ 








برقول ظاھرتر, 

ھشتم باغیبت امام نصیب عاملان و مؤلفه قلوبهم پیفتد , وگفتداند: 
باایشان نصیب فی سہیل اللہ ڈیڑ بیفتد؛ 5 برآن خاص جھاد خواھند وہرآن وحه 
که اول گفتەایم بنیفتد , 

نھم باید که زکات۔یعنی :سنت است۔ زر وسیم [ بھ] ا مل مسکنت ودرویشی 
سختدھندء و زکاتاشتر و گاو و کوسفند باھل تجمل دھند . وا گر کسی مستحق 
زکات باشد وازآن‌شرم دارد کكهە زکات شون مد سگا نک اغدوکر آنرا ہاسم هد یه 
ومانند آن بوی دھند, 

لسم" دوم در زکات فطرہ . ورکنھای آن چھاراست : )8 

رکن‌اول: درانکی که فطرہ بروی واجب ہاشد , زکات فطرہ واجب باشد 
برھربالغی عاقل آزاد توانگر یعنی : مالک قدر نصابی باشد از آن چیز ھاکهہ 
زرکات درآن واجباست ؛ بر وی واجب بود کە این بیرون کند برای خود و 
برای هر کسی کە درعیال او باشد از زن و فرزند وپدر و درم خریدہ و مھمان 
اگر مسلمان باشد و ا گرکافر و اگر آزاد یود واگر بندہ ؛ و کوچک وبزر گك 
یکسان باشد وا کر بشبرع اذرعیال گرنیم بامین رم راید د ادن ا۳ 
فطرەنیت ‌بکند . و فطرہ ازکافر بیفتد اگر اسلام آرد . وبااین شرطھا اعتبا رکنند 
بنزدیکی آنکه ماہ شوال بہند, 

پس اگر پیش از دیدن ساہ شوال کافر اسلامآرد یا کوذكک بالغ شود یا 
درویش مالک قفدر نصابی شود؛ فطرہ برایشان واج ب‌شود واگر پس از ماەدیدن 
باشد پرایشان واجب نشود . وھمچئین اگ رکم ی را فرزندی دروجود آید پیش 
از دیدن ماہ یا بندەای را بخرد بروی فطرۂ ایشان واجب شود. واگر پس اڑ 


د یدن ماہ باشد و پمش از نماز عید ء فطرۂ ایشان سنت باشد, 








وفقیررا سنت بود کە فطرەرا بدھد [ہ ::] ازنفس خود وازعیال خود؛ 
واگرخود ازدیگری قبول کردہ باشد . واگر محتاج بودء وآن ھمه بسنت نتوان 
دادء صاع ی را برعیال خود بگرداندء وآنرا ازایشان بصدقه بدیگری دھد , 

[ر کن ]دوم:درآنکەفطرەا زکدام جنس‌شایدومقدار آن چنداست .فطرەرابیرون 
اکا از ھرانچه غالبا قوت باشد چون گندم و جوو خرماو میویزو برنج و کشکو 
شیرو فاضلتر آنچە بفطرہ بدھند خرما باشدء پس‌میویز پس‌آنچە دراغلب قوت 
اھل شھر ازان باشد , 

و فطرہ ازھمةُ اجناس صاعی بود کە آن نە رطل ہاشد بعراقی ‏ و از شیر 
چھاررطل ءوبعضی گفتەاند که رطل شیر از رطل مدنی است وا گرعوضں فطرەبد هد 
نە٭ازآن‌جنسھا؛ باید کە ہقیمت وقت بدھد؛ ود ران مقد[۱] ری معین نیستد رشرع : 

[رکن]سوم: دروقت فطرہدادن . وفطرہەواحب شودچون‌ماەشوال بہبیندء وقتش 
تنگك دراید چون بنزدیکك نماز عید رسدء وروا باشد کە فطرہ را در ماہ رمضان 
٦ی‏ وو کدر اولش 'باشد اوروا نود که آترا یا سی نعاز عیذ 
دارد ا برای عدری یا برای انتظار کردن مستحق , و فطرہ پیشی از نماز عید 
فطرباشد وپس از نماز صدقهباشد , وگفتەاند قضای آن واجب باشد واین قول 
باحتیاطتر است . 

وچون فطرەرا ازمال خود جدابا زکند ودر بدادن‌تاخیررکند وبرای‌عذری 
تاخی رکردہباشد اگر تلف شود ضامن نگردد . واگر درشھر مستحق باشد روانبود 
کا فطرە را بموضعی دیگر فرستند , وا مهسشت وتلفشود ضامن شوند . اط(اکر 
درشھر مستحق نباشد وبموضعی دیگر فرستند وتلف شود ضامن نگردد . 

رکن چھارم: درمستحق فطرہ , ھ رکس کەمستحق ز کاتمال باشدہستحق 
زکات فطرہ نیز ہاشد , و روا باشد که مال انرا بخود بیرون کند و ہمستحق 












۷۸ 7ت تر جمە مختصر نافع سے تک ٰ 
رساند, واگر این ہامام فرستد یابنایوب وی فاضلترباشد . وا گر حضور امام نباشد 
ہفتھاء شیعه دھند تابمصرف رسائند . ودرویش راکمتر از صاعی نشاید دادن, 
الا” اگر درویشان بسیار باشند کە هر یك را صاعی بنرسد پس شاید کە کعتر 
از صاعی بیکی دھند. وسنت [۱۷] استکه فطرہ بخویشان دھندء و اگرنہ 
بھمسایگان بشرط آنکە استحقاق دارند, 


گتاب خمس 

خمس واجببود درغنیمتھا كکھ از دارالحرب بر گرفتة باشیدء از کسانی 
کە خدای تعالی قتال کردن بایشان فرمودہ است . و ھمچنین واجب بود در 
ھراآنچه از کانھا خیزد چون زر وسیم ومانند آنْ ازھرانچه نام معدن برآن افتد, 
ودرغوص ء یعنی آنچه ازدریا برآرند ., ودرسودھای بازر گانیء وحاصل زراعات 
وصنعتھا ؛ ودر زمین ذمی چون ازمسلمان خریدہ باشدہ و در گنجھا ء ودر مالی 
حرام کہ بحلال برآمیخته شدہ ہاشد واز یکدیگر جدا باز نتوان کرد . 

ود رگنجھا خمس آنگاہ واحب باشد کە قیمت آأن بهە بیست دینار رسد . 
وھمچنین بزنطی روایت کردہ است کەد رکانھا نیز انگاہ خمس واجبشود که 
بھ بیست دیٹار رسد . 

وہ و ان کا که بیکُد پناں سد او در مود عای بازرگائی "و زراعات 
وکسب صنعتھاء خمس واحب نباشد الا درآنچه فاضل آید از قوت ومؤنت 
و خرج سال ازاوو اھل [ہ٠۱]‏ وعیال او . درچیزھای دیگر مقداری معین 
پر اد ا٥ك‏ بود وااکی بتتا, حسشں باید دادین؛ 

وخەس را قسمت کنند بشش نصیب برقول مشھورتر: سهہ نصیب امام 
را : نصیہی ازخدای ونصیہی ازپیغمبر ونصیبی از ذوالقربی ء این ھرسهە امامرا 
ہاشد . وس نصیب دیگر : یکی یتیمان آل محمد را و یکی مسکینان آل محمد 
را و یکی ابناء السبیل؛ یعنی رہ گذریان ایشانرا ء ازھرآنکس کە نسبتپدری 
او با عبدالمطلب بود , وا گر نسہت او ہمادر با عبدالمطلب بود مستحق خمس 
با ند ا انت کے تامتد "ضا بد کہ ا کت کو1 مہ کا نھاٹا 
اک ری ا ا ظا ات :ابو میں ماحت واہے در 









ا تی تببلحیرل .۰ 
تفاوت باشند . وخمس را از شھر خود بموضعی دیگر نفرستد؛ ال کە آنی 
سمستحق نیابد, و در یتیم درویش شرطست؛)؛ وذر ابن السہیل شرط نیست , ودر 
مستحقان خمس عدالت اعتبار نکنند ؛ ودر ایشان ایمان اعتبارکنند یا ن 
احوط آنست که اعتبا رکثند , 


واینچجا سه مساّله یاد کنیم : 


.الا اول انچ ازغنیمتھاامام را است خاص ھفت چیزاست٠‏ اول زمینی 
که مالک شدہ باشند بی کارزار اگر مردمش آنرا فرا دادہ باشند و اگر از آنحا 
بشدہ. ودوم زمین خراب کەمردمش هلاه شدہباشند یاآنراخود سالکی نباشد . 
وسئوم سر کو ھھا؛ چھارم میان‌واد یھا یعنی رودخائد ھا و پنجم بیشدھا "و 
ششم زمیٹھای صوافی واقطاعھای پادشاهان کە نە بغصب گرفته ہاشند , وھفتم 
میراث آنکس کەاورا میراث گیر نباشد , و کانھا خاص امام را باشد یائه؛ اه 
الات یا سا مردم در آن یکسان باشند . وگوتەه 10پ گت چون قومی غزا 
1 نه بدستوری امام غنیمت ایشان امام را باشد ؛ و روایت باین قول درست 

مسأله دوم چون امام حاضر باشد روا نبود تصرف کردن درآنچه خاص 
او را باشد ء ال" بدستوری او . و چون غا یب٦‏ باشد با کی نباشد تصر فکردنٰ 
درمنا کح ء یعنی کنی زکانی کەدر دارالحربامام [بگیرند]؛ اگرهمەاوراباشند و 
اگ بعضی؛ وہنکاح وجزآن درآن تصرف شاید |کردن, و[یگفتہ] شیخ اہو جعر 
رحمداھ مسکنھامانندسرایھابی کە امام راباشد وجایھایبی کەاورا بودا گردرآن 
بنشیند باغیبتامام روا باشد و [او] ستاجربمنا کح الحاق کردہاست؛ وم (0] 
یعنی : آنچه برآن بازر گان یکنند از حاصل پیشەھا وکوجھا ء و آنجاکە درآن 
بنشیند بدان در رسانیدہ است , 











مسأله سئثوم باحضور امام خمس را بوی تسلیم کنند تا برمستحقان‌قسمت 
کند بقدرکفایت ومؤنت ایشان . واگر ازنصیب مستحقانسه گانە ازقدرکفایت 
ایشان چیزی فاضل آید آن خاص امام را بود , واگر مستحقان را نصیب خود 
کفایت نبود بر امام لازم بود کە از خاصه خودکفایت ایشان بتمام کند . و 
چون امام غارت باضد نصیت بشچتان 640ات انان 1025ا وادر نیت 
امام عليهالسلم چند قولست ؛ اشبه آنست که آنرا بکسانی دھد از مستحتان 
خمس که حاصل نصیب ایشان بقد رکفایت قوت نباشد ء ہس آنرا بروجەتتمة 


قوت ایشان دھد, 





گناب صوع 

وان محتاج است ببیان چند چیز ٠‏ 

اول حد صومء یعتی): روز باز ایخادناائۓآازویرعای ٣.‏ 
با امک . ودرماہ رمضان نیت قرب ت کفایت بود ء وددرجحزرآن محتاج بود ہہت 
تعمین ء ود ندر معین دوقولست؛ بعضی می گویند.[۱۰۱] محتاج اسٹ اہر 
تعلین ؛ و وقت لیت شباست : وروابود کهە درماہ رسضان ثیت را تجدید کر 
تا بزوال ء و درقضاء آن ھمین حکم باشد ء و بعداز زوال نیت فایت شود , و 
دروقت نیت برای روز سنت دو روایت اسٹ ۶ ذرمت ٹراائڈ کت این 
عمچون وت روم واحیث و ػقتے ائزر ےر : روا باشد کە نیت روزۂ رہضان 
بکند پیش‌از ام سالہ ببیند . ودر رمضان یك نیت کفایت بود ازاول تاآء 

روز سی‌ام ازشعبان بنیت سنت بداردء پس اگر آن روز از رمضان بودہ 
باشد مجزی باشدء واگر روز سی | ٣‏ شعبان بنیت رمضان پدارد مجزی نبود, و 
عم چنین مجزی نود اگر تردید نیت کند ء یعنی گوید ٭ روزہ می دارم اگر از 
شعبان‌است شعبان ء واگر از رسضان‌است رسضان . و شییخ را درآن قولی دیگر 
غست)؛ یعنی: تردید روام۔مت "اکا تج نیت روز[ہ] فی ردەباشد و دربامداد 
آید ٤‏ پس روشن شود کە آن روز ازىاء رمضان است٠‏ نیت واحببکند تا مادام 
زوال نمودہ باشدء و آنروز, اوراسمجزی بود . واگر ہس ‌از زوال معلوم شود کە 
آن رور از رمضان إ  ]٣۲‏ است باید کە ان روز [روزہ] بدارد بوا جب ٤‏ وبعداز 
آن قضای ان باز دارد, 

دوم درانجه روزہ دار را واحب ہود ازان پاز ایستادن ٤و‏ درآن دو 
بمقصد اآست ٠‏ 





: کتاب صوم ٰ ۴م 
مقصد اول: واجب بود در روزہ باز ایستادن از نە چیز : 0 ودوم 
خوردن و آشامیدن ء آنچە عادت باشد و آنچه عادت نباشد . سوم مجامعت 
کردن درقبل ودر دبر نیز برقول مشھورتر ء وتردد اس ت که بمجامعت کردن 
باکودك روزہ تباہ شود یانە ۰ ا گرچهە حراماست ؛ وھمچنین درکودك کەباوی 
مجامعت کردہ باشد روزۂ او تباء شود یا نە, چھارم منی بیاوردن . پنجم گرد 
بحلق رسانیدن بقصد , ششم برجنابت بودن تا آنگاہ کهە صبح پراید, عفتم دوم 
بار باجای خفتن درحالی کھ جنب باشد . ھشتم دروغ نھادن برخدای تعالی 
و بر رسول و ائمه علیھمالسلم . نھم سر بزیرآب فروبردن ء وگفته اندکەاین 
مکروہ است , ودر دارو دربینی کردن ء وخاییدن علککك تردد است؛ اشبەآنست 
کە کراھیت است , و در حقنه دوقولست) اشبه آنست کە حرام بود چون 
بمایعات کند . 
وآنچەروزہ ]٢۰[‏ را باطل کند آنگاەباطل کند کەبقصد کندوباختیار, 
و روز تباہ نشود بمکیدن انگشتری ء و نە بخاییدن طعام برای کودك ؛ و نه 
بچینه,دادن مرغ ,:وضابطش آنست کە چیڑی بگلوفرونشود . وھمچنین روزہ 
تباہە نشود بنشستن مرد 020+ و مسوالك دروں تخت استاواگر غود 
شاخ تر باشد , 
وىکروہ بود در روزہ مباشرت کردن با زنان ببوسە دادن ء ودست بسودن 
بایشان ء وباایشان بازیکردن ؛ و ھمچنین مکروہ بود سرمه کردن بانچە درو 
مشکک باشدء وخون گرفتن بر وجھ یکە ضعف نفس آورد ء ودر گرماوہ شدل ہر 
وجھی کە ضعف آورد ء وریاحین وگیاهھھای خوش بوی بوییدن ء و بکراھیت 
زیادت ٹر کٹ اخت! وھمچنین مکروہبود حقنه کر دن بچیزی افسردہ؛ وترکردن 
جامە برتن ونشستن زن درآب . 








مقصد دوم ودرو 00+ ھست ۰ 

سہأله اول قضا وکفارت لازم باشد درپنج چیزباتفاق چون ازعمد کردہ 
باشد : اول خوردن ؛ و دوم بیاشامیدن ٤‏ وسوم مجامعت کردن درقبل و در 
دہر نیز برقول ظاھرتر [ ۱۲] وچھارم منی بیاوردن ہبازیکردن با زنان ء یا 
بدست بوی بسودن ؛ و پنجم گرد بحلق رسانیدن . و در دروغ گفتن برخدایو 
رسول وائمه علیھمالسلم ء وسر بزیر آب فرو بردن دوقولست ء اشبه آنست کەه 
دران ھردو کفارت نہاشد ۲اک جح برحنا بت باشد تاصہح براید کفارت واحب 


بود یا ئەء درآن دو روایتاست ؛ مشھور تر آنست که واحب 'ہاشد, وھم چنین 
اگز جنب پخسبد ە بر نیت غسل تا صبح برآید ء مشھور تر آنست کھ کفارت 
واجب باشد . 

ک کات دوم کفارت بیکی ازسەچیز بکند٠‏ بندہ آزاد کردن یادوماہ پیاپی 
ً یا شصت مسکین را طعام دادن , وگنفته اند کہ آن مرتب است ؛ 

یعنی : اگر قادر باشد بندہ آزادکند واگر نہاشد دو ماہ روزہ دارد و اگر نتوان 
اتکس 29ا را طعاع بعد واد راروامی مات کیا اک5 
حرام روزہ بگشاید میان ھرسەه کفارت جمع کند . 

مسالۂ سئوم کفارت واجب نہاشد دیزی اروا در روزۂمارمضان 
و روز نذر معین وقضایماہ [ءے ٣‏ رمضان چون پس از زوال بگشودہ باقد: 
و روزۂ اعتکاف ہر وجھی . 

سسآلہ چھارم ھ رکس کہ جنب شود وبخسد بنیت غسل تاصبح برآید 
قضا و کفارت بر وی لازم نباشد ‏ پس اگ بیدا ر شود پس دوم بار بخمبہد ؛ و 
چون بیدار شود صبح برآمدہ باشد ء پر وی قضا لازم باشد ٹواک دوم بار بیدار 
شود ء پس بخسبد سیم ہار وپس ازصبح برآمدن پیدار شود ھردوشیخ گفتداند 





پر وی قضا وکفارت لازم بائہ 

مساله پنجم در روزہ واحب ھقت جدیز اھت کےه قضا بواجب کند بی 
کفارت . 

اول هر کس کہ فعلی [موجب] روزہ گشادن بکند بظن انکە ھنوز شب 
اسہت)؛ وصہح برآمدہ باشد ء با انکه قادر بودہ باشد برنگاہ داشتن صبح . 

دوم ھرکس که سخن دیگری بشنودکەشب نوز باقی است ء وبفعل 
روزہ گشا یندہ مشغول شود و دران حال صبح برآمدہ باشد ( باانکهە قادر باشد 
برنگاہ داشتن ان . 

سئوم آنکە فعلی ‌بکند کە روز گشایندہ بود باآنکه وی را خبر دھند کە 
صبح برآمد؛ لکنآنرا دروغ پنداشت, و اورا راست گفته [ہم ۱] باشند. 

چھارم اگر دیگری وی را گوید کہ ذڈبيب درآمد پس رورہ بگشود ٤د‏ 
بعد ازآن روشن شدکهە او دروغ گفته بود ء با آنکە او قادر بود بر نگاہ 
ڈام ات 

پنجمآنکه رو زہ بگشا ید برای تاریکی كهە ڈرگمان انگند کش درآمدہ 
اما اگرظن غالب شد برآنکہ شب درآمدہ بود روزەرا قضا نکند . 

ششم بقصد ق یکردن ء واگر قی بر وی افتد قضا نکند . 

ھفتم آنکه آب در دھن کند نہ برای نماز وبحلق فروشود. و در حقنھ 
کردن قضای روزہ واجب بود یا سنت ‏ اشبه آنست کە درآن قضا نباشد . 
و ھمچنئمین اگر در روزہ نظر بزن کند و آب منی از وی بیاید ء اشبه انست کهة 
قضا نباشد , 

کالہ ششم کفارت مکررشود اک تک شر روز از ماہ رمضان فعلی رورہ 
گشا یندەیکندیقصد . وا گرد ریکر وززیادت ہریکہارمجامعت کند کفارت ىکر رشود 









یا نه ء گفتەائد : مکرر شود و اشبه آنست کہ مکرر نشود, وااگرکسی روز 
بگشاید یکك ہار ودوبار نە آنکە گشودنآن حلال داندباید کە اورا تعزیرزکنند, 
واگر سوم بار بگشاید بایدکە اورا بکشند, 

[سالۂ] ھفتم ھرکس کہ ہا زنش مجامعتکند دز رمضان ء و زنرا 
[٢]رضانباشدء‏ بر وی دو کفارت لازمشود؛ واورا تعزیر کنند دون‌زن . واگر 





زنرا رضا بودہ باشدء ہر ھریک از ایشان کفارت لازم شود و ھردو را تعزیر و 
ادت کا 

سئوم درآنکس کہ روزہ از وی درست باشد . درمرد شرط است کەعاقل 
و مسلمان باشد ء وھمچئین در زن نیز ء با آنکه ازحیض ونفاس خالی باشد , 
پس روزہ از کافر درست نہاشد ؛ اگرچە بر وی واجب باشد, و همچنین درست 
نباشد ازدیوانهء ونه ازآنکس کە بیھوش شدہ باشد؛ وا گرچه ازپیش نی تکردہ 
باشد برقول اشبه .و ھمچنین روزہ درست نہاشد ازحائض ونفسا ء وا گرچەخون 
دراول روز بیند یا درآخرشی(۱), و روزہ درست پاشد ازکودك ٭میز عاقل ء و 
از مستحاضه نیز چون آنچه از غسلھاکہ بروی واجب بود پجای آرد, 

و رورہ داشتن درسفر درست انباشد الا از انانری کے تر کا نت 
روزہ داشتن درسفر فدحضر برقول مشھورتر٦)‏ و میچیں درددعاء۔-۸۷ 
سفر روزہ داشتن تر یو روز سم روز ہجو خون یئ رو۹ 
عوض بدنەیی(٢)‏ کە لازم باشد برانکس ک٭بعمد|زعرفات بازکردد ہی ارات 
فروشدن . درین سه موصع مسافر را روا بود روزہ داشتن ء و در واجبی دیگربجز 
ازانکه گفتیم روا باشد برقول ظاہرترہ الع اکر مسافری باعل کٹ 
ازحضر باشدء یا مسافری کە دہ روز بموضعی عزم مقیم شد نکند, 


١۔متن ‏ اول جزء من النھار 09 جزم مسنة۲ ۳-ےا ری سطر 1ہ مادۂ حوان . 


اکا ہوم ۵۷/ 





وسنت بود که کودك ممیز را بھفت سالگی بروزۂ واجب فرماید اگر 
طاقت دارد . وچوں بالغ شود اورا الزام کنند . وبیمار را روا نبود روزہ داشتن 
عون بوی ریا نکد واگ باوجود آنکه بوی زیا نکند بدارد مجزی نبود از 
وی قضا بباید داشتن . واگر بەبیمار زیان نکند درست باشد ء وبیمار در روزہ 
ا خودکدد0 

چھارم درقسمھای روزہ و آن چھار است : واجب وسنت و مکروہ 
وحرام . 

وروزۂ واجب شش است: روزهۂ ماہ رمضان؛ و روز ۂُکفارتء و روزۂ خون 
متعه؛ و روزۂ نذر ومانند آن وروزۂاعتکاف ہر وجھی؛ وقضاء روزۂواحبمعین , 

اما درماہ رمضان نظر درسە چیزاست ٠‏ 

علامت آن؛ وعلامت رسضان [ و ] دیدن ماہ باشد , ه رکس کەماہ 
راببیند بر وی واجب بود روزہ داشتنء واگر خود تنھا دیدہ باشدء وا گرفاش 
پینند ء یا ازشعبان سی روز بگذرد واجب بود بعام روزہ داشتن . و اگر بفاش 
ندیدباشند گفتھاند کە: شاید کەقول یکشخص قبول کنند در دیدن ماەرمضان 
ہرای احتیاط روزهۂ خاص . وگفتەاند: اگر آسمان سادہ باشد قبول نکند ء الا 
قول پنجاہ کس [ازشھرخود] ء یاقول دوکس کەازبیرون‌شھر باشندء وا گرنەء 
واین قول ظاھرتر است . 

ودر دیدن ماہ رمضان ھیچ اعتبار نباشد[بە] جدول نجوم ء ونەبعددء و 
نه بفروشدن ماہ پس شفق و بانکہ طوق در بسته باشد ء ون بآنکھ پنج روز 
برشمارد ازماہ رمضان سال گذشته . واگر پیش ‌از زوال بینند برآن عمل کنند یا 
نا ودرآن تردداسمت , وھ رکس که جایبی باشلکۂ ماھھا نداند باید کهە یک 
ماہ روز بدارد ء پس اگر اشتباہ بر وی مسلم گردد او را آن روز مجزی بودء 












۸۸ ٰ ٰ ترجمهٴ مختصر نافم کات ۱ وو 
واعمچئین اگر اتفاق افتادہ باشد کە خود رسضان داشتد باشد یا ماھی پس از 
رمضان داشته باشد ھم مجزی [. ]٦‏ بود؛ واگر پیش از رمضان داشتہ باشد 
با سر باید گرفتن : 

و وقت ہایستادن ازطعام وشراب آنگاہ باشد کە صبح دؤم برآید؛ پس 
خوردن وآشامیدن حلال باشد تا آنگاہ کہ سپیدی صہح پدید آید , اما مجامعت 
کردن تا آنگاء حلال باشد کە بوقت برآمدن صبح چندان‌ماندہباشد کە مجامعت 
بکند وغسل بازکند . 

و وقت روزہ گشادن آنگاہ باشد که سرخی ازجانب مشرق برود, ولیٹ 
ات اول نما زکند بعدازآن روزہ بگشاید؛ الا ا گر گرسنگی سخت داردہ یا 
دیگری منتظر وی باشد پس شایدکە روز بگشاید پیش از نماز. 

اما شرطھا دوقسمت‌اند ٠‏ 

اول شرطھایی کە روز بدان واجب شود وآن شش اند : اول بلوغ ء و 
دومکمال عقل . پس اگر کو دہ پالغ شود یا دیوانە یا بیھوش باھوش آیند 
پیش از صبح ء برایشان روزہ واجب‌شود:؛ واگر پسازصبح باشد واجب نشود؛ 
وسوم تندرستی . وچھارم مقیمشدن . وہنجم حکم مقیم شدن ,او اگر سب الٹر 
و راجوری زایل شود پیش از زوال وچیزی تناول نکردہ باشد ء واحب باشد کہ 
نیت کند و رورہ بداردء واورا مجزی بود'واگر زایل مود سر ار روا5 
تناول نخردہ باشد,تا پیش از زوال 11 716٣ا‏ کر تا کہ سن 
که باقی روز بازایستد ازمفطرات و برو لازم بود کە قضاء آن بازدارد . وششم 
پالك شدن ازحیض ونفاس . 

قسمدوم شرطھایی کە باوجود آن‌قضاء روزہ بباید کردن؛ وآن سەاست٠‏ 
بلوغ وکمال عقل واسلام , پس کودك؛ ودیوانه وبیھوش و کافر را قضاء روزہ 








نباید کردن ء ومرتد روزەبی کە از وی فایتشدہباشد قضا بازکند وم چنین 
ھرکس که روزہ بگذاشتهباشد بعمد یا بنسیان باید کە قضا بازکند الا چھار 
اک کہ یاد کرد یم قضا نکنند, 

اما حکمھای روزه ماہ رسضان پنج الا تہ 

اا۵ 5 بیمار را رنجوری درازشود تا برمضان دیگر قضاء روزہ 
از وی بیفتد برقول ظاھرترہ واز رمضان گذشته ازھرروزی مدّی ازطعام بصدقه 
بدھدہ واگر ازبیماری بھترشدء ودرعزم داش تکە قضاء روزہبازدارد ونداشت, 
باید کە رمضانحاضررا بداردء واول‌را بتضا بازکند ء وبر وی کفارت نباشد. و 
اکر بھترشدء وقضارا ٣|‏ ر] ازتھاون وسستی بگداشت, ازانکه درعزم نداشت 
کە بازداردء رمضان حاضر را ہداردء واول‌را بقضا بازکند؛ وازبرای ھرروزی 
از رہضان اول مد ی ازطعام بکفارت بدھدے 

مساله دوم اگر یکی بە شود ازبیماری ء وقضاء روزہ که از وی فایت 
شدہ باشد بازنداردء تاہمیرد قضانا کردہ ء با آنکە قادر بود ء واجب باشد برین 
بھتر فرزندان تریناوکه آنرا از وی قضا بدارد ء واگر در میانه بیماری ہمیرد 
سنت باشد کە از وی قضا بازدارد . 

وروایت کردەاند کہ 22 درسفر رو زہ فا یت شدہباشدء پس بمھرد 
وقضا ناکردہء واجب باشد از وی قضا بازداشتنء وا گر خود درآن سفر بمردہ 
باشد واولیتر آنس تک تمکین را گوش دارندء یعنی : اگر مسافر توانست قضا 
بکردن ونکرد تابمرد از وی بوجوب قضا بازکنندء واگر تمکین نداشت ازوی 
قضا نکنند ,وا گردوپسرمھینەباشند ھردوقضابھم بدارند . و | گربعضی ازفرز ندان 
تبر”ع کنند واکوید من تنھا بدارم درست بود , وروزہ کە از زن‌فوت شدہ[ ٣‏ ] 
باشد از وی قضاکند یانهء بعضی گفتەاندکە: قضا بازکندء ودرآن تردداست . 












سک کے ترجمۂ مختصر تا _ ےج 
الف موم چون نززنت تھیلد دم امداتو اکر ہج سک 
اسیا مردہ بعوض ھرروزی مدٴی بصدقه بدھند . واگر برمردہ دوماہ پیاپی 
روزہ واجب بودہ باشدء واحب باشد کہ ولی یکكماہ بقضا بازکند ؛ وازیک ماہ 
صدقه بدھند ازمال مردہ, 

چھارم آنکە قضاء روزۂ رسضان دارد؛ مخیر ہاشد کە اگرخواھد بدارد 
وا گر خواھد بگشاید تابزوال آفتاب ٤‏ وبعداز زوال ہر وی ازم باشد کەبداردء 
پس اگر پس از زوال بی عذری روزہبگشاید بکفارت آندہ سسکین را طعام بد هد 
واگزا ارات عاغرابہ ام رو ور اک 

وپنجم هر کس که غسل جنابت ہر وی بود و فراموش کرد تاماہرمضان 
برفت ؛ روای تکردہاند کہ : نماز و روزہ قضا بازکند , و اشبه آنست کە نمازرا 
قضاکند لاغیر, 

واما قسمتھای روزہ درجای خود بیاید انشاءاق , 


اما روز سنت دوقسم است اول آنست کە خاص نیست بوقتی معین [ی سم ۲ 








یعنی هھمسال سنت بود؛ وجز از روڑھای حرام ء برای آنکه درحدیث اس تکە 
×الصوم حنة من النارہ یعنی روزەداشتنن سپری است ازاتش . ودوم آنکه خاص 
است بوقتی معن . دروزەکہ سنتی مؤکد است داشتن چھاردہ است ٠‏ 
اول پنج شنہۂ اولین ازدھہ اول از ماہ +* وچھارشنبڈاول از دهۂ دوم آزماہ: 
و پنجشنبەاز دهة آخرین . و اگر دشخوار باشد روا باشد کە آنرا تاخغیرکند اژ 
تابستان باژمستان , وا گر عاجحزشود ازداشتن آناز ھررو زی مد ی ازطعام بصدقه 
ہمذ ودوم روزۂ ایام البیی ٢‏ سیزدعم وچھاردھم وپانزدھم از ھرماعی . و 
سئم روزه روز غدیر ء وآنمجدھم ڈوالحجەاست و چھارم روزۂ رہ ز مولود پیغمبر 
علیدالسلم ء وآن ھفدھم رہیمالاول است . پنجم روزۂ مبعث پیغمبر عليهالسلم؛ 





۹*۹۱٦ ۱ کتاب‌صوم‎ 





و آنْ بیست وھفتم رجباست , وششم روزهۂ روز گسترانیدن زمین از زی رکعبە؛ 
وآن پیست و پنجم ذوالقعدہ است, وھفتم روزهۂُ عرفه ؛ انکتی کة روزہ ضعیف 
ای دا ادن چون ال ناہ اییقیی داند,: وعقتم روزۂ 'عاشؤرا بُرََجة 
],۳٥[‏ اندوەومعصیت . ونھم روزهمباهلهء وآن بیست‌وپنجم ذوالحجه است ؛ 
وگفتەاند : بیست وچھارم . ودھم روزۂٴ همه پنچشنبة ہال, ویازدھم رورهُ ھهمه 
آدینڈسال , ودوازدھم روزهۂ اول ماہ ذی الحجه , وسیزد ھم روزۂ رجب ھمهماہ. 
چھاردھم روزۂ شعبان ھمه ما۰. 

وسنتاست درہاہ رمضان ازطعام وشراب باز ایستادن در ھفت جا یگاہ: 
مسافر چون با شھر خود رسد یا بشھری دیگرکهھ دران عزم مقیم شدن کردہ 
باشد پس از زوال ء وا گرجە چیزی پخوردہ باشد ء یا پیش از زوال ؛ء و طعام و 
شراب خوردہ باشد ء سنت بود کہ باقی روز جبیزی نخورد برای حرمت روزہ.و 
ھمچنین ہیمار چون از بیماری ہھتر باشد حکم او حکم مسافر باشد , و ھمچنین 
حایض ونفساء وکافر وکودك ودیوانه و بیھوش گشته امساك کنند ازطعام و 
شراب چون عدر زائل شود درمیانة روز ؛ داک ہد طعام وشراب تناول نکردہ 
باشند . ومھمانرا درست نبود روزهۂ سنت داشتن بی دستوری مھمان کنندہ و نہ 
زنرا بی دستوری شور و نە فرزند را بی دستوری[ك] پدر ء ونە بندەرا بی 
دستوری خداوندش ء این چھار را روزه سنتداشتن روا نباشد بی دستوری اینھا 
7ک بگفتیم . ولاک کہ بسنت پروڑہ باشد واورا بمھمانیودعوت خوانند: 
فاضلتر ان بود کە روزہ بگشاید , 


و روره حرام ھفت است ‏ اول روزۂ ھردوعید . و دوم سىه روزه 
اد با یا کہ بکفارت دو ہساہ روزہ ب۔دارد از ا ماھھای حرام ؛ ]ڑا 
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٠ 2‏ ھن تک 
عید و روزھای تشریق در آن باشد برای روایت زرارہ . و مشھور تر آنست 
کە روزۂ عید بھمە حالی حرام است , و سئوم روزۂ روز آخر ماہ شعبان بنیت 
فریضه . وچھارم روزۂ نذر معصیت . وپنجم روزه صمت یعنی خاموشی. وششم 
روزۂ وصال ء وآن چنان باشد کەطعام شام را بوقت سحر خورد , و هفتم روزۂ 
واجب درسفر؛ بجز ازآنکە گفتیم کہ روا باشد . 

پنجم درلواحق وآن شش مسالەاست ٠‏ 

مسأله اول اگر بیمار بروزہ ہاشد ود رخود ظن زیان برد بر وی لازم بود 
کهہ بگشاید واگر پر نچ ومشقت [م] بدارد مجزی نبود, 

کا دوم برمسافر لازم باشد که روزہ بگشایدء واگر بدارد و دانسته 
باشد کە نمی باید داشتن مجزی نبود؛ وبقضابازدارد , وا گر ندانستعه باشد مجزی 
بود ء وقضاء ان نکند, 

مسألدسوم شرطھابی کە معتبراست درتقصیرنماز ھم معتہراست در تقصیر 
رورہ. ودرتقصیر روزہ شرط آنست: اول؛ شب بنیت باشد وشرط دوم آنہت کە 
پیش از زوال بیرون رود ء وگفتەاند : اگر پیش از آفتاب فرو شدن بیرون شود 
تقصیرکند وبر ھرسه تقدیر روزہ آنگاہ بگشاید کہ دیوارھای شھری کە ازآن 
بیرون شود پوشیدہ شود یا ہانگ نماز آن شھر بر وی پنھان شود, 

مساله چھارم مرد پیر و زن پیر چون عاجز شوند از روزہ داشتنء باید 
کہ از ھرروزی مدّی ازطعام بصدقه بدھند , وکفته اند 002 روزہ داشتن 
عاجز شوند باصلا صدقەدادن واجب نشود , واگر ایشائرا در روزہ داشتن رنج 
وممثتت باشدء پس بگشایند وصدقه بد مندے واتک ‏ رکد اورا عطاشض بودء وآن 
رنجی‌است که ازآب [ہ۱+۳] صبر نتوان کرد؛ روزہ بگشایدء واز ھررو زی مدٌی 
ازطعام بصدقه بدھد . پس اگراز آن بھتر شود قضا بازکند . و زن آبستن کە 





کتاب صوم شا 





بزادن نزدیکكک بپاشدء و زن شیردھندہ کە شیرش اندك 7 روزہ بگشایند چون 
روزہ داشتن ایشانرا زیان دارد؛ واز ھرروزی مدی طعام یصدقه بدھند و پس 
ازآن روزہ را بقضا بازکند . 

مساله پنجم روزۂ سنت واجب نشود بشروع کردن درآنء ومکروەباشد 
روز سنت بگشادن پساز زوال . 

مساله ششم ھرآن رو زہ کهە در آن تتابع شرطست ؛ اکا کا0 ہرای 
عذری ء بنا نھد برآن کهە داشته باشد , و اگرنە برای عذری بگشاید ء با سر 
گیردہ الا سە جایگاہ باسر نگیرد : ھرکس کە ہر وی روزۂ دوہاہ پیاپی واجب 
باشدء ویک ماہ بدارد واز ماہ دوم چیزی بداردء پس بگشایدء برآن بنا نھد . 
وھ رکس کھ بر وی یەماہ روزہ بنذر واجب باشدہ وپانزدہ روز بداردء وبعداز 
اآن تحسابتك با برات نیدہا۔ وھر کس کہ روزهُ سەروزہ از خون ھدی بروی لازم 
باشدء چون دو روز بداردء وروز سئوم عید [و۱] باشد بگشایدء وپس‌ازانکه 
ایام تشریق بگذرد روز سئوم بداردء واگر ہمنی باشد, و اگر دو روز بدارد و 
سا بد تع برای عیہ با یدک ابا کک 





کتاں امتکاف 


و نظر در شرطھای اعتکاف و قسمتھا و حکمھای آن . أآما شرطھای 
اعتکاف پنج اند: 

اول نیت , 

و دوُم رورہ داشتن . پس اعتکاف درست نباشد, الاٴ درزسانی کہ روزہ 
درآن درست بود داشتن ازکسی که روز ار وی درست بود, 

سوم عدد وآن سه روزاست)؛ و کمٹر سەروڑ نشاید, 

وچھارم جایگاہ وآن سمجد جامع بود و گفتداندہ اعتکاف درست نبود 
الا دریکی ازچھارمسجد : مسجدالحرام وسسجد پیغمبرعلیەالسلم وجامع کوفد 
وجامع بصرہ. 

و پنجم مقیم شدن درآنجاکە اعتکاف گر فتہ باشد. پس اگر از آنجا 
بیرون آید آنرا باطل کند ؛ الا اگر برای ضرورتی یاطاعتی بیرون آید ء مائند 
ازہی مؤمنی فروشدن ء یا بپرسش بیمارشدن,؛ یا برای گواھی بیرون آید . و اگر 
بەروك ]۱٤۰[‏ آید بایددکہ بنشیند؛ ودر زیر سایه ترود؛ الا بمکە رواباشد در 
زیر سای رفتن . 

و اعتکاف بردو فقسمتاست: واجحبی وسنت . واحب ان باشد کہ واحب 
شدہ باشد بنذر و مانند آن ء و چون در آنْ شروع کند واحب [شود , وسنت 
آن ہاشد کہ چون درآن شروع کند واجب ] نشود ؛ و چون دو روز بگذرد 
در واجبشدن روز سنوم دوقولست . ودر روایت آمدہ اہ ت کہ روز سئومواجب 
باشد, وگفتەاند : اگر سەروز اعتکاف گرفت بعد ازآن مخیرباشد در زیادت ؛ 
پس اگر دوروز دیگر ہس از سەروز اعتکاف گرفت روز سئوم واجب باشد, 


کے رت ھک انت 





5ا ۸02030 یاد کنیم : 
مسأله اول معتکفرا مستحب باشد کە شرط بکند چنانکه محرم بکند؛ 
برین صورت کە گوید : اگر مرا عارض پدید آید از بیەاری وسانندآن مرا باشد 
کە رجوع کنم ازاعتکاف . پس اگر شرطکردہ باشدہ وعارضی پدید آید ؛ روا 
باشد که از اعتکاف رجوع کند )و بر 00 نی اعد اک ظط 
نکردہ باشد و دو روز بگذرد ء واجب بود ([,۶۰ع:] کە تما مکند بسە روز برای 
روایت . وا گر مانعی پدید آید چون رنجوری ومثل آن؛ باید که ازجای اعتکاف 
بیرون شود . وچوں سانع (ا9ا درد دہ ضا با وکا روا 
مسألهُدوم برمعتکف حرام باشد استمتاع بزنان و خرید وفروخت کردن 
وبوی خوش بوییدن , و گفتەاند : بر وی حرام باشد ھرآنچە برمحرم حرام بودء 
وثابت نشدہەاست . 
مسالدُسوم ھرچە روزہ تباکند اعتکاف را نیز تباہکند , وا گردراعتکاف 
یت تا کنا رک واعت عود ماد کنا رت اکر ضان/ ۱ا ابع شداوا کر 
برورز و اگر اعتکاف در رسضان گرفته باشد و درروز مجامعت کندء دوکفارت 
لازم شود ,'واگر رؤَزۂ اعتکاف تباہ شود نە بجماع بلکە ہآن چیڑھا که کفارت 
بواحب کند درماہ رمضانء ا گرآن اعتکاف بنذرمعین واجب شدہ باشد؛ کفارت 
لازم شود, و اگر نڈر معین نہاشد یا تبرع باشدء ھردو شیخ گفتەاند کەمطلقا 
کفارت لازم شود ,2" ھردوشیخ کفارت را بروز سیم خاص کردندی ہمدھب 
]٤٤[‏ ایشان لا یق تر بودی . 





اکناب رج 

ونظر در مقدمات و مقاصد آن , 

0۷ اول : ہدانکہ حج امی‌است جملہ مناسک راکە بگذارند در 
جایھای معین بنزدیک بہت الحرام . وحج فریضه است بر ھرکس کە طاقت آن 
دارد از مردان و زنان و خنئی یعنی آنکە ھردو آلت دارد , واجب باشد باصل 
شرع یکبار ہی ھیچ سستی وتآأخیر, وباشد کہ حج واجب شود بنذر ومانند آن, 
و بمزد بدادن نفس خود بدیگری , و بتباہ کردن ء یعنی : آنکہ حجی فریضه 
کنند ء فعلی واقع آید کهہ آنرا تباەکند ء با دیگر سال حج ہا سر باید گرفت , 
و حج سنت باشد آنرا کہ شرطھای وجوب نیابد ھمچون درویش ہ و بندہ با 
دستوری خداوندش : 

مقدمہٴ'') دوم : درشرطھای حج اسلام ؛ وآن شش است : بلوغ وعقل 
وآزادی ویافتن زاد و راحاہ و امکان رفتن و درین شرط سەچیز داخل باشد ٠‏ 
تن درستی و امکان برچھار پای نشستن و خالی شدن راہ از موانم . 

وحج واجب نباشد ب رکودكە ٤‏ ونه بر دیوانە , واحرام گرفتن ازکودك 
ہا تمیز درست باشد ؛ ]٠٤٠+[‏ و ھمجنین احرام در بستن بکودك ہی تمیز؛ واز 
دیوانه درست بود . و اگ رکودك بی تمیڑ ددیوانه را رحج ہرند بوقت بلوغ و 
عقل ایشاذرا ارز فریضه کفایت نکند .و حج درست بود از ہندہ با دستوری 
غداوندشء لکن اورا از فریضة کفادت نکند ء الا آن بندہ را کە پیش از آنکه 
بعرفات یا بمشعر رسد آزاد شدہ باشد ۔ 


وآثرا کہ زاد و راحله نباشد اگر حج کند س‌ت بود؛ وچونںن زاد و راحله 


١۔‏ سن در ھردو چاپ) مقدمۂ ؛ ص"۔ تتصد" 





کتابحج ۹۹ 






و دیگر شرطھای وجوب بیافت حج واجب اسر گیرد . وا گریکی را زاد وراحله 
مہاح دارند حجح ہرو واحب شود , واگر بعضی برادران شخصی را بحج برداورا از 
فریضه کفایت کند , 

وچارہ نباشد از بگذاشتن مالی زیادتاز زادوراحلهء کە عیال خرج کنند 
تا وقت بازامدن از حج , 

واگر شرطھای وجوب حج حاصلآمدئدء پس مانعی پدیدآمدازپیری:یا 
بیماری یا دشمن برروایتی آمدہ است کە واحب باشد کە نایب پدید کند ء تاارز 
وی ح ج کند ءوچون عذر زایل شود دوم بارحج بکندء واگر باعذر بمیردنیابت 
اوراکفایت کند . 

ودر شرط باز گشتن باپیشە یا سرمایەدوقولست؛ ٥ ٤[‏ ] اشبہآنست که 
شرطنیست . ودرزن شرط نیست وجود محرمء وکفایت بود ظن بسلامت بودل . 
وباوجودشرطھا اگر حج کند پیادہ یادرنفقه جزخوداورا کفای تکند . وحچ پیادہ 
فاضلتر بود چون ضعیفنگرداند ازعبادت کردن . 

وچونحج واجبشد برشخصی ود رآنسستی کرد تا بمردآنرابگزارندازاصل 
تر کڈاو 5ات اجرتحچ بنگذاشته باشدحچ راازوبگزارندازنز د یک ترین جابی : 
وگفتەاندازشھر اوبگزارندباوجودبسیارمالی . وه رکس کەحج واجب بروی بود 
بایدکەحج سنتنکند . و زن‌حچ سنتنکندالابدستوری شوھرش؛ لکن درواجب 
دستوری شوھر شرط نیست . و ہ٭مچنین دستوری شوھر شرط لیست چوں زن 
درعّدت رجعی باشدوخواھد کەحج واج ب کند بی دستوری شوهر توان کرد . 

٠ سەمسأله‎ 

مساأله اول: چون نذرح ج کرد بجز حجةالاسلامء متداخل نشوند . واگر 
نذ رکردبحج‌مطلق گفتهاند کە: اگر ح جکند بنیتئذ رکفایت کند ازحج اسلام . 








راتا 
ڈاک اول بار حج اسلام کند حج ندر کفایت نکندم وگفته اند کەیکی ازدیگری 
اکثایت نکد واین اشبەتراست. [ہ١]‏ 





اہ دوم: حون اتا مہ دہ بحج رود پیادەواحب شود پبادہ رفتن؛ و 
ات د20 ےت برہای ہایستد , پس اگر درراہ برنشیند آنرا قضابازکند 
پیادہء وا گر بعضی راہ برنشیندھم قضا بازکند ء وآن‌قد رکە برنشسته باشدپیادہ 
برودء وگفتەانئد کہ قضا باز کید پیادہ برای خلل درآوردن او دس 
گفته بودٌ داک از پیادەرفتن عاجزآید گفتھ اند که برنشیندوبکفا رتیدنەیی براند, 
و گفتەاند برنشیند ونراند بدنەراء وگفتداندء اک مطلق نذر کرد با تک 
سالی‌معین نکردہ باشدامکان‌را گوش دارد 9 بے ہت باشد بسالی ‌ازوی 
نیفتد برای عجز او, 

اہ سوم) مخالف نچون‌حج کندوی کی علل ارہ ےہ٣‏ 
که مستبصر حق گردد؛ وا گر براکیں خلل دراوردہ باشد باسر گیرد , 

قول درنیابت ؛ وشرط درنیابت کردن٠‏ اسلام است وعقل وآنکه بروی 
حج واجب نہاشد سی درس جات نیا رہۓ اوک دن کا ئا اس 
ذ۵ مسلمان [ہ ء ]١‏ از کافروازمخالف الاازپدر, ود رست نباشد نیابت کر دن 
دیوائەؤ کودك بی تءیر |زدیگری) وچارہنہاشد ازنیت نیابت بکردن؛ ومعین کردن 
[ کسی کەوی] ازو نایب ‌شدەدرجا ھا ی متا سک ۔ فوانکی؟کد حج بروواجب‌شدہ 
باشد لیابت نکندء وا گر واحجب ؛ثشدہ بائند بروی٤“یابت‏ تو اند کردن ا گرچەحج 
نکردہ باشد .۔ودرست بود ثیابت کردن رن از زن واز مرد ٤و‏ اگر نایب ہمیرد پس 
احرام ودرحرمشدن حچ مجزی بود, 

وباید کەنایی حح ان نوع کند کہ شرط کردہ باشند باوی , و گفتەاند 
کت ۶٥ا‏ ےد کے ازان باحج متمتع 0610 از تمتع بانوعی دیکگی نگردد .و 








گفتەاند کە : اگر شرط رفته باشد با نایب که بفلان‌راہء حج کند روا بود کە 
ح ج کند بجزآن راہ .ونایب را نشاید نایب گرفتن الا بدستوری منوب . ونایب 
نفس خودرا باجرت بدیگری ندھد جز مستاجر درسالی کە اجرت گرفتہ باشد 
ازو,. واگر مصدود شود یعنی دشمن ہ رگرداند اورا پیش از تمام 7ئ حج ؛ 
مزد بازپس دھد بنسہت آنچه از راہ مائدہ بود , 

ولازم نباشد برسستاجراجابت موج رکردن [ب ٥‏ :] اگر موجر ضامن شود 
کہ درىستقبل برای وی حج بکند براشہه . وطواف نکند ازقبہل شخصی کەحاضر 
بود و تمکین ‌طھارت داردءلکن بااوطوا فکنند یعنی ‌اورا درطواف گاەبگردانند . 
وطواف کنندازانکس که این دوصفتندارد , واگریکی دیگریرا ہر گیرد وبااو 
طواف کند ھریکرا ازآن ھردو طوافی بینگارند . و اگر برای مردہ حج کنند 
بتبر ع یعنی : بیمزد ء ذمت وی بری شود ازآن حج . ونایب ا گرچیزی کند 
درحرم کە آن‌را کفارت ‌لازم آید ازمال خودہد هد . 

وسنت است که نایب ذ کر منوب خودکند درجایھای مناسک؛ وانکه 
زیادت اجرترا ہامنوب دھد؛ وا گر اجرت تمام نبودہ باشد سنت است منوب را 
کەتمام بنایب دھد , وسنت است که مخالف را کہ حچ باس رگیرد چون مستبصر 
عق شود اگ حد مجزیو درست بودہباشد , ومکروہ است که زںن حج نا کردہ 
لیابت کند . 

مسألەھابی چند ۔ 

اول ھ رکس کەوصیت کند بیکحچ ومعین نکند که چند مالوی بدھند 
تا ازوی حج کنند پس وی ہااجرتالمثل ]١۰۸[‏ گردد . 

دوم ھ رکس کە وصی تکند کە ازو حج کنند ومعین ٹکند که چندبا 
ونه معین کند کە پچندمال ‏ پس 5 ازسخن اوتکراری معلومشدہباشد؛ یعنی: 


7-7 ترجمۂ مختصر نافم وی کو 
چبیزڑی کہ بات وو ریرحت گار حوات کد ٤‏ ازاوحج کنند تا دو دانگك مال او 
درآن صر فکنند, وا گر تکرار معلوم نباشد یکبارحج کنند . 
بقغ مکی کوومت کید کر انا 6 ا ما م5 
وجھی معین؛ پس آن مال چندان نباشد کەازان‌حج کنند هرسال؛ گرد م یکنند 
دوسال یا زیادت تا بآن رسد کە بآن شخصیرا باجارت گیرندتاازوح جکند . 
چھارم اک مال شخصی ہبردہ دردست دیگری باشد ومردہ حج واجب 
نکردہ باشد تابمرد وبروی بماند اگرآن شۂخص داند که وارثانمردہ حج ازمردہ 
نگذارندء قدر اجرت حچ ازآن مال بازگیرد تا ازمردہ حج کند . وباقی باورثہ 
دھد ء واگر داندکە ورثهە حج بگزارند جمله مال بایشان دھد, 
پنجم ھر کس که ہەیرد و برو حج اسلام باشد وحج ندرنیز ‏ حج اسلام را 
ازاصل مال او بگزارند وحج نذر ازثلثمال ء ودرآن وجھی دیگرست . 
مقدمه سیوم درنوعھای حج ء وآن سە‌نوعست : ]٤۹[‏ تمتم وقران 
00329 “+8 
ومتمتع آنکس باشد کەعمرۂ متمتع بھادر پیش حجشں دارد وباآن نیت 
عمرۂتمتع کند ,پس احرامبحج مبدا کندازمکه ,وتمتعفریضۂآنکس باشد کە نه 
از خاضران مکەباشد؛ وحد اوآنکس باشد کە ازمکەدو رباشد بچھل وهھشت میل 
ازھر جانبیوگفتەاند:دوازدەمیل یازیادت ازھر جانہی , واین گروەرا روانباشد 
بگردیدن از تمتع با افراد وقران الاہا ضرورت . 
وشر طھایتەتع چھا راست: نیت وآنکەآن واقعآید درما هھای حجوآنشوال 
[است] وذوالقعدہ وذوالحجەءوگفتداند: دہ روز از ذوالحجەءوگفتەاند:نەروزاز 
ان ؛ و مقصود آنست کە حچ درزمان یکند که داندکه درآن بمناسک خواعد 
رسید ء و ھرانچه زیادتتر برآن ہاشد درست بود که واقع آید درو بعضی افعال 





حج چون طواف وسعی وکشتن قربان . ٰ 
شرطسئوم آنکە عمرہ وحچ‌را دریککسالکند . 
وچھارم آنکہ احرام بحج متمتع ازمکه گیردء و فاضلتر ازسکھ مسجد 
الحرام بود ء و فاضلترآن از مقام ابراھیم بود تا از زیر ناودان , و اگر احرام 





رہ 3ا اد بحج متمتع زے ازىکه ان احرام درست ومجزی نبود؛ وانرا بمکهە 
باسر گیردء واگر فراموش کرد وبامکە آمدن دشخوارشد ء ازآنجا که باشداحرام 
گیرد واگر خود بعرفه باشد . 

واگر درمکە شود بعمرۂ تمتع ؛ ومی‌ترسدازوقت تنگ درآمدنءرواباشد 
که آنرا نقل کند باحج افراد ؛ وعمرۂ مفردەرا بکند پس ازآن .وھمچنین کنند 
حایض ونفساء اگر عذرشان من ع کند ازحلال شدن واحرام بحچ گرفتن . 

وافراد آن باشد کھ احرام بحج گیردباول ازمیقاتء پس مناسكک‌رابگزاردء 
وپس ارآن عمره مفردہ بدوباشد . وافراد وقران فریضه حاضرانمکه است . پس 
ارگ ازان غعردو با تمتع گرد ید باختیار ء درروابودن‌آن دوقولست ؛ اشبه ہت 
کە روا نباشد اما باضرورت جایز باشد , وشرطھای افراد دواست : نیت است 
وآنکە آن در ماعھای حج واقعماید از میقات یا از سرای مردم وا گر نزدیکتر 
باشد بعرفات . 

)2 کی ند امت ا کت کداد نات ٥ہ‏ ١۷۸ا‏ احزامعدی 
بازبندد و براند ۔ وچون لبیک زند سنت باشد او را اشعار کردن شتری که 
براندہ بود . 

و اشعار آن بود کە کوھان شتر بشکافد ازجانب راست ؛ وی سوی 
روی اورابخون آلودہکند . وا گرشتران بسیاربراند درمیان رودوازچپوراست 


آن اشتران‌را اشعار می کند . 





پا ترجمڈ مختصر ٹاقع _ 


س0 بود که نعلی را درگردن بدنہ 0 درآن نعل 0 
ہاشد وگوسفندرا تقلیدکنندء وبس . 

وروا بود مفرد وقارن‌را کہ طواف کنند پیش ازرفتن بعرفات . لکن ہاید 
کەتلبیەرا نوبازکنندینزدیکك هرطوافی تا حلال نشوند . وگفته ان دکە : مفرد 
حلال شود؛ وگفتەاند٠‏ ھریک ازمفر نر دوقارن حلال نشوند الا بانیت ؛ 2 
اولیتر آن بود که تلبيه نوبازکنند , 

ومفر درا 7 باشد کہ چون درمکە شود افرادرا باتمتم گرداند ء لکن 
پس طواف وسعی لبیک نزند ؛ واگر لبیک زند پس طواف یاسعی تمتم اوباطل 
شود وبرحچ افراد بمائد . وقارنرا روانباشد بازگردیدن باحج‌تمتم , 

ومکی چون ازمکهہ دورشود؛ پس خواھد کە حج کند برمیقاتی ء باید 
که احرام ]٠٠[‏ ازآن میقات گیرد بواجب , وانکە مجاور باشد بمکەہ چون 
خواهد کہ حج اسلام کند ازسکه با میقاتش رود وازآنجا احرام گیرد ء واگر 
دشخوار بود با میقات رفتن باجابی رود که بحل نزدیکتر بود ء و اگرہم 
دشخوار بود با نزدیکتر بحل رفتن ء ازىکە احرام گیرد , وا گرمقیمشود ہمکة 
دوسال فرض او تمتع است باافراد وقران گردد , دا کی ذو ت0 آباعدہ 
یکی ہمکه ویکی دورازمکه اعتبار بان کند که اغلب آنجا باشد ء واگر ھردو 
یکسان باشند سخیر باشد درحج تمتع وجزآن . 





وبرمفرد وقارن هدی واجب لباشدء وخاص ہر متمتع واجب باشد ,وروا 
نبود بازیستن نبت حج وعمرہ بھم ء ونه ارعمرہ احرام بحج گرفتن پیش ازتمام 
اردان 2 یت عمرۂ تمتع . 


مقدمہٴ چھارم در مواقیت . ومواقیت شش است٠‏ :اھل عراق را ٭ عقیق ء 
امت وفاضلترآن ×مسلخ ء ات ومیانڈآن (غمرہ) امت و آخرآن ×دذات عر قء و 











اھعل مدینەرا مسجد شجرہہ است وبنزدیکكکضرورت دحجفە وآن میقات امل 
شام است باختیار, [+۰:] واھل یمن را دیلملمء واھل ‌طائفرا ٭قرن المنازل٭ء 
وہیقات آنکس کہ حج تمتع کند دمکكهء است وھ ر کس کە منزل او نزدیکتر 
بود از میقات ء میقات او منزل او بود و احرام ازىنزل گیرد , وھ رک حج کند 
بررا ھی میقات او میقات مردمآن‌راەبود , وکود کانرا برهنه بازکننداز دفخء. 
واحکام مواقیت گرد میکند چند مسأله ھارا . 

اول احرام گرفتن پیش از میقات درست نبود؛ الا کسی را کە نذرکردہ 
باشدء بشرط آنكه درہماھھای حج واقع آید ٤‏ یا احرام برای عمرۂ مفرد بود در 
رجب ء آنکس‌راکه ترسد کە رجب بآخر رسد . 

دوم باید کەاز میقات در نگذرد آ۲ احرام گرفتہ ٴ وا گر از میقات احرام 
نگرفته باشد با ز گردد و ازآنجا احرام گیٔرد ء واگر تمکین ندارد که بازگردد 
اورا حج 0 اکر اگ 2 کردا با مایا خاقل 
بودہ باشد بآن یاقصد او حج نبودہ باشد باول ؛ ازآنجا کە باشد احرام گیرد . 
واگر درمکەشدہ باشدہامیقات رود وا گردشخوار بود ازجای[٤۰]دیگربحل؛‏ 
واگر بآنجا نیز دشخوار بود ازمکە احرام گیرد . 

سوم اگر احرام رافراموش کرد تامناسکش تمام کرد ء روایت کردہاند 
کك٭ : قضا نہاشدء وروایتی کر دەاند کە: قضا باشد . 

مقصداول درافعالحج: افعالحج احراماست‌وایستادن‌بعرفات ومشعر و 
”كت عدی بمنا وطوافکردن و دورکعت طواف وسعی کردن و طواف النسا 
ودورکعتآن . ودرواجبی‌انداختن سنگھاوسرتراشیدن وتقصیر یعنی : بعضی از 
موی پیشانی بگرفتنء تردد است؛اشبەآنست که واجب است . 


وسنت امت كکھ صہلد فا ہد ھد پیش ازرفتن و دورکعت نمازبکند و بردر 









٤ت‏ و ترجمة مختص نافع تا 
سرای خو بایستد ودعابخواندوسورۂفاتحهہ بخواند درپیش خود وازجانب راست 
وازجانب چپ؛وایةالکرسی ھمچنین بخواند و کلمات فرج بخواندءودعاھای روایت 
کیا۲ 

قول دراحرام ء ونظر درمقدمات وکیفیت و احکام یعنی حکمھایآن , 

ومقدمات احرام عمه سنتاند وآن آنست کە موی سرش بازنکند ازاول 

ذوالقعدء چون ‌حچ متمتع خواھد کردن؛ [وموکد است درھلال ذوالحجہ؛وپاك 
کردن بدن وچیدن ناخن وچیدن موی لبوزایل کردنمو ازتن وبغلھا بنورہ ‏ 
واگر اھک بکار بردہ باشد بسندہ است او را اگر پانزدہ روز نگذشتہ باشد ء و 
غسل کردن . 

وا گر بخورد یا بپوشد چیزی که روانیست دوبارہ غسل کندباستحباب , 
وگفتہاند کہ رواست پیش از میقات غسل کندا گر بترسد که ہمیقات آب نیاہد 
وا گرآب بیابد غسل باسرگیرد . غسل بامداد برای همۂ روز وھمچنین غسل آغاز 
میں ہہ کر 6د نخفتة باشد بسندہ است , و اگر بی ‌غسل یا بی نماز احرام 
فرا گیرد آن را باسرگیرد , 

وباید کھ پس از فریضۂ پیشین یا فریضەڈدیگری جزآن احرامفرا گیرد, 
واگر وقتفریضه نبود پس ازشش رکعتنماز نافله , وکمترین ثماز نافلۂ پیش 
ازاحرام دو رکعت‌است کەدرنخستین آن دالحمدء و دالصمدء ودردومیدالحمدء 
و دالصمدء بخواند . ونماز نافله احرام دروقت فریضۂ حاضرتواند کرد مکرآنکە 
تنگ شدہ باشد کە نتواند کردنرا,. 

اما چگونگی احرامءواجب وسندوب ھردورا شامل است . واحب ‌آن سه 
است : نیت کە دردل جنس حج وعمرہ ونوع تمتع وجزآن وصفت واجب وج 
آن وحج اسلام وجزآن‌را قصد کند . وا گر نوعی را نیت کند وجزآن را بر زبان 





'کتاب حج دہ و ٰ ٢‏ 





آرد اعتبار به نیت است . 

دوم چھار ہلبیکء زدناست, واحراممفر د ومتمتم جز بادلبیکك‌منعقد 
نگردد اما قارن میتواندہاآن یا بااشعار یا پا ار احرام ہر گیرد . چنین است 
صورت آن : دلبیک اللھم لبیك لاشریکكلکك لبیکكە وگفتەاند برآن‌بیفزاید: 
الکو ملک و اتد بن تحت ات .۔ واگر 
احرام بربندد و لبیک نگوید برآنچە میکند کفارتی نیست , لالرا ھمین بس 
است که زبان بجنباند و بادست اشارت کند . 

سئوم پوشیدن دوجاماحرام که ھردووا جب انا ات کہ د مت 
برک ا سو ضا درآن‌ نما زکردن .ورواباشدکەفباد رپوشدبا گردانیدہ(٢)‏ 
چون دوجامه نیاہد . ودرپوشیدن زن حریرراء یعنی جامۂُ ابریشمین خالص دو 
روایت است؛ مشھورتر انست کە روانبود . وروا باشد کہ محرم زیادۂ دوجامه 
درہپوشدء وروابود کە جامۂه احرام را بگرداند . 

وسنت‌است کەطواف نکندالا” درآن دوحامه کەدروی احرام گرفته باشد . 

وسنت‌آنست کەمرد اآوازرا بلبیک بلند کند چون شتراوبة<بیداء رسد اگر 
خجں بر راہ مدينه کندء داگرناد پیادہ بود ازانجا کهە احرام گیرد آوازبلید کندء 
واگر ازمکهە احرام گیرد چون بنزدیکگ دابطح ء زس آواز بلندکند, وھمچنین 
ب|"( ×" (ی اکفت تا بروز ع رف تاابددت 'زوال ات اعرام گرفتة 
باشد ء؛ و اگ بعمرۂ تمتع احرام گرفته بود دلیکكء زدن تا آنوقت کەخانھای 
مکه ببیندء وچون بعمرۂ مفردہ احرام گرفتہ باشد اگر از بیرون حرم گرفتهباشد 
لبیک زدن تا درحرم رود وا گر از اندرون‌آن گرفته باشد لبیک زدن تا کعبه 

١‏ آنچه میان دوقلاب گذا ردہ شده درنسخۂ اصل مامیيان ص ,.٠٤‏ ٴ۰ ٠١١‏ افتادہ 


است وازروی ترحمة نھایهە وہمعتقدالامامیيهە ترحمه شدہ است. إے ۵ پشگونە ء 
پ٠‏ وا گردانیدہ. 






ببیند؛ وگفتەاند:مخیر باشددرەلبیکكەزدن : اگر خواهدتا بحرم واگر خواعد 
تا بکعبه ء وآن اشبه تراست , وھمچنین [ہ٠]‏ سنت است که آن نوع حج کہ 
بدان عزم کردہ ہاشذ بلفظ بگوید ازحج تمتع وغیرآن وآنکه دراحرام شرط کند 
با غعدای تعالی وازودرخواهد که اوراحلال کند هرجاکە مانعی اورا بازدارد 
وھم شر طکند که اگر حج نباشدعمرہ باشد . وھمچنین سنت است احرام گرفتن 
درجامۂ پنبه وفاضلترآن جامۂ سپید بود, 

واحکام احرامرا 7 مسألهہ است٠‏ 

۔کائڈ اول متمتع چون طواف وسعی کرد؛ پس احرام بحج گرفت پیش از 
تقصی رکردن وآنرا فراموش کردہ بودء درحج بگڈرد؛ وبروی چیزی نباشدء و 
بر روایتی گفته اند که ہروی خونی باشد ., امااگر بعمد تقصیر بگذاشته باشد ء 
واحرام بحج گرفته باشد ء حچ تمتع او باطل باشد بروایت ابوبصیر از جعفر 
صادق عليهالسلم . 

دوم چون ولی کودك احرام بنددء بااوان کند که لازم بود پربالغ محرمء 
ودورکند ازآنچه بالغ محرم ازآن دورشود . وھرآنچکودك ازٴآن عاجزآید ولّی 
او ازوی بکند ,وا گرکودكە چیزی کند که کفارت بواج بکندء ولی اوضامن آن 
ہود . وا گرکودە ممیز باشد ء رواہاشد[ب ہ :] که ولی اوراالزام کند تابعوض 
هدی روزہ بدارد واگر عاجزآید ولی ازوروزہ بدارد . 

سئوم ا گر دراحرام شرطحلالشذ ن کرد ٠‏ پس مانعی حاصل آمدءازاحرام 
حلال شود؛ وبشرط کردن هدی بنیفتد کە بآن حلال شود؛ بلک فائدتشرطآن 
بود کہ چون مانعی پدید آید ء روا بود کہ محصور بی توقف حلال شود .وحج 
ازو ہنیفتد اگر واجب ہودہ باشد , 





مسألەھابی جند : 

اول درآنکەدر احرام ترك باید کرد ء وآنحرااست ومکروەہ. 

وترکھای حرام چھاردەاست: صید بیابانی بدست بگرفتن ونگاەداشتن ان 
وبخوردن آن ء وا گرچە محل آنرا صید کردہ باشد و اشارت کردن بصید و راہ 
تمودن‌برصید و بستن در برآن وکشتن آن . و اگر محرم آنرا بکشد مرداربود 
وحرام بود برسحل ومحرم . وھمچنین حرام باشد بروی زنان بمجامعت وبوسه 
دادن ودست‌ہایشان بسودن بشھوت ونگریستن بایشان بشھوت و عقدنکاح 


ہمتن برای خود وبرای جزخود ء وگواەشدن برعقد نکاح ء ومنی بیاوردن . 

وھمچنین بویھای خوش [ہ٠‏ ,] وگفتەانداز ہویھا حرام نبود الا”چھار 
کر شک و اعتبر "و زعفران و ورىی‌۷ء و آنگیاعی استا بی > وگفٹە اند 
کافور وعود نیز, 

وھەچنین حرام ہود پوشیدن حامهُ دوختەمردانرا . ودرزنان دوقولست؛ 
دزعتتر آنس تک روا باشد زنانزاء وہا کی:نبود که حابضن پیراھن کوچککغذر 
زیر جامۂ احرام پوشد تا آنرا ازہلیدی نگاەداردء ودرآن خلاف نیست ء ومرد 
زیر جامه درپوشد چون ازارنیابد ء وہاکی نباشد بطیلسان ء اما اگرآنرا گوبھا 
وبندھا ہاشد باز نبندد ہرخود . وھمچنین حرام بود پوشیدن آنچە پشتپای باز 
رفا مج و اقعل دی واگ' فورت بود ریا باغدے اواگفتهاند]که 
ازہشت پای بشکافد . 

وھمچنین فسوق حرام بود ء وآن د روغ گفتن بود ھمچنین جدال کردن؛ 
و آن سو گندخوردن ہاشد بەەلاواللہ وبلی تہ . وھمچنین کشتن جانوران تن چون 
شپش وجزآن ء لکن روا بود که آنرا ازجای باجای دیگرکند؛ امااز خود دور 
نکند . وبا کی نبود ازخود رنکدت گرا ےر داو رک وحرام بود بکارداشتن 


,۷۳۷+ ترجۂ مختصور اعم _ ۔ ۔ .۔ ےا 
روغنھا ء وروغنیکە بوی خوش [۹ ۰ ۱] دروبود , وباکی نہود ہکار داشتن 
روغنی نە خوش ہوی باضرورت , وحرام بودزایل کردنہوی ازتن اندكوہسیاں 
وہا کی نبود باضرورت . 

وحرام بودمرد راسربازہوشیدن جز زنراء ود رحکمآن بودسربآب فر وہر دن؛ 
واگر مرد سررا بازپوشید بفراسوشی؛واجب بودکەآنْ چیز را ازسر بیوگند بی 
توقف ؛ ولبیک را نو ہازکندبسدّت ,و زن رویرابرهنه کند تھا ؛ وروابود که 
مقنع را فرا گذاردتا بہینی . 

وحرام بود مرد محرم را رفتن درزیرسایه؛ لکن چون بمنزل فروأید ھیچ 
باك نباشد , وزنرا بھمەحالی روا بوددرزیرسایە ہودن ء ومردرانیز روابود چون 
مضطر شود . واگرمردی تن درست ھم کجاوہ شود بامردی رنجوریا بازنیسایه 
برآن رنجور وزن فروگذارند ء ئنەبرآن تن درست . 

وحرام بود ہچیدن ناخن و بریدن درخت حرم و گیاہ آن الا” اگر در 
ملک محر م ہر رسته بود ,و روا بود ہرکندن گیاەاذخر ودرخت میوەھا وخرما . 

و درسرمهة کردن بسیاھی ونظ رکردن درآیینه و انگشتری در انگشت 
کردن [.۹] برای زینت و پوشیدن زن زیورھا را کە پیش از آن عادت 
نکردہ باشد و حجامت کردن نە ازضرورت و مالیدن تن و پوشیدن سلاح نہ 
برای ضرورت؛ درین ھفت چیز دوقول گفتەاندء اشبهہ ہرکراھیت‌است . 

اما آنچە دراحرام مکروہ است: احرام گرفتن است در جامەیی جزاسفید و 
پکراھیت زیادتتر جامهة سیاەبودء وھمچنین مکروہ است احرام گرفتن در جامۂ 
چرگن و جامة عام بر کر دہ ؛ وھمچنین مکروہ ہود حنّاکردن برای زینت و 
روی بند دربستن زن ؛ ود رگرماوەشدن؛ وخوانندەراجواب ہلبیکد بازدادن بلکە 
جواب بازدھدبآنکه گوید: دیاسعدہ؛ وھءچنین مکروہ‌بود بکارداشتن گیاهھای 
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خوش بوی . 29 نبماشد بخراشیدن تن و مسواك کردن تا مادام خون‌آلود 


نکند او [را]. 
دو مسأله 7 


اول روا نبود ھیچ کس راکە درىکه شود الا احرام گرفته ء الا بیمار 
ا دو مد تک مو عم پروی وکا قوش و 
جزآن .وا گر پس احرام گرفتن ازمکە بیرون‌آیدءپس ھم درآن‌ماہ کھ بیرونآمدہ 
بپاشدء بامکە آیدء[:,] آن احرام اورا مجزی و کفایت ہودء واگر درجزآن 
ماہ بازگردد دوم بار احرام گیرد : 

مسألڈُدوم : احرام گرفتن زنجون احرام گرفتن مردبود ء الا دردوچیڑ 
کە گفتیم کهە زنرا سربازپوشیدن و جامىۂ دوخته پوشیدن روا باشد جزمردرا . 
و زن ا گرچەحایض بوداحرام تواند گرفتن البتہ ء لکن نمازاحرام نکند وا گرحایض 
احرام را بگذاشت بگمانآنکە روانباشد در حیض احرام گرفتن ء باید ک٭بامیقات 
ارہ وازانجا احرام گیردءوا گر عوددرمکەرفته باشد وا گز دشخوار بودازحای 
نزدیک تر بحل احرام گیردء وا گرھم دشخواربود ازآنجا کە باشد احرام گیرد . 

قول درابستادن بعرفات ؛ ونظر درمقدمات و کیفیت‌آن ء وچند مسائل 
اش ات 

اما آنچە مقدمات است پنج چیز سنت است ., 

اولآنکە ازمکهە بمنا رود پس ازانکە نماز پیشین' ودیگر بمکكه کرد 
باشد در روز ترویه ء وآن مشتم ذوالحجه است ؛ الا آنکس کہ ضعیف باشد 
واز آشوب ترسد , وامام ہایدکەپیشتر بمنا رود تا نماز [ ]١٦‏ پیشین ودیگر 
اآنجا یگزارد . 

دومآنکه شب بمنا پاشد تا صبح برآید 








سوم 7 ازوادی (محسرء .) آفتاب ہرآید . ومکروہ ہاشد اذ 

منا رفتن پیش ازصبح الامضطر راچون‌ترسند[ہ] وبیمار , وسنت بودامام راکه 
ہمنا ہاشد تا آنگاکه ۰370 

چھارم دعا خواندن بنزدیکك فروآمدن ہمنا . 

پنجم دعا خواندن بنزدیکك بشدناز بنا . 

واز کیفیت چند چیز واجب وسنت‌است: 

اما واجب درآن نیت است , وہودن بعرفات تا بفروشدن آفتاب ۔ 

وا گرتمکین نداردازآنکہ بروز آنجا باشد؛ بو دن ہش بآنجا اورا کفایت ہود ء 


وا گرخود پیش ازصبح بآنجارسیدہبود .وا گرا زعرفات ہا زگردد پیش ازآفتاب فروشدن 
ای می درد باشدء ودانستہکە بازگردیدن حراماست ؛ پت او باطل نرودء 
لکن بدنەبی یعنی شتری بکفارت‌بدھد؛ وروز قربان آنرا بمنا بکشد ہ واگر ازآن 
عاحز آید؛ ھحدہ روز روزہ دارد ء یا درراہ ِا چون بااھل 20220 : ماک 
ندانست باشد کە با زگردیدن ازعرفات حراماست یا اگرنہ[م٦:]‏ فراموش کردہ 
باشد بروچیزی نباشد . و دنمرہہ و ×دثویەءو <دذوالمجازہ و هعرنهء و م اراك ء 
حدھایی ‌اند کە ایستادن بآنجا مجزی وکفایت نباشد, 

وسنت انس ت که غیمەرابئمرہ بزند وانکەہ بازایستد بردامن کوەازجائب 
چپ گوہ درزمین هامون ء وآنکه رغخت خودرا گردکند وبروجھی بنھد کەاز 
خلل ایمن باشد ؛ وآنکە دعا ہرپای ایستادہخواند ., 

ومکروہ بود ایستادن بربالای کوہ وہنشستن وہر ہڈتچھارہای بودن, 
اما لو احق آن ناکم با کا اأست٠‏ 

مسأله اول ایستادن بعرفاترکن است؛ وه رکس کہ بعمدآئرا بگڈذارد 
حجش باطل بود ؛ واگر آنرا فراموش کند تدا رکش کند بآنکہ شب عیدآنجا 






۲ ترجمه ‏ مختصر نافع 





مکروہ بود , ووقت ایستادن ہمشعر از برآمدن‌صبح است تاوقت پرآمدن افتاب) 
وسضطررا تا بزوال ., واگر ازمشعر با زگردد پیش ازصبح بعمدء وداند کەحرام 
است؛ بکفارت آن گوسفندی بد ھدءوحجش باطل نشود 7 بعرفات رفته باشد, 
وزنرا وترسندەرا ؛ روا باشدد رشيی ازمشعر ہازگردیدن 1 

وسنت انمت کہ نماز بامدادبگزارد پیش ازایستادن بمشعر و دعابخواند 
وانکہ حح نا کردہ(١)‏ تار مد پیادہ درمشعر بروذ, وگفتواند ؛ سنت بود پر 
فرح ری اود اکر خدای کردن برآنجا ٠‏ وجز امامرا سنت ہود کە ازمشعر 
7 0 مایا کات وانکەازوادی محسر درنگڈذرد تاآفتاب ہر آید 
وانکه درآنجا ہشتاب برود ودعای مرسوم می خواند . و اگر شتافتن فراموں 
کند, سنت اس تکه بازگردد وہشتاب [ہ ] برود؛ وآنکە امام بجمممی باشد 
تا آفتاب برآید . 

اما مساڈل سہ است ٠‏ 

رک سالک 1ا ایستادن بمشعر رکن است؛ ھرکه آنحا نباشد بشب یاپس 
صبح از عمد ء حجش یاطل شود . واگر ایستان فراموٹ کرد باطل نشود .و 
اک ایستان ‌بعرفات وسشعراز وفایت شود حجش باطل شود؛ وا گرچەفراموش 
کت باعتہ 

کالہ دوم هر کہ حج ازوفایت شود افعال حج ازوبیفتدء و اورا سنت 
بود کە بمنا باشد تا روڑھای تشریق بگد رد + پس حلال شود بعمرۂ مفردہ ؛ 
یعنی بمکه آید وطواف خانه وسعی میان‌صفا ومروہ بکند وحجش راعمر ہکند؛ 
وحچرا بادیگرسال قضاکند اگر واجب وودہ باشد, 








-١‏ سن ص۱۱۲ : صرورہ , ؛ پ : کسی که حج نکردہ باشد, 





سسألهُ سوم سنت پاشد کە سنگ‌ریزہھا را از جمع برچیند هفتاد عدد ء 
و روا باشد ک٭ەبرچیند ازھرکدام جانب حر م کە خواھد جزمسجدهھا . وگفتەاند 
جز مسجدالحرام ؛ وسسجدالخیف , و شرط آنست که سنگھا ازحرم باشند بکر, 
وھمچنین سّت است آکهة سنگھا سیت 'باعلد "و ابرس یعنی : دورنگ؛ ھریکک 
بقدر سرانگشت, و نقط نقط باشندء و برچیدہ [ہ :] باشند . ومکروہ بود سنك 
تحت و خی ة0 


قول درمناسکۓ منی روز عیدقربان ء و آن سە است : انداختن سنگھا 
ہے٥"‏ اعد ۷بی ”می عدی )؛ اپسی سز" تراخیدان ', 

و درسنگكانداختن چندچیز واجب وسنت ھست . اما واجب چھاراست: 
نیت ء وانکەه بشمار ھفت ہاشدء و آنکە آنرا برفگند بروجھی كهە نام انداختن 
برآن افتد ء وآنکە آنرا ہجعرہ رساند بفعل خود ؛ پس اگر حرکت دیگری آنرا 
برساند مجزی نباشد, 

وسنت طھارتاست و دعا خواندن ء و آنکە ازجمرہ دور نشود بزیادت 
پانزدہ ارشء وانکه سیکا ہسر انگشت پیندازدء و باھرسنکكک ریزەیی دع 
بخوائدء وروی فزا حمرة:العقيه کند و پشت :برقْٰله آکند . 

واما درھدی کشتن چند طرفھا ھست : 

ارل درھدی : وھدیواجب است برمتمتع خاص ا حجح فریضه کند ؛ 
افسنتا٘ و اگ خود کر روح وبر غیر متمتع واجب نود واگر بندہ 
حج متمتع کند خداوندش را 5510 الزام اوکند بروزہ داشتن |۸ ] بعوض 
ھدی یا اگر نہ ازو دی بفرستد . واگر بندہ بعرفات یابمشعر روسد؛ وآزاد شدہ 
باشد ء ھدی برو واحب ہاشد با قدرت ؛ و روزہ با دشخوار شدن هعدی . 





و ترجمة مختصر نائع 





بنفشس خود ؛ وہجز خود, و واجب ہودکه آنرا بمنا بکشد, 

وی ھدی مجزی نہاشد ال0ا:از کیک درھدی واحب ,. وگفتەاند 
کے یکی مجزی بود ازھفت کس ٤‏ واز ھفتاد ء بنزد یکكک ضرورت ؛ چون اھل 
اک سوا امہ اما درھدی سنت بآن با کی نباشد؛ بلکه یکی ھدی ازیک 
تم واز جمعی کفایت ود بالات 

وراک کک ناد اہ ںہ ھدی؛ و اوراجامەھای تجمل بود؛ لازم 
ہاشد فرو ختن آنْ ٤‏ و از بھای ان ھدی خریدن . واگر ھدی کم شود پس 
[یابندہ] آئر ا ہی خداوندش بکشدءمجزی نہاشد .وا زگوشت هدی چیزی ازمنا بیرون 
نبرد , و واجب بود که آنرا در وجھش صر فکنند . 

وھدی روز عید بکشند بوجوب پیش از حلق , واگر حلق برپیش دارد 
[(۱۹] مجزی بود ء ا گرچہ بعمد کردہ باشند ,. و ھمچنین اگر او را در باقی 
روڑھای ذوالحجه بکشند مجزی ہود, 

دوم درصفتھدی : وشرط آذست که 1 0ای ا2ا اتد 
بحال آنکه یىی بوداولاغر نباشد', واز گود۔مند میشینه خاص یك ساله مجزی 
بود ۔ و باید کہ عدی تمام عتعی رام ارک ری بد کک 6ا 
لنگ یا اندرون سر وشکستہ) ونه آزکد ازو چیزی ناقص شدہ باشدء چون خصی 
آک دہ اما کو بشکافتہ مجزی باشد , وبایدکە لاغر نہاشد ء چنانکە بردو 
آگاۓے آو پیۂ النامشد, انا ار 27ا بخرید برانکه فرب است ؛ ولاغر بود + اورا 
مجزی باشد , وی از اشتران بود که درسال ششم شدہ باشد؛ و ازگاو وبز را 
آنکهہ درسال دوم شدہ , 

و سنت است کہ ھدی فربه بود ء در سواد نظر کند ٤‏ ودرسواد رود ؛ 


ودرسواد خحسہد ٢‏ یعٹی : اورا سایدای رود کہ درآن رود ؛ وگفتذاند٠‏ یعئی 





کتاب حج ۱ ۱ ۱ ًًٗ( 





دوچشم و دو رانو و دو دست او سیاہ بود . [. ۷] و ھمچنین مت ات کہ 
عدی از جمله آنھا باشد کە بعرفات بردہ باشندء و از اشتر وگاو سادہ باشدء و 
ازمیش وبز نر ء و آنکھ اشتر را بر پای‌بکشد سر پای و زانوی او باھم بستد؛ 
و اورا بنیزہ زنند ازجانب راست ء و آنکه بنفس خود بکشتن آن قیام نماید و 
261 کلت عو دو دست َدَيتدء نہد د عالآناکشن و دعا بخواندء وانرا بسه 
برک کت اودند٭ دو دانگک بخورد ودو دانگک بھد یه بدوستان فرستد ؛ ودودانک 
ہبخواعندہ و درویش دھد . وگفتەاند ازآن خوردن واجب باشد . 

جاک و اود ف ران پک دن کاو و کاو مث فا بان کا َحايڈة اوؤ 
5کوفند اعد 

سئوم دربدل ھدی: واگر هدی نیاہد وبھای آن یابد آنرا ینایب یدھد تا 
بخرد وازوی بکشد تمامت ذوالححه ,. مه اتد کہ قفرت او نقل کند با 
روزہ , وبا نایافتن بھا بر وی لازم بود کە روزہ دارد سە روز پیاپی درحج ؛ و 
ھفت روز چون بااھل خود گردد , و روا بود کە سەروزِ دراول ذوالحجه بدارند 
پس‌از آنکه بحج کل اد بافد اساہث ی71 ذوالحَجد رو9 نبا34 1۷ا 
روزہ داشتن . 

و اگر ذوالحجه بگذردء وسە روز [روزہ] نداشتەباشد ء هدی برو معین 
شود که درسال آیندہ بمنا فرستدوا گر سە [روز] روز در حج‌بداشت؛ پس ‌ازآن 
ھدی بیافت ؛ واحب نباشد فرستادن ء لکن فاضلتر بود فرستادن 1 ودر ھفقت 
[روز] روز تتاہم شرطنیست . وا گربمکەمقیم شودء یکی از دوچیز آنچه کمترباشا۔ 
گوش دارد ء یا رسیدن‌ہا اھلش ءیا بگذشتن یکاہ پس ازآن عفت [ روز] روزہ 
بدارد . وا گرہمیرد روزہ نداشته باشدء ولی ‌ازوسە [روز] روز بدارندبواجب؛ دون 


شقت : وروی برق بد ته بی واحے شود ہ کفارت یا ندر وازان عا ‏ ادت 








9)٦‏ ترجمہ مختص نافع 





کن رت 0 . 07" بریکی هدی بود وہمرد ازاصل ترکڈ 
او یر وھف] کس 

چھارم درھدی قارن: و واجب بود کشتن هدی ہمنا اکر آنرا بحج باز 
بسته باشند؛ وبمکه بکشد |اگر آنرابعمرہ بسته باشد ,وفاضلترآن مکە جانب کعه 
باشد بحزورہ . واگر ھدی ھلاك شود بدل آن براوی: نبامنىہخ :وا را کمن 
بود یعنی : آنکہ [۱۷] درکفارات و نذور واجب شدہ باشد ء بدل آن 
لازم باشد 

کا هدی عاجز آید از ہمنا رسیدن ؛ آنرا بکشد و بعلام تکند بآنکه 
نعل را خونالود کند وجانب کوھانش را بان ہوندے 5 ھدی شکسته شود 
روا باشد فروختن آن ء و بھای آن بصدقه دادن یا بدل آن خریدن . و راندن 
ھدی برای صدقهةُمعین . وواحجئےانئژود ٥ا۵‏ کر ا کرجا آنرا اشعار و تقلید 
بای واگر ھدی ؟ شود پس دیگری آنرا بمابد واز خداوندش بکہد 
مجزی باشد, و اگ رگم شود پس بدل آن باز خرد ء پس از آن گمشدۂ :اول زا 
بیاہد ء اکراآغرتن ات امت بوا کہم اول , 

وروا بود برھدی نشُستن وخوردن‌شیر اومادام تا زیان‌نکند[یدو]وبچڈاو, 
و اشتر کش را چیزی ندھند از ھدی واجبشدہ در کفارات و نذور, و ناذر از 
پوست او فرا نگیرد و ا زگوشت اورنخورد 1 0 اکر کرد ضات رن رن کٹ 
هرفاکتی کے بدلە یی نذرکردہ باشد بەموضعی معین باید که آنجا بکشد .. و ك5 
معین نکردہ باشد بموضعیبمکە بکشد, 

پنجم اضحیہ: وآن‌سنت‌استو وقت[مب:] آن ہمنا است روزعید قربان 
وسه روز پس ازان ٤‏ و درشھرھا روز عید و دو روز پس ازآن ., 

و مکروہ باشد کہ از اضحيه چمزی از منا پیاورد , اما باکی نہاشد که 


مین ےہ اہ 











کوھان وانجچهە دیگری قربان کند ازمنا بیاورد . وھدی تمتع از اصحيه مجزی 
راشند ۔ وجمع کردن میان ھردو فاضلتر باشد , وھر کس کە اضحيه نیابد بھای 
آن پصدقه بدھد . واگر بھای ان مختلف باشد؛ بوای‌اول و دوم وسئومرا جمع 
کند وہدو دانگك آنْ صدقه دھد , و مکروہ بود قربا نکردن بانکە او را پروردہ 
باشد . ومکروہ بود گرفتن چیزی ازپوست اضیحه وانرا بشتر کش دادن . 

واما درحلق ؛ حاج بح باشد مان حلی فان تھے ؛ وااکرجچد حج 
ناکردہ باشد یا ملبد برقول اظھر , وہلبدانکس باشد ک٭ دارو برسر نھادہ باشد 
و مویھا سخت شدہ, وحلق فاضلتر باشد . و بر زن تقصیر واجب باشد واآان 
مجزی بود ء وا گر خود بقدر سرانگشت بود , و محل حلقو تقصیر منا است:و 
اگر از آنجا رفته باشد بازگردد و حلق یا تقصیر بکند , واگر دشخوار ٤[‏ ۱۷] 
ہاشد حلق یا تقصیر بکند آنجا کہ بود ظا ناد دا انا 
دفن کنند بسنت , و آنکس که بر سر او موی نباشد او را مجزی بود گذرأنیدن 
استرہ برسرش . 

7 دن ا۷د ا ختی سنگھا بجمرة العقيه؛ پس بکشتن هدی ؛ پس 
بحلق واحباست؛ پس 5 بخالمت کند بڑھڑکان شود وباسر نگیرد . وزیارت 
خانه تکند برای طواف حج الا” پس حلق یاتقصیر , و ا گر طواف کند پیش از 
حلق یاتقصیر بعد اڈوسنندی بر وی لارمبود . واگر فراموش کر دہباشد چیزی 
بر وی لازم نباشدہ لکن طواف باسرگیرد . 

وازھمه چیزحلال شود بەزد یکٹفا رغ شدن ‌ازمناسکمناءجزبوی خوش وزنان 
وصید . پس چون طواف حج بکند بوی خوش حلال شود اورا ء وچون طواف۔ 
ا کد زنات حلال شوند اورا . ومکروہ بود جاىةُ دوخته پوشیدن تاطواف 









طواف وسعی ھمدر روز یا بادیگر روز ,داین متمتع را مدؤکدتر بود؛ وا گر تأخیر 
کند بزہ کار شود و مقر ء۷ وفارن را وق مو و ماک 
براکرلمیٹ, وجون درک رود سنت ہود او را غسل کردن واناغن بچیدن ١‏ 
بروت گرفتن ودعا خواندن چون ہدر مسجد رسد, 

قول‌درطراف؛ ونظر درمقدىۂ آن وکیفیت آن وحکمھای آن ۔ 

اما درمقدمۂ طواف شرط است طھارت را درپیش داش وَنجَائت را آڑ 
جامهە وتن دورکردن؛ و درمرد ختنه کردنشرط است, و سنت آاست عائیدں 
کیا ادخر پیش از آنکهہ درمکه رود ؛ وآنکه درکه رود ازبالای‌آن پای برھنه 
باعستگی و سکون و غمل کردہ پاشد از چاہ ە میمون ء یا <فخ ہ . واگر 
دشخوار باشد غسل کندپس درمکه شدن)/ وانکد از در دبنی شیہهء در رود و 
بنزدیکك آن دعا پخوائد, 

واما در کیفیت طواف, واجب وسنت ھست . و واجب نیتاست وبہدا 
کردن بحجرالاسود و آخ رکردن ران رو طرا کر کا ا تا 
دست چپ وی باجاٴنب کعبه باشا در حال طواف ؛ و آنکە حجر را در طواف 
کرد[ وک طواف کند هفت بار ء یعنی ھفت شوط بگردد ؛ وآنکە 
طواف میان مقام ابراھیم و خانەکند و دو رکعت نماز بکند در مقام ابراھیم 
عليه السلم . وا گر آشوب اورا منع کند براہر مقام ابراعیم نمازکند ونماز نافله 
آنجا کہ خوآمد بکند ازسجن و اگزادو ھا اک کا ا 
آنرا بکند درمقام ابراھیم , واگر دشخوار بود با سجد رفتن آن دو رکعت را 
بگذارد آنجا کم ب اداد اگ بمیرد ولی ازو قضا بکند , و باز بستن دو 
طواف بھم بعمد در فریضه بی آنکه نماز در میان کند ء باطل شود ہر اشھر, و 
کرو باشد درطواف نافله ,. واگر بسھو طواف برھفت بیفزاید طواف دوم تمام 





کاب حج ۱۹ 





کند ودو رکعت طواف واجب بگزارد پیش از سعی ء و دو ر کعت طواف 
زیادت پس از سعی . 

و ھر کسں که طواف کند در حامةۂ نجس ۰0د ون دانہے باغد 
یک :۰ و ات وا ہیی دا ندائت باغد ‏ وا ذرمتان‌طواف 
بدانست نجاست را زایل کند و طواف تما مکند , و دو رکعت طواف در ہمه 
وقت [پب ۱] شاید کردن مادام تا وقت فر یضةً حاضر تنگ درنیامدہ باشد . 

وا گر طواف بنیمه در گذشت وبسھو تمام نکرد و ہرفت باز گردد و تمام 
بکند , وا گریامردمش گردیدہ یاشد پس یا یادش آیدکهە طواف تمام نکردہیودء 
ا وید ناو بد اتا اک ازع اد :دج باشد با سر ک دو ا کر 
با مردم گردیدہ باشد بخود بامکە آید وطواف کند . 

و ھمچنین ھرکەطواف ببرد برای حدثی ۷۷۷۷۲ ا" 
طواف برد برای نمازی فریضۂ حاضر انرا بگزارد پس‌طواف تام کنذء وا گرچة 
کم از چھار شوط بود . و ھمچنین اگر طواف برای نماز وترقطع کردہ باشد 
آن نماز را بگزارد پس طواف تما م کند , و اگر بسعی مشغول شد پس یادش 
11:71 "یرد وا گر درسعی 
یادش آمد کھ او طواف کرد ؛ امانهھ تمام ؛ سعی را بہرد ء وطواف تمام کند 
پس سعی تما مکند . 

وسنت ایستادن ‌است بنزدیکكک حجرالاسود و دعا خواندن آنجا و دربر 
گرفتن [ہ ب.] آن وبوسیدن آن .وا گر قادر نباشد از آشوبء بدست بآن اشارت 
01+ 5ات بریدەہاشد اشارت کند بموضع برید گی . واگر باصلا دستندارد 
بخود اشارت کند , 

وھمچنین سنت است کھ میانه رود وانکه خدای را یاد کند درطواف ء 


وانکه ہمستجارہ را در وک ء و آن برابر درنت از پس کعبە ء و دودست و 








"ٔ٤‏ ترجمةه مختصر نائع 








روی را بردیوار دمستجارء بگستراند؛ وشکم را بآن بادوساند؛ و گناهھای خود 
کا 0ا 91 ازمستجار درگذرد سنت است کە بازگردد وآنچه گفتیم بجای 
ات وھمچنین رکنھا را در پر کر 0 6ئ ای (حجر الاسودء و درکن 
یمانیء است . 

وسیت ات 6ک سیصد وشصت طواف بکند واگر نتواند میصد ددرت 
شوط بکند ودو ركکعت طواف ۷ ۷۳ء 00 و دقل هواللہ احد, 
بخواند ودر رکعت دوم دالحمد, و دقل یاایھاالکافرون٠‏ . ومکروہ بوددرطواف 
سخن گفتن بجز دعا وخواندن قرآن, 

واما حکمھای طواف ھشتاست ٠‏ 

اول: طواف رکن ‌است . هرکس آٹرایگذارد بعمد حجش باطل باشد ۔ 
و اگر [۹ب١]‏ فراموش کردہ باشدآنرا؛ بکند . واگر بازگردیدن دشخوار باشد 
نایب را فراکند تا بنیابت بجای آرد آنرا. و درروایتی است کہ اگر از جھل 
طواف بگذاشتہ باشد باسر گیرد وبر وی بدنەیی باشد, 

دوم: ھرکس کە شک کنددرعدد طواف پس از بازگردیدن از آن آنرا 
ناف نگ وک شک درمیان طواف باشد ء ومیان هفت باشد یا زیادت آنرا 
قطع کندوباسر نگیرد , و اگر شک د رکمتر ھفت باشدء ا گر طواف فریضه باشد 
پا اکٹ والگ مسج یت بنا ہر کمٹر نھد و تمام کند, واگر از×حجرالاسودء 
درگذرد در شوط عستم ء و ہا یادش آید پیش از آنکكه ہرکن شامی رسد ء قطع 
گند ای رن گت 

سلوم: ھر کس کە یادش آیدکە طھارتنکرد طواف فریضۃ با د گر ٭ 
با نماز آن ٠‏ وطواف سنت باسر نگیرد ؛ و اما نمازش ہسنت با سرگیرد, داکگ 
طواف زیارت فراموش کردتا بااھل خود گردید وسجامعت کرد با آنجا گردد 





کتاب حج ۱ ہر 





وطواف‌را بکند , وا گر دشخوار بود با زگردیدن نایب را فر اکند تا آنرا بنیابت 
اد بجای ارد : ودر کفارت تردداسہت)اشہه ات رئا 0ا کےا اک نہ 
باشد [,۰ ۸ ]١‏ ومجامعتکردہ . واگر طواف النسا فراموش کرد وازآنجابیامد 
نایب پدیدکند تا از وی بکند . وا گربمیرد ولی ازوی قضاکند . 

چھارم: ھر کس کەطوا ف کرد فاضلتر آنْ بود کە سعی بتعجیل کند وروا 
7 9" 

پنجم :متمتع را روا نباشد کەطواف حج وسعی مقدم دارد بروقوف بعرفات 
ومشعر ودیگر مناسکک الا” زنی را کە از حیض ترسد یا ہیماررا ء یاپیری سخت 
نیزرا ء این سەه کسرا روا باشد کهھ طوافحج وسعی درپیش دارند . ودرمقدم 
داشتن طواف النسا باضرورت دو روایتست ؛ مشھورترانست کەرواباشد , وقارن 
ومفردرا رواباشد کھ طواف زیارتمقدم دارند ہر وقوف بعرفات و مشعر و دیگر 
مناسک با اختیار. و متمتع وجز او را روا نباشد مقدم داشتن طواف النسا الا 
باضرورت یا ترسیدن از حیض . وطواف‌النسا را برپیٹں سعی ندارند بعمدءلکن 
اگر بسھو بر پیش دارند باءرنگیرند . 

ششم: گفته اند که روانباشدطوا ف کر دن وبرس رر کلاہبرطله بودءوبکراھیت 
نزدیکتر 0-5 

ھفتم: ھر محرم که باشدطواف النسا بروی لازم با5 ا ٠۹۰,055‏ بود 
واگرزن واگر کودك و اگر خصی؛ الا در عمرهۂ متمتع بھا که درآن طواف 
التساء نباشد '. 

ہشتم: ھ رر کس کە نذر کند کە بر چھاردست وپایطوا فکند؛ گفتەاند 
کە دو طواف برو واجب بود . وآن روای تکردەانددرزنی کە نذر کردہبود . و 


گفتەاند که ندر منعقد شود برین وحه برای انكه تعبدی نیست بصورتندر : 









-- ٰ . ترجمہ'مختصر نافم 2 
قرل درسعی ؛ ونظر درمقدمهہ وکیفیت وحکمھای آن , 


اما مقدمهہ دہ چیز سنت است : طھارت کردن آودزابز گرفٹن عجرالاسود 
واب خوردناز چاہ زمزم وازآب زمزم دلوی برخودریختن کەمقابل حجرالاسود 
باشد وبیرون‌آمدن برای سعی ازدرصفاوبرصفا بہالاشدن وروی ھارکن حجرالاسود 
کردن و تکبیر و دلاالەالا الہء گفتن ھریک ھفتبار ودعای معروف خواندن , 
انا اکیفیت سعی را چندچیز وا ۲۷۰۰۰۱2 
واجب چھار است : نیت کردن ومبدا کردن ‌بصفاوآخ رکردن بمروہ ودر 
سعی کردن ھفتبار. بشدن‌را برشمارد بیکكشوط و با زگشتن ر اپیکشوط , 
وسنت چھار است : آھستهہ [٢ہ۱۸]‏ رفتن دردوکنارۂآن وہشتاب رفان 
میان منارہ تا بزقاق ‌العطارین . واگر بشتاب رفتن را فراموش کند بای پسین 
با زگردد وبشتاب برود . وھم چنین سنتاست دعاخوالدن وزیادہ سم یکردن, 
و روا بود درمیان سعی بنشستن برای راحت , 
اما حکمھای سعی چھار است . 
اول: سعی رکن است؛ رر کس آنرا بگذارد بعمد حجش باطل: شودہ اما 
بسھو باطل نشود ء ولکن بازگردد وآنرا تدارك کند . پس اگر دشخوار شود 
ہازگردیدن نایب فراکند تا ازوی بکند , 
دوم: سعی باطل شود اگر بعمد چیزی برآن پیفزاید وا گر بسھوبیفزاید 
باطل نشود , وھ رکس که بیقین بود درعدد شوطھاء وشاك بود درآنکہ بکدام 
حداؤئد بصفا یا بمروہ ء پس 22 طاق ہرصفا بود ۔سعی باے و ےک 
درعدد طاق برسروہ ہود آنرا باعر نگی د وا گر درعدد جفت ہرصفا باشد سعی با 
سرنگیرد وا گر ہرمروہ ہودہاس رگیرد . وا گرنداند کە چندشوط کرد باسر گیر دوا گر 
نقصان بیقین داند آنرا بتمامکند , 








سکوم:اگر معی راہب رد برای نماز یابرای حاجت [ مہ ١‏ ] یا برای تداركه 
کردن دو رکعت طواف یا جز آن ٠‏ آنرا تمام کند؛ و اگرخود یك شوط 
کردہ باشد . 

چھارم:اگر پندارد که سعی عمرہ تمتع نمام کرد پس حلال شد وبا 
اھلش مجامعت کردیا ناخن بچیدء پس یادش آمد که اوچیزی ازثژوطھای سعی 
فراموش کردہ بود آنرا تمام کند . ود رروایت آمدہاست که برویکك گاو لا زم باشد 
بکفارت پس از آنکہ سعی تمام کردہ باشد . 


قولدرحکمھایمنا : 

چون دوم ہار باآنجا گرددواجب بود بمنا بودن شب یازدھمودوازد ھم . 
داگ این دوشب ئ4 بمنا بود ہروی دو گوسفند لازم بود بکفارت الا اکا 
بمکهە باشد وبعبادت مشغول بود, 0ک ا 06 آنھا بود کە بروی واحب بود 
که سەشب بمنا باشدءبروی بکفارت سە گوسفند لازم شود . وحد شب گذاشتن 
بمٹاآئنٹ کهە آنجا باشد تاب بنیمه آدرگذرد را وگفتةانذ کە 1د زمکه نشؤد:تا 
صبح 007 

وواجب باشدانداختن سنگھاء کە درروزھایی کە ہمنا مقیم باشد ەرروز 
بیست ویککسنگریزہ بھر جمرہ ھفتسنك [٤ہ٠]‏ ریزہبیندازد . برین ترتیب 
تد ہر اون بد بجر میا پٹ بحترد ايند !وا نگوھاراندارد 
با جمرۂ سیانین وجمرة العقبه گردد , وترتیب حاصل شود بچھار جمرہ ء یعنی: 
اگر سہ سنگ را ہجعرۂ اول انداخت وتمام انداختن بآن فراموش کرد؛ پس 
بجمرۂ دوم وسئوم انداخت بتمام هھمهھ باسر باید گرفتن "22 چھار را 


بجمرۂ اولانداخت: پس از فراموشی جمرۂ دؤم و سئوم راہتمام بینداخت؛سه 


۱ سسکر کت‎ ۱ ٤ 





سنگ‌را ہجمرۂاول اندازد وھیچ باسرنگیرد' . وھمچٹین اگر جمرۂ میانین را کمتر 
ازچھارسنگ ہینداخت وآخرین را بتمام بینداخت؛ وآخرین را اسر گیرد ا ات 
میانین‌ را چھار انداختہ بود سەسنگریزۂ دیگر ہآن اندازد وھیچ باسرنگیرد 
وھر کس که جمرەرا شش سنك پینداخت ویکی ازا وکمشد یکک‌ریزەرا بانحمرہ 
اندازد واگر خود ب اد رہہ 

ووقت انداختن سنگھا از برآمدنآفتاب باشدتا بفروشدنآن .وا گرانداختن 
سنگھارا یک روز فراہوش کند بایدکه باروز دیگر بقضا بازکند برترتیب , و 
سنت باشد [ہم:] که سنگھایآن رو زگذشته دربامداد بیندازد وآنچە آن روزرا 
بود بنزد یك زوال بیندازد , وانداختن سنگھا بشب روا نباشد الا انراکەعذری 
دارد چون ترسندہ وچوپان وہندہ . وآنکس کہ معدور بود چون بیمار وکودك 
وجز او شاید که ازوسنگھابیندازند , اگریکكک سنگك فراموش کند وجای آن نداند 
بھر جمرەیبی یکك سنگك ریزہ بیندازد . 

وسنت است ایستادن بنزدیک ھرجمرہ و انداختن سنگھا ازجانبس چپ 
جمرہ وانکه روی ھا قلهەکند وبایستد ودعا می ‌خواند ؛ الا ہجمرة العق کہ 
آنجا پثت ہر قِله کند * وسنگھا پیندازد وہازنایستد ۔ 0 2 انداختن را 
فراموش کند تا د رمکەشود ہا زگرددوآئرا تدارك کید وبیندازد, واگر یاداش 
نماد [و] برون‌رفتاورا ھهیچ بزہەنباشد درترك ان ا الکن ا1709 د یگرحچ کند 
سنت بود کە آنرا قضا بازکند و اگر نایب فراگیرد تا بنیابت ازو بجای آرد 
روا باشد . 

[ہ۸٠]‏ وسنت‌استکھ ہمنا باشد روڑھای تشریق . و رواباشد کە ازمٹا 
بازگردد درنفر اولءوان رور دوازد ھم ذوالححہ است ؛ آانکس ۱ کا اہ 


سس ا ا ھا ا ات سا اعت کر 
١۔‏ ترحمهة در اینحا افزودہ دارد نسبت بچاپسنگی صں ٭ : 











کتاب حچ کا 

زنان متقی بودہ باشد وخودرا نگاہ داشته . واگر خواھددرنفر دؤم بازگردد؛ 
وآن روز سیزدھم ذوالحجه است . وا گر ازصیدوزنان متقی نبودہباشداوراواجب 
بود بمنا بودن تا بنفر دوم . وھمچنین اگر آفتاب فروشود شب سیزدھم و او 
ھنوز بمنا باشدءلازم بود کەآنشبآنجاباشد . وھ ر کس که درنفر اول بازگردد 
پایدکه پس از زوال بازگردد و اگر درنفر دوم بازگردد پیش از زوال ء 
روا باشد . 

وامام را مات 'بامدکه غطه بکند و حام‌ران سار بازگردیڈن اغلام 
دھد , وتکبیر زدن بمنا سنتاستو گفتەاند: واجب است ., وھر کس کەمناسکک 
خودرا بگذارد مخیر بود دربا زگردیدن بامکكە وفاضلتر آنست کەبامکە اید برای 
وداع خانه ودر کعبه شود وخاصه حج نا کردەرا فاضلتر بود . وچونبازگردد 
سنت بود نمازکندد رگوشە ھای خانه کعبھ[ب مہ ,] بررخامۂ سرخء وطوافخانه 
بکند وچھاررکن خانەرا ہہوسدومستجاررانیز و ازچاەزمز ماب بازخو ردوازباب۔ 
الحناطین بیروں رود ودعا بخواند وسجدہ ہکند روی بکعبە کردہ ودعاد رمسجد 
بخواند وصدقه کندبخرماکهھ آنرا ہدرمی بخرد . 

وھم چنین حت امت دلج کنا فروانان۷ وفروآمدن بمعرس؛ وآن 
موضعی استبرراہ مدینهءوآنجا دورکعت نمازیکند و عزم بازگشتن کندہسنت . 

واز مکرو ھاتآنست کہ ہمکە مجاور شود وح جکند براشتر مردارخوار؛ 
وآنکەسرایھایمکەرا منع کننداز بمسکن گرفتن وآنکھ بنا را بر کعبه ببالابرند . 
وآنکس راکهە بمکە مجاور بود طواف کردن فاضلتر بود ازنمازنافله کردن ؛ و 
آنکس را کە مقیم مکه بود نماز فاضلتر بود ازطواف . 

چھار مسأله 

۱ 1ئ ٥ی‏ بکند وپناەءباحرمدھد؛ حدبرونرانند بانذچە کردہ 
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بپاشد ونەتعزیر؛ لکن درطعام وشراب ہروتنگ فرا گیرند تا ازحرم بیرون آید, 
واگر گناەدرحرم کردہ بود حدھم [۱۸۸] درآنجا بروی برانند ؛ چنانکەجنایت 
وگناہ او اقتضاء کند , 

مساله دوم:اگر حاجیان زیارت پیغمبر عليهەالسلم بگذارند ایشانراہجر 
برآان دارند ٹا بزیارت پیغمبر علیەالسلم روند اکی ع۸ ناقت امت برای آنکە نرفتن 


جفا بود , 


سسألهُ سئوم:مدینەرا حرمی هھستوحدھای آن از عایر است تا بوعیرو 
آن دو کوەاند , ودرختان‌آن‌نبرندوبصیدآن با کی نباشد الا آن صیدی کەمیان 
دوحرہ بود : حره دواقمء وحرۂ دلیلیء . 

سنالۂچھازم تد اک صضل ۴ر 670 رات ان ا کن 
عليهالسلام کردن ساٛت اهت سنتی ا تاذ وزیارت فاطمة زھراعلیھاالسلم کردن 
سنت‌اسٹ از روضه)؛ وھمچنین زیارت ائمه عليهالسلم اکر دن وک ببقیع اند ہت 
است‌ونمازکردنمیان گورومنبر وآن روضه استسنت‌است وھمچنین سنت اس ت که 
ہمدینه روزہ دارد چھارشنبہ و ادواروز اپسی |آن ابرای حاجت وک 5ت 
چھارشنبه نمازکند بنزدیکك ستون ابولبابہ [و۹ہ٠]‏ وشب پنچ شنبه بنزدیکكک 
ستونی کند کہ باسوی مقام پیغمبر استصلى اللہ عليه وآلہ ) وھمچنین سنت است 
که نمازکند درمسجدھا وآنکە گور ھای شھدارا زیارت کند خاصه گور حمزہ 
عليهالسلم . 

مقصد دوم در عمرہ : 

وعمرہ درعمری یک ہار واجب است برھر مکلفی بشرطھایی کہ در حج 
معتبرائد . و باشد کھ عمرہ وا حجب شود بندر و مانند آن وباحارہ دادن خود 
ہدیگری وبتبا ہکردن آن و بفایت شدن و برای درمکە شدن دون آنکس کہ 









بسیار رود درانجا ودون بیمار . 

و افعال عمرہ ھشتاندع: نیت کردن و احرام گرفتن و طواف کردن و 
دو رکعتطواف کردن وسعی کردن وطواف النسا کردن ودور کعت آن گزاردن 
وتقصیر یا حلق کردن . 

وعمرہ درست بود درجمله روزڑھای سال وفاضلتر ان دررجب باشد . و 
ھر کس که بعمرۂ مفردہ احرام گیرد درا ھھای حجءودرمکه شود؛ روابود که 
آنرا باعەرۂتمتع گرداندوبآن نیت کندءاماخونی بروی لازم باشدیعنی گوسفندی . 
1 9] ودرست بود کە دوعمرۂ مفردەرا ھاپی یکدیگر کند چون میان ھردو 
وک با گدشته بودواگفتەاند . دەروزءوگفتەاندکهة دریکسال الا ایک عمرەنتوان 
کرت ,ودعلمااھدی) رحمة اللہ [ عليه] میان دوعمرہ تقد یرحدی نکردہ است .وعمرہ 
تمتع مجزی بود ازعمرۂ مفردہ, وعمرۂ تمتع لازم بود برآنکە از حاضران مسجد۔ 
الحرام نہاشد وآن درستنبود الا درىاھھای حج , ودرآن تقصیر واجب است . 
داد لی اد ہیں ار نقصیر نٹ وسمند بروی لا زم بود بکفارت . ود رعمرۂ 
تمتع طوافالنسا نبود . وچون درمکه شود بعمرۂ تمتع اورا مکروہ بود ازانجا 
بیرون‌آمدن برای آنکە او ععرۂتمتع رابحج می پیوندد . وا گر اوبیرون‌شود ازمکه 
وھهم درآن‌ماہ بازگردد بروھیج بزہ نباشد , وهم چنین | گز احرام بحج فرا گیرد 
وازمکە بیرون شود وخارج حرم بجایی مقام کند یاچون بعرفات شدن نزدیک 
شود بعرفات رود روا باشد . واگر بیرون شود نە برای آنکه گفتیم [۱۹۱] و 
بازگر دد نەد رآنماہ کەد روبیرونشدہ باشدے عمرەرانوباز کند بوحوپ ٤١و‏ بناہرعمرۂ 
دوم نھد دون ععرۂ اول . 

مقصدسوم درلواحق ؛ وآن سە است: 

اول دراحصار وصد, ومصدود آنکس بود که دشمن اورامنع کند , و 


چون احرام گرفته باشد ومصدود شود ازقبل دشمنء باید کہ هدیرا بکشدانجا 





م۸ ۲ك" ترجمه مختصر نافع 





که بودء؛پس حلالشودازھمەچیز . وصد ازقبل دشمن متحقق شود بآنکەتمکین 
ندارد کہ بمکه رود یا بعرفات ومشعر)؛چنانکه را ھی دیگر لود جزآن راہ کە دشمن 
منع کرد باشد یارا ھی دک باشدلکن اورا نفقه چندان نماشد که بان راہ برود , 
وچوں مصدود شود حج واجب ازوی بنیفتد اما حجسنت بیفتد , 

ودرواحب شدن ھدی برمصدود دوقولست ٤‏ اشہہآنست کەواجب است , 
بس علال دن مصدود درست نہود الا بھدی وہنیت‌حلال شدن بکردن . واگر 
دراحرام شرط کردہباشد 1[ کک حلدالغتان اوآنجابود کە سانع اورابازدارد 
دی بیفتد ارویان در آندوقولست؛ ظا ھرترانست اکة عدی بنمید ا گرچەشرظ 
کردہ بود , وفایدۂ شرط جواز تال امت بی توقی ‏ داور وک 0ی 
هدی کردہ بود اورا مجزی کند ازھدی حلال‌شدن یانهءدرآن دوقولست؛اشہ 
مت یا ھدی سیاق کفایت کندازھدی حلالشدن . وچوں مدعتمرمصدودشود 
ازقین دفمن؛ عکم اومکی بحرع یج 5605000 ک۱ 

ومحصرآنکس ما ا یئ بہماری اورامنع کند ازدرمکەشدن یا بعرفات و 
مشعر رسیدن؛ پس باید کە ھدی رابمنا فرستد اگر نراندہ باشد وا گر راندہباشد 
اختصارکند برآن وهدی دیگر لفرستد . ومحصر حلال نشود تاهدی بمقامشں 
نرسد ا گر شرط لکردہ باشذ: ومقام عدی را وو دک را6 دک 
اگر احرام بعمرہ گرفتہ بود مقام دی ہسکھ بود, وجون ھدی بمقام رسدتقصیر 
آ20 وحلال شود ازھمەچیز الا اززنان که حلال نشود ازایشان تا حج کند در 
سال آیندہ؛ اگرحج[م و ]١‏ واجببود .واگر حج سنت بود برای اوطوافالنساء 
بکنندء پس زنان بروی حلال شوند . وا گرروشن شود کە ھدیم۔حصر بمقام نکشتند 
حلالشدن او باطل نشود وبرو واجب بود کە بادیگرسال هدی بفرستد تا ازو 
بکمیہ وازوقت فرستادن هدی تا بوقت کشتن ؛ اورا واجب بوددروطن امساكع 
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کردن ازانچەمحرم ازآن اساك کندیانهءوجەآنست که امساكواجبنبوداو را . 

وا کر محصر شود یسبہب رنج ٤‏ پس هدی بمنا فرستدء پس عارضەرنچ 
زایل شود باید کە بر عقب اصحاب برو3, پس اگر عرفات یا مشعر دریابد 
حج اودرست بود ء واگر ھردو ازو فایتشوند بعمرهۂ مفردہ حلال شود ؛ وحج 
بادیگر سال بقضا بازکند . 

واگر محصر احرام بعمرۂ مفردہ گرفته باشد آآرا بقضا باز کندء چون مانع 
رنج زایل شود .و گفتەاند کە: اگرقارن۔حصرشودباد یگرسال ھم حچجقا رن با زکند . 
وآن برسبیل افضلیت است یعنی : شاید کە جزحج قارن بکند لکن قارن فاضلتر 
بود ٤[‏ و !] الا اگر قران بروی واجبشدہباشد بنذر و جز ان پس جز قران 
نکند . وروایت ات اک نت او ۸۵8۵ شذخصی ھدی بفرستدوبااصحاب خودو عدہ 
کند که آنرا اشعار وتقلیدکنند در روزی معینء وازآن روزکە وعدہ کردہہاشد 
دورشود ازھرآنچه محرم ڈور کر دارنا م2 ا2 ا وک نل واکڑ چبری 
کند کە بآن کفارت بر محرم لازم شود سنت‌را کفارت آن بد هد . 

دوم درصید؛وآن حیوانی بودحلال کە دست‌ندھد . وصیددر یاحرام نبود 
واوآن بود کە خايیه وبچەدرمیان‌آب نھد . وھمچنین ما کیان‌حبشی حرام نبود . 
وہا کی نباشد بکشتن مار وکژدم و موش ٠‏ وانداختن بکلاغ وویش , وھیج 
کفارتنبود در کشتن سباع ود دان :جن گ'گ اوشیر وہلنک ویو ز وسگ گڑندہ 
وحزآن . و روایت کردہاند که اگرغیرئی را بکشد که قصداونکند ھی 
یٹ بکفارت بدھد و روایت ضعیفاست . وکفارت نبودد رکشتن زنبور بخطاءاما 
درکشتن آن بعمدصدق4دھدبچیزی ازطعام . ]١۹۰[‏ و روابود خریدن قمری و 
مرغ موسجھ وبیرون آوردن آن ازىکە دون کشەن ان . 













خر ۱ ۱ ترجمهٴ مختصر نافع : ون ٹب 
اولآنست که کفارت آنرابدلی وعوضی باشد برخصوص ؛وآن پنج است: 
اول:شترمرغ است ود رکشتن آن بدنە بی لازم بودء پس ا گر بدنە نیا ہد ہبھای 
آن گندم بخرد وازآن شقصت مسکین را طعام دھد ؛ ھرمسکین دومد . پس اکر 
گند م زیادت آیدہرشصتسسکینءآن زیادت ہد یگران دادن لازم نہاشد, وا گر گندم 
کم ازشصت مسکین باشد ہروی لازم نبودآنرا تمام کردن تا ہشصت زعد, و 
2 بھا نیز نیابد بعوض ھردومدیکك روز روزہ بدارد . واگر عاجزآید ھجدہ روز 
روز دارد, 

دوم:درگاووحشی کشتن گاوی اھلی ازم 0 وا گرآنرا نیاہد بھای ان 
برای سی سسکھن طعام بخرد ؛ ھریکی را دومد, دلگر ققت اکا کت آید از 
طعام سی‌مسکین؛ برقیمت آن اختصارکند یعنی لازم نبود کہ چیزی ]:۹٦[‏ 
دیگر باضافتآن برد تاطعام سی مسکین تمام شود . پس اگر بھا نیز نیاہد:از 
ھرمسکینی یک روز روزہ داردءواگر با جرانہ تم رو دمیچیں ات تج 
وحشی برروایت مشھورتر, 

سوم: درآھوگوسفندی لازم شود . پس اگر نیابد ببھای گوسفند گندم 
بخرد ودہ مسکین را ازآن طعام دھد ھریکی را دوید, واگر بھای آن ازطعام 
دەسسکین کمآید؛ بر آنچہ باشد کفایت کند چنانکه گفتیم دای مات مہ 
ازھرسکینی یکروز روزہ دارد , واگر عاحزآید سە روز روزەدارد . وبدلھادرشتر 
مرغ و گاووحشی وآھو بر تخییراست یعنی : اگر خواھد بدنہ وگاو وگوسفند 
بناعد اک خواهد طعام مسکین بدھد وا کرخواعد روزہ بدارد , وگفتەاند بر 
کو ا ؛ واین فو ل ظا ھر تراسٹ ِعنی 27 شترو گاوو گوسفندیابد بد ھد 
وا گرنہ بھای آن بطعام بد هد وبرسسا کین فت امیر وا گرآن ھردو نہاشد روزہ 
بدارد , ودر کشتن روباہ وخر گوش ۱ گوسفندی بود . وگفتەاند کہ بدل درآن 








تر 75 

ھردو ھمانست کھ درآھو . سو 

چھارم: درشکستن خایة سہرزہراع چون بچهھ [پ ۹ ] درآن :متحركشدہ 
باشد ازھر خایەمادەشتریجوان لازم شعرد . وا گربچە متحرك نشدہ باشد کشن 
شتر را درمادہەاشتر فرا گذارد بعددغایةۂ شکستہ ؛ پس آنچه بزاید هدی خان 
کعه باغد', واگر ازآت عاجزآید |زھر عايه گوسنندی ابد عد,,رواگر ازآن نیز 
عاجز آید بھریکكک خايه دہ مسکین را طعام دھد ,واگر ازآن نیز عاحزایدسەه روز 
روزہ دارد . 

پنجم: درشکستن خایة اسفمروذ وخایة کبکك ء چون بچه درآنمتحرك 
دم باغداگوسنندی کومحکكک لازم شود .و در روایتی آمد,ەاست که ازیك خايه 
گوسفندی آبستن بدھد . واگر بچە متحرك نشدہ باشد گشن گوسَفند را برمادہ 
گذارد بعددغایەء پس آنچە ہزاید هدی خانهکعيەباشد . واگر ازآنعاجزاید 
درو آن بود کكه درخایڈشترمرغ ؛ چون ازھمه عاجزاید . 

دومآنچه بدل نود فدیڈآنرا ؛ وآن پنج اُست؛ 

حمام و آن هر مرغی بود که آواز پیاپی کند و آب بیکك دم خورد نه 
بکرات . وگفتەاند کهە : حمام ھرمرغی باشد کە طوق دارد خر کک . وجون 
محرمآنرا درحل بکشد [۹۸] بروی یکك گوسفند لازم شود . و در بچە حمام 
برەای لازم شود .ودرشکستن خایآن یك درم لازم شود . واگر محل حمامیرا 
درعوم بکشدبروی یک درم لازم شود ودربچهآن‌نیم درم لازم شود ودرخایة 
آن ا واگر محرم باشد وحمام را درحرم بکشدءدوچیز بروی جمع شود : 
جزا وقیمت . ودرحرم یکسان بود حمام اعلی یعنی آنکە مردم دارند بملکیت 
وحمام حرمیعنی: کفارت ھردویکی بود , الاآنست که ا گر حمامرا کشته باشد 
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ودرکشتن اسفمروذبرەای لازم شود که ازشیر با زگرفتەباشند و فراچرہ 
آمدہ ہاشد . وھمچنین دردراج وآنچه باآن ساند ہرەای ہاشد وبروایتی گوسنفندی 
بروی لازم شود . و درسوسمار وخارہشت‌وموش دشتی ؛ ہزغالەای لازم شود, 
ود رگنجشک وھیل وداربزہ وہانندآن یک مد طعام لازم شود , وا گر یک ملخ 
بکشد یا یک شپش از خود بیندازد ء درھریکك یك کف طعام لازم شود 
وا گرملخ ہسیا ز کشتە آپاشد یک گوسنید لازم شود امااگر تمکین ندارد کە خودرا 
از آن‌نگاہ ٦۷۶۷ھ‏ درراہە ہسیار ہاشند ھی بزەو کفارت نباشد . 
پس بدانکە آنچه سہب ضامن‌شدن کفارت وقیمت استسه چیز است ٠‏ 
مباشرت ؛ امساك؛ وتسبیب , 
اما مباشرت یعنی آنکه بخود صید را تلف کردہ باشد ., ھرکس که 
صیدی را بکشد ضامن آن باشل: آَ ورااگر آنرابخورڈ یا بعفلی !1 زاآنہ )ابو 
فد یة دیگر لازم شود . وھمچنین اگر محرم صیدی بخورد کہ درحل کثشتہ 
ہاشد ء فد یه دیگر ازآن بد ھدء وا گر چە محل آنرا [:ٌا بإكَدتااء اگرچنزی 
بصیدی انداخت وبوی رسید ودرو تاثیر نکرد ء فدیڈآن بروی لازمنشود , اما 
ا دا مجروح کرد یادست وپای او بشکست: و پس ازآن آئزا دید ئیکک 
شدہءبروی ربع فدیڈآن لازم شود , واگر پس ازآن حال اونداند کەمردشدہ یا 
نء فد یه تمام بدھهد . وھم چنین اگ بصید انداخت دبوی رسید ونداند كکەدر 
وی رڈ یا نه باید کەه فدیەای بدھد , و روایت کردەاند کە د رشکستن 
یکكک دستآھو نیم قیمت او لازم باشد ودر دودست او قیمەت تمام لازم باشد 
و[در]دوپای اوھمان حکمبود .ودر[, . ج]شکستن دوسر وی اونیمۂ قیمت اولازم 
باشد ؛ و درآن روایت ضعف است , واگر جمعی انباز ہاشند درکشتن صیدی 


ہرھریکك ازایشان یك فدیه لازم شود , واگر محرم درحرم مر غی را برزمین 


زند پس اورا بکشد؛ برویسەقیمت لازم شود . وشیخ ابوجعفر رحمەاللہ گفته 
است کە بروگوسفندی لازم شود و دوقیمت , و اگرمحرم شیر آھو بیاشامد 
گوسفندی بروی لازم شود وقیمت شیر . 

اما امساك یعنی بازداشتن صید . چون یکی احرام گیرد ویااوصیدی ہود 
79۳7ات 19 شود وو اجک بود' رھاک دت ات وا ہی او رماکردن 
6 مود ظات ١ت‏ ابافد ا9اک عید'ارودوریودازملکفاوبیروۃ نرود واگر 
محرم درحل صیدرا بدست امساك کرد ومحرمی دیگر آنرا بکشت ء برھریکداز 
ایشان‌فدیەیی لازم شود . واگر یکی ازایشان محل باشد محرم ضامن آن‌شود . 
وصیدی که محرم درحل بکشد برمحل حرام نباشد اما برمحرم حرام باشدالبته . 
وانچە درحرم بکشد برھمه [ ۱ .]کس حرام باشد . 

اماتسبیب؛ یعنی : چیزی سبب هلالك صید کردن . چون پس ازاحرام 
در برمرغان وبچگان وخایڈایشان ببنددضامن شود بمجرد بستن ء برین تر تیب: 
یکک حمام را گوسفندی وبچە را برەای ؛ وخایەرادرمی . داؤگ دررا ببندد پیش از 
احرام ضامن شود : هر حمامەیی را بک درم وہچه را بنیم درم وخایەرا بربع 
درم . وشیخ ابوجعفر رحمەاللہ با دربستن ھلاك را شرط کردہ است یعنی : فدیه 
آنگاہ لازم شود کەدر ہر مرغان ببندد وھلاك شوند . وگفتەاند که : ا گرحمام 
حرم را برماند ازآنجاء پس بانجا نیایندء ازھرمرغی یک گوسفندلازم شود وا گربا 
آنجا ایند ازحملهة یکک گوسفندلازم شود ,. وا اک اد کسشن بصیدی 'ائدا عتید ویکی 
بصید رسانیدوھلاك شد؛ برھریک فدیەایلازم بود .وا گر جمعی آتش برافروزند 
پس مرغی یا مانند آنْ درمیان افتد وسوختەشود وایشانرا قصد بآن نبودہباشدء 
ہرهمہ یک فدیه لازم شود .اما اگر [. ہ] برافروختن آتش قصد ھلاك صید 
آک'د باغتد برھریککاز ایشان فد يا٭ای لازم شود , ڈالگ دیگریرا برصیدی راہ 









"‌٤‏ تر جمەٴ مختصر نافم 





نماید یا سە‌را برصید گذارد پس صید کشتہ شود راەنما یندہ ضامن آن باشد 

۷ا ککھای وہ مد کال یاد کنیم : 

مسألهُ اول: ھرآنچه ازکفارت لازمشود برمحرم درحل وبرمحل درحرم؛ 
ھردو جمع شوند برمحرم درحرم ؛ مادام تا بہدنە بی نرسدوچون بہدنه رسد همان 
بد نہ ازم شلودمق 

مساله دوم: اگر صید بعمد کشتەشود واگربسھو واگر بجھھل::کشتدہ 
ضاسن کفارت آن باشد ,وا گر چندبا رصید را بعمدبکشد د رضامن شدن فد یه دوم بار 


دوروایت است مشھورترانست که دوم بارضامن ول رے نشود : 


سسألهُسوم: اگر محل خایة اشترمرغ بخرد برای محرم وسحرم آنرابخورد 
ازھر خایه گوسفندی ضامن شود ومحل ازھرخایه درھمی ضامن شود 

مسالچھارم: محرم مالک صیدی نشود کە ہا او باشد اما مالكصیدی 
شود که باوی نباشد . 

[+. ]مسالپنجم: اگر محرم مضطر شود بخوردن‌صید وسردار درآن 
دو روایت است .مشھورترآنست کە صیدرابخوردوفدیآن بد هد ,. وکفتەاند کہ٠‏ 
اگر اورا تمکین فدیه نباشد مردار بخورد , 

سا لہ ششم: چون صید ملک دیگری ہودوآنرا بکشد؛ فدیڈآن بمالکش 
دھدا دو اوػ یئ نباشد فدیه بصدقه بدھد , واگر حمام حرم راکشتہ باشد ء 
بقیمت ‌آن علفرا بخرد برای مرغان حرم . 

سساله ھفتم :آنچه برمحرم لازم شود بکفارت‌از اشتر وگاو وگوسفندآنراہمنا 
بکشدا گراحرام بحج گرفته باشدوا گر احرام بعمرہ گرفته ہاش دآنرابمکە بکشند , 

مساله عشتم: ھرکس کەصیدی رابکشدکەفدیآن گوسفندی بودوآنرا 


نیابدعوض آندەسسکین راطعام د هد وا گرا زآن‌نیزعاجز آیدسة روز زوزەد اردد رحج , 





ٰ کعاب حج ال 
واز لواحق این باب است صید بریدی دربریدی یعنی : چھارفرسنكک 
درچھارفرسنگ , ھرکس که د رحرم صیدی[  . ٤‏ ] را بکشد ضامن کفارت 
آن شود وا گرچە محل بود . وچون صید قصد درحرم شدن کند وآنرا بکشند 
پس حرام بواد ناتئھے نھو رت لان ترک کو ود و اکر درحل بعد" انداحتث 
پس صید در حرم شد ود رآنجا ھلاك؛شد ضضامن کفارت نشود برروایت مشھورتر, 
ومکروہ بودصید کردنمیان برید وحرم یعنی : ازخارج حرم ازھرجانب 
چھارفرمن|رودصید مکروہ[باشد] , وسنت اس ت کەصدقه کند'یچیری ا ری 
صید خارج حرمرا بشکند یاچشم او برکند . وصیدی که درحل بازیستهہ باشند 
چون درحرم شود پیرون‌آوردن‌آن حرام بود . واگر محل ازحرم بصید انداخت 
کە درحل یودواورا ہکشتفد یڈان بروی لا زم شود ,وم چنین 1د ۱ حا دی 
انداخت که درحرم باشد وآنرابکشد فدیه بروی لازمشود . وا گرصیدی برشا خ 
درختی باشد کە درحرم رسته باشد وشاخ بحل رسیدہ بآن صید اندازد و اورا 
یکشد فدیت‌آن لازم شود . 
وھرکس که صیدیرا درحرم [ ].٥‏ [ برد واجب است کھ او را 
برھاند . وا گر دردست اوبمیردفدیتآن براولازمشودء وھمچنین ا گر اورابیرون 
کندو اوپیش ازفرستادن ہمیرد , واکرمرّغی باشد پر کندہ اورانگاہ بداردتاپرش 
براید پسی اورا رھا کند . درحرمت کہوتر حرم 5رگا 5 ذذ اعت ااعحدائدت 
که مکروہ باشد ., ھر کنو, ڈدڑکےی حرم بکند باید بھمان دست صدقه دھد . 
آنچە درحرم صید کنند مردارباشد . وہ کی نباشدبانچه محل درحل بکشد .آیا 
محل صیدیرا درحرم مالک میگرددء اشبەآنست کھ اومالکشودولی با یدانجە 
صید باخوددارد ہرھاند . 


سوم دردیگر چیزھایی که بایدازآنھا پرھیزنمود؛ وآن‌نه است , 








۳ ترحمة مختصرنافع 






نکی از آنھانزدیککشدنہازنان است . ھرکس کەہازنش پیش ازدوموتقف 
درقبل یادبرجماع کند بعمد وبداند که حرام است؛ حچ خویش را تمام کند و 
اشتری بروی ‌لازم آیدوحج کردن‫‌سال ‌آیندہ اکرو چٹ واجب باشدوا گرمندوب . 
آیا حج دوم عق بتاست یائ۵ة برخی گفتەاندآری وحح نخستین فرایضةاؤست, 
برخی گفتہاند نخستین فاسد اسٹث و دومین فرض , قول نخستین روایت شدہ 
امت , اکراں ہد اورا مجبو رسازدواومحرم باشد برای او کفارتد هد وبراوحجسال 
ادثلاة سر واگڑزن اورا مطاوعت کردہ باشد ہراوست آنجە برمرد اآست واو 
برای زن کفارت ندھد , برھردواست که ازیکدیگر جداشوندچون بدانحایگاہ 
رسنڈاکھ اد رآن اگناہ اک دند تا انکەمناسک بگزارند . وجدایی ‌آنستکہ جزباسومی 
خلوت نکنند , اگراین جماع پس ازوقوف درمشعر بود حج کردن سال آیندہ 
لازم نیاید واشتری کفارت دھد, واگر بادست خویش استمنا کند براو اشتری بود 
وبیس , ود رروایت ی‌آمدہاست کەدرسال آیندہەح جکند .ا گرمردمحل با کنیزخویش 
مجامعت کند و او ہدستور ویمحرم باشد؛ بروی اشتری یا گاوی یا گوسفندی 
ارم ايك واگزاود وٹ بامد ہا کر ما 0 روزروزہبدارد .وا گرپیش از 
طواف حج یازیارت بازن‌جماع کند اشتری ہراولازمآید . پس اگرنتواند گاوی با 
گوسفندی . وا گر ازطواف نساءپنچ شوط کردەباشدوپس جماع کند کفارتی بروی 
ازم نبود وطوافرا تمام کند . گفتداند دربنا کردن برآن باید ازنیم بگذرد, و 
رگ کہ محرمی زنی ازبھر محرمی عقد بندد واو دخول کند ہازن برھر یکی از 
آنھا کفارت‌است , وھمچنین هر گاہ کہ عاقد محل باشد بروایت سماعه , ھ رکس 
دراحرام عمرہ پیش اآزسعی جماع کند بروی اشتری‌لازم آیدوقضای عمرہوا گر 
بجز از اھل خویش نظ رکندومنی پیارد قضایی بر اونیست‌واشتری کفارتد هد 
اکن توانگر ہاشد وگاوی اگرمتوسط باشد و گوسفندی اگرآدرویش ہاشد ‏ واگر 





کتاب حج ۴۷ 





باعل خویش نظراکند چیڑی بروی نیست گر اینكکهە ہشھوت نگرسته باشد و 
ہنی بیارد کە آنگه اشتری ‌لازم آید . وا گر بشھوت بساید او را پس گوسفندی 
کفارت دھد٠‏ گر منی بیارد وا گرنیارد . وا گر بشھوتاورا ببوسد بروی اشتری 
ازم آید .و ھمچنین هھرگه بازن خویش بازی کند ومنی ساوت صاافا ماما5 
کسی کند کەوی مجامعت میکند یاسخن زنی بشنودو اورانبیند بر وی جیزینبود . 

دوم بویھای خوثی است و51 6نی آن رابکاربرد گوسفندی بروی لا زم 
بودا گررنك کردنی باشدوا گرمالیدنی یا بخور یادرطعام بکاربردەشود . درخلوق 
کعبەبا کی نبودا گرچەبازعفران آمیخته باشد . 

سوم چیدن ناخن است درھرناخنی مدیاست ازطعام . ودرناخنان ھردو 
دست‌وھردوپای کە دریک مجاس فرا گیرد گوسفندی لازمآید وا گر ھریکی در 
مجلسی بود دوخون لازماید . وکراک ا اورا فتوی کند بناخن گرفتن واو 
ناخن را خون بیارد برمفتی بعک سیر 

چھارم پیراھن دوختهە کهە درآن خونی است ,وا گر مضطر باشدروابود . 
واگر جامەھای بسیار دریکك جایگاہ بپوشد بروی‌یك خون لازم آید . 

پنجم تراشیدنمویست درآن گوسفندی است یاشش د رویش راطعام دادن ھر 
درویشی دومد یاطعام دەدرویش ھریکیمدی وسە روزروزہا گربخوا هد یانخواھد . 

حا در اکندن موی دوزں کٹ گوسفندی ات ودرکندن موی یکی از 
اندو سه د رویش را طعام دھد ,وا گر محرم دست ہریش یاسرش فروداردوچیزی 
ازمویثں پیفتد یکفی طعام صدقه دھد . واگر بسبب وضوی نماز پیفتد کفارتی 
لازم نیست . 

هفتم سایه کردن که درآن درحال رفتن گوسفندی ہاشد , وءمچنین در 
پوشیدنسر ا گرچە با گل باشد یابافروشدن درآب یابرداشتن چیزی برسرکەآن‌را 
بیرغاتا 


وآ 





1۸ نر جمه مختصر نافع 


ھشتم جدال , و درآنچه کمتر ازسە بارہاشد وراست گفته باشد کفارتی 
نیست ,اود رسہ ہا رآن گرمنندی كت دروغ گفته باشد؛ ویکبار گوسفندی 
ازم آید ودردوم با رگاوی ودرسوم ہار اشتری . 

نھم گفتداند کە درروغن خوشبوی مالیدن گوسنندی لازمآید وھمچنہن 
درکندن دندان‌آسیاء وا گرمضطرباشدبا کی نیست . 


دراینجا سہ مسألہ است ٠‏ 





اول ہر کندند رخت|زحرم گناہ است جز آنچد استثنا شدہ است خواہدرحرم 
رسته ہاشد یاشا خاش بحرمفراداشته . وگفته اند کەدرآن گاوی لازم آید وگفتہ اند 
کە درخوردآن گوسنندی است ودربزر گآن گاوی . 

دوماگر چندبار وطی کند کفارتمکر رشود . وچوں‌چندین پیراھن بپوشد 
اگر دریك سمجلس بود کفارت مکررنشود . وھمچنین است| گر چندین ہوی خوش 
بکاربرد . واگر درچند مجلس ہاشد مکرر شود , 

سوم چول محرم چیزی ‌بخو رد یایبوشد کەبراو حرام است خون گوسفندی 
ویرا لازم است., وکفارت ازکسی کہ فراہوش کند یانداند بیفتد جزدرصید, 
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نظر درسە امر است : 

[نظر]اول: درانکس کەجھادبروواجب ‌است ., جھادفرض است ہرھ رکه 
این ھشت شرط را دارد: بلوغ وعقل وآزادی ونرینه بودن‌وآنکە پیر پیروزمین گیر 
برجای ماندہ نہاشدونه کورونە بیماری کەازجھادعاجزآید . 

وجھاد واجبباشدبابودامامعادل یا آانکس کە امام ویر ابراین کارنصب 
'کردہ باشد وایشان‌رابجھادخواند . جھاد روانبود ہاامامجور مگر آنکە دشمنی 
ہرمسلمانان روارد کە بربیضۂ اسلام ہترسدیااینکهە اومیان گروھی باشدودشمنی 
برانھا فرودآید واوبخواھد اژڑخود دفع کند درعردوحال نە٭اینکه باامام حایر 
یاری دھد . وھر که خود نتواند جھادکند و بتواند کسی را بجایگاہ خویش 
فرود آرد واجب باشدء و براوست کە آنچهە نایب او نیازسند باشد بدودہد , و 
اگر باقدرت عم نایب آگیزد روابود . 

امامرابطتدر کمین شدن است برای نگاەداشتن د ربند ھا .وآان ستحب است 
| گرچەامامی نباشد چەد رآن کا رزارنیست بلکە نگاەداشتن واعلام . وا گر خود نتواند 
رواست کەاسبش رادرآنجا بندد وا گرنذر مر ابطت کند واجب شود امامی باشد 
یا نباشد , وھمچنین ھر گاہ كك گند کد چیزی درراہ مرابطت صرف کند واحب 
شود ا گرجەآن‌را بظاھراندرنکندوازشنعت نٹرمد. وروا نبود کەان را درزاہغیر 
دیگری صرف کند بناہر اشبه , وھمچنین ھرگاەازدیگری چیزی بگیرد تا برای او 
کرابطمح کید و اک ہد براو کەآن‌را بدو سرد 00 اورا بیاید وہراو 









تک تر جمہ میخت تم 





مرابطت‌رواشود یا واحب گردد , 
نظردوم : درکسان یکە جھاد باآنھا واجب است وآنھا سہ گروھند . 
اول یاغیان وخارجیان . واجب ‌است کارزار کردن باهر کس کہ برامام 
عادل خرو ج کند هر گاہ اوبکارزار خواندیاکسی که او نصب کردہاست, و 
سرباززدن از آن گناھی 0 0 "۶/۶ ہدین کارقیام کنداو 
بسندہ باشند ہر دیگران واجب نخواہد بود مگر اینکہ امام کسی رامعین کند 
وبدین کار برانگیزد . گریختن از امام در کارزار با یاغیان مانند گریختن در 
اکا با 2 ات است . وواجب‌است کھ دراین کارزار پایداری کنند تاآنان 
بای ای دی یاکشته شوند . اگرایشان‌را گروھی باشد :کہ با ایشان گروند 
خستہ وجراحت رسید٤ایشان‏ را ہکشندوازپس گریختۂ ایشان بروند واسیرایشانرا 
یکشند ”کان ى زا کہ اباگرومیٰ نزوند متان ای کداپرا مان رک 
حراعت رسیدۂ ایشان سخت نگیرند ونکشندش وازپس گریختۂ ایشان نروند و 
اسیرایشان(ا تکمند وفرزندان‌وزنان ایشان‌را ببرد گی نیاورند وازمالھای ایشان 
کهە درلشک رگاہ نبودبرنگیرند آیا ازمالھای ایشان ‌آنچە لشکر باخویشتن دارد 
وبتوان‌نقل کرد ا ای جا ؟د رآن دوقول است؛اظھر انست کہ روا بودءوچون 
مالھای حربیان قسم تکنند , 
دوم اھل کتاباند وبحث درکسانی است که ازآنھا جزیت گرفتەشود؛ 
ومقدارآن وشرایطذمت .جزیت ازجھودان‌وترسا یان وکسانی کەشبه کتاب دارند 
که گبرکان ومجوسإن باشندء گرفتەشود ,وبا آنھا کارزارکنند ھمچون حربیان تا 
آنکە بشرطھای ذہت گردن نھندآنگہ بر اعتقاد خودبازگذارندشان و از کود کانو 
دیوانگان وگولان‌وزنانو پیران جز یٹ نگیر ند بنابر اظھر ,وه رکس ازآنان ہبلوغ 
رزسدباسلامش فرما یند یااینکہ بشرایطقیام کند , پس | گر گردن ننھاد کافری حربی 


ٰ کتاب جھاد ۱ ۱ ٦‏ 
بود بھترانستکه جزیت ازاو؛ برند جة آن بخواری نزدیکتر است ۔علی ‌عليهالسلام 
از توانگر چھل وھشت درھم میگرفت و از میانه بیست وچھارد رھموازدرویش 
دوازدہ درھم بسہب مصلحت نە آنکھ پیوستەچنین لازم بودہ است . رواست کە 
جزیت‌را سرانەبگیرند یا از زمین . درجمع میانایندو روایتدوقول است ء اشبه 
آنستکەروا بود , هر گاہذمی پیڈں ازآنکەسال بر گردداسلام آردحزیت ازوبیفتد . 
وا گر پسازآنکەسال ب رگرددوپیش ازادااسلام آرددوقول است اشبهہآنستکھ بیفتد . 
دمی حوت بعد خوکثت از در اکة اتا نٹ اک 3 کی ہود . 

اما شرطھا پنج است : جزیت پذیرند وسسلمانان را آزار نرسانند ھمچون 
زنا با زنان ایشان وربودن مالھای ‌ایشان,؛ وحرامھارا اشکارا ہکار نبندند چون 
نوشیدن شراب و زنا ونکاح با خویشاوندان محرم + وکنشتی نسازند و ناقوس 
نزنند وحکماسلام برایشان برود . ملحق استباینجابحث‌از کنشتھا و سسجدھاو 
خائهە ھا . روانبود کە٭درشھرھای مسلمانا نکلیسا وکنشت بسازندء وا گرساخته 
شود ویرا نکنند . آنچھ پیش ا زگشودن شھرھا بود باکی نبودبرآن و بانچەدر 
سرزمین صلح بسازند ,و روابود کە آنھارا بصلاحآرند . ذمی‌رانرسد که خانة 
خویش رابلندتر از خانۂمسلمان کند . واگر ازمسلمان بخرد بھمان حال که 
بود بگذارند . وا گر ویران شوددوبارہ بلندغی نکند, دمی را روانبود کەبمسجد 
حرام درآید ونەبمسجدیدیگر جزآنء| گر چەمسلمانی بدو اذن دھد . 

دومسالهاہت: اول‌روابود کهھ از ہبھایبحرمات جون خمرجرّیت بگیرلا . 

دؤم کسانی که درنگاھداشتن اسلام برای مسلمانان جانشین مھاجران 
سمزاوارند کە جزیت بانھا دادہ شود باشند . 

کی ناک اد کا ندارند نخستباآن گروهی !ا زآنان کارزا رکنند که 
نزدیک باشندمگردرآنان کەدورترند خطری خاص باشد .وبا آنھا کارزارنکنندمگر 










ك٢‏ تر جمە ختصر نافع ۱ 








کردن ہاآٹھا . 
این خوانندہبایدامام باشدیاآنکس کەامام اورابدین کار فرمودہباشد, 
اکر کروھ' ٤0|‏ کائراق را باسلام خواندہ باشند و آنھا آنرا بشناسند دعوت از 


آنھا پیفتد ے 


5 مصلحەت د رصلح واشتی باشد روا بود مگر اینکہ سپ امام باآنھا 
اتی نکنل آیا کم 6ک کا ذون باشد . هر مسلمانی میتواند کافر رازٹھاردھد و 
زٹھاراو برھمة جماعت روا بود ا گرچە او زبون‌ترایشان ہاشد , ھ رکافری کە 
بگمان زنھار در شھر مسلمانان درآید درامان است تا اینکہ بجایگاہ خویش 
بازگردد اگر زنھار بخواهد وبگویندش کەنمیدهیم واو پندارد کەز نھاردادند د 
بدیشان درآید واجب بود اورا بجایگاعش با زگردائند سے شھٹ: 

روا نبود گریختن ازکارزار هر گاہ دشمن ضعیف بود یا اندك پاشدءمگر 
آنکسی کہ بجانبی رود یا بگروھی پبوندد ؛ الاک حم سام برد کە ھلاك ا5رک 
بنابراظھر .ا گر دشمن بسیار باشد روابود . 

روابود کارزار کردن بھرچە کہ باآنامید پیروزی بود چون دڑھاوَیر ان 
دن ومنجنیتھا انداختن , ا مسلمانان میان دشمن باشند وتلف شوندضمانی 
نبود . مکروہ است آتش برایشان اندازند وروانبود کە زھر بیندازند وگفتەاند 
مکروە‌بود .ا گرایشان کود کان ودیوانگان وزنان راسپرخویش کنندو جزہا کشتن 
نان نتوان برایشان پیروز گشت روا بود ھمچنین اگر ایشان خود را د رپناہەاسیران 
سلمان گڈارلا وآتھا راس عو سا زوا ا رو ا کر اعت 
وزنان ایشان‌را نکشند ا گرچه آنھا یدیشان یاری دھند جز با اضطرار, روانہود 
0ء۶ ایشان‌را مثله کنند وفر یب دھند وخمانت کن:ند . درماھھای حرام روابود 








کارزارکردن باآنانکه این ماهھا را حرہمتنٹھند . وکارزار نکنند با آنانکه این 
ماھھارا حرمتدارند , مکروھست کارزار پیش از زوال وشبیخون بردن وچھار 
پای پی کردن‌ومیان دوصف بی دستوری امام نا دژکادتك . 

نظرسوم : درتوابع است وآن چھار است: 

اول درقسمت غنیمت ., واجب‌است کە آنچە راامام شرط کردہاست چون 
جعاله٭ھا اول بیرو نکنند پس آنچەکە درغنیمت بدان حاجت افتد چون مزد 
نگا هبان وشبان . و ببرون کنندانچهە بکسانی دھند که قسمتی ندارند مانندزنان 
وکافران وبند گان . پس غخمس آن ہیرون کنند وآنچه ماندہ است قسمت کنند 
میان کارزارکنند گان وکسانی کە درجنك حاضر باشند | گرچھ کارزارنکنند تا 
2307 اک جَة پس ازیافتن غنیمت و پیش ازقسمتزادہ ہاشد . وھمچنین قومی 
که ازبھر مدد بدیشان در رسند . پیادەرا یك سھم است وسواررا دو سھم و 
گفتەشد که سواررا سەسهم است . واگر بااو اسبان باشنددواسب را سھم است 
نەه نیش 'ازآن , اوعمچئین قسمت کنند ا گر دز کھت یکاززازکنندا گرچة"ازاسب 
بی نیاز باشند . وجز اسب را سھمی نیست . کسی کە جز اسب سوار گردد چون 
پیادہ است د رغنیمت ., 

واعتباردرسواربودن او (وقت بگرفتن غنیمت پاشد نەبوقت کارزار. 
ولشکر مشارك سریەای باشد کە پیشی فرستادہ باشند ولشکری کە درشھربودہ 
باشدمشارك ایشان نبودہہاشد . وپیغمبر علیەالسلام بااعراب صلح کردی بشرط 
انکە ایشان ھجرت نکنند ومصلحد ران آن بوڈ کا ای ایشان‌را بمددخوانند 
0 0197 5ئ نٹ بائ وا کسٹرکان اتران 
ان 0ات نات دہ اردان ارغات ر) جن ارک ڈانٹا در عمت 


نیاورند وا گربعد ا زقسمتآن راشناسندء پس دوقول است؛ اشبەآنست کەبصاحبہش 









21 بسسیع_ || کک 
دھند و آنکس ہا قیمت آن ہر امام رجوع کند اگر متفرق شدہ باشندو اگر نہ 
برغنیمەت ہاشد , 

دژم درامیران . بایدکہ زنان وطفلان راامی رگیرندونکشند ‏ وا گرملفل 
بہلوغ مشتبه شود اعتبار موی زھار کنند,و مردان بالغ را ہواجبی بکشند اگر 
ایشان‌رابوقت کارزاراسی رکنندمادام کەاسلام نیاورند , وامام مخیربودەیان گردن 
زدل و دست چپ وپای راست پریدن یاہرعکس ووا گذاشتن کە خونشان ہرود تاہمیرند . 
نا سار ایا تج ایشان‌را نکشند بلک امام سخیرہاشدمیان 
بنتنھادن یا فدیه استدن یا بھ بند گی گر فتن ماک 6 شوند این حکماز 
ایشان ساقط نشود , اک ات رت عاجزشود او را نشاید کشت ونە بعد 





از آنکە امام او را دمام و زنھار دادہ باشد ,و مکروھست ایشان را بصبر 
ا و تجابد یڈہ حربی رادف اتد ٠‏ و واحب باشد دفن مسلمانان ۔ 
و ا وس می بحربی گفنته شد کە نکی را دفن کیند کو ذ کرش عورد 
باشد ھمچنانکہ پیغمبر عليه السلام فرمود درکشتگان بدر . وحکم طفل حکم 
پدر ومادر باشد؛ واگر ھردو مسلمان شوند ملحق شود بدیشان در حکم؛ و یا 
مسلمانشودیکی ازایغان لاح خودیا وک مرو دا۳ خون 
ومال اومحفوظ باشدجزازآب وزمین ‏ وفرزندان کوچکاوبوی ملحق باشند وا گربندہ 
دردارالحرب پیش ازمالك اسلامآردمالک نفبن خود شود . و درشرط کرد 
ئن اہ او ازآنجا تردد است مروی آنست کہ شرط است بیرون‌رفتن . 

سیم دراحکام زمین. ھرزمین که ہتھر کشودہ باشند وموات نہاشدآن زمین 
حق همهُ مسلمانان باشدوغازیان نبز درآن شریکباشند . وباید کەآن‌رانفروشند 
ووقف نکنندونبخشندومیچ کس مالک آن نشودعلی الخصوص ٠‏ ونظرد رآن تعلق 


١۔‏ یعنی اندك طعام وشرابدادن تاآزکہ بمیرد (هھامہش نسخۂ رض+وی). 





حا اد 2 ٥‏ 





بامام دارد .حاصل آن' را صرف مصالح کند وآنچه کەوقتفتح موات ومردہباشداز 
آن امام باشدہ کسید رآن تصرف نکندجزبدستوری وی .و ھرزمینی کەبصلح بگشا یند 
پشرطآنکه این زمین ازان اهل ان باشد ویشان جزیت دھند؛|زان صاحبانش بودو 
توانندد ران تصرف کنند وا گرمالكآن راہفروشددرست بودوجزیت یک برآن زمین 
بوددرذمت فروشندہ می ماند وا گرمالکٹاسلام آورد خر اج ی کەبرآن زسین بودازاو 
پیفتد چه آنْجزیت است ,وا گر شرط کنند که زمین ازانمسلمانان بودء ھمچنان زمینی 
بود کەبقھر کشودہباشندوج زیت بر گردن آنھااست . وھرزمینی کا ھلش بطوع آن 
راتسلیم کنند ازایشان باشدء وجزز کات ازحاصل آنچهە زکات درآن واحب باشد 
بر آنھا نبود ۔وھرزمینی که اھلش وا گذارند وعمارت‌نکنندامام را باشدکە آن‌را 
پکسید هد کوآن‌راآباد کند واطی واحرت صاحبانشں براوست , وھرزمین مواتی 
کە کسی پیشی گیرد وزندەوآبادش کند بدان سزاوارترباشد . واگرآن را مالکی 


نہحاشد براو است طسق وخراج واحرت آن] ۲ ٠‏ ل ٠‏ ۲ 





٢ڈ‏ بو ات کا غذیمت ..) درس ہم ص۷ | تا اینجا ازدو نسخە آستان 
لاس رضوی وپاریس استبا اندك تصرف ٠.‏ ۔ آنچه میان دوقلاب گذاردہاء 
(ازص ٥م‏ تاءی) ازنسخة اصلمیان دو صفحه ٤‏ , ہوہ, ہ افتادہ واز روی متن 
عربی (ص . ۱۳-ہم۱۳) ترجمة کردم آنمم با نگریستن يہ دو ترجمڈ دیگر و معتقد 
الامامیه (ص ٣۔٠‏ ٤م)‏ وترحمة تھایه (ص و۹ ں۔ ۳.م) جزآن بندی که درص 
٤-٣‏ | آمدہودربالانشان دادہ شدہ کەازنسخدڈرضویو پاریس است . 


گناب امربمعروف ونہی ازمنکر 

اندوواحب اند ازواحبات اعیاںن براشمهة قولی .وفرمودن بوا حب واحبي 
ات )" وبسمٰت سنت) وبا ززدن ازمنکر وناشا یسہتو قہایح همەواجبست ,وتاچھار 
شرط حاصل نہاشد امرہمعروف ونھی ازمنکرواجب نہاشد : 

اول آنکكه ہدانسته باشد کمعروف کداماست ؛ ومنکر کدام : 

دوم انكکهة تاثبر با زدں مجو ز رش 

سوم انکه امارتوعلامت توبەازفاعل ظا ھرنباشد , 

جھا زم انکه دران مفسدتی نہاشد : 

و انکار بدل کید اسی بزبان؟؟ ہس ”لاٹ و انتا[ کت باگرزان‌تر 
ومحت تہ ات اتیچدڈ کے ور یہ ساےن اکر بظاھر کردن کراھت یا 
بنوعی از اعراض وھا گرد یدن رایل شود ؛ بران اقتصار کند . واگر این ھیچ 
دوفایدہ ندھد بز بان بگوید, وا گرمرتفع نشود ا۵ رذن بات ظا 0ا5۳ 
نصب ردام وا ھٹا سردحدبرزنش وفرز ندش براندباغیبت ,و همچنین 
گفته اند کہ ِفَهااقامت حدود کیند درژماںل غدبت چون ایمن باشند؛ وہرمردمان 
واحسی 05 مہساعدت وباری فٹھا کردن . وا ؟رظالمی شخصی را بصط دای 
اقامست حد رواباشد مادام تاقتلی‌حرام نباشدکەدرآن ھیچ تقيە نباشد . وا گراین 
ظالما کراہ کندبرقضا کردن ید مد چندانکەتواند تا حکمھابروجەشرع کند , 
وا گرمسضطرث ود بنقیه کارکند مادام تاقتل نباشد , 


گتای تجارت وبازر گانی 


ود رین کتاب فصلىی چند ھست ٠‏ 

فصل‌اول "؛ درانچه کس برآن کنند, اچند گونھ چیڑھا اس تک کت 
کرون برآن‌حراماست . 

اول چیڑھایی کهە نجس العین باشد ھمچون خمر و نبیڈھا وفقاع و 
حیوانی کە بمردہ باشد ء وخغون وش وا وبولھا ےو 1کک مت ابد 
کو ردان ایا و اه ۰ة بجملهُ بولھا کسب کردن حرامست الا ہو ل اشتر 
وخولك وسک ؛الاسگ شکاری .ودرسگگ شبان‌ودشتبان وسگی کہ برباممحافظت 
چک ہی 0ع [ا سس ومایعات نجسەه بجز روغن ور اوہہ نجسی وپلید شدہباشد 
روااست که درزیراسمان بسوزانند وازآن‌فایدۂ روشنابی بردارند . اماا گرروغن از 
دنبەوپیه حیوانی مردۂ گداخته باشد روانباشد فروختن آنْ ونەسوزانیدنش . 

دوم آلات محرمه : ھمچون بربط ونای وهھم چون ھیا کل عہادت متبدعه 
سثل بت وچایپاوھمچون آلات قماربازیدن مانند نرد وشطرنج . 

سئومانچه فصد یاری دادن باشدبرحرام ھمچون فرو ختن سلاح بدشمنان 
دین درحال کارزار کردن . و گفتەاند که مطلق حرام است . وھمچنین سرای 
و کشتی وچھارپای باجارت دادن برای محرمات . وھمچون فروختن انگوربرای 
[كة د رھ کتشد وچوب فروختن برای ‌آنکه بت تراشند .[ و . م] اما فروختن 
تارق کک انا وا ا ا ا 

چھارم انچه روانباشد بدان‌انتفاع گرفتن ھمچونحیوانی کە خدایتعالی 


۸ ترجمة محتصر نائع : 








ایشانرا نی ناک کک از صورت الات با صورتی ڈیڈ کہ اہر است؛| گر 
صحرایی باشدچوں خرس و کہی ق 7 ریا می چون جری ولاوك پشت وھمچنین 
بزغ وماھی ک٭ درآب ہمردہ باشند , اماسباع مرغ وگربە و یوز باکی نباشد و 
درسباع دیگردوقولست [2 57010 رواباشد . 

پنجم عملھاب یکه حرامستکردن‌آنءچون صورتگری کردن چنانکەانرا 
جثه باشدوچو ن‌سرود گفتن مگرسرود گفتن زن دروقتی که زنرابخانەف شوھرمیبرند؛ 
بشرط آنکه ہباطل نسراید وسردانحاضرنباشند کہ آن‌حرام نیست؛ وھمجون نوحه 
کردنبباطل امابحق رواباشد؛وھمچون ھجو مؤمنان کردن؛ ومحافظت کتابھای 
کمواھان رونسحخك:آن کردن رتغ برای ت٢‏ و انو خی سح رفاک ح رت 
یعنی تشبیەومانند گی کردن‌چیزی بچیزی؟[  .‏ ہ] وشعبدہ کردنو قمار بازیدن؛ 
و خیانت پوشید کردن ؛و تندلیس کردن‌مشاطہ؛ اما کسب مشاطه باعدم تدلیس 
سباح است؛ و تزیین و آرایش کردنمرد بدان‌چیز کە بر ویحراسست؛ومساجد 
و مصاحف ہزرکردن؛ویاری دادنظالمراءواجرومزدزانيه . 

ششم مزد گرفتن برقدر واجب ازغسل مرد گان وکفن ایشان وحملشان 
ودفنشان؛ ورشوتدرحکم گرفتن ؛؛ومزد گرفتن برامامت وپیش نمازی؛وسزد گرفتن 
برحکومت قضا کردن وہربانگ نماز کردن , اما ازبیث العال ا لت این ھر 
سه را حایزباشد؛ و ھمچوں را برعقدونکاح سباحاست . 

وچند چیزاست کھ کسب کردن برآنْ مکروہ است: 

اول بسبب آنکه بسیار باشد کە بحرام رساند ھمچون صرافی کردن و 
کفن فروشی وغله فروشی وبردہفروشی وزرگری وقصابی کردن وفروختن سلاحی 
که اھل کفرخویشت‌را بداننگاہ دارند چون زرہ وسوزۂ اعنین . 








۱ جح تحت وبازرگانی ۹ 





ےئ رکون رک ین انتا سرت انتاحیعہ 

سوم بسہب شبھتی باشد که بادیدا ید ھمچون کسب آکود کان واانسی 
کە ازحرام وپرهیزدوری نکند . 

یت مات درف 0 060 ئن 09 دن آات 
وھم چنین کب قابلەتکروهست باشرطء ا گرشرطئکند یا کی ئباشد وسزد گرفتن 
بآم وزائیدن حکمتھا وادبھا سباحست و کسب کردن بچنذ چیزدیگزمکروھست 
پس ازاین بیاید انشاءاھ . 

مسائلی چند : 

مساله اول انچهە در عروسیھا بنھند با خود برنگیرد الاآنگاہ کە اباحت 
معلوم باشد . 

دوم استخوان پیل فروختن وشانەساختن ازآن با کی نباشد . 

سئوم روا ہاشد کەآنچەحا کموقت باسممقاسمه وزکات گرفته باشدازغله 
وچھارپای بخرند اگرچہ مستحق گرفتن زکات نباشد . 

چھارم اگرشخصی مالی بشخص ید هد تابرمحتاجانصرف کنددرستترین 
قولھاآدست کە خویشتن ازآن چیزی برنگیردا گرچە از [ ۱ ہ] جملةمحتاجان باشد؛ 
الاہدستوری شر اود مال وا گر عیال او بان مفے باشند کەاصاعب مال گفتة 
باشد شاید که با یشان‌د هد . 22 مال معین کردہ باشدکە او بکه دھد 
ازآن‌بنگرداند . 

پنجم عطا وبخشش ظالم حرامست ا گرعین غصب معلوم باشد وا گر 
نہ حلال است . 

ششم ولایت ازقبل حا کمعادل روا باشد کردن؛ وباشد کە واجب بود 
کردن , واز قبل حا کم ظالم باوجود آنکه داندکە فعل حرام نکند بیقین وامر . 





ہہ ترجمه مختصر نافع 








بمعروف وٹھیٰ آزیٹکں:بکندہ سنتاستونتخلاف این حرام ایت وا کک 
وشرایط ا کراہ محقق باشند برای دفع مضرت بکند و بثقیه کار می کند اگرچہ 
حرام باشد الا درقتل مسلمانان . 

فصل دوم: د ربیع وآداب بیع .. 

8 پیم ایجاب وقہولی اس ت کە بداں عون سمل وکه انتقال کند ازمالک ہا 
د یگری بعوضی مقد رء وآن بیع را چندشرطھا است : 

اولآنکە بایع ومشتری ھرد وکامل عقل وسختارباشند وانکە بایع مالک 
باشدیا ولی باشد ھمچون‌پدر وجدپدری[٢٠]‏ وحا کم شرع وامین دک (ووصی 
یا و کیل باشد, واگر بفضولیٰ بفروشد دو قولست ؛ اشبه انس ت کھ موقوفۓ 
براجازت ‏ واکر محر ری ہکا مالک نشوند همچون شخصں آزاد 
وفضلات آدمی وغیرآن ؛منعقدنشود وبیع درستنباشد , وا گرجمع کندد رفروختن 
سِانَان چیز کە مالک اوباشدوآنکد ملکك دیگری باشد؛ چون بندۂ وی و بندۂ 
دیگری؛ پیم بندۂوید رست باشدواز آن‌د یگر یموقوف باشد ہر اجازت مالک .اما| ک1 
بندەوحر؛ و خوك با گوسفند بھم فروشندءدرست باشد درآنچه مسلمان بالکک 
شود وباطل باشددرحزآن ,وھردورا قیمت کنندء پس ازان یکک یك (اقثیمت کنند 
وازبھا آنجە درمقابل فاسد پاشد پیفتد , 

شرط دوم کیل ووزن وعدد است , وانچە بییما بند یا برسنجند یا با زشما رند 
این چیڑھا اگر بفروشند رانک بر پیمایند یا پر سنجند یا از شمازئد دہت 
نماشمد , و اگر پممودن یا شمردن دشخوار باشد پیمانه بی رک ا وبدان 
ہیما یند و برآن حساب کنند, ود رین چیز ھا کە بگفتیم سشاھدہ[ ی:ہ] ودیدن 
کفایت نہاشد ونہ پیمانڈ مجھول . وروا باشد خریدل ناپخشیدہ بنسہت یعنی ئل یا 
سدس یاخمس ازچیزی کە اصل آنمعلو مباشد ,وا گر اجزای آنْمختلف ہاشد دەمچجون 
اکلہ کی 6ک صدسرباشندمثلا“پنج یکكازآن یاششی یک بخرنددرست باشد , 








)6عم٤‎ 





وھمچنین روا باشد چیزی مقدر و معین خریدن از انج اصل آن ندانند 
بشرطاآنکە اجزاء ان یکسان باشد ھمچنالکە دہ گز جحامه از جملهة جحامەیی که 
نتدانند حنداات پاشد ھمچنین کە صد سن گندم یادہ قفیزازکودۂ گندم کە وزن‌آن 
معلوم نباشد . 

شرط سوم چیزھا یی ک٭ فروشند چون موجود باشد باید کھ حاضر باشد و 
ا غاب دا ال اعد راک مر تار وا تن صو 
ازآن خوردن باشد یابوییدنء لابد باشد از آزمودن‌آن چون بازمودن تباہنشود . 
وا گر بخریدپیش از آزمودن آنءد رد رستی بیع دوقولسہت "اك > اڈ ت کەارواباقد: 

واگر درآن عیہی باشد وسشتری دران تصرف نکردہباشد مشتر یسخیر 
باشدمیان ردوارش٤‏ و اگر تصرف ی کردہ باشد مشتری را برسد[ء , ] که ارش 
و نقصان بستاندء وبا وحود تصرف ہشتری رارد نرسد . 20 انان کا 
بازمودن تباہ شود ھمچوں جوز وتخم مرغ وخربزہءخریدن آن جایزباشد ,وا گر 
+۷٣ ٣‏ 9ه 0 ش مه را 
ھیج قیمت نباشد مشتری را رسدکە تمامت بھاکه دادہ باشد ازبایعم طلب 
کند وھمچنین روا باشد فروختن ےد بائدے اادجد بنٹشکائد , 

وروا نہاشد فروختن مساعی درپیٹھا برای جھالتآن .وا گرنی با نضم کنند 
صحیح تر آنست کھ روا نہاشد . وھمچنین شیر در پستان فروختن روانباشد واگر 
شیردوشیدہ با آنض م کنند ھم روا نباشد . وھمچنین پشم برپشت گوسفند و بچه 
درشکمش فروختن روا نباشد . وا گرھردو باھم بفروشند ھم روا نباشد .وھمچنین 
روانباشدفروختن انچەفحل آبستن کندوانچەصیاد بدام خواھد گرفتن ۔وعلتمنعدر 
همه حهالت سبیع ات 21ط امت کہ مہیع یعنی:آنچەفروشندء معلوم باشد ., 

شرط چھارم تقدیر [ہ ہ ہ] بھا است وجنسی آن . واگر بایع گوید کە : 
ہفروختمآلچەترابایدبدھی یامشتری گوید: بخریدمآنچە تراہایدبدھمءھمد رت 









ناشد, واگرمشتریٰ چیزی پخرد بیع فالد انی نشود ,وا گرآنچی: تلششود 
یانقصانی دربھای آن پدیدآید مشتری ضامن باشد . وا گر بھای‌آن بزیادت‌تانف 
شود فعل من ھمەچون تعلیم مملوك ورنك کردن حامہ اشبه انس ت کەآن 
زیادت بایع ہا مشتری ردکند , 

وسوں اڈ وٹ بیع تعیین نقد کردەباشد آن معین ببایددادن . وا گرمطلق 
گفتہ باشد نقدآن‌شھ رک درآن بیع کردەباشند ببا یددادن ہوا گرغلاف بادیدآید 
میان‌بایع ومشتری درقدربھا | گرآنچە خر یدہ ات ناف نشدہ باشد قول قول ہایم 
باشدباسو گند؛ واگر تانف رحه باشدقول ول دمترئ ات کا ہہک 
ظرفھای روغن وخرہا چیزی وضع کنند چنانکە عادت رفته ہاشد, وبزیادت آنجہ 
محتمل باشدوعادترفته ذنشاید کہ چیزی وضع کنند, [پ ۳ 

شرط پنجم آنست کہ فادر باشد ہر سلیم آنچجہە بفروشند . اکسا 
گر یخته ہتٹھا کروید رہ مامت وا کرک کا 

واما آداب پیم آ نچ سنتاست آنست کہ علم تجارت بخوانند و ہدانیں 
ومیان کسانی کە چیزی خرند سو یت لگاہ دارندء واقالت کند ازآنکس کەطلي 
اقالت کند؛ یعنی: آنکس کە چیزی خریدہ باشد و پشیمان شود ازخریدن یا بایم 
رد کندءقبول کردن بایع را سنت است, دوچوں مشتری چیزی بخرد سنت است 
که بگوید: راھد ام دا ات ام ہر رسول اللہ اللہ ا کبرء و 
سرت امت کر اتی ئا ںا 

اما انچ مکروھشسدت مدح کردن با یع است از آنجہ فروشد وذم کردن 
مشتری از انچه خرد وس و گندخوردن درحال ا دچمزی فروختن درجایگاھی که 
عیب درآن پوشیدباشد و سود کردن برنؤین ا(2 ا رو رش روک کی را 
باحسان ونیکوبی وعدہ دادہ باشد ہ٠‏ دازوقت برآمدن صبح [ہ ]١‏ تابرآمدن 





230120 وبازرگانی ۳م 





آفتاب ا مکروھست ؛ وھمچنین اتد اتور ساوت دون و 
صاحب علت و کردان معاملت کردن مکروھست . وبکیل ووزن مشغول شدن 
کسی كەنداند وبعدازانکہ صفقت بیع حاصل آمدہ باشد مطالہت نقصان بھا کردن 
و دروقت ندا بزیادت کردن و درمیان‌بیع برادرمؤسن رفتن این همہ مکروھست . 
واھل شھرھاو کالتیادیە نشین [ کر دن] مکروھست وگفتەاند که حراماست . 

و تلقتی رکہان یعنی : ازپیش کاروان باز رفتن واز ایشان‌چیزی خریدن 
ارزان ازانکه نرخ شھر باشد مکروھست . وحدش چھارفرسنگك است یاکمتر . 
وا گرغبن ثابت باشد بایع را خیار باشد , 

و اگربایع باےحخصب اکوید كة سند ربازار متاعی خواھم فروختن باید کكکهە 
توآنجا بنشینی ء و بھای‌آن بژزیادت می کنی تا دیگری آنرا بخردء این شخص 
راکه بھای ستاع و دادت ۸ دب ای نفع دیگری بی انکه او را بدان‌حاجتی 
ھست,؛ این آشردن مکروەست وانرا دنجشیء خوانند . 

و احتکار مکروھست وگفتەاند که حرام ات ہو احتکارانت[وم) ٦‏ 
که قوتھا مہنع کنند و بفروشند ؛ و این قوتھا گندماستو جو و خرما و میویز 
واروے: ا کاو وکوشنند و اکفتەاند که انمھک نیز ادر' آن اذاعن احثكث ہاو اَی 
کراھیت ان وقت متحقق باشد کە این کس کە او را از قوتھا چیزی نھادہ 
باشد؛ برای ان نھادہ باشد کە در بھا بزیادت شود و درآن موضع کسی دیگر 
را آنیابتداکهة بفروشد . 

وگفتداند کە ان وقت ہکروہ خانای ک کا در وقتی که ارزان باشد جھل 
روزمنع کند و در وقتی ک٭ گران یاشد سە روز . و محتکر را جبر کنیند 
قوتھا ہفروشد . و درست ترین قولھا آنس تک نرخ قوت معین نکنند ء چنانکه 


بخرند بفروشد . 








7 زم سا نہ کت 
.: لسوم : در خیار و نفار در اقسام و احکام ان : 
خیار ہر ھفت اقسمت ات٠٠‏ 

ائل ےا رح اون ایت باشد درھرچەفروشند بایع ومشتری رامادام 


تا از مجلس بیع متفرق نرفتہ باشند. و اگردر وقت بیع این خیار مجلس را 






دوم خیار حیوان است ‏ [. ]۲٢‏ وآن سەروزاست . واین خیارخاص 
مشتری را باشد بر درستترین قولھا , واگر بایع شرط کنداکه خیار زیفگندم 
بیقنل", واای امنٹ ری بت اعد مغ ھم بیفتد . وھمچنین اگر مشتری در 
حموان تصرف کند درزمان‌خیارخیارش بیفتد اگر تصرف لازم باشدہ ھمچنانکہ 
حیوانرا بفروشد؛ واگر حز لازم باشد ھمچنانکهە وصی تکند که حیوانرا پس از 
وفات مشتری بدیگری دھد ؛ یا در حیات خود بدیگری بخشد ؛ و با قبہض 
اآنکس ند هد ۔ 
سوم خیار شرط است؛ وآن خیار بقدر آن باشد که شر طکنند , ولاہد و ناچار 
باشد ازآنکه مد تی وزمانی دعینآباشد : وا کررمد تی یش رط کنل که بحم نات 
واقمیان باشدء ممچنانکہ گوید تا ارنیدان موہ بابلا زآمدن فا ا٢‏ 
و روا باشد که مشتری مدتی را بشرط کند کہ درآن مدت بایع بھا را بامہشتری 
ردکند وآئچ۸ فروخته باشد باز استاند, واگر این مدت بگذرد وبایع بھا را با 
مشتری ندادہ باشد آنجە خریدہ است ملک مشتری باشد [ ]٢‏ ,وا گردریدت 
خیارانچھ خریدہ است تلف شودازبال بختری بامد ٢>.‏ 
افزونی حاصل شودازآن مشتری باشد ۔ 
چھارم خیار غبن است . ھروق تکە غبن وزیان ایت شود دروقت عقد 
بچندان کە غالبا بدان زیان مند نشوند وانکس که زیان کردہہاشد حاھل ونادان 








کتاب تجارت ماکان رفاک 
بودہ پاشد درانچه خریدہ باشد یا فروختہ باشدء این خیار ناو راثابت باشد؛ 
اگر خواھد فسخ بیع کند و اکر خواهد نکند . 

پنجم ھر کس که چیزی یفروشد؛ وبھا باقبض نگیرد ء و آنچه فروخته 
باشد با قبض‌مشتری ندہد وتأخیر را بشرط نکند ء بیع لازم باشد سەروز یعنی: 
درین سەروزہ بایع بکسی دیگر نتواند فروختن ء و پس از سهە روز خیار بایع را 
باشدء وا گر درسهە روزہ تلف شود شیخ المفید گفتہ است : از مال مشتری باشد: 
وپس ازآن مال بایع ء ووجە آنست که درھردوحال چون تلف شود از مال بایع 
باشد برای آنکە تقدیر چنانست که باقبض سشتری ندادہ است . [] واگر 
چیزی بخرید کە در روز تباہ شود ء ٭مچون شیر وانجیر ء در روایتستکە تا 
بشب بیع لازم باشد ء ا گر بھا نیاورد بیع باطل باشد . 

ششم خیار رؤیت و دیدن است . واین خیار ثابت باشد در ھر چیزی 
کہ بفروشند کە ان چیز موجود باشد وحاضر نباشدء واین بیع کرت ادا 
آنگاہ که جنس وصفت یاد کندء ا گرموافق باشد بیع لازم باشد و اگر موافق 
5 ریئو را شدرک د کر . وھمچنین بایع را خمار باشد | گرآنچه فروشد 
نایدہ باشد ومشتری ,بصفت: بخردء وبخلاف صفت بائد : 

ھفتم خیارعیب است , وآن پس ازین بیاید ء ان شاءاللہ . 

اما احکام خیاررچند مسأله است : 

اول خیار مجلس خاص در بیع است ؛ و در غیر بیع خیار مجلس 
ثابت ناشد , 

عََالة دوم تصرف کردن خیار شرط را بیفگند 

سسألهُ سوم خیار ہمیر ات بوارث‌رسد وا گربشر ط کردہ باشداین خیار و اگر 
باصل ثابت باشد . 






سسالڈ چھارم آنچه بخرند بشعری |ابعقدانالک شرہ والکناانک ت 
مالک [+ہ] شود وبهە بگذشتن زمان خیار, و چون خیار ازآان مشتری باشد؛ 
او را تصرف روا باشد کردندرآنچه خریدہ باشدء اگر چه بیع ہر نمس آخو یشتنٔ 
بواخب لکند . 

کا پنجمانچە پخرند ا پیش ازقہض تلفشود ازمال بایع باشد ہو 
ھمچنین پس از قبض وپیش ازبگذشتن خیارمشتری | گرتلفشودازمال بایع باشد؛ 
مادامتامشتری تفر بط کا انا ا1یس اہ تاالہ در ازمال مشتری باشد ., 

کالہ ہے ےت زمینی بخرد؛ وہعضی | زآن‌بہینند وباقی آن بصفت 
بخرد ؛ اگر آنچجە بصفت خریدہ باشد چون ببینند نە بر آنْ صفت باشد : 
مشتری را درجملڈ زمین خیار باشد . 

فصل چھارم: درلواحق بیع ء وآن پنج است : 

اول نقد ونسیه , ھرکس کہ چیزی مطلق بخرد ؛ بھا درحال بباید 
دادن ھمچنانکه تعجیل بشرطکند, واگر شرطکند کە بھا پس ازمدتی بدھم 
وان مدت معین بکند؛ درست باشد . واگر مدت ]٢٤[‏ معین نکند باطل 
باشد , وھمچنین باطل باشد اجلی محتمل تعیین کندء ھمچون رسیدن‌غازیان . 
وھمچنین باطل باشد اگرگوید : بنقد پچندین؛ وبەئسيه بچندرن , ودر روایت 
است که مشتری را ازین دو بھا آنچه کمتر باشد بباید دادن . و اگر دواحل 
تعیین کند باطل باشد . 

و چول‌شخصی چیزی بنسیه بفروشدء وشرط نکردہ باشد وقت بیع کە بدان 
شرط بتو می فروشم کە تو بامن فروشی؛ وھنوز ہوقت اجل زرسیدہباشد؛ رواہاشد 
که ازوی بخرد بزیادت آنچە بوی فروختہ باشد وبکمتر و ہجنس آن بھاکە 
بوی فروخته باشد وبغیر آن جنس ء وبنقد و نسیہ چون باجل نرسیدہ است ؛ 
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بھر وحه 5 بار خرد روا باشد , و جون باحل زسد ء یعنی بدان وقت روسد 
کە بھا می با ید گرفتن ء اگر آن ستاع ازمشتری بازخردء نه بدان حتی! بھاکہ 
بوی فروختہه باشدء ویابدانح: جنس جنس بھا آکهة اول بان فروخته بودبی ژیادت ونقصاں 
درست باشد؛ 5 ہزیادت می بازخرد در ان دو روایتسمت ) 
نے از کے نا ار ا اہی کا 

۲ ,متخ 'رتَزية چیزی بپفروشد؛ پیش ازانکكه باحل رسد بھا واحب 
نباشد بدادن و اگر چھ بایع مطالبت کند , واگر مشتری بدادن تبرع کند ء 
وت اوا کہ ناك( مت 9ت ادن واج ناغلدا 7ج بوقت میعاد رعسدبدعد؛ 
قہض واحب باشد ا بایع ینسمتاند پاوحود اکا حہفمت ی اورا ممکن بکردہ 
رف و اف اضود بی انکه فتری دذارآن تفرط کزدہ آبامب آ1 مان 
بایع یاشد , و ھمچنین باشد د رطرف پایع ( ارک لمت خریدہە باشد . 

کا شخصی چیزی ہنسیه بخرد ء وخواھد که ہمرابحت بفروشدء باید 
کە مشتری را اعلام کند کهە بنسیه خریدەام ء و اگر اعلام نٹکند ء مشتری 
ا 200اک گر اھدگ د بدان بویا کدا سد حاابدہ ات واکر خواعتارد 
ج0 ۱۳۰۷ات مد شاک می را |باڈگدارکہ تھا دران وقت بدھهد کهە بایع 
تعیین یکا دہ باشد , 

اتا دسا اد ا0ت 

اول چون شخصی چیزی ببیع مرابحت فروشدنسہت ربح وسود بااھریان 
[+٭مما وستاع کندء 5اک بات ارک یا ان ڈکرں اد اوت ے درعت ہر ین 
تدش او اعت ؟ 

0 دوم ۸ کی آکۃ متاعھای جند بخرد بیكک صفقت,: روا گا 0ذ۸ 


بعضی! زان بیع مر ابحت ہفروشد نه برآن تقد یر کهە یکک یکک رابا خویشتن دھہمت 








۳س رت 
بکندہ ونة برآن تقدی رکە بھا برمتاعھایی کەخریدہ باشد بسطکند وبگستراند 


وَٴخَیازآن بفروفد .,"واگرمکتری ڑا بدان خبر باز دھد روا باشد؛ لیکن از بیع 






مرابحت پیرون‌آید , 
6اا گن شخصی متاعی با دلال قیمت بکند: وہبدلال نفروشد ء و با دلال 
گویدکە ھرآنچە زیادت بفروشی از این قیمتکە گفتہ شد از آن تو باشد ‏ 
یا گوید کھ زیادت بشرکت باشد ویا گوید آنچه زیادت بفروشی چیزی از آن 
منء باقی از ان تو؛ دلالرا روا نہاشد ک٭این متاع بمرابحت بفروشد . واگر 
مشتری را اعلام کند صورت حال چونست رواہاشدء لیکن از بیع مرابحتبیرون 
آمد ,وا گر این متاع بفروشد؛ بھرآنچە بفروشد ازان‌تاجر وصاحب متاع باشد: 
ودلال(ب ٢۲]را‏ اجرتی ومزدی‌برسد؛ و اززیادتی قیەت ھیچ برنتواند گرفتن . 
اکر تا ےد لال اکا ر6 زوی این التماس کردہوا گرد لال ہخویشتن رفته باشد 
و ازتاجر این درخواسته باشد ؛ بھرحال که باشد زیادت از اجرتالمثٹل نرسد 
دلان را . وازجملهُ اصحاب کس ھست که فرق بادید کردہاست سان آنکە‌دلال 
بحویشتن برودء یا تاجر اورا بخواند . 
دوم درآن‌چی زکەدرمبیع داخل باشدء هر کس کەزمینی بفروشد ودرآن 
درختی باشد وبوقتفر وختن زمین ذ کردر خت‌نکند درختد رہیع داخل نباشد .ودر 
روایتست کەجون زمینی بخرد, و ذ کرحدھای آن بکند ٤‏ وبگویدکەہ ھرآنچه 
دران زمین ہر آن بستهھ است ) ھرانچه در زمین باشد ازآن سشتری باشد . 
د انگ شخصی سرایی پخرد بالایین و زیرین درہیع داخل باشدء الا” مگر 
عادت رفته باشد کہ سرای بالائین تٹھا باغ2ت' 
۳۴+ شخصی درخت خرما بفروشد ء که آنرا کیٹ دادہ باشد ثمرہ و 
بار آن ازبایع باشد ء الا مگر مشتری شرط کند کہ ثمرەدربییع داخلست . 
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ودلہ+ء] ھمچنمین 2 درختی میوہ دار بفروشد ا آیشترغ 
بفروشد میوہ وبچھ ازآن بایع باشد اگر شرط نکند کھ در بیع 5 9 


درعت خرما ا ندادہ باشد ثمره آن ازرمشتری باشد . 

سئوم درقہض ءمطلق عقد مقتضی تسلیم مبیعوثمن است؛ یعنی شخصی 
چیزی بفروخت) وایجاب وقبول حاصل آمد؛ آنچیز کە بفروخته باشد بمشتری 
تسلیم باید کردن؛ وبھای آن بہایم تسلیم آکردن . 

و قضیء تخلداست در چیڑھا بی 1ه ع0 ان کر نہاشد ء ھمچوں 
زمین و باغ و درخت . و درچیزھایی کە نقل در ان ممکن است همچون 
حیوان و قماشھا ھم قبض در آن تخليه است و گفتەاند که قبض درقماش 
591 بدسہت ھا گیرد وددر حیوان 1 ص29 آنرا کا ا و براند . 

و چون شخصی چیزی بفروخت ء واجب باشد کە آن چیز فارغ وتھی 
آکرده بمشٹری آسلیم کند , واگر مانند سرای باشد یا حای دانت 9 اکه در آن 
متاعی نھادہ باشد بربایع واجب باشد که آن چیز ازانجابیرون برد وجایگا ھی 
کە فروخته باشد خالی بمشتری بسپارد 

وبا کی نباشد کهە [و ] شخصی چیزی بخرد ء و پیش از انکكکه قبضی 
کند بدیگری فروشد . 

و کان چیر کے هرید ات مک( یا دورون باشت؛"وٴقض نا کرد 

بفروشد مکروە بود , وا گر طعام بود؛ یعنی: گندم وجو کراہیت سختر باشد . 
وگفتەاند کە طعام با قبض نگرفته فروختن حرام است . و در روایتست که : 
تو بمفروش تا قبض کنی؛ الا مگر بسرمایه بفروشی . 

و اگر شخصی چیزی بمکیل یا موزون یا معدود یا مزروع قبض کند؛ 


و دعوی نقصان کند اگ رکیل ووزن بحضوروی کردہ باشندء قول قول بایع باشد 









٢۰ 


ترجمة مختصرنافع 








با سو کید او ا کڑااو حاضر باب نول تو ںاد ام ..-. 

چھارم درشرطھا . ھرشرط کهە روا باشد و درتحت قادران بقدرت آید در 
وقت بیع کردن " روا باشد ء ھمچون شستن جامە ؛ ورنگ کردن آن . و روا 
نباشد شرط کردن چیزی که مقدور بشر نباشد؛ ھمچون فروختن کشڈت زرع 
بشرط آنکكە بخوشه کند . واگر شرط کند کهە بگذارد قا برسد باکی نباشد , 

واگر زرع مطلق بفروشد ءبربایع لازم باشد بگذاشتن [. +۲]آن‌تابوقت, 
و ھمچئین باشد حکم درلمرہ ومیوھاء مادام تا ازالت بشرط نکند . 

و صحیح باشد شرط کردن عتق و تدییر و کتابت در معلوكٴ . و اگر 
شرط'کند "که ویرا آزاد نکند؛ یا با کٹیزك وطی نکند ء گفتەاند : شرط باطل 
باشدء وبیع درست باشد ,وا گرشرطکند در کثیزك کەاو را بنفرؤشد) وب:۔خشد 
در روایتست کهہ روا پاشد , 

واگر شخصی(مینی بفروشدءوتعیین جریب بکندء پس ازآن بپممایندناقعی 
اید مشتری مخیرباشدمیان آنکه ببع رافسخ کندومیان آنکە بد ان بھا کەدادہباشد 
راضی شود .ودرروایت است کەمشتر یمخیراست٭۔مان انکەفمخ عقد کندومیان ‌آنکه 
بھابقدر نقصان وضع کند ,روا دیک عد تک | گربایع را زسمینی باشدء درحنب 
آن زمیں آنجهە ناقص باشد ازان رمین ہمشتری دہد , و روا باشد که دو چیز 
مختلف پیک صفقتیفروشد . وروا باشد ک جمع کند مان سلف وبیع . 

پنجم ۵رعیبھا وضابطشی انسدت که ازخاقت وافر ین اصلی چیزی زیادت 
باشد [ م] یا کم باشد , ومطلق عقد اقتضای‌سلامت کند؛ یعنی : ھرکس 
اه چیزی بفروشد و دک عدب نکند) حکم برڈ رستی وصحت کاثد , ھ۶ 


سابقظا ھرشودہشتری سمخیرباشّد مان رد وارش؛ و بایع را ھیچ خیاری نباشد , 





-١‏ ص: اند (یا:آید) ؛ دمخدا : و روا باشد ازشرطآنچه مقدور باغد ودرشرع جایز؛ 
پاریس ورصوی٠‏ ھرشرطی کہ شرعا روا باغد وداخل باشد در دحت قدرت, 
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وپنج چيرڑ مسقط رذ است ٠‏ 

اول بیزاری؛ یعنی: بایع مشتری راگوید : اگرعیبی در این مہیع باشد 
5اد ہد 

دوم ااکتة سشتری پیشی! رعقد بعبیب عالم بوده باشد . 

سئوم آنکە پس از عقد بعیب راضی شود . 

چھارم آنکه ےر اد کی بس یٹ سش ری طاغء شیک 

پنجم آنكکە درمبیع حدثی ظاھرشودء یعنی: درآنچە خریدہ باشد حدثیو 
تصرفی بکند ء ھمچنانکە بر چھار پای نشیند ء یا تصرفی ناقل بکند چنانکە 
بر ود یا بِحَمد اگ ر ان تصرف پیشی ا زان کند که بعیب عالم باشد ھمسسقط 
رد باشد . 

کات ااول۔ "مت وبدی نام ری امت 

و روا باشڈد کكه متاعی کە دران عیہی باشد بفروشدء 2 جے ڈاکرعتت 
کشتر وا لات [+سم:] كه تید عیٹ شوہ 

ے ا شخصی دومتاع یا زیادہ بخرد ہك صفقت؛ ودر بعضی ازآن عیب 
ظاغر شود سفتریرا نرسداکه معیب تنھا ردکندء واو راباشد کە حملڈمعیب 
وصحیح اٹ 00 واگر دوشخص یکک متاع را بپیک‌صفقت بخریا۔ندء ایشان ھردو 
د 1رسد 'داارشی ' فظاعر ترانست که یکشریک رائسد که گو ید ردىی اکتم؛ 
وان دا کو یدک ارش میىستانم . 

۷ شحخصی ات تی لی بخرد و پا او وطی کند سی عیہی ظا ھرشود؛ 
کنیزكۓ را رد نتوان کرد الا بعیب ابستنی . و چون بدین عیب با وجود وطی 
روک ہت یك ازبھای کنیزك ھم رد کند . 

و اینجا مسأل٭ھای چند است ٠‏ 












ترجمة مختصر نافع 





مسأآلهُ اول تصریت تدلیس وخیانت است؛ وہا وجودآن خیار رد ثابت 
باشد . وآن چنان باشدکە شخصی گوسپندی ندوشد یک روز یا دو روز تا بآن 
حطللت ا کتدو یئ پس مشتری ر رسد کە گوسپندراہابایم رہ 7. (١‏ وبا.آان 
20 فک دوشیدہ باشد ھم رد کندہ یاقیمت شیر اگر دشخوار باشد بعداز 
1 ازج الا داد خرج رفته باشد کک دا و گفتەاند صاعی [+س] ازگندم 
رد کند بعوص شإر , 

سسألەدوم ا گرکنیز کی را بہخرد نە ہک آن عیب نہاشد وردنتوان کرد, 
اا اکر بشرط بکارت خریدہ باشدء و پیٹ ار ریم کر ود با ۳۰۶7 
رسد کە ردکغند, و اگر ثابت نشود کە ہبکارت پیش از بیع بود ء مشتری را 
رد نرسد برای آنکە بسی با بات کہ بکارت برود ہا انکه از جابی فروحهد, 

نا0 سوم ات ےج بندەای را بخردو در دست وی بگریزد؛ وپیش 
از بیع نزد بایع ات عیت پداےشڈ باشدء مشتری را نرسد کەورابابایع 0+02 
اما اگر او را ٥ر[‏ نزد] ہایع عیب گریختن بودەباشدءدشتری او را رد توا ن کرد , 

.الا چھارم 0 را بخرد کە ششماہ یا زیادہ حایض نشود؛ 
و مثل او حایض شود؛ مشتری را رسدکہ رد کند برای آنکه الا از رنج و 
عیب نباشد, 

مسألهُ پنجم ار دردڈعن زیت بخرد ء و درآن ثفل و دردی باشد 
بقدر عادت, انرا رد نتوان کرد . وا رزیاڈٹ عادت باشد روا باشد رد کردن 
چوں ندانسته باشد ۔ 

سسأله ششم |گربایع وسشٹری یا ایکدیگر خلاف کیندا(2٦:]‏ در یزار 
شدن از عیب یعنی بایم گوید کە من بفروختم بشرظ آنکه عیےنالآ ات 
ومن ازآن پیزارمء؛وسشتری گویدکه من باین شرط نخریدم ء ہپس قول قول !ٹکار 
گند با0 ہہ 





کتاب تجارتو باز رگانی ۳" 





و ا عفتم اگرامشتریٰ دعوی کند کە آنچه خریدەام دروی عیہی سابق 
ات0٣9‏ 79[1 جت 'ناغد * پس قول قول بایع باشد با سو گند مادام تا آنجا 
قرینةُ خالی نباشد کہ بجای گواہ یکی از ایشان باشد . 

ناڈ ھشتم چون سشتری خوا هد که ارش وتفاوت متاع عیب ناك از 
پایعفرا گیردءیاید کە متاع راقیمت کتند: بریی دوک اد مد بد رست ح٭قیمت 
داردوعیب ناك چەقیہت داردء وسشتری ات الات رما از بایعطلب کند ,و ا گر 


۱ھ( رفعت ڈار ابھاخلات ]کنل بد یاذت و انقصان /باقیمت نیانه گردند 


ب. حا نم اکار عیہی ہد ید آمدد رمبیع پس‌ارعقد وپیشں ارز قیض؛ مشتری 
و06 کت آنرا بابایع ردرکتد , ۹اد ارس رت دوقولمہت؛ ائشه انت دد اش 
ثابیت باشد ٤‏ یعہی آ27 خواھد ار اتاد : |۳ - ر6 شھمچہیبن اک 
سمشُتری جیرڑی بپخرد؛ وہعضصی ناف مد و پعضی نکد ودران بعصی کا 
با قبض نگرفتهة باشد عیہی ہدید اید پس در آنچه قفہض کہ ٹہ ھماںن حکم 
باکوکدۃ بگفتیم 

فصل پنجم: پر ریا ٤‏ یععی - کوک لک ودادن رہا ازشرع معلومشدہ 
است که حرام است تا بغایتی کہ روایت است از امام جعفرصادق عليهەالسلم 
کیہ یکكک درم از ربا پمزد یکک خدای تعالی بگناہ وعقوبت برک اعد از ھفتاد 
بار زنا کرذن با زنی کە محرم بپاشد مثل مادروخواھر, 

و ربا در ھرآن چیزی باشدآکه آکیلآکٹند ء یا وزن آکنند ء و جنس یکی 
پاش , و ضابط جنس آنست که نام خاص آنرا فرا گیرد ء چون گندم بگندم 
فرؤوختن و برلج بہرلج . پسں در وروختن ڈو جمسں متمائٹل کے اط اٹ ادا 
ھر دو در مقدار یکسان باشید 4 پس 1 ہززیادت بفروشد حرام باد بنمد 


قؤ نسی‌ة , وا گر 0 و برا ہر فروشند ڈسثتثت بپرڈدڈست بنقد ٹڈ رزسدتٹ راٌَك ق بس4۸ 


۳۹٤ 





"(ھ30٦‎ 

و اگر*“دانےتہ 0 یا رہ حراست و‌ آنرا گرفتد؛ واجب باشد آنرا ہا 
خداوندش رد کردن . واگر خداوئدش را نداند وربا داند کە چند است آنرا 
بصدقه [+مہ] بدھد از خداوندش , واگر خداوندش را داند؛ وربا نداناکە 
چنداست؛ باخداوندش مصالحت کند,واگر رہا را بمالی حلال ہرامیخته باشد؛ 
و مالکش را نداند وقدر ربا نیز نداندء خمس مال بیرونکند, و بمستحقائش 
دھد ,وا گر ندانستہ باشد کە ربا حرامست اورا کفایت باشد کە ازآن بازایستد 
وتوبه کند وہبروی چیزی نباشد . 

و جوں اجناس متاعھا مختلف باشند؛ روا باشد ہزیادت ہفر وختن یکی 
بڈیکری بنقد . و درنِسیه دو قولست؛ اه آنست کہ مکروہ باشد ., 

وگندم وجو یك جنس اند در رہا ء وھمچنین ھرچھ ازگندموجو باشد 
چؤن پست وآردونان . وخرما وانچدازآن سازند یك جنس باشدوھمچنین انگور 
وانچجەازآن سازند یک جنس است, وگوشتھا تاب حیوان ‌اند دراختلاف؛ یعنی : 
چون جنس گوشت یکی نہاشد؛ روا باشد کە بعضی ازآن بفروشد بہعضی بزیادت 
براات ادگ بنقد ائەینسیەءمائند آنکەیکك زطل ازکوڈت کوسشد بعد را ما 
گوشت گاو,اما| گر گومت یك جنس باشدروا باند کد بعضی بفروشد بہعضی برا برو 
کان بنقد نە بنسیهە؛ وہزیادت روا نباشد بھیچ وجە . وآنچەازشیر بیرون آورند 
یک جن بعد ما ات و دوغ دزوغن'و کشکا پش روا ناغد کک 
من روغن بدومن 'ناست یا زیادت ےت ۔ بلکە مثل بمثل ہفروشند بی ھیچ 
زیادت , و ھمچنین |پم ۲ روغنھاتابع آنْ ہاشند کہ ازآن بیرون آورند یعنی: 
روا نباشد كکە یك ەن ردعن شیرہ را بفروشند بدومن کنچجیدء و نەیکك من روغن 
خردل بدومن خردل؛ بلکه ھریکك را قیم تکنند ہتٹھا , 
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وانچه دران کیل ووزن نہاشد درآن ربا نماشد) وروا اتد یکی ہدیگری 


بفعروختۃن ہزیادت پ ۸ق ؛ مانند یکک حامبدوحاہه فروختن وبندہ دِ بدو بندہ. و 


ک 


8“ 


جا درنه خلوفت اشيه زا مت اآکه مکروہ بود 
وانچه بعدد وشمار باشد دران ربا ثابت بود یانهء چون جنسی بجذسی 
مثل یکدیگر بفروشندبزیادتء اشبه آنست کەدرآن ربا نباشد . 

و اگر درشھریمتاعی فروشند بکیل و وزن و درشھری دیگر آنرابگزاف 
فروشندپس ھرشھری [را] حکم خود باشد یعنی: درآن‌شھر کە بکیل ووزن‌فروشند 
بزیادت بفروختن روا نباشد؛ ودرآن شھرکە بگزاف فروشند بزیادت بفروختن 
ا اھ ان کا اک دو و ےا ع۱" حراء اشد 
بزیادت بفروختن 

ورطب بخرما بفروختن ؛ روا باشد يیانه ء درآن دو روایت است ء 
[ہ+م] اشھرآنست کھ روا نماشد , و درحزخرما ورطب ھمین حکم باشد یانهة؛ 
مانندمیویزبانگور فروختن وغورہ بخرماء اشبەانست که درین رواباشد ہفروختن . 

وربا ثابت نشود میان پدر و فرزند ء ونەمیان شوەر و زن ء و نہ میاں 
بندہ وخداوند ؛ ونەمیانمسلمانو کافرحربی .و٭یانہسىسسلءمعان ومیاتن دی ربا ثا رك 
باشدیانەء در ان دو روایتست؛ سی درا بت کہ ثایبت باشد . 

و روا باشد جامەرا بریسمان بفروختن ء وا گرچھ ز یادت باشدہریکدیگر . 
ومکروہ پوڈ حدوان بگوشت فروخۃن ؛ یعنی: گوشت گوسفند بگوسفند بھروختن ) 
کات رتافد 

واز ربا وسود برھند ہدوچیز: یا آنکە آنچه کم باشد متاعی نەازجنس 
1ك بن باز بد مائند (انکه درتی ومدی ازخرمابفروشد بدومدازخرہا , یاانکه 


شخص متاع خود را بآن دیگرفروشد؛ ومتاع او را بان بھای متاع باخودخرد . 






ذس 5 ۱ ۱ نر جمەٴ مختصر نافم ٰ 

وازجمله ربا باب صرف است . وصرفآن باشد کە درم بدرم بفروشد ؛ و 
دینار بدینا وھمچٹئین دینار بدرم؛ و درم بدینار 

و درصرف شرط آنست که[۹م+ہ] درد وشخص در مجلس بیع ازیکد یگر 
بھی کی ۶اک پیئن ازقبفن ازمجلس بیع پراکندہ فونں اصرق با سس 
برقول مشھورتر , واگر شخصیٰ یغضیٰ را قب ض آاکند واازاگیزی ابق 5 
گرفتھ باشدِ درست باشد , واگر هر دو شخص یل هم :از مجلی ںایم |پرا کی 
شوند قبض نا کردہ؛ صرف باطل نشود , 27 یکی ازایشان دیگری را وکیل 
کند درابشن'نصیب وی اہن و کل پیئن (ژہفی اآز نخان عسدرر کٹ 
صرف باطل باشد . 

2-70 درمھایی بخریدہ باشد ء بعد از آن بآن درمھا 
دینارھا بخرد پیش از آنکەہ درمھا قبض کند ؛ بیع دوم یعنی : بیع دینارا 
درستئباشد ,اما گر او را برصراف دینارھا پاشد؛ راف را فرماید کہ عوض 
آن زر چندین درشم بد٥‏ وبا وی قیمت آن بادید کند ٤و‏ او قبول کیدںے 
دامت ہاشد ء وا گر جہ با قبض نگرفته باشد برای آنکه ھردو نقد از نزدیك 
پک کسر ات ْ 


و روا نبہودزیادت دادن وگرفتن ۔دریکك جنس آزھردو؛ ٹل 'انک تی 
درم بفروشد بہکكک درم و اٹ برآن؛ و یکک دیتار ہك دینار و زیادت ہر آن, 
اما چون دو جس مختاف باشند زیادەدرآن روابود جائکڈتکے دینار بەدەدرم و 
>وذرم بە ‏ یم دینارو امثال آن ۔ 

و دراعتبار مثلیت یکسان ہود درمو دینار درست وشکسته وپار[ہ] ھا و 
آ نچ بساخت کردہ باشند مثل کا.ےہ وطبق وحلیه : ازآن دربھای جوھر واصل 
درم یا دینار چیزی زیادت کنند کەد ربراہر غَسّ وقلب افتد . وخاك زرنفروشند 
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ہزر و نه خاك سیم بسیم ء بلکه ھریکک را بغیر آن بفروشند و اگر خاك زرو 
خاك سیم بھم امیخته کنند بز ر وسیم بھم بفروشندءو اگر بیکی ازآنھا ہفروشد 
روا نبود .و جوھر واصل ارزیزوسمس بفروشند بزریا بسیم؛ وا گرچه درآن اند کی 
از زرڑیا] ازسیم بود . 

و روا باشد اخراج کردن درمھ ایی که د رآن‌غش وقلب بودء چون صرف 
آن معلوم بود .اما تا صرف آن معلوم نبود اخرا جکردن روا نبود مگربعدازآن 
کے غش ان معلوم گردد وکا 0ت روشن شود . 

مسألەبی چند : 

اول: ا گر شخصی درمھای چندبخرد ہدینا ری وآنراببا یع دھدہ پس ا گرد رآن 
دینا رزیادت باشد؛ بیع درست باشدوزیادت امانت باشد دردست بایع برای مشتری ۰د 
ھمچنین اگر درآن 7 ۱۰۷۱۷ عاط واعمد اعت مس ری ڑا باحدہ) 
]٤[‏ و بربایع رد ان با وی واجب باشد . و اکر زیادت بقدر آن باشد کے 
۱7) مقفاوت شود بایدکد ردکدہ ان واڈی ايد 

سا لہ دوم: روا باشد کە شخصی با دیگری درمی پدرمی بدل کند و با 
او شرط کند ک٭ەبرای وی انگشتری بکند .واین حکمتعدی نکند درجای دیگر؛ 
یعنی: درچیزی دیگرنباشد . ورواباشد کە شخصی درمھا بقرض بدیگری دھد و 
شرط کند کە بموضعی دیگر شثل آن با وی رساند . 

سألەُسوم: اوانی وچیزھاب یکەاززرو نقرہ وم ساخته باشند چون خواعند 
کەبفروشند اگراىکان دارد کە خالصںکنند یعنی: زرتٹتھا بازکنندونقرہ تٹنھاء 
پس بفروشند .وا گرخالص کر دن دشخوارباشدء| گرغالب د رآن زرباشدبنقرہەبفروشند 
وا گرغالبد رآن نقرہ باشدبزربفروشندءوا گرزرونقریکسان ہاشدبزر ونقرہ بفروشند . 

سمألۂ چھارم:شمشیر ھا وزیٹھا کە زر یانقرہ برآن کردہ باشندء | گرمقدار 






۴۸" ال اوت وت 





آن معلوم باشد وبھمان جنس بنقد بفروشد باید کہ چیزی زیادت ہاشد تا در 
مقابل رین یا شمشیر افتد , و 2 بنسیه فروشد [ ٤۱‏ ] انچه مقدار زر یا نقرہ 
باشد ہستاند وآنچه بمائد بوقت اجل معین ہستاند, واگر مقدار معلوم نہاشد ء 
زر برآن باشد بنقرہ بفروشد ء و اگر نقرہ باشد بزر بفروشد . وگفتدائزکھ- 
اف ا کہ بھمان‌جنس بفروشدچیزید یگربآن‌ضم کند , 

اللہ پنجم ”روانہاشد فروختن بیککد کاراہہ رەمی) برای ‌آنکەمجھولسمت : 

سمأله ششم:آنچەجمع شود از خاك زرگران بزرونقرہ بفروشند یابجنسی 
دیگر وبصدقه ہد ھند برای آنکہ مالکك آنرا بنتوان شناختن . 

فصل ششم: درفروختن سیوا , فروختن ثمرۂ نخل ,پیش ازظاعر شدن 
آن صحیح نباشد , و پس از آنکە ظاھر شود پیش از بدو صلاح فروختن آن روا 
باشد چون باآن چیزی دیگر ضم کنند یا زیادت از یکسال بفروشد یا بشرط آن 
رو 109 ادد دق پا ازاِن سەچی ز کہ گفتد شد ھی نہماشد فروختن ان روا 
نباشد تا صلاح آن پدید یاید , ومعروف تر آنست که صلاح آن باشدکە غورۂ 
خربا مرخ شود یا زرہ شود پزوختن 2۷ 9/010۲ ۰2 ۳ 
صلاح آن پا ید نیامدہ باشد:, و ممچنین فروختن مہوۂ درعتھا دنن 
تا آنگاہ کہ ظاھر شود و صلاح آن پدید آید , وصلاح میوہ آن باشد که ہنعقد 
وبسته شود , 

و جون دربستانی بعضی میوہ رسیدہ باشد ء روا باشد کہ شمه ہفروشند . 

و درانکەہ مموۂ بستانی کہ رسیدہ باشد با میوۂ ہستانی دیگر کە نرسیدہ 
باشد ضم کنند و ہفروشند تردد است)؛ اشمه آنست کہ روا باشد فروختن میوۂ 
٢‏ امہ در پوشش باشد اگر با اصل بھم ہفروشند وا گرتٹھا بفروشنذہ 
روا باشد , 
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و ھمچنین فروختن زرع وکشت درودہ ونادرودہ روا باشد؛ و رواباشد 
فروختن خضراوات و سبزہ پسازانکە منعقد شدہ یاشد یک چیدن و دو وسە ؛ 
یعنی:تعیین کند ھرنویت کكهە 2027 بھا بدھد , وھمچنین چیڑھا یی که ببرند 
دنگ باز آید همچونسپست و حزآن ٤‏ وهم چنین آنچجە ازد رختباز کنندء ویک 
برسد ھمچوں‌حنا و توت . 

 (‏ َ "وا ئ0 ض2 1۹1ا کے آفادرکھار 
027 دادہ باشدتمرہ وبا رآند رخت ازان بایع باشد , وھمچنین درخت میوہءچوںل 
پس از آن بفروشد که میوۂه آن منعقد شدہ باشد ء از آن بایع باشد ء مادام تا 
کان ای ضط رد 59ح بفروشد ؛ برمشتری واحب باشد اھ اد کان 
بگذاشتن تا برسد . 

و چون شخصی بار ومیوۂ درختان فروشد روا باشد کە درختی چندازآن 
معین بکند ونفروشد . وھمچنین اگر جمله بفروشد؛ وحصة مشاع استثنا بکند 
با اظالی امعلوع , واگر ثفرہ' فاسد وتباء شود ازانچه آسٹٹنا کردہ باشد بحہساب 
و قسط بیفتد . 

وروانباشدفروختن ثمرۂنخل بخرمای‌آن نخلءوآن[را] <مزابنت خوائند . 
ودردرستی آنکە بخرما پمروشند حزانکهە برآند رحت باشد دوقولستء ظاھرتر 
نے کڈ ( شا و ھمچنین فروختن خوشة گندم یا حو بدان دانہ که در 
خوشه [ء ٤]باشدروا‏ نباشد وآن[را] رمحاقلتء خوانندود ردرستی ‌آنکە بدانۂ 
دیگر ہفروشند:4آانکە‌در خوشه باتك دو اقواہ ك٤‏ ظا نر انمت کہ حرام باشد . 
و روا باشد فروختن ١عر‏ یت؛ بحر زکر دن خرمای آن د رخت وعر یت ھرآند رخغت 
خرمابی باشد ازشخصی کە درسرای شخصی دیگرہاشد ء صاحب سرای را روا 


باشد کہ حرزآن بکند و بخرسا بخرد 








۷۰ ترجمة مختصر نافع 





واروا' باشد افروختی' زرع و کشت کە بخو ید بدرود؛ وہر مشتری واجب 
باضارکری دک اک5 نم کند ہایم را رسد کہ ببردء واگر نمرد بایع را رد اکة 
از مشتری مطالبت اجرت زمین کند , ورواباشد فروختن ثمرها و میوەھا بزیادت 
ازآنچە خرید ء و باشدپیش ازآنکہ قبض کردہ باشد؛ ا گرچە مکروھست . واگر 
میان دوشخص درختی بش رکت بہاشد یگکی ‌|ازایشان حصۂہ صاحبش بضمان بستاند 
بوڑنی معلوم درست باشد . 

و چون شخصی بدرخت خرما بگذرد روا باشد کە از آن بخورد چون 
قفصد او نبودہ باشد کہ بسبب ان بگذرد تا خرما بخورد ء بشرط آنکہ مضرت و 
زیان پدید نیاید ہبخوردت‌آن . وروا[ہ ٤‏ ۲] نہاشد کە با خویشتن چیزی ازآن خرما 
بر گیرد ,ود رآنکە رواباشد کە از د رختھای دیگر[بخورد] وزرم وخضراواتوجز آن 
آراا ھمین حکم باشد یانه ء تردد امت , 

فصل ھفتم : د ربیع حیوان .چون حیوان درمدت خیار تلفشود؛ نە بتفربط 
و تعدی مشتری ؛ ازمال بایع باشد اگرچہ پس ازقبض تلف شود , وا گرعیبی 
در حیوان بادید آیدینزدیك مشتری درمدت خیار؛ مشتری را خیاربنیفتدء واگر 
خواھد رد تواند کرد , 

و چون شخصی حیوانی آبستن بفروشد ظاھرتر آنست کہ فرزند و بچد 
بایع را باشد ء مادام تا مشتری بشرط نکند کہ ویرا باشد نەبایع را . 

و روا باشد کہ بعضی از حیوان بخرد بشرکت دیگری , و اگر شخصی 
حیوانی را بفروشد بجز از سر وپوست آ نکەہ نفروشد در روایت سکونی ھست 
کہ بقدر وقیمت سر وپوست شریک ہاشد ,وا گر جماعتی حیوانی بشرکت‌بخرند 
ویک شخص ازجملہ ایشان ش رط کند کو رویت ا ما کٹ 
بر گیرمء لو ۲] اورا نرسد کہ آنچە شرط کردہ باشد پر گیرد بلکه شریک بقدر 





۱ کتاب تجا رتوبازر گانی "٤‏ 





1ك 5۱9۱010000 تک دنک ی را وید جوا اه من بخر 
درست باشد وھریك ازایشان یك نیم بھابباید دادن . وا گرشخصی ہاشریک 
شرط کند کە آنچهە سود باشد میان ما بشرکت باشد درچیزی که ہخریم وزیان 
واھکارت ہت ناغد: این شرط لازم گ0 8 وکا روایتی ات کے اگ 
"کنیز کی بشر کت دیگری:ہپخرد وبا وی شرط کند کە سود ترا ہاشد نەزیان ء 
چایز باشد . 

و چوں شخصی ہکئیز کی خواھد خریدن روا باشد کە نظر بروی ومحاسن 
وی "کند , وسنت است کهە هر کس که مملو کی بخرد نام وی بگرداند وچیزی 
از شیرینی بوی دھد تا بخوردء وچھاردرم نقرەبرای او بصدقه بد عد . ومکروعست 
که بھای درم خریدہ درترازو بنمایند . 

ٰ و اینجا ک0 یا اع لے دہ 

مساله اول: درم خریدہەفاضل ضریبترا مالک شود وگفتەاند اگرمالکک 
ھیچ چیز نشود . 

سسألهُ دوم: هر کس کہ بندەای بخرد که او را مالی باشد ء [ب٤‏ ] 
آن مال یایم 1 0 ددشت "دخ اک کا را یئد۔ 

مسأله سوم:چون شخصی کنی زکی خواہد فروختن کہ در سن زنانی 
باشد کە حیض :بیئند وآن کنیزك حیض نبیند و با آن كنیزك وطی و مجامعت 
کردہ باشد ؛ بروی واجب باشد استبرای کنیزك کردن بچھل و پنج روز و 
ار آت اڈریگیڑ واگر حیض بیندء استبرای او یکندبیکک حیض پس بفروشدء 
یعنی: پس |ازمجامعت تا حیض نبیند روا نہاشد بفروختن ,وا گر شخصی کنی زکی 
را ہفغروشد و استبرا نکردہ باشدء برمشتری لازم باشد که استبر ای وی بکند؛ پس 
با وی مجامعت کند , و چون کنیزك کوچکہ باشدء و بالغ نباشد ء یا از حیض 








نومید شدہ باشد یا بایع او را 'استہرا کردہ باشد یا از زن خریدہ باشدءد رین 
چھار جایگاہ استبرا نباید کردن , واگر شخصی عدل خبر دھد باستبراء سخن او 
انتا وک کن او کش اہ با کنیزك مجامعت تکنددر 
فرج ارپیشی 5ا نکاءکۂ از مبدای اہستنی او جهار|)ہ ۲| ماہ بگذرد وپس‌از 
آن مجامعت مکروہ باشد . واگر مجامعت کند عزل آب ‌منی کند وا گر عزل نکند 


بکروہ 'باشد ان فرزند بفروختن کہ درشکم کيزڑك بود ہوئٹت غرران ہت 
است کە مولی کنیزك ہنزدیکك وفات ہرای آن فرزند از میراث او نصیبی جدا 
آکند؛ وبنام وی معین کند , 

0 چھارم:؛مکروەسدت د ربیع جدا کردن مان اطفال ومادرانشان تا 
آنگاہ که ازمادران سعغنی روتد وکا اھ تراجت 
آکے گود ارت ود از شیر خوردن فارغ شوند , و از جمله فتھا کس هست که 
اک دریبع جدا کردن میان اطفال و مادران حرام است . 

سماأله پنجم: چون شخصی کنی زکی بخرد وبا او مجامعتکندپس ازآن 
روشن شود کە ازآن دیگری بودہ است آ: س را رسد کە کنیزك را ازمشتری 
بازستاند و بسہب مجابعت 3ء یکا وعٹ وك ار ری فا کا 6ت 
بودہ باشد , و اگر کر نبودہ باشد بیست‌یک قیمت ہستاند , وگفتەاند کە مھر 
مثل آن کنیزك لازم باشد برمشتری نە دہ بکک [و ء٤‏ ] یابست یک , وبرمشتری 
لازم بود نیزکه قیمت فرزند بخداوند كکنیزك دھد بقیمت ان روز کە از شکم 
بیفتادہ پاشدءوببھای کنیزك وبھای فرزند کە بدادہ باشد با بایع گردد؛ واز وی 
طلب کند , وبسبب دہ یکكک یا پیست ینک یا مھرالمثل او را رس :ہا 'بایع 
گردیدن یانهء در آن دو قولست ؛ اشبه آزست کہ او را رسد که با وی گردد 

تہ زی ۔ 





کتابتجارتوبازر گانی 1ئ 
مسالەۂششم: رواباشد خریذن برد[ہ] ھا بی کە ظالمان ازدارالحرب آورندء 
اگرچە ازآن جملەیعضی امام راباشدیا بکل او را باشد . وا گرشخص یکنی زکی 


بخرد[ کكھ] از زمین صلح بدزد ید باشندیا ید کەآنرابابایم رد کندوبھاازوی بازستاند . 





واگر بایع بمردہ باشد و او را عقب و وارثی نباشدء در روایت سکین‌سمان 
آمدہ است که كنیزك سعی کند درآنکه قیمت خود بدھد .وگفتەاندکه مشتری 
يك را نگاء دارد چنانکە لقطہ رانگاہ دارند , وا گر گویند > کنیزكک را بحا کم 
شرع دھند وبوی تسلیم کنند وبتکلیف وی نکنند کە سع یکند در بدادن‌قیمت 
خودءقولی نیکو باشد . 

[.ہم] مساله هفتم: چون شخصی مالی ببندہەای دھد که خداوندش 
او را دستوری دادہ باشد درتجارت کردن ء تابندہ برای آنْ شخص بندہ بخرد 
کا راک اک ارات چیزی بماند بآن حج بکندء پس آن بندہ پدر خود را 
بخرد وآزادکند و باقی مال بوی دھد و او حجح بکند از آنشخص ء و بعد از 
آزادی و حج کردنمیان مولی بندۂ مأذون ومولی پدر بندہ و وارثان آنشخص 
اک حجح وآزادی فرسودہبود خصومت وخلافباد ید آید وھریکی گوید ازایشان 
کهە او را بمال من خریدەاند ؛ در روایت ابن اشیم آمدہ است که حج ماضی 
باشدء و بندەبی کەآزاد کردہ باشند ردکنند با مولی او و ھمچنانکە پیش ازین 
بود بندهُ وی باشد. و در سند این روایت ضعف است و در فتوی اضطرایمت 
و انچهە نسبت دارد باصل آنست کە حکم کنند بامضای ‌آنچه بندۂ ماذون کردہ 
باشد تا بان وقت کە بینتی پدید آید بخلاف آن . 

مسأالڈھشتم: چون شخصی بندەیی بخرد ]١۱۱[‏ ازدیگری واودو 
بندہ بوی دھهھد تا کی ٍَْ ٔ ًّ]ٌٔھ۹۰"ٌءئ۶) ا ارات دوبندہ یکی کرٹ ؛ گفتەاند 
کە مشتری یک نیمۂبھا ازبایع بازستاند, و پس‌ازآن اگر بندۂ گریخته رابیاہد 








سس ۲٦‏ ترجلڈ مسر فان ت 
مخیر باشد د رانک ھرکدام کە خواقة اے| رکب اگ باز نیاہد آنْ ہندہ کہ 
بنزدیکك وی باشد میان بایع ومشتری بنیمه باشد ء و در روایت ضعف است , 
وانچهەناسباصل ([استث]انست کوہیٹتری ضامن بندۂ گریختہ باشد وبند بی کہ 
خریدہ باشد از بایع طلب کند , وا گرشخصی بندەیی بخرد از جمله دو بندہ کہ 





شخصی رابہاشد ج- معین نکند کە کداماست؛ د رمتنماشد ٭وشیحخ ابوحعفر رحمهالتہ 
در کتاب مسائل الخلاف گفمتہ اسۓ اکا گاج رت 
ویکك شریکك ازحملہ ا۱خ 2-8 مجامعت کند؛ مستحقی حد کان وبتقدر 
حصه ونصیب وی حدبیفتد وبنصیب دیگران حدش بزنند. |[١ہ]‏ پس١‏ گر 
وی آبستن شود قیەتحصة دیگر شریکان بروی لازم شود و ئفڈائد ہمجرد 
مجامعت قیمت لازم شود بروی وفرزند آزاد باشد وہر پدرلازم باشد که قے 
فرزند چون بزاید ہنصیب شربکان دیگر بایشان دھد , 

مسألُدھم: دوہملوك که مأذون باشند درتحارت جوںن ش رد ازایشان 
صاحبش را بخرد از مولای او آن بیع کەپیش رفته ہباشد درمت ‏ باشد ا ئا 
معلوم کھو اک اہ کدام پبع پیشتر بودہ است ء راہ بلپیمایند و از ھر کدام که 
کرٹ کے باشد عقمّد بەم اود رست ناحہنتہے اک راہ ھر دویکسان بپاشد عقد غعردو 
ثاط١‏ "۷ا54 . ودر روایتی عبت لاک ۷ا۵ شردو قرعه بزنند بنام هر کدام کە 
برآید بیع درست باشد . 

فصل ھشتم : در ساک۔ سلف انت 7ت ش|شحعصی اد کدائ چجیزڑی پحرد 
در ذمة وی تا باحل و وفتی معین ) بمالی کا یا در حکم حاضر۔و نظردر 
بب طٰھای سلف وحکمھا ولواحق آن1۔ ۔ ۳۴ 1 

[نظر]اول: شرطھاء و آن پنج است : 


اول ۵ کہا حجہمس و وصفتب سافیٰ ڈذرستٹ نہاشد رر حچرزری رك در ضط 





کات تجارت وبازر گانی "۷٠‏ 





وصُے نیاید تسا ونان و پوستھا .,وسلف درست ہاشد درمتاعھاوحیوانات 
و حبوب و غلات و درھرانچه ضبط آن ممکن باشد . 

شرط ڈوم 23ض آکردن راس العال اک ایت اوانکد از سمجلس بیع پر اکندہ 
شوند وا گر بعضی[از] آن بھاقہض کردہباشمدءوپس ازآن ازمجلس بیع متفرق شوندء 
در آنچە قبض رفتہ باشد بیع درست باشد , و اگر بھا دین باشد بر بایع ‏ 
اعد ات وہ سلفت اکرذن آبان ذرعت آباشد الکن آکراھیتی دارہ . 

شرط سوم آنکه آنچهە بسلف بفروخته باشند ء تقدی رکیل ووزن آن بکنند . 
و درچیڑھابی کہ بشمار فروشندذ کر عدد و شمارکفایت نباشد , و سلف درست 
نباشددرنیکه دسته ودر زەبفروشندء ون درھیمەه کەپشته بفروشدونه در آب که 
ہبخیکھا بفروشند , [ء ۲٤‏ ود ربھا نیز نعلاد ہے ط ہت و اف اند کہ مسا عدت 

ےئ چھارم تعیین احلست بروجھی کهە محتمل زیادت ونقصان نہاشد: 
یعنی: گویددرفلان ساہء درفلان روز چنام ماہ فلان؛ ونگوید:درفصل بھار این 
سال تا بوقت بازگردیدن قافل حج ء ومانند آن . 

ط پنجم آنست که مبیع غالكا رتا با ئا دراو تت نر یآ آندناجل 

اد در حال پیع معدوم باہل ےد 

نظردوم: دراحکاسش اہ واحکاہمش جند کر دا است ٭ 

اول آنچیزکه بسلف ہخریدہ باشد ء روانباشذ کە پیش از انکكکهە اجالش 
فرو آید بفروشدء وپس ازآن روا باشد کە بفروشدھم بدان کس کە بروی ہاشد 
ودھم برجز وی ‌اگر حجه قبہض نکردہ باشد ., ودرطعاممکروھست کە قبض نا کردہ 
بفروشد , وھمچنئین روا باشد کہ بعضی ازآن بفروشد ٠‏ و روا باشد که آنرا بانجه 


خربدہ باشد ہفمروشد پا بعضی ازان . 







٦ ۱ ۱ ۱‏ 7 پیا وك 





و ھمچنین روا باشد فروختن دین , وا گر دین رابچیزی بفروشد کەحاضر 
باشد درستباشد . [] وھمچنین درست ہاشد اگردین را ہچیزی مضعون 
ہمُرشد که حال باقں 0 9+ وک بھایشس باحل بدهھد گفتداند : حرام 
باشدء ازہرای آنکهہ بیع دیٹنی است بدینی؛ و گفتەاندہ مکروھست؛ واین‌مانندەتر 
0سس بفروشد که بایع را در ذمتزید باشد بدینی کەمشتری رادر 
ددت عمر باشد؛ روا نماشد از برای آنكکه ہمع د٭ ینی دا ہے بد ینی , 

دوم چون ایم یع 7 بد ہد کہ برا دم ناشن3 ومشتری رای شود 
در اف اکا بدان‌صفت بدھدء قبولش واجب باشد . و ہم چنین اگر 
بالای آن صفت بدھد قبولشس واجب باشد . واگر بیشتر از آن بدھد قبولش 
واجب نباشد . 

سئوم چون مہیع متعذر شود یامنقطع شودو مشتری آنرا طاب کند؛مشتری 
رح اط شاف فسخ کردن وص وک ا 

چھارم چوں بایع ازجزجنس مبیع بدهدومشتری بدان راضی شود وباوی 
نر خش نکند ہقیمت آن روزحساب کند کہ بوی دا3دہ باحدست 

پنجم عقد سلف قابل اشتراط چیزی است که معلوم باشد .,[ہہء,] و 
عقد سلف باطل نشود باشتراط بیعی یا بخششی یا عملی محلل یعنی 5 ٭:حلال 
باشد را صنعتی . واک کو یٹ ا بفروشد وپشمھای میشانی معین شرط کند ؛ 
گفتداند درست باشد, و مانندەتر آنست که درست نباشدازبرای ‏ ھا١‏ 
5 ریبائی را شرط,کند ازریسمانڑٹی بعینه باعلود ا 
ضامن نشود . 
نظرسوم: درلواحق ساف است وآن دوقسمت . 


قسم اول در د بن ستدں مملوله ہے روا ثہماشد مماولے ر ڈدِن مد۵ 





کتاب تجارت وبازر گانی ۷۷ 





الا بدنشوری مولاء و اگں ہی دستوری :وی دین بستاند یر ذمت وی لازم باشد . 
چون آزاد شود بدان دین تابم وی شوند و برمولایش لازم نباشد . و اگرمولا 
ویرا دستوری دادہ باشد پرذمت مولا لازم شود جز از مملوك ء اگر ممل وکرا 
سو انار نا ود ا ای سیا راد ہد دز دیرواشت؟ 
یکی ‌انستکه مملولد سعی کند ا اک3 دین ودوم انست که ازذدت مولابنیفتد 
واین مشهورتراست , [ب١ہ]‏ وا کڈ کو لا بمیرد آن د ین در در کہ مولاباشد . 
27117 مولارا غریمان باشند غریمان معلوك نیز مانند غریمان وی باشند یلک 
مولا مملولک را دستوری دادہ باشد درتحارت؛ پسسی دین بستاندءآن دین برمولا 
لازم اد 0د۷2 جات سعی کر 3(5 یانه گفتەاند < آری؛ وگفتداند کە 
تاہم بندہ شوند بدان دین چون آزادش کنند ء و این مانندەتر است . 

قسم دوم در قرض دادن . و درآن مزدی ھست منشاش از یاری دادن 
محتاج است بتطوع و واج بش ا سا رود دن رفک ان فا کو معہی را 
کے کک درا ادا حودات نفع 9۱۱٦‏ 3ے لک ند 
پتبرع آنرا بنا دت ود درعین یا درصفت؛ حرام نماشد . 

و زر ونقرہ رابوزن بقرض دھند وحبوب را مانند گندم وجو بکیل ووزن 
بہدھند ونانرا بوزن وعدد بدھند . وآن چیز کكےە بقرض بستانند بقبضںی مالکش 
شوند , و اجل را شرطکردن [ہ١]‏ درقرض لازم نشود . و دین حال متاجل 
نشود اگر مھر باشد و | گر جز مھر. 

2٦‏ دین غایب شود؛ غیبتی منقطع؛ ذین کا تہ شا۷ ۷ات در 
اق کا وانرا بنزدیکكک وفات ازمال خویش حداکند وبدان اک کر ای 
صاحب دین 77 کت در طلب وی , و با نو دی لت ان کال آ0 


از برای وی بصدقه بدھد . 












۷۸ ٰ تر جع تما اتا 





که واقبض دھند, وااکراڈنی 
چیزی بفروشد که مسلمانانمالکش نشوند وبھایش فرا گیردرواباشد کەمسلمان 
آنرا اڑا عق غویئ نزا 'گیرد واگز نی پیش از ئرومشن ا 
گفتەاند کہ دای متولٰی آن شود و این قول ضعیف است , و ا دو تن را 
دیٹھایی باشند وآن دیٹھا را باز بخشندء ھرچه حاصل شود ازان ایشان عردو 
باشد وآعرجچھ تاف شود ہم ازان :هر دو تلف شدہ باشد , و اگر دین را ہفروشد 
بکمتر ازآن برغریم‌لازم نباشد کے ایشر اڑآنچۃ [۷۷, نے ت۳ 


بوی دھد بر تردد, 


ومبضاربت درسدت نہاشد بد ین تا آنگاہ 


اینجا خا تمه دست . اجرت کیال و ازان وڈان ستاع برمایع باشدو ھمچئین 
احرت فروشندۂ متاعھا بربایع باشد و اجرت ناقد و اجرت وزٴان بھا پرمشتری 
باشد وھمچنین احرت انکت! ک2 متاعھا خرد بروی باشد, و ا بتبر ع کند 
مستحق آجرتی نسود, آوجون میا ےر یودن وفروختن جمع کند اجرت ھرعملی 
برانکس باشد که بوی فرمودہ باشد . وسیان خریدن وفروختن از برای یك کس 
جمع نکنند . ودلال ضامن چیزی نشود کہ دردست وی تلف شود مادام تاتفریط 
نکردہ باشد . و اگر اختلاف کنند در تفر یط وعغیچ بینتی نباشد قول قول دلال 
باشد ہا سو گند وهمچنین اک در وت خلاف کنند, 


کتاں رن 

وار کانش چھارند : 

زرکن] اول: دررھن است .و رھن وثیقە ای باشد برای دین سرتھن یعنی: 
گر و گیرندہ . ودر رن چارہ نباشد از ایجاب وقبول .وہاقبہض دادن‌شرطستد رآن 
یانہء ظاھرتر [ . ٦‏ ات اکه آری . و از شرط رھن آنست که رھن عینی‌باشد 
مملوك کە قبض آن سمکن باشد وبیعش درست باشد | گرمنفردباشد وا گرسشاع . 

56 7 ا اب کر رگ 2ب آغازة 
مالکشی؛ اکر او مالک بعضی ہاشد درانچه مالک باشد ماضی باشد .و رھن 
لازم باشد ازجھت راھن . وا گرشرطکند رھن راکە بنزد یك اجل دین آن رھن 
یع بپاشدء درست نباشد , 

وحمل دابه یعنی بج که درشکمشی باشد در رھن داخل نباشد ونھ 
وت تا وانه اردت. دک و اتا کی پس ازانکهہ برھن بستدہباشد 
باد ید آید دررھن داخل باشد . فایدهُ رھن ازان راھن باشد , 

کا رھن را بدو دین برھن بنھد وپس‌از انكه ریکک یں را بگزارد 
ہیں را ر۶9 تاد کہ ات رع 'ر( بدان دنگ دی 'باؤوکد و اگ اد۶رادو 
دین ہاشند ویبکی از آن ھردو رھنی باشد؛ ہاز داشتن آن رھن بداںل ھردود ین 
روا نباشد . و زرع زمین دررھن داخل نباشد اگر سابق باشد و اگر متجدد . 

رکن دوم 1د حی ‏ اعت“ وش رظ1اک دوائدا‌کہ ا حی اد رذبت ثاہت 
0ا بح مات جرر کے چری را بدا برع گند الاک سان زباغد وااک ىک 





2 ترجمه مختصر زائم 








واگر رھنی را برمالی برھن بنھد وپس ازآنْ مالی دیگر را بدین ہستائذ ون 
رھن را برآن هر دو دین برهن کند؛ درست باشد , 

رکن سوم: در راہن است . وکمال عقل وجواز تصرف شر ط کردەاند در 
راھن , و ولی را روا باشد کە رھنی را بمصلحعت الکسی که او بروی ولی باشد 
برمن بنھد . 

ران را روا باد تص ری دی دررھن نە باجارہ دادن ونه دروی 
نشستن ونەبمجامعت کردن؛ ازبرای‌آنکە تعریضی باشد ازہرای باطل گردانیدن 
رن . و درآن روایتی ھست کہ روا ہاشدء وآن روا یتمھجور است . وا گرراھن 





رھی 7ا تفر ود کو وٹ ٹامی براجازۂ مرتھن . و در وقوف عتق براجاڑه ىر تھن 
ٹردد است؛ مانندەتر آنست که روا باشد, 

رکن چھارم: درہرتھن است , وکمال عقل وجوازتصرف در وی شرطست 
]٦[‏ و رواباشد کەوکالت را بشرط کنند 7ئ وا گررا دن ویرا از و کالت 
معزول کند معزول نشود . ووکالت درر هن باطل شودبمر ك مو کل جزازرھن . 

ومرتھن را روا باشد خریدن رن ۔ومرتھن سزاوارتر ہاشد باستیفاء دین 
خویش از ریا زجڑاوی ؛ ایکمان اف کر رامی رن را طا وہک 
در مردہ روایتی ححق :او اگرارم کم اپذاار دیق سیل باب 50 
ازمال دین با دیگر غرما یکسان باشد, 

و رن امانت باشد دردست مرتھن وچون رهن تلف شود چیزی از مال 
مرتھن بنیفتد مادام تا بتعدی و تفریط وی تلف نشدہ باشد , و مرتھن را روا 
نباشد تصرف کردن در رھن . واگر بی دستوری راھن در آن تصر فکند ضامن آن 
عین و ازان اجرہەاش شود , و اگرآن‌رھن دابە یی ہاشد یعنی: چھار پای بہمؤنت 
وی فقیامنماید ؛ ومقاصا کنند , و در روایتی است کہ ظھر راہ رنشمنند وف 





آحات رشن : ‌م‌" 





را بیاشامند؛ وبرآنکس کھ برنشیند یا بیاشامد نفقەش [سہ م] باشد . 
وەرتھن را روا باشد کە دین خویش تمام ہراگیرد از رھن ا گرترسد که 
وارٹ رھن حجود کند . وا گربر هن اعتراف دھد ودعوی دین کند و اورا کت 
نباشد قول قول وارث باشد . وسرتھن را ہاشد کہ سو گند یوارٹ دھد اگر بروی 
دعوی دانستن آنْ دین کند . واگر مرتھن رھن را ہفروشد موقوف باشد بر اجازه 
راهن . و ا گرمرتھن وکیل باشد وپس از حلول اجل بفر وشد درست باشد .وا گر 
راھن پیش از حلول اجل دستوری دھد درفروختن رعن؛ مرتھن دین خویش 
برنگیرد از آن تا انگاکه حلول احل ‏ بباشد , 
وسسالەھای نزاع برین لاحق میشوند وآن سےأله ھا چھاراند : 
اَل آنکه مرتھن ضا قیمت رم شود فیعت‌آن روز کە تلف شدہ ہاشدء 
وگفتەاند که بالاتر قیمتی از آن گاہ باز که ہا قبض گرفتهھ باشد تا ہپدان گاہ کە 
تلف شدہ باشد . وا گردرقیمت اختلاف کنند قول قول راعن باشد؛ وگفتەاند : 
قول قول مرتھن باشد ہاسو گند و این سانندەتر باشد . 
دوم اگر اختلاف کنند در آنچە بررھن [٤ہ]‏ باشد قول قول راہن 
باشد . و در روایتی مت وک قول مرتھن باشد مادام تاجنداںل دعوی نکند که 
قیمت آن زیادت از رمن باشد . 
سئوم ا تاب کوک رکا ان رت ات و ئک ید ود محت ات 
قول قول مالک باشد 00 و درین روایتی دید عبت روہ 
چھارم اگراختلاف کنند در تفریطء قول قول مرتھن باشد ہا سوگند . 





گتاب حجر 


ومحجور آنکس بہاشد کە او را منع کردہ باشند از تصرف کردن در مال 
خویش . واسباب حجر شش اند : کوچکی است و دیوانگی و بند گی و پیماری 
دبی خردی ومفلسی . 

وحجر کودك خرد زایل نشود الا بدو وےف : 

اوٴل بلوغست . وبلوغ بدان ہدائند کہ موی درشت بر ژھار برروید یاآب 
ہے روہ آیداز موضع معتادآنءمنی که فرزند ازوی باشد . و درین ھردو وصہف 
نران وماد گان مشترك ویکسان باشند , یا سن آست وسن آنست کھ بپانزدہ سال 
رسدودر روایتی ھس تک از سیزدہ سال [است] تا بچھاردہ سال ٤‏ د در روایتی 
دیی جعٹت ک ںا بد [:ہ+م] مال رسیدن ائۓ" و درمادہ بنە سال رسیدن , 

و وصف دوم رشد است . و رشدآن باشد کہ او مصلح مال خویش باشد, 
و در اعتبار عدالت تردد امت وبا عدم این ھردو وصف یا یکی از آنء حجر 
مستمر شود واگر چه درسن برود ورشد کودك بدان ہدانند که او را بیازایند 
بچیزی که موافق او باشد ار تصرفات ٠و‏ رشد در مردان بگوا ھی دومر د ثابت 
شود و در زنان بگواھی مردان یا زنان . 

وسفیه آن باشد که مال خود را در جز غرضھای صحیحہ صر فکند , 
وا گر چیزی بفروشد وحال این چنین باشد بیعش ماضی نباشد . وھم چئین | گر 
چیزی بہخشد یا ہمالی اقرار دھدماضی نباشد ۔وطلاق دادن وی و ظھا رکردن 
و اقرار دادنش بچیزی کە مال بواجب نکند ء درست باشد, 





کتاب حہ ۰,۳" 





وسملوك ممنوع باشد ازتصرفات الا بدستوری مولایش . 

وبیمار ممنوع باشد ازوصیت کردن بچیزی کہ زیادت [ہہ م] برثلث 
مالش باشد . وھمچنین تح باشد اڑتبرعات منجزہبرخلافی کهە علت د ران 

و پدرو جد پدری ولی باشند برفرزند کوچک٠‏ وبردیوانه . وا گرایشان 
ھردو را نیابند وصی ایشان ولی باشد واگر وصی را نیابندحا کم شرع ولی باشد . 





کتاب ضمان 


وضمان عقدی ہاشد سمشروع از برای تعھدبنفس یا بمال . واقسام ضمان 
سەائد ٠‏ 

اقسم]اول: ضمان‌مال است . و درضامن تکلیف شرطستو جوا زتصرف. 
چارہ نباشد از رضای مضمونله . وھیچ اعتباری نباقدیرضای شون ٢ا‏ 
بداند پس انکارکند ضمان باطل دشود بردرستترین قولھا . و ضمان مال را از 
دذدمدت مضموں عنه نقل کند با دمت ضامن ومضمون عنه از ان بری شود , 

و در ضامن ہملائت شرطست یعنی‌توانگری یاآنکە مضمونلە عالم باشد 
ا صامن'یعنیٴ: درویشی اوا کر غاد ظاهر شود مضمونله مخیرباشد 
وضمان مؤجل روا باشد , ود رآن[ پہ - دو قولست درست تر آنست کە روا باشد , 

وضاسن 1گ ضمائرا بسؤال مضمون عنهة کردہ باشد با وی گردد بدا نج 
بدھد . ومضمون عنه بیشتر ازآنچ ضامن بدادہ باشد بندهھد , واگر مضمونله 
ان مال راک ضامن ضمان وی کردہ باشد بضامن بخشد یا ذمت وی ہری کند 
ضامن بھیچ چیز ازآن بامضمون عنەنگردد؛ وا گر جه ضمان بدستوری وی کردہ 
باشد , و کیہ بی دستوری مضمون عنهہ ضمان کی بہاشد او بھیج چیز ہا 
مضمون عنه نگردد از انچه دادہ باشد۔ و چون ضامن ضمان تبرع "ک, ذہ باعد 
رجوعشی نہباشد برمضموں عنه 127 ضاسن شودآن چیڑ را کهە بروی استد رست 
باشد وا گر چە ضامن کمیت آن ندائد بر اظھ 1و انوہ انت رانا اک کت 
ثابت شود نەآنچە در دفتروحساب ہاشدونہ آنچد مضمون عنه بدان اقراردھد, 
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قسمدوم:درحوالت‌است ۔حوالت مشروع است ہرای بگر دانیدن‌مال از ذمتی 
باذ“متی دیگر کەمشغول باشدء بمثل [ہہم] آن‌مال . ورضای عرسه شرطست . 

وبسی بار باشد کهە بعضی اقتصارکنند ہر رضای محیل یعنی : حواله 
کنندہ ء وبر رضای محتالء یعنی حوالە٭بوی کردہ , وقبول کردن حوالت واحب 
نت وا گرچھ حوالت بر توانگرباشدءاماا گرقبول کنندلا زم باشد . ومحتال بامحعیل 
نگردد | گرچەمحال عليەد رویش شود یعنی: آنکس کەحوالت بروی کردہباشد . 

و توانگری دروقت حوالت شرطست یاآنکه محتال عالم ہاشد بدرویشی 
محال عليه . و اگر درویشی وی ظاھر شود رجوع کند ؛ ومحیل بری شود ؛ 
1 حا 0 ابراء اذ شٹی انكکند'' ودر روایۓ عبت کە اگرامخال ابراء وی 
کناٹ اا۶( مد کد بار ہد ۔ 

قسم سوم کفالت است , وکفالت تعھد پنفس باشد . و رضای کافل 
ومکفول لە درآن شرطست جز ازرضایمکفول . ودراشتراطاجل دوقولست . وا گر 
اجلی راشرط کند چارہنباشد از آنکه آن اجل معلوم باشد . 

و چون کافل یعنی پایندانی کنندہ ء غریم را بوی دھد بری شود . 
واگرکافل امتناع کند مکفول لە را باشد کە کافل را [۹ہء] بازداردء تا 
آنگاہ کہ غریم را حاضرکند ء یا آنچه بروی باشد او بدھد وا گر گوید کە ١ا‏ گر 
من او را حاضر نکنم تا بفلان وقت برہسن چندینی ہاشد ء او هھمیشه کفیل باشد 
ومالی بروی لازم نشود . و اگر گوید : برمن چندین است تا بفلان وقت اگر 
من او را حاضر نکنم ء اوضامن آنمال باشدا گر او را درآن اجل حاضر نکند . 
وھر کس کە غریمی را از دست غریمی رھاکند بقھر بروی واجب باشد که ویرا 
بازگرداندء نا دای ان ےک کروی با0 5 رانک وضند: باشلہ ویرا 
کا تاج بادیت ان كکشته بد هد ,و کفالت باطل شود بے وگ مکفول , 





شی 

وصلح مشروعست ازبرای قطع منازعت . وصلح باقرار و انکار رواباشد 
الا انگاہ کہ حلالی را حرام کند ٤‏ یا حرامی را حلال کند . وصلح درستہاشد 
باعلم ھردوصلح کنندہ بداںل چیز که منازعت درآن پیعتد ؛ وباجھالت نیز ؛ اگر 
تنازعشان بدین باشد و اگر بعین . وصلح لازم باشد از ھردو طرف ہ وبتقایل 
باطل [. ۲۷] شود . وا گرھر دو شریکكصلح کنند برای ‌آنکە زیان بریکی باشد از 
ایمثان و سود نیز او را باشدء وآن دیگررا سرمایةەاش باشد ؛ درست باشد ۔ 

واگر در دست دو وکس دو درھم باشد؛ و یکی از ان مر دوک تا 
این ھردو ازآن من اندء وآان دیگر گوید کە این ھردو میان من وتواند ؛ اآنکس 
را کە دعوی مه کند یکكک درھم ونیم باشد؛ وباقی کہ بماند ان دیگررا باشد , 

وا گرآدمی دو درھم بیکی سپارد بودیعت ؛ و دیگری یک درھم ؛ پس 
آنذھرسہ درہم بیکدیگرآمیختھ شوند بی تقربط وی ء ویکی تلق شود" ا 
را کہ دو درھم بودند یك درھم ونیم باشدء وہاقی کہ ہماند ان دیگر راباشد, 

واگر یکی را جامه ہی باشد ہبیست درھم ؛ و دیگری را جامه یی باشد 
بسی درشم ) وھردو بیکدیگر مشتبہ شوند ( اک یگ شخص ازآن ھردو آن 
دیگررا مخیَرکندء بحقیقت انصاف بدادہ ‏ باشد , آو| اکر مخیزش نکند ء اعردو حا 
ر بفروشند ء وبھا را۔میان 'ایشان تی کسر پہنج دو , 

وچوں استحقاق یکی از دو عوض ظاھر شود صلح باطل شود , 


[اپ] شرکت اجتماع حق دوسالکث باشد یازیادت در چیزی برسہیل 


شیاع : و وت درست باشد با آمےخته شدن دومال که شم جحٹنس باشند بروجی 
چک می اك ۷ائات دک ہدا غایدک دنہ 

کت بابدان و اعمال منعقد نششود . واگر بابدان واعمال سك 

شوند ء ھریکی را مزد عمل خویش باشد . و شرکت وجوہ و مفاوضت' را ھیچ 
اصلىی نكدست : 

ساد کے وکت وجوہ آن باشد کە دومرد روی ... در بازار آیند ومالی 
ندارند پس‌ھر دوش رکت بندند بایکدیگر بر آنکهە [ھریک از] ایشان بجاہ خود کار 
کند و نفع [وضرر] در ذمت خود و آنچه حاصل آید برای ایشان بش رکت باشد . 
واین ھردو قسم اصلی ندارد (اڑھامثٹی نسخة اصل). 

و مفاوضت آنست کە یکی از ش رکاء بیکی دیگر قراردھند کە اگر غصبی یا 
نقصانی واقع شود وآن برھن باشد اصلی (ازتر جمۂمختصر نسخۂ رضوی وپاریس که 
این عبارت درمتن آن آمدہ وشر کت وحوہ درآن نقسیر نمیدہ است) 

(بنگریدبە : متن نھایهە وترجمآنء ص ہہ ۔ نکت الٹھایە۔غنیەابن زھرہ که 
شر کتھای عنان‌ومفاوضەوابدان ووجوہ ھم درآن یادشداست - انتصارمر تضی ۔ وسیله 








ٰ : 0 7 1 ٴ 
جمال اودھی کرمانی(ص ٠۱‏ چاب لکھاں سوا ای مقاوضت وعمان 


وتقبل ووجوەآمدہ است ۔ نیز تد کرة الهُتھاءعلامه کە عنان ومفاوضت و وحوہ وابدان 
درآن ۸00 ات 









و جوں ھردوہال یکسان باشید . ذرقدر ربح نیز میاں ایفغان یکسان 


(10٦ 
وا ٹر متفاوت باشند ربح نیز میان ایشان متفاوت باشد ؛ وزیان نیزھم‎ 
ےت‎ 


چنین باشد ہپنسبت مال . واگر یك شریکک از ان ھردو زیادەبی را شرط کند 
درسود ؛ سانندہ ترانست کہ این شرط لازم نہاشد . 

وہا اسیخته شدن هر دومال ھیچ یکک را از شریکان روا نباشد تصرف 
کردن در آن ء الا باجازۂ آن دیگر شریکان ؛ و اقتصا رکند از تصرف کر دن 
درآن برآنچہ اذن متناول آن باشد ,. واگر اذن مطلق باشد ء درست باشد ۔ 
لے ظط وت ھیچ یکی از ایشان [پمْ] بی دستوری وی عمل نکند 
جایز نباشد . 

وشر کت جإیزاست ازھر دوطرف '' وع یی ادن کرت اٹ 
ازھردوطرف . وھیچ یکكک را از شریکان روا نہاشد امتناع کردن از وا بخقیدن 
مال بنزدیکك مطالبت کردن شریک؛ الا آنگان که قسمت متضمن ضرر باشد , 
ویکی را ازدوشریکک الزام نکنند باقامہت راس المال ء 

دعیچ ضمانی نباشد بریکی از شریکان ؛ سادام تا بتعدی یا پتفریط وی 
نباشد . وشر کت مؤحل در ہام فا وت ہہ کا کٹ 

و مکروہ است انبازی کر دن باذمی؛ وبضاعت ہبوی دادن ؛ وچیزی بوی 


بٹھادن بودیعت ۔ 


گتاب مضارت 


مضاربت‌آن باشد کە آدمی مالی بغیری دھد ء تا او در آن عم ل کند 
بحصبّەیی از ربح آن مال . و ھریکك را ازآن مردو رجوع رسد ء ویکسان‌باشد 
اگر مال نقد .یاشدہ وا گر مشتغل , وشر طکردن اجل لازم نباشد درآن . وعامٰل 
اقتصارکند از تصرف کردن‌درآن برآنچەمالك ویر ا معین کردہ باشد . مب ہ] 
۳٤7و‏ باشدء جتانکه عوآعد تصرف کند ذر استماء آن و غوط 
آنست کهە باید کە ربح مشترك باشد . وعامل را آنچە ہرای وی شر طکردہہاشد 
از ربحء ویرا باشد مادام تا ان چیز مستغرق عمە ربح نباشد . وگفتداند کە 
ع۷"( ا آعرہ إِئعبیل' باعد . 

وعامل درسف رتمامت نفقت را از اصل مال کند و باید که عامل ھیچ چیز 
را نخرد )201 بعین ان ػاںن ۹+ ا مموفیت بخرد ان خریدن برای وی واقع 
آیدء و ربحش ازآن وی باشد , وا گر صاحب مال عامل را ہسفری فرماید ازجاننبی 
وعامل قصدجز آن جانب کند ء ضامن شود . و اگر در آن مال ربحی بکند ء 
آن ربح میان ایشان ھردو ہاشد بمقتضی شرط . وعمچنین باشدء اگر اورابخریدن 
چیزی معین فرماید ؛ وعامل ازآن بگر دد با جز وی . ومرگك ھریکی ازایشان 
ھردو مضاربت را باطل کند . 

وشرط کردەاند درمال مضاربت کەہایدکەعین باشد: دینارھا یادرھمھاء 
وبعروض درست [٤پہ]‏ نباشد . واگر متاعی را بقیمت بکند ء و حصّهای از 
ربح ان شرط کند از برای عامل؛ ربح آن مالکش را ہاشد ء و عامل را اجرۃ۔ 








۰ٰ‌" تر جمه' مختصر نافع ت : ۱ 


المثل باشد , ومشاھدۂ سرمایۂ مضارب تک فایت نباشدء مادام تا معلوم القدر 
نباشد ء ودرآن قولٰی ھست کھ روا باشد , 

وا گر ھردو اختلاف کنند در قدرسرمایە؛ قول‌قول عامل ہاشد باسو گند , 
وعامل مالک نصیب خویش شود از وبح مضاربت بظا هر شدن آن ربح ؛ واگر 
چہ بائقدنکردہ باشند .: وزعامن میچ اعغترائی الباص ل9۷ اواتعدیٰ با ٠5|‏ 
وی . وقول عامل مقبول باشد درتلف شدن مال . و قبول نکنند در رد کردن 
مال الا ببینت براشبہ . واگر عامل پدر خود را بخرد ء و از وی ربحی ظاھر 
شود ء قصیب اعامئل ازآن :رح ازا3ئ آزاذآض وڈ وآقبتھائ رای بیا کت 
کن زا 

وھر گاہ که مالک فسخ مضاربت کند درست باشد ؛ و عامل را اعرت 
عمل رسد تا بدان وقت . واگر صاع سال‌عامل زا ضامن گردائد؛ وب ] 
ربحش از آن عامل ہاشد وعامل [را] مجامعت نشا ید کردن با کٹی کی کەبعان 
مضاربہت خریدەباشد ؛ و ا ام۸ مالک اورا دستوریدادہ باشد ؛ و د رآن روایتی 
ھست کھ روا باشد ء وآن رىوایت: مع و ک نگ 

ومضاربت بدین درست ئباشد تا آنگاہ کە با قبض دھہند, و و دردست 
عامل مضاربتی باشد و او بمیردء اگرآنرا معین کند از برای یک شخصمعین 
یاآنرا:غود ناسد+متفرد, ازان مالکش باشد ء واگر ته عمة غریمان مردہ از 
اٌ كا٣‏ حصھیی گیرند : 


کتاب همز ارت و مساقات 


اما مزارعتمعامله بی باشد برزمین بحصە یی از حاصل آن زمین . وبر 
ھردو متعاقد لازم باشد , لکن ایک کی تقا یک ک کا دالت باقلا و۔بَم گه 
باطل نشود . 

و شرطھای مزارعت سەاند : باید کە نمایش سشاع باشد ‏ اگر مردو 
درآن مکساوی اید واگرمتفاضل . و انکه مدتی معلوم مقدرکنند از برای 
مزارعت ء و آنکە آن زمین ازحملهة زمینھا یی ب٢‏ باشد کۂ انتفاع بداں 
ممکن باشد . 

وزارع را روا باشد که زمین را زراعت کند بنفس خویش ء وبجزخویشی؛ 
٦‏ جویث ءً الا انگاہ کب وی شوط کردوی ‌باشد کە او انرا زراعت آکند 
بنفسی خویش . وزارغ را رسد کہ ھرچیز کە خواھهد زراعت کند) الا آنگاہ کہ 
معین کردہ باشد ویرا . 

وخراج زمین برصاحب زمین باشد ء الا آنگاہ که برزارع شرط کند . 
و ا گرسلطان‌چیزی از خراج بزیادت کند ء ھمچنین ہاشد . 

و صاحب زمین را روا باشد کە زرع راحرز کند برززارع ء و زارع بخیار 
رد کر اہک دہ اہ وا گت فول ہد ار ار آن گر زم شر وطارباغن سلات 
آن زرع . ودر هر موضعی که ہزارعت در آن‌باطل شود ء زارع را اجرۃالمثل 
باشد , 


و مکروہ است زمین را باجارت بدادن از ہرای زراعت بگندم یا بجو ء 






و مکروہ ا اد سا حر رتا بہیشترا زانچه باجارت گرفتہ باقد با حا رت ہد هد 
ا[ ائگاء کت در وی حدلی نکی یا باحارت بد قد بجز آن جنس کہ باحارت 
گرفتہ باشمد ., 
اما مساقات: مساقات [ں ] معاملەیی باشد ہر اصول درختھا بحصه یی 
ازثمرہ آن درختان . ومساقات پرھر دو متعاقد لازم باشد :_ ھمجنانکهە احارت 1 
و پیشں ار ظا ھر مرج تمرہ درسمت زیت بإجماع و پپسسی ا ظا ھر شدن نمرہ 
نیزجون درآن عملی جاغتاور 5د اآن‌عمل مستزاد تمرہ باشد درستٹ پاشد باجماع : 

و مساقات باطل نشود کوٹ کی از ھردو متعاقد براشمە؛ الا آنگاہ کہه 
تعن عامل شرط کردہ ہاشد , و مساقات درست باشد برھراصل درختی بررستہ 
که انرا ثمرەبی باشذ کہ بدان‌منتفم شوند بابقاء آنْ اصل , 

ود رہساقات مد بی معلوم را کے کردەاند ٦‏ 21 مدتی که آن تمرہ غالما 
در ان حاصل شود و غرعملی کہ درآن مستزاد' تمرہ باشد ء برعامل لازم 
باشد , 

و برمالکش بای دیوارھاء و عمل نواضح ( و خراج زمیِن لازم باشدء 
الا آنگاہ کہ تر اہر عامل رظ کرد 0ج فایدەاش مشاع باشد ؛ 
و اگر یکی اھ دوبععاقئد بداں فایدہ مختص شود درست نباشد . و بظاھر 
شدن [ہم] ثمرہ مالکشض شوند . وجون یك شرط از شرطھای مساقات خلل 
شود ء فایدۂ مساقات ازان مالکش باشد ء وعامل را اجرت عمل رسد , 

و کو عبت کے جااکہەی چیری شرط "مد ار زر یا از نقرہ باخعصۂ آن 
ئمزہ "وا کر شرظ کنڈ وا باضند بدا وفاکر دن 0 کا 010 کت 
را تلف نکند 0 


-١‏ رضوی وپاریس : وبرءامل واجب باشدعملی که موجب زیادتی ثمرہ باشد, 
: ولازم باشدیرعامل ازعملی کەزاید شودہدؤٹیرء 








گتاب و درعتو عار رت 


انا ود یعت استنا بت باشد درنگاہ ای و محتاج 6ن ما0 اڈ 
قبول بقول باشد واگر بفعل ء و در ھردو اختیار شرط است . 

وھر ود یعتی را محافظت کنند بدانچیز که عادترفته باشد . وا پٹانک 
حرڑزی :نکد ٠‏ او بران اقتصار کند ؛ 21 ا۷ااناا نیا ند باحرزی کسر 
ازآن یا محکمتر ضامن شود ء الا باوجود خوف . 

وودیعت حایز باشد از ھردوطرف ؛: و بر کٹ هھریکی ازان ھردو باطل 
شود . و اگر ودیعت دابە باشد ء یعنی : چھارپای "علگ دادت ات دادسشی 
واجب باشد برمستودع ء و بعوض آن با مالکش گردد ۔ و ودیعت امانت 
آوبںہ] باشدء مستود ع ضامنڈی نشود ء اگر تلفشود ہ الا ہا تفریط یاتعدی . 
2ع اک کو مد تہ رت اکد بک سٹ ااٹ رد صاکتششں شود و ربحثئ ارات 
مالک باشد : وا گر آنرا باآن حرز گرڈ انل ء دمتشی بڑّی نشوذ . دی میں از 
درادتست و۴ی ' خلت شود بعڈی یا رظ لان ودایعدت 9ک دائد 
ھم ضامن شود , بلکه ذمتش بری نشود الا آنگاەہ کەبمالکش تسلیم کندء یا 
ہدانکس که قایم مقام وی ناشد . 

و اگر ظالعی آنرا بقھر وو 0| دد نآ فالغ لیک( ا و؟را 
دفعش ممکن باشددفع کردئش واعان) اد ,۷ا گز اوڑاا گنا دادما و گند 
ہبخورد وتوردوت کا 

وَلاون: نالکل:سطالِت ا:ودیعت کنا )واجب:باشد بناویڈآدن ۔ و اگر 


غصب ہاشدبویٰ ند ھدآنراوبحیات |انرابمستحقشن زساند . واگر ویرانداند تعریقعشی 






ْ بب سھوویم ۔ ت‎ ٰ "٤ 
"کند ھمچنانکە لقطه مدت یکسال ؛ واگر او را بیاہد ہوی رساندء ملک نیاہد‎ 
ازبرای مالکشض [.ہ] بصدقە‌ہدھد اک خواھد جا مالکش راضی نشود‎ 
خا غ رد وا ات غصب بمال مودع آمیختہ شدہ باشد ء بامودع گرداند‎ 
. بجملگی ء اگر مۃمیز نباشد‎ 

و چون مالک دعوی تقریطکند ؛ قول قول مستودع باشد با سوگند , 
وا گر خلاقی! کئنٹد درمالی کە ان د ین باشد ؛ یا ودیعت ؛ قتول تول مالتک باشد 





ہام ند کک ۰04 ہودیعت بنھاد ء چون ردش متعذر ہباشد : یاآن عین تلف 
شدہ باشد , و اگر درقیمت خلا ف کنند؛ قول قول مالک باشدباسو گند , وگفتھ انذ 
کہ قول قول مستودع باشد با سوگند ؛ واین مانندەتر است . واگردررد 
خلاف کنند ؛ قول قول مستودع باشمد با ۱ 

واگرمودع بمیرد ؛ وارثانش جماعتی باشند ؛ باید کهە ودیعت بدان 
عمه دھد ء یا بدانکس که ایشان همہ بوی راضی ا کر ببعضی دھد؛ 
ضامن حصە٭ھای دیگر شود , 

2۶ عاریت دستوری دادن باشد درمنتفع شدن بعین بتبرع : 

ولازم نباشد یکی را از آن عردو متعاقد , ودرمعیر [ ہ ۲] یعنی‌عاریت 
د هندہ کمال عقل و جواز تصرف شرط است , ومستعیررا ء یعنی : عاریت گیرندہ 
۱و ا اعد کات منتفع شود بچیزی کەبدان عادت رفته ہاشد . وضاس تلف 
و نقصانش نرود؛ اگر آن ہانتفاع اتفاقی افتد ء بلک ضامن نشود الا با تفریط 
یا تعدری, یا اشتراطمء الا( ان عین رزر باشى یاینئری ”کم ضا .ے‫ 
شرط ئکردم بامند, 

واگر چیڑی تغصوب را از غاصب بعاریت ابستانڈا/ء بنا .آنکه داند ء 
ضامن شود . وھم چنین اگرنداند ) لیکن ہپانچه بغراست دادہبازد بلشی ]ند 


کتاب ودیعت وعاریت ۰‌ٰ‌" 








و ھر چیزی که انتفاع بدان درست باشد ء بابقاء آن بعاریت دادئش 
درست باشد , وباید کە مستعیر اقتصارکند برآنچهە اورا دستوری دادہ باشند . 
۸اگ ادن اعناای کش ہار رنظاللاقول ا قول ا تععی راتا سو گند : 
وا گراختلاف پدید آید :درقیەت ء دوقولست ؛ اشبه آنست که قول قول[ ہ] 
ارم باشدپاس وگند [وا گر بعاریت ستادہ باشد ء وبگر وکردہ باشد بی اذن مالک؛ 


آنرا از مرتھن بستانند ء وآان بمال خود باراھن رجوع کند]' ٍ 


١۔دونسخة‏ رضوی وپاریس ۔در مد آمدہ : واگربعاریت گیزد وبرھن کند 





بی دستوری مالک ء۶ مالک عین خود جا غیت وباژ گردد رهن گیر ندہ بدا نچجه او را 
باشد بارھن نھتدہ, درنسخۂ اصل این بند کە درمتن (صوں ۱) آمدہ است نیست, 


گتا بے اجا رٹ 

احارت مالک گردانیدن منقعتی معلوم باشد ؛ بعوصی معلوم : 

وازھر دوطرف لازم باشد ء وبتقایل منفسخ شود ء وہبیع باطل نشود ء وه 
بعتق ., و اک باطل شود یانہ ھردوشیخ گفتەاند ×اری وسرتضی 5 فتھ است: 
باطل نشود؛ واین مانندەتراست . 

وھرجحیز کہ ہعاریت دادنش درستباشد؛ ہاجارت دادنش درست باشد . 
و روا باشد باحارت دادن چیزی مشاع غ وآان عین دردست باج اماقت باشذ 
مستاجر اضامنٹ نشرک وٹ اڈ چیز که از آن کمشود الا باتعدی یاتفریط, 
وشرایطاحارت پنچاند : 

الک ھردو متعاقد کامل عقل باشند ؛ وحائزالتصر ف باشند , 

و آنکہ اجرەاش معلوم باشد بکیل یا بوزن ء وگفتداندکہ مشاھدۂ 
آن کافی باشدء و اگرچە ازآن چیز باشد کہ بکیل یا ہوزن کنند, وبنفس عفد 
مالکك اجرتشوند . واحرت معجل باشدباطلاق عقد یا ہاشتراط تعجیل . ودرست 
باشد مؤجل کردن اجرت بنجوم ؛ یا بیکك اجل . و اکر کر باجارت بگیر د 
کەه متاعی را از برای وی بموضعی برد؛ ودر وقتی [ ۳م ] معین ؛ باجرت 
مع 6ک اج دران وقت ببرد چیری مع اار0 اجرت ہا کم کن ؛ دردت باقلا 
مادام تا ان چیز محیط عمہ اجرت ٹباشد , 

وآانکه منفعتش مملوك باشد ازاجارت دھندہ ء یا از آنکیس کہ از برای 
وی باجارت می دھد ,ومستاجر را روا باشد کهھ آنزا باجارت بد هد الا آنگاہ کہ 
بروی شرط کنند کەاستیفاء آنْ منفعت بنفس خویش کند , 

وانکه آن منفعت متقدر باشد درعین ء ھم چنانکەہ دوختن جامۂه معین؛ 





کتاب اجارت 9٦‏ 





یا مدتی معین ء ھم چنانکه سکنی سرای , و بعقد مالک منفعت روند . وچون 
کادری یه ا تما ات مت ٌمکن باغد فا[ن عیی در دمست مستاحر 
بودہ باشد ء اجرەاش مستقر شود ء وا گرچه او بدان منتفع نشدہ باشد . و چون 
مال جھت انتفاع بعی آکند ء م٘تاحر ارات درنگدردء و با تعدی ضامن شود 
و اگرعین اجارت پیش از قبض تلف شود ٠ء‏ یا موجر آنرا بوی تسلیم 
کی ردان مت اعارت اجار ک تاظطل شود وا ک'طظالےی بس ازقض او را 
منع کند ء احارت باطل نشودہ و در آن برظالم باشد [ ٤‏ ہ۲] و الد مت ںہ 
بیران زود ء مستاجر متخیر باشد درفسخ آن ء واورا باشد کە مالکش را الزام 
ہد تا ا ایک ۰ند ومال ا جارت تشیفتەه آ کربیران شدن ان بفعل مستاجرباشد . 
وانکه منفقعتش مباح باشد . وا باحارت ‌بوی دھد تاخمر یا ا ء ویا 
سرود باوی آموڑاند ء منعقد نشود . ودرستنباشد گریخته را باجارت دادن . و 
ضاخحٹت کر ماوَفضامن جامة نژود .الا آنگاہ کە٭آنرایودیعت بوی ہنھدواو تفر رط کند : 
وا گرتنازع کننددراجارت گرفتن ء قول قول منکر باشد باسوگند . واگر 
اختلاف پدیدآمد در رد ء قول تالق نازی پا گا باطرکنڈ ٤‏ وھم چنین اگرخلاف 
:کنند اذرقدرآن چی ڑ که باجارت گرفته باشند-. واگر در قدر اجرت خلاف کنند ؛ 
قول قؤل مستاجر باشد باس وگند . وھمچنین ا گرمالکک بروی دعوی تقریط کند . 
ود رھرموضعی ک4 اجارت ذارآن اط آباعت5 221 (لعخل ئا بٹکشود وااگڑ 
دایه را ازمسافت مشترطهبگذراندء ضامنشں شود , و در زاید اجرۃالمثل لازم 
ہا ات ۹ اگ رت داہه ء یادر ارش نقصانش ء اختلاف [١ہ۸ہ]‏ 
کنند ء قول قول غارم باشد ., و درروایتی ھست کە قول قول مالک باشد . 
وممتحجست که اجرت را بازبرد با آنکس که اورا بکارمی برد ؛ و وفا کردن 
آن اجرت واحب باشد بنزد یک آنکه او از آن کار فارغ شود ء ومزدور خاص باید 
که از ہرای کر کی ا 0د ک رح اع ‌کار پکدں 


کنا ٹڑگالغ 


ووکالت مستدعی چند فصلھا است : 

اول و کالت عہارتی است از ایجاب وقبولی کەد لال ت کنندہباشد ہراستنابت 
درتصرف کردن . وو کالت متبہرع را حکمی نماشد , 

و ازشرط و اکالت‌انست کكه مٹجزہ واقع آید, ود رست نہاشد معلق کرذن 
بشرط ء ونه ہصفت . و روا باشد کە وکالت را منجزکنند و تصرفش را مؤخر 
ند تا بمدتی . وو کالت لازم نباشد,بریکی ازآن ھردو. ووکیل منعزل 
نشود مادام تا م وکل اعلام وی نکند ء واگر چە برمعزولی وی گواہ بر گیرد 
بردرستترین اقوال . وتصرف کردن وکیل پیش از دانستن عزل ماضی باشد 
بر وکل وی . 

وو کالت باطل شود بمرگكک [ہہ۲۸] وبدیوانگی دو بی شی و بھلالك 
شدن ان چی زکە وکالت بدان‌تعلق گرفته باشد , واگر وکیل آن چیزراہبھا یی 
بفروشند ء ومو کل انکارکند از دستوری دادن وی بدان‌مقدار ؛ قول قولموکل 
ہاشد باسو گند .و پس آن عمن را بازگردانند اگر موجود باشد و ہثل وی 
ا گرمفقود:باشد ۱ء :یا:قیعت, آن,عین ا گرڑآت اعقق نگل انباعد 3 ممچتل ا کرلا: 
گردانیدنش متعذر باشد ء مل آن یاقیمت آن بازگرداند . 

دوم آنچه وکالت درآان د مر اقب ام ھر فعلٰی بإ ںا کۃ غرض 
شارع درآن تعلق نگیرد بمباشری معین:ء ھمچنانکە بیع ونکاح :. و وکالت 
درست باشد درطلاق ازبزائ غا یب 6 آوا زا یئا تیڑم زرتار بے ٹریم اقوال؟ 
و و کیل اقتصا رکند ہرآنچه مؤ کل او را تعین کردہ باشد:, و اگ وکالٹ 





ولف فاتفالت ٰ 00۲ 





را عام کردہ باشد در۔ت باشد ء الا آن چی زکە اقرار اقتضاء آ نکند . 

سئثوم نا امت ۷و 2ط ود داد اک تواکل سکلات باشد ء و حائہ 
التصرف با0 7ی :1م کیلع ڈانکید اڈ بدنتتوری مولای خویش ؛ و نه 
[(۴7/۸۸] واکیژع ا نو کا اورا دستوری داد باشند . 

و حا کم شرع را باشد که وکیل هاکند از برای بی خردان و ابلھان . 
ومکروھست خداوندان مروت را کە بی ولی منازع تکنندبنفس خویش .' 

چھارم و کیل است . وشرط کردہاند در وکیل که کامل عقل باشد ء 
وجائزالتصرف باشد . و روا باشد کھ زن ولی عقد و نکاح کند از برای خویش 
وازبرای جزخویش . وشاید که مسلمان وکیلی کند از برای مسلمان برمسلمان 
وبرڈذمی؛ وازبرای ذمی برذمی . و[ در]و کالت کردن وی ازہرای ذمی برسسامان 
تردداست :ٍ وشاید که ذمی و کال ت کند ہر ڈمی ازبرای مساحان وازبرای ذمیٰ . 
وانفا دک ە دی "و کال ٹتکد از برایصضلحان لمات اوواگیںل: اتی بامتذ! 
ضامن نشود ء الا ہا تعدی یا تفریط . 

پنجم در احکام وکالت است . واحکاہش چند مسألهھااند : 

اول: اگرم وکل ویرا فرماید ہفروختن چیزی بحال و اومؤجل بفروشد؛ 
درست نباشد ء ا گرچه بزیادت بفروشد . وآن بیع سوقوف باشد براجازۂ مالک . 
وھم چنین باشد [ہ ہ ]٢‏ اگر اورا فرماید بفروختن آن چیز باجل ببھای معین ء 
۷٤‏ وف مشد بکسر از آن ۔.واگ بئ' آن بھا بفروشد یا زیادت ء 
7۴ :اه "باج ل غرضی متعلق اہائند ‏ ۔ آوآ| گر ا(و :را افرنایدآکه 
آنرا درموضعی معین بفروشد و وکیل آنرا درجز آن موضع بفروشد بدان بھا ء 
درست باشد , وچنین نباشد اک دا فرماید کهە بادمی معین فروشذ ؛ واو بجز 


١۔‏ ر پ: ومردم صاحب‌مروترامکروھست کہ بنفس خودمباشرمنازعتشو ند, 





ن8۴ ۴ تر جمه مختصر نافع 





وی فروشد ء وآن ہیم موقوف باشد براجازۂ مالك ٠‏ و ا گرچھ بژیادت بفروغتہ 
بر 

دوم: چون ھردو اختلاف کنید درو کالت؛ قول قول منکرباشدیاس و گند , 
واگر درعزل یا در اعلام عزل یا تفریط :اختلاف :كَثَئذ ء قول:قول وکیل 
باشد , و ھمچنین اگر درتلف شدن اختلاف:کنند , وا گر در زد اختلافں کنید 
درآن دوقولست : ۂِکی انست کە قول قول موکل باشد انت گنن و دوم انت 
که قول قول وکیل باشد مادام تا باجرت نباشد ء واین مائندەتر است . 

سلوم : ا گی وکمل از برای وی زن ہبخواھد, ابحال آنکه دعوی وکالت 
وی کندء وموکل [۹ہ] انکارکند از و کال ؛ ‏ قول قول ‏ منکر باشد 
باسوگند ء و بھر آن زن بروکیل باشد . و روایت کردہاند کہ مھرش نیع 
باشد ء از برای آنکه او حق وی ضایع کر دہ است:,. و بر ان شوھر باشد کہ 
طلاقش بدھد ء اگر او را ہوکیل کردہ باشد ے 


گتاب وقف وعدتەھا و ےدشہا 


اما وقف تحبیس اصل باشد و اطلاق منفعت . ولفظ صریح وقف 
روقفتء است ؛ وھرچە جزازین لفظ باشد محتاج باشدبقرینه یی کە‌دلالت کنندہ 
باشد برتأبید . وقبض زا درآن اعتباز کردەاند . 

و اگر وقف کند بر مصلحتی همچون پولھا ء یا موضع عبادت ھمچون 
اض پا اض ایرد ۰ئاا گر ابرطفلنق وقف باشد ء ولی طفل آنراٴ با 
قہض گیرد ھم چنا نکه پدر وجد پدری ء یا وصی ہدر ان طقل . 5 پدر یا حد 
پد ری بروی وقف کنند ء درست باشد؛ از برای ‌آنکەآن مقبوض است بدست وی . 

ونظر یادرشروطش است یا در [ ,۹ ]لواحقش . 

وشرطھا یش چھارقسم است : 

اول دروقف است . و ع اود دواد وکد وقف ہنجز باشد ودائم باشد 
وبا قبہض دھد و ازنفس خویش بیرون کند . 

"تا تخب بامد وا گر وق تآئند جا کسی کو غانت 
منقرض شود ء درست باشد . و پس:از مرگ موقوف عليہ باورثه واقف گردد 
بحال انکەملک طلق ایشان‌باشد , 

وگفتەاند که انتقال کند ہاورثهُ موقوف:۔عليه ء وقول اول مروی است . 
واگر واقف شرط کند که بنزد یك حاجت: باآن وقف گردد ء در آن دو قولست: ؛ 
سانندەتر آنست اکە وقف باطل باشد . 


دوم در موقوف اسہست ؛" یعنی : ان یں کے بوقف کید : وثگ, طااکردہ ان 


2 ترسا ساٹ ۔۔۔ ۳ 
کەموقوف عین باشا۔ ء و سملوك باشدذ کە بہقاء آنْمنتفع شوند؛ انتفاعی محلل . 
و باقبض دادنش درست باشد ء اگر مشاع باشد واگر مقسوم , : 

سلوم در واقف است) یعنی : وقف کنندہ . وشرط کردہاند رو واتقف کە 
بالغ باشد ء و کامل عقل باشدء وجائزالتصرف ]٢۹۱[‏ باشد . ودر وق ف کزدن 
آنکس کە ہدمسال رسیدہ باشد تردد است؛ مروی آنست که صدقەەاش رواہاشد, 





و روا باشد کە واقف نظ رکردن در وقف یرای نفس خویش پدیدکند براشبه, 
واگروتف را مطلق کند نظ رکردن درآن خداوندان وقف را باشد ے 

چھارم در موقوف عليه است ء یعنی : آنکس کە ہروی وق فکنند , و 
شرط کردەائد کہ آنکس موجود باشد ومعین باشد ء و ازجمل ھکسانی باشد که 
مالک چیزی:شود ء و آئنکس نباشد کہ وقف بروی حرام باشد . واگر وقفی کند 
بر کسی کەبیاود صحیح نباشد . واگر وق فکند ب رکسی کهھ موجود باشد ء وپس 
ازوی ہر کسی کهة موجود شود درست ہاشد , 

و وقفی که ہرچیڑھای ہر کردہہاشند؛ برد رویشان ؛ وبروجھھای قربت 
صرف کنند . ووق فکردن مسلمان ب رکلیسا ھا و کنشتھا درسٹنباشد . وا گراین 
وقف کافر کند درست باشد . و درآن وجھی دیگر ھست , ونشاید کە مسلمان 
برحربی | ۹۲] وقفکند ؛ واگرچہ خویش وی باشد . و شاید که برذمی 
وقف کندء واگر چه بیگانه باشد ., واگرمسلمان وقف کند بردرویشان ء 
بادرویشان مسلمانان گردد , وا گ زکافر وقف کند ء بادرویشان ہلت وی گردد, 

ومسلمانان کسانی پاشند که نماز فر اقبله کننذ ٤‏ وسؤمنان دوازدہ امامی 
باشند ء واماميە نیز هھمچنین ہاشند , وگفتذاند کہ مؤمنان خاص کسانی ہاشند 
که ازکبایر دوری کنند ؛ وشیعت اماميه و جارودیە باشند ., وزیدیه کسانی 
باشند که ہامامت زیدحسن گویند . وفطحيه کسانی باشندکە با فطح گویند . 
و اسمعیليه کسانی باشند کہ باسمعیل بن جعفر عليهالسلام کویند , و ناووسیه 








کسانی‌باشند کھ براماست جعفربن محمد علیھما السلم بایستند , وکیا نده کسائی 
باشند کە بامامت محمد بن الح:فيه گ و بت غ 

وااکر صقت ت١ا‏ یکا ترا بنسہت کردن باعالمیء کسانی باشند کەه بگفتار 
وی دین داز شدہ ناشند ء ھم چون حنفيه . و اگر ایشانرا نسبت [م۹] کند 
باپدریء کسانی را باشد که بوی منتسب ہاشند بپسران جز از دختران ء برخلافی 
کە ھست دران ء عمچنانکه علويه وهاشميه . ونران وہاد گان درآن یکسان 
باشند . وقوم وی اھل لغتش باشند . وعشیرۂ وی کسانی ہاشند کە ہوی نزدیکتر 
باشند درنسبت , و در ھمسایگان باعرف گردند ؛ و گفتەاند کہ عمسایه کسی 
ہاشد کەسرای وی نزدیکك سرای وی باشد تا بچھل ارثی ہ وگفتەاند تا بہچھل 
سرای؛ واین قول را بیفگندەاند . 

داکز دنٹ کب برمصلختی, ء؛ وآن:مصلحتباظلشوقی آیرااصزتکنند 
در وحهب۔ واگرشرطاکند کە ]کسی موحودشود در وقف داخل باشد باانکس 
کهە موجود باعد ء درست باشد وا گز وقف را مطلق کرد ہب رزکسئی ء ,و باقبض 
داد ؛ اتی ڈنکی را حز ایشان داخل وقف گردانیدن درست نباشد ؛ء اک 
فرزندان کی 900 اکر بیگانگان . و واقف را رسد کە :چون وقف را برفرزندان 
کوچککك کردہ باشد ء که کسی دیگر را درآن وقف بردیانه ء درآن خلافست ؛ 
ومروی آنست که روا باشد [؛ و م] و اما نقل کردن از ایشان روا نباشد . 

واسا لواحقشی چند مسالهەاست : 

اول جون وقف کند در سبیل خدای تعالٰی ء ہا وجھھای قربت گر دد ء 
ھمچنانکه حج وجھاد وعمرہ وبنای مسجدھا. 

دوم چون وقف کند بر موالیان خویش ء موالی اعلی و ادنی درآن 


داغخل باشند . 





٤‏ ترجمة مختصر نام 





سیوم چون وقف کند برفرزندان خویش : فرزندان پسرائش و فرزندان 
دخترائنش دران مفترك 'باقند رنٹروئزمو انا ےم ا تت--۔ 

چھارم چون وق ف کند بردرویشان ء با درویشان آن شھرگردد؛ وی 
کشانی که بداِن ٤و‏ حا کت از درویشان ء؛ وھمچنین مم قبیله ھای متفرق 
که باشند ؛ ھمچنانکه علویه و هاشمیه وتمیمیه .و واجب نباشد اتتیع کسی 
کر دن کە بدان شھر حاضر نباشد . 

پنجم روا نباشد وقف را بیرون آوردن از آن شرط کە واقف کردہ باشد 
و نەانکه ہفروشدء الا آئگاہ که خلافی بادید اید که ادا بشیاملکند برنردد, 

ششم اطلاق [ہ و ہ] وقف اقتضاء تسوی تکند ؛ وا گربعضی را تفضیل 
کند لازم باشد . 

ھدفتم چون وقف کند بردرویشان ء و واقف نیز ازحملۂ ایشان: باشدا 
روا باشد که او درآن وقف با ایشان شریککك باشد , 

وسأله های سکنی وعمری ازجمللواحق اند . وسکنی محتاج ہاشدیا یجاب 
و قبول وقبض . و فایدەاش مسلط گردانیدن باشد براستیفاء منفعت بتبرع باہقاء 
ملک از برای مالکش . 

و اگرمدت زا 'بغیئ کثد لازم بپاشد ء دااک ےد مالٹ بمیرد , وھمچنین 
اک کو لاڈ آنرا مدت عمر تو بتو دادم باطل نشود ہمرك مالکء اما ہمرک 
ساکن باطل شود . وا گرمدت حیات مالک بائمد ء ہمز گ سا کن پاطلن نشود . 
وآنچەساکن را باشد ء انتقال کند باورئڈوی , واگر مطلق:کفته باشد,؛ وتعیین 
بدت تہ دہ بامکہ ونه از عمری؛ مالک متخیر باشد در پمرون کردن ساکن 
مطلقاً . واگر سال بمیرد, و حال این چئین بای آنپسنکن ہیراٹ وَاَئذً 





, ۔ ھامش‌اصل:وواقف بعد ازمدتی درویش گردد* پ: واو نیزازفقرا بَافَ2ا 





کتاب وقف وصدقه مھا وبخششھا ۲٥‏ 





مالک ہاشد ء وسکنی [ہ و م] باطل شود . 

وسا کن باخویشتن بنشاند آنکس راکە بوی عادت رفتہ باشدء ھمچنانکه 
فرزند و زن و خدمتکار . و روا نباشد ویرا کەه جز از این کەگفته شدند در 
آنجابنشاند الا بدستوریمالکك مسکن . 

وا گرمالك 7ئ "فو کی بط مود اگ اننکی 
را وقتی پدید کردہ باشند بمدتی یا بعمری . 

و روا باشد اسب را حبسی کردن در راہ خدای تعالی وغلام 22 
را حبمس کردن درخدمت کرد ن خانهەھای عبادت . 

واین عقد لازم باشد مادام تا آن عین باقی باشد . 

و اما صدقه : صدقه تطوع باشد بمالکك گردانیدن کسی را بدان عین 
بجز از عوضی . وصدقه را عیچ حکمی نباشد ء مادام تا باقبض نگرفتہ باشد 
بدستوری مالکش . وپس ازقبض لازم باشد ء وا گرچەعوضشی بندہند . وصدقة 
فریضت حرام است بربنی ھاشم ؛ الاصدقه امثال ایشان یاباضرورت ۔ و بصدقۂ 
سنت با کی نباشد ایشانرا . و صدقة پنھان دادن فاضلتر [ں و ہ] باشد ازصدق 
باشکارا الا آنگاہ کەصاحبش را متھم کنند . 

اماھبتء یعنی: بخشیدن . و هبتمالکک گردانیدن باشد کسی را بدان 
عین بتبرع ء بحال آنکەمجرد ہاشداز قربت . 

ودرعبت چارەبی نباشد ازایجاب وقبول وقبض , ودرقبغی دستوری دادن 
ہخشندہ شرط کردەاند . و اگر پدر یا جد پدری چیزی بفرزندکوچکك بخشد ء 
لازم باشد از برای آنکەه آن مقبوضست بدست ولی وی . وہہت مشاع روا باشد 
ھمچنانکھهە مقسوم . 

و رجوع نکند در هھبەای که از ہرای یکی از مادرو پدر باشد پس از 





قبض ؛ ون درجز مادرو پدر باشد پس از قبض ازاکسانی اکە ذوری امت 
برخلافی کہ ھست درآن . واگر یکی از شوھر و زن چیزی بدان دیگربخشند, 
در رجوع کردن درآن تردد است , مانندەتر آنست که مکروہ باشد . و رجوع 
شاید کردن در ہبت اجنبی ؛ مادام تا عوضش بندادہ باشند و عینش ہاقی بود 
ودر رجوع کردن درآن باتصرف ؛ دوقولست ؛ مانندەتر آنست کھ روا ہاشد , 


کتاب سبق ورمایت 


[ہ و ] یعنیسبق بردنو تیرانداختن ومستندش قول رسول است عليهالسلم 
دلاسبق الافی نصل اوخف اوحافرہ . و درتحت نصل تیرھا وشمشیر ھا داخل اند. 
ودرتحت خف شتر ء و در تحت حافر اسب واستر و خر , ودر جز این درست 
نباشد . 

و انعقادش محتاج باشد ہایجاب وقبول ء و درلزوم آن تردد است ؛ 
مانندەتر است که لازم باشد . و سبق درستباشد بعین وہبدین واگر جز ھردو 
متسابق سبق را بدھد یعنی: آن مال که بدان‌سبق ہرند ء روا پاشد . و ھمچنین 
رواباشد ا گریکی از ھردومتسابق سبق را بدھد یاازیہت‌المال بدعندء رواباشد . 

و نزدیکك مامحلل راشرط نکردهەاند . و روا باشد کردن سبق برای 
سبق برندہ از ایشان ھردو ء یا از برای محلل اگر او سبق برد',. و مسابقت 
محتاج باشد بتقدیر مسافت ؛ وبخطر ء یعنی آنچە بدھند'ء و بتعیین أن چیز که 
بدان سبق برند درانکه احتمال سبق دارد , و درشرط کردن تساوی در 
[و ۹ ہ] موقف تردد است . و سبق‌متحقق شودبآنکە گردن اسبد رپیش افتد . 

-١‏ ومحلل عبارت ات از کسی کہ سبق ازنزد او نستانند ڑاکٰیں بروہر ند 


غرامتی نکشد . وبدانکەہ گروازان سابق ہباشد ویا ازایشان ھردو ویا ازانمحلل١گر‏ 
وی سبق برد (پاریس) . ۲۔ ان چیزی کە درآن مسا بقت کٹند (پاریس) . 


۸ہ ٣‏ ترجمہ ٌ مر نافع 








ومرامات محتاج ہاشد بجند شرطھا تقدیر رشق و عدد اصابت وصفتش 
و قدر مسافت و نشانه تیرو سبق . و در شرط کردن مہادرت و محاطت تردد 
ات , وغرط رفا ئ ‏ کان 

و مناضلت درست ہاشد بر برسیدن تیر بنشانه ؛ و بردور بشدن , واگر 
تیرھا یکی ازآن ھردو و برآن دیگر فاضل آیدء اوگوید فاضل را ابیلداز 


بچندینی ؛ درست نہاشد از برای آنكه آن منافی غرض باشد از تیرانداختن'. 





١‏ وجایزنبائمد (متن : ویجوز) ش رکت کردن وغالب آمدن برزدن تیرودور 
انداغین تیر . واگریکی درزدن‌زیادہ باشد بردیگری وکوبند کە آن زیادہ بیندازد 
بعوض معلوم درست نباشد1جھت آ نکه اھن معنی‌سنافی غرض ازغالب آمدنست( پاریس). 


کتاب وعیتہا 
وا و ااححات مستدعی جندفصلھا است ؛ 
اول وصی ت کسی رامالک گردانیدن عین یامنفعت باقد یاسلاط گر د انیدن 
برتصرف پس از وفات وی . 

ووصیت محتاج باشد بایجاب و فا , و اکفایت باشد اشارتی کەدلالت 
کنندہ باشد برقصدوی وکا گت ددتنہاشدء مادام تا قرینه یی دلالت کنندہ 
برارادتوی منضم نباشد . 

[..م] وواجب نباشد عمل کردن بدان‌چیز کە بخط مردہ بیابند ء 
وگفتهاند کە اگر ورٹڈوی عمل کنندببعضی ازآنءلا زم باشد ایشانرا عمل کردن 
بدان جملە؛ واین قول ضعیفست . ووصیت درمعصیت درست نباشد ھمچنانکه 
یا ری دادن‌ظالمء وھمچنین د رستنباشدوصیتمسلمان ازبرای کلیسیا و کنشت . 

دوم درموصی؛ یعنی تد درموصی اعتبار کردەاند تمامعقلی 
وآزادی .ودروصیت کردن‌آنکس کك٭ہدەسال رسیدہباشددروجھھای بر تردداست؛ 
مروی اآنسمت که رواباشند . 

وا گرآدمی نفس خویشی را بجراحت کندبچیزی که ھلاك وی دران باشد 
وپس وصیت کند قبول نکنند وصیت را ۔واگر وصی تکند وہعی ازوصیت ئتفغس 
وی ب ڑا کرت ون ‌کتر .وموصی رارجوع سد دروصیت ھر گاہ کەخواھد . 

سئوم درموصی‌لە یعنی: آنکس کەازبر ای وی وصیت کنند , ووجودموصی‌لھ 
را شرط کردەاند .۔ ووصیت درستنباشد ازبر ای ‌آنکس کەمعدوم [,.م] باشد 









پاپ ا ترجمهة مختصر نافع ٰ ٠‏ ٰ 
ونه ازبرای آنکس کە بقایش گمان ہرند دروقت وصیت پس ازآن ظاهرشود کە 
او درآن‌وقت مردہ پود ., 

ودرست ہاشد ازبرای وارث ھمجنانکهة بر ای ‌اجنبی وازہرای حمل درست 
باشد بشرطانکد زندەبزاید . 

ودرست ہاشد ازبرای ذمی و ا گرچه اجنبی ہاشد ؛ ودروی چند قولھا 
ھستند , ود رست تہاشد ازہرایحربی ٤‏ ونەازہبرای مملو کی کە ازجزوصی تکنندہ 
اعد و ا0د میڈ مملوك مدبرباشد یا مادرفرزند مولا باشد . اما ا گروصی تکند 
ازہرای مکاتبی کەبعضی‌ازوی 020 ہباشدء درقدر آنچه ازوی آزاد شدہ باشد 
کاص 00 

ودرست باشد وصیت کردن ازبرای بندۂ خویش واز ہرای مدہر خویش 
وازبرایمکا تب خویش وازبرای ماد رفر زند خویش . وآن چیزرا کەاز برایمعلوك 
خویش وصیت کردہباشند؛ اعتبا زکنند آپس ازبیرون آمدن ازثلث] اگرآنچیزبقدر 
وقیمت وی باشدآنمملوك راآزاد کنندوآنچە بدان‌وصی تکردہباشد ورثۂموصی را 
باشدءوا گرآن چیزبرقیەتمملوك زا یدباد آنچه زایدباشد ہوید ند | , واگر 
کم ارقیەت وی باشد بندہ د رباقی قیەمت ىر کیدہ وگفتەاند ےک | فرقیمت وی 
دوچند|ن باشد کە وصیت پاطل باشد ودرمستندش ضعف است , 

وا گر بنزدیکكمر گك بندەرا آزاد کند واوراجزازآن بندہ ھیچ چیزدیگر 
نہاشد وہرمولایشی د ینی ہاشدء اگرقیمت‌آن مملولك دوچندان باشد کەآن دین؛ 
ان عتق درست باشد واگر نباشد باطل باشد . ودرآن وجھی دیگرھستضعیف . 

وا گر از برای مملوکه بی اک مادرفرزندش باشدوصیت کند د رست باشد 


ومادر فرزندش را ازوصیت آزاد کنند یاازنصیب فرزندش؛ درین دوقول است . 





"کتاب اوٗصیت ارات 





پسں ااکر9 2اا زتنصیب فرزندآزاد کنند ء وصیت ازان وی باشد . ودرروایتی دیگر 
عست که ازثلٹش آزاد کنند ووصیتنیزازان وی ہاشد . 
واطلاق وصیت اقتضاء تسویت کندہادام تا ظا ھرنکردہ باشد برتفضیل . 
ودروصیت کردن از برای اخوال واعمام روایتی هست بتفضیل هھمچنانکەمیرات ؛ 
و انت ارت کلافہ بکسات ناد 
دا [+.] وصیت کند از برای قرابت خویش ء ایشان کسانی باشند 
کەبنسب وی معروف باشند .و گفتەاند کەآنکس راباشد کی تقرب بوی کندبآخرین 
پدری ومادری دراسلام اکا وصیت کند از برای اھل بیت خویشی آبا واولاد 
درآنداخل باشند وقول د رعشیرت وھمسایگان وسہیل خدای تعالی و برد رویشان ھم 
کی کہ دساف اوت 1۸42 ! 
وچون موصی‌لە بمیرد پیش ازموصی ًأن‌چیز انتقال کند با ورثه موصی‌له 
مادام تا موصی ازآن وصیت بازنگردد ہر اشھر . وا گرسوصیلەعیچ وارثی بنگذاردء 
باورئ موصی گردد . وچون گوید:فل‌ن‌چیز بفلان کس دھیدء ہوی دھندو او 
آنچه خوا هد کند بدان . 
0-61 ات غیت کرد 0ا7 1ئ اود ات رت ١اک‏ ارت باغد 
وا گر جز وارث . 
چھارم دراوصیاست . ودراوصیا اعتبارکردەاند تکلیفرا واسلام راو 
12ا1 غدا رکفت تاس مافدمائل ت1( ]کا غاریشت "انا ازکر ومت 
"کند بعدلی پسآن عدل فاسق شود وصیہت باطل شود . 
وو ما کائنکتد 0وت ا2ج ہدستوری مولایت ووصرت کدن بکو د3ك 
درست باشد چون منضم باشد باتمام عقلی؛ء ومنفرد درست نباشد . وتمامعقل در 
آن تصرف کندتاآنگاہ که کودك بالغ شودء وپس ازبلوغ 6 کو اعد 






۲۱۲ نرجمه مختصر نافع 





واورا روانباشدنقض کردنآن‌چیز کە تمامعقل پیش ازبلوغ وی انفاذ کردہبائد , 

ووصیت کردن مسلمان درست نباشد بکافر ؛ ووصی تکردن کافر ہکافر 
درست ہاشدءودرست ہاشد وصیت کردن بزن . 

واگر وصیت کند ہد وکس ومطلق کردہ باشد یااجتماع هردو ش رط کردہ 
باشد ء ھیچ یکی را روانباشد تصرف کردن درآن بانفراد . وا گرھردوحریصی کنند 
بتصرفکردن درآن ہانفرادء ماضی نباشدالاان‌چی زک٭ازآن ناچارہاشد ھم چنانکە 
مؤنت‌یثیم . وحا کمشرع راباشد که ھردوراجب رکند براجتماع . وا گراجتماعشان 
متکتار بات ف1 رواہاشد بدل پدید کردن ازایشان . وا گر یک وصی ازآن 
ھر دوعاحزشود؛ د یگری راباوی ضم کنند بانااگ موصی انفرادراشرط کرد ہاشد 
ایشانرا ھریکی از ایشان تصرف کند وا گرچە منفرد باشد ؛ و بازیخشیدنشان 
رواباشد , 

وموصی را رواباشد بگر دانیدن اوصیا, ووصی را رواہاشدرد کردن وصیت ؛ 
ود رست باشد ا گر رد کردن وی بموصی زسد , وا گرموصی بمیرد پیٹ ا0اكا 5 
کردن وصیت بوی رسد ٠‏ آنوصیت بروصی لازم باشد . د چوں ازوصی خیانتی 
ظاھرشود دیگریرا ببدل وی پدید کنند , 

ووصی أمین باشد ٤‏ ضامن نشود الا باتعدی یا تفریطوی . وصی رارواہاشد 
کەدینی کہ اورا برڈمت موصی ہاشد تمام ہر گیرد ازآن وک دردستاوی ہاشد . 
وویرا رواباشد کە مال یتیمرا بقیم تکند برنفس خویشیء وآنکە مال را بقرض 
پرگیرد ا گراو توانگر باشد , 

وولایت وصی مختص ہاشدبآن چیز کەسوصی آنرا تعیین کردہہاشد بعموم 
یا بخصوص ووصی اجرة العمثل [ہ . ] ازآن بر گیردء وگفتەاند کەقد رکفایت 


پر کرد ٤‏ این باحصول حاجت باشد . وچون وصی را دستوری دادہ باشندد روصیت 





لاحات رو مت ۸/3۵ە/")" 


کردنءرواباشدوصیت کردن؛ 1ذ سر زی ندادہباشند ویرادوقولست؛مانندەتر 
1 حاکد د رم تاد وفلانکے رک اورا وصی نباشدءحا کم شرع ولی ت رکڈُوی 
باشد . 

پنجم درموصی بەاست ء یعنی : آنچی زکەبدان وصیت کنندء ودرآن چند 
طرفھا است . 

اول درآن حیزاست451 وصیت بای لی وڈ : ولکنعتبراسىتد ران , 
ود رست نہاشد وصیت کردن بخمرونهە بالات لھو .ووصیت بثلث‌مال کنند ء یابانچھه 
لت از تلث باشد ء واک بزیادت از ثلثت 1۰ک لت ۷ د ات اتائد ۲ی 
زیادت برثلث باطل باشد . وا گر ورئهُموصی پس ازوفات وی بدان اجازتدھندء 
درست باشد , وا گر بعضی ازورثة وی احارُت دهھند درحصة وی درست ہاشد . 
واگر پیش از وفات موصی اجازت دھند در لازم شدن آن دوقول است ؛ مروی 
[س.م] انست که لازمشود . ۱ 

ولس زمر وص مالک آن چیزدوند کەبدان وصیت کردہباشد .ود رست 
باشد وصیت کردن بمضاربتبمال فرزندان کوچکہ . وا گر وصیت کند بواجبیو 
وا حا وا تی ڑا از اصل تر اک بیروں ا کنا اوباقیٰ را ازڈلے تر‌که' ) واگر 
جوعی واجب را وجز واجب را د رثلث تر کەحص رکردہ باشد مبدا بواجب بکنند . 
وا گر بچیڑھای بسیار وصیت کنندبتطوع اگر مرتب گفته باشد مہدا باول یکنند 
پس اول تاآنگاہ کە دودانگگ مال راتمام صرف کنند وآنچه زیادت باشد باطل 
9اک بجمع گفتهھ باشد ازثلث بیرون کنند و آنچه کمآاید برایشان توڑیع 
کنند . واگر وصی تکند بعتق ہملوکان خویش آنمملوك که بانفراد ازان وی 
باشد وانکك بش رکت غیری ہاشد دروصیت داخل باشد . 


دوم ذ روصمیت مہ4 اآست . ھر کس ےه وصیت کند بج وی ازمال 





خویش عشر باشد؛ ودرروایتی ھست کە سہع ہاشدء ود رروایتی دیگر سہع ثلث , 
واگر وصیت کند ہسھمی ثمن باشدء[ہ .] واگر وصیت کندہچیزی سدس باشد , 
واکر وت کڈ بوجھھای مختلف ووصی وجھی را ازآن‌فراموش کندآنرادروحه 
برصرف کند , وگفتەاند: بامیراث گردد ,واگر وصیت کندہشمشیری وآنشیشیر 
درغلاف باشد وہرآن غلاف زبوری ہاشد حمله دروصیت داخل باشد ہرروایتی 
کەشھرت ضعفآن روا یت واجب رکردہ است , وھمچنین 5 وصیت کند بصندوقی 
ود رآان صندوق مالی ہاشدء آنمال دروصیت داغل باشد , وھم چنین گفته اند 
۸ ا۶ وصیت کند بکشتی یی ودرآن کشتی طعامی باشد آن طعام در وصدت 
داخل ہاشد ازبرای استناد کر دن بافحوای روایتی . 

وروانباشد فرزندراازمیراث بمرون کر دن ( وا گرچہ پدربدان‌وصیت کند, 
ودرجوازنمع آن روایتی متروك؛ ھست . 

طرف سئوم دراحکام وصیت است ودرین احکام چند مسثلھاست . 

اول: چون وصای ت کند بوصیتی ؛ وہس وصیتی دیگرکەضدآن باشد ھاپی 
گند عمل بوصیت‌آخرین کن واکر ضدآن و تا ٹا کا 
ازثلث ت رک ,وا گرئلت رکە کم آید ازآن مبدا باول بکنند پس اول تاآنگاہ کە 
لثمالرا تمامفرا گیرند . 

دوم : وصیت بمال ثابت شود بگواھی دومرد یا بگواھی چھارزن ؛ و 
بگوا ھی یك زن درریع ثابت شود . ود رثبوت وص۔ت بگوا ھی یکمردوسو گندی 
تردد است , اما ولایت ثابت نشود الا بگوا ھی دویمرد , 

سئوم : اگر موصی دوبندەراازان خویش بگواہ کند برآنکہ حمل فلان 
ممل وکہ ازوی است ؛ پس غیرآن حمل آن ھردوبندہرا بمیراث ہر گیرد؛ پس آن 





اکا وصیت ۲۲۰ 





ھردورا آزاد کند پس ھردو گواعھی د ھند ' ازبرای ان حمل ببہنوت د وست 0)۷" 
میراثرا از برای وی حکم کنند ( ومکروہ باشد اورا مالک ان عردوبندہەشدں . 

چیارم : قبول نکنند گوا هی وصیدرچیزی که درآن وصی باشد ودرحزآن 
قبول کنند از برای موصی . 

اعت دی ہو ارات عویڈ' ىا خوداورا آزاد کند 
بنزدیك وفات ہ واوراجز ازآن بندەچیزید یگر[ . ,م] نباشدء ثاث آن بندہآزاد 
شود , وا گر ثلئی ازوی آزاد کندبنزد یک وفات واورا مالی دیگر ہاشدءآن باقی 
5۹۳۹ وا لد ب لو ات عویک رآ زادکد بجود وگ 
وفات ء یاوصیت کندبعتق ایشان‌واورا جزاز ایشان ھیچ مالی دیگر نباشدءئلثآن 
ہند گان آزادکنند بقرعه . وا گر مرتی گفتهباشد ء اول‌را آزاد کند پس اول را 
تاآنگاہ کە ثلٹ‌را تمام ھا گیرندءوآنچه زیادت ہاشد ازثلٹ باطل باشد . 

ششم : چون وصیت کند بعتق رقبهھ بی نرومادہ وکوچکک وبزر کمجزی 
باشد . وا 5 وصیت کند بعتق رقة مؤمنهة ؛ مؤمنٹه لازم باّدے[ و اگرمؤمنڈرا 
نیاہند آزاد کنند آنکسی را کہ نشناسند او را بظاعر کردن دشمنی آل محمد 
علیھم السلام . واگر رقبەبی را گمان برد کە مؤمنه استء پس اورا آزاد کند 
پس ظا عرشود که مؤمنه نبود مجزی باشد . 

ھفتم : چون وصیت کند بعتق رقبه یی ببھای حم 6اک ماق تا 
رقبەیی یاہد بخرد وآزادش کند . وا گرنیابدتوقع کند [ ٣‏ یَیپیپ9یپیْٰھھ 
بکمتر ازآن بھایابدبخرد وآزادش کند وآنچه فاضل باشد بوی دھد . 

هھشتم : تصرفات بیمار اگر مشروط باشد ہوفات وی ؛ ازثلث‌تر کە٭اش 
باشد وا گرمنجزەباشدودرآن محاہایی باشدیا عطیة محفی باشد درآن دوقولست: 


-١‏ ×حاشيیه ہمنوت : یعنی بانکهھ اوپسر فلان است مولای ما ھردو بود ومارا برخود 
گو اہ کردہ بر اوہ (ھامش نسخة اصل) 









ص. ‏ _ - پوسھوا کک وی تا 
مانندەتر آنست که ازثلث باشد, امااگر اقرارد ہد ازبرای ‌اجنبی | گرمقر متھم باشد 
برورثەءآن اقرار ازثلٹ باشد . وا گرنه ازاصل مال باشد . واگر ازبرای وارثی اقرار 
دھد ازثلث ترکھ باشد برھردوتقدیر وازایشان کس ھست کەتسویتمی کنند 
میان ھردوقسم . 

نھم : دینھا ووصیتھاتعلق گیر ندہارش جراحتھا وبدیتنفس ‏ ھم چنانکه 
دیگر مالھای مردہ , 


نمامشد مجلد اول از کتاب تاقر نی عو دی ا کت 
سعین وستمائة علی یدی اضعف عباداللہ الحسن بن 
محمد بن ابی الحسن غفر ارت لہ ولوالدیه 
ولمن قال آمین . حامدارتے تعالی 
وسمصلیا .]۳۱:٣[‏ 


بسم االرحمن الرحیم وبه نستعین 
گتاب النکاح 

[ ٹ] واو برسه قسم است : 

[قسم]اول : دردوام . واو استدعا کند چندفصل را : 

[فصل] اول: لقفظعقد ء واحکام او وآداب او. 

اما لفظ عقد : ایجاب وقبول است .وشرطآنست درایجاب کەازاین سەلفظ 
بگوید: دزوجتءكودانکحتکكء ودمتعتک, .وقبول ٭ر لفظی باشد کە دلالت کند 
ہررضابا یجاب . واحتیاطآنست کە ا یجاب وقہول بلفظ ماضی باشد کەد رانشاعءظا ھرتر 
است . وا گر قبول بلفظ اس رگوید ء چنانکك ولی زن‌را گوید که <زوجنیھاء پس او 
گوید <زوجتکك گفتەاند که درست باشد , ھهمچنانکهە در قضیةُ سھل ساعدی 
است . وا گرقبول بلفظ مستقبل گوید ھم چنانک گوید اورا (اتزوحکكء گفتەاند 
کا حایز ہاشد ھمچنان که د رخبر آ0ا ات از صادق عليه السلام درمتعه کكهە 
شوھ رگوید داتزوجککء .پس چون زن گوید : ٭ نعم > زن اوباشد . وا گر گوید 
کە دبفلان کس بدادی دختر خودراء ؟ گوید [+م] که دنعمءء پس شوھر 
اکر ناکد دقبول کردمءد رست باشد ء برای آنکە تقد یر سخن چنان است آکھ 
دنعم زوجتک٤‏ . 

وشرط نیستمقدم داشتن | یجاب برقبول . ومجزی نباشدتر جمه گفتن باآنکه 
لفظ غربی بنطق تواند گفت؛ وحا یز باشدباعذر چنانکەعجمی را . وھم چنین اشارت 


کردن ‌اخرس را . 






یف ٢ً٘٭-‏ 


نام 






۸ ا 
حکمھای او چند مسائل است: 
اول:حکمنکنند بگفتارکودك ونە دیوانه ونە ازانِست . ودرروایت 
عبت ددرت مست چون خود را بشوھر ہدھد پسں ہاھوش آید وراضی شود ؛ 
یاشوھر دخول کندہااو ؛ پس ہاھوش آیدواقرارکند بآن ء آن عقد ماضی باشد, 

دم : شرط نیستدرعقد حضور دو گواہ وولی چونزن بالغ باشد ورشیدہ 
الات 

سئم: اگردعوی کند کە من بخواستم این زن‌را ودعوی کند خواھراین 
زن کە تومراخواستی ؛ حکم بینت مردراہاشد مادام کەترجیح نباشد باہینت زن 
وآن دخولست یاتقدم تاریخ . واگکر عفد بندد بررنی ء ودعوی [ء م] کند 
دیگری کہ سن اول بخواستم اوراء التفات نکنندہدعوی اوالاہینت ., 

چھارم: اگرمردی را چند دخترباشد ویکی را بشوھرد هد ونام نبردپس 
اختلاف بادیدآید درتعیین منکوحه ؛ قول قول پدر باشدء وبرپدرباشد کہ بازسپرد 
آنراکهە قصدداشت؛ | ٹرشوھر ایشان راهمەدیدەباشد؛ وا گرندیدہہاشد عقدباطل 
باشد . 

اماآداب بردوقست آمہعت ۱ 

اقسمت]اول : آداب عقد . 

وسنت است کە اغتیارکند زنی ڑا ک4 بکرباشد رو اپالآ دای "٭ ازاعل 
کریم . وقصد او ہجمال ومال نباشد کە بسی ہاشد کە ازھردوسحروم ماند. و 
دو رکعت‌نمازکند ۱ ازخدایتعالی خواھدتا روزی کند اورا زن پا ك دامن ترین 
ونگاەدارندەترین وفراخ روزی تردن وہزر‫ك کے ری 

وسنت است گواہہ رگرفتن و اعلاممردم کردن وخطبه خواندن پیش از 


عقدود ررفتن [وبردن‌عروس] درشب , 








ومکروہ باشد عقد کردن چون قمر درعقرب باشد وآنکە زن نا زا یندہ باشد . 
٣ 37‏ اقسم([ت]دوم:درآداب خذلوت: 

وسنت امت دو ر آکعت نماز کردن چون خواھد کە پیش اودررودء ودعا 
خواندن وبفرمودن زن مانندان نزدیکك آنکە نقل خواھند کرد باپیش شوھر ؛ء 
وانکهە دست خودرا برپیشانی زن نھد . وباید کە ھردو باطھارت پاشند . وبگوید 
کهە : داللھم علی کتایکكتزوجتھاء الی ‌آخرالدعاء وباید کەدخول درشب باشد 
ونام خدابرد نزدیك آنکهہ جماع کند وبخواھدازخدای تعالی تارو زی کنداورا 
فرزندی ترینه . 

ومکروەباشدجماع کردن درشب ‌خسوف ء ورو زکسوف: ونزدیکەزوال؛ 
ونزد یک انکہآفتاب فروشدہباشد تافروشدن شفقء ودرسەشب آخرین ازماہء و 
بعدازصبح تا برآمدن آفتاب ء ودراول شب ازساہ ء الاماءرسضان ء ودرنیمةُماہ ء 
ودرسفری که نباشد بااوابی کە غسل کند , ونزدیککك زلزله ء وبادی زرد وسیاہہ 
وروی بقبله ء وپشت بقبله ء ودرسفینہ ء وبرهنه ء وبعدازاحتلام پیش از غسل 
یاوضوےء ]٣[‏ وجماع کردن نزدیکك‌|نکە کسی باشد که نگردبدوءونظر کردن 
درفرج زن ء وسخن گفتن نزدیك جماع بغیر ذ کرخدای . 


اولین : رواباشدنظر کردن بروی زن ء چون خواہد که اورا بخواحد و 
غدواکت دستھا'""و درروایت استٹ کە رو ابامد نگرستن بموی او ومحاسن او . 
وھم چنین کنی ز کی را کەبخواھد خرید ء واھل ذسترابرای ‌آنکە ایشان بمنزلت 
کنیز کان‌اندء مادام کە ہرای شھوتنباشدءونگرستن درتن زن‌خود ظا ھروباطن ؛ 
وھم چنین ازآن محارمخود ء بجزعورت . 





دوٰم: وط ا ٹہ ماگ اسدت) ث٢‏ مطلتا 


حرامست , 

سئم : عزل کردن اززن آزاد بی دستوری او گفتاند کەحرام باشدوواحب 
باشد برمردد یت نطفه دہ دینار و گفتەاند که مکروہ اس ؟ واین اشبەاست 0 
رخصت دادہاند درکنیزکان , 

چھارم: دخول نکند بازن تا بنگذرد برونەسال . وا۔گردخول کند پیش از 
آن حرام [سم] نشود علی‌الاصح ٠‏ 

ہنجم : روانباشد مردرا ترك وطی کردن خ پیشتر ازچھارماہ , 

ششم : ود و اٹ 215 سسافر بشب ا پیش اھل خود , 

فصل دوم: دراولیای عقد, 

وان پدرباشد وجد پدری؛چندانکه برہالارود ٤‏ ووصی و خواجہ وحا کم 
شرع . وولایت ہدروجد ثاہبت باشد در دختر خرد وا گرچەبکارت او برفته باشد 
ہزنا یا بغیرآن ودرولایت جد وجود پدر شرطنیست؛ وگفتەاند کہ ھست ؛ و 
دراسناد این خبر معف ات 

ود ختر ںا چون عو برسد ء اما درپسر دوقول است ؛ اظھر 


8 پدروجد بشوھر د ھند عقد سا بی درست ہاشد , وا گرھردوپیکہارعقد 


ونابت باشد ولایت‌پدر وجد بربالغ چون فاسدعقل باشدوا گرئرباشد وا گر 
مادہء واختیارنباشد اورا اگر باھوش آید , 


ونیب بشوھر دھد نفس خودراءولایت لہ ]۳٣‏ نباشد برونەپدر را ونە 





کتابانکاج --۔ ۱ ٰ ۲۲ 





غیری ر وو اادر موا بدھند او را بی دستوری اوموقوف باشد ای عمّد 
براحازت او . 

اما اسربکر بالغ رشیدءبدست اوہاشد اگر اورا پدروجد نباشد . وا گرپدر 
اوزندہ باشد گفته اند کے تم ککصتھ زی (تض(آ تمہ (ای سنوی اک عقددوام باشد یا 
متعه .و گفتەاند کە :عقدسشترك باشدمیان ایشان‌وتنھانتوانندیکی ازین دواین کار 
پرک یں وگفتەاند کەامراو باپدر باشد ونباشد اورا بی پدر امری . وازاصحاب 
۷87ات 5+ دستوری داد او را درمتعەنه دردوامء وکس هست ازایشان 
کەبرعکس این میگوید ء وقول اول اولیتراست . وا گرمنع کند اورا ولی اعتبار 
رضای او باجماع بیفتد . 

واگر بشوھر بدھد دختر خردرا غیرپدروجد ء موقوف باشد براجازت او 
نزد یک اانکكکهة ببہلوغ پرسد . وھم چنین باشد دوپسر انیو 

وخواحه بشوھردھد كکئیزكک خودرا گی خرد باشد یا بزررگك؛ بکریائیبء 
[و ہ۔] عاقل یامجنون؛ واختیارنباشد کنیزكرا . وھمچنین باشد ا گر غلام 
باشد . وبشوھر نتوان‌داد وصی الا٦‏ کسی راکه بالغ باكَده فابسد عقل ‏ باعتار 
مصلحت او وھمچنین باشد حا کمشمرع نیز : 

ولاحق است‌بدین چندمسایل : 

اول:و کیل زن د رنکاح ویرا نتواندخواست برای نفس خود. واگرزن 
05 اد ا۱۱ ارات ت کہ روا باعت وکفتەاند کەروانباشد و 
این روایت عماراست . 

دوم:نکاح موقوف باشد براجازت درحر وبندہ . و کفایت ‌باشدد راجازت 
بکرخاموشی او ء ونطق اعتباراست درثیب . 

سئم : نکاح نکنند کنیزكء راالا”بدستوریمولای ا مد اتد ارک 










۲۲۲۳ ٰ ترجمة مختصرنافع تا 
وٹ رفار(ت ہت ات و رواباشد نکاح امردن کن كغ زن را 
ڈ زع . واین منافی امر رت ٠‏ 


بی دستوری او 


10 چو پدرہسر وپدردختر نابالغ ؛بھم دھند ایشان را درس ت باقن 
ومیراث گیرندازھم دیگر . واختیارنباشد ]٣٣.,[‏ یکی ازین دوراچون ہلوغ 
برسند , و اگربھم دیگر ہد ھند ایشانرا غیرہدر ء آنموقوف باشد براحازت , 
ا شر دؤ ہم رند یایکی این دوہمیرند عفد باطل باشدے وا گر یکم ازدو 
ببلوغ برسد وراضی شود پس او بمیرد ؛ ترکه اوعزل کننذ دراقدر ئمیٹ رات 
دیگری . پس چون آن دیگر بہاوغ برسدءس وگندد هندو اوراکہ راضی‌شدن او ازبھر 
رعبت نیست درمیراث , 

پنجم : چون بشوھربد هند دوبراد رخوا ھرخودرا ھریکی ہمرد ید یگربتبرع ؛ 
خواهھر ھرکدام را کہ خواھد ازین دو یکی اخفاراتب واگر این برادران 
ھردو وکیل بودەباشد ء حکمآنراباشد کە سابق باشدبعقد کردن‌او , وا گردوم 
دخول کرد الحاقی کنندآن فرزندرایدو ء وزن‌را بااولین دهند بعداز گذشتن عدت) 
وبروہاشد مھر ازبھرشبهھه . واگر اتفاق افتد این دوعقد دریکۓ ہار ھردوباطل 
بامد ماما بزرکٹریںن ا باشد ,ل پم] 

ششم : ولا یت نباشدمادررا ۱ راک برای پسرزں بخواھدواجحازت دعد 
درست بود وا گر انکارکند باطل باشد ےر اہ مھراو برمادرلازم باشد . 
وسمکن باشد کھ این را برآن‌حمال کید کے مادردعوی وکال تکند ازآن‌فرزند , 
وسنت است کەزن دستوری خواھد ازبہدرخود اگر بکرباشد وا کر ٹیے 6 وان کت 
فاکتل کر برادر خودرا جون پد رنباشد ء وانکەاعتمادکند بریر ا در کیٹ 
وآنکہ اختیا رکندآن شوھر که براورزر کرس اما ان 





723 حور دہ و 

فصل سئم درسببھای تحریمء وآنشش است : 

[سہب] اول : نسب‌است‌وہدان عق تکس حرامشوند:مادرا گرچەبربالا رود 
ودختر ا گرچە ہشیو فرورودء وخوا هر ودختران او وا گرچەبزیر فروروند وعمه ' 
چندانکە بربالارود + وخاله" ھمچنین ء ودختران برادر وا گربزیرفروروند . 

[سبہب]دؤم: رضاع ۔وحرامشودبرضاع انان کەحرامشوند بنسب . وشرا بیط 
تحریم  [‏ سس ] چھاراست: 

یکی آنکە شیر از نکاح باشد ء اگر بادیدآید یا اززناباشدحرام نشود . 

دوم کمیت؛ وآن‌آنست کە گوشت برویاندء واستخوانسخت کندء یایک 
شبان روز شیرخورد . وحکم نیست کمتر ازدہ بار ودردەہار دوروایتست ؛ اظھر 
آنستکه حرامنشود ء وا گرپانزدہہار ہاشد حرام باشد . ود ررضاع سەقیدشرطاست: 
یکی‌آنکة شیرسیربخورد , دوم کہ او ہمکد ازپسٹنان , سئم که فاصله نیندازند 
بشیردادن غیرشیرد ھندۂ اولین . 

سئمآنكه ازدوساله کمترباشد , واین اعتباراست درشیرخورندەنہ فرزند 
شیردھندہ علی ‌الاصح . 

چھارم آنکه شیر ازیکء؛فحل باشدء پس حرامشونددوشمرخوارہ کەشیر از 
یک فحل خورندء وا گرچه شیرد ھندہد وکس باشند .وحرام نشودا گرشیرخورندہباشد 
کرک 007 6 ا 2 1 اتا اص ابو 

وٹ اٹ کة "کیا کڈ برای شیردادن زنی مسلەماںء خوبروی ؛ء 
(۳۳] پا دامن ؛ عاقل , وا گرمضطرشودبکافر ذنیڈء طلب کند و بمنع کند 
اورا ازخوردن ین مہات خوٰك ء ومکروەہ باشد تمکین دادن‌اورا که فرزند با 
خانڈخود یرد , ومکروەیاشد بەطلب کردن مجوسیەء وھمچنین شیری که اززنا 


)۔- اصل عمته 2 ۔اصل * خالته۰ 







وا تریشکوزن کک 
باشد , ودرروایت است کە چون خواجهە کنیزكرا وطی‌حلال کند پاكغ شودشیر 
(كافیرقت 





اول: چوں‌تمام شود این چھا رشرطشیرد هندہءاد رباشد وصاحبشیرہدرو 
خواھراو خاله۲ ودختر او خواھر . وحرام باشند فرزندان صاحب شیرازولادت 
ورضاع برشیر خورندہ وفرزندان زن شیردھندہ ولادتی حرام باشند برونه رضاعی , 

دوم :نکا نکندھد ر شیرخورندەفرزندان‌صاحب شیررانە ولادتی ونە رضاعی, 
برای ‌آنکە ایشان درحکم فرزندان اواند . وشیخ درخلاف گفتکه فرزندان دیگر 
ازان رشیرخورندہھم نتوانند خواست فرزندان این فحل را . ووحه آنست کە 
جایز ٤٣م]‏ باشد , 

سئم : ایر دی زنی شیرخوارەرا بخواعد وزن او اورا شیر بدھد)؛ هردو 
حرامشوند ء اگر دخول کردہہاشد باشیرد هندہ وا گردخول ذکردہہاشدءشیرد ھند 
جراع ضود یی زوا گناو را دوزتبامیب پک از دوزن ۳.۶.۱ 
حرامشوند ھعردوجون دخول کردہہاشد ہااو, وا گر افؤدی کش رع درین دو 
فولست؛ اشبەآنست کە اونیز حرام شود ,وا گر دوشیرخواہ را تخواعد وزن او 
رد وراشی رہد هد ھمەحر امشوند؛ انگ دخول کرد باشد باۓیرم عندو ]5 دا 
نکر دہباشد ٤‏ شیردھندہ حرام باشد وبس , 

سببی سئم : دامادی است ونظر در وطی و درنظر و درلمس , 

اما اول ھر کە و مد انی بعقد یابہملك یمین؛ حرام باشد برومادر 


آنزن چندازکه بربا لا بپررود ود خترجندانکە بزیر فرورود اگر این دختر پیش‌از 








١‏ ۔فسخة پاریس درصوی: ودرروایت‌است کہا گر خواجە یی کنیزك حلال کند شیر رش 
پا کڈ شود : ۲۔ ص ٠‏ خالعه. 





کتاب نکاح ا و ۲۲۰ 





وطی بودہ باشد یابعد از وطی , وحرام باشداین زن برپدران وطی کنندہ چندانکه 
[سم] ہر بالا بررود وبرفر ز ندان اوچندانکە ہشیو فرو روند . وا گر عقد بی وطی 
باشد ء عین مادر آنْ زت برو حرام ہاشد علی‌الاصح ء وجمع کردن دختران زن 
با اوحرام بود نە عین دخترہ زیرا کا گر ازآن زن‌جدایی کند دخترحلال باشد . 

وحرام نہاشد کنیزك پسربرپدربملکیت وحرام شودبوطی کردنءوھم چنین 
77570 ا د۷( که وط ند کڈ 
کاو کا الا بعقد یا بتحلیل دکی ارک زگ ای کی قعھٹت کیٹ 0ھ فرزند 
خود را برنفسن خود پسی وطی "کند با او, 

و ازتوابع این فصل استحرام بودن وجمع کردن دوخواھر درعقد؛ وعمن 
ھریکك حرام نشود. 

وھمچنین جمع نشاید کرد باعمه وخاله ' ء برادر زادہ وخواھر زادہ را 
ہی دستوری عمهة و خالے' ؛ ابا کر دستوری دھند یکی ازین دو درست باشد ., 

وھم چنین نہاشد اہ اع دہ ہرد عمه را ویاخاله' را برسر برادرزادہ 
یا خواھرزادہ . و ا گر [سم] بنزدیککك او عمہ یا خاله' باشد و او بی دستوزی 
ایشان عقد بندد بربرادزادہ یا خواھرزادہ عقد باطل باشدا, گفتەاندکه عمه یا 
خاله'مخیرباشندمیان‌آنکەفسخ عقدایشان کنند یا راضی شود یا خودفسخ عقد کنند . 

و درحرام بودن مصاھرت بوطی شہهه تردد ات ]اش دانم تی که حرام 
نباشد , و زنا کردن حرام نگرداند زانیه را برزانی و نه زن شخصی را بر شوھر 
۵اک چھ زن مصر شود بران علی الاہبه . وگفتەاند که بزنای سابق تحریم 
مصاھر تحاصل شود ااگرڑنا سابق باشد برعقد نەلاحق . ووحەآانست کہ حاصل 


نفشودت ام0 تناک د رزعےے یا خاله دختراں ایشان ہرؤ حرام شوند | ساد 


إ اصل مہ4 وخالده : ۲- پاؤ×اریس ورصوک. 









واما لمس ونظر؛ بدانچه روا نباشد غیرمالکك زاء کس هست از اصحاں 
کە می گویددکه حرام شودبرپدر لایس و ناظر وبرفرزند او؛ وکس هست از 
ایشان کە میگو ید که منظورہ حرام ہاشدخاص ہرپدرناظر . و وجە آنست درین 
مه که مکروہ ہاشد نه حرام. و تحریم تعدی نکند با مادر ملموسه و منظورہ 
[ص] و نه با دختر ایشان . 

ولاحق است بدین فصل مسائلی چند : 

اول:ا گرمالک شوددوخواھرراو وطی کندہایکی حرام شودہرودیگری . 
و اگر وطی کند دوم را بز [۸]سد باقد / وغران و 0ا اٹک 
درین مضطرب است؛) در بعضی چنانست کہ حرام باشد اولین تاآنگه کہ بہروںن 
کت دومین را از ملک خود نە از پھر آن تا با اولین رجوع کند , و در روایتی 
ڈ یکاجنا ئوک کر اگر حاھل بودہ باشد اولین حرام ناشد واگر دانسته پاشد 
هر دو حرام بائند, 

دوم ؛آزاد را مکروہ باشد عقد بستن ہر کئیزك؛ وگفته اند کہ حرام باشد 
الاکه قادر نباشد ہر مھراآزاد باآئکە' نإقد که ڈر زنا ات 

سئم : روا نباشد بندہ راکهہ بپخواھهد پیش از دو آزاد و یا یک آزاد و 
دوكکنیزك و یا چھارکنیزك . 

چھارم : روانباشد نکاح کردن کنیزك را ہرڑسرآزاد الاہدستوری ‌آزادء واگر 
نی دستوری او راع عقد اباطل باشد بای گفته آند کہ آزااد خی ں اعد کا0 
راضی شود بعقد کئیزك یا آنرا فسخ رس کند ودر روایتی هست کە سخ 
عقد خود ھم تواند کرد, و دذرین روایت ضعف است . و اگرا دن ارد آزاد را 
برس رکنیزكک روا ہاشد؛ و آزاد مخیر باشد اگرندائستہ ہاشد کە او کنیزك دارد 
بعقد, واکر رد وا یں ںہ درست ہاشد ازان آزاد دو ن کنیزك . 





کا نکاح 5 ۷ ۲ں 





پنجم: حلال نباشد عقد کردن کسی راکە اوشوھر دارد وعین او حرام 
نشود ہدین عقد , بل الگ ز ناکد باشد با اوحر ام شود بروی . وھم چنین باشد 
در طلاق رجعی . 

ششم : ھرکه بخواھد زنی را کە او در عدت باشد و نداند کە آن زن 
درعدت استآن عقدفاسد ہاشد واگر دخول کند حرام شود برو ایداء و الحاق 
کنند فرزندرا ہدو وبرو باشد مھر ہرای وطیشبه+؛ و زن عدت تمام بداردبرای 
اولینء وعدتہرای دوم با نک اج1 وگفتەاند که یک عدت برای ھردو مجزی 
باشد . وا گر دانسته باشد که درعدت است ہبمچرد عقد حرام شود . 

واگر زن بخواهد کسی که او احرام گرفتہ باشد با آنکە داند ء حرام 
٣۷٦‏ پچ د حول تک ہے اضد ہاگ حاعل ود عتد فامد 
باششد وحرام نباشد ہرو ا گرچه دخول کر دہ باشد با او, 

ھفتم : ه رکه لواطەہ کند با غلامی باتفاق حرام باشد مادر آن غلام 
وخواھراو ودختر او . 

سبب چھارم : تمام کردن عددست . 

چون سرد آزاد چھارزن بخواھد ہدوام حرام ہاشند برو زاید بران وحرام 
پاشد برو از کنیز کان‌آنچەزاید ہاشد بردو. وچون بندہ دو آزادرایاچھار کنیزكەه 
را بدوام بخواهد حرام باشد برو آنچە زاید باشد برآن . و ھریکی از ایشان را 
باشد ”کە ااضاف کید بدین بعقد متعه ولک یمین جندانئكه خواھد, 

وچون طلاق ہد هد یکی‌از چھار زن را حرامباشد ہبدوام خواستن دیگری 
راتاآنگهە کەبیرون شودآن زن‌از عدت مگ ر کہ طلاق آن رن باین ہاشد . وھم چنین 
اگر طلاق دھد زن را وخوا هد کە بخواہد خواھر او را. وا گر بخواھدھردو 
خواھر را بیک عقدآن عقد باطل باشد ,و گفتەاند: مخیر باشد ھ رکدام[. ]٤٣‏ 
که خواھد اختیارکند, واین روایتی مقطوعست . 







واگر با اوسە زن باشد وہخواهد دو زن دیگرراء اگر یکی سابق ہاشد 

برد یگری ‌آن درست باشد دون دیگری , واگر ھردو بیكک عقد باشد هردوباطل 
باغڑو:۔ وکفتداند کہ محیر ہاشد در ھر کدام که خواھد ازین دو,. ودرروایت 
جمیل چنانست کہ اگر بخواعمد پنچ را در یك عقد چھار را اختیارکند از آن 
وباقی را بگذارد, 

وچونسه طلاق بد هد مرد زن آزاد را حرام باشد برو تاآنگه کە شوهھری 
ڈیکر کئٹد 9اک کی اد دھندہ بندہ پاشد, 

وچوں دوطلاقہ شود کئیزك حرام شود ہرسطلق تاآنگە کە شوھری ڈیگر 
کم لااو ایت طلاق د هندہ آزاد باشد, 

و زنی که نه'طلاقه باشد بطلاق عدت حرامشودبرطلاق دھندہ ابدا, 

سب پنجم : لعان. ُ 

وثابت شود بدو تحریم ابد ٤‏ وھم چنین 1 قذلف کید ہہ فی 4+001 

اک باالان تہ بدانچهە بدان لعان واجب شود, 

سب ششم : کفراست . 

و روا نباشد مسلمان را[ ۱ ]٤‏ کە نکاح کند غی رکتابیہ را باجماع ؛ و 
درکتابیہ دو قول اسٹ > طاھرکربی انت کت روا نباشد بدوام خواستن .و روا 
ہاشد ہمتعه و بملک ِعمن یھودیه ونصرانیيه را ء و درمجوس دو قول است؛ 
اشہہ آنست کہ روا باشد , 

1 اگر مرتد شود یکی از زن با شو هر پیش از دخول فسخ واقم شود 
درحال ؛ء ول کا بعد آزدخول باشد موقوف باشد ہر گذشتن عدت مگراکه شواھر 
را ہرمسلمانی زادباشد کہ او توبت قبول نکنندءوعدت ہدارد زن‌اوعدت متوفا . 

وو اگراسلامآرد شوھر کتابے برھمان نکاح خودہاشد اکر ازدخول 





کتاب نکاج __ چچکے ہر 





باشد و ا گر بعد از دخول . و اگر اسلام آرد زن او دون او؛ عقد فسخ شود در 
حال اگ اپیخن ازدعول باشدء,وخزتوف آباشد ہرائتضایٰ عدت آ1 گرا بعد ازردخؤل 
باشدء وگفتەاند کە اگر بر شرایط ذست باشد نکاح او باقی باشدوٹکن نگذارند 
او راکه در شب پیش او رودء وخلوت سازد ہروز ہاو. 

و اگرھر ]٤٥[‏ د وکافرغی رکتابی باشند ویکی مسلمان شود موقوف 
باشد بر گذشتن عدت بااسلام آوردن یکی ازین دو. 

و اگر اسلام آرد ذہی وبنزد یك او باشد چھار زنِ یاکمتر اختیا زنباشد 
او را ء و اگر بنزدیکك او بیشتر از چھار زن باشد اختیارکند چھار را 

و روایت کرد عماراز جعفر صادق عليهالسلام کهە گریختن زندم بعْ لت 
مرتدی است؛ پس ا گر رجوع کند و زن او در عدت باشد او اولیتر اآست بدو و 
اگر ببرون شدہ باشد ازعدت اورا راھی نباشد بروء و این روایتی ضعیف است . 

هفت سسہثلة دیگر است ٠‏ 

اول: شرط صحت عقداآنست کهھ متساوی ہاشند دراسلام؛ واظھر اآنست 
رک اہ در ہا ضط نیت وی بت ےا ات وی کا رات اڈ رمؤمنهء 
نعم درست نباشد نکاح ناصہی ون زن ناصبيه که دشمن اھل ہپیت باشد . 

وتمکن شوھر از نفقت شرط صحت عقد نیست و زن را اختیار نباشد در 

فسخ عقد نکاح اگر این عجز شوهر را بادید آید . 

و روا باشد کهە [م٣٤ت]‏ نکاح کند ہندہ زن‌آزاد را وھاشمی غیر ھاشميه 
را و عربی عجعيه را وبرعکس این . 

وجون ژن خواھد مؤسنی کە او قادرہاشد ہرذفقت؛ واحب باشد کەقبول 
کنند او را و ا گرچهھ فروتر باشداز زن‌ہنسب ,وا گرولی ‌اورامنع کند عاصی باشد . 

ویکروہ باشد زن بفاسق دادن ؛ وبشارب الخمر دادن مکروەتر است . و 










ا ص۰ :رم نختمرثاق ++؟ک۳۹۳۹۶۹ ۲ 
ھمچنین باشد خواستن زن مؤمۂه رامردمخالف؛ وہا کی کبامتا کزورتا۔٭> 
ہاشد یازنءو او آنست که مدھب خودنداندوہم چنین کسی که متعص بنباشد, 

دوم : چون نسبت کند خود را بقبیله یی وظاھرشود کھ او ازغیرآن‌قیاء 
است در روایت حلہی آنست کھ فسخ کند نکاح رام 

سئم : چون بخواهد زنی را ومعلوم شود کی او زناکردہ ہودنباشد او را 
که فسخ کند عقد را ون آنکه رجوع کند ہا وی برای مھر. و در روایتی ھست 
که اورا باشد چون وط یکردہ ہاشد وبا گردد با ولی بدان مھر, و اگرخواهد 
0ك کا اؤہ 

چھارم : ]٤ ٤[‏ روا نباشد سربسته خواھند گی کردن کسی راکه اودر 
عدت رجعیه ہاشد؛ و روا ہاشدخواستن غیر این راء وحرام ہاشد در ھر دوحال 
روشن گفتن . 

پنجم : چون خواھد زن را و اجاہت کنند او راء مکروہ ہاشد غیری را 
که خواهد آنرا وحرام نہاشد ہرو. 

ششم : نکاح شغار باطل باشد ء وآن آنست که بدھند دو زنرا بدومرد 
ہر آنکه سھر ھریکی از ایشان نکاح دیگری ہاشد , 

عفتم: مکروہ باشد عقد کردن برقاہله یی که او را پروردہ باشد وبردختر 
او؛ وھمچنین خواستن برای پسر خود دختر زن خودرا چون زادہ باشدآن دختر 
را بعد از مفارقت او وبا کی نہاشد آنکەپیش ازخواستن او زادہ باشدءوھمچنین 
خواستن آئراکھ وسنی مادر او بودہ باشد باغیر پدراو , ومکرو باعد غرالت 
زانیه راہیش از آنکه توب تکند . 

قسمدوم : در نکاح متعه ونظر درارکان او و احکام او, 
وارکان او چھار است ٠‏ 





کتاب نکاح ٰ ۲۱ 






اول: لفظ اوکە بدان منعقدشودءوآن یکی ازآن سە لفظ است: [ہ ]٤٣‏ 
(رزوجتکۓ) و (انکتکك٤ۓ)و‏ (متعتکۓ) کەدردوام برقت , وسرتصضصی 
اػفت کە کئیز آکان بلفظ |باحت یا تحلیلنلنعقد شودے 

دوم: زك . وخرط ‏ سات ٢ا‏ متْلعان باغعد یا کتاہبیٰهء ود رمت (6 20 
۷ اکر دن" وست لات کہ موس راتا رکذ کے با ادن 
باشدء وانکە پرسد از حال او چون متھم باشد ؛ و این پرسیدن شرط نیست . 

ومکروہ باشد با زانيھ واین ھم شرط کات وک 'وہ انت تعکر دن 
بکری را که او زا پدر نباشد . واگر بہخواھد بکارت او نبردء لکن حرام نیست . 
و عدد معین لیست در متعە4. وحرام باشد اج ‌کردن ىی رك بی دستوری حرہ 
کهھ پیشی او باشد: ومتعه کردن برادر زادە وخواھرزادہ را برسرعمه و خالھ 
الا بدستوری ایشان . 

سثم : میر.۔ وذ کر اوشرط محت عقد نتم کنا لئ وَاءےارک وک ڑا 
مشاھدہ بیند ., وقدر او معین شود بتراضی و انگ جے یکفی گندم باشد . کا 
دخول نکرده پاشد وببخشدمدت را بدو برو باشد کم نيمة مھر بدھد ؛ 
ر اگر دادہ[ہ ٤م]‏ باشدءیک نیمە رابازگیردء وا گردخول کردہ پاشد ھمه مستقر 
کت ,فەااگززن ترك کند بعضی ازمدت مرد با اومقاصت کند , و اگر ظاھرشود 
کہ عقد فاسد بود اورا دوری ناغد اکر وا نکردہ باشدء وااگرد خول: کردہ 
باشد بااواورا روا باشد آنچهھ گرفته باشد وباقی دیگررا بدو ندھند. ووحه 
آنست که تمام انتا عونت رت عاعرں دی امہ ساسا اع وا کرد کرد 
را ات دانئستجه باشد کە عقد صحیح لیست؛ ا2د کوشند رکد چون زن ندانسته 
بپاشد و دخول رفته ہاشد مھر مثل لازم باشد اولیتر بود . 






۴۲ ۲ ترجمه مختصر نافع ۱ 








یا یك سال پا یك ماہ , و لاہد است از تعیین اجل؛ و درست نہاشد بیکك ہار 
باذق با رکٹ تہ ا1 اق قد ود راروایتیٰ امت ہجڑزاؤ او دری 29 170 

واما احکام او چند مسئله است ٠‏ 

مسأله اولین: ترك ذ کر مھر کردن باذ کراجل عقدرا باطل کند؛ وذ کر 
کردن مھر دون اجل عقد را [٤م]‏ ہا دوام کند, 

دوم: حکم نباشد شرطی راکە پیش از عقدباشدء ولازم باشد اگریادٴکند 
در عقد, ڈ 

سئم: روا ہاشد شرط کردن آمدن بشب یابروز؛ وآنکە وطی نکند درفرج؛ 
واگر راضی شود بعد از عقد روا باشدء وعزل تواند کردبی دستوری اوء والحاق 
کنندفرزندرا دو وا گرچە عزل کردہ باشدء لکن ا گرنفی کند احتیاج نہاشد بلعان , 

چھارم: طلاق واقع نیاید بمتع ہاجماع و نەلعان علی ‌الاظھر و واتع آید 
بدوظھار علی تردد . 

پنجم: وثابت نشود ہمتعه میراث؛ ومرتضی گفت کەثابت شودمادام کە 
شرط نکردہ باشد که میراث نباشد ,بلی اگر شرط میراث کردہ باشد لازم باشد, 

ششم : چون اجلش بگذرد عدت او دو حیض باشد علىی الاشھر. واگر 
در سن حایضان باشد و او راحیض نباشدء مدت اوچھل وپنچ روز باشد , وا گر 
مرد دراند رون احل ہمیرد درعدت او دو روایتست؛ اشبہ چھارماہ و دہ روزاست ., 

ھفتم : درست نباشدتجدید عقد کردن پیٹ ازگدڈەٹن اجل؛واگرتخدید 
[ْہ٤٣]‏ خواه د کرد باقی از مدت ہدو ابخشد وعقد با سر گیرد 

قسم سئم : در نکا ح کنیزکان ونظر در عقد ودرملکئ, 

[نظر اول:درعقد] .اماعقد روانباشد غلام وکنیزك را کە عقد بندند برای ئفس 
خودمادام کەءولای |ایشان دستو ری ندادہ باشد وا گرہی اجازت مولاعقد بندندد رانک 





کتاب نکاح نم ٰ ۱ ۔م 





موقوف اجازت باشد یا ئه دو روایت است: و موقوف بودن اولیتر است . و اگر 
مولی دستوری دھد ہیر ونفقه درذمدت مولای بندہ ثابت شود ومهر برایمولی 
کنیيڑكه بود . و اگرھیچ دودستوریٰ نذادہ باشند فززندا ن ‌آن ھزدو مولا باشد . 
واگر یکی دستوری دادہ باشد فرزندان آنِ دیگری 0اک هر دو ازان 
کک کسی باشند فر زند بند٤آن‏ مولاباشد/ و ا گر عھردو میان د وکس مہشتراك باشد 
فرزند نیز مان ایشان بشر کت باشد مادام کە یکی شرط نکردہ باشد . 

7 لبون ؤاد اعد فرز0د0 1اد اباکل الا که شر ط کردہ باشد : 
و درصحت این شرط تردد اآست . 

و اگر بخواھد [و ٤ے]‏ آزاد كکنیزك زابی دستوری مولای او و وط ی کند 
با او پیش از اجازت مولا وداںذسته باشد کهھ از آن غیری است,٠‏ زنا کردہ باشدو 
فرزند بندہ باشدازان مولایى كَنَيْزك .و ہروباشد حهِ وتھں وحد بیفڈ اگرندانستهة 
باشد دون مھر و الحاق کنند فرزند را بدو و برو باشد قومت فرزندءآن رو زکهہ 
زندہ برزمین آید .وهمچنین باشدا گردعویکند زن که من آزادام وحر”ی بخوا هد 
او را بآزادی . و در روایت است کھ لازم باشدبرای وط ی کردن عشر قیمت ا گر 
پک و در اعد و اضف 22ر ا 5ر ساط بودہ باعد او ا گر افرزئائ عاویئل وذ 
پدرش او را باز خرد بقیمت آن رو زکه برزمین آمدہ باشد . و ١‏ گر عاجز آید از 
قیمت کار بفرماید او را بدان مقدا وا گر اباکند ا کا رکردن گفتەاند کەامام 
بد ھد قیمتآن ءودرسنداین خبرضعفاست .وا گرد خول نکردہباشد با او مھ رنباشد . 

و اگر آزادی زن بندەیی ہباشد باآنکە داندءاورا مھری نباشد وفرزند بندہ 
باشد [.٥م]‏ ازان مولای غلام . و اگر زن جاھل بودہ باشد فرزند آزاد باشد 
ولازم نباشد برمادر قیمت فرزند چٹانکە برہدر بود . ومھر لازم ہاشد بربندہا گر 


او را خواجه دستوری ندادہ ہاشد و توقف دارند تا آزاد شدن پندہ , 







۳ ت رن مار اکا ۰.۰۰ جک 
وا گربندەو کنیزك با ممدیگر زنا کنند مھرنباشدوفرزندازان مولای کنیزاہ 
باشدء وھمچنین باشد اگر آزادی ناکد پا نت 

واگر بخرد آزادی نصیب یکی از دوشریک ازآن کتیزك کہ زن‌اوبود 
عقد باطل شوڈ |, واگرآن ثٹرزیک ڈیگر اەضای عقد کند حلال نباشد , ودر 
روایتی ضعیف است کھ اگر حلال کرداند حلال باشد . وھمچنین ا گربعضی از 
آن کنیزك آزاد ہاشدء و وطی‌جایز نباشد بھیچ وجه ء واگر قراری بکند با این 
كَٰك' برژنان قع۔ ''' گفڈائد کھ ہا۔ااین'کنیڑلٹ درزماناوابتكة روا باگا' 





واشبہ منع است . 

وسنت است کەچون کنیزكک خودرابغلام خود دھد چیزی بد یشاندهد, 
واگر خواجه بمیرد وارث مخیرباد [, ]٥‏ دراجازت دادن وفسخ کردن .و 
اختیار نباشد کفیزك راکە گوید ؛ سن ہبااو نمی نشینم . 

وآن چیزھا کەباد یدید برنکاح ممالیککسە چیزاست٠‏ آزادی وبیع و طلاق , 

اما آزادی٠.‏ چون آزاد کنند کنیزك راءمخیرہاشد درفسخ کردن نکاح خود 
وا گرچەشوھرش آزاد باشدعلی الاظھر .واختیار نباشدبندەراا گرآزاد شود ؛ ونەزن 
اورا وا گرچە آزاد ہاشد . وھمچئین مخیرباشد کنیزك اگر ھردو ازان یک خواحه 
باشند وایشانرا آزاد کند یا کنیزك را. 

ورواہاشد کە بخواهد کنیزكه خود را وآزادی اورا مھراوکند , وشرط 
است کھلفظ عقد مقدم باشد برعتقءو گفتەاند الہ طط تقدیم لفظ عتق 
است برعقد , 

وام ولد کنیزك ہاشد واگر چە فر زند او باقی باشد .وا گر فرزندبمیر دروا 
باشد فروختن اورا. وآزاد شود (م روالد یرک غررہںازئیں ےت کا 
کمترآید قیمت او ازنصیب فرزند کار بفرماینداورا ء و لازم نباشد فرزند را برای 





۱ ۱ 2 کتاب ٹکاح 30001 کے ٢‏ )۲ 
او سعی کردن علی ‌الاشبه . [ں] و بفروشند باوجودفرزند برای بھای ‌اوچون 
ثمن او دین باشد در ذمت خواجە وچیزی دیگر نباشد اوراغیرکنیزك . واگر 
کنیزكرا بخرد ہنسیه پس |زاد کند اورا وبزن کندوآزادی اورا بمھراوکند'واز 
عراجےد(اپستن شود پس خواجه بمیرد وھیچ ترکەہنگذارد کە ہشمن ‌اوقیام کندء 
اشبەآنست ک٭اوآزاد باشدوفرزندرابه بند کی نگیرند؛ وگفتەاند کەمادررایفروشند 
برای قیمت او وفرزند او نیزم چون ‌مادر اوباشد واین روایت ھشام بن سالم است . 

واما فروختن : چون بفروشد کنیز درا که شوھردارد مشتری مخیر باشد 
علی ‌الفوردرآنکە بعقدراضی شود یا فسخ عقد کندء وھمچنین | گر ہفروشدغلام را 
وزنٹ کر باشد وھ یں ػمعهائڈ: اکر زنشن آزاد بعد اودرین' روایت 
ضعف است . واگر باشند مد ازان یك خواحه وھردو را بفروشد ہدو کسی ( 
ہھرد ازیشان مخیر ہاشد . وھمچنین اوک بمفروشد کی ازین دورا درمہت 
نباشد [ سم ہ] این عقد ؛ مادام کھ راضی نباشد یکی از بایع ومھت یو سالک 
شود خواجه مھ رکنیزك را بعقد . پس اگر شوھر دخول کند مھر مستقرشود ؛ و 
مد ا زا۶ ا8د حد رود ابااد بیف ود ارد خوا. ھا رخواعد بشتد ہے بمں 
اگراجازت دھد مشتری مھر ازاناو باشدء برای آنکە اجازت ھم چون عقداست . 

اما طلاق: چون زن ازان بندہ آزادباشدء یاکنی زکی کە ن٭ ازان‌خواجۂ 
او ہاشد ء طلاق بدست بندەباشد ونباشد مولای اورا کە جبر کند اورا بطلاق 
5 زان غواھۂ او باعد تمریی بیانادیشان بنشت مود 


١۔‏ دراصل دو گرداند آزادی ...و٢‏ بودہ و < گرداند را پاكك کردەائد ودڈروی )) او ۲" 
فعل و کندم نوشتەاند. دا دوگرداند آزادی اورا مھراوء. 






,۲ نر جم نے ختصر نافع 





نظر دوم:درسل واو بدونوع است : 

[نو ع]اول:ملکرقبہ است .وحصری نیستد ریشان برای وطی کردن .وچون 
کسی بشوهھر بدھد کنیزك خودرا حرام باشد اورا وطی کردن بااو ولمس ونظر 
بشھوت مادام که درعقدآن غیرباشد , ونباشد مولاراکەہازگیرد اورا ازشوھر, 
واکک لاب زین اورا سخیر باشد مشتری دون بایم .[٥٥م]‏ 

وحلال نباشد یکی ازدوشریککرا وطی کردن باکنیزك کە مشترك باشد , 

و رواباشد خریدن زنانی را کہ شوھرانش کافر حربی باشد و پسران 
اش 

واگر مالک شود کئیزكرا پس آزاد'کنداورا حلال باشد ہرووطی کردن 
با آن عقد پآ استبراند هد اورا .,وحلال نہاشد غیری را ناانکہ بے عدت 
بہدارد ھم چون عدۂ آزادان , وہمالك شودپدر؛ کنیز کی راکه پسرش وطی کردہ 
باشدہااوءولکن وطی نتواند کرد ہااوٴ وهمچنین پسر نیز ازان پدر., 

نوع' دوم: ملک ممعتاست: 

ولفظ او آنزنست که بکوھدا داعلات الک وطيھها اوحعلتك فیحل من 
وطیهاء وشیخ ازین دولفظتعدی نکردء ودیگران لفظ<اباحتء را حایزداشتەاند ‏ 
کی( و منع کردنا۔ لفظعا ریترا ٤‏ وپیش مرتضی این لفظ عقد متعەاست؛ وپیش 
دایگزان 2:201 

ودرحلال کردن كنیزك خودرا برای غلام خود تردد است ؛ و مساوی 
بودن او نا 'اجنبی البْة:است ۲ وازالکٹا غاد بعطظ ر٢[‏ ۳٢۷اک‏ 1و 
او حلال گردائد نفس خودرا درست ئہاشد . ود رحلال گردانیدن یٹ اشریکفٰ 
دیگر[ی] را تردد است؛ووجهە آنست کە روانباشد , 


وووسسٌَسججے۔- 


١ . اصل ؛لفظ)متن ص‎ -١ 


سسصسویویوىح۔ 


ٰؤوپہج حصحت 


کب نر و 








کات نکاح ٰ ۱ پػص۳٣‏ 





وسباح دارد آن چیزی که فرا"کی اک 7 29-۰ 
گرداند بوسەدادن اقتصار باید کرد بدان ء وهمچنین لمس . ولکن ا گروطی 
حلالگرداند حلال باشد عرچه جز ازآن است؛ واگر حلال گزدانداوراعغدمت؛ 
متعرض وطی نشود . وھم چنین مباح نباشد خدمت فرمودن ء چون‌وطی حلال 
کردہ باشد . 

و کے ےی دن ار د8ا راد اد ات جک وت کرد باعددر 
غقدءراعی نباشدخواجه[را] ہرپدرئں . وا گر شرطنکردہباشدد رالزام کردن او در 
قیمت فرزند دوروایتست ہ اشبہآنستکھ لازم نباشد . 

وہا کی نباشد وطی کردن پاکتت ا2 چون درآن حَانه غیری دیگرہاشد ؛ 
وانكکه بخسبد پ۷ ٰ2۵ھ+) واین ھردو مکروەاست درآزادان . وھمچنین 
مکروہ است وطی کردن [ہس] بازانیه ء ویاآنکس كەولدزناباشد . 

ولاحق ‌است بدین' نکاح نظر کردن درپنج چیز : 

[نظر]اول:درعیبھا . وبحث درقسمتھای او است ودراحکاماو . وعیب 
مردان چھاراست : دیوانگی " وغصیٰ ہودن اوعینی وسادکی' . 

وعیب زنان ھفت است : دیوانگی و جذام وبرص و قرن وآنکه رہ گذر 
٣٥ء‏ ء ۶ اشدوباشد وکوری و برعای شاندک' ودریڈٹےەاندامنیٰ؟ 
تردداست؛ اشبه آنست که آننیز ازین عیوب باشد ء برای آنکه ء مائع استاز 
وطی کردن . وردنکند یك چشم را" ونەانکس راکه زنا کردہ باشد ء وا گرچهە 


کرد دم بد رو پ٠١‏ دیوانگی پخایه کشیدہ س سست مرڈی 2 از بن پریدن 
ات چجادی: ۔متنص ., , ع: وفیالرتق ترددء٤؛ر:‏ پ: بسٹگی اندامھا تردد 
ات طس ر“؛پ:وتنگ چشمی ردنماشةۂد, 





۲۰۸۹ ترجمڈ مختصر نافع 





ہدان حدزدہ ہاشند'ء ونه لنگکرا علی‌الاشبہ . 

واما دراحکام چندمسائل است : 

اول: فسخ نکاح نتواند کردن بعیبی کەبادیدارآ ید" ہعدازد خول .ودرآنجە 
بادید"آید بعد از عقدتردد است؛ جز از عنینی . وگفتەاند که زن فسخ کند 
بجنون مرد چون جملە اوقات نما ڑھارامستغرق کند داو تد بادیذات 

دوم :خیار برفورباشد [پہ] وھم چنین باشد درتدلیس , 

سئم : فسخ طلاق نیست) لاجرم د رھرجا بی کەفسخ کندقبل [از]د خولمھر 
بانیمه بیاید , 

چھارم : احتیاج ندارد فسخ ہرای عیب بحا کمشرع ٠‏ اما احتیاج باشددر 

عنینی برای تعمین اجل . 

پنجم : چوں فسخ عقد کند زنرا شوھر پیش ازدخول مھرنباشد اورا, و 
اک بعد از دخول کند اوراباشد مھرمعین ءوہازگرددبدان بامدلس , وفسخ کند 
زُں عقد شوھررا پیش ازدخول ومهر ناشداورا الا درعنیئی . واگر بعدازد خول 
باشد اورا بود میرہعین , وا گرفسخ کند زن عقد خصی را ثابت شود بر شوھر همه 
مھر چون دخغول کردمباشد ار مویہ 

ششٌم : اک دعوے ہیں زن کہ شوھر عنین است ومرد الکارکند؛ قول 
قول مردباشد باسو گند . وچوں ثابتشود خیار باشد اورا وا گرچهە بنوی بادید 
آمدہ باشداورا . وعنینی بدان ثابت شود که عاحزاید از مقارہت آن‌زن قہلا ودہرا 
وازغیراو راوااگربرددعے بیو اہہ] سن وطی کردم وزن انکارکند ؛ 


قولقول مردہاشد باسو گند , 
١۔‏ () بپب 201-07 صا ۲۔ د ؛ ھادید, 


"کاب انػکاخغ ۲۰ 





ھفتم : اگر زن صبرکندبا عنینی دروھیچ بحث نیست . واگر باحا کم 
شرع گردد حا کم شرع اجل بنھد اورا سالی ازآن وق ت که اعلام کردەباشد . 
پس اگر عاجزآید ازآن زن وازغیراو ء زنراباشد کہ فسخ عقدکند و ینک نیمة 
یئ 


تحمه : اگر مردی زنی‌را بخواھد برای آنکە او آزادست پس روشن شود 
ا جو امت, فسخ کندعقداورا ومھرنباشد اگ دخول نک دوباغد واگڑ 
دخول کردہباشد بروہاشدمھ رعلی الاشبه “وبا زگردد برای ‌آن بامدلسوگفۃەاند 
که بروطی کنندہہاشدعشر یانصفعشرہرای خواجەا گر خواجەمدلس نبودہباشد . 

وھمچنین فسخ کند زن عقد شوھر را ار روشڈنشود کہ شو مر اوبندہ 
است , ومھر نباشد اورا پیش ازد خول ہ وبعد ازدخول ہاشد . 

ماک شرط کند کەآزاد زادەبمن دھی وروشن شود کە کنیز کزادہبود ء 
اورا باشد کەفسخ کند وسھرنباشدء[و ٥+]وثابتشود‏ مھرا گردخول کردہباشد . 

وا گرہخوا هد د خت رآزادزادەراء پس دربرد' درپیش او کنی زکزادہ رد 
کندآنرا وبروباشد مھر بوطی‌شہھە؟ وبا زگردد ہدانمھر باآنکس که پیش اوہردہ 
باشد آنرا ء واوراباشد ان زن آزادزادہ'. 

درک ری زی بحو اعد اوران مکی پش د پگڑی پر ن) 
ہرھریکی که وطی کردہہاشد مھر مثل لازم باشد برای وط ی کردہءوبر ان زن باشد 
عدت داشتن وعود کردن باشوەر خود؛ وہرآن شوھرہاشد آن مھری کہ کر دہباشد , 

واگر بخواھد زنی را ببکری وئثیب یاہدء شوھررا نباشد که رد کند ودر 





٦‏ جہۃ ذوی ید , ٣ج‏ مدەرز) پ : واگر دخول کند بشبھە بروی مھر لازم شود. 


ر؛ پ : واورا ژن خود کند؛ متنص ٢٢١٢‏ وله زوجتهھ , 





روایت هھست کہ نقصان کٹاند مھر اوراے 

نظر دوم: درمھر ؛ ودرواطراف است٠‏ 

[زطرف]اول+ھرچەسسلمانہمالک شود آنرابمھرتوان داد اکرانجڈ عین 
باشدیادین یا منفعت چوں تعلیم صنعتی یا سورتی از قرآن .ویکسانست‌درو 2 
آن شوھر دھهد ہدو یااجنبی یا ا 0ا0 خودرا [. ما ہرای تر 
مدتی معین درو دوقول است ؛ اشہەآنست که جایز ہاشد , 

وقد ری معین نیست مھررا دراند کی وہسیاری على الاشہه , بل کە قدر 
ات 6ہ راضی شوند ھردوبدان , ولاہد کە تعیین‌آن ہوصف باید یا باشارت , 
وکغایت باشدمشاھدۂ آن' بی کیل ووزن . واگر زن بخوا هد ہرای‌آنکە خادمی 
بدھد ومعین نکند کہ چگونە ‏ اورا ہاشد کنیزڑکك میانه . وھمچنین باعت اک 
اک ایک ام سرایی' بد هم نا خانه بی ا برسنذت ٭۔حمدی پانصد 
درھم ما الا ۔ 

وا گر نام برد برای اومھری وبرای پدر اونیز چیزی ء ہیفتد آنچہ برای 
پدر ہاشد, 

وا گر عمد بندد دو ذہی برخمر یاخو کک درمثت اذ داک اسلامآرند 
ھردویایکی ازین دو پیش از قبض کردن زنراباشد قیمت نے دی باڈدکا 
درذمت ٠‏ وروانباشد عقد بستنن مسلمان برخمر) وا گکرعقد بندد درست باشد ,و 
چون دخول کند بازن ء مھر مثل باشد وگفتەاندکه عقد باطل باشد , 

طرف دوم: درت رک ڈ کر تھی فرط سیت رب وہ ۰۰ 
برای صحت عقد , پس می ند آنرا کا کا یا هر نیست؛ عقد 





110 م۔اصل : سرای,د:سر ائی ياخانڈۂ, پ:بشسرائی ر: بسرای , 








کتاب نکاح ۲۱ 
درعست باشد . واگر طلاق د هد پیشی ازدخول ء زن‌را متعه باشد . وا گر بعداز 
دخول ‌طلاق دھداورادھرمثئل باشدے 

7اظا کت برای مهھر مثل حخال رن درشرف 5 ود رہتعەاعتبار بحال مرد 
۹د تو انگ باغد حاشکران ہیا" جک بد عد ؛ یا دہ دیتار یا 
زیادتءو درو یش انگشتری دا د ری , و آنچجەمیانه باتشدء ما بین این ھر دوبد هد . 

ےا کر کارک و داد یکیرا برای معین کردن مھر درست باشد ؛ وحکم 
023 شو ڈەر ہد | نچ خواھد وا گرجەاندك باشد : وا گر حا کم زن باشد تجاوزنکند 
ازمھرسنذت : اکر پمیرڈد انکكهے حا کم کردەاند روایت 8ئ اورامتعهة باشد 

[طرف] سئم:د راحکام ءوآن دہ است, 

اول 7 مالکک شود زُن ہیررا بعقد ؛ وبانیمەایدباطلاق؛ وتمام ثابت شود 
با دخول . ودخول وطی ات خ9 کا5 ٦5‏ ۷و ف1د با د عون اد رك تھی 
ٹکردہہاشد , وبمجرد [ +حم] خلوت ثابت :شود على الاشھر . 

دوم: گفتەاند که جون نام سؤرنہرد و جیڑی بد ھد پیشںی ازدخول؛ ارمھر 
باشد بادام کهە شرط تر دہ ای کان ہےر غیر ان ا تہ 

سئم: چون‌طلاق د هد زنرا پیش از دخول ء با زگیردیکنیمۂانچهە دادہ 
ہاشد ازدھر ومطاليهکند زن یکنیمەرا اگر ازوقبض نکردہ ہاشد . وبازنتواند 
بد مہ اد ارتا بادید ایت بامد ارووت عم ناطادی ۰ا تتصل بامد 
بہدق چوں فربھی یا منفصل جوں فرزند وا ٥رد‏ روقت عقد نما موحود بودہباشد ل 
شوھر بازگردد ہانیمةۂآن چون حمل وا گربرای ۔ھراوصنعتی یاعملی آ۔وخته باشد 
بازگردد ہا نیم اجرت آن . و اگر زنابرای ذمت شوھر کند از مھر خود ‏ 


شوھر نے انجةد اب ای ذمت کرد اروتطا ھکد , 





١۔متن ١‏ : بالثوب المرتفع . رضوی ‌وپاریس : متعەکند ہجامة نیکو , یابدەدینار, 





2 7 مت یت بدھند بمھرپس قبل ِ2 
آن کنیزك میان ایشان باشد مناصفہ . پس چون شوهر بمیرد آزاد شود , 
وگمتەائد کہ اکا و ما باطل شود ؛ وابن اشبه است, 

پنجم 07 بد ھدعوض مھرمتاعی یا بندہ بی ابق و چیزی دیگر وطلاق 
و با ؤاد 5نیم معین کكکهھ کردہہاشد نەئٔہمڈآن عوص ., 

ششم : چون شرط کند چیزی کەہ خلاف شرع باشد شرط فاسد باشددون 
عقد ومھر لازم باشدء چنا نکه زنشرط کند کە تو زی دیگرنخوا می وسریەنگیری؛ 
وھم چنین اک زنع تہ ط د6رک تی درفلان وقت بد ھی کہا کر د رآن‌وقت[ند ھی] 
میانما عقد نہاشد , اما اگر شرط کند که بکارت او نبرد درست باشد . واگر 
دستوری دھد بعد ازآن رواباشد ہس و بعضی از اصحاب ما این شرط را ہمتعه 
خاص کرد 

. اس8 ارامہ کید کے زں‌را ازان شھر ببرول نہرد لازم ہاشد بدان وفا 

دنع یں رط کیل 5د صد دیئار بدھد اگر بیرون برد وپنجاہ اگر ببرون 
نبرد ء پس 5 بابلاد شرك خواہد ہرد صد دینار ہہایدداد وزن را ہااو رفتن 
لازم نباشد ء وا گر خواھد ک٭ بشھر مسلمہانان برد او را آن رسد إ یہم] 
وصدد ینار ہد هد 

ھشتم ٠:‏ اگر اختلا فکنند دراصل مهر ؛ قول قول مرد پاشد باہو گند 
دااکتہهة ہعداز دخول باشد, وم چنین ہاشد 00 دعوی "گند بعدازخلوت کە 
مرد مواقعه کردہ استٹ 

نھم :ضامن ہاشد پدر مھر فرزندخرد خودراء| گر اورا مال نہاشدوقت عتد , 


و02 سالی باشد برفرزند ہاشد دون پدر , 


دھم : زن منع تواند د شوھررا ازوطی تافبض ک رر بی رک 





کتاب نکاح یں ۲٣٣٤‏ 





زنرا کەمنع کند بعداز دخول . درین دوقولست ؛ اشبہآنست کەمنم نتواند کرد . 

نظر سئم: درقسمت ونشوزوشقاق . 

اما قسەت اکردن |؛ ا گر ژن یبکی باشد ء یکشب حق او باشد ازچھار 
سن فان رن دوباشد دوشب حی ایشان باشد ازچھارشب 7اا ان از 
سەشب حق ایشان باشد وآنچه فضله ارُچھارذب باشدازان مردباشدھرجا که 
خوا هد باشد , وا گرچھارزن باشند درشہی پیش یکی ہاشد وا تا ماد نادان 
الا”بعذری یاانکە دستوری دھد[ء م] اوراخداوندآن شب . وواجب [باشد] بااو 
بہستر خفتن ء نە انكهە دخول کند بااو , وپیش اوبودن خاص است بشب , و 
روایت کرخی چغانست کھ براو ہاشد که آنْ شب پیش او باشد و وقت صہح 
ھمانحاباشد . 

5 جمع ہاشند آزاد وااکت ١غ‏ درعقد زں لان ک0ا اعت باشد ولک لغ 
را یك شب . وکتابمه هم چوں 27 است, وقسمت نباشد لات ود را کے 
ماکك او باشد . 

وبکررا خاص باید کرد نزدیکكک دخول بس4 شب تاھفت شب )؛ وا مت وا 


س4 شب . 


وت ات اکة سس تارق کان 6 میان زناں د رنفقه و گشادہ رویی وجماع ۱ 
وآنکەہ باشد درصبح ھرشہی بنزدیک خداوندآن ذشب . 

امسانشوز: نادادن یکی اززن یاشوھرباشدد یگریرا آنچه ہروی واجب!ست . 

پس ھ رگا ہکە ظاہر شود اززن امارات عصیان ء شوھروعظ گویداورا. 
اگر سودندارد بزند اورا ء واقتصارکند بدانچە باآن امیدباشد کە باطاعت او 
آید مادام که رنجانندہ قوی [++م] نباشد. واگر اسا زگاری ازمرد باشدزن را 


باخرب ترک مطالہة کی مود وک ارزو, کلک 5د زن بعضی ازانچه واحبست ہر 









وٹھچووچھوت تس 
سرد یا همهءرواباشد مردرا قبولکردن , 

اما شقاق:آنستکە کارہباشند ھریکی ازاوشان صاحب خود راء چون ترسند 
کە میان‌ایشان دایم ہہاندہفرستند ھریکی ازایشان داوری ازاھل خود , واگر 
زن وشوھر بنفرستند حا کم شرع بفرستد , وروا باشد کەحا کم اجنبیباشد , و 
فرستادن ایشان برای صلاح ذدندارہ ہت وحکم کردن ٤‏ تم برای تو کا 1 
پس باصلاحآرند اگر باهم اتفاق کنند . وازھم جدا نکنند زن وشوھر را ء ال“ 
کہ شوھر دستوری دھد درطلاق وزن درہذل مھر , واگر حکمین ہاھم خلاف 
کنند حکم ایشان ماضی نباشد , 

نظر چھارم : درحکمھای فرزندان . 

فرزندڈی کہ بعتد دوام حاصل شود بوطی کنندہ لاحق ہاشد ء چون اژ 
وقت وطی ناوقت ولادت کمترین شششہاہ ہگذرد و بیشترین ئەماہ . وگفتداند 
آپ ہے دماہء واین ٹیکوستی) و گل ائد کہ سال 0ا ات 

ہس ارہ بازن نزدیکی ئکند یا ازوغایب‌ہاشد مدت دہ اہ ون ند 
بیارد بعدازآن لاحق نباشد بدو, واگر مرد انکاردخول کند قول قول مردبامد 
ہاسوکند , وا گر اعتراف آردہدخول کردن وبعدازآن انکارفرزند کند؛ منتفی نلشود 
ازاو الا بات 

وار تعیب دائد زنرا بزنا ؛ یا مشاهدہکند زنای اوراء روا نباشد ئٹی 
کردن فرزند و لاحق باد بدوٰ' واگراقیٰ کیا و اتا 6ات 
ھمچئین اگر اختلاف ائند ازندت اولادت] واگرڑناکتتا باڑ اوک 
روانباشدالحاق کردن آنْ فر زند رابخود اک کے ہخواھد اورا, وھم چٹئین ہاشد 
اگر آہستن کند کی ڑ کی را بزنا و بعدازآن مالککشود اورا ۔ 

واگر مرد طلاق بدھد زن خودرا ؛ ہپس آن زن عدہہدارد وشوەر بکند و 





کتاب بپ نکاح ۱ : و ٤۲ں‏ 





نایا سشہائمی ماہء آن فرزند انان مرد اولین ہاشد ,وا گرازوطی دومین 
ششداہ ہاشد [ہم] یازیادتءازان دوسین باشد واگر شوھرنکردہہاشد ازمرد 
اولین باشد مادام کە تجاوزلکردہ باشد ازدہ ماہ . وهم چنین باشد حکم در 
کنیزك اگر ہفروشد اورا بعدازوطی . 

وفرزندی کەا زکنی ز کی که مولایش بااو وط ی کردہ باشدحاصل شود ء 
لاحق باشد بمولای او ولازم باشد اورا اقرار آوردن بدو ء ولکن اگر نفی کند 
در ظاہر شرع منتفی شود وثابتنشود میان ایشان لعان . 

وا گر مرد اعترافآرد بفرزند بعدازنفی لاحق باشد بدو . وھمینٰ حکم 
است درفرزند متعه , وھرکہ اقرار آرد بفرزندی و بعدازآن نفی کند ء قبول 
تا ارہد 

۸د ولاو اج کسی ردان نڑز6د را برای ولا ہنی اگز 
حاصل باشد دروامارتی کە بدان ظن غالب ہاشد کەآن ازونیست روانباشدالحاق 
کردن ہخود ونفی یز نتواند کرد ء بل کە سنتباشد کە وصیت کند برای این 
فرزند چیزی ء ومیراث ندھد اوراچون دیگر [ و سم] میراث خوارگان . 

واگر وطی کند بایع ومشتری ء فرزند ازان مشتری باشد الا کھ زمان 
کعتر' باغد از شئ‌ماہ / 'واگر وط ی کنند'شریکان' بااکَنیڑّك 'وفرزنڈ بیارد و 
دعویکنند ھریکی که ازان منست ء قرعه بزنند میان ایشان والحاق کنند 
بدان کس كە نام او بیرون‌آید؛ وباقی ازحصۂ او ازقیمتہادر وفر زند ازوبستانند 
بای شریکان ٠‏ 

وروانباشد نفی کردن فرزند برای عزلء یا برای تھمتزنا , وفرزندزنی کھ 
ہا او وطی شبهە کردہباشد بواطی لاحق شود . 

واگر بخواھد زنی را بگمان آنکە شوھر ندارد وروشن شود که شوھر 





نرج نان 


4 7 


دارد رد کند اورا پاشوھر اولین بعد از انک عہ پدارد ازدوممین ) ؤفرزند ازان 
وطی کنندہباشد باوجود شرایط, 

ولاحق است بدین‌فصل احکام ولادت : 

وسنتھای ولادت تنھا قیام نمودن زنان است بحال واجبی؛ وکا زنان 
نباشند . وہا کی نباشدہقا بلگی شوھروا گرچە زنان‌باشند . وسنتاست غسل مولود 
وہانگ نماز درگوش رات تن وتابت [۷۸۱۷ 0۳ ڈرگری۔ کک 
تردت حسین بن علی علیەالساام ہکاماں باززدف دم ہیں کک 
آپ فرات نیابد آبی خوش ؛ وا گرنیاہد 52۰ پارەبی عسل ہدو بیامیزد یا 
خرما ء ونام نیکو برنھادن وھمچنین کنیت , و مکروہ باشد محمدرا ابوالقاسم 
ا نھادن وانکه نام کند حکم یاحکیم یا خالد یاحارث یا مالک یا ضرار . 

وسنت باشد سرتراشیدن روزھفتم پیش از عفیقه ء وبصدقہ دادن زریائقرہ 
بوزژن موی او , 

ومکروہ باشد پارەبی موی تراشیدن وبارەبی بگذاشتن , 

وسنت باشدسوراخ کردن گوش وختنه کردن‌روزەنتم دااک خاے مت 
رواباشد , 

وچون بلوغ رسد واجہب باشد برو کہ خودرا ختنہکند . وختدہ کردن 
دع کات سے 0 

وعقیقه سنت است روز غفتم . و روانباشد بصدقە‌دادن ثمن اورا. واگر 
عاجزاید ازو درتوقف دارد تامکنت بادبواہر رت دروانست کە شرابط 
اضحیه دروباشد , وخاص گر دانند قاباہ ]٥۷۱[‏ را یک ران یاسرون , واگر 
قاہلہ ذمیه باشد بدمند اورا یسر ریں"رواک قابله نہاشد ساد ربصدقه دمدریع 


560 پدر عقیقہ ذکر دہ باشد ؛ سنت اس تک چون او ببلوغ رسد ہرای‌خود 











ہکند , وا گر کود کک بمیرد د رھفتم روز پیش اززوالء عقیقەبیفتد . واگر بعداز 
زوال بمیرد استحہاب بنیفتد , 

وہکروہ است ہادرو پدررا خوردن ازآن وآنکە ہشکندچیزی |زاستخوان اوء 
یالکە جدا با زکنند پند گشایھای' اورا ازھم . 

وازین تو ابع است شیردادن ونگاە٥‌داشتن‏ . 

وفاضلترین شیری شیرمادراست , وحبرنکنند زنراء کەآزادہاشد برشیردادن 
فرزند خود . وجہر کند خواجه کنیز کكک خودرا . واجرت حرہ بر پدرباشد اگراو 
اکٹیار کٹ شیردادن او . وھمچنین اکر کی د غنے عادکد رت باغدہ: واگرپدر 
مردہباشد ازسال شیرخورندهہ بدمند ., 

ومدت شیرخوارگی دوسالست , ورواباشد که اقتصارکند ہربیست ویءك 
ماہه ء وکمترازین نشاید ء و بردوسال یيیککہاہ یا دوماہ ژزیادتتوان [[+پںم] 
کرد ولازم نہاشدپدررا اجرت دادن زیادت ازدوسال , ومادراولیتراست شیردادن 
فرزند چون بتعطوع دم دا اعت وہ راک 6ا ط.۔. وا ریادظار 
آنچە غیر او بدان قانع باشد طلہدء پدررا باشدکه با زگیرد ازو وبغیریدھد . 

دا تا دای فرزندے ماد |9( ناغدابدوباتش خوارک حون 
زن حرہ باشذ ومسلمان , وچون ازشیر بازگرد ند ٤‏ مادر حرہ اولیترست ہدخترتا 
یا نوف اتد دا سان ورکر ول اع دا ماد 2ھ کند 
حضانت او بیفتد , وا گر پدر بمیرد مادر اولیترباشد ازوصی . و ەمچنین باشد 
1 اء ماد رھ ہاولیت باغد بدی واگ شوع کردہ بامد و 
اگر پدرآزاد شود او اولیترہاشد بحضانت . 


۲و تو٤‏ جو ارزمثاعی این كکلمه دید میشود : اصلل ع اکٹ تھا د:گشائیھا!,رضوی 
وپاریس : مفاصل . ۔ رضویوپارس : دایگی کردن مادر, 






نظر پنجم ۵ رنفقه , 
واسہاب |و سە است : زوجیت وقرابت وملکدت , 
اما زوجیت : شرط درواجب بودن نفتۂ زن آنست کەعتداو دائم پاشدء 
س نفقه نہاشدمتمتع بھارا, ]٣۷[‏ دومآنکه تەکین تمام دهھد!' ذنفقه نباشد 
اگر امتناع کند ازو, واگر امتناع 11 برای عذری شرعی نفقه ہنیفتد چون 
رنجوری وحیض وفعل واجب . 
اما فعل سنت ا: کر شلوعر [ا۵] را ازآن منع کند ؛ ویا زں ناءستد)؛ ؛فتۂ 
او از شوھر بیفتد' , 
وزن مستحق نفقەشود وا گرچە ذمیەباشد یاکنی زكک . وہمچنین ا گراو 
را طلاق رجعی دادہباشند نە ہاین ء وآنکہ شوھرش متوفاشدہ ہاشد ؛ ال“ کہ 
زن حامله باشد کہ ثابت باشد , نفقةُ مطلقةُ حامل برشوھر باشد تاوضعم حمل و 
نفْقةُ متوفاعنھا از نصیب حمل علی احدی الروایتین . 
و نفقهُ زن مقدم است برنفقةۂ خویشان , و قضاکنند نفقة زنرا اگر وٹ 
شدہ ہاشد , 
اما قرابت٠‏ نفقه برمادر وپدر و فرزندان واجب باشد . ودر وجوب نفقہ 
احداد مادری وپدری تردداست) اشےہ لزوم است , وواجب نہاشد برغیرایشان 
ا رُخویشان؛ بلک سنت ہاشد و مؤڑژکد باشڈ دروارث . 


وت ط در واحب بوڈ ات یں درویشس ٤‏ ] پاشند و عاحز از 








١ط ٠‏ وشرط وجوب نفقه زن دوچیزاست ۔عقددایم . پس برمتعهە نثنتقهای واحب نماشاء 
و تمکین کامل ۲> ۵:وزت باؤناسعد تا زڈ وم ند موی وٹ ۰ 
مندوب | گرشوھرمنع کنداوراو او برو سسدتمرہاشدنفقه ساقط شود ہ من ؛ ام۔االمندوب فان 
منعھامنە فا تمرت مدقطلت نفقتھا (ص ۹و‌ ۲ 





کتاب نکاح ۱ ٰ ۹ 





کس ب کردن , وقدری معین نیست ہرای نفقه , بلک واجب باشد نفقه چندانکه 
کفایت باشد از طعام ء وکسوت ومسکن . و نفقه فرزند بر پدر باشد . واگر 
7 مد و دروت باعں رید روز بدر ماد" چندانکه 
ہر بالا رود ء الا" قرب فالاٴ قرب . و قضا نباید کرد نفقه قرابت را چون فوت 
شدہ باشد . 

اما نفقه بندہ ء واجبباشد برہولای اوہ و عمچنین ازا نکئیزك . و باز 
گردندبرای قدر نفقه ایشان برامثال مولای' ایشان . ورواباشد که بندہ را گوید 
ھر ماھی چند ینی ہمن دہ وفضلەازان توہاشد , اگرکفایت باشد اورا خودنیک ء 
وا گرنباشد مولی تمام بہکندآنرا . 

وواجب باشد نفقه کردن بربھائم "”کە ملک اوباشد , واگر نفقه زکند 
صاحبش را جہرکنند ہرفروختن او یاذبح کردن ء اگر ازآن جملهەباشد کە ذبح 
او مقصود باشد جونگاو وگوسفند . 





١۔‏ پاریس ورضوی؛ خواجهھ. إ۔ پاریس ورضوی: چھارپای . 


گتاب طلاق 
ونظر درارکان او واقسام او وانچەلاحق امت ہدواء ۷].. 
أ نطراول: در ارکان طلاق .] 

رکن اول : در طلاق دھندہ , و اعتبار درو بلویغست وعقل و اختیار 
و قفصد بتحریم , پس اعتبار نیسہت بطلاق کودك . دذر ات کہ جت 
سال رسیدہ باشد روایتی ھست بجواز و درو ضعف است , و اگرطلاق دھد 
برای او ولی او واقع نیاید الا آنکە بہلوغت رسد و فاسد عقل باشد . و 
درست نباشد طلاق از دیوائەواز مست و از مجبور و آنکس کە او را بخشم 
آوردہ باشد چون ایشان راقصد نباشد , 

رکن دوم:درطلته ٤‏ شرط درو زوجیت‌است ودوام و پاك بودنازحیض 
٭نگا۔. حرت مدخول بھا باشد و شوهر او حاضر , واگر شوھر غایب ہاشد 
درست باشد , ود رقدرغیہبت اختلاف است ,محصلش آنست کەہ ازطھری باطھری 
دیگر انتقال کند , وا وہ شود د رطھری کەه د روئز دیکی نکردہ باشد درآن 
طھر؛ طلاق درست باشد بی تربہص دا0 باشد , و کسی کە محہوس 
باشد از زن ھم چنانسدت کەغایب , 

وشرط چھارم آنس تکه طلا ق کہ دھد در طھری  [‏ بس ] ہاشد کہ 
سمجامعت نکردہ ہاشد درو, واین اعتبار بیفتد درزن نابالغ ویائسه وحابلہ , اما 


مسترابه اگ متأخرافتد حیض او صب ‏ اک تاسەماہ ؛ء وطلاق واقع نیاید پیس ار 





سەساہ , ود رشرط تعیین مطلقهہ تردداست . 









۲۲ ٰ ترجمة مختصر نافع 8 ات 
دو انکه طلاق دھد درطھری کہ ہااو نزدیکی کردہباشد , 
سیم آنکەسە‌طلاق پیا پی ہد هد وەیچ یکك ازین طلاتھا بداعت واقع نشود : 








وطلاق سنت سەاست: ہاین ورجعی وعدہ , 

باین ائست کەدرست اماشد رجوع کردن بازنء وآن طلاق یا امت 
علىی‌الاظھر؛ وآنکس کھ ہااو دخول نکردہ باشد وطلاق ابالغ؛ و مختلعه ؛ و 
مبارات مادام کە زن باز نگردد بدانچە دادہباشدء که ا۶ بازگردد شوھر را 
رجوع رسد بااوء وطلاق زنیکە سەطلاتہ باشد ء چون درھریکی از دوطلاق 
[ہ۳۷] اولین رجوع کردہباشد , 

و رجعی آنست کە درست پاشد رجوع کردن وا گرچہ رجوع نکند , 

وطلاق عدەآنس تکە رجوع کند بازن درعدہ ومقاررت کند وبعد ازآن 
درطھری دیگر طلاق دھد, واین زنرا کہ ہدین صفت نە طلاق دعد حراماہد 
گردد برمرد . وھرچھ جز ازطلاق عدەاست؛ درسئمبارحرامشوذ تاشوھری دیگر 
7ھ وتحریم ابد حاصل نباشد , 

و اینحا مسائلی چنداست٠‏ 

مسئلهُ اول ٠‏ باطل نکندتمام عدہ بداشتن زنء حرام بودن اوراء پس‌شوھر 
تد درسٹم بار', 

الہ دوم: طلاق شاید داد حاملەرا بعد از رجعت بی دخول چنانکە با 
دخول شاید دادعلی‌الاشبه , 

سئم: درست ہاشد کہ زن را طلاق دھد دوم ہار در آن طھری کە درو 
طلاق داد باشد؛ ورجوع کر دہ درو ووطی نکردہ لکن آن طلاق عدہەنماشد, 


١‏ متن ۲٢‏ ۲: لایھدم استیفاءالعدة تحریم الثلاثة . پاریس ورضوی : استینای عدہ 
خراب نکند نحر یم طاقة الئەرا, ۵د ,ءاورا برشوھردرسٹئوم ہار, 





کتاب طلاق ۱ ری 








چھارم: اگرغا یہی طلاق دھد وبعدازآن حاضرشود ودخول کندہااو پس 
دعوی کند که من اوراطلاق دادەام [ ۹و پب۳] ء قبولنکنند دعوی او راو نه 
گواهان اوراء وا گر فرزندی حاصل شود بدولاحق باشد . 

پنجم: چون غایبی طلاقد هد زنرا وخغوا مد کەخواعرمطلقەرا بخوامهدء 
و یایکی را ازچھار زن طلاق بدھد و خواعدکە یکی دیگررا پبخواہد ء نەماہ 
صبر ہاید کرد برای احتیاط . 

نظرسئم :انچه لاحق است بدو؟؛ ود رومقصدھااست٠:‏ 

[مقصد]اول:مکروہ باشد کە طلاق دھدرنجور [را] .واگر طلاق دھد 
واقع آید وشوھراززن میراث گیردچون درعدۂ رحعيه باشدء ومیراث گیرد زن ازان 
مردء وا گرچہ طلاق پاین باشد تاسالیء مادام که شو هر نکردہ باشد ومرد ازآان 
رنجوری ٹیکك نشدہباشد , 

مقصد دوم: در محلل . و اعتبار است درو بلوغ و وطی کردن در قبل 
بعتدی درست و دایم . واشھر روایتین ' آنست کەمحلل کمتر ازسەطلاق را نیز 
پاطل "کند . واگر دعویکند آن زن کەمن شوہ رکردم و دخو لکرد و طلاق 
دادء مروی آنست کەقبول کنند چون زن معتمد ہاشد . 

[مقصد]سٹم:دررجعت ۔درست باشد بنطق[ . ہ ۳] چنانکہ گوید:من رجعت 

کردم باتو یابفعل چنانکەوطی کند ہااویابوسەد ھدیابساید ہدو بشھوت . واگر 
مرد انکار طلا قکند آن خود رجعت باشد . وواجب نباشد دررجعت گواہ بلکه 
سنت باشد . و رجعت اخرس باشارت ہاشد ء و در روایت ھست که مقنع او از 
۶٤۷۶‏ ۶ عغوی دا رن کد عد٥هُ‏ من بگذشته است در زمانی کهھ 
کر امت کتاضی آن 'قول :گند 


١۔اصلود:‏ روایتی. إ۔ پاریس ورضوی: وبران. 





مقصدچھارم: درعدەھا ونظردرفصلھایاو, 

[اول] :عدہنبادہرآن زنی کەدخول: ردہباشدہااوجزآنکەشوھراو متوفا 
شدہباشد , ومراد بدخول وطی ‌است درقبل یادردبر وواجب نباشدہرای خلوت , 

دوم : عدۂ زنی کہ حیض اومستقیم ہاشدء سەطھرباشد علی ‌الاشھر چون 
زن‌حرہہاشدوا گر چەشو ھرش بندہ باشد .وحساب کنندآن طھر یرا کە دروطلاق دادہ 


بامد روا کر حا یض‌شود بعدا رطلاق ہیکا!احظہ [وبدیدن خون]سئوم [جداشود], 

کمترین آنچه بگذرد عدۂ زن در بیست و شش روزباشد ودو [:ہم] 

لحظه ؛ ولحظۂ آخرین از غدہ نیست ؛ ہلکہ دلالت کند کہ زن از عدہ 
بیرون شك . 

سئم: درسٹ ابد و ات زنی ہاشد 5٭اورا حیض نباشد لکن د رسن حا ِضان 
پاشد و عدۂ او سەماہ باشد واو مراعات سەماہ و سەطھر کند و عدەدارد بدانچہ 
ازین دو سابق تر باشد , ا درماہ سئم یکكک حیض یادوحیض بیند نەماہ دیگر 
صبرباید کرد ازبهھر احتمال حمل وبعدازآن ٭ہ+ەماہ عدہ بداردے, و درروایت عمار 
چثان است که صبرباید کردسالی وبعدازآن‌سەہاء عدہ ببایدداشت , 

و عدہنباشد ہر اک اه وہ پریانسه علی ‌الاشبه , ودرحدیأاس دوروایت 
است)؛ مسشّھورترین پنجاہ سال ‌است , وا گر مطلتۂ یك خون ببند و بعدازآن بسن 
اس رسد؛ دوىاہ دیگر بدارد, واگر رنی را حیض نیفتد الا درپنج ماہ یا شش 
ماہ؛ عدۂ او ہماہ باشد نە بطھر, 

چھارم: د رطلاق حامله؛ عده او وضع حمل ہاشد و | گرچہ بعدازژ طلاق 
ہاشد ہیکك لحظہ وا کرجہ فرزند تمام پر سیدہ باشدء چون محقق شود کہ حمل 
دود؛ [ہ] واگرچه طلاقی د هد وزن دعوی کند کەمن حاملدامء صبر باید 
کردتا گڈشتن پیشٹرین حمل , ولک ادا ڈرشکمشں باشد یکی بنھد؛ از 
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او را شو ھر طلاق رجعی دھد و درعدہ آزاد شود ؛ تمام کند عدۂٔ آزادان 
واگر طلاق باین باشد عد ۂکنیزکان تمام کند , 
وعدۂ ذىیه ھم چنان ہاشد کە عدۂ آزادان در طلاق و در وفات علی۔ 


الاشبه , 
وعدۂ کنیزك در وفات چھل و پنچ روز باشد , وا گرحامله باشد ابعد۔ 
الاجلین. [٤ہ٥]‏ 


وامولد عدہ بدارد ازْوفات شوھر؛ ھم چوں حرہ دارد ناک شوھراورا 
طلاق رجعی‌ہدھد ود رعدہ بمیرد؛ عدۂ حرہ با کا .وا گر ام ولد نباشد ؛ عدۂ 
:کا 215090 در وفات دارند ال کات : 

وا گر شوھر کئیزلك بمیرد ء وبعد ازآن اورا درعدہ آزاد کنند؛ تمام بکند 
عدۂ آزادان برای تغلیب حریت , واگر وطی کند خواجہہا کیڑك غورد وبعد 
ازآن آزادکند؛ عدۂ او سە طھر باشد ؛ وا گرشو هرکنیزك آزاد باشدآن کنیزكڈرا 
بخردء باطل شود , واگرخوا هد کہ ہااو وط یکند بی استبرا رواباشد , 

تتمە: روا نباشد شور راء بیرون کردن از خائۂ غودآن زنی راکەه طلاق 
رجعی دادہ باشد الا کهہ ازو فاحشه یی واقعمشود ؛ واوانست کەبدان‌حد واجب 
شود . وگفته اندکہ فروترین فاحشەآن ہاشد که اھل او را رنجاند . وزنرا نیز 
نشاید بیرون رفتن , وا کر مضطرشود بھ بیرون رفتنء بعد از نیم شب پیرون رود 
پیش از صبح [۰ہہ] ہاخانه آیدء ولازم نباشد این در یائسە ء ونە ہر زن یکه 
شوھرش مردہ باشد؛ بلک این ھردو ھرکجا کہ خواھند بخسہند ,وعدۂمطلتہ 
ازآن وقت باشد کہ شوھرش طلاق دادہ باشدہ اگر شوەرش حاضر باشد واگر 
غایب ؛ چون شناسد او آن وفت را . و عدۂ وفات ازآن وقت پاشد کہ خبر 
بپدو زسد . 


گاب خلع او ٭بارات 

وسخن درعقد است وشرایط ولواحق . 

ولفظ خلع آنست که گوید ٭ داخلعتکكء 5" دح فاد ار خلع کرد م بر 
چئنین و چنین> , وبمجرد ھمین لفظ نزدیك علمالھدی فراق واقعشود . وشیخ 
گفت ٠‏ نشود تاانگاکه بعد او لفظ دطلاقء بگوید, وپیشں ہرتضیەجرد ات 
لفظ طلاق است . وشیخ گفت: بتقدیر آنکە گوییم که بمجرد این فراق واقع آید 
او فسخ است؛ نەطلاق . 

وھرجهھ مھررا بشاید ؛ء فدیه خلمرا بشا ید , وقدری معین نیستد رو بلكکه 
۰۱ کہ رکا تک 271 70 57110:00 ٥۵0‏ ان ا 
تعیین فديه پاید کرد بصفت یا باشارت . 

واما شرایط خلع: 

59۹+ شا زادت بالوغ وکمال عقل و اختيیار وقصد او بدان.۔ودر 
مختلعهة 5 سا0 بھا باشد؛ |آاتکه د رطھری باشد که رااو سحادعتنکردہاشد 
درو چون شوھر حاضر باشدء وسمختلعه درسن حا یضان پاشد , وباید که کراھیت 
ار زن باشد خاص۱؛ کراھتی صریح . وخلع واجب ناد 5 زن اگوید کەد یگریرا 
دربسترتو درارمء باکه سنتہاشد . ود رست باشد خلع کردن باحامله بی کە خون 
بد وا گرچە گوییم کە خون حیضاست . 

واعتباراست درین عقد؛ حضور دوگواہ عادلو تجرید او ازشرط .وبا کی 
نباشد شرطی کردن که عقد خلع مقتضی او باشد چنانکە شرط کند کە اگر تو با 





مھر رجوع کنی سن باتو رجوع کنم . 





اک لا او ھت سس ا اف 


اول ۱ 0 خلع کند امت زُن + درسٹ لباشد ؛ وہالکک فد یہ 
نشود , لپسہ۔ 

دوم: مردرا رجوع تفر زن رجوع کند بدا نج داد باشد؛ مرد 
نز رجوع کند بااو ا گر خواھد , وشرط آنست کە رجوع کہ اف راد با فد یه در 
عدہ باشد, وجون عد برفت اورا رجوع نہباشد , 

ا کا ا نوا کی و بازن وزن رجوع نکند ہرآن چیزی 
"کہ دا ذوات/ احتھاج دارد بعتد نو اگر درعد ہ باشد یا بعداز عدہ, 

چھارم: میراث نہاشد میان مختلعین وا گرچە دکی ازایشان د رعدہ بمھرد 
زیرا که عصمت' زناشوھری "آمیان ا یمان اس 20 

ومبارات آنست کە گوید کە د ہار تكِ علی کذا و این باکراەیت زن 
وشوھرباشد ەریکی صاحب خودرا, وگفتن لفظ طلاق بعدازین لفظ شرطاست 
برقول بیشترین اصحاب , وھرآن چیزی که درمرد و زنْ شرطست درخلعء اینجا 
تیر در یسنہ فا0 ومرد رجوع نتواند کرد تا زن رجوع نکند بدانچەدادہ 
باشد . [ہہ٣]‏ و چون زن اَرّعدّ ببروں رودء اورا رجوع نباشد بافدیه . و روا 
باشد که بازفر وشد زن را بدان مقدار کە ہدو دادہ باشد یاکمتر ازآن . و حلال 
نباشد اگر زاید برآن بستاند , 


سس سر نارود فخہموکو_ نس سے فو رج 


, پاریس و رضوی : عصمت زوچیت‎ -١ 


کتاب ظہار 

واو منعقد شود بدانکە گوید: دانت عل یىی کظھر امیە و ا گرچە حرف 
×صلهء مختلفہاشد چنانکكەھ: دانت منی) یا دانت عنی> یامانند این .وھم چنین 
اگر تشبیەد هد اورا بوشت محرمی نسبی یارضاعی . وا کون کہ عمجون وی 
مادرمنی یادستاقۃ واقع لیاید , و گفتەاند کہ واقع اید و درو ضعفاست: . 

وشرط درو انمت که بشنوند'ازو دوگواہ عدل , ودز صحت اوحون باشرّط 
باشد دو روایتست ؛ اكےە |است کہ درست ہاشد , وواقع نیاید ظھار کن و 
نە برای مضرت رسائنیدن بزن؛ ون باخشمء ونه باسمستی . 

واعتباراست درمرد بلوغ و کمال عقل واختیار و قصد ء و در زن طھری 
کە مجامعت نکردہ باشد ہااو چون شوەر [ و ہ۔] او حاضر باشد ودرسن آنان 
ہاشد کہ ایشان‌را حیض باشد . ودرانکكکهە شرط ھس تکە دخول کردہ ہاشد بااوء 
و ات مرو یا ات که شرطست . و در واقع شدن ظھار درمتمتع بھا دو 
ول امت اھ۸ ادبت کد واقع شود , و ھمچنین کئی ز کی کە با او وطی کردہ 
ناک وت وی از تا که عمجتنان امت که جح 

وایتجا مسائلی چنداست : 

اول : کفارت واجب باشد بارادت وطی , و اقرب آنذست کھ بارادت 
مستقر شود . 

دوم: اگر طلاقدھد اورا ورجوع کند درعدہ حلال نہاشد تا آنگە که 
کفارت بد ھد , واگر ازعدہ بیرون آید پس بعقد نو بازخواھد ء درو دو روایت 
جاک کفارت 'ناغد درو 

سئم : اگر ظھارکند چھار زنرا بیکك لفظ لازم باشد برو چھارکفارت . 









ودر روایت است کە یك کفارت ہاشد ,وھمچنین است بحث اگر مکررکند ظھار 
در یک زن . 

چھارم: حرام باشد وطی پیش ا زکفارت . ]٥۹۰[‏ وا گر وطی کند متعمداً 
لازم باشد برو دو کفارت, واگر مکررکند لازم باشد ہرو برای ھریکی کفارت , 

پنجم: چون‌ظھا رکرد ہیشرط ء حرام باشد آن زن برو؛ تاآنگه کە کفارت 
بدھد . و اگر معلق گرداند بشرط حرام نباشد؛ تاآنگە کە آنشرط حاصل نشود, 
وبعضی ‌اصحاب گفتند کہ اک دضول کی واقع شود ؛ واين دوراست , و این 
قول نزد یک٠‏ باشد اگر وطی را شرط گرداند . 

ششم: اک عاے را ازرکفارت گفتەاند کہ حرام باشد ہرو وط ی کردن ہا 
ان زن ء تا آنگه که کفارت دھد ؛ وگفتہ اند کهە استغفار مجزی باشد ؛ و این 
اشبه تراست, 

ھفتم: ہدت ااگرے باید کرد سەمااسٹ ازآن‌وقت کە زن باحا کم شرع 
گمتہ باشد . وچون سەماہ بگذرد برو تنگ فرا گیرند تا آنگە که بازن ‌ہازگردد 
یا طلاق دھد, 


کتاب ابلاہ 

وآن منعقد نشود الا بنام گا 7ا اک ہے کتااادی یا بعتعاق خورد 
درست نباشد . [ ۹۱] ومنعقد نشود الا برای مضرت زن دو رد کہ اکن 
برای مصلحتی خورد منعقد نشودء چنانکە اگر سوگند خورد ہرای مضرت یافتن 
زن بوطی یاہرای صلاح شیر وس وگند منعقد نشود تاآنگەه کہ ایلاء مطاق باشد 
یاہدت زاید ارُچھارماہ باشد . 

و درمرد بلوغ وکمال عقل واختیار وقصد شرطاسدت) ۶ در رت آنکەزن 
او باشد وسدخول بھا باشد . و در واقع شدن در متمتع بھا دو قول است ؛ مروی 
اایےتًآآاکهة واقع نشود, ٰ 

چون زن باقاضی بگوید؛ مردرا چھارماہ مھلت دھد؛ اگر مرد مصر شود 
ہر امتناع دیگر بارہ زن با حا کم شرع گردد ٤‏ بعداز ہدت حا کم ید ان 
مردرا میان رجوع با زن و طلاق؛ واگر ازھردو امتناع کند محبوس کند اورا 
وتنگ فرا گیرد برو درطعام وشرابء تاآنگه که کفارت بدھد وبا زن رجوع کند 
یا طلاق بد ھد . 

وچون طلاق بدھد رجعی باشد . وبرین زن باشد عد ازآن [ ]٣۹‏ روز 
باززکه مرد اورا طلاق دادہ باشد , 

واگر دعویکند مرد که با زن رجوع کردم و زن انکارکند قول قول 
مرد باشد پاگر کت و شیخ گفت در تعیین ازہدت مرافعٹ'شرط است و روایات 
مطلق آمدہاست . 


وبعدازین ذ کر کفارت یکنیم ؛ و درو دومقصداست : 








(مقصد] اول : درقسنەت آن , واو یامر تب است یامخیر ویا آنکهہ ھردو 
جمع باشد و یاکفارت جمع , 

اما کفارت مرتیه: کفھا رت ظھاراسٹ؛ وآن بندەآزاد کردن است؛وا گرنیابد 
دوساہ روزہ داشتن پیا پی؛ 209 نتواند شصت سسکین زا طعام دادنۃ 

29 ادن است کفارت قتعل خطا , 

وکفارت آنکس کہ افطا رکردہ باشد در قضای ماہ رمضان بعد از زوال 
متعمداً ) دہ مسکین را طعام دادن امت, ای نیا بد سە روز روزہ داشتن پھاپی , 

اما کفارت مخیر : کفارت ماہەرسضانست . وآن بندہ آزاد کردن‌است یادو 
ماہ روزہ داشتن پیا پی یا شصہت مسدکین را طعام 3ۓ0.)/ 

ومائند [ س۹ س] اواست آنکہافطارکند روزی ازندر معین ؛ وکفارتخلف 
عید ؛ و ذرین دردداست ,اما کفارت خلفندر درو دوقول است؛ اشہه آئس کہ 
کفارت صغیرہ باشد , 

وآ نچ درد تنخرور وترتیب جمع باشد)؛ کفارت یمین است و آن بندہ آزاد 
کردن‌است ری دہ تین را طیا دا ماک را . پس اگر این ھیچ 
واےس ما تر بے 

وکفارت جم در مین ری ۸۰0۷۰ بظامء وآن بندەآزاد کردن 
پاشد ورذوساہ پما پی روزہ داشتن؛ وشصت مسکین را طعام ص9 8 

وافنعا ہر 1ر اٰست ٠‏ 

[زاولں] : گفتەاند کە هرکە سو گندی خورد کہ ەن بری ام ازخداء لازم 
باشد برو کفارتظھار, وھر کہ وطی کند درحیض متع مدآ در اول دیناری باشد و 
درمیانه نیم دینارں و درآخر دانگی[و] لیم , وھر کەبخواهد زنیرا که او درعدہ 


کتاب ایلاء ۲۳ 





باشدء باید که مفارقت کند وپنج صاع آرد بکفارت بد هد . و آن کس که بخسبد 
نماز خفتن نا کردہ تا ٹیم دب بباشد ء باید که پا روزہ ذ رصبح آید. ز٤۹‏ ]وف 
07 0ی مد اح ثح ات 

دوم: دربریدن زن‌موی سر خودرا درمصیبت ء کفارت ماەرمضان باشد . 
وگفتداند که کفارت مرتبه باشد . و در برکندن موی سر خود را در مصیبت ء 
کفارت یمین باشد . و ھمچئین در بخراشیدن روی خود را ء و ھمچنین باشد 
اگر بشکافد مرد جامة خود را برای فرزند خود یابرای زن خود . 

سئم ؛ ھرکه یک‌ەک‌روز روزہ نذرکند وازآن عاحز آید صدقه بدھد یکک 
مسکین را دوند طعام . وا گر ازین عاجزآید صدقہ بدھد آنچەتواند واگر عاجز 
آید استغفارکند . 

مقصد دژم: د رخصلتھای کفارت؛ وانعتق است وصومواطعام و کسوت . 

اما عتق معین باشد 977 بندہ یابد در کفارت مرتہه .ویافتن ہدان 
باشد کە رقيه یابد یا ئثمن آن بشرط آنکه خریدن ممکن باشد , و باید کہ رقيه 
مسلمان باشد وازعیبھا یی که بندہ بدان آزادشود ہسلامت باشد . وشیخ درنھایهە 
ج0 عتق مدہر درست نباشد ؛ ودر غیرثھایهە جایز داشت4ء واین اشبەاست . 
ورواہاشد [۹۰وم] عتق بندۂ آبق سادام کە موتاو نداند .وھمچنین رواداشتەاند 
عذّی ام ولد, 

اما روزہ معین شود درمرتبە چون عاجز آید ازعتق , ونفروشد جامة تن 
ر ونه سسکن ر برای کفارت چوں قدرکفایت او باشد ؛ ونه خادم ٦‏ ولازم 
باشد آزادرا در کفارت قتل خطا وظھار دوماہ پیا پی روہ داشتن؛ وبندہ را یک 


مأاہ, وجوں آزاد یمکساہ روزهۂ کفارت یداردء وازماہ دوم وا گرچە یك روزباشدء 










۱ ئوہ ئن‎ ٤ 


بناکند آنرا وتمام کند , واگر افطارکند پیش از یکك ماہ ؛ اعاد تکند الا کے 
ہعڈذری ہاشد چوں حیض ونفاس وہی ھوشیو رنجوری و دیوانگی وسنری ضروری , 

اما طعام دادن معین است ؛ درکفارت مرتبه چون عاجز آید از روزہ, 
و واحب ہاشد دادن عدد مد کور ھریکی را مدی ؛ وگفتەاند دو مد چوں‌قدرت 
م0۳ و۔جزی نہاشد کمتر ازعدد مداکوز را دادن , وروا نہاشد دوقسممت یا پیش 
از ہك کفارت پیکی دادن چون تمکن یافتن: دارد .و مجزی باشد پا عذر, 
و طعام ان دھد کہ اغلب [+وم] قوت او از آن باشد , وسنت است کم ظ 
ند با او نان خورش ء بالاترین وشت باشد ؛ ومیانه سر کہ وآخرین ٹیکت؟ 
و روانباشد طعام دادن کود کانرا تٹھا ؛ و روا ہاغد چوں‌منضم کنند ,وا گرهمہ 
کود١ك٤‏ باشند دو را بیکی حساب کنند , 

[چند مسالہ] : 

الله اون : کیوت درویش دو جامه باشد باقدرت , و روایت‌است کہ 
کے چایز باشد ؛ و این اشبه است , وکفارت: ایلام مائند کفات 
کو کت ے۳ 

دوم؛: غرکہ عاجز آید از عتق وشروع کد ذر رورہ ؛ و بعداز آن تمکن 
با .از عق لام زیاض عو د کردن با عق واج ڈاا.ں.ضٹک 

سئم: ھر کرا واجب باشد درد روزہ داشتن دوہاء پیا پی؛ و ازآن عاجزآید 
ھیجدہ روز روزەہدارد . وا گر قادرنباشد صدقد بدھد برای ھرروزی مدی ازطعام . 
اگ استطاعت ندارد استغفارکند خدای را 

چھارم : شرط درکفارت دھندہ بلوغ است وکمال عقل وایمان و نیت 
قرہبت ٤د‏ تعیین کردن [پں۹۔] که چه کفارت میدھد , 


گتاب لعان 

ونظر در چھار چیزاست: 

[نظر]اول:سہب لعان وآن‌بدوچیزواقعشود: 

اول انکە قذف کند زن خود را بزنا باانکە دعوی کند که من دیدم 
و ہینت ندارد , و اگر [ در] طلاق باین قذف كند لعان ثابت نشود ء ودر 
زی و پت 

دؤمآنکەانکار کند فرزندی را کہ برفراش او زادہ باشند درشش ساہ یا 
زیادتء از آن زنی که وط ی کردہ باشد بااو بعقد دوامء مادام کە تجاوز نکردہ 
پاشد از دساہ. و ھمچنین باشد اگر انکار فرزندکند بعد ازآنکه مفارقت کردہ 
باشد ازاو [و] شوھرنکردہ باشدء یابعدازآنکە شوہ رکردہباشد وکمتراز شش 
ماہ از وطی دوم زادہ, 

نظ ردؤم: درشرایطء درمرد بلوغ وکمال عقل شرطاست .ود رلعان کافر دو 

قول است؛ اشبه جوازاست . وھمچنین باشد دربندہ , و شرط درزن بلوغ است و 
عقل وآنکە صما وخرسا نباشد . اگربایکی ازین دوآنچە سبب لعان‌است واجب 
واتع شودء حرام روم] اہد شود برو, وباید کكه عقدزن دا یم باشد , وروایت 
آنست کە دخول شرط است؛ و گفتند نیست . و ابن ادریس گفت که درقذف 


لیست ودرنفی فرزند ہھست , ولعان ثابت شود میان مردآزاد و زن کە كنیزكە 





'ممسسس--ے- ےج 


کتاب لعان ْ3 2" 





شدن حد از زت ء و انتفاء فرزند اززنء وتحریم زن برمرد ایدا . واگر مرد قذف 
کند ولعاننکند یااعتراف ارد بدروغ اورا حد قذّف بزنند , 

دؤم: ا در داعتر ا فکارد بمفرزند درمیان لعان الحاق کنند فر زند راہدو 
ومیرات گیرند ا0 ورام دس ایا و اہ شود ام اع ای کد 
بعد ازلعانء فرزند بدو لاحق شود وسمیرات گیرد فرزندازو. وہدر از فرزند میرات 
نگیردء وٴنه خویشان ]٥٤.[‏ پدری؛ وبیراث گیرد مادرازین فرزند وخویشان 
ماذری , ودر سقةوط حد اینجا دوروایت‌است اشھرآنست کەبیفتد , وا گر اعتراف 
ارد زژن بعد از لعان حد ثابت مود الا کے اقرارکند برخود جھار باں ودرین 
تردد اُست, 

عر:اگر طلاق د هد وزن دعوی کند کەه این بار که دارم ازوست؛ و 
٦د‏ انکا وکد؛ ارت اقاىمت بینت تواند کرداکەه برو ارخای ستر کردہ باشد ء 
وبرمردہاشد لعان کردنء وازو جداشودء وبرمرد لازم باشد مھرزن تمام دادن . و 
ادن روایت ازعلی بن جعفر است از برادر خود موسی بن جعفر عليەالسلام . ودر 
دڑاادة حخا نات ارکهة اگرزن آقادت بحت نی اود دہ لا زم پاشد اود یٹ ہمہ 
مھردادن وبرزن صد تازیانه زدن , و درراندن این حد اشکال‌است . 

چھارم: چون مرد زنراقذف کند و زن بمیرد پیش ازانکە مرد اورا لعان 
کند؛ مردرا ازو میراث باشد؛ ومیراث خواران زن را باشد کەیرد را حدقذنف 
]٤.[‏ بزنند . ودر روایت ابوبصیر آنست که ا گر ہرخمزد مردی از قبیلة زن 
و اوھ نعان اکنل شیراٹ نباضد مرد زا ارات زن وافعەانداکهة میرات نفد 


برای آنْكەمّیر اث مستترشد ہمر 5ك زنء واین قول نیکوست . 


ونظردر بندگی وسبب زایل کردن او 

[ات نیت مختص باشد بکافر حربی غیرذمی , واگر ذمی شرایط ذہمت 
بجای نیاردء روا باشد اورا بملکیت گرفتن . وانکس که اقرارکند برنفس خود 
برقیت باختیار ' چون عقل او بسلامت ہاشد حکم کنند برو ببند گی . و چون 
فروڈند یکیرادربازار ودعوی کند لەہن آزادمء قہول نکنند ازو الاہبیئت . 

ومالک نشوند سرد و زن مادروپدر خودرا چندانکه بربالا رود وفرزند 
را چندانکەبزیر فرورود , ومرد خاصں سالکەنتواند شد زنانیرا کەمحرم اوہاشند 
چون خالة وعمه وخواھر ودختراو ودختر برادر او . وآزاد شوئد ایٹھاہمالک 
شدن , وبملکیتتوان ]٥۰٤[‏ گرنت غیرایٹھارا ازمردان وزنان علی کراھیی, 
وکراھیتم ؤکدترہاشد کر ا ئک رک ارومیرات خواھد گرفت , 

ود رآنکە بروآزاد شوند برضاع ءآٹھا کە ہنسب ہبروآزاد میشوند دوروایک 
و اشھر آزادی است', 

وآزاد نڈوند برزن جزادر وپدر چندانکە بربالا رود ء وفرزند وفرزند ۔ 
زاد گان چندانکە بزیر فرو روند,واکرمالک شود ا اون٣‏ 
عقد باطل شود میان‌ایشان؛ وہملکیت ثاہت شود , 








ّح اصل: باءختیار,د :باختیار, ٢۔پاریس‌ورضوی:‏ ورضاع آزادشودبروی آنکس که 
7 (رضوی: ہنصیب) آزادشود یانە دوروایست؛ مشھورتر آنستکەآزادشود. 





کتاب ععق -- ۱ ۲۹ 





00/00907 بدا نکد ا ات ١یا‏ ساد مکنتے وہلامرت 
و اک وع وا ری /.( ذکرافذكرنت٣ ٠.‏ 

اسا مباشرت یا آزاد کردن است یا مکاتبت کردن یامدہ رکردنء و یا ام 
ولد کردن . 

اسا آزادی ء عبارت صریح درو ات ود بگوید و لات خت ؛> و در 
0ط حصی کردھ آلے 1 لق 1 جخگئ کس ااظا او ہت ۷ وہہ 
قصد عتق دارد , و اعتبار نیست باشارت ونە بکتابت چون مقدور باشدبزبان 
گفتن , و درست نباشد عتق را بسوگند کردن , و لابد باشد ]٤.+[‏ کە 
مجرد باشد از شرط یاصفت , و روا ہاشد ای کے ساوک باآزادی یں پا اکا 
طاکد بااوکە با نٹ لد اکر خلاف کنی درین دو قول است ؛ مروی 
انت که این شرط لازم باشد . 

و شرط درازاد'کنندہ انس ت کە روا باشد تصرف کردن در مال خود٤وؤ‏ 
باختیار باشدء وقصد وقرہتش باشد , و درآزاد کرد ن کود کی کہ بدەسال رسیدہ 
باشد: روایتی ۸سٹ یکو بجواز , و درست نباشد آزادی از مست . و در واقع 
شدن‌آزادی از کافر تردداست . 

و اعتبا رکردەاند درآزاد کرد ہکە باید کەملكکاوباشد درحال آنکە آزاد 
میکند؛ وسسلمان باشد .ودرست نباشد کافر راآزاد کردنءوسکروەباشد مخالفرا 
آزاد کردن . اما اگرنڈذرکند کە آزاد کنم یکی ازین دورا لازم باشد . 
وا کر ۵ طکند خواجہ برآزاد کردہ خدمتی زمانی معینء درست باشد . 


واگر بگریزد وبملرد خواحةاو ز اورا ع۵ ازآن مدت یابندء روایت چنال است 


١۔‏ پاریس ‌ورڈوی:ازالت رقيه۔ ۰ ٢۔ازد؛پاریس‏ ورذوی:وملک پیش ازاین گذشت. 





۰َ۷۰۷۴۶۲)" تر جمة مختصر نافع ۱ ٰ 


کھ وارث [را] بروخدمت ]٤٤٤[‏ نیست' وچون بندہ فروخت طلبد٦؛‏ واجيی 
نیست اجابت کردن او , و مکروہ ہاشد مفارقت انداختن میان مادر وفرزند و 
گفتەاند کە حرام باشد . 

وچجوں بربند٥‏ مؤمن هفت سال براید درک سنت ہاشد برخواجەآزاد 
کی ذ۵ ۱و" وھمچنین اکاتاة بزند ہندۂ خودراکەآن حدی باشد, 

واینجا ھفت م۔آلہ استٹ ٭ 

اول :چون ندرکند کەآزاد کٹم ھربندہ یی را کەاول سالک شوم؛ وہالک 
شود جماعتی راہه یک دفعە؛ سخیر باشد کی را از آنھاکہ خوا0 ]تک 
گفتەاند کە قرعه بزنند تابرکدام افتدء آنرا آزاد کند , وابن اد ریس ٢‏ گفتلازم 
راج چیری رارکت 

دؤم: چون ندر کند کەآزاد کنم اولین انچ کنیزك بزاید و بیک شکم 
دوبزایدء ھردوآزادشوند , 

سئم: | گرآزاد کدبعضی ازبند گان خودرا و یکی گوید اورا کہ بندگان 
خود راآزاد کردی؟ گوید. <نُعمء آزاد نشوند الا آنکە اواول آزاد کر دہ باشد, 

چھارم:ا گرنذرکند کہ ا و3 خودرا اگرہااو وطی کنم؛ پس 
]٤٤٤[‏ ازہلکیت اددروٹ( روہ ]یم باغیرانق نود مود کٹ 
اگرچه باملکیت اوآید باری دیگر, 

پنجم: اگر نذرکندکەآزاد کٹم ھربند گانی راکەقدیم اند درملک منء 





١۔‏ پاریس ورضوی: وا گر گریخت وخواجہ مرد بعدازمدتی اور ایافتندء ورثہ [ را] 
زرسد کہ استخدام او کندیائهءمروی آنست کە لہ , ۲۔د)پاریس و رضوی؛ئروغت 
خواھد, ٭۔ستن ۸س ں بقال شالث لایلزمه عتق, د وابن ادریس .. کردن کە مالک 
نہاشد, پاریں ورضوی:شیخ ثالٹ گفتہ کہ عتق لازم نشو: ٤۔اصل‏ ×باشد ,د:ئباشد, 





کتاب عتق ۱؟۲ْ 


آزاد|بایداکرد |آنرا آکه شٹی‌ماہ در ملک او بودہ باشد یاژیادت , 





ششم: سال آزاد 6کرت ارات 1را دکتد (باشتہ ار شرطائکردہ باخد با 
40ات او بامد اکرندا تد باعد که بااوالت ‏ 'واگر دانسته 
277921۷7 ا ات ج00 
ھفتم :چون ‌آزاد کند لی ازبند گان خودرا بیرون کنندآن ثاث را بقرعه . 
فا مات ادف وکا زا کوکتد پارہ بی از بندۂ خودءآزاد ود مم نو 
اگر بشرکت غیری باشد قیمت کنند برونصیب شریکك رآ ا گر توانگرباشد . و 
ںوت داد اعد را تا بر اد برای اراڈی با و اغاندوکده 
ون دن او ہے رت رح ادن ہش ریک باشد ہج کس تنا ار 
خرد اگر توانگر باشد . و اگر درویشی باشد آزاد کردن او باطل [ ٤٤٤‏ ] 
راشا, 20 قصد قربت داشۃه باشد ہاز خریدن لازم نماشد بروء و بیفرتایند 
5ی 'حمہ ڈ یکو ای بندہ کار بنکند ملکیت شریکكک بائں 
اہر خصات ٠٦1<‏ 
ک2 ت1ر کن سا ئل ۸۱۳ف را ا فا ید امنضائ ررقت آاؤ 
کند بروایت سکونی , و درین روایت باضعف سندثی اشکال است زیرا کەه او 
قصد عتق فرزند ندارد. 
اما عوارض : کوری است وجذام و نکالت کردن خواجه بندۂ خودرا. 
و اصحاب بدین لاحق کردماند برجای ہماند گی ڈالااسنی ھرگاہ کے حاصل شود 
3 سببھا دربندہ؛ اوازاد شود .وھمچنین چون بندہەاسلام ارد دردارح کی 
پیش ازخواح خود . وھم چنین | گر بندہ وارث باشد ازان میت؛ و وارثان ڈافگر 


تاف. اورا ضراف اورا از مال سیت بازخرنب"وااگر چیزی بمائد بد ود مند , 


١۔پاریس‏ ورضوی: واما سرایت هر کس کە بعضی ازبندەاش آزاد کند ہم آزادشود., 


گ۶تاں تدیر و مگانبہ و اسٹیلاد 


اماتدپیرلفظصریح د روآنست که گویند کھ (انت بت حر ب0ٹ 1 
ولابدد روقصد باید , پس حکمی تباشد[ب . ع] عبارت کودك را ونە ازان دیوا:ہ 
ونەازان سست و ئەمجبوری را کہ اوراقصد نہباشد , و دراشتراط قربت تردداست 

وا گرحام۔لەشود كثیزكك مدرہر از خواحهةخود؛ مدبری اأو باطل نشود ؛ و 
آزاد شود بوفات خواجذاز لٹ مال او, واکرجاملەدودا زغیرےو امہ ا 
خواجه مدب رکردہباشد فرزند یزمدبرباشد هم چون دادر ,و اگرخواجه ہاز آید 
ازمدہری کنیزك ٤درست‏ نباشدرجوع کردن او در مدبری فرزند . ودر [و]قولی 
دیکرایٹ صن .ہے ر غلاممدبر از کئیز کی فرزند بیاردء فرزندان اومد ہر 
باشند , و اگرپدراین فرزندان پیش ازخواجھ بمیرد؛ باطل نشودمدبری فرزندانءو 
آزاد شوند بعدازم رگ خواجەاز اث مال خواجه .و اگر نقصان آید ازقیمت او 
کار گید د رباقی . وا گر مدہر کندحاملەراسرایت نکند مدبری پفرزنداو,و در 
روایوت اس تکە اگر دانستہ باشد کہ او حامله است آنچه درشکم باشد بمنزلت 
مادر باشد, 

و اعتبار در مدبرکنندہ آنسمت[ہ٤٥]‏ کەروا باشد او راتصرف کردندر 
مال خود ؛ و ہا اختیار باشد و قصد, در درست بودن ازکافر تردد است؛ اشےہ 
جواز است , 

و تدبیر وصیت است؛ اک عواع غراعد باز تواند آمد ازآن ھرگہ کہ 
خواھد پس اگر رجوع بقول کند قطعاً درست باشد رفاک نع کر جج 


8+07 تد پیر ومکاتمهة واتیلاد ۲/۱۳ 





بیع و ھبه ء درین دو قول است: یکی آنست که تدبیر باطل شود ؛ و این اشبه 
71ھ بت ری ا نق ت51 باطل نشود ء و بیع ماضی باشد در خدمت او ؛ و 
ھمچئین ھەه . 

0 تا و اراس در وی مولا از ثلث مال او,و دین مقدم 
باشد بر مدبری .و یکسان باشد اگر این دین مقدم بر تدبیر باشد یا مؤخ 
و در روایتی است بتفصیل ء و ان ہتر وکست. و باطل شود بگریختن بندۂ 
مدیں؟ وا ا گر فرزندی :بزاید د رحال گریختی آن فرزندآبندہ بائاد , و ا گز خوالحه 
۷0ء وک '('ا' برای عیری ایی 0او کوٹ وگ او شی ازاوفات ان غیر؟ازاذ 
باشد ء درست باشد بروایتی . و اگر بگریزد تذبیر او باطل [و.٤]‏ نشود ء و 
بوفات مخدوم آزاد شود وکسی را بر او راعی نباشد . 

اما مکاتہه استدعای بمان ار کانھای او میکند واحکام او و ارکان او 
چھار است: عقد و مالک ومکاتب و عوض , 

و کا 90ف 07 0 ت۱آ کت اون ال۵ با ایا نٹ باشد انتا نکَنتین 
کا جا رد 7و2 کا ات :ارگ بندہ سؤال کند که مراباسن فروشی؛ و سذت باشد 
79 :و اتب اعا کو ہ0 رد ک یئ ا کرت1 

واگکكا ت4 بردوافنُمٹ امک +| گر اقتصارکنڈ برعقدء مطلق باشدو 1گ 
ع یک بو کا غوٰد:'کٹم با تو چون عاحز شوی مشروط باشد . و در مطلق آزاد 
اک 0 بافہ ‏ ک ر01 وط چون اعاک اید ب10 

وجلد جح ایچت کة وظیفة یك احل در وقت او نتواند گزارد 2 
روایتی هست کەاز اجلی بااجلی دیگر اندازد؛ وہم چنین | گرداند که او عاجز 
خواھد شد, وسنت ابس آکة مولای و اوندك اگرعاخڑ ہاشد . وھرشرطی کھ 
مولابرمکاتب کند لازم باشد ء مادام کە آن چیز ]٤۰,.[‏ خلاف شرع نباشد . 





۱۰ چیا جچکلایکھوڑ وو 

واعتبا را در مالک انت اکہ جا نزالتصرف ہاشد و با اختیاں ودر اعتبار 
اسلام وہ ا ؛ ا٘شہه اهت اکەاعتا نکیا 

و اعتبارکنند د ربندہ نات بودں ., و درمکاتب کردن کافر ثرد ذدابتی) 
1 0 مو۰ ا اک 0را 

واعتبارراست در عوضی کہ بندہ دھد کے دن بائشد و با اجلی معین! 
وقدر ان دین و صفت او معلوم باشد , وازان جیا بامد کہ ہملکیت شاید 
گرنتٹ: 9 ات ائوڑا حدی نیست ؛ لکن مکروم باشید کہ تجاوز کند ار قیمتن 
اواڑاو اار بعد اہ برواست پیش ا زااجل؛ مولی در قبض آن تخیر اط 
5 مطاق ار ادا عاحز اید امام از سهھم رقاب بازخرد بواجہی . 

انا احکام مسائلی چند است٠‏ 

اول: چون مکاتی مشروط ہمیرد ؛ کتابت او باطل شود ومسالاوو 
فرزندان او ازان خواحه باشد, و 2 مکاتب مطلق بمیرد و چیزی ادا کردہ 
باشدء آزاد شود ازو بدان قدرکه گذاردہ باشد ء و خواجہ را باشد از" تر که' 
ااد ےت آنچہ ار بند گی او بای ۶بخ ٤‏ و وارث او را بنسہت آن قدر 
کہ آزاد شدہ باشد ء اگر چنان باشد که این وارث در اصل آزاد بودہ باشد؛ 
وا گرنہ ازیشان آزاد شودبقدر آزاد شدن او,و الزا مکنند فرزندراتاباقی ازمال 
مکاتبڈپدر بد هند, چوں‌ہدادہ باشندآزاد شوند, و اگر مال نباشد کار بفرمایند 
در بای , وادرزوایتی مہ ئڑکے ورثه از اصل تر کہ بائی ال کتا کہ تد 
بد هند ء آنچەفضلہ ات اٹماد اریمس 

وچوں وصیت کند مکاتی سطلق برای کسی یا کسی برای او ء درست 
باشد بشسہت] نچجە ازوآزادباشد وزایدباطل باشد .وم چنین باشدا گرواحجب شود 


و۔اصل :عین, ۲۔ اصل :کھ از 








000و ہت 00ل 
بروحدی؛ برانندازحد آزادانِ ہنسبت آنچەدروستاز آزادی وا زحد بند گان بەنسہت 
آنچه دارو-ت|زبند گی ہوا گرزنا. کند عواجه ہا کئیزك کا تدسطلق خودءحدبیفتد 
ازوبقدر نصیب اوا زکنیزك ء وحدبرانندبرو بدان قد رکەآن کنیزك آزاد شدہباشد . 

کالہ دوم: روا۔نباشد مکاتے را تصرف کردن درمال خود ء نەبھمه 
و نه باآزادإ ۱ ئ] کردن و ئهە بقرض دادن الا بدستوری خواحە, و خواحه را 
۶ 2 0 53ر سال او نشاید بغی انکكه استیفای دین خود کند, و حلال 
نباشد او را وطی کردن بامکاتہہ ن بملك و نہ بعقد واگر کاب تی اک الا 
لازم یاشد برخواجه مھرنثل . ومکاتب شوهر نتواند کرد الا بدستوری خواجه . 
اکر حامله شود بعد از آنکە مکاتبهٴ کردہ باشد حکم فرزند اوحکممادر باشد 
چون فرزند آزاد نباشد , 

سئم :واجب باشد برخواجە معونت کردن او از زکات . واگر از زکات 
نباشد بتبرع با او معونت کند . 

امااستیلاد' آنگاء محقق شود کە كکنیزكاو ازو آبستن ذودوقتی [ که] در 
ملک اوباشد . وامولدملکكخواجە استلکن روانہاشدفروختن او رامادام که فرزند 
او زندہ اعت "الااکه فےعت لات رہ دوں با برخواحھ دو وجھی داد انکاعد برای 
گزاردن دین غیر این کنیزك . و اگر فرزند بمیرد روا باشد فروختن کنیزك . 
وآزاد ود و وی خواجەازنصیب فرزند خود, علا کرات 06 نگداشتهە[ ]٤ ٠۳‏ 
0ھ شودازو نصیب فرزند او ء وکار بفرماید برای باقی قیمت 
او ودر روایت ات کے ےت اک بد برفرزند او اگر کرات بات 

وروایت محمدبن قیس از جعفرصادق عليهالسلام چنان است که ا گ٤ر‏ 
کنیز کی نصرانی را مسلمان مالك شود و كکنیزك مسلمان شود وفرزندی بیارد 


,ر۔متن ٤٢٤‏ ۲وپاریس ورضوی ود : اما استیلاد؛ اصل: چھارم. 





ہس -ساصسو 0 ٹ۰ 
ازو ء و خواحەرا وفات در رسد؛ وکنیزك آزاد شود ؛ و بزن نصرانی ہباشد؛ و 
نصرانی‌شود؛ وفرزند[ی] بیارد ازنصرانی؛فرزنداین نصرانی بندہازان آن‌برادرخود 
باشد کھ از مسلمان بود ء و زن را سحہوس کنند تا بنھادن بارو بعداز آن 
بکشند , و در نھایة اوردہ است کھ با او ھمان کنندکە بازن مرتدہ, و روایت 


شا ات 


و نظردرار کان او ولواحق او, وارکان اوچھار است: 

اول ؛ اقرار خبردادن لاد اہت بحقتی که لازم باشد برو . برای اقرار 
لفظی خاص ذیسدت در ںہ و اشارت بجای لفظ اقرار باشد . 7 ھ2 
د برتوٹیست چندینی ہ وگوید: ہ نعم ه ویاگوید:[ء  ]٤‏ ٭ اجل ء این اقرار 
باشد . وهم چنین | گر گوید یکی کہ ٭×ای' برتوچند ینی نیست ؟ء وگوید: × بلی) . 
اسا اگ رگوید: < نعم > شیخ گفت که این اقرار نباشد ء و درین تردد است . 
و اوک وک یٹ رک )( من مقرم :۰ لازم ذہاشد برو الا آنكهە بگوید کە )) بد ان چیز> .و 
اگ رگویدیکی را کە<این بمن بفروشںە یا×دبمن بخشاین اقرارباشد که ازان‌اوست . 
06 کی دوک ×سرا برتوچند ینی نس وڈ ید وک دپکشی یا نقدبکن٭ا ین جیڑی 
نباشد .وهمچئین | گ رگوید کە< ب رکش آن رایانقد کن آن‌راء .اما| گر گوید که مرا 
اجلی دہ برای آن ء یر بگزاردەام آنرابتو ء این اقرار باشد واو 1 : 

دوم :دفر باید که مکلف باشدو آزاد ومختار و جائزالتصرف. پس‌قبول 
نکنند اقرار کودك و نە ازان دیوانه و نە ازان بنده نه درمال و نه درحد 
و نے در حنایت و اگر بدان قصاص واحب شود , 

سئم : انكکه برای ان کە اقرار سی کنند , و ٴشرط درو انستکكکه اھلیت تملکكک 
05 و قبول کننداگر اقرارکند برای فرزندی که درشکم باشد ؛ برای' فرو 
۹٥٣‏ )۶ء ا کال فی ا کالما دو اختا: او عم چنیئ+ا گر 
اقرار کند برای بندہ وان ازان خواحه باشد . 





-١‏ پاریس:آیا . متن ص٣٢۲‏ :الیس,. ٢‏ ۔ رضوی: مرا چندین برتست (مائند متنص 
00705) ہ۔ اصل :برایاو. 





07 ...ےت 
چھارم: درآنچەاقرار می آورد بنا ا1 دک (ہرمنست مالی قبول 
کنندتفسیراو بدانچەبه ملکیت گیرندآنرا وا گرچە اندك باشد . و اگرگویدکە 
× علیشیء ۷تت[ سان ا ابت شود در ذدت کسی,واگر 
گوید که ۸ ھزار و درعھمی > ہا نت اک دک تا چه خواست ہدین ھزار, و 
اک ک ود ×(صدوبیست درھم) اینھمەدرهم باشد و لفظ ×<کذا > کنا یت باشداز 
شی ء, واگر گوید: ٭ کذا درھعا:اقرار ہاشد ہدرەمی , وشیخ گفت|ا گر گوید 
که <کذاکذادرھماء قبول نکنند تفسیر او بکمٹر از یازدەدرھم . وا گر گوید: 
دکذا وکذا درھمأہ نول اتکلئه یر ا یکن ا کرک رہ درھم . وآن 
کک 5 250101۲ درین ھردو با تنا اور ےت وقبول نکنند کمتر ازدرهمی , 
و اگر اقرار آورد بچیزی باجل ؛ و غریم انکار اجل کند برو لازم باشدحال ؛ 
و بر غریم سوگند باشد ک1 ]٤‏ باجل نبود, 


ومسائلی کەلاحق است بدوسە است٠‏ 





اول در استثناء . وشرط درو آنست کہ مستٹنی بکلام سابق پیوسه باشد 
چنانکەعادت است , وشرط لیست کہ مستثنی ارُجنس مستثنی منہ باشد و نەآنکه 
مسنثنی ازباقی کمتر باشد .لیکن | گر گوید کە×اوراست برمن دەدرھم الاشش درھمء 
لازم باشد بروچھار درھم , و 1 ا ×برسن است دہ درھم بنقصان شش 
درھم > قبول نکنند ,. و اگرگوید کہ ( برمنست دہ درھم الا پنج درھم الاسہ 
درشم > لازم باشد برو ھشت درھہم , و ا ( برمنست او را دہ درھم 
الاسہ درھم الاسه درھمء این اقرار باشد بچھاردرھم . وا گر گوید کہ٭درهمی 
و درھمی الادرھمی ۰ لازم کا5 برو دو درھم . و اک کوید کے <×( برنست او 
را دہ درھمالا جامه بی پیفتد ازو دہ درعم قیمت جامہ) و برو باشد کەتفسیر 
قیمت حامه کند سادام کہ ان قیمت دہ را مسستغرق نباشد , 





۲۱۹ 





_- 020 کتاب اقرار 

مساله دوم در آنکه بعد از اقرار ]٤,[‏ چیزی گوید کكه منافی آن 
باقد . ا گرگوید کە ہآ ن چبز ازان فلا ن کس است بلکه ازان فلان است ء 
آن چیز ازان اولین باشد و برای دوم غرامت بکشد ,وا گر گوید ک٭ برمن مالست 
از بھای خمر > مالش لازم باشد , و اگرگوید کە دفلان چیز را خریدم بشرط 
آنکە مرا خیار باشد > و بایع انکار خیارکند ء سخن مقر در بیع قبول کنند نه 
در دعوی خیار. وھم چنین | گ رگوید کە راو رابرمن جند ینسہت از بھای سبمعی 
کە من آن راقبض نکردم .٥‏ 

کساله سے در افرار بەنسے, شر ط صحتاقرار بفرزند نابالغ آنست که 
فرزندی ‌اوممکن باشدءونسب کودكمجھول باشدودر آن کودك کسی دیگر نزاع 
کیل و اتصند دو کو د21 شرط نیست زیرا کە نا بالغ را اھلیت تصدیق نبماشد و 
اگرانکا رکندبعدازبلوغ ءانکاراورا قبول نکنند , 

و در فرزند بالغ با آن سە شرط که ذ کر رفت تصدیق نیز شرط است . و 
ھم چنین درغیر فرزند ازسایر خویشان .وچون دو کس غیرہدر و فرزندہخویشی 
یکدیگرمقر شونداز ھمدیگر میراث گیرندہ و آن میراثٹ[ہ ]٤٥٢‏ گرفتن ازایشان 
جا ک۲ا کی مت ری کک ف۷ درو مرن افت ا20 0ھمررابعندہ 
آنکس کەبدو اقرار آورد ازو میراث نگیرد وا گرچە ھمدیگر را تصدیق کنند . 
اسا ا 9د 5ة بر خواھرمنسدت ء ٹلا نکاح او رأ نباشد , و چون وارث نةر 
شود بوارثئی کە ازو اولیتر باشد چنانکە برادر بفر زند ء ھرچه در دست اوست 
از ىیراث پدر باید داد , و ا گر اقرار بمشارکك او باشد چنانکه برادریبرادر ء از 
آنچەبمیراثت بدو رسید بمقر بدھد بک تائچه با خوادت رطّید از اصل سال . 
ےلاک می کی اقرار آرد چنانکە مثلا بدو برادرء و ایشان ھمدیگر را انکار 
کنند التفات بانکار ایشان نکنند, و اگر بہکسی کہ ازو اولیتر است در ممراث 










٭_ ےے_ ‏ جسسھوج اک کا 
اقرارکند چنانکەعم میت‌ہہرادر میت؛ بعد از آن ھم مقر شود [ہھ] دیگر[ی] 
'کە از اولین نیز اولی تر است چنانکە بپسر سیت ؛ اگر اولین تصدیق کزد 
ہدوم دھند ء واگرنہ مقر برای دوم غرامت انچه بدو رسد از میراث بکشد, 
واگر اقرار آرد بمساوی[ و ۱۰٤]خود‏ چنانکە برادر ببرادر پس بااو ہاز پخشند 
بے اف ا5د بکسی کەاز ھردو اولیتر است چنانکه پپسر ؛ بیند اگرآن ساوی- 
تصد یق اوکند ھردو آنچەبدیشان رسید بدوم دھند ؛ واگرنہ مقر غرامت آنچہ 
اول در دست او بود بکشد, واگراقرار آرذ بشوھری ازان زن سردہ ؛ بدو دھد 
بنسبت نصیب زوجیت از انچەبدین مقر رسد . و اگر بعداز ان بشوھری دیگر 
اقرار ارد / نول نکش 7 جو1 ئک ہہ دراقرار اول ؛ پس غرامت 
بکشدحھت دوم ا0 انکارکند .وھمچنین باشدحکم | گربزن پنجم اقرارکند . 
25 دوکس از ورثه بوارثی اقرارکنند نسبت او صحیح شود و با همەورثه: 
قسمت کید و اہ ۵۰ را شرائط صحت شھادت حاصل نباشد نسب ثابت 
نشود ء وایشانرا بمقربه باید داد از آنچجد در دست ایشان است بنسہت نصجیب 


افاز اصا کے 


کتاب سو گند 

و نظر درس چیزاست٠‏ 

اولآن چیزی کە سوگندبدو کید ءا ید تندابد سو اد مجحععد 
نشود الا بخدای وبنامھای خاص او چون: < رحمن > و د سبوح ہ و < قدوس؛ 
و بدان‌نام کہ چون مطلق بگوبی بر ہاریتعالی ‌افتد چون د خالق ہ و دباریەء . 
و منعقدنشو دبدان‌نام کەچونمطالق گوبی احتمال غیر او تعالی داردچون<موجودء 
7٣۳‏ ' اکر ‌گویداکەہ ہ اسم > یا × ا حا ء منعقدنشود' تا بعد‌ازآن 
بنگوید: رر پا لے وا گر گوید: ×لعمراللہ؛ منعقد شود , واہا [؟ و رید دو حق اللهء 
منعقد نشود ,وسو گندبطلاق وعتاق و ظھار و حرم وکعبە وم۔صحفمتعقدنباشد , 
ع اک کا 0اد (د بربالمصحف ) منعقد باشد . رک ا کی کنا لاک کیا )0 سن دیھودیام رتا 
نصرانی > یا ببراءت از خدای یا رسول یا امه اد خورد ہمنعقد نباشد .و 
اب و ات ےی ان ےد رانا ماید ےط اتک صں اک 
ہے فی سا عا‌ت .0‏ واگر بیعدری نتفصل لک داتدٹروٹ عادت ینہ 
لازم باشد ,و در روایتی آمدہەاست که اگر تاچھل روز دانشاءالہہ[ ]٠٤‏ گوید 
ا کھائ ‏ یسساتں ۶٥۶‏ کت" 

دوم سوگند خورندہ, واعتبار است در او تکلیف و اختیار و قصد . پس 
ا سو گند خورد بی‌نیت لغو باشد وا ۔د اط یمین صریح باشد . وسو'کند 
۰٣٣٣‏ ون زان کہ و تہ از ان تک الاک کی 
از اینھا را قصد بہاشد عم الات ۶ے لام ا ئک اف 7 در ستافں خلادت 


عتابوت اخ درست نباشد , ومنعقد شود جی رانا فرزند ہا پدر الابدستوری او. 









0.ه"ەه0۸0+0 7 ٰ ترجمەٴ مختصر نافع 2 ۱ 7 
و اگر پیشی گیردبموگند خوردن؛ پدر را باشد کە با زگشاید چون فعل واجب 
نباشد چوں:ماز و روزہ یا تركغ کردن حرام. وھمچنین ا گر زن خورد یا شوھر 
یابندہ یا خواجه . ۱ 
سئمدر أن‌چیزیکه برو سوگند خورد . و سوگند نباشد الا بعلم . وکفارت 
واجب نہاشد بس و گند خوردن برماضی .وس وگند منعقدباشد بر فعل واجب یاسنت 
ِابتر حر ام یامکروہ ,و | گرسو ند خوردبرمباح؛و مخالفتس و گند[ ]٤٤‏ کردن 
دردین یادردنیااولیتر باشدء کەترس و گند کند [ وبکندآنچە اورا بھترباشد ] وبرو 
بزەو کفارت نباشد .' و اما ا گرفعل آن اح وتركاؤاتساوی بافاو اع 20ز 
برمقتضی س وگند کا رکردن . وا گرس وگندخورد بازنخود کەمن زنی دیگرنخواھم 
یاسریەنگیر مس و گندمنعقد نباشد , وم چنین | گرزن سو گندخورد کە بعدازتوڈوھر 
نکنم . وھمچنین باشدا گر سوگندخورد کە باتو بیرون نیایم . و ا گرسو گنددھد 
2 را کەبخدای کەچنین کنی ) ونکند برھیچ دو کفارت نباشد . و ھمچنین 
اکراغزں اوت کا خورد کە من درین شھر اقامت خواہ م کرد و ترسدکه 
اگر باشد ضرری بدو رسد . وھم چنین ااکراس ود خورد کہ بزنم بندۂ خود را 
اگر عف وکند فاضلتر پاشد و نەبزہ باشد درین ونه کفارت . ٰ 
و اگر سوگند خورد ہر چیزی کہ ممکن باشد و عجز بادید آید سوگند 
گشادہ شود . واگر سوگند خورد برای خلاص کردن مؤمنی[م ]٥٤‏ یا دفع 
رنجی بزہ نباشد و 5 دروغ گفتہ بپاشد, واگر توریه تواند کرد اک 
وازین است اگر پہخشد مالی بکسی و بئویہد کہ من بفروختەام بدو و قبض 





١‏ متن ٤٢٤‏ ۲:فلیات‌لماھوخیر لە ولاائم ولا کفارۃ, پاریس‌ورضوی : واگر سوگندخورد 
برمباحی کە اولنی مخالفت آن باشد دردین وبکندآنچه او را بھترہاشد پس‌او را ھیچ برو 





تتخطات سو گند 


ک۸۳ ۲ 





ثمن نکردہ ء وءنازعت بادید آید میان وارث و این شخص؛ سو گند بخورد کە 
سن تسلیم ثمن کردەام و هیچ بزہ نیست ہرو و توریه کند اگر ت۹ 89 
کو کت یرک رفا بند گان من آزاداند و قصد خلاص کردن باشد ایشان را از 
ظالہمی وه نباشد برو و اآزادنباشند , و مکر وہ باشد سو گند خوردن برچیزی اندك 
و اگرچه راست خورد . 

اینجا دو مساله است٠‏ 

اول: روایتا بن عطمه درآنکس کەسو گندخورد کەمن شیرا ین بزنیاشامم و 
گوشت او نخورم ء حرام باشد برو شیر و گوشت و بچڈ او ء برای آنکە بچەازو 
است٤و‏ دردن روایت ضعف است . و در نھایە گفت ٠‏ ئ3 بیاشامد برای حاحت 
برو چیزی لازم نہاشد و این تقیید نیکست . 

دوم:روایت کرداہوبصیرازجعفرصاد ق علیەالسلام کەمردی نود .وش اگل 

کنیزك عمة' او[ ٢ئ‏ ] و ترسید از بزہ پس سو گند خورد که دست باو نکنم 
عرگز ء پس آن کنیزك بمیراث‌یدو افتاد ء بر او بڑھی ٢‏ باشد اگر با او وطی 
و کت و که سوارکد بر حرام خورد ومگر کە خدای برو رحمت کرد و بمیرات 


ہدو داد جون عفت او دانست . 


١۔‏ اصل : خویش کئیزك , د ء پاریس : خوش آمد . ۲- اصل: عمته . 
٣۔‏ متن ۲٤٢‏ : اعليه جناح ء اصل : ہزەای , د : بزہ نباشد , پاریس : ہزہ باشد, 


گتاب نذر و مہد 

و نظر در چھار چیز است : 

اول ندر کۂندہ , وباید کەمکلف باشد وسسلمان و قصد دارد , وشرطست 
د رن رزن‌دستوری شوھر , وهم چنین استد رنذ ربندەدستوری خواجھ ,وا گربی دستوری 
ایشان‌نذرکنندءشوەررا وہولا راہاشد کەفسخ کنندآنرا دادام کەآن فعل واجب 
نہاشدیاتركحرام ,ونذرواقع نیایددر مستی >ہ بااوقصدنہاشدءوھم چنین درخشم , 

دوم لفظ نذر, "و اویا ہزای شکں نعمت باشد چنانکە گوید: × اگ ما 
فرزندی بہاشد خدای راست برمن چئین و چئین > یا برای دفعبلا چنانکە گوید 
و اگراین رنجور نیکك شوذ خدایرابرسن استٹ چندین ) و یا برای زجحر کردن 
خود از معصیتی [ہ ]٥٤‏ چنانکه اگ رگوید که < [اگکر] فلان گناہ بکنم یا 
فلان طاعت‌ترك کٹم خدای را برمن چندینست > یا پتبرع باشد بی ‌شرط چنانکہ 
اکرائد 6ل علی کذاء . وھیچ شک نیست در بسته شدن چون شرط کردہ باشد , 
ودر منعقد شدن‌تبرع دو قول‌است؛ اشبه آنست کہ منعقد شود ,. و شرط آنئسمت 
کہ بلفظ بکویددلفظ جلالت رکہ اک رگوید کے ورگ ٹک 
نباشد , واگر در دل آردبی‌لفظ کہا گرچئین باشد خدایرابرمن چندین وبلفظ نگوید 
درو دو قول است ؛ اشبه آئمت کہ واقع نیا یدوا گرچه بجای آوردن‌فاضلتر است . 

اسا لفظ عھد , بگوید کہ ( عھد کردم باخدای کہا گر چئین ہاشدچنین 
بکنم > و منعقد شود بنطق ,و در آنکەہ باعتقاد منعقد شود یا لەء دو قولست 
اغضوائۓ کو ا نباشد , و شرط دروقصداست ھم چون ندر 


سم آنچە نذدر ہدو 00000 و ضابط او آنذنست کہ طاعت خدای باشد 


کتاب نذروعھد 





م۸" 





7 0 کت و عفد نام ندراإر عاح رق پیفتدازو ا گر عاجرّی با دید 
آید .(ہ٤٤]‏ 

و سبہب چون طاعت باشد و نذرشکرانهہ؛ آن لازم باشدء و اگر نذرزجر 
از آن باشد لازم نباشد ء و برعکسآن ا گرسیہب معصیت باشد , و منعقد نباشد 
"۳ت نڈری ہ واارن اقصا رکند, ومتد باشد اگر 
990٥6١‏ ؛ ء تی و نذری ۰ بجلی آرد 'بکردن قربتے و | گرچه 
یک روز روزہ باشد یا دو رکعتنماز ,و ا گرنذرکند که روزہ بدارمحینیآن شش 
"+٣‏ "+۳9۶ زمانی) ان بن ماہ باشد, و اگر نذرکند کە مالی 
بیش٢‏ بصدقھ بدھم ان ھشتاد درھم باشد . 75 0201ا ڈوک ھ 
پندە بی که قدیماند ۳71ھ 22 ۰ء در کلک ١و‏ ابو دہ بَاعَد رکا 
زیارت . و این مه وقتی باغد کے غیر این جیڑغای دوک رد بت اہو 
ھر کكەة نذرکند فی سبیل اللہ صرف باید کردانرا در کس لک شاف تا صد 43 
بد ھم ھرجه در ملک سن است لازم پاکدلان تو وا دشحوار باغد دعت 
کند آن ہمه را و بیرون [پ ]٥٤‏ می کند ازو اندك [اندك]: تا تمام بدادن . 

چھارم در آنچەلاحق است بدین و آن چند ساأله است: 

اولین: اگر نذرکند روزۂ روزی معینو او را اتفاق سفر افتد درو افطار 
کند و قضای ان بدارد ۔ وھمچنین باشد اگر رنجور شود یا حایض یا نفسا.٭و 
اھ طا کید کە روزہ بدارد ان روز سفرا و حضراً روز بدارد و ا گرچە درسفر 
باشد , و اگر اتفاق افتد کہ آنْ روز عید باشد افطارکندء و درقضای آن تردد 





١۔‏ اصل:منست کە, ۲۔ متن ۲٢۷‏ : علی قربة . پاریس و رضوی : ومنعقد شود و 
اگر گوید قربتست و وفا کند بفعل قربت اگر خود یک روز روزہ باشد یا دو رکعت 
نمازباشد . ہ_ متن ص پ٠‏ ۔ ود : کثیر , پاریس ورضوی: بسیار, 

ك٤‏ ۔ متنْ ٣٢۸‏ : شیئافشیئا. 





۶۵, 7 نر جم تم لام 





است , وا گر عاجز آید از روزۂآن‌روز اصلا ء گفتەاندکەبیفتد ازو. و ذر روایت 
ات ا صدت بد هد برای او مدی , 


- 


دوم یع انجهە وقت آو معین نیست لازمباشد در ذمت او مطلقا, وانجەہ 
مقید کندبوقت لازم پاشد درآن وقت؛)و اننهہ نکندلازم باشد برو کفارت , وانچہ 
بشرط معلق کندوبزمان مقید نکند درو دو قول ‌است: یکی آنگە فعل اونژدیکک 
حصول شرط مصضییں شوداوؤ دیگری انکه نود ٢‏ و این اشبيه اشت, 

سئم : انکس کەنذرکند[م ٤٤ئ]‏ صدقه درمکانی معین یا روز یا نماز 
دروقتی معین لازم باشد برو ؛ واگر بجای ارد درموضعی دیگر یا زمانی دیگر 
اعادت پاید کرد , 

چھارم: اگر نذرکند کە اگر رنجور من نیکك شود ویامسافر من بازآی 
وزوشن [شود:] ک4 در ان وقت کە نذرمی کرد رنجورٹیکٹ شدہ بود ومسافر 
بازآمدہ ء لازم نباشد برو: و اگر بعد از آن بودہ باشد لازم باشد, 

پنجم:ھر که نذدرکند,کە اگر مراخدای فرزندیٰ پد مد بحچ ہبرم او راہ 
یا حج کنیم برای او پس وفاتکند ؛ او زا حج باید پرد یا برای او حچ باید 
7 ہد 0(0 سنٹف 

ششم: ھ رکه گرداند چھارپای رایا كنیزٴك راهھدی‌خانهُ خدای؛ بفروشند 
آنرا وصرف کنندبھای' آن را در معونت حاجیان و زایران , 

ھفتم: روایت کرد اسحق بن عمار از ابی ابراهیم علیالسلام در مردی 
کو کیٹ یی ا زن بخواھم پیش از آنكه بحج روم فلان غلام سن آزاد اتا 
پس ابتداء کرد بنکاح ؛ آزاد شود غلام او ء و درین [ و ]١‏ اشکال است الا 
کھ نذر باشد , 


هشتم: روایت کردرفاعه ازابی عبدال علیەالسلام 1ک اکر ]پزذی ند اکرد 





کعاب نذروعھد ‏ ۷ ۲ 





کەحج کنم و او را مال نباشد پس حج کند برای غیری؛ مجزیباشداز نذر او؟ 
گفت ٠‏ عو کی آاشکال: امك؟الا قصه این داشته بودہ باشد در حالندر, 
نھم: گفتداند کەھر کەنڈرکند کە کنیز کی را نفروشد ھ رگز ء وفااکردن 
+92٦٣‏ ھا او-ا امہ و این سد اعت ۔بروایے فرحلفں 
دھم: ع رد وت سی کید است ھر کجا ان لازم باشد این نیز لازم باشد . 
ا1د ید گند بر جیرڑی اکة اولیترمسخالمفت آن باشد در دین یا دردنیاء مخالفت 
ک۰ |۲ 'حواعد و ارت نباشد: 


گتاب صمد و ذہابح 

شایك حورد صیدی از كة) تمہ با ںاما را ہشمشیر یا بنیزہ یاہتیریاہتیری 
که بی پیکان باشد چون بشکافد . و ا گرھارسد تیر بپھنا [ی] صید و بمیرد) 
علدل بائشد چو درواھی 'باشد و اگر بی اھن باشد نخورند الاکە تیز باشد 
و بشکافد, 

وھمچنین ]٤٤.[‏ ید خورد صیدی راکە بکشد او را سك شکاری 
نە جوارحی دیگر, پس نخورندآزرا کە ہبکشته باشد او را فھد و غیر آن ازجوارح 
چھارپای ء ونە آنکە بکشتە باشد او را عقاب وغیر او ازجوارح مرغان الا آنکد 
دریابند او را و ذبح کنند . و دریافتن ذ کات او آنذنست که یاہنداو را و پای یا 
چشم می جنہد؛ و ضابط او آنست کە حا اکت نمیا ںہ 

وشرط درسگ آنست که آموختەہاشد . وعلامتش آنست کە چون برآغالند 
برودءوچون زجر کنندپای۔تدء ' وبعادت نکند خوردن صمدرا . و اعتباری نباشد 
ا نادر بخورد, 

واعتبار کردەائد در فرستندہ کہ مسلمان باغد یا درحکم مسلمان؛وقصد 
صید دارد برھا کردن او ٤‏ ونام خدای برد بنزدیکك آنکہ رغا کند, 5ا د2 
کند سا سا نخورندآن صید را .وبخورند اگر فراموش کردہباشدچون 
بعد اخ کت واجب‌است , وا کر بفرسٹلا وغیری ب12 اج5 


-١‏ اصل باء ستات 





کتاب صمید ودبایح ۲۹ 





غایب .شود که ای مات شود و دروخیات مستقرہ [ پاشد]ء ونعد ازآن ہے 
یابندیا مردہ نخورند آنرا . 

وھم چنخین باشندحال تیر چوںئ نداند کكه و0 ا (علتی: 5 روا کا3 صہد 
کردن بدام آویخته و ینا بوندہ' و غیر آن از آلت ء وبجوارح لکن حلال 
نماشد الا که ذبح کعند , ْ 

وصید آانستکه ممتنع باشد بدوتان ڈیا اہڑیان۷ !وا زگرآ۔بکعجڈ بتیر,چة سرغ 
را یا بکمّد سے بج صبد کل زا کە یت نہاشد خلاق نماشد , و دا پیندا رد ْ 
بمرغی نابکدآترا و بج را کهے نتواند رید حلال باشد مرغ دوں پچے . 

اتل از احکام صید . 

۹ف او ڈاننکان ہے 16ر انکگد) اد را ئڈکلؤول باعد . 

ذوم :چون بیندازدہدوتیری و درفتد از کوەیادر آب افتد و ہمیردء حلال 
نماشد ال که در حال افتعادن دروحیات مستقر |ہ|نہودہ باشد , 

سیم: 1م ہر دویارہ کند وھیچ دوحر کتنکنند حلال | س٤‏ ]باشد 
۹ دح ت گند دِکی ار ای دو' ان حلال باشد برو آ کر دروحیات مستقرہ 
باشد ء لکن بایدکه ذبح بکند ,واگر حیات مستقرہ نباشد عرذو حلال باشد . 
وذر روایت مت کہ بحورند ان پارہ کكه پور اگٹر تا گل دوں دیگریءواین 72 
انت و اک رمائد دردام پارە٭بی ار صہلد آن کے گل باشد , ٰ 

چھارم: جوں دریابند صبد ی را کەدروحیات سسمتفرہ باتك والت نہاشد 
برای تر کیب حاوں نماد نا انکه کهدز یه کےند ودر زوایت خغیل انقت 
کہ رھا کند سک را تا بکشد او را 


١۔-‏ متن ۲٠٢‏ "الشوك والحبالة ء پاریس ورصہوی و جایز باشد صید کردن بدام و 
پایەدام و غءیر آن از لت و بحیوانات شکاری . 






۲۹۰ ٰ ۱ ترجمۂ مختصر نافع _ 

پنجم تا شا ےہ را وکائررینض رٹ 
بھردو صید رابکشند یا مسلمانی کەتسمیه نگویدوبارانکرۂ قمید ود۔٢‏ 
باشد با سك اولین بفرستدءصید حلال نباشد, 

یہ ما ارس داد یصیدی و ھارسد بغیر ان صید حلال باشد, و اگر 
بیندازد نہ برای قصد صید و بکشد صیدی را حلال نماشد . 

ھغتم : چول‌مرغ تواند پریدازان آنکیں باشد که بگیردالاکەخداوندش 
٤٤۳+‏ راڈائید کید یا او.باید داد وا گرمرغیٰ پر بریدم باثید نگیرند زیڑا کاو 
را خداوندی باشد . و مکروہ باشد انداختن یصید آلتی کےه ازیو بزرگتر باقد, 
اک چنین اتفاق افتدو یکین ء حرام باشد , و اشبه آنستکه مکروہ باشد, 

و مکروہ باشد کرفشن بچهە در اشیانہ و صید کردن بسگی کہ مجوسی 
آبوخته ہاشدوصید کردن ساھی در روز جمعپیش از نماز و صید کردن وحشی 
ومرغع ذر شب , 

۲ دبایح استدعا کند یبان فصلی حند٠‏ 

اول شرط است در ذابح اسلام یا حکم باسلام اگرچہ مادہ باتید, و 
7 ذبایح کتابی دو روایتاست؛ اشھرمنع است . و در روایت سھیم آنست کہ 
چوں تسموت او بشنوند بخورندء وفاضلتر آست ک+ه ذابج مؤمن ہاشد , بلیحلال 
نباشد جون دشمن اھل بیت باشد علیِھم السلام . 

دوم آلت و روا نباشد الا بآھن باوحود قدرت , و روا ہاشد عند ضرورت 
بغیراھن چون رگھای گلو 7 او ٹا ا تنیز باشد یا پوست نی یاابگینە؛ 
ودر[٤ ٤٣‏ ]ناخن و دندان با ضرورت تردد امت, 


سیم چگونگی د بح ف ا بسریدن چھار عضو است : مری و ودجین و 





٦ا‏ 6اا 





کتاب صمید ودبایح کٹ 





حلقوم' .و دز روایتی ھست کہ چون حلقوم ببرد و خون بیرون آید با کی 
نباشد :ا وکفایت بّاشد در نحر طعن‌سر گوسیتھ ۲‏ وشرط آنس تک ھکشته را روی 
بقبله باشدباوجود امکانو تسمیت گوید ء و اگر ترک کند یکیٰ ازااین دورا 
97٦‏ 'رسمات بائاا ول مو شرط! ا یقت ٣انع‏ ی کردن 
اَتوجو ا ذبج کردن غیر او پس ا گرٰنحر‌کند آنراکه ذبح باید کرد:ء یا ذبح 
کت اث انیه گا باہلغ کر پدخلد‌ئ! نااتےتا: 

کت ان اکنا ا نکد دا کے ڈیف ند تع ا یکر کہ حن دہ ون کاؤےہ و 
کت یں ات دہ بجنباند دنبال را یا چشم را و ببرون آید خونی کهە معتدل 
0 سے تاد کس کثاب ےت اعد تحتئۓ:ٹرزڈنۂ وگفتةائد که کفا یک باشدیکی 
ار 'دوء و این بھتر است . وٴ در سُرجدا باڑ کردن در حال ذبح دوقول است؛ 
اروی آنست کە حرام باشة .وا گر سہقت آرد وسرجدابا زکندٴ حرام[٥]‏ نباشد . 

وس ات کاو ڈو میں نیت 97ة بندند ھردو دست مدبوح را ویکک پای 
او را واجن کٹا در موی او رند ودر پشم او تا آنگه كه سرد شود؛٤و‏ کر کاو 
بمَلائد مردو کو دو بای او۔۸ و بجداژزد د اث ای راو د( ات بمندد 
ار عون او کان بعل'ء ودڑ مرغ ذبح کند و رھاکند . 

و مکروہ باشد ذبح کرذن در شب و جدا کردن سراز تن در حالذبح 





١۔‏ پاریس‌ورضوی : سی م کیفیت کشتن وآن بریدن ‌اعضای چھار گانه است که رھگذار 
طعامو شراب است ؛ و دورك [کھ] آنرا ودجان (رضوی: دواجان) گویند ء وحاتوم. 
۲۔ پاریس وارضویٰ :و در شۃزر۔کشتن طعنه زدن در گودال سینه کافی باشد متن : 
الطعن فی الثغرة . ٭ ۔ پاریس و رضوی: و در شتر موزەاش ( رضوی : سولش ) 
بابغلش . متن و فی‌الابل ربط اخفافه الی ابطيه, 





و حرام باشد پوت ‌فر و آکشیدن پیش از انکكکه سرد شود؛) و گفتەاندکہ 


مکروە باشد و این اشبه است, 

ولاحق است بدین احکامی چند: 

اول :انچه فروشند دربازار مسلعانان روا باشد خریدن ان پی تفحص, 

دوم انچه متعدر باشدذ بح کردن او را یانحرکردن از حبوان هھمچون 
عاصی یا انکہ در چاہ درفتادہ باشد؛ روا باشدحراحعت لی او امت 
کرت وغیر ان جوں ترمد کے در مک 

سئم ذ کات ماهی بیرون آوردن اوست از آب زندہ, و اعتہار ٹیست در 
بیرون آرندہ اسلام و یت واگر بر حھد و با خشڑکكک افتد یا آب بزمین 
فرو رود پس زندہ بگیرند؛ حلال باشد. وگفتەاند کە کفایت باشد دیدن او 
را کە سیجنبد, و اک صد کھت و باری دیگر دجاات اندازند و درو بمیرد: 
حلال نباشد و اگرچە دذراب میرد, 

وہمچئین است مل ذ کات او کرفتن آست اوارا ند ۲ 
کے اک تل مسلمان بد ون تسمیت , و حلال نہاشد آنچه بمیرد پیش از 
گرفتن . وھم‌چنین | گر سوزند او را پیش از کرفتنلم وحلال ناش ارہ انا 
ھنوردر پریدن نیامدہ باشد , 

چھارمذ کات بچه ذ کات مادر اوست[چون] تمام خلت ‌باشد .و گفتەاند 
کہ شرط انس تکه با موی برآوردن جان درنیفتادہ باشد . و این دوز است: 
2ر زندہ بیرون آید حلال نباشد الا آنکه ذیح کنند او راژںم2]: 


.... _. 0000۰۰0000090 
١۔‏ پاریس و رضذوی و ھمجنین حلال نباقد اگر 021 در نیستان زنند و در اینجا 


ملخ بسوزد : 


گحاب اطحعہہ و آشْر رہ 


و نظر درو ا ناعای اقسہام اوکند٠‏ 

[قسم]اول: درحیوان بحر, وٹخورند ارو الاماھی که او را فلس باشد 
۷اد جة زایل مد٥‏ باشد ازوھمچنانکه کنعت . و خورند ربیشا و اربیاں و طمر 
و طہرانی و ابلامی' . ونخورند بالان‌قفس وضفدع "وخرچنگ .ودرجری دوروایت 
است اشھرحرام است .ود رزما روما رما هی وژھودوروا یت است)ووجه کراھیت‌است . 

۶۶۶۳ ماع ساھی د بر مدان باشل جوں اراک بود دداوراعو رتا 
+٣۳‏ و دی ومی حت لال 346ا کرپوشت )ا زوعدائشدہ باشد . 
00 یا 7پ 21.هھ+ٗ) واگر ۔ختاط باؿد زندہ در آب با سردہ حلال بائٹد, 
و احتناب؛ کردن اولیتر است . و نخورند ھی حلال را تا آنگهە کے طعمه 
بدھنداز علف پاڈیکك شبان روز , وخایة آن ىاھ ی کە او حرام باشد[ہ ]2٠٤‏ 
ھمحرام باشد . و ات شود پبخورند آنراکەدزست باشد ون آنکەنرم باشا۔ . 

قسم دوم ٭ درچھارپای, زخورنداؤ چھازپای انپٹی گاؤرووگوسہفندواشتر : 
و مکروہ باشد اسب و حر و اک امت دزاستر سعڈت امت> وحرام باشدانسی 
حلاله علیٰ‌الاصح : وآن آن ا0د عدرۂً ےج خورد تنها 1 وحلال باثمد 
چون استبرا بدھند با انکه فرو بندند و طعمه 'بندھند از علف: ؤ-د رکمیتان 
١۔‏ متن ہ٢‏ : والطبرانی والابلامی . پاریس ورضوی: طیرانی وابلامی . اصل ود: 
تیرانی وغلامی.: ٠‏ ۔ پاریس و رضوی: سنگ پشت و وزخ . متن ۰٢‏ ۲:السلحفاة 
ولا الضفادع. د: می وی نے ہ۔ متن :۲٠۰٢۳‏ فیشہ شکة اوحظیرة ٤‏ پاریسو رضوی: 
آنکكهە مرڈہ باشد و برسٹر آرقچ افتادہ نتوان کر رکدار کے در دام باشد یا درحظیرہ باشد 
۔ اصل: اغخعمار . 





اختلاف‌است ,حاصل او آنست کە ناقه راچھل روز و گاو راپیست‌روز و گوسفندرا 


دہ روز, وبخورند گاو وحشی راوگوسفند کوھی وگورخر وآھو وگاو کوھیرا, 
و حرام باشد آنکه او رادندان باشد ء و ضابط آنست کە آشکارکند چون قیر 
و روباہ.وحرام باشدخرگوش‌و سوسمارودوش [دشتی]و حشرات چون موش و 
قنفد و ہار 'و خنفسا وصیصرہ و بنات وردان و شپشں . 

[قسم]سئم: در مرغان. و حرام است آنچه ازو شکاری باشد چون باز 
واستخوان زند', و در کلاغ دو روایت است و وحه اآنست که سکروہ ا یں 
باشد, و تراھیت مو ادددر آثت درپیسه کلاغ ۱ وحرام باشد آن مرغی ”کہ بال 
کشیدن اویبشترباشداز بال زدن وانکە او را حوصلہ وقانصهہ و صیصيه نماشد ٣‏ 
و حرام باشد خفاش و طاوس . “و۹در حخطاف تردد اس تو ذراھیت ا 
مکروەباشد فا ختہ وھدھد؛ ؛ وکراھیت در صرد وصوام وتنفراقٴ سخت تراست . ۔ 

واگریکی ازین محللاٹ ‏ جلال' با ة کرام باشدتا آگ اک ا ا0ا 
پس دربط و آنجد بدوساند پنج روز و در مرغ خانگی ںه رؤوںزں 

وحرام باشدزنبور ومگس وپشەوخایية آنچه گوشت اونخورند :و آگررالتَه 
نود ٹیک دیگربخورندآنرا کە ھردوجانب اوسخالف ‌یکدیگ رباشد نه آن را ك4 ناد : 

و اینجا دو مسالۂ دیگر است٠‏ 

[اول]: چوں بخورد چیزی که حلال باشد شیر خوك را مکروہ بد 


-١‏ رضوی:مارو کوروسیرہ'. پاریس:مار وک و کال وسیرہ. ذ: صیصؾ اواوحیوانگی بافد 
سرخ ودرازدست وپای ودر گرماوھا ومتوضاھاباشد . متن ۲٥٠٢:‏ : الصراصر., 

۲۔ متن ۰۱۴۳ ۲: کالیازی و الرخمة ء پاریس ورضوی مائند اصل . د: استخوان زند, 
٣‏ ۔ پاریس‌ورضوی: وھرچەآن رانتک دان وچینە ان وخارپس پایٰ ثباشق ذ: عوضلہ 
علفدان را گونندوقانصه سن دان باشد وصیصِيّه خا رکی که ذربس ہای اك 

٤‏ ۔رضویٰ : جلورلك ٠‏ پاریس: چکاوك:, د::ھدعد یعنی نائەسر ہ- پاریس 
ورضوی , کاسکیئە ٗنہ و کرامیّت درصوم وصوام وآن مرغکی اسک سبید درمیان نخل 
خسبد وسقراق قران قران سختتراست , ْ 





۱ کتاب اطعمه و اشربه ۲۹۰ 
"ور اش تک ضت رات تخت یورام 2 
07 او وگونت نسل او. 

دوم: اگرخمر[ . ٤٤]بیاشامد‏ حرام نشود بلک بشورند وبخورندآنچە 
دراندرون‌اوباشد , وا گربول بیاشامدحرام نباشد وبشورندآنچەد راند رون او باشد . 

قسم چھارم: در محرمات جامد و آن پنج اسمت: 

اول مردار وانتفاع گرفتن بدان حرام است. وحلال باشد از مرداری 
کە پاك بودہ باشد در حال حیات دہ چیڑ : صوف و شعر' ووبر وپر و سروہ 
و استخوان(٢)‏ و دندان وٴناغخن ‏ و غایەچون پوست بالایین درآمدہ باشد و 
<7474 ۹۶+۹۹ ای اتک کہ رام بائد ._ _. 

دوم آنچە حرام باشد از ذبیحه و ان پنج است : قضیب و آن ھردو 
خصيه و سپرڑ کشر میں وخون , و درمثانه و زھرہ تردد است)اشمه اقثت کۃ 
حرام باشد از بھرہ آنکه خدای گفت : ہ وحرمت علیکمالخبائثت .٦‏ و در فرج 
و ہی گردن و مغز پشت بھرہ وذاتالاشاجع وغدد و خرزۂ دماغ: و حدقه 
خلافست اشيه کراھیت است , 

و کرو است پلک" ]٤٤[‏ و هر دوگوش از آن دل ورگک,و 
چون بریا نکندسپرز راسوراخ کردہ آنچە زیر او باشدحرام باشد وبالایى‌آن حلال . 


١‏ ۔ پاریس ورضوی : پشم و موی. د : موی بز درحال حیات وصوف یعنی پشم گوسفند 
وشعریعنی موی ہبزو وبریعنی پشمشتر . ٢۔‏ رضویوپاریس : استخوان .اصل استخاں. 
م۔ رضوی: زنا کمه(؟).اصل ء د ء پاریس: ناخن. ؛۔ پاریس ورضوی: رگ گردن . 
٠‏ ۔ پاریس ورضوی:دشبل ومھرۂ (پاریس: خرزۂ) دماغ .د : وذات الاشاجع جایی که 
رگھاییکه پشت دست استآنجا مجتمع میشود وغدد یعنی مھرۂ مغز سر, 

ہ_ مت ؛ہ ۲:الکلی . پاریس ورضوی : وگرد [٥]ھا‏ وگوٹھاوٰ رکھا, یا گرسپڑزارا 
سوراخ کردہ ہاب کردہ باشندحرام باشد وا گرسواخ نکردہباشد حلال باشد (نیز متن) . 






۲٦۹‏ ا مویہ می 





سیم عیٹھابی که جس باشدھم چون عذرات و آنچه جدا بازکنند از 
زندہ و خمیر چون بسرشند باب نجس , ودرین روایتی است ہبجواز ذاشتن بعد از 
ار جا ان5 ای12 اک کا او 

چھارم گل , واوحرام ات الا گل تثربت حسین علی عليه السلام برای شفا؛ 
تجاوز لکند از قدر نخودی . 

پنجم زھرھا کەاندك و بسیار اوبکشد , وا گربسیار او بکشد ازوحرام 
باشذ آنْ قدرکہ بحد گکشتن زسد . 

قسم پنچجم : در مایعات؛ و حرام اسدت ازوپنجچیز : 

اول خمرو ھرچھ مستی آرد و شیرہ چون بجوشد , 

دم خون وم چنین علاقه و کات در خا يه باشد, و در اجس بودن 
اوتردد است ؛ اشبه آنست کە نجس باشد, و اگر واقع شود خون آنذ کك ذر 
دیگ یک میجوشد حرام نباشد خوردن ' آئچه درو باشد چون خون ره 
باشدبجوشیدن ,و از اصحاب‌ہا کس [ ء ]٤ ٤‏ است که منع کرد از ایم وواجب 
کرڈ اتا شستن توابل' و این بھتر است ء ھمچنانکہ اگر واقع شود غیر او 
از ںنجاست , 

سئم ھرمایعی کہ فرا رسد بدو نجاست نجس شود چون خمر و خون و 
سردار وکافر حربی, و در ذمی دو روایت‌است؛ اشھر آنستکه نجسی آباشد , 
ود رروایتی | ھست] کە چون مضطرشود بخوردن او بفر مایداورا٢‏ نادست بشورد؛ 
دابن روکت: 





ر۔متن :۲۰٢۰‏ المرق,آنیز پاریس و رضوی۔ :اضل:: تعوردیا :و ۲۔ پاریس 
ورضوی: وحوایچوتو ابلش بیاید شستن ھمچون دیکرنجاسات :ا گردروی افتد .د: توابک, 
۳٣‏ -ے اصل : دورا, 





۲۹۰ 





و اگرواقع م رف ا ٦‏ بیندا زند آنچە گرد کت نحچاست 
باشد و حلال [باشد] ھرجہ جز از ان باشد, 

ف اکا سایع روغن إ باشد] روا باشد ء فروختن او برای سوختن چراغ 
در زیر آسمان نه در زیر سقف . 

7ھ" رت اتد ار دنہ کو تد "و نو زند آچ1 
بدا ختهة باشند ازان . وانچجه بمردہ باتد دروانچه دروخوں روان[ باشدانہایع 
نجس ود , نه آانکه اوراخون روان ] نہاشد 2 

2 موی رو او نخورند., وم باتبد جو 

پحچّم |[س٤‏ ء٤‏ ]شیر 7 ا ہرم جوںن شبر وک جح .و مکروہ 
او کرو باشد چون مادہ خر اکر حلیب باثد و ا کر جامد. 

سم شُشم: انچجەلاحق است بدو, وآن عقوت مب کالة اٰاست:ٴ ٭ 

ا وی حو ١ٹ‏ تحص است۔ و یکعمان‌است ا کر گرفتة باشداو زا 
از زندہ یا مردہ علی الاظھر. 5ےہ اک ود اسُتعمّال كننهك انچەد روٴ دسوسمتی 
ناشد و بشوید ڈشت' ودرا٦‏ "و رؤا بَاشَدٴ'آب”كشیّدن ‏ بالوی' 4۶" از پوست' 
درذازباشد و'نمازاروا نباشد بدان اب . 

دوم : ون وڈ کت پا بند ومہہشتہەباشد ء درائدازند ذرآتشں ا گر باھمجھد 
او از مد کی است کا بت ضط عود ات اس دار اش واگر مختلط شود 
ذبح کرد بمردار از ھردواحتناب کند و ذر روا ایت حلبی چنان است که بفروشند 
١‏ ۔ پاریس وؤرضوی: وھرمایە٭ای(پاریس:مایعی) کەازحیوانی باشد کەخون اوروان باشد 


در وی بمیرد نجس‌شودامااگرخونش روان نباشد چونمگس نجس نباشد (اصل کمدارد ء 
دء کم ندارد) . ٢‏ ۔ اصل: پست. 





سئم: نخوردآدمی مال مردمانرابی دستوری ایشان .ورخصتدادہاندباعدم 
اجازت[ء٤٤٤]‏ در خوردن از خانه آنھابی کە ذ کر ایشان ذر آیت‌اسٹ جون 
نداندکه خداوند کارہ است وھمچنین اگر بگڈرڈ مزدم 'پٹمرۂ خرما , و درثمرۂ 
زرع و درخت تثردداست ؛ وقصد نکد بہدان و ہر یہ 

چھارم : ھرکەبیاشامد خمر یاچیزی که نجس باشدآب دقن اوپاکكک 
پاشد مادام که ءتغیر نباشد بنجاست . 

پنجم : چون بفروشد ذمی خمررا پس اسلام آرد او را باشدکہ قبضں 
مہ اف را 

ششم اع عمرپا:ککشود چون ہام کہ دی ای بعلاج باشد . وحلال 
ناد اک دراندازند در خمر سر کە چندانکہ ھلاک کند آن خمر را. و 
گفتەاند کے اک دراندازد کر اٹای ۔ کے خمری را ازانابی کہ دروخمرباشد 
آنس رکەحلال نہاشدتا آن‌وقت که غمرآن اٹاسوکھ کرد وا 6ا ےک 

ھفتم : حرامنباشد ربھا وشرابھا و اگرچهھ مسکر ازوآید, 

و مکروہ باشد شیرہ بسلم خریدن و آنکھ به امین گیرند برپختن شیرہ 
کسی را کے حلال داند او را پیش از آنکە دو ثلث او برو٥؛‏ و نا طدیدن 
]٥٤٤[‏ باب گرم که ا زکوہ بیرون آید وبآن آبی که ازو چڑی کربت آید, 





گتاب فھپ 

ونظر درامور [ڑیا] ست : 

اول غصب منفردشدن کسی ۱ ]2۷١[‏ ادات ا کردن دست تصرف خود 
درہال غیری بظلم . 

وضال: 'باغد کرس آئند مالک [را] ,ا زگزفتن چھارپای خود :کە رہا 
کردەباشد +" وھمچنمین اگر منع کند اورا ازنشستن و اط کی 

ودرست باشدغصب کردن عقارات ھمچنانکه درست باشدغصب کردن 
منقول ء وضاسن باشد آنرا تدالکد تہمرد فود ہدوہ 

5ی شود درسرای غیری ۔بقھر:' باصاحب ان ء درضامن بودن۔آن 

دوقول است :ء وا کاب کد ضامن است ضامن باشد نبمەرا 

وضاسمن تاد ھا خها ای زا خوں |'عصح| درد اد ماد راو 
هم چنین باشد کو سرک ٠‏ وا اح وت دست بدست رود ضمان برھهمەباشد : 
ومخیر 0 6ک 

وا گرخصب کند حر را ضامن نباشد وا گرچە خورد باشد ء لکنا گرچە 
تلفی بدورسدبسبہب غاصب ضاسن باشدانرا ( وا گراین تلف نه | به |سہب اوباشد 
چون ]٤٤[‏ مردن ومارگزیدن درین دوقول است . 

٣۶‏ سد لاف را ضا الاڈ اجرٹ*او زا .آوا ڑا تفع کرد 
بدوضامن باشداجرت انتفاع را وضات تا2 تا 22:5 کن گکیوزا ارمحمان؛ 


وضائن باشدذ۔اؤراکه-۔ غصب کند ازذمی ء وھمچنین امندخوںک و اگزیگشا ید 





وت ترجمهٴ مختصر نافم 





دری برمالی وآنرا دزد ببرد ضعان بردزد ہاشد نەبراو . واگر اشکال' ازاسی 
بوگیرد رو ایا انس ات کت ویگززیزد ) ضایق باقد ) واگراز عاقل 
ہر گیرد ضامن نباشد . 

دوم دراحکام او . وواجب باشد رد کردن آنچه غصب کردہ باشد و 
اہر ےہ دشوار باشد ء چون چوبی کەدر دیوارباشد یالوحی کہ د رسقینه پاشد, 
اگ یی دراوردہ یاشدضامن باشد ارش را . وا گرتلف شدہباشد یادشوار باشد 
بازدادن ء ضامن باشد مثل انرا اگ متساوی ‌اجزا باشد ء وقیمترا آن روزی که ٰ 
غصت کردہ باشدا کرحماؤیاحرا ماد و شا قیمت بالاترین بدھد 
ازآن روزبازکه غصب کردہ ہاشد ]٤٤[‏ تاروز تلف , و درو وجھی دیگر 
امت , وجون رد کند بااو ردنکند زیادتی قیمت سوقی اورا ء وردکند زیادتِ 
قیمت‌را کہ برای زیادت عین باشد یاصدفت؟ 

وارگزآنچم رغص تب ۓٗکردہ ازچھارپای باشد وعیب پذید آید ردکند آنرا 
باارش نقصان . ویکسان باشددرچھارپای ا گرا زان قاضی ہاشد یاازان خارکش . 
وا گر مغصوب بندەباشد وغاصب برو جنایتی کند ردکند اؤ را ودیت جنایت 
اورا باخواحه اگر این حنادت مقد رباشد , ودرڑو] آولی دیگوییت ٍ 

وا گر پیامیزد روغن زیت را بمثل او رد کند آن‌عین را ء وھمچنین اگر 
زیت او۔بھتر باشد , واگرکفتر باشد ضامن”بأشڈامٹل آتڑا > 3ا گر زیادتشود 
قَسك:ملغصوبا ۶ آ۵ زیادت ازان مالکك باشد ٍ:اسا اگر این زیادت ہزای مضاف 
شدن عینی باشد ھم چنانکە رن کزدن یاالتی دزبنا کردن ء۔آن عین فرا گیزد 
ورد کند آنْاصل را وضامن باشد: ارش را اگر نقصان شود . 


. 


سئم درلواحق وان شش است : 





ج۔متن : القید , رضوی‌وپاریس : قفل . ۲۔رمتن ۵ : الصفة . اصل : صنعت, 
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[ہ ]٤٤‏ اول: فائدۂمغصوب از ان مالک باشدا گرمنفصل باشد چون فرزندء 
یامتصل باشدچول پشم وفربھی ء یامنفعت چون اجرتسکنی وبرنشستن چھارپای . 
وضامن نباشد از زیادتی متصله ان چیزراکه زیادت نشدہ بدو قیمت مغصوب ؛ 
ھم چنا نک اگر فربة شود مغصوب وقیمت اویکی باشد . 

دوم <مبالکک نشود مشتری ا3 چیزرا 7 قبض کردہ باشد ببیع فناگنے-> 
وضاسن بادد اورا وآن چیز راکەبادید آید ازمنافع او وان چیزرا [ که]زیادت 
شوددرقیمتاو پزیادت صفتی درو . 

سیم :چون بخردچیزی را وداند کە آن‌غصب است ء اوھم چون غاصب 
باشد وہاز نتواند گردید بابایع بدان چە غرامت بکشد برای خداوند ان .و 
اگر حاھل بودہ باشد بازد هد ان عین را بامالکكاو وبا گر دد برای تمن بربا یع 
وبھرچەغراأمت کشیدہباشدآنرا[ا گر] درمقابل آن بچیزی منتفع نشدہ باشد ھمچون 
قیمت فرزند , و در رجوع کردن بدانچه غرامت کشیدہ باشد آنرا از ان‌چیز 
8 منتفع شدہباشد چوں‌عوض ئمرہ واحرت سکنی توردحداثت ہک 

چھارم : چون غصب منددانەبی راوبکارد یاخایە یی را وبچه برداردیا 
7:78 "ق ه1 رات ان با مل کہا 17و 2ت کرد باعت 

پنجم اگر غصب کند زسینی را وبکارد آنرا کشت از ان صاحب ززرع 
باشدوبروباشداحروت زمین . وصاحب زژمین راباشد کھہر کند انرا کە کشته باشد 
والزام کند او را +اتباشتن کوھا' وبەارش زمین آ گرنقصانشدہ باشد وا گرصاحب 
زمین غاصب را قیمتآنچە اوکكکشته است بد هد برواجابت کردن‌واجب نباشد . 

شڈم: ا تافشود مغصوب وخلاف کنند درقیمتاو قول قول غاصب 
باشد ء وگفتەاند ک٭ہ قول قول آنکس [باشد] که ازو غصب کردہ باشند . 
۔ رضوی : کوھا . اصل و پاریس : کوھھا , د : کرھا ( ہفتح کاف وکسر را) . 


حت 


گتاب ر۵72 
سشفعه نەمتدەی شدل حصه ٹر یگ باشد بدانکه نقل کردہ باشد باغیری 
ببیع ) ونظر دراو دای و0 ادرھارا : 


اول انچەد رشفعہ ابتشود ء؛ وانزمینھا [است] وسسکنھا,[. ]٤٠٤‏ ودر 
منقولات چون جامەوقماشات دوقول است اشبەآنست کە اقتصار کندبردوضع اجماع , 
وثتابت باشد درنخل ودر درخت وابنیه بتبعیوت رمین , ودر ثابت شدن او در 
حیوانات دوقول است ؛ مروی]استکه اب :نشودا وازاصحابما کس ھست 
کەثابت کرد شفعه را دربندہ دون غیر او . وثابت نہاشد درآنچه قیمت نتوان 
کردھم چون د وکانھای خورد وگرماوھاوحووھا وطریقھای تنگگ' علی الاشبه , 

وشرط دروانہّت”که انتقال کردہ باشد بہیع * پس‌ثابت نشود اگرائنتقال 
کندبهہه یابصلح یابمھر یابصدقه یاباقرار . واگر دروقف مشاع باشدباطلق: 
وہفروشد صاحب طلق ء شفعهثا بت ٹباشدآئر ا کہ برووقف است ؛ وەرثتضی گت 
نایت شود , 

دوم انکیس کے تا طاد یا ھرشریکی باشد بحصۂ مششاع 3 
قادر باشد برثمن آن رفنادت عافد دمی را برسسلمان وه بھمسایگی ونہ کسی 
را کہ عاجز باشد ازبھاونه درآن چیز کہ قسمت کردہ ]٤٥[‏ باشد , ومتمیز 
دو الاانکەشریکك باشددرراہ ودرجوی ؛ چوں بفروشدیکی ازین دورا یاھردو 
را باحصة مقسومه , 


- دا دکاؤمائ ےرا گمابھاو جو هھا و طریقھای تنگك .پازیس وزضوی :۵ کانھاو 
حماموحوی وراهھای تنگ . متن العضاید والحماماتوا(نھر صصق دو کانٹھا. ےجو وھا... 


کتاب شفعه 7 ۳ 
وشفعه ثابت باشد در میان دو کس و ثابت نہاشد چون ش رکابیشی از 
دوباشند علی ‌اشھرالروایتین ۔ - 

0 ری کب امر تن غای [ت نورور دْھلش بد كت ابتداز 
آنکەبرودانجا وبیاید ء وبعدازان سەروز دیگر ؛ مادام که مضرتی بمشتری نرسد 
ڈرو مار 

وثابت باشد شفعەغایب را وسفيه را و دیوانه را وکود کەرا . وفرا 
گیردبرای ایشان‌ولی ایشان‌ چون مصلحتداند ء 5اک ول ت اک ند وکود کک 
بالغ ا عو راد افرا ناش کد غفعه ناوک دہ 

سیم در کیفیوت شفعه گرفتن .فرا گیرد شقص را [یعنی نصیب شریکەرا کە 
بفروخت] بمثل آن ثمنی که عقدبدان‌واقع شدہباشد . وا گر آنْئمن را مثل نباشد 
چون بندہ وجوھر ء فرا گیرد بقیمتاو ء وگفتەاند کەشفعه بیفتد . واستناد این 
قول باروایتی است کہ درو احتمال است . 

وشفیع را درحال مطاليه باید کرد ]٤١٢[ ٠‏ و اگرتاخیرکند بیعدری 
تفغة او باطل شود ؛ ودروقولی دیگر است . واگر'بعدری باشد باطل نشود . 
وعمچنین | گر گمان برد زیادتی ثمن باجنسی ازثمن وروشڈن شود اوراکە غیر 
۵ب کک او اتد شش کرد 

وشفیع شقص را از مشتری گیرد نەازبایم ودرک آن بروباشد , وا گر 
کن خراب شود یا عیب پدیدآید بیفعل مشتری ؛ شفیع آنرا بهمة ثمن 
رتا 0د کات کک کاب روا5 فعل مشتری باشد ‏ فا کرد بحصدةاو ازئن . 
واگر بخرد بثمن مؤجل ء گفتەاندد کہ شفیع سخیر باشد میان‌آنکه معجل بھا 
۷20۷ فراگ د۷ وناتاعے کد وفراگرد انا کم وقت حلول اجل . 
ود انت وک اف اک د ات غتص 'را وت او نہ دحل باغد و کنل 






ُ وحم ختصر ت۰‎ ٰ ۳٤ 





ازشفیع ہستا ند اوک اه نباشد ؛ واین اشيه است , وا گرفراد هد شفیع من 7 
پیش از حلول اجل مشتری ؛ لازم نباشدبایعم را گرفتن آن . وا گرازشفعه فروآید 
پیش‌از فروختن ؛ شفعه باطل ]٥۱۳[‏ نشود, اسا| گر شفیع گواہ باشد بربایع 
یا گوید ہشتریرا یابایع را کە سار آذكباد یادستورید هد د رفروختن ا ال ا 
است ؛ وشفعه بہفتادن اشہه است ,. 

وازلواحق او ' دوس أله دیگرست . 

اولین : شیخ گفِت شفعەرا بمیراث نگیرند ؛ ومفید ومرتضی گفتند کہ 
کی ا[ھ و 0د واین اشبه است .وا گرعفوکنندیکی‌ازوارثان نصیب خودرا؛ 
1+08۴ باقی رکف 20 

دوم :اگر اختلاف بادید آایدمیان مشتری و شفیع درئمن ؛ قول قول 


ری رام ور ا اع اک شفیع شتص را ازدست اومی ہرد . 


١۔‏ اصل : آنلواحق اسٹ الاک وازلواحق افو 








گتاب احماہ زُمین مردہ 

وانچە بعمارت باشد ازان خداوند ملک بپاشد روانتاشد 5 0 
درو الا بدستوری صاحباو . وھمچنین انچه بدو صلاح عامر باشذ همچون 
طردیں تحت انتا وعای 'آمندی کہ سنا تا بات 1 

وزمین دوات ا کہ با۔و منتقع نتوان اتاد از بر انکەه معطل ماتتذا “ 
پس ھرچیزی کكکه اورا خداوندی لدہودہ راد 821 یابودہ ناکد وفانی شدہ 
ازان امام باشد ء و روا نباشد احیا۔ کردن ان الا بدستوری او ؛ وچون اىام 
دستورید هد اوراء مالککشود باحیا کردن آن .وا گر اہام غایب شود ؛ء انکٹق 
کلت اب ڈ باحیا]کرڈن ان ٦او‏ اولت یا ذبلاان :ا وخوأان ١‏ اما ءٗ :حاضزآباشد اورا 
ہک کا مت ا ا0اہ 

وش ظا اتکلاک اجا حا ااند ت1 کہ دازدست مملغان مد ١٦۲و‏ | زان نباشد ۰> 
صلاح عامر ابدوباشد ء و۔واضع غاد تلنحاش ١1ج‏ ٹا مکة عرفات وىستیء وامامی 
آنرا باقطاع بکسی ندادہباشد ء و کسی آنرا مسحچر تکر دہ ایت ,. وتحجیر فاید٥‏ 
اولووبیت د حت نة امطلکوت+ ‏ سائد انکه موٰڑیٰ نۓبے اآکنتند ٤‏ بزاك ٥)‏ انا ابڑایٰ؟ اڈیا 
ات با ھم ٤‏ ]31 پہجچ ارش راید ٤‏ ود رروایتی شفقت 4 


د۱ رٹ اریہ[ 





ی۲ ترجحة مخ وسرات 





دوم:حریم چاھی که برای اشتران و اف را چھل ارش 
بائد ‏ وانچه برایاکمثت ازو ا ات کھت چھل‌وشش ارش باید ؛ وانجہ برای 
چا کاریزاھزار ارفی ا گوازین یرہ[ فلا ار ک0 ات ئا 5 

سیم: ھرکە نخلی بفروشد واستثنا کند یکی را ء اورا باشد جای رفتن درو 
وبیرون آمدن وچندانکه شاخ بکشد . 

چھارم:چون خصومت کنند اھل وادی دراب ٤‏ دربندد بالایین آب را 
درنخل تابرامدن بکعب اوبرای زرع تاشرا 5ك ) پس رھا کند آنرا برای ‌انکہ 
زرع او در زیر او باشد, 

پنجم: رواباشدآدمی راک حمای تکند چرازار را درہلک خود خاصه ؛ 
وامام را باشد مطلقا . 

ششم:| گراورا آسیابی باشد بر جوی غوری بویع ٤‏ روانباشدصاحب 
جوی را که بگرداند آبرا ازآنجا الا برضای صاحب آسیاب , 

ھفتم:انکس کە بخرد سرابی کە درو زیادتی باشد از راہ ء در روایتی 
صدٹ کہ اگراین زیادت درانچہ خریدہ است باشد ؛ ھیچ ہا کك‌نیست , ودر 
نھایہ سی گوید کەاگر متمیزنباشد بروچیزی نیست ہ واگرمتمیز باشد[ہ ہ ]٤‏ 
رڈاکناائرا م وبا زگردد باہایع ہدرک آن ٠‏ واین روایت ضعیف است ہ وتفصیل 
تھایهہ ممنوعست ہ ووحه آنستکہ بیع باطل باشد ء وبرتقدیر آنکە سمتاز باشد 
فسخ گند اک خر ام ڈو ےر 

ھشتم:آنکس که او را نصیبی باشددر کاریز یادرحوی ہ روا باشد اورا 
فروغین آن بدائکں 1ک غرتیں) 

نھم: روایت کرد اسحق بن عمار ازبندۂ صالح : آنہردی کە دردست او 
ہاشد سرابی ٤‏ ودردست پدران اوہودہباشد ء وسی داند کەآن ازان ایشان نیسٹ 


کةاب احیاء ژمین مردہ ْ ۷ 





وگمان نمی ‌برد کە صاحباوآید ؛ گفت ک٭ەنشاید فروخت آنچەازآن اونیست ؛ 
وسکنی او را تواند فروخت 7 ات تس( ات ودر طر یق امت 
حسن بن‌سماعد ء واو واقفی است , ودرنھایه چنانست کە تصرف یکه اورادرآن 
سرای باشد تواند فروخت . واین فتوی را برآن حمل باید کرد کە در اصل آن 
زمین عاطل ہودہباشد ء وکسی آنرا بدستوری خداوندشں احیا کردہباشد ء پس 
تصرف او۔ازان احیاکنندہ باشد ء ؤاصل [پ٤]‏ او:ازان مالک باشد . 


گاب لقطهہ 

واوبرسه قسمت است ٠‏ 

[قسم] اول:لتبیط ؛وآن ھ رکود کی باشدضایع کەاو را کغیل نباشد ,وشرط 
دریابٹدہ ات رکا مکلف باشد , ودراشتراط اسلام تردد است , وبرنگیردبندہ 
کود آك را الا بدستوری دولای ‌خود ؛ وسنت است برگرفتن لقیط , 

وانچەیابند کر کر اسلام آزاد باشد ء وانچجہ در دارشر کے یابند بندہ 
باشد . وچوںنتولی بکسی نکندعاقله او ووارث او اسام باشدچون وارثٹی دیگ 
باشد ۔ او قبول کدااقرار او را برلسی خود اہ رس1 
باشد . 

وچون یابندۂ این کود کک سلطان را یابد او استعائت کند برای نثته 
٣‏ رع امت بمسلمانان کند . وچون ھیچ دونیاہد ؛ او 
بر دوڈ کی نفته کند ء وبازگردد بااوچون درنیت‌داشتہ باشدبا زگرفتن را ء واگر 
بتبرع کردہ باشد بازنگردد برو , 

قسمدوم : درضاله ء وآن مر حیوانی باشد مملوك گمشدہ کہ یابنداورا. 
وگرفتن اہ ٤]اودرآنصورت‏ کہ جا یزاست ھممکروہ است , وچون تحقیق ‏ داند 
کەتلف خواہدشد سنزت است گرفتن > وامتر اتہدہ دوہ ضامن اوباشد . 
وهەمچئین باشد حکم اسب وگاو ,وبگیرند اگراورا ت رک کردہ باشدصاحہش 


و ئے۔ ‏ ھو ٠ے‏ سے 
ازماند گی نەدرآب‌و گیاہ ٤‏ ومالکكک 6 : وا گریا بہند گوسفند د ربریه ) 








١۔۵‏ , بلاغت پاریس ورضوی ؛ وقت ابلوغ . ۔'پاریس ورضوی : یقین', 





کتاب‌لقطه - چون و۰٣‏ 





بگیرد آنرا یابندۂاو ء برای آنکه اوسمتنع نتوان‌شد ازسباع خورد ء وضامن باشد 
آنرا . ودرروادِت 'است کە نگاەداردانرا سەروزء ١ا‏ گرصاحت: آنآید>بدودھد ‏ 
وا گرنه بصدقه بدھدقیمت اورا 

ونفقه کند یابندہ برضاله ا گرسلطان نباشد که نفقه کند , واشبه آنست 
کەباسالکك رجوع تواند کرد بدان نفقه , واگر ازین یافتہ نفع توان گرفت 
جون نشستن ودوشیدن ؛ درنھایە گفت که 1ك نفع درمقابل نفقه باشد . ووحه 
آنست ك4 مقاص تکنند تا کدام بیش است . 

قسمسئم :درو سەفصل است : 

[فصل اول] : لقطه ھرہالی باشد کەضایع گید و را مکل ۸1 12۰0] ک2 فرا آکیرند 
آنرا ودست کسی برونباشد . ھنم ود میں است نفع گیرد بدڈو بی ‌انکه 
تعریف کند , ودرقدر درہم دوروایت است . 

وانجه زیادت باشد ارز درمی اکر آنرا درحرم یابند مکر وہ باشد 1ئ 
آن . وگفتەاند کەحرام باشد , وحلال نباشد گرفتن آن الا آنکه درنیت دارد 
کەتعریف کنم”, وتعریف کندسالی .پس|ا گرصاحبرایاید بدو دھد ء واگرنه 
ہصدقه بدھد برای صاحب ء یابگذارد تاامانت ہاشد ازان او ء ومالک آننتواند 
شد ‏ وا گربصدته بدادہ باغدڈ بعدازسال ؟ و خداوندشش راضی نباشد ؛ ملتقط 
ضاسن نہاشد على‌الاشھر ,. 

وا گر درغیر حرم یابد تعریف کند سالی . پس یابندہ سخیر باشد میان 
آنکهە مالک آن شود ؛ وآنکەه بصدقه بدھد ء وانکەه بگذارد تاامانت باشد برای 
خداوندش , وا گربصدقه بدھد آنرا وصاحب کارہ باشد ضامن باشد یابندہ . و 


اگرازآن باشد كکه اورا بنتوان گذادت چون طعام ؛ قیمت کند آنرا نزدیکك انکه 
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یافتہ باشد ء وضامن باشد ؛ ونفع رک [ وی] بدازؤےت واگزا:غواعد فرا دھد 

آنرا بحا کم شرع وضامن نباشد , 

ومکروہ (امداکرڈن مطھرہ وہ خصرہ ونعلین وجوب گوشہۂ جوال وعصا 
ومیخ واشکال وانجہ پد ان ٹاند! ‏ 

[چندمساألہ]ء 

سسألہ اولین : آنچه یابندد رخرابہ یاد رہریه یازیر زمین؛آن ازان یابندہ 

باشد , وا گریاہد آنرا درزمینی کەاورا مالک باشد “ برروی آنزمین یامدفون ء 

تعری فیکند مالک را یاہایع را . پس‌اگر بشناسدہدو دھد ء وا گرنه ازان یا بندہ 

باشد . وھمچنین آنچە یابنداورا دراندرون چھارپای . وا گریاہد آنرادراندرون 
ماھی ؛ شیخ گفت کہ راکرد اڈ اح مّنأہا 
دوم : آنچه یابددرصندوق خود یادرسرای خوداز ان اوباشد وا کرشریکی 
سیم : مالکك نشود یافتەرا ہسال گرش وا گرچہ تعریف اوکردہ باشد 
سادام کہ لیت تملکك نکند , وگفتەاند کہ مالکی شود بگذشتن سال , 
فصل دوم' یا بندہ باید کے ازان کس ہاشد کەاورا1 ٦]اھلیت‏ کسبی 
کرد 0ں پس ا گر یاہد کود کی یادیوائەبی روا باشد , وبرولی |وبافد 
تعریف کردنع :- ودربنۂدہ دردد است ۰ اشےه جات کا رواہاشد ‌ و ھم چنین 

مکاتی و۔دبروام ولد ا 

١‏ مخن ۶یہ : ویکرہاغذالاداوۃ والسخصرة والنعلین والشظاظ والعصاوالوتدوالحہل 
والعقال واشباھھا, پاریس درضوی: ومکروہ |ست برداشتٹن مطھرہ وتازیائه و نعلین وچو بھای 
گوشۂجوال وعصاومیخ‌وریسمان وزانوبند ومانندآن ٠د‏ و چوب گوشہ جوال وآن چو بکی 
باشد ھمچون تازیانه وعصاومیخ واشکال وآنچه بدان ماندیعنی حاجتمردم بدان عظیم باشد 

۲۔ اصل : چھارم . پاریس : دویم ہ۵ فصل دوم, 
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[فصل سٹم] : دراحکام [و اوسہ است ]: 

[اول]:واویکسی ندھد آنچە یافته باشدالاہگواہ . وکفایت نباشدآنکهہ 

وت کت و سد انو کہ کفایت باشد دراسوال باطنہ ھم چون زر ونقرہ ء و 
این نیکو است . 

دوم : با کی نیست ' ہاجرت برای بندۂ آیق ؛ پس اگر مزدبیگوید و 

معین کند؛ آن‌لازم شود چون بازآرد؛ وا گر معین نکند چون یابند بندہ را درشھر 





وبا زارند دیناری یاشد ء واگر از بیرون شش هر یا ہند وبا زارند چھار دینار بامغد 
برروایتی ضعیف که قوت‌اومیذ هد شھرت او .والحاق کرد بوحعفر؟ و مفیداشتر 
را بدین , وھرچه غیراین دواند اجرت مثل باشد دربازاوردن او . 

سممء ضامن نہماشد یا پندہ د ر اندرون سال ڑے لقطه راونہ لقتیط راونه ُالهة 
ر مادام که تقصیر نکردہ باشقد . 


١۔‏ اصل : است . د: ابوجعفر, 


گتاب مپراٹ 
و نظر درمقدمات ومقاصد ولواحق او 

ومقدمات [ ۲ہ ] اوسہ است ٭ 

[مقدمہٴ]اول ؛ در اسہاب میراث وان نسب است ؤ سہب ) ؤلسب سهہ 
مرتبه است: 

اول مادر وبدر و فرزندان چندانکہ فرو روند , 

دوم جدوجدہ چندانکە بربالا روند وبرادر وخواھر چندانکه فروروند , 

سیم عم‌وعمه وخال‌وخاله , 

و سبب دوقسم است : زبان ومری و1 وا رت 
یکی ولاىی عق آدومودی ہمان جزیرہ سی 9ئ0 ۰٦5‏ 

[مقدمہٴ] دوم؛ آنچہ مانعاست ازمیراث وآن ہرس قسمت‌آسٹ:یگی کفر 
دومفقتل ؛ سیم بین کی : 

اما کفر مانع باشد ازجانب وارث متونئ, پس' سرات نگ د کا 
مسلمان اک رکائر حربی باشد یاذبی ایامئرتد و رٹ کرد اس فان کہ 
اصلی باشد یا مرتدء پس‌میراث مسلمان ازان وارث مسلمان باشد اگر تنھاباشد 
پنسب ء یا کافری شر یکكک او باشد وا گرچە کافر نزدیکتر باخد؛ تا آنگەکه 
اک را ہیں ضامن جریرہباشد بافرزند کا میراث ازان ضامن حریرہباشد, 
021-7 مسلمان وارث نباشد میراث ازان امام باشد , 

ومیراث گیرد مسلمان ازکافر [+2] اگر اتفاق آفتز*' 


۔ پاریس ورضوی و د: زنان [پاریس وذ۲۔رنا] فو مزی روولا اتی وا کا 
د2ء 2۲۷ ام اود یا .شتہ اتفاق افتد. رضوی پاریس : وا زکافرمیراث 
بردمسلمان اگر اتفاق افتد یعنی که وارث مسلمان باشد . 


۔جتت 





نات میرات : رح 





کا 0ئ کات کر داز تک لکل اوح سم قا ات تا 
ا گروارثتسەلمان ‌باشداو اولیتربادیەیراثوا گرچەدورباشدووارث کافزٹزد یکك ۔ 

وا ٹراسلامآرد وارٹ کافرپیش از قسەت)شریکك باشد ات ای با 
٥ 05‏ مد فیراٹ بروکرد اکا [و ا ولیتر یاشد ا گرمتوفی مَہْلمان .باشند 
یاکافر۔ و اگروارث سەامان یکی پاشد وارث کافر مزاحم اونباشد واگر چە 
اسلام اورد برای انكه دراینصورت 9سہ مس دہسمت 

آ چندہساله] : 

کان اولین : شوھر مسلمان اولیتر است:ہمیراثت زن خود:آزخویشان 
۰ھ" زن کافر باشد یاسسلمان ء شوھررا ہاشد نیم بزوجیتوباقی 
ب4 رد وزنی را کہ مسلمان باشد ربعی باشك باورثهة کفاں وباقی! زان امام |[ باشد ] ّ: 
وا گرورثہ اسلام آرند یایکی از ایشان ء بوجعف رگفت که رد کنند:باایشان آنجچه 

دوم: روایت 7 5اک (واعین ازباقرعلیالسلام ]٤[‏ کے 0ئ 
ندصر نی وفات کردواورابراد رزادہ یی بودؤخوا ھرزادۂسسلمان‌وفرزندان خورد)ثلثان 
ازان برادرزادہ باشد وئلث ازژانں خواھرزادہ 7 ارد زمقه کزند پر فرزنداں 
په دسہمت 1 پس 2 اسلام آرند فرزنداں خورد نا0 ر بامام ڈ شْل ) پسں 52 
بہلوغت' برسند ہراسلام امام سال بدیشان دھد . وا گرپیش از بلوغت ‏ ہمیرند یا 
بہاوغت برسند ہا کفر امام تلثٹین ببرادر زادہ ذ ھلے ؟ وتلت پذوا ھرزادہ, 

سئم : چوں ِکی از پر را مادر صغیر مسلمان باّقیند آن فرزند بدولاحق 





١۔‏ د؛ مسلمان,اصل:مسلمان؛ روی ان کافر, پاریسورضوی: کافر (مانندمتن ںہ .)٥٢‏ 
٢۔د:بلاغعت,‏ ٣[٣ے۔‏ اصل* دھند . 
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چھارم :مسلمانان میراث گیرندازهم دیگر وا گرچەمذا هب ایشان مختلل‎ 
باشد . وکافران از یکدیگر میراث گیرند و اگرچە مذاہہشان مختلف باشد۔‎ 

پ:جم :مرتدی کہ بر اسلام زادہ ہاشد ء بکشند او را وتوبه قبول نکنند و 
عدہ بدارد زن او عدۂ متوفا و قسمت کنند مال او را, 

و اگراین ہرتد بر اسلام نزادہ ہاشد ء توبه طلبند ازو؛ اگر توبہ قبول 
نکند بکشند[ء٤٤]‏ و عدہ بدارد زن او عدۂ طلاق اگر او زندہ باشد ء و اگر 
مردہ باشد عدۂ وفات ہداردے, 

واگر زن مرتدشود:؛کشند او را بلک محبوس کنند و می زنند دراوقات 
نماز تا آنگة کە توبه کند و ا گرچە بر اسلام زادہ باشد . 

ششم: ا گرمرتدہمیردمیراك او ازان سسلمانان باشد ء و اگر وارٹی نباشد 
الاؤکائربیراٹ مرتد آزان امام باشد علی ‌الاظھر, 

اما قتل مائع باشد از میراث چون بعمد پاشد و ظلم؛ دو مانم نباشد از 
میراث اکربخطا کے تہ باشد, وابوجعفر و مد گفتندکه مانم باشد از دیت و 
بس , و اگر جمعشودبا قاتل غیر او میراث غیر قاتل را باشد و اگرچھ دور 
باشد ء خواہ تقرب ہمتوفی از جھوت قاتل دارد یا ازجھت غیر او ؛ حکمدرین 
یکسان باشد , و اگر وارث نباشد بغیر قاتل میراث ازان امام ہاشد, 

واینحا مسائلی چند است٠‏ 

اول٠‏ دیتھمچنان است کە مال میت)ہگزارند دیٹھا راو آنچہ وصیت 
کر 000000 و اک بعمد کشتهہ باشد چون دیت گرفته باشند, ونیست 
صاحب دین ]٤++۹[‏ مقتول راکە منع کند وارث را از قصاص کردن قاتل 
علی‌الاصح ۰ و در روایتی ھست کە ایشان را منع رسد تا آنگه کہ ضامن شود 
وارث دین را 





کتاب میر اٹ ضس 





دوم: بمیزراثاآگیژند دیت را انکسان کەتقرب جحویند بپدراگر نر باشد 
اگر مادہ و شوھر و زن . وسیراث نگیرد آنکەه تقرب[جوید] بمادرء وگفتەاند 
کہ رات کرت آ6ا ھر کس که رات کاڈ 6ک راے 

سئم :چون کسی را کە بعمد کشته باشند وارثئی جز امام نباشد او راباشد 
کە ہکشد یا دیت بستاند چون تراضی حاصل باشد , و نہاشد امام را کە عفو 
گند وگکفتەاند که بائی0' 

۱ و راد طف تس اش تو ری انک یہ 
ا اٹ روا وا گر جمعشوند با بندہ آزادیء ىیرات ازان آزاد باشد نەبندہ 
و ا آزاد دور باشد وبندہ نزد یک , واگر آزادشود پش از قسمت؛ شریك 
0۱وی اعد بواٹیرد عمۃ مرات را اک او اونے 'باعت: 

واگروارث آزادیکی باشد' ں٤‏ ] و ازادشوڈ بندہ ء [او] را میرات 
بادآ اگرچه نزڈایکتر باتد .ورای آنکھه اینجا' قسمت نیست : و" ا گر وارتك 
نباشد بجز بندہ جبر کنند مولاىی اورا تا وراؤکےد قیمت اورا٘ و آزاد شود تا 
راد ابد رات راہ وا اد تعصان ايل تال از فعت او با زا نی فمەاند کة 
بازخرند و باقی را کاربفرمایند , و آنراکە بازغرندپدرباشد و مادر وفرزندان ؛ 
72۷ا فان 7۱70ا 51 ھزند جو نات کا با 1ک دا مک 'اعر رفا زنڈ ماکڈ 
و بدین روایتی است ضعیف ؛ و در شومر و زن تردد است . 

ویر ١اث‏ نگیواد مدبرو نەام ولدونهة مکاتبے وط5 و آانکه مکاتی 
مفروط نماد بدان بعضی کە 1 مت باغدذ دیراث گیرذ؛ و بے اث گند از 
و تدھا۔ہداںنں مقدار کە ا 6ای 

مقدمةٗ سۂم: در سھام و ان شش است: نصف و ربع ثمن وثلثان وئلث 


و سدس . 





- ٰ ترس تیر تق 5 
نصف حق شوھر است باعدم فر زند و فر زند فرزند چندانکه فرو رود ء 
و یکا دختر و یک خواہر ]٥٤۸[‏ پدری یا مادری و ہدری۔ 

در حق ‌شوھراستباوجودفرزند و فرزند فرزندء وازانزن باعدم فرزند, 
و ئەن حق یک زنست یا زان با اقجود فززند و فرزند فرزند ۔چندانکە 





فرو رود , 

وثلثان حق دو دختر امت یا زیادتء یا دوخواھر است یازاید مادری 
ہدری یا پدری . 

و ثلث حق مادر است ہا عدم آنکه او را حجب: کند و آن فرزند اسٹ 
وا گرچه فرو رود ؛ وکلاله پدری جنانکە شرحش پیاید ء وحق دو یا پیشتر 
ازکلاله مادری , 

وشن حق ہدز است یا |فر زند وا ا کرو رود و حی بادرحات اک 
دو حاحب اوکهے ذاکر کرذشد وو حقی یکی ازکلالۂ مادری اکیانے بامند 
با جادڈ 

و نصف جمع شود با مثل خود و ہا رہم خود و با ئەن و ہا ثلث و ہا 
مندہن ٠د‏ جمع نود رع بائمن . وجمع اشودرم پا ثلئنن و :یا ثاث وابامدس, 
وجمع شودلمن ہا ثلثین وباسدس + وجمع شود ئەن با ثلث و نه ثلٹ ہاسدس 
[وو ا ےا 

دوتنا دک اول تعصیب باطل است و آنچه فضلہ آید از احاب 
فروغیٰ رد کئزند) برخداوئد سھام الاہر شوھر و زن و مادر ہاوجود حاجب مادر 

و تفصیل این بیاید, 

دوم در فرایفی عول نیست از بھر آنکه تحال امت کہ غذای معین کند 

در بای ان ہے ا ید بدان وفا نکند, بلک نقص آن در پدر رود و خویشان 








ک 


پدری ودریکكک د تر دا ب(وشتر و ببان اہ اب ابد انفڈاءارتہ, 





اسا مقاص سه است٠‏ 

[مقصد]اول: درانساب ؛ مراتب ایشان سەاست٠‏ 

[مرتبه اول] :مادروپدر وفرزندان پدر میراث گیر ند همۂمال راجون تٹھها 
باشدءومادرڈٴلث گدرد بفرضو یاقی بردجون 7ا 0ا ا[ و ا جمح شوند مادر 
وپدربهم بادر را ثلاث باشد بفرض و باقی ازان پدر باشد بقرابت . و اک اک7 
را حاحب باشد نصیب او را بامسمدس آرند ۶ء اگ جمع 
شوند با مادر و پدر؛ زن یا ڈوھر ء شوەر را نصف باشد وزن را ربع ومسادر 
[ ]را کلت باشد از اصل تر کە چون او را حاجب ناد و باقی ازان پدز 
۹۹۶۷ی "0۰۰۰ 

و اگریکك پسر باشد وبس همۂ مال او را باشد , و اگر بسنیار:بَامد 
ہب لے ناد نیودت ۴ سک باعم باشند نر را دو سیم باشد و مادہ 
ا رین اکر جمع ودبا ایشان دادر و پدرھریکك راسدس باشد وسبلقی ازان 
فرزنادان باشد ٤‏ و ای ٹر باشندھمدے یا نر ومادہ بہاھم باشند, 

و اک يك "'ذ خٹر باشد "او را نصف باشد بقرض وبادرو پنذر ھریکی 
را سدسی وباقی که بمائد بپنجسهم کنندسە‌دختر را باشد وھریکكاز مادر وپدر 
نک و ا ٥ا‏ ڑا" حخاحخيی بات ند آنچجە ردست پپثدر و دختر دھند پچھار 
رب لا ںہ 

و اکاز دو دختر باشاف یازاید ہادرو پدر را ھردکی راھدس ”"بتاشد+"و 
7 ا00ت 2 0ا0 0 2ھ 0 داقن 
کی از پدار وبادر سدس پاشداو را ء و برای افع 1-۵ 0 


ثلثانءوباقی را پنچ سیم قتید 8 واگر با دخترمادروپدر و تشوھر یا زن پاشد: 












)۸ ترماکیواق ۰۰ 
شوھر را ربع باشد و زن را ثمن و مادر پدرو پدر ھریکرا سدس و باقی ازان 
د یوون نشار از نصف رد کند زاید را ہا دختر ء و مادرو پدر بپنج 
نت سد و اک ادا حاجب باشد با پدر و دختر رد کنند بچھار قسمت 
دی 

ولاحق میشود ہدو مساله چند: 

اول٠‏ فرزلد فرزند قایممقام پدر و مادرخود ہاشند , و فراگیرد هر گروھی 
نصیب آنکس که تقرب جوید بدو وقسمت کنند باھم للڈذ کر مثل حظ الانثیین 
اگر فرزَندان پسر ہاشند یا فرزندان دختر علی الا شہه . و منم کند اقآرب ابعد 
را . و رد کنند برفرزندان دختر چنانکە ردکنند بر مادراو؛ اگر نر باشد و اگر 
مادہ,. وشریکك باشند با مادر و پدرھمچنانکە شریکک ہاشند ہا ایشان فرزندان 
صلبی علىی‌الاصح . 

دوم:بدھند فرزند بزرگترین راجامۂ تن پدر وانگشتری و شمشیر [ءبئ] 
ومصحف او چون مردہ ہگذاشته ہاشد غیر این‌چیڑھای دیگر, وا گر بزرگترین 
دختر ہاشد یڈ آنرا ہسری که از پس آن بزرک تر باشد, وبگذارد آن 
پسرآنچەپدر رھا کردەباشد ازنماز و روزہ .وبعضی از اصحاب شرطی کردہاند کہ 
این پسر سفیه و فاسد عقل نباشد, 

سئم :میراث نگیرد ہا پدر وماد روفرزند؛ نەجدونەجدہ و نەیکی ازخویشان 
اوء؛لکن سنت آنست کەپدر طعمە٭بدھد پدر خود ومادر خود را سدس از اصل 
وت7 او را ثلثان باشدءو طعمه بدھدمادر پدر ومادر خودرا :صہف 
نصیب خود بسویت چون حاصل باشد او را اث یا زیادت , 

وا گرحاصل پاشد یکی‌ازین دو را نصیب بالاترین دون ردیکری یت 
است او راکەطعمەد هد جد و جدہ را نەآن دیگر را. و طعمه نیست ھیچ یکكک 








1لا 99د 1ا نک كکة یں مرف و ا 


7( اجب انح8ل ا برادران و اخواعران' [مب9۷] اذ ر را الا بچھار 
شرط ٠‏ یکی انكه دو براذر باشند یا یک برادر و دو خواھر یاچھار خواھر یا 
زیادت ہ پدری یا پدری وبادری باوجود پد رچون کافر :ہاشند وته بندہ . وا در 
قاتل دوقول است ؛ اشہه ات وک2 حجۓۓے :تنک 10ئ۸ ادن اخوہ که 


ححجب می کنند حمل نماشند بلکكکه ہزادہ ہاشند 


مرتبهٴ دؤم: برادر وخوامروجد وجدہ است وچون نباش دد کسی از مادر 
وہدر وفرزندوفرزند فرزند ؛ میراث برادر وخواھر وجد وحْدہ را باشد . 

وجوں برادر یکی‌ باشد پدری ومادری ء ھمه میرات روک دہ +" وھم چنین 
اد ا کا خواھر باشد لک نصفی را( ہے شیج وہاقی را لک : 

وازان دو دختر یازاید ثلثان باشد وباقی بپڑیژی 

واگر برادران وخواھران جمع شوندمال ھمدایشان را باشد ء دوسهم 
ازان‌برادر ہاشد ویك سم ازان خواھر . 

7 1000 دا عای ا15ت اعد واگ: ناذ٥‏ 
7۳ 07-7 ہامدفات ارغان ہس کت ا گرائر بائ و ا1ء ب29 


ومادہ هر دوباھم باشند' . 


غ الف کن بابراد روخواھرہد ری ومادری برادروخواھرہدری و لکن 
آنھا زا كت 
بائلد 9اث اگر زیادت باشد اڑ یکی ء وباقی کلالۂ پدری سادریرا .باشد ء 


کن یں تب جح ار اڈ5ائٹ ا 060و 






کی ترجمة مختصر نافع 





و بینتدکلالۂ پدری باایشان ےو اگرباتی الا ہے .1 
پدری و منادری ؛ و اما 7 باٹی بماند از فریضه با کلالہ پدری و مادری 
در ودوقول است : یکی از ایشان انسٹ کە ردکنند ہاکلالۂ ہدری برای 
آنکه نقصان دروم ی شود ء سانند آنکه خواھری باشد یا یکی یا دویا زیادت 
ازکلالڈىادری ؛ یادو خواھر پدری یایکی ا زکلاله نادری . و دیگکرانستکە 
یں و ا کا رت سا استحقاق ایشان باشد واین اشہہ است , 

وجون حد تنها باشد هھمه سال ازان او باشدو ہم چٹین جدہ . و 
اگر جد ٤۷٥|‏ ] وجدۂ پدری جمع شوند مال ایشانرا باشد للذ کر مٹل 
حظ این اکر نا دی مار تن 

و 51 جمع شونداجداد مادری و پدری ؛ آنکس را کە :قرب جویدبمادر 
ثلاث باشد علی الاصح اکر یکی بائد یا زیادت فو انکر راک تد 7< 
بہ پدر لان باشد و اگر چه یکی ہاشد . و اگر باایشان شوھر یا زن باشد 
ناکد نصیب بالاترین . و آنکس [را] که تقرب جوید 'ہمادر گا از اصل 
اک بودہ و باقی ‌انکسرا بود کەتقرب جوید بیذر, وحد نزد یك ترین منع 
کند دورترین را . 

وچوں اجداد با اخوہ جمع شوند جد چون برادر باشد و جدہ چون 
اہ 

و اینجا دو مسالاست ٠‏ 

اول : اکر جمع شوندچھار جا ہی و0 0د ا تاد'' ٣۰٠٠٦‏ 
مادری را ثلث ہاشدء و آرا پچھار قسەت کۂند میان ایشان ہسوبت ء واحداد 
و جدات ہدری را تُلثان برای پدر و مادراز ان پدر و سادر مردہ ' ثلٹان این 


١۔‏ متن . بء : لابوی ابيه , د : ازان پدر پدرمردہ ۔ پاریس : جدان پدری را, 











کتاب میراث ۲۱ 





ثلثین باشدمیان ایشال بسەقسمت؛ وازان پدروہادر [ہ بء٤‏ ]مادریدردردہ' ثاث 
زین ماثین اہم امت قسەت ٠"‏ پسں سھامایشان از صد و مث تبیرون می اید.. 

ذوم ئ حدو اگ جہەے برابالا زود دشعت گید بابرادر و خواھر بردہ 

و فرزندان اخوہ و اگر چه فرو روند قایم مقام مادر و پدر خود باشند 
باعدم ایشان در قسمت گرفتن بااجداد و جدات ٠‏ ومیراث گیرند ھر یکی از 
ان نم9 آانکش کهھ تقزب "جوآید اآہدوا بعَزژدہء پسض اگراولاد اغوە+اواخوات 
۷ی اعد 009ک0كتد مال آراللذکر حثل عظالاتعلیق :وا گں‌ تادازی آبامند 
ہسویت قسَمت کید : 

مرتبه سئم : اعمام و اخوال . 

عم ر ھشمة مال باشد جون تنھابود ء و ھم چنین امدوی باشد و زاید 
وٴھم چنین اگ تک عمه اما یا دو یا زاید 

و اگر عم و عمہ جمع شوند مال میان ایشان للذ کر مثل حظ الانئثیین 
ناٹگ۔آ: و اگر متفرق اباشندآنکس را که تقرب جویدبما در دس باشد ا5 یکی 
بود ء وثلث اگر بیشتر ہاشد بسویت ‏ و باقی آنکسی را ہاشدکە تقرب جوید 
عاد' "و ہدرا[[ب9۷]|للد کر مثل حظ الانثین ۷و بیفعدباایشان"ان آکسس ”که 
تقرب جوید پپدر ؛ و قایم مقام "٦‏ عدم ایشغاعغ ۶ 

ومیراث نگیرد دورترین باوجود نزدیکترین چنانکە پسر خال با خال 
وعم چیڑزی نبرد ٤و‏ ھم چنین پسر عم با خال وعم؛ الا یه عم زادۂ مادری 
و پدری باعم پدری کہ اینجا پسر عم اولیتر است . 

ویک خال را باشدھمة مال چونتنھا باشد یادو یا زاید ء وھمچنین 
اگر یك خاله باشد یا دو یا زاید . 





و۔متن .پا : ولابوی امه . پاریس : جدان مادر پدری . 





۲۲ ترجمة متام 





و اگر جمع شوند خال و خاله با ھم مبان ایشان مال بسویت باشد 
کر سا اف 0 اکا متفرق ہاشند آنکس راکە تقرب جویدبمادر سدس 
باشد اگریکی بودء وثثاگر یشتر باشدء رز ثقان اکسج ...تک 
جوید بمادر و پدرء و بیفتد ہاایشان انکس کە تقرب جوید بہدر؛ وقسمعت 
7 6[ رق 07 7 مثل حظالانشمین 

واگر جمع شوند خال و عم ء خالرا ثلث باشد و عم را ثلثان. و اگر 
ہاایشان شوهر یا زن‌باشد ایشان را نصبب بالاترین باشد و آنکه تقرب جوید 
بمادر ثلث ]٤,[‏ دھند از اصل ترکھ ء و باقی آنرا باشدکە تقرب جوید 
نم ریدر], 

واگر جمع شوند عمپدر و عم پدر و خال پدر و خالۂ پدرو عممادر 
وعمة اوو خال مادرو خالهُ او ؛ آنکس راکهہ تقرب جوید بمادر اث ہاد 
میان ایشان بسویت چھار قسمت کردہ ؛ و آنکس را کەتقرب جوید بیدر ثلثان 
باشد ء و دو لُلث ازین ثلئین عم و عمة پدر را پتفاضل ؛ و ثُلثی ازین ثلثین خال 
و خالهً پدر را بسویت علی قول . 

و ابنحا مسائلی چند اآسٹ ٠‏ 

اولین : عمان مردہ و عمتان‌او و خالان و خالتان او و فرزندان‌ایشان 
والاکر جھ بیرف و اروا ا نات اولیتراند از عمان پدر او و خالان پدراو . 

وھم چنین هر فرزندی که از بطن نزدیکتر باشد اولیتر باشد از بطن: 
انانکه دورثر باشند . 

و باستند فرزندان عمان و عمتان و خالانو خالتان بجای پدران خود 
با عدم انان 19وت ھر یکی نصیب آنکس که تقرب جوید بدو واگر 


یکی پاشد یا پیشی ٠‏ 











۷ئ“ 





دوم : الع مومتے باشد او را دوسہبمیراث[ و ]٤‏ گیرد بھر دو 
سی بادام که کت یا یکی سی دیگر را''اول ھم چنانکه پسر عم 
پدری که او قشم پسر خال باشد مادری . وشڈوھری که او ھم پسرعم باشد؛ء 
و عمة پدری کەخالهُ مادری باشد ؛ و دؤم پسر عمکھ برادر باشد . 

سئم : حکم فرزندان‌عم وعمەوخال وخاله با شوھر و زن ء حکمہادر 
و پدر خودباشند ء فرا گیردآنکه تقرب جوید بمادر ثلثاز اصل ترک وشوھر 
و زن نصیب بالااین ء و باقی آنکس بردکه تقرب جوید بە پدر . 

مقصددوم: در میراث شوعر و زن . 

شڈوھر را باعدم فرزند نصف باشد و زنرا ربع ء و باوجود فرزند وفرزند 
فرزند هر یک را نصف نصیب او ؛ و اگر وارث نباشد جز شوھر رد کند بااو 
آنچه فاضل آید . 

و در زن‌اقوال است: یکی آنکهہ ربع بدو دھند وباقی بامام . و دیگر آنکه 
رد کنند با او آنچه فاضل باشد ھمچنانکە با شوھر ., وسئم آنکە با عدماہام 
رد کنند با او ؛ و اولین ظاھرتر است . 

و چون زنان بیشتر باشند [ .ر] از یکی مشترك باشند یا در ربع یا 
درلتمن . 

کارن کاٹ کد اک مر پت 1 0ک دہ باشد ء و ھم 
چنین باشد شوھر ء و در عدۂ رجعی خاص . لکن اگر رنجوری زن را طلاق 
۱07ج بای بائد جو ت اد7 اندروت فان ارد 
باشد و مرد از آن‌رنجوری نیکنشدہ باشد و زن شوھرنکردہ , ومیراث نگیرد 
باین الا درین صورت . 

و میراث گیرد شوهر از زن از عمة ترکەُ او ء و زن ھم چنین الااز 





نائم 
عقار ء اما از قیمتآلات و بنا ہستانند , و بعضی از اصحابما از میراثمزارع 


۳٢٣٤‏ ترحمة مختصر 





نیز منع کردەاند و مرتضی او را منع کرد از عین نە از قیمت . 

ابع دومس اھ اک: 

اولین : چون طلاق دھد یکی را از چھار زن و زنی‌دیگر بخواھد و 
بطلقه مشتبه شود ء آخرین را ربع ثمن بدھند ہا وجود فرزند یا ربع ربع با 
عدم فرزندء و باقی را بچھار قسمت کنند بسودِت . 

دوم:نکاح رنجور تفرفطراشم کل فررپس اکر اہ ات ا 0 
نر٤‏ ]اورانمسیر باشد و نەمیراث . 

مقصدسئم: در ود . واقسام ولاعے ات 

[قسم]او ل: ولای عتق ؛ و شرط آنست ک٭آزادی بتبرع اعد یہ ای 
بروحه وجوب باشد چون نذر وکفارت آزاد کردہ سایبه باشد . 

او شرط دوم آنکه از گناہ آن آرا کک دس تد سوا بتبرع آزاد 

کند و مہرا شود ھم سایبه باشد ء و آزادکیندہ میراث نگیردٴ ء الاآکة آزاد 
کردہ را ھمیچ صاحبنسبی نباشد نە دورو نە نزدیک ء و میراثگیرد با زن 
و شوھر . 

وجون مم شرابط حاصل باعد زا کت جو 

و اگرآزادکنند گان بسیار باشند در ترک شریکئ بامند ,و اگ اآزاد 
کنندہ لباشد اصحجاب کا را درو اقوال است ؛ اظھر انس تکه ولا بایان اف 
انتقال آ5ند دون دغختران ء پسں ای اولاد ذ کور نباشد ولا عصه را باشد . 

و اگر آزاد کنندہ زن ,باشد ولای عصِيه او را بامُد دون اولاد او را 
دا5 ہے ذرینه باشند . 


ولا ذرعد انکس را كھ| ,ہ٤ئ]‏ تقرب بعاد اد کتد دارد : 






و فروختن ولا و بخشیدن او دردت نیست , و درست باشد کشیدن او 
پا مولی پدر از مولی سادر چون اولاد برحریت‌زادہ باشند . 

قسم دوم : ولای ضمان جریرہ . 

هر کس کد ولاىی خود ہا آکسی اکٹداکه ضامن گناہ او باشدوولای او 
را باشد ء آن ضامن ازو میراث گیرد , ولا از آن ضامن باخویشان او تعدی 
بنکند چنانکھة ولاىی عحی وک . وضامن نتوائد شد الا سایيه را جنانكه آزاد 
7و اکثارت یا کسی راکە او را هیچ میراث خواری نباشد .و 
0ا ۸ اك انکی ,5 الا باعدمصاحب نسب و عدم ٤‏ ف۵ 
و شوھر نصیب بالاترین خود گیرد و آنچه از ایشان باز سائد ضامن را باشد 
7ا ولیحر اانات72 ١‏ 

قسمسئم: ولاىی اسامت , و امام اٹ سا رد زا باعدم ھهمڈوارثان؛ 
الا کہ زن کہ او با امام شر کت کند علی‌الاصح . و چون امام حاضر باشد 
ترکە ازان او استهر چه خواھد با آن [۳ئ] کند . و امیرالمؤسٹین عليه 
السلام بدرویشان شھر خود می داد بتبرع و چون امام غایب ہاشد انرا 
بر فقرا قسمت کنند و بسلطان جایر ندھند الا باخوف . 

و انا آانچه لاحق است بدوجھار فصل است : 

[فصل]اول: در میراث فرزندملاعۂەمیراث‌او ازان‌مادر او باشد و فرزند 
او : مادر را سدس باشدء وباقی ازان‌فرزندان او . واگر مادر تنھا بود بی فرزند 
ثلث او را باشد بفرض وباقی بەرد , و اگر تنھاباشند فر زندان او بی‌مادر یک 
7 ىا زامد را نان بے رہ اگ ۔ بافند جہویتء 9اگ 
نراوامنادہ ہا ھم باشند دو سھم ازان‌نر ہائند و یکی ازان:مادہ.. 

و میراث گیر ندشوھر و زن ھریکی نصیب بالاتر ین خود باعدمفرزند 


8+97 . ترجمۂ مختصرناقع _____ :ے 
و فرزند فرزلد ء و با وجود فرزندنصیب فروترین , و اگر فرزنداہاشد میراث 
او ازان انکس باشد که تقرب جوید ہمادر , و اقرب ابعدرا منم کند فاو از 
ومادہ یکسان باشند , و با عدم وارث ہیراث او ازان [٤ہ٤]امام‏ باشد , 

وبیراٹ گیرد ا از مادر عود وازانکٹ مدت بت ےج۔٠٠‏ 
علی‌الاظھر: رو سیراث نگیرد از الدر خود و تا ازاانک کا تا دک 
دارۃ وابقاک سر از نپ . وا گر پدر بدو اعترافآردمیراث گیرداو 
از ہدرنە از خویشان پر واعتار تاد ہکات اج 
برادران‌وخواھران پدری و مادری یا برادران مادری ھمه در میراث یکسان 
باشند ء و ھم چنین اگر بگذارد جد مادری یا برادر یا خواھر مادری [9و] 
پدری یا برادران یاخواھران‌پدری و مادری یایکبرادر و خواھران پدری[و] 
مادری . 

خاتمه و او مشتمل است بر چند مسائل"' 

اول: از ولدزنا مادر میراث نگیرد و ئەغیر او از انساب او ., ومیراث 
گیردازو فرزند او وفرزندفرزنداو وشوھر و زن . و ا گر کسی ازایٹھا نباشدمیر اث 
او ازان امام باشد . وگفتەاند کہ میراث مادر او را باشد ھمچنانکہ ازان 
پسر ملاعله . 

دوم: حمل میراث[ء ر٥]‏ گیرد چون زندہ بیرونآید , و اعتبارکنند 
بج رر کت زند گان ھمچنانکەآوا زکردن وحرکٹ ارادتی نه انکه باھم جھد . 

سئم :شیخ گفت کەموقوف کنندبر ایحمل نصیب دو نر[ر]| برای احتیاط 
واگر این میت را خداوندان فرض باشند بدھند ایشان را نصیب کترین, 





-١‏ اصل: بزرکی, متن ٤پ‏ الاب دی ہدرک ری کر نت 
سب پدرش. 











کتاب میر اث ۷ 





چھازم: بمیراث گیرد دیت جنین را مادر و پدرو آنکسی کە تقر ب جوید 
بدیشان با پدر . 

پنجم: چون بشناسندد وکس همدیگر را بدانچه تقاضای میراث کند 
کاٹ کی ند از ھم د یگر ٤و‏ تکلیف ٹکنند ایشان‌را کە گواہ بیا رید برای خویشی 
عم دیگر . 

ششم: مال آنکس که ا وگمشدہباشدموقوف دارند , و در قدر موقوف 
کا 86ات روایات است : یکی‌چھار سال ء و دراسناد این روایت ضعفاست. 
و دؤم دہ سال واین حکمی خاص است, و در روایت سئم آنکه قسمت کنند 
وارثان اگر توانگر باشند و درین نیز ضعف است . و شیخ در مسائل خلاف 
گفت که توقف دارند تا گذشتن مدتی کە بنزید' [مانند] اویچندان .[ہہ٤]‏ 
و این اولیترامہٹ دریاب احتیاط و دورتر است از تصرف کردن در مال غیری 
باخباری کهة موھوم باشد و محقق نبود . 

هفتم: اگر پدری بری شود از جریرۂپسر خود وازمیراث او در روایت 
جچنان ات کرد اٹ او کسی را باشد کەبھدر نزدیکک باشد ء و درین روایت 
ضعف است . 

[فصل]دؤم: درمیرات خنثئی .۔انکس کە اورافرج مردان باشد وفرج زنان ء 
اعگا کتد مرن تابکدام تاب کید رد رو0 امن ہہ کرات بات دمتہ 

و شیخ گفت که کات رات باشد کە دیرتر ازو باز استد ء و درین 
ند راسہت و اگ ھردو یکسان باشند درآمدن وباز استادن ٤‏ شیخ درمباکل 
خلاف گف تاکه قرعه بزنند ء و مفید و مرتضی گفتەاندکە بشمرند استخوان 


پھلوی أو ؛"وذر تھا یه وایجازومبسوط آوردەاند کە نصفثیرات سرد ونصف 


١۔‏ اصل : بنەه ژید اوی , د : ہنەزید مانند اوی . 





میراث زن بدھند ؛ و این اشبه است . 
پس اگر جمع شود باخنثی ذ کر و انثی؛ گفتەاند کەذ کر را چھارسھم 
[پہ2٤]‏ بدھند و خنثٹی را سہ سھم وانثی را دو , وگفتەاند کہ قسمت کنند 
فریضه را دو بار : یک بار خنثی باذ کر نھند ویک بار انثٹی ء و ہدھهند او را 
نصف هر دو نصیب ؛ واین ظاھہر تراست مثال او خنثی و ذکری فرض 
کنیمء و یک بار هر دو را ذ کر ویک بار دیگر یکی را ذ کر و یکی را انٹی؛ 
و طلب کنیم کحترین مال یکه درو نصف باشد و نصف اورا نصف ؛ وھم 
چنین درو ثلث ہاشد و ثلاث او را نصف ٠‏ و این از دوازدہ بیرون می آیدذ 
خنثی را پنچ باشد و ذ کر را ھفت . 

و اگر [بدل] ذ کر انئی باشد حصهخنثی ھفت باشد و ازان انٹی پنج , 

و اگر شوھر یا زن مشارك باشند تصحیح کنند فریضۂ خنثی ؛ پس 
ضرب کنند سخرج نصیوب‌شوهر یا زن را در اصل فریضه ء پس ہدانچه ہرسد 
فریضه صحیح باشد . و آنکس که او رافرج مردان و فرج زنان نباشد میراث 
دھند او رابقرعه . وآنکسں کہ اورا دوسر باشد یا دو بدن بریکك بند ء 
دا مت او را یا آواز دھند ) 1 کی آگاہ شود دون دیگر 1 دو 
باشند ء واگر هر دو آگاہ شوند یکی باشد . 

ا[فصل]سئم: درغرقی ومھدوم علیھم . 

و ایشان بعضی از بعضیمیراث گیرند چون ھمۂ ایشان را یا بعضی را 
مال باشد ء و از آن جملہ باشند کہ از ھم میراث گیرند ؛ و مشتبه شودآنکه 
اول مردہ باشد بدانکه' آخر مردہ ہاشد , و در آنکەاین حکم بغیر غرقی وہدم 
ثابت شود یا له تردد است . 


و جوں همٴُ شرایط حاصل باشد اول اضعف را میراث دهند بعد از 








7ات ۲۹ 





آن اقوی را . و یچ یکۂ را میرات ندھند از آنچه ازو میراث گرفته باشند . 
کی د۸۸١‏ "و تقدیم ا اضعف سّت اسّت علی الابه ‏ 

+٣‏ یگ ری غرقة ڈوت2ہ اوٰل پدار' را از پسرموراث دمندم 
ہس پسر را از اصل تر کَەُ پدر بدھند نە از آنچه او از پسر گرفت ؛ پس نصف 
هر یکی را بوارث زندۂ او دھند . 

٦٣٦و‏ ارت بآغد دوت رذڈکری را ان بر ای صاختبے 
ورثه جمع شود بورثه او دھند و آنچە برای دیگری جمع شود [ وہ ] بامام 
د ھنےہ . 

و اگر ھیچ دو را میراثخوار زندہ نباشدمال هر یکی ازایشان ہدیگری 
افتد و ازآن دیگر بامام . 

و اگر میان ایشان در استحقاق میراثتفاوتی نباشد ء اعتہار تقدیم بیفتد 
ے6 کا دو برادر . 

۶ , 02 صی۶َ باہو مکا ری اعد / مال عریکی از ایقان 
بہصاحبش دھند پس از ایشان بورثڈایشان دھند . 

05 یکی را مال ہاشد دون دیگری ء مال صاحب مال ہبرادر اوافتد ء 
وازو بورئثه او ء و برادری دیگر را چیزی نباشد . 

و اگر ھیچ دو را [وارت]" نباشد ھمۂ مال ہامام افتد . 

و اگر عر دو ہمرگك خود بمیرند از عم میراث نگیرند و میراث ھریکی 
وارث'بندۂ او را باشد . 


[فصل] چھارم:درمیراثسجوس .واصحاپىاد رین خلاف آکردند ۲ زریوٹس 





١۔متن‏ ہپ ے: وفيه قول آخر . رضوی وہاریس : و درین مسئلەقولی دیگر است( پاریس : 
ھست ). إ۔ اصل ٣‏ ىی"و99) 





۳۳۰ تر جمة مسمت ناقع 





چنین نقل کرد ند کاومیراث نمی د هد ایشان‌راالابہنسب صحیح وسہبصحیح دون 
فاسد ء [وازفضل بن‌شاذ ان چنین روایت کردہاند کە او بنسب صحیح وفاسدمید هد 
و بسہب صحیح دون‌فاسد'] ومفید تابع او است ,و شیخ ہنسب صحیح و فاسدو 
سہب صحیح و فاسد می دھد , واختیار فضل اولیتر است . [ . ۰] پس| گر مجوسی 
مادری با زگذارد کە او زنش باشد ء او را نصیب مادردھند نە نصیب زن , 
و اگر حدہ باز گذارد کہ خواھر او باشد؛ بھر دو وحه پاٹ 5+ . ونەچنین 
باشد اگر دختری با زگذارد کە خواھر باشد ء زیراکه خواهر را باوجود دختر 
میراث نیست . 

خاتمة او در حساب فرائضش . 

مخارج فرضھا پنج اٰست و مابمخرج کمترین عددی میخواهیم کە ازوان 
حزو بیرون اید . پس نصفاز ذو بیرون اید ؛ و رع از چھار؛ و ثمن ازڑھشت:؛ 
وثلثان وئثلث ازسه ء وسدس ازشش . 

و فریضه بقدر سھام باشد یا کمتر یا بیشتر . 

اگر بقدر سھامباشد و منقسم شود بلاکسر خود نیک ء و ا گرنەبہینند 
که میان‌آن چیز کھ منکسراست وآن‌چی زکه بروسنکسراست در چیزی اشتراك 
عست یا آنه ؛ ا گرنباشد مجموع اکر علية را ہر اکر ند و در ا رہہ 
ای رذم ین , چنا نک |بوین ہا پنج دختر چھا رکە نصیب دخترانست برایشان کە 
پنجاندمنکسر است ؛ [9۱٤]پنچ‏ را درشش ک٭اصل فریضه استضر بکنند , 

واکرتیان متکای و کک اط شر کت بنابد ان ہہ 
کے دروش, آدے "ات۱ رک عاد بر کیوند ود اہ فریمه آصضی شا 





١۔‏ متن ص وپ ود 














کتاب میراث کرس 











جنانکة ابوین با شششںشس دختر مبمان چھار که نصیب دختران است وششی ]رکة 





عدد ایشان استاشتراكاست در نصف , نصف شش راکە سە یاشد درششی 
7ة اشت صرب[اکٹد . 

واگر فریضه ازسھام ناقص آیدبسبب دخول زن یاشوھر عول نیست بلکه 
نقصان در نصیب دختران رود یا نصیب انکس که ہامیت تقرب از جھت پدر 
و مادراويا پدراو دارد , چنانکكه ابوین و شوھر و دخترء ابوین راسدسان 
باشد و شوھر را ربع و باقی دختر را . 

و ھم چنین ابوان و دو دختر و شور یااحدالاہوین و دو دختر وشوھر 
نقصان در نصیب دختر یادختران رود . و ھمچنین د وکلالهُمادری بادوخواھر 
پدری [و] بادری یا پدری بازن یا شوھر ؛ نقصان ]٥۹٢[‏ درنصیب کلاله 
پدری رود خاصه 

را0 حعل لح فور یکا و راگ ندادھاء 
ہنکنار اعَلهم ادر اصل فریضه ضزب کنند ہو اگر فریضه برسھام:زایذ |٘باشد 
رد برخداوندالں‌سهام باشددون غیر ایشّان , و تعصیب باطلست چنانکه د کر 
اق ہے 

٣ء‏ ,رد مکنعلاہ' تد ما5 با و جرد اخوتی ک٭اورا ححب 
کنند , چنانکە ابوین و یک دختر چون حاجب نباشد رد برپنج سھم قسمت 
انتا ١٢٢و‏ "با "خغادذدب بڑچھارتے سخرج سهام ٦‏ د ٣‏ اضصم و ہد ح رت ند 
آنچه جمع رت لاازیی اپ خ ہس کیہ 

تتمه در مناسخات 

وما بمتاسختان میخوا ھیم کە شخصی بمیرداو تر که او زاقسمتنا 


ماد تہ کی از ورتة او بمیرد وما ر غرصی 05 شر دو فریمہ٭4 ر ازءیکک 





ضس ترجمةہ مختصر تا 






اصل قسەت کیم ه 

پس اگر وارثان دومین 'علاف :وارثان ' اؤلییںٰ اف انا اد اناحختایٰ 
مساوی باشند چنانکه شخصی بمیرد و برادرو خواھر پدری بازگذارد "٢‏ پس 
بااکرن بمیرد رؤاسری [۶۹۳] ود ضغیری با کت ؛ استحقاق ورثه اولین ود ومین 
بتفاضلست , یا اگر وارثان ھمان ‌وارثان باشند واستحقاقشان مخالف ہمد یگرباشد 
جنانکه شخصی بمیرد و برادر و خواھرپدری وہمادری با گذارد و یکك کلاله 
مادری ؛ پس آن کلالہ ہمیرد و همان برادر و خواھر با زگذارد ء استحقاق 
اولین: بتفاظل بود رو دوئین بشریٹ :یا اگ وارث و استحقاق مر دو مخالف 
باشند ء پس چنانکەشخصی بمیرد وبرادرو خواھربادر با زگذارد ٤‏ پس برادر 
ہمیرد و پسر و دختری باز گذارد استحقاق اول بسویت بود و دوٰم بتفاضل . 

درین ھرسەة وحه 5 نصیب متوفی دوم قیام نما یندہ. بقسمت کزردن 
برورئه او خود نیک ء و اگر نہ بنگرند کە میان نصیب متوفی دؤم و فریضۂ 
902+ او ھیچ شر کت هھست ؛ چنانکہ شخصی وفا تکند و سە کلالہۂمادری 
بازگڈارڈ او یک غواعرو برادر پدری ؛ اصل کال انت دو 
پدری چھار ؛ [یااگر]او وفات کند وششں پسر با زگذارد ]٤٢۹٤[٤‏ میان‌چھار 
وشش در نصف اشتراكاست؛ نصضفشش کەمنکسر عليه است دراصل فریضه 
کھائےه رایت رت اتد 

وا :کر ھیچ شرکت نباحد میان تصیب تو دو وکا ات 
فریضه را درفر یضة اول ضرب باید کرد , چنانکه د رین صورت ک٭ذ کر کردیم 
برادر پدری کەنصیب او چھار استسەپسر با زگذارد ء سەرا در اصل ہہاله 


رک نے سے رت اہ 


١۔‏ ترجمه در اینجا ( ئنەمانند پاریس ورضوی )گسٹردہ ارت ات (صہ.۲). 





کتاب قضا 
ونظر درصفات او وآداب او وچگونگی حکم و احکام دغوی 


[نظراول : درصفاتقاضی ]ء و صفاتقاضی شش است‌انکەه مکلف باشد 
و ایەان‌دارد و عادل باشد و حلال زادہ وعالموذ کر ٹاڈد. >5 

و در عدالت داخلست ک٭ امین باشد و واجبات بجای آورد . 

ومنعقد نباشد الا کە انرا کە او اھلیت فتوی دارد وکفایت نباشد 

او را فتوی علما . ۱ 

و باید کهە ضابط باشد کە اگر فراموشی برو غالب باشد منعقد نباشد 
قضای او . 

و امہ ا تحت اک تا بت شرط باشد زیرا کە [ ٠‏ و ء ] قاضی را چھزی 
ضرورت می‌شود کە آنجز غیر پیغمبر را بکتابت نشود 

و منعقد نہاشد زنان را . و ھمچنین اشبه آنست کە برای کور منعقد 
۲مان علت آکدہ در کات اه ھد ‏ 

وک اح اط حردت نردد است اىنے انچ اکےه ے ط ایت 

ولابد باید کە امام دستوری دھد و منعقد نباشد بنصب کردن عوام . 
بلی ا راضی ذڈدوندد وکس بیکی از رعمت برای دعوی ایشان پس حکم کند 
میان ایشان لازم باشد . 

و باغیبت امام رواباشد قضای فقیھی‌از فقھای اھل بیت علیھمالسلام 
چون این صفات ھمه دروجمع باشد .و قبول کردن قضا از سلطان عادل سنت 


امہست اانٹکتی رااکة اورا وتوق باشدبشمفس خود ؛ و بسی بامشداآکه و : حب باشد . 





0 تر جمه' مختصر نافع 








نظردؤژم: 07 بس0 بعضی از ان سنت آست و بعضی‌مکروہ : 

عنت ائ ود اعلام کندرعیت را برسیدن خود چون خبر رسیدن او 
سثھور نباشد ء وہنشیندہشت باقبله کردہ ء و فراگیرد انچ ذر ۶ت 
قاضی معزول بودہ باشد از حجتھای مردہان و ودیعتھای ایشان ؛ و بپرسد از 
زندانیان کە برای چه محبوس کردند ایشائ راو وید ٹاتھای ابشاد 
و تفحص کننداز ہب حہس ایشان ثار عاآکند اذ اک رخاہا ہک تہ دج ہت 
کند گواھان را نزدیکك آنکە گواھی خواھند داد خاصه در موضع تھمت؛ الا 
خداوندان دانش و علم را زیراکە این چنین ‌متضعن نقصان قدر' ایشان باشد , 
[و بایدكکه ازاھل علم کسی حاضر ہاشد تا با او در مسایل مشتبهہ مباحثه 
کند ]۲ 

ومکروہ است در پئر پردہ نشت وقت تطا) و حکم کردن با انکە 
مشغول باشد نفس او ہچیزی چون خشم وگرسنگی و تشنگی و غم وشادی 
و رنجوری و خوابی که رو غلبه کند ء و آنکەمعین کند قوہی را برای گواهھی 
و !نک شفاعت کند برای غریم در انداختن بعضی از دعوی یا باطل کردن آن . 

مسائل : 

[اول] :امام راباشدکەحکم کند بعلم خویش درحةوق مطلقاًء وغیر امام را 
در حقوق آدمیان ء ودر [پو] حقوق خدای دو قول است . 

دؤم: چون حا کم بشناسد عدالت گواھان را حکمکند ء وا گر شناسد 
فسق ایشائرا تركغ کند: 5ا مرج دو ندانداصح انست حکم را درتوقفدارد 
تا تفقحص ند ار حال انمْاہت' 





١۔‏ پاریس و رضوی : از جھت‌انکہ متضمن رنجش باشد , متن ,ہپ : العضاضة, 
٢‏ رضوی و پاریس ء متن : وان یستحضرمن اھل العلم من یعاوضه فی المسائل المشتبهة. 





۳۰۳۰۱ 





اب2 : وند کوا عی برعدالت گواھان مطاقاً ء و نشو ند گواھی برجرح 
مات 'الاہتفصیل . 

چھارم: چون غریم التماس کندقاضی را که غریمسن حاض رکن؛ واجب 
750+ 8ك( ١و‏ و اد جه رت باشد جوت عادت |و بون ادن باہتہ 
5 رنجور باشدیا زنی کاو 3/7-٦‏ 7 خدتا کات 
ایمثان حکم کند : 

پنجم: رشوت گرفتن برحا کم شرع حرام باشد وبر رشوت گیرندہ باشدباز 
پس دادن آن ۰ 

نظرسئم: در چگونگی؛ حکم و درومقاصد است . 

[مقصد]اول: وظیفة حا کم' و آن‌چھار است : 

[اول] :یکسان داشتن میان خصمان‌بسلام وسخن وسکان ونگرستن و گوش 
پا داشتن 2۰د دت در حکم : ماگ یکی ازدو خصم کافر باشد روا 
ای ںو بد و مم لان رم مد و یا مات الاک ےتا 

[زہ٤]دؤم:‏ روانباشد کە تلقین کندیکی از دو خصمرا چیزی کەبدان 
غالب شود برخصمخود . 

سئم : جوں خاموش شوند ھردو؛ مت ا در تو کے بگوید که سخن بگویید ؛ 
یا گر ہکاری حاضر شدید بگویید یاآنچەمناسب این باشد . 

چھارم: چون ابتدا کند یکی ازدوخصم ہشنود اڑو 35 وروہرد غریماو' 


حا کم 27ے منع کند آنرا تاوقتی کە باخر زسم دعوی وحکومت‌او . 


“١‏ اصل: حکم. -٢‏ ہن ۲۸۱. ولوقطع علیەغر یم4, پاریس ورضوی: وا گرغر یم او ہروی 


قطع کند . 


۷مم برمتی مختص نافع 


واگر ھردوبیکہاربرھم دعوی کنندہشنود ازآن کس کە اوہدست راسٹ 
خصم استادہ باعدے 
واگر جمع شوند خصمان بسیار ب:ویسد ناممدعیان وسی خواند آنراکه 
ناہش ہیرون آید . 
مقصد دوم : درجواب مدعی عليه .وآن اقرار باشدیا انکار یا خاموشی , 
اگراقرار آرد الزام کندچونجائزالامر باشد؛| گر مردباشدو اگرزن ,ا گرالتماس 
کندمدع یحا کم را کەحکم کن بروحکم کند , 
و ننویسد ہر مقرحجتی الا ہعداز آنکه شناسد اورا ہنام و نسب او و یا 
دوگواعدل گوا ید ھندبدانء مگ ر کہ مدعی قانم شود ہنہان ہنوشتن او . 
واگر معتنع ]٥9۹۰۹[‏ شود مقر از تسلیم کردن بفرماید حاکم شرع 
خصم را کەملازماوباش . واگر التماس کند کە درحیس کن درحبسی :کند .واگر 
دعوی کند کہ من درویش ام ازو گواہ طلید . وچون درست شود درویشی 
مھلت بایدداد . 
و روایتی ھست کہ اورا بغرما سپرند , و رھاکردن مشھورتر است در 
رواایت , 
وا کرحا کم بشک باشد بمق رکه خا یف است یامجبورد رحکم کردن' توآف کند 
تاحال اوظاھرشود . 
وانا اکر انکا رکٹ حا کرندے را کر کا ات جج 
کر اعم بفرماید کە حاضر کن , چون حاضرشود ہشنود . وا گر گوید کەہینت 
من غایب است اجل بنھند بدانمقدارکە برود وبیارد, 
00127 محکم کردن .متن ۱م ظ : موقوف فی الحکم. پاریس ورضوی : واگر 
حکم (پاریس :حا کم) در گمان باشد موقوفدارند اورا تاحالش روشن شود 











ودراکفیل طلبیدن‌از مدعی عليیە!|ینجا تردداست . وا ک رکفیل فرا آظیرئد 
جون 77 و کمالت ہیوت ابد 

770807 اٹ اەنیست حا کماورااعلام کن دک ترا ہر مدعی عليه 
ود ات ١‏ 

وروانباشد سوگنددادن |وتا آن وقت کەمدعی التعماس ٹر رک مد میں 
اکن مدعی عاية بتہرع کوکش ا٢۷٠٣‏ خی یاحا کماوراسہ د ہد ودرا 
70۷ ون ۶20 الا کد 

پپس انکارکنندہ ڈامووکند خوردیارد کند یا ھجج دونکند؛ 3 اک 
5085 نت ظز بابد مد۶ 'بسال او رو ائاغد گرفتن 
آن , وا گر باسر گیرد خصومترانشنوند دعویاو, وا گ رگواہ بیارد ھم نشنوند . 
وگفتەاند که عمل کنند بدان مادام که سوگند خورندہ شرط نکردہ باشد که 
چون سوگند بخورم دعویتو بیفتد . 

کال کرش کہ س وگند بد روغ خوردم رواباشد مطالیت کردن او وحلال 
001000 9۱ن با5 دا ردکنس کراب گدعی روا باشد ہی 
اک ےو کد بخوردمدعیمستحق حق خودشود .وا گرس وگند:نخورددعوی اوبیفتد . 

داوگ سک هەیچ دونکند و مصرشود برآنْءحکم کنندبرو ہمجرد نکول؛ 
واین مرویىیاست . 

وگفتەاند کەحا کم رد "گند نر برمدعی . کپ ات ا ہخورد 
حق ثابت شود واگر نخورد دعوی او باطل شود . 

واگر مٹکر[ ,.ہ] گوید کەس وگند می خورم بعداز حکم کردن بۂکول او 
التفات نکنند بدان . 


وسو گند نخو رد مدعی ہا گواہ ۱ 5 ہر مردہ راغد ےر اندعی۔ 





7 ترحمة یےحہ وس نافع 





برآن کە درذمت او ہاقی‌است برای احتیاط . 

اما خاموشی | گر ہآفتی باشد ء وسیلتی منازند ہشناغتن اقرار واانگار او 
داگر احتیاج داردہٹرجنانی)ابزیکےی] اقصارنکتدا وا کر خات اض 5۰۱۰۱۶۱۸71 
اورا درحیں زکخخد کاحوات ۶5ص ہہت 

مقصد سئم: در چگونگی دادن سا گنا : 

[سوگند] ند مدالا بنام خدای وا گرچە کافرباشد .لکن | گرحا کم مصلحت 
چنان‌داند کە سوگند دادن ذہی را (لاانچه 0اا ( وا طاضا کتا رد اک 
سوگند بدان بدھد . 

وت دہ متدم دارد وعظ را کو ند ۵ف(۵: 

وکفایت باشد کە بہگوید: د واللہ کە نیست اوراپیش من چیزی ہ و روا 
ہاشد کہ سواکندسحت گردائد بغول و رکان 06ک ا 0 09ت 
ند هد درانچه کمتر ہاشد ازربع دینار, 

وسو گند دھد آخرسی راب شارت وم پک کر ںا اکٹ 
ہرنام خدای ذ رسص-د<ف) وم 4آئد کے بنویسندس و گند راہرلوح وبشویندوبفرما بند 
کە بخور بعدازآن کە اعلام کنند اورا: اگربخورد سو گند خوردہ باشد واگر 
امتناع کند الزام حق کنند . 

وسوگندئد ہد حا کم کسی راالا در مجلس قضاء الا معتو راد مم چوں 
رنجور یازنی کە اوراعادت بیرون آمدن نباشد . 

ومنک ہو اد ہیں اپ برقطع + واما برفعل غیری سو گندعلمی خوزد؛ 
ھم جنانکه اک ادعوی کید ہڑآوارث )آ9 انکا کین جا دع ی اف0 5 


انا:مدغی زا کہ ااورا گواہ تمافل اسواکنٹ زغا و لاہ ہت 








سے _س... سی ۔۔ -۔ں_ سے -_-۔ یت تہ 


کا اکا 





رش 





نکول کند برقولی وسو گند برقطع پایدخورد . 

و کفایت باشد چون انکارکندآنکە سوگند خوردبرنفی استحقاق .وا گر 
دعوی کند انکارکنندہ که اہرا کردی یا بگزاردەام مدعی گرددو آنکه مدعی 
ہود رک ا ما پت ""کفایت باشد بروسو گند خوردن برانکكه ان حق درو ذمت 
او بای اسث . 

و متوجہ نشود سوگند ہروارث بدعوی [۳..] کہ برموروث او باشد 
الا باانکهە 3ء کر کہ معلوم است ترامر دن او ء یا 2 ہینثت) و 
آنکە ترا آنْ دین معلوم هست ہ وانکكەه تر کە او دردست تواست . 

ونشنوند دعوی در حدود بی‌بینت وک متوحه4 نشود ہرانکار کنندۂ 
آن , واگر دعوی کندوارث برای موروث خویش سالی بشوند دعوی او ویکسان 
000اک ورو ت91 دباع دکة بحرط بامدا بی کع یائوی 

وحکم کند [بة] وا ٹر کت درمالیات ود یون ء و قبول نکند درغیر 
این مائنند ماہ دیدن وحدود وطلاق و قصاص وہ ات کت راہ گواھی 
مھ ول٦‏ عدائت ٣‏ او اد رنتیت٢‏ بجند: . 025 اول 7 خورد ان مو مد 
لغو باشد و احتیاج دارد با س رگرفتن س۔وگندبعد از اقامت گواہ . و سوگندنخورد 
الا ہا علم , وسوگند نشایدخورد برای اب ت کردن مال غیری . 

و اینجا ذومسالەدیگرامت: 

اول: حکمنکند حا کم بخبردادن حا کمی دیگرونە آنکه بینت برخیزد کە 
پیش فلان حا کم ثابت شدەاست , نعماگرحکم کند میان دوخصم [٤.٥]و‏ 
حکم ثابت شود'! وحا کم گواہ ہر گیردبرئفس خود وآن دو گواہ پیش حا کعی 
دیگر گوا ھی دھند بدان؛ ہرحا کم دوم واجب باشد امضای‌آن حکم . 


١۔‏ اصل : نشود, متن۳م ۲:ائبت‌الحکم . رضویوپاریس: وجزموقطم کردہدان. 








دوم:قسمت)؛ تمیز ویج انم بیع وشری . وشرط نکردەاند حضور 
قسمت کنندہ, وچون سھمھارا ہقیمت راست بدارئد در ئثابت شدن قسمت ترعہ 
گنادتا ہاشدء پس بعد قرە ھیچ یکە‌را از ایشان اختیار نباشد . 

وھرجهھ متساویالاحزا باشد جہرتوان کردآنکس را کہ ار قسممت امتناع 
آکد رب کت رک دن چون گندم وجو وهم چنین آنجهە متساوی الاحزانیاشد جون 
بقسەت کردن قفیمتش نقصال نشود چوں زمین و جچجوب؛) وا گر نقصاں‌شود تَّ 
7٦‏ 098 

نظرچھارم: در دعوی وآن استدعای فصلی چندہی کند 

[فصل]اول:مدعی ‌آنست کھ4[اگر] اوتركغ خصوس تکند ترك اوکنند .و 
گفتەاند کەآنست که خلاف اصل دعویکند یا اسری۔خنی دعوی کند .[وشرطاست 
کەمکلفباشد؛ ودعوی ہرای]'خودکند) یا برای کسی کەولىیاو باشدیاو کیل 
او ء [۰.۰]ولفظدعوی بروجە جزم گویدءوآنچەمدعای اوباشد سملوك اوباشد , 

وکسی که مدعای او عینی باشد اورا ہاشد که آذرا باز ستاند وا گردین 
باشد وانکه غرم است مقرباشدومید ھدء یا اگرانکارکند مدعی را حجتی باشد؛ 
آنرا بخود نتواند گرفت بی حا کم 

واگرازای دوشرط ھیچ حاصل نہباشد ء و مالی ازان مدعی عليه دردست 

دعی افتد؛ اورا باشد کہ بحساب دین خودب رگیرد وا گر غیرآن جنس باشد کہ 

حق او بود . 

و درشنویدن دعوی مجھول تردداسمت٤؛اشہہ‏ انمت کہ حا یزباشد , 

ا[ ا ٰ 

سال اولین :آنکس کە تنھاچیزی را دعویکژد که دردست ای 





١-۔‏ رضصوی رہارڑے 











کتاب قضا آ تی 





نباشد حکم کنند کے ازان‌اواست . وەم ازین ہاب است 2 در میان جماعتی 
کیسە یی باشد ویکی دعوی کند آنرا . 

دوم: اگر بشکند' سفینەیی در دریاء ھرچهآنرا دریا بیرون اندازد ازان 
خداوند[ان] باشدو آنكە بغوص بیرون آر:د ازان بیرون ‌آرند باشدء و درین روایت 
ضعف است. 

سئم: روایت کردہ اند ازمردی کەد رع می چند ببضاعت ہیکی داد[٠٥]‏ 
وآن کس آن‌را ہمال خود بیامیخت و تجارت سیکرد بدانء بعد ازآن گفت که 
907 )1 مال سار ازان دیگران ء ہپس آنان مالھای, خود با زگرفتند ؛ 
امام عليهالسلام فرمود این شخص را که ہاتاجر گردد بمالخودٴء و تاجربا 
آن سان کر دد بدانچه ایشان کرنته کند . وحمل یاید‌کرد این روایتراہر 
آنکە بیامیختە باشد اواین‌مال را ہی دستوری صاحبش بمال دیگران ودیگران 
دستوری آمیختن دادہ باشد . 

چھارم :ا گربنھد سام اجرت اجیررا ہدست امیئی و تل ود بستاجحر 
ضامن باشد الا كة احیر چنین درخواست کردہ باشد ء پس حقاو انجا باشد 
کە نھادہباشد . 

پنجم: حکم کنند برغایب ہا اقامت بینت ؛ وبفروشند مال اوراوبگذارند 
دن اورا , و چون غایب آید اادرحچتا دارد بشنوند و مال بمدعی ند ھند الا" 
۵ قابت کل . 

[فصل]دوم : اختلاف در دعاویءودرو چند مسائل است: 

29+ دخترید ردست مردی وڑنی باع ہ اددعری کید ا ذدوک ہ2 





. اصل : بشکھڈذ , د: دراینجا افتاد گی دارد . متن یر٢ : لوانکسرت سفینة‎ -١ 
پاریس‌ورضوی: اکچتیئ در دریا شکرتهة شدآنچهە دریا نخو رد وبیرون اندازد ازان‎ 
خداوندش باشد*ٴ‎ 






2ھ ترجمة عونت 





سس است و زن دعوی کند کە آزاد امٹث ۱ ۔ ۱ و دختر منست ؛ اگریکی 
ارن۔- ذ۷۸ نات مکح حکم کنند ہرآن؛ وا گرنہ ترك: کبند تا ٹرود ,م رکجا 
اکا خر امت ُ 

دوہ کت منازعت کثند عینی را کہ دردست ھردو باشد ؛ حکم 
کنند برای ھردو ہسویت؛ وھریکی را ہاشد کہ صاحب خودرا سو گندبدھد , 

واگر دردستیکی باشد ازین دو؛ حکم کنند ہزای‌آنکەدردست اونیست 
وآن دیگررا ناو گند باشہ ہرصا حب خود, 

واگر دردست سئمی ہاشد و تصدیق کند یکی ازین دورا ء حکم کنند 
برای ان دیگری ودیگری راسو گند باشد برق وا اود کے شرڈؤ مدعی راست 
ا ا ا حکم کنند برای ھردو پسویت) وھریکی را اد کة لاکن د هد 
صاحبےٰ خودرا ورا اک کیہ کد امشات شردو د روغ کا کرد بگذارند در 
دست او . 

سئم: چوندو کس دعو یىی کنند + +9 ازانمنست حکم کنند 
برای ‌آنکه ند باحائی اوباشد, واین روایت عمروبن شمراست ارحا برو درعمرؤ 
ضعف اآاست +7 منصوربن خادم از حعفر صادق عليه٭السلام روا یت‌است کے 
علی عليهالسلام حکم کرد [ہ . ]٥‏ باین ,. واین حکمی بودد رواقعه یی معین از 
آنجا تجاوز اعد 

چھارم :چون ‌دعوی کند ہپدرزں مردہ ہعضی از متاع اوراکە ازمن بعاریت 
گرفته بود بینت طلبند ازوء واو نیزھمچنان دیگرخویشان باشد . و درین روایتی 
خمت کہ فرق ہاشد میان پدر وخویەان دیگر, 





ا سے من ۸ ٢‏ خصا 2 پاریس‌و رضوی: سم چون دو کس دعوی خانهە٭ای کخند اڑنی 
حکم کنند ازبرای آنکس کەقطیعنی بندھای اوازاناوباشد, اصل :خاص , د:خص, 








کتاب قضا 


۳٣۶ 








پنجم: چون دعوی کند زن وشوەر متاع خانە را مردراباشد آنچە سردانرا 
۵0ھ اانچه زنان‌ را شاید ء ستکنند میان ایشان . ودر روایت 
06,"٥‏ 0 1 و 7ر5 اریت ادا ود ماشو طاکنت آکه اچون 
بت نباشد 70 ھ ات رم کٹ بامد: 

[فصل]سئم : در تعارض گواھان . 

حکم کنند برای آنکه دردست اونباشد چون هھردو گواھی دادہ باشند 
کاٹ ری ایپ دو سہب' على الاشبہ , وحکم کنند برای صاحب یدچوں 
بین ت اوگواھی بسبٰب دخد دون بینت خارجء خواہ سبب از آن جمله باشد که 
متکرر شود چوں ابتیاع ؛ یامتکرر نشود؟ چون نتاج وملک قدیم . وا گر ھردو 
دت گوا ھی و ]٥.‏ سبب دھند درو دو روایت است)اشیه آذست کهە حکم 
"کتند برای خارج . 

وا گر دردست ھردو باشد حکم کنند ای 9ت ازایشان آنچهە دردست 
دیگری باشد پس میان ایشان مناصفت باشد . 

وا گر آنچھە دعوی می کنند دردست سئمی باشد ء حکم کنند برای انكە 
گواھان او عادل تر باشند ء پس برای أنكه بیشٹر ه8 واگر بعدالت وبیشتری 
یکسان باشند قرعه بزنندمیان ایشانءپس آنکس کەنام اک وت ا مک 
بدھند و حکم برای او . وا گر استناع 20-9 کنا بات لق واگ 
ھردو از سوگند امتناع کنند میان ایشان . ودر مبسوط می گوید کە قرعه بزنند 
ان ا ران ا1 کراعی ھردو ہملک مطلق باشد ء و قسمت کنند میان ایشان 
کل کاو ااضی ھردو ہملک مقید باشد ء واولین اشيهە است . 


-١‏ م۶ن٥۸‏ ۲: المطلق؛ پاریس رضوی. ملکطلق . - نقسیمسبب بھ سو رو وحزآن 





درمتن صہہ ء ورضوی پاریس نٹیست, 


کتاب شہادت 


ونظر دراموری چنداست . 


[نظر]اول: 2 صفات گواھان وآن شش است ٠‏ 

اول بلوغ .پس قبول نکنند گوا ھی کودكەمادام کە باعقل بہلاغت نرسد, 
وکفتدازد کول کن چون اہن سال ید 

واصحابرا درقہول کردن گوا ھی ایشان درجنایت خلافست؛ و حاصلش 
انست کە قول ایشان در جراحاتقہول کنند چون دہ:ساله باشند مادام باکد 
خلاف ھمدیگر نگویند ء و فرا گیرند اولین قول ایشان‌را . وشیخ درمسائل 
علات شر طا کرد کی یر اکیں ہت 

دوم کمال عقل , پس ازدیوانه قبول نکنند؛ء وانکس را کہ اکا د یوازہ 

شود گوا هی او قبول کنند درحالیکە اعتماد باشد کە کامل عقل‌شدہہاشد , 

سئم ایمان ‏ .و قبول نکنند گواهی غیر امامی . وقبول کنند گواھی ذمی' 
دروصیت خاص باعدم مسلمانان؛ ودراعتبارسفر تردداست , وقہول کنند گوا ھی 
مؤسن برھمة ال ملتی , وقبول نکنند گواەی ھیچ یك ازایشان ہر مسلمان و 
نہ غیر مسلمان ,واشبہ آنست که گواھی ایشان براھل ملت ایشان یزنشنوند 
ودر روایتی ضعیف آمدہ است کەہشنوند , 

چھارم عدالت , و شک نیست:کہە عدالت ہکہائرزایل شود؛ وھم چنین 
ذرصغایر چون بدان مصر باشد ء اىا اگر بنادردر [ر ٥٠‏ راہ آید عدات) 


فدح کید 











ینار شھادت 


ہس 








و زیان ندارد داشتن کہوتر برای انس و برای امہ بردن ,اما گروبستن 
بدان قدح کند . ٰ 

و شطرنج بازی قادح در عدالت ؛ وھمچنین غنا وشنیذن آن وساختن 
آلات لھووشنیدن‌آن ودف زدن‌الادرعروسی وختنه کردن ولہاس |بریشمین پوشیدن 
درڈانرا ال درجنگ ؛ وھمّمن مردان کہ زیورزنان برخود اکا دت و انکختری 
زرین پوشیدل . 

ک0 تت3 کا آنكه دشنام دھد ء وقبول کنند جون دوربہکتدہ 
کن 6اد تک تیدیب نیس" 'اخودوکندء رودروةولی دیگراست بتکلف . 

پنجم نابودن تھمت . پس قہول نکنند گوا ھی ‌آنکە شفعت باعر دہ ذمت 
هم چنانکكکهە 2 ھی 78 0 وھ اعد اکا هی وصی در آانچهە 
اورادروحکمی* باشد ء وگواەی آنکە دشمنی دنیاوی داردءوازان باشڈد کەاو شاد 
شود باندوہ او یا اندوھگین شود بشادی او 

و نسب ىائع قبول کردن گواھی نباشد . ودرقبول کردن گوا هی فر زندبر 
پدرا ء ]١‏ خلافاست ؛ اظھر از ےت ک/ نشنوند ., وھمچئھن قہول اتد کرای 
شوھر برای زن خود. وبعضی اصہحاب شرط کردند گواەی در با او سخضم 
باشد , وھم چنین درزن ہ وتوان گفتن که درزن این شرط' است . 

و صحبت داشتن ہا کسی مانع نہاشد گواھی راچون مھمان‌ومزدور علی۔ 
الاثبھ . 

و قبولژ کا گوا ھی ساقل بکف؟ از پھر حقارت نفسس او ء پس او 
ایمن نباشد از آنكکە باندكچیزی ازو بفریبند . 

و ڈر قبول کردن گواعی بندہ دو روایت است ؛ اشھر 1ة فو 


١-۔اصل:‏ غرط, ] ۔ اصلءد: کہ' بکف , پاریس ورضوی :وشھادت خواھند[ۂ] بکف 
تبولنکنند ارز بھر آنکه موصوفاست بمھانت نفس ہس ایمن نتواندبود ازفر یب او. 









دی 5 ترجمةمختصرنافع ۱ 7 ۱ 
کنند ,و درشھادت او برخواجه دوقولست) اظھر آنس تٹکەقبول نکنند , واگرآزاد 
شود بشنوند برای مولا وبرمولا. و ١‏ گر گواہ گرداند دوبندۂخود را کا ین حمل 
فرزند اوست پس آن دوبندہ بغیرآن حمل افتندہمیراث؛ وایشان راآزادکند, پس 
برای حمل گواھی دھند؛ بشنوند؛ و میراث ھمە بافرزند آیدء وبە بند گی گرفتن 
ایشان اورامکروہ باشد . 
دا مل اکر هی شود کودك یا کافر یابندہ یاخصم یا فاسق ء پس 
زایل شود ماع ء وگواھی ]١۱+[‏ دھند ؛ قبول کنند . 
شۂم طھارت مولد . پس قبول نکنند گواھی ولد زنا ء وکفتداند کە 
قون انیل در ہر اک ںہ باشد؛ وبدین روایتی نادر آمدہەاست . 
ولاحق است ہدین باب مسألە یی چند: 
اول::ھرکە بتبرع پیش از درخواست کردن گواھمی دھد گواھی اورا 
نشنوند؛ زیرا کہ اینجا تھمتراہمی یاہد , اما درسماع شھادتی که بتبرع باشد 
درحقوق خدای تردداست , 
دوم: گوا هی ا زکرقبول کنند درانچه احتیاج بشنیدن ندارد ؛ و ذرروایت 
است که فرا گیرند اولین قول اورا؛ وەم چنین قبول کنند از کور درآنچہ احتیاج 
بدیدں‌ندارد . 
سئم: قبول نکند گوا هی زنان د رماەدیدن ودرطلاق .ودر رضاع ترددست) 
اه انس ت کہ قول کی 
وقبول نکنند درحدود ,وقبول کنندہا مردان دررجم بر تفصیلی کە بیاید 
بعدازین . وقبول کنند در جراحت وقتل اگرگواھی دھد مردی ودوزن .ودیت 
واجب باشدہدین چنین گواھی نەقود . ودرد یون ہامردان بشنوند , 
و اااگریت ھا دو زن گواھیٰ دمند ۳٥٤[‏ 6ا ).ہا وگنہ ا۸.ہ 











کتاب شھادت 


۳ 





یں 

و قبول کنند گواھی زنان بیمرددر بکارت ودرعیبھای زنان کەپوشیدہ 
باشد , وقبول کنند گواھی قابله در رہم میراث فرزند او ازبردارندہ . و۔در وصیت 
گواھی یکازن ہشنوند در ربعء وهمچنین از ھرزنی ربعی بشنوند تا آنگەہ که 
تمام چھار بباشد پسی گوا ھی اایغان قثواكے اکٹل در عم وصیت, 

ورد نکد گوا ھی خداوند پیشھای سکرو ٹرکرین هم چون زرگری ؛ و 
ای دوت چون جولا مکی و حجامی "وا گرچھ در غاوكۓ اد نات آباشد چون 
زبال وانکە تون گرہاوہ می تابد +'ونه آنکه خداوند رنجھا باشد چون جدام 
و برص . 

[نظر]دوم': در آنچەا زگواہ شنوند .وضابطاوآنست کە عالم باشد . 

وانچهە ازوعلم حاصل شود یا دیدن است یابشنیدن . 

ومشاعدہ فعلھاراست چون غصب و دزدیدن و کشتن ورضاع وولادت 
و زنا ولواط . 

اما بشنیدن ثابتشود نسب و ملکیت ووقفیت وزوجیت . 

وگواہ؟ متحمل گوا ھی شود بمشاهدۂ انچ[ 9ئ] دروماعدہ نات 
باغد اوَبَۂيَیدن 'درانچة آشنیدن درو اکغایت باشد و45 ات کہ بروگواہ 
میشود ازو گواہ شدن نخواهد همچنین اگ رگوید اوراکہ گواہ باش پس او 
بشنود ازگویندہ آنچە حکمی بدان واجب‌شود ؛ وم یٹین ا گر پنھان کند یکیرا 
پس مدعی عليه چیزی بگوید وآن بشنود ء گواھی تواند داد برو, 

وجون بخواحد گواەرا که کے بد واحبٔ باشدبرو الامکر آکه بدان 
ضرری بی استحقاق بکسی رسد . وروا نبّاشدامتناع کردن ازگوا ھی دادن باتمکن . 


١۔اصل‏ : سئم ۲۔ اصل: گواھی . 








ہ٤‏ ٰ ترجمة مختصر ٹانع 


----ص-صص طس ےھ ہے سہ 





واگ رگید“ کے ہیا انا گا شوی درو دو قول است ؛ سمروی آنست کە 
واجب ہاشد , و وجوب اوبر کفایت است , و واجب باشد با نایافتن کسی کہ 
متحمل گواھی شود . رانید الاباانکه داند مشھودعلایە٭راػ یادو گواەعدل 
گواھی دھند ہمعرفتاو, وروا ہاشد کە زن روی باز کند تا بشناسد اورا برای 
گوا ھی دادن ,وگواھی دھندبراخرس باشارت وگواھی ندھند باقرار ادوبرای 
انکه اد [ہہہ] زبان ندارد, 

[چندمسأًل۲۸: 

سسأله اواین: گفتەاند کە کفایت باشدد رگوا ھی بملکیت؛ آنکە مشا عدہ 
بیند تصرف اوراء بدین روایتی هھست ء واولیترآنست کە گواھی بتصرف دھد 
زیراکه تصرف ادلالت بلک کے انئئر و .0 

دوم: رواباشد گواھی دادن برملکی کہ ندیدہباشد اورا چون تعر یف آن 
ہکنند بای ومشتری . 

سیم: روانباشد گوا ھی ٥‏ "ئ۹“) ۸+ آبدوا کرھٹ 
ودر روایتی ھست کہا گر گوامی دھد بااو د5ی روا باشد گوا ھی دادن او ؛) 
درین رہ اح تد دد ےت 

چھارم:انکس که حاضرباشد بحسابی تا بشنود واورا نخواندہباشند برای 
گواھیء او مخُیر باشددرگواعی دادن نادام کہ نترسد کەحق او باطل خواھد 
شد بنادادن گوا ھی او؛ ود رین رقای تدد اوت ہ5 

و کرو باج گواھی دادن برای مخالف چون ترسد کہ بخوانند اورا 
پیش حا کمی کہ رد کند گواھی‌اورا, 

[نظر]سئم: گوا هی بر گواعیءوآن قبول کنند درد یون ودرمالھاوحتوق ؛ء 
وقبول نکنند درحدود/, ]٦۱٠۷[‏ اورف ا اباغدالا دوک رک کرت 








وہل کنند گوا ھی ۰ھ" دذرموصعی مر سنا ےرہ 
زنانءعلی تردد . 

وروشن ترین الفاظآنست که نک کن کا ھیدہ کر ھیەن کە گوا می 
میدھم چنین وچناٰن . 

۲گ 83۳ هی فرع را الا کە عذر باشد گواہ اصل را ہرنجوری یا 
بغیمت یا ہمر لگ . وا گر فرع 021 لد ک0 لا عم در روایتی ھست 
کە عمل کنند بعادل ترین ایشان ء پس اگر متساوی باشند فرع رابیندازند ‏ 
ودرو اشکالست ء زیراکه قبول نکنند گوا هی فرع را الاباعدم گواہ اصل . 

و قبول نکنند گواہ بر گواہ ب رگواہ د رھیچ چیز . 

(نظر]چھارم: آنچەلاحق‌است بدوودرو چندمسائل است: 

اول :چون رجوع کنند گواھان پیشں ازحکم کردن حا کم ) حکم نکند 
پان . وا راد بعد از کی ود وت ٤نقعض‏ حکم نکنندء واصامن را سد ابو جات 
ٰ ودر یا ا دہ اعت ومن اکر عین 'باقی ناک ایا رک یں ۲ ۳ع ارت نکد 
گوا ھان 3:0 ا کواہ کا5 ا۰52 

دؤم: چون‌ابت شدہ لہ ] باشدکهە گواعی ایشان دروغ بودءنقفی 
تد تر کاب ارک دند با اات عیں اکر بای امت ۶رر تدائے شدانہ ات بادعدر 
ہبودن آن ء گواھان ضامن باشند . 

سم : اگر گوا ھی بای 0ت برای رحم باج لی 7دت دست بودہ ہاشد 
وتمام ک0 ارک دن گواعات۷ ا5 کوندکه مد گفتیم؛ ضا 
ءا یعضیٰ از ایشانرا و رد کنند بعضی دیگر انچە واجب بودہ 
باشد ہریشان از دیت ء وتمام بکنند اولیای مقتول اکر ھا باقی بماند . و 
اگرگویند: خطا گفتیم دیت لازم باشد برایشان ۔ واگر بعضی ‏ ازایشان گویند 
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کہ غخطا اگفتیم لازم [باشد] اورا ازدیت آنچه نصیب اواست ٤‏ واقرار اوہرغیر 
او ماضی نہاشد ۱ واگر بعضی گویدکە سن بعمد گفتم ؛ ولی برو رد کند آنچه 
فاضل باشد ازانجه ۲ (رد۱٣‏ دتت وقصاص کند . خواھد , ودرنھایه گفت 
که باقیان ازگواھان زنا سه ربع دیت با او ردکند وولی اورا بکشد . و این 
روا یٹ درست است الا ان کک درو تسلط اسٹ ہرمال سردم بخبر [ و ك١‏ ]واحد, 
چھارم:ا گر گوا هی د ند بطلاق دادن‌پس زن شوھربکندپس از شھادت 
ا ژآیند ٤‏ ضامن ہاشند مھررا و باز گردانند زنرا با شوھر اولین بعد از عدۂ 
آن ومن . 
ہما اتاد این روایت را ہرآنكکە زن شوھرکردہ باشد بشنیدن گوا ھی 
بیحکم حا کم)رکھ ا کر حکم کردہ بافد قول ایند از اس ہہ 
پلنجم : اکطاڈی د شا دو کسی دو دی کہ اوادزدی 5د پس بہرند 
دست اوراء بعد ازان امن کک سابوهم گفتیم ود زدغیری دیگراست ؛غرامت 
بکشند دیت اولین راوقبول نکنند گواھی ایشان درآخرین برای آنکە این دلالت 
آکن روک ایشان‌‌را ضبط لیست , 
زششم]': واجب باشد کە مشھور بکنند گواہ تزویررا و تعزیر بزنند 
بدانچە امام مصلحت داند برای ‌آن؛ تا کسی دیگر برچنان فعل دلیری نکند . 


١۔‏ دوپاریسو رضوی؛ متن , ٢۹‏ ۰ السادسة . 





گجاب حجل و ڈذ 

ودرو فصلھایى جنداست . 

[فصل] اول: درزناونظر دردوجب‌حد او وانچه لاحق است بدو. 

اما موجب حد آنست کەدربرد آدمی فرج خودرادر فرج [. ]٦٥‏ زنی 
ہی عقد وی راک کت و بی شبیه .و ادن مو حجب محقق شود جون غایب شود 
حشفه در قبل یادرد برزلں . 

و شرط درثابت شدن حدء[به] بلاغت' است؛ ودانستن حرام بودنءو 
مختار بودن , پسںا گر بخواهدمحرماتراھم چون مادریازنی کھ ہاشو هر باشد 
حه بيمتد ازو حون حاھل باشد بتحریم او و ثابت شود جون داند., ومجژزد عقد 
شہهھت نباشهٌ درسةوط حد , 

واگر زنی اجنہی خودرا بزن شخصیسشبه کند حدہبر آن زن‌باشد نه برمرد . 
ودر روادتی 72 کا1 رات وا ذارا ا ان و این‌مترو کست , 

اھک وطی کند دیوانه بازن عاقله ء درواحب بودن‌حد برمجنون تردد 
ات۹ بوجعفرومفید گفتەاند کەحد باشدواما بر زن د یوان+اتفاقثسدت کەحد نماشد . 
و بیفتدحداز و دعوی کند کہ زن سنست وھم چنین اگر دعوی کند آنچهە 
لاح کكا تک ذا رد بنظر بادعوی تك:۷۸٢‏ 

وثابت‌نباشد احصانی کہ موجب رجمست تا کەزانی بالغشود ۱ ]٥٥‏ 
وآزاد و اورافرجی مملوك باشد و بعقد دوام یا بملکک یمین چنا نکهە ھر گاه کد 


خواھد بدوتواند رسید . 


١۔‏ متن ص إ ٢‏ :البلوغ والعقل . رضویو پاریس:بلوغ وعلم بتحریم واختیار ٠‏ 
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ویکسان باشدا گراین زن یا کنیزك مسامان یا ذمیه[ باشند'] ومحصن بودن 
زنْ ھمچون محصن بودل مردست ؛ 9 0 مجاوله باشد اتفاقست کە برورجم 
نیست ,وبیرون [نشود] زنی که اوراطلاق رجعی دادہ باشندازمحصنی ,وہیرون 
شود زی 45 طلاق اوباین باشد ء وھمچئین طلاق د مندہ ‏ 

کا بخوا هد زنی راکە درعدہ باشد باآنکہ داند ودخول کند ؛ بروحد 
پاشد وبرزل نیزھم چنین اسیا واگر دعوی کنند ھردویایکی که جال بود ؛ 
هھمۃآہول کنند علی‌الاصح چون ہمکن باشد درحق او, 97 9+ 
کەطلاق خامی داد باشد متوحەنشود برو رجم تا آنگه کەوطی کند ,وهم چنین 
بامد بئده اکر آزادشریم و مکاتب چون آزاد شود, 

وواحب باشد حد 800 ہمل کک دع ری اخ یئ درو دوڈول است 
01 0 

ودر بوسه ویا دربستر خفتن ودربر گرفتن ]١٥٣٥[‏ تعزیرباشد, 

و ثابت[شود] زنا باقرار یا یگواہ , ومقرہاید که بالغ باشد وکامل عقل 
ومختار وآزادءواقرارچھاربار تکزارکند ,واختلاف مجالس اقرار اشہه امت کہ 
شرط نیست , واگر اقرارکند برخود چیزی که بدان حدلازم ہاشد وبیان ئکنند 
کی چھ حداست می زنند اورا تا ازآن ہازآید .و اگر اقرارکند بدانچەبدان رجم 
واجبشود وبعد ازآن انکار کند رجمپیفتد , وغیر رجمبانکار بعداز اقرارینیفتد 
ک0 0ف 0ن ]بعدازآن توبہ کند؛اماممخیر باشددر اقامت کر دنحدا گررجم 
باشد یاغیر ان . 

وکفادیت نہاشد دریِنه کمترازچھارمردیاسہ مرد ودوزن , و اگر گواھی 


ڈھند دومرد وچھار رن حلد نابت شود نه رجم وقبول نکند گواھمی شش زںن 





١۔‏ پاریس ورضوی : وسلم وذمیە درین یکسان ہاشند , 











0 حدود ب۳ 








ویکک مرد و نھ گوا ھ0029 

وا ٠ر‏ گوا عإی۔ هند کمترازچھا رمرد عدثا بت ‌نشودوایشان راحدقدف بزنند . 

71 را0 کا جوت بل ٦‏ کكکحخلا 
وناجارکه گوا هھان ]سم ہ] اتفاق کنند بریکك فعل دریکك زمان ود ریکمکان . 

واگر پعضصی از چھا رگواہ گوا ھی بد ھند ایشان را خد قلف 'بزئند ومتتظرز 
تمام شدن نببمنه نہاشۂٗد . 

وگوا ھی جهارمرد بئذوند بردو کس وہمشتر وحد بنیفتد ا توبەبعد 
از بينة ند فاڈکر 9 ا32 او رجم اج2 تا ضیززت۔ 

نظر دوم ٤‏ دارعد,وواجے 'باشد کشٹن اہ وا[ ک5 7خت رن وش۷ردہ 
باشد با محردات خودهمچون مادر ودختر ,وبو جعفر لاحق ک5ردبدین زن پدررا . 
وھمچنین بکشند ذمی را چون زناکند با زنی مسلمانء و آنراکه زنا کندبایکی 
بتھر . واعتبار نکنند درین باب احصان ویکسان باشد درو آزاد و بندہ ومسلمان 
وکافر, ودر حلدزدن پیشی ار تردداست , 

و واحب پاشد رحم ہرمحصن جوں زنا کند پازژںن بِالِعة عاقلهە. 6اک ہن 
پیر بازن پیر زناکنندء ھردو بجای آرندھم جلدوھم رجم باتفاق . ودرجوان دو 
روایت است؛ اشبه آنست کە اورانیزھر دو بجای آرند . وواجب نباشدرجم زانی 
٣ 20[‏ ] جوں مزلی بھا خورد باشد یا دیوائء اما حلد واحمب پاشد . وھم چنمین 
7 پسر کی خوردزنا کند بازن مدحصنہ پرمحصنه رجم ثماشد . راک زنا کند 
پا این زن مرد دیوانه رجم بنیفتد . 

و بع لاہ دس کر ڑا باحد وبدرون کنند ازشھر خودیکسال. و بکرانستکه 


سمحصن نباشد . و گفتداند که انسہت که زن خواستة باشدو ھنوز دخول نکردہ : 





. اصل ؛:زنان‎ ١ 





وزنرا بیرونٰ ئکنند ازشھر وسر ہنٹر اشند 
و مملوك را جلدبزنند پنجاہ اگر نرباڈدوا گزمادہ وا گزمحصن باشدوا گر 
غیردحصن , وسربنتراشند یکی ازاین دوراویمرون نیا 
25 زنامکرر کند کفایت باشد یککاحد ,وا گرھرباری حدزدہباشنددرسئم 
باربکشندو گفتائد کہ درچھارم بکشندواین اولیتر است . وہندەرا چؤن ھفت بہار 


حد بر ند ھشتمبار کک و گفتەاند کہ د رنھم ا( واین اوؤلتراعت 
وحا کم سخیرباشد درذمی براندن حدہرو یا ہازسفردن اورا پا اھل‌مات!و 


نا برحجسب اعتفاد بروؤ حد ہرائند, 


وحد وقصاص نرائند[ء ]٢‏ برحامله تاوضع حمل وبیرون آمدن ازنفاس 
وشیردادن فرزند , واگر یابندبرآن فرزند کفیلی؛ جایز ہاشد کە حدبزنند ,ورجم 
کنند رنجوررا و۔ہتحاضٰەرا وحد نززند نے یىی این دوزا نا انگ که لیک ٹشموند ا 
حا کم مصلحت بیند ذرتعجیل کردن؛ حد بزند ایشان‌را ہدسته یی کەدروعدد 
آن جوب باشد کہ ایشانرا می بایدزد , وحدبنیفتد بھادیدآمدن دیوانگی! 

ونرانندحدرادرگرمای گرم ونەد رسرسای ۔ردونە د رزمین دش نانو نہ ہرانک 
بنا باحرم خدای دادہ ہاشد, وتنگک ور ا کن برق تاانگه کە ہیرون آید پس حد 
بوق ہد او اک فعلی بکند درحرم کە دوجب حدہاشد درحرم حدمثل بزنند, 

واگر جمعشودحدورجم اول حدہزنند وبعد ازآن‌رجم کنند . 

ودفن کنندأئراکه رجم خواہند کرد: مردراتامیان بند وزنراتا سیئە, پس 
97۶ئ9 ثابت شدہزناباقرار ہاز نیارند ء وگفتەاند کہ اگر 
سنگ‌ہدو پرسیدہ باشد بازارندے وابۃتدا کند گواہ د رسنگك انداختن . ٦‏ 2 





-١‏ متن ‏ ۹ ۲ ُولایسقطالحدباعۃراض الجنون, ک ' ٭ وحد بیفعد ھادید آمدن دیوانگی , پاریس 
ورصوی: وبعارض شدن‌دیوانگی حدساقط نشود , 











اقرار کردہ باشد امام ۷0117 


وحدزنند انی را برپای استادہبرھنە و گفتەاند که | گر باحامه یا بند بزنند' 
وسخذت ((۸خد) وگفتداند که ہیانه رنند, وپر اآکند ہک ند حدرا برتن اوونگاہدارند 
روی اورا , وبزنند زنرانةسته جامۂ اوبرویسته . وضامن نہاشد دیتاورا ١ا‏ گراو 
وبہه و وف کند مرحوم رابتعجیل . وسنت است اعلام کردن‌مردم تاحاضر 
1 "وو احب بپاشد کەحاضرشودطا نم سردم ءو گفتداند کہ مع ثامثت 9 ادعترین 
کے بابد .ورحم نکندانکھ بروحد راہ دا زُحدود گلا تارف درک کی وظ ات۹٦‏ 

نظرسؤم درلواحقی؛ و دروسسا یلی جنداست ٭ 

اول: چون گوا هی د هندچھارکس بزنادرقیلء پس گوا هی د هندچھارزن 
7 ء خد ن۔اشدبرو۔ ودرحد زدن گواهھان دوقول است . 

دوم: چون شوھریکی باشد ازچھارگواہ؛ درو دوروایت است ؛ و وجه 
[اینکه] کا رب ان که شوعرائل''زن غعرد را وت کرد باغدل: 

سئم :حا کم بجای 0یب 2 ارد حدود خدایرا ء اما حقوییردماں موقوف 
بادتاوقت مطالیبة ایغان . 

چھارم:انکس که بہمرد ہکا رت رابا نیت ود برو باشد مھرآن زنء وا گر 
77ء کی ات ۴2۱250 

پنجم: ھر کهە ہشوھرد هد کئیزك خودراء پس وطی کندہا او بروحدباشد . 


ششم:ھ رکه اقرار آرد که سن زنا کردم یا فلان زن بروباشدچون چھار 


١-۔‏ متن ء۹ وقیل : انوجد شابة جلدبھا اشدالضرب وقیل متوسطا . پاریس‌ورضوی : 
وگفتهاند اگر جامه داشتہ سختر بزنند وبعضی گفتەاندمیانەاش بزنند, - متن ۲۹۰ : 
ووحەالسقوطان یسہقی منهالقدف , پاریس ورفوی:ووحهہ سقوط آنستکكه سابق قذف 


اک دەاعت : 






کے ترجمة مختصرنافع 





بار اقرار رامکررکند دوحد؛ 0 اقراریکك ہار ا ردہرو ہاشد حدقدف ,وھمچنین 
باملازن ئا ود5 رہ مر در د5 ات 
ھفتمع: انکس کە بخواھد کنیڑ رابرسرحرۂ مسلعان ؛ و وطی کند باآن 
ام نگ پیش ازدستوری حرہ؛) پروباشدھشڈتیکك حد زانی . 
مشتم آنکہ زناکند در زماتی شریف یا نکانی شریٹ عقوبت گتند ئا 
زیادت پرحد , 
فصل دوم : درلواطەوسحاقگی و۔قوادی', 
لواطەثابت شودباقراراوچھاربارءوا گ رکمترازین باشدبروتعزیزبود . ودرو 
تکلیف‌واختیارو آزادی شرطاست| گرفاعل باشد[م ٥١]وا‏ گرمفعول . وا گر گواھی 
دھندہرو چھا رکس ا بت شود , وا رك عتزازؤق باتدہ رآ فان مر تن اط 
و کی ا یقاب کنندەرا وا تد لواطه کندہا کود کی یا دیوانه بی . 
وادب کی رہ وا گرھردوبالغ باشند ھردورا بکشند ؛ وھم چئین 500 
ہا ہندۂ خود کند , وااکا بندہ دعوی کند که ا کراہ بؤونسر عدسا و را5 
وا کہ ساٹ ذمی راہکشندوا گرچه ایقاب نکردہباشد ,وا گرذمی لواطہ 
کندبامئل خودامام راباشد کە اوراحدبزند یا ہاز سفرداورا بااھل ملت‌اوتاحدبرائند 
بر وو ایقابقتل ہوا جب کند فاعل و مفعول را چون بالغ وعاقل ہاشند .ویکسان 
است درو هر که موقب باشد ,وحدنباشد بردیوانه اگر فاعل ہاشد علی‌الاصح . 
و آما مخیر باشد دراواطه کۂندہمیان آنکه اورا بکشند بشمُشیر ؛ یارجم 


ا 0 جا از دیواری دراندازد ء یابسوزد ٠‏ وروا باشد کە مۂضم کند سوختن را 





١۔‏ متن +وء: فی ‌اللواط والسحق والقیادۃ, رضویٰ و:پاریس : السحق سودن مذکر 
بامد کر ومؤنث بامؤ نث وقیادت یعنی دلالت ۔هتن +وم ؛: ولو کانوادون ڈلک 
حدوا . ہاریسں‌ورضوی: وا گرچھا رکس کواهیدھندتعزیرش کنند( کویا کم دارد). 














بادیگری .وآنکس کەایقاب‌نکرذہباشدحد اوصد[و ] تازیانەباشدعلی ا لاصح . 
و یکسان باشد درو آزاد وتوہ ۸ل[شکررعود باحد ء درچھارم ار اتد 
علی‌الاشہهة اوتعزٹریژنید دوجمعمشوندەرا ژیرایزاری برھنەچون خویشی نباشدمیان 
یمان "و <د ا ان از سی تازیانەباغد تانودون ,"وا گر مکررشودبا تکزار:تعزیر 
درسیم با رحدبرنند و ھم چٹین تعزیر باشدانکس را کەبوسە د ہک ا خمدت : 

و ثابتشود سحق بدانچه ثابت شودلواطه . وحدرا درو صدتازیانە+است؛ 
اکر [اقم زن حرہ باشد ‏ یا کٹیدکئک ( 5 محصنه باشد یا غیر ہحعند ؛ اک 
فاعلہ پاشد وا گر مفعواه , ودرنھایەمیگوید که وت با اخحصان ,وبکشند 
بماحقهە زا درچھارم با رچوك سەبارحد زدہباشد . وحد,بنیفتد بتوبت 'پہش ازیینت 
ھم چنا نکە د رلواط٥ء‏ وہنمقتد بعداز بہت , و نعزیر باشدجوں جمع شوند دوزن‌در 
زیر ایزاری ھردوبرھهنه . وا گز دوبارمکرر شود با تعزیر سئم بارحدبزنند . 
واگر عود کنندء درنھابه [ . ٥ہئ]‏ گفت کہ بکشند ھردورا. 

وابنحا کو الد کہ ات : 

اول ٭ درحد کفالتنباشد ونەتأخیرالابمذر وشفاعت نباشد دراسقاطاو. 

دوم : ا گروطی کند باژن خویش ء پس! ین سحق کند: باہکری ؛ء و آن 
مد از اباو؛ فرزندازان مرد باشد؛ وبر ری اوباشد حد ودای آئاد خر ( 
و ہر د خٹر پاشد حلد , 

اما قواد گی وآن جمعیت انداختن امتمیان مردوزن برای زنایامیان مرد 
و کوداك برای لواطه ء و ثابت شود ہد وگواەیا انكه دوبار برخود 0 

وحداو هفتادوپنج تا زیانەباشدءو گفتداند کەسربتراشنداوراومشھوربکنند . 
و یکسان استدروآزادوبندہ ومسلمان و کافر ,وازشھر تاکن ا۶ا حرت ا 


ودفید گفت کكەدؤم بار؛واولین مر ویسدت .ودیسدت برزن بیرون کردن وسرتراشیدن : 





02 ترجمة مختصر نائع 








فصل سئم : درحددشنام دادن ومقاصد اوچھاراست ٠‏ 

[متصد] اول : انچە موحب الہ حداست٤و‏ آندشنام دادن است بزنا یا 
بلواطەءوھمچنین  [‏ ٥]ا‏ گر گویند کہ٠‏ ای انکس که دردبراونکاح کردہ اند 
چونفا یدۂ دشنام د هد درعرف گویندۂا ین سخن ,وحد نباشد چون فا بدۂآن لفظنداند۔ 
وہمچئین ا گر ؟ویدآنکس زا کە مقربودہ ہاشد بفرزندی ا وکە:توفرزندمن نیستی , 

5 کر نکد پدرت ترا از زنا آوردءدشنام پدررا دادہ باشد, 

یا اک کوٹ کە :مادر ترا اززنا زاد ؛ دشنام مادر را دادہ باشد 

6 اکر اید کن ایج دو زنا کنندہ دشنام پدر وسادر رادادہ پاشد , و 
ھردورا بروحد ثابتشود چون ھردومسلمان باشندء وا گرچه این کس را کهہااو 
سخنمی وید کاو 50ج 

وااگ گر تا مسلمانی کە:ای پسر زناکنندہءو مادر اوکافر باشد ء اشسه 
ات 6 کے برو تعزیر باشدہ و درنھایه گفت ک٭حد باشد, 

وا گرگوید کە:ایشوھر ےا زُنراباشدبرو, 

وا گر گوید کە:ای پدر زنا کنند یا٠‏ ای برادر زنا کنندہحد حق ا55 
ہاشد کہ اورا منسوب کرد بزنا نەآنراکه با اوسخن گفت , 

واگر [ك۱١]‏ گوید کە:زنا کردی بافلان زنء حد حق آنکس ہاشد کہ 
با او سخن میگوید؛ ودرثابت شدن حد برو زنراتردداست . 

اکر دشنام دھد برہستہ' برروتعزیر باشد وھم چنین 2 راگولازن خودرا 

کەتورا بکر نیافتمء[وا گر] گوید کسی را آنچە موب رنجانیدن اوباشد ھم چون 

کے ؛ ای ‌خسیس یا ای فرودایهءوهم چنین اگر گوید کے :ای فاسق یا شارب الخمر ؛ 


مادام کە آن فعل ظاھر نکند, 


-١‏ من ہ ۹ء : والتعریض یوجب التعزیر, رضوی وپاریس : ونعریض بزنان موجبحد باشد, 











فَ۳ 





اکحات حدود 





و ثابت شود دشنام باقرار او برخود دوہار چون مکلف و آزادو مختاز 
باشدء یا بگوا ھی دوگوادعدل . وشرط دردشنام د شندہ بلوغ است وعقل تق 
2 راحد نزنند بدشنام دادن بلکه تعزیر بزنندء وەم چنمن دیوانەرا, 

|[مقصد] دؤم:انکس کەدشنامد ھداورا ,وش رطد رو باوغ رت 100 ا0۴0 
وحریت واسلام و ظاھر ستربودن , پر اک اکا اک دشنام دھد کودك؛ باشد 
7ظ اھر" زن ا رقاذت 'دد انبامدا مم ابلکكه تغویر باقد , 
وھم چنین پد ر جون | سس م] پسرخود را دشنامدھد وحدباشد برفرزند ا0 
خودرا دشنام دھدوهم چنین است ذ کرخویشّان . 

[مقصد]سئم: دراحکام . 

9+ دشنام دعد بکی جماعتی را ہی5 افظ همدەرا ء برویکك حد باشد چون 
ہیك بار و لاک مج دہ وا گرحدا گازە 07 تح ھریکی را بروحدی باشد . 
وحد قذف ہمیرات شودچنانکە میرات مال ۔وزن وشوھرمیراتنگیرندازو. وچون 
گوید کە: پسرتوزانی است یا دخترتو ایشان ٹردورا بروحد باشد و درنھايه 
کت ود اور اتی ا مد کہ مطاليه دو باغد کہ عنوکد: [9ارکی حد ہجماعتیٰ 
بمیرات افتدویکی از ایشان‌عفوکند] ' دیگرانراباشد که تمام بزنند , و قاذفرا 
جون سە با رحدقذف زدہباشند ۲ چھارم باریکشندء و گفتەاند کەسئم بار, ٦ئ‏ 
ھشتاد تازیانه باشد اک قاذف بنده باشد یا آزاد. وبا حامه زنند ن4 ورمن .و 
زدن‌ہاید که میانه باشد . وکافران چون همدیگررابلقب ہرخوانند تعزیرنزنند . 

|مقصد] چھارم: انجەلاحق است بدوواینجا چند ا 2 ا 


‫َ 


اول:؛بکشند آنکس را کی دشنام دھد پیغمبر راعليهالسلام ؛ وھم چنین 
١۔‏ د , متن وو ں : ولوورت الحدحماعه فعفااحدھم کان لج بقی الاستیفاء علی ‌التمام ۱ 


اصل:باشد . 


7 - ِ - -‫ - عد سسسسسکےمےوسو تھے ہے 





”عسکطپوبوجببک٠-ْٔ<ٰ‏ ۔دٔے۔ 


.2 تر جمة کر ٠‏ 








آپس١]‏ آنکس را کہ دشنام د ھدیکی را ازائمة عليهالسلام , وحلال باشد خون 
انکسی هر دک را کە او بشنود چون ایمن باشد برخود, 

دوم ؛ ہکشندانرا کہ دعوی پبغمہری کند؛ وھم چنین انکنز ‌راءکۂاگوںڈ 
که نمی دانم که محمدراست ؟وی ہودیا نهە چون برظا هر اسلام باشد, 

سئم :بکشند ساحر' را چون مسلمان بانذد و تعزیر بزنندچون کافرباشد٢,‏ 

چھارم : مکروەاسٹ ادب کردن کودكکرا زاید از دہ تازیانہء وھمچنین 
ندورا'! گر رن نت باقد آزادک دنا 

پنجم : تعزیربزند انکسی ا کة دشنام دھد ہبندۂ خودرا یا کدیزك غودرا' 
وھمچنین هر کہ فعلی حرام کند یاترِك واجبی کند تعزیر بزنند کمازحد , 

فصل چھارم : درحدمسکر ونظر د رچندچیزھااست: 

اول درسبب این‌حد؛ و آن تناول مسکراست یا فقاع با اختیار باآنکه 
عالم یاشد بتحریم او,وشرط درو باوغست وعقل . ولفظ تناول برآشامیدن و در 
دارو وغذا اسمتعمال کردن الہ وحکم تجاوی ٠‏ وا کر جن یك قطرہتناول 
کت ۰دھمإ٥ہ۱]‏ چنین شیرہ چون ہجوشد تا دوثلتازو بنرفته باشد ء و ھرحدڑ 
ا مستی ‌آر ۵ غورخمر ,. 

و بیفتد حدا زکسی که جاھل باشد کەآنچەمی آشامد مسکراست یانداند 
کہ سمکر حرام است , وحدثابتشود بدوگواہ عدل یاہدوہار اقرارآوردن برخود 


چوں مترمکلف باشد وآازاد ومختار, 








١۔‏ پاریس ورصوی؟ جادور| بکشند چون مسلمان باشد ., ۲اصا تاد 
س۔ پاریس ورصوی: ولفظ تناول عام تر است‌از آنکە بیاشارد یا درادویەیااغذیه بکاربرد, 
دا بر آشامیدنسمت برمنوں یر ین لااو ہر ٹن 1 
فی الادویةڈوالاغذیة , 











۳ّ 





77 0 مت دزمان با مد ود سان بافد روآ راد وَیننہ وکافر 
چون ظاھر خورد ' . و بزنند شارب مسکر را ہرھنہ برپشت و ہرد و کتف :و 
بپرھیزند از روی و فرج . وحد نزنند تا باھوش نیاید . وچون دوبار حدبزنند 
سیم بار بہکشند ٤۶‏ موی '"ا ج٠٠٣‏ ذر مشاکئن خلاف گفت ک4 چھارم بار 
کستاں 1 2 بیاشامد ابارها او حد نزدم :باشنذد ا کفایت باغشد یکكک حد . 

سیم دز احکام ء ودرو مسائلی چند است : 

اول : اگ رگوا می دھد یکی که او خمر خورد ودیگری ک٭ اوقی کرد 
حد ہزنند . 

دوم :آنکس کهە خمر خورد وگوید کە حلالست ازو توبت طلبند ؛ ا گر 
ہاز اید حدش 1۳2۱077 7۹ 2 کو دی وانْةاند که حکم او 
ھم چون حکم مرتد است ء و این قوی است , و نکشند آنکس را کہ حلال 
7 1 6د[ اگر ڑا ضا2 ۱ ا5فال ادارد و اك ڑاھ ۷ا۲ 

سئم: آنکسں که اود حے زا و ادو تد دد حزلں است اری دورڑت طلحب 
و ںا حوبت انک ٦‏ پک ندٹی ‏ و درعیں حر تعودر رٹند: 

چھارم: اگرتوب تکند پیش ازگواہ برخاستنء حد ازو بیفتدہ و بعد از 
بینت بنیفتد ء و بعد از اقرار امام خی باغد دک جحد دن وک" مععت اار7 
ا ساٹ رد اعت گت علد را 

فصل پنجم ٭ درحد دزدی ودروچند فصل است . 

[فصل | اول در دزد وشرطد روانست کھ مکلف باشد وشبهه نہاشداوراد رو 
-١‏ اصل : شود اد : خورد . پاریس ورضوی : چون آشکارا کنند . 


٢‏ شرایع . م ۔ من ١‏ ۔ م : فان تاب و الاقتل . پاریس ورضوی : اگر توبه کرد 
فبھا ء والابکشندش . 





زاادٹی برحمةاسحتضر ان 











و پدر [نہاشد] که از مال فرزند دزدد ' ء وآنکەہ ازحرز بیرون آرد قعاش راس 
و ہنفس خود بیرون ارد "٤‏ وپنھان کا پا شروط اد شش است,. 

پس کودك٤‏ را حد ناشد ؛ ونہ دیوانەرا ) لیکن دعزیر پاشد ود رنھا یه 
یء)؛) > عو کنند ازطفل اولین بار ؛ راگ عد کن ادب لها انی امک 
عود [ مہ ] کند بخارند سرانگشتان اورا تا آنگە کە خون بیاید ؛ پس اگر 
عودکند ببرند ہند اول انگشتان اوء پسا گر عود کند ببرند دست اورا چنانکە 
ازآن پالغ . 

و کے کت پا۔ زدد آنجه گمان برد ک٭ نصمں اوادت دست لمرند 

و دردزدیدن یکی ا غانمان از غنیمت دو روایت است ٠‏ یکی آنکہ 
نبرند ‏ و یکی‌آنکھ بہرند چون زاید باشد از قدر نصوب او مقدار رہم دیناری , 

وا مکائد حرز را غیری و اوبیرون‌آرد نبرند , وآزاد وہندہ ومسلمان 
ونرومادہ ھمه یکسان‌اند, وئبرند ازان بندەیی که ازمال خواجه دزدید, باشد 
ونه ازان بندەبی ک4 ازمال غنیعت بدردد . و ببرند ازان مزدور چون بحرز 
بٹھادہ باشد مال را ازو علی ‌الاشبہ ٠‏ دعمچئین شؤعر وازن را واجرجی 
مھمان ود ووادث مت کد نہرند مدوبر دزد باشد کە اعادت کند مال را 
و اکا دست پریدم پاشند , 

[فصل ]دومد رآنچەآنرا پا۔ زدندے ونصابی کەہدان دست ہہرند ربع دیناری 
باشد زر خالص مضروب بسک معاملہ یا آنچہ قیمت او ربع دیناری باشد , 

و بایدکه در [ہ۴۳ئ] حرر باشد بقفل بابغلق یا بدفن ء وگفتدائد کہ 


٥ر‏ موضعی کھ نباشد غیر سالکك در رنین درو |۷ سور ی صا کت 


می کات ِکون الوالد منولدہ . پاریس ورضوی:و ہدر از فرزند نذزددہ 
باشد , 








کتاب حدود ہر 





7سس ال کد دزدی ید | ز×آن موضتیٰکە؛ دستوری پان 
هد را آمدن وشدن درو دم چون گرماوھا و ام ادا :کوک کوک اود 
سال اورا نگاہ دارد ان ٦‏ 9-4 9 ۰ د ردیٰ داز 
گریبانی یا از آستینی کهە ھردو ظاھر باشندء و ببرند اگر از باطن باشد . و نبرند 
برای سر کا بردرغخت باشد ى و بہ۔ ند بعد ازانكه در کر کک باعل وہ ور 
ھمچنین نبرند در دزدیدن آنچەخوردنی باشد درسال قحط . 

۳770 0 2( 1 و ا7۳ اک اد وار فو 
بمرند برای فساد کردن او نەه برای حد . 

29۰7 ظ1 ذار :2> ھت کمن اتضا بی 
باشد ا یں ک ط بت تا ابر ای اتک اچ قطع نه برای حد دزدی است 
بلکه از بھر منع ے ا کرس اق رت 60ک ضا ہت ںا کا ا کل 
و چیزی بر نگیرد تعزیر بزنند . واگر نبش مکررشود و فوت نود از سلطان 
روا باشد کە بکشند برای زجر . 

[فصل ]سئمثابت شودسہب قطع باقرار دوبار ۱ء یابہدووگواء عاذ(ع ,۱و 1 
اقرار ارد یك بار غرامت بکشدودست نبرند , و شرط د رمقر آنست ک٭ مکاف باشد 
وآزاد وسختار. اگ 35۱ بزخم چوب نبرند . نعما گر 320 دزدیدہ را 
ببرند . وگفتەاند کكهە نمرند برای اک2 020 2د ردالات دارد و این اشبه 
است , وا گر اقرارکند دوہارواجب باشد بریدن ارح انکار کند بعذا زان ,. 

[فصل ]چھارمدرحد وآن ہریدن‌ چھارانگشت است ازدست راست‌وبگدارند 
کت دس ت را "و انکیٹ ابھام راو اکر دزدی کندبعد از ان ببرند پای چپ 





ےد هۃ۹(9939[ٛے_ں؛ ۶ ۰۷۷۷999 بت سوا ہی مت 


قطع باقرار دوبار . د: قتل . اصل :مثل . 








٠ ٤‏ ۱ تر جمه' مه مختعنزانائم 
0 3 قدم ورھاکنند پاشۂہ راء واگر دزٹعکییکی پا .3 1 ۱ 
اہداظق 211+ دزدی] کت د رازندان کر تی .2 مکرر شود دزدی بی آنکہ 
حد زآند ٤.‏ ء] یکك حدکفایت باشد , 








یرہ دفت چپ را باوجؤد راست ؛ بلکە بہرند راست را و انکر شل 
باشد )؛ وھچ جنین 2 ر چپ شال“ بپاشد اک چپ لہاشد پہرند شم راست را 
ودر روایت اس ت که نہرند , و درنھایه چان است کہ 9 بد زد د و دست‌راست 
ندارد دست چپش ہہرند ؛ 2 دست چیشی نہاشد بہرند پای چپ را واگر 
پای نہاشد ہرو جز حبس ابد ہاشد , ودرھمه تردد است, 

و حد بیفتد پتوبت کردن پیش از اینت پ4 بعد از بینت , وامام سمخیر 
باشد در حد چون جرب اکن بعد از اقرار بروایتی ضعیف , واشہہ آ1 سور 
ا تاج بآ ائد وسرایت حد را عاہن ناد 

[فصل ] پنح م درانچه لاو رات ہدو ودروجند سایل ([است] ٠‏ 

اول : چون بدزدند دو کسں نصابی را در نھایه گن تک ھردو را دست 
ہبرند؛ ودرمسائل خلاف کم نک بشرط آانکہ نصوب ھریکی بنصاب برسد, 

دوم: ×اگر ہمت پرخیزد بدزُدی "٢‏ پسں بہینت خاموش شود تا دست ببرند 
پس بدزدی دیگر ؟ لواهی[ ۱ ]٥٤٥‏ دھدھم .برآن شخص: اولین,ء شیخ در تهایَه 
گفت کہ پای چپ ہرای دزدی آخرین 07 و بدین روایتی:هستِ : واولیتر 
انست ]۸5 خون کسی نریزند الا درجابی کہ یقین باشد , و این خہر یقینی ذیست . 

سکم : دست بریدن دزد موقوف باشد برای آنکہ, و ائیکا اد دیت 
باشد مطاليه کند ؛ ک٭ ١١‏ رنکندامام دست اوٴنبرد , وچون اورا بحا کم برد وہرو 


ثابت کند ء حد بنیفتد وا کرچے خصم او بدوبخشد , 








١‏ پاریس ورضوی : واکر حد سرایت کند مان ذاظا 











ارات حدود ں٦۳‏ 





فصل ششم: 05ج و ان کسی ‌است که [ سلاح ند ذربیابان 


یا در دریا یا درشب یا در روز برای ترسانیدن رہ گذریان.؟ ء وا گرچە او از 


۱ 
ا 


اھل آن نباشد علی ‌الاشهر , و ثابت شود این باقرار و ا گرچه یکک بار پاشدیا 


1 ا 2 


بکو [ اهید] وگواہ عدل . وا گرگواھی دھند بعضی دزدان بر بعضی قبول 
نکنند ء وہمچنین | گرگواھی دھد بعضی از مأاخوذان ٭ برای بعضی, 

و حد اوکشتن'است یا بردا رکردن یا بریدن دست راست و پای چپ 
یا ازشھر بیرون کردن ۔ واصحاب ساخلاف [ ٣٤ہ‏ ] کردەاند ع مفید گفت که 
اہامدخیر باشد واین وحه است . وشیخ گفت که این برٹرتوب باشدجنانكه 
بکشند اگ رکشته باشد . و اگر عفوکند اورا اولیای دم ء برای حدش بکشد. 
وا گر بکشد ومال بہرد ء مال با زگہ ند ازو و دست راست و پای چپ او ببرند 
و بعد ازاآن کک ںوڈا ےا ہب اک لد انا مان بد د دست (رواہسۓ'رو 
پای ذدب او بہرند و از شھر 1[ .َو دک بجراحت کردہ باتد قصاص 
حراحت بکنند و از شھر ببرون کنند , و اگر سلاح بکشد برای ترسانیدن از 
ورڈ درو ف]کنند و9 تار توب ت کندِ پیش از انکه برو قادرشوند ء 
عقوبت ازوبیفتد واساحقوق مردہاں بنیفتد , وا اک رتو سر کند بعد از بیثت بنیفقتد . 

و سحارب رازندہ بدا ئن برآن قول ک5 امام مخیر باشد ٦و‏ کش یٹه بو 
قولی دیگر. واو زا بردرخت بیشی ازسه روز بنگذارند ء و فروگیزندوبشورند 
بر ان قول که او را زنذہ برڈا رکردہ باشند۔وکفن کنٹد [2:.] ونماز کنند 
و دفن کنند : 





-١‏ پاریس‌ورضوی : وآن ھ ر کسی ہاشد کهە باسلاح کر رون ا١د‏ بی .ےی 
السابلة . د : راھگدریان . پاریس و رضوی : کاروانیان . متن ٣ ٠.٢‏ : 
الم غوذین . پاریس ورضوی : گرفتگان . 













کے ۱ ترجمة مختصر نافع ۱ 9:. 
۱ و ببرون کنند محارب را از شھر وبنویسندنامہ بااطراف ٹا ہا اؤدوا کات 
و مجالست ومعاملت نکثند تا آنگه کە توب ت کند , 

و درد ھم محارب است ا"'وؤمردم رات کہ دفع کنند اوراازغود 
چون علية سلادت باشد . وضامن نہاشد اورا دفع کنندۂ او ء خون آن دفع کردہ 
شدر باشد , 

رکال ۷اک کا قد بانفس زنی یا باغلامی ؛ و برای دفم از 
خود:او را ابکشداء' یا ڈر سرابی رودائ ےر کت او را و بیزون :نشود: پس 
ان دفع زجر ادا ہکشتن اوکند با بتلف شدن بعضی از اعضای او , و اگر 
خداؤند گمان ھلاکت برد مال: را ذسلیم بانة اکا ذ7 

و دست 'نبرند:أئرا که چیزی از دست کسی در رباید ء و نە آثرا کها: 
بالای ہامچیزی بکلاب از پشت چھارپایٰ یا غیر:آن در ربایداء وَله آنزاکە 
مردم را بنگك دھد ؛ ونه آنرا کے مردم را داروی پیووشی دھد ؛ ومال ہرد 
بلک اہ ھمهة ر نعز در بز ند ؤومال 0٤‏ 0ت0 

فصل ھفتم : وطی چھار پای ومردہ ]١٥٤[‏ وآنچە تاہم او باشد, 

چون وطی کند بالغ عاقل بابھیعەبی کە گوشت اوخوزند چون گوسفاد 
وگاو حرام بامشد کرمۓ او وکوشت نسلاو, وا ئک دفتا شموزد درگلەیی؛ 
آئر اہدو قسمت کنندوقر عذبزنند ء وھم چنین می کنند تاآن وقت کہ یکی بماند, 
و ہاید کہ آن بهیمه را ذبح کنند و بسوزند و غرامت قیمت‌آن بفرمایند کشید 
3000 چھارپای از ان او نماشد ۔ 

و اگر آنچە میم اس تا از آنٰ :چھاز پای پوش جح راہ 0 ںات 
ودوخرو اسب ٤‏ غرامت بستائئف ازو 1 کر( ۷او ام و و رکا 


بھیمه را از آن شھر باشھری دیگر و بفروشند آنرا , و در صدقه دادن قیمتاؤ 








ذِا3 قول است اشھرز نات اک با ات حمند دمیر۔ 

وتعزیر بزنند وطی کنندہ را برھردوتقدیر. وثابت شود این حکم بگوا ھی 
دوعدل یا باقرار او وا گر چەیک یار ہاشد , و ثابت نشود بگواھی زنانتٹھا 
ونه آنکە منضم باشد با مردان . 

و اگر وطی سە بار مکرر شود با تعزیر چھارم بار [٥٤٥]بکشند.‏ 

ووطی ذردن باسردہ ھمچنانست کہ وطی کردن با زندہ درحد و در 
اعتبار احصان ؛ و اینجاحد غلیظترباشد . و اکر یک 1( اتال ان ای اکا 
تعوتر کاو دادت نشواد ات بچھار گواہ 7وت مت آرکد کو کنا کت 
باشد برای آنکە گوا ھی پڑیکی نہد ند ", 

و آنکس کەلواطه کند با مردہ همچغان باشد کە لواطه کردہ باشد بازندہ 
و تعزيیر بزنند زیادت ازحد . 

وانکس که سنی بیارد بدست خود تعزیر۔ بزنند بدانچە امام مصلحعت 
ببم ., و ثابت شود بدو گواہ عدل را بپاقراراو دوبار 2 9 انیم که یک بار 
الما دث فیا0 نک ت۷ 








١‏ رضوی و پاریس ۰ و اگر مردہ ؤنش باشد عحدش 7پ ا 


او باخشد"' اصل"' آن او باشد, متن .سح : ولو کانت زوحه فلاحد وو یعزر . 


گتاں ڈصاصض 

7 7 انم م اط 

وہب قصاص تباہ کردن شخصی عاقل بالغ باشد نفسی‌را که مسوق 
آنشت نہاشد نر 0ا30 در حریت و آویمان , 

وقتل عمد وقتی باشد کہ کشندہ فصد اکشتن 0801۸۰۵ بمثل ان 
ال 209 باشد ء یا وقتی کہ بکشد بالتی کہ در اغلب بدان قتل حاصل 
کت انا قصد کشتن ندارد. 

27 بکد ۳925 بدانچه غالہا بہدو نکشند و قد کشتن نداردپس 
قتل اتفاق افنتد اشھر 2 اک ای ا باشد جثانکكکه بسنگكک ریزہ یا چوبی 
مات 

08033 پیندازد بدو سنگی قوی یا تیری تیز وبکشد بروقصاص ہاشد , 
ؤ شمچنین 7 او را دراتش اندازد ٤‏ یا ہزند بعصا جندانکه مثل ان شخص 
طاقت ان ندارد پس لمیرد ء یاہماھی اندازد تا ' فرو برد ء یا بشیری تا ' او 
را بشکرد از بھر آنکہ ایٹھا ھم چون آلت اند درعرف و عادت ۔ 

و 5 یکی فرو اکر و دیکری کہ ودیگری د بدەبانی کند ء قاتل 
را بکشند و فروگیرندہ را دایمحبس کنند و دیدەبان را چشمھا پرکنند , 

وا امک کی 1ر ہر کور ری ا نس 
فه پر ا کراەکنندہ,. وھمچئین اگر بفرماید یکی را کہ بکش قصاص ہرکشندہ 





١‏ اول ‏ ولاف ئا 





کحاگ وا ا2 





۹ 


باشا . و درحٛس اکتاد فرمایندہ را دایم : 

5 وف تہ ااصضب لے آنے تک 
پندہ نیز ھم چون غیری باشد , وروی آانستکهہ بکشد خواجه را , و درنسائل 
77 7 ا 2مف کن ا23 
واجب ہاشد دیت برخواجۂ بندہ . 

او جا[ ہت ارت رک دو یی ادا بتعلف نفس کند ء قصاءیطرف 
757 ۰ا9۱ ۸ بجر‌اعۓ کنتوو ابعتآاز ان کمنتۃ 
درو [دو] قول است: یکی انکه قصاصاعضا در نرود در نفس؛ ود یگری کكکەدر 
رود ودر نھایە ہی گوید کە اگر ھریکی بزخمی دیگر باشد درنرود ؛ ومستند 
ادن فتوی روایت محمد ہن قیموم امہت , ودر رود دیت اعضا در دیت نفسس 
باجماغ . 

کٹایررو در لد راہ 

اولین الک ار شریکك باشند جماعتی درکشتن شخصی آزاد مسلمان؛ 
ولی” دم را رسد کە مه را بازکشد و آنچە از دیت صاحب او فاضل باشد با 
ایشان دھد , واورا رسد کە بعضی را بکشد و دیگران قدر جنایت خسود 
ہد ھند . پس اکن برای آن بعض ک٭ اوہازرکشت چیزی دریاہد او از خودتمام 
کند ء جنانکه ۵دارا ازجھار برد با رانکمہ فارتعا بازماند ازدیات 
آن بعفذی 1( ارد جنا نک 2ک زن را کہا ہا دودرد داگڑ شڑیتٹ۔([[ 612۸] 
بود بازکشد و بس . 
دؤم: اک قصاص کننداز جماعتی در اعضا عم چنا نکەدر نفس ہن اگڑ 


جماعثی دىت او ببرند ؛ او سخیر باشد در دست همہ بریدن و فاضل از دیت 








8٦ 0.‏ اود دنت 7ك ی,) ‏ تا باقیان با آن بعضی 


آنچجہ بریشان واحب ٹوڈاار دیٹ :از واخاقق 

سؤم: اگر دو زن درکشتن سردی شریککك باشند ء ھردو را ہازکشند و 
چیزیٰ ردنکنند ٤‏ از بھر آنکە برای ایشان چیزی فاضل نمائد : 

وا اد زن بیش باشند و او همه را بازکشد ء آنچە فاضل ماند ہا 
ایشان دھد , واگر بعضی را بکشد آن بعضی دیگر آنچه برو واجب ہاشد ہا 
آن بعض متتول دھند ., 

00-27 دردی و زنی درکشتن شخصی شریکكک باشند ء ولی“ دم را 
زسد کے ھردو را بکشد و پانصد ب3 رد کت سی 4ا رونمڈا اہفت 6د بلک 
ثائی از آن بازن ردکند و دیگر ہا یزد واگز درین صوزت:مرد؛زا١بکشدا‏ زن 
پانصد با شریك خود دھد الاک رت را بکشد ء آن مرد کە شریکت بتوؤد 
چیزی با اورد نکند . و ولی دم را زسد [ ۴024 20 5۰209191 
پائصد بطلبد , 

چھارم: اگر آزادی و بندہ یی شریکٹاتاشند اد نھا یه کف ت کہ و ی دم 
زا رعد کە ھردؤ را باکشذ ٢و‏ قیمت بندہ باخواجةاش دھد ؛ وشاید کە حر 
را بکشد؛ و خواحۂ بندہ پنچ ھزار درم با ورثه او دھد ء یا بندہ را باایشان 
تسلیم کند ؛ وشاید کہ بندہ را بکشد ء و خواحۂ او با حر ھیچ کاری ندارد , 
و وجه آنست کە نیم جنایت ہر آزاد اسضا کو نیف وید ی ہس اوگر ول دا 
عردو را بکند آاضر بد ہے ر بندەرا قیمت از پانصدبیش بودہ باشد 
آن فاضل با خواجە٭اش د هد ء و اگر آزاد را بکشد خواجۂ بندہ پانصد ہا 
ورثه او دھد یا ہندہ را تسلیم کد پسن ا ےئید بش از بانصد ارزد ان 
زیادت ازان او ہاشد , و اگر بندہ را بکشد وقیمتاو پانصد پیش باشد آن آزاد 








کتاب:قصاعنٰ 





۴۰۷۱ 





که شریکش بود آن فاضل با خواجە٭اش رد کند . 

1ئ و بندەیی شریکك باشند ہر ھریکینیمۂ ذار|ے را ص6 2اا کڑ 
بندەرا ہکشد وقیمت او بعدر جنایت ہودہ باشد ' چیزی [..ہ] باخواحە اش 
رد تکلیت) ایرا گل اقماۓ او افزون ہودہ .باشد آن زن ہا خواحۂ اوآن زیادت 
بازدھد . 

قول در شرایطیٰ کە معتبراند در قصاص وآن پنج اند : 

1 وا ایکفند/آ زا دارااںایٰ آزژاد وَخزی' زد تکتشتال یی 
برای ازت ازاد با رد . و:بکشند زن' آزاد را برای زن آزاد و ہرای سرد .آزاد . و 
صحیح آنست 5٭از زن فاضل دیت مردبستانند . ویکسان ہاشد سرد وزن‌درقصاص 
رادرک ٹا ائلک داب مد زا در سدن ٤‏ پس‌آن دیت زنہا نیم آید , وقصاص کنند 
.برای زن ازمردو رد کنند با مردزیادت راء وہرای مرد از زن قصاص کنند ہی رد . 

و بکشند بندہ را برای بندہ و برای کۂیزك ء و کنیزك را ہرای کكثیزكه 
و برای بندہ , و نکشند آزاد را برای بندہ ء بلک قیمت او ازو ہسٹانند ان روز 
کل كَمه با مد۸ و تجاوزا نکسد]ازاقیمئا رد آزا چو راگن غلاف کن در 
رت امت تول قول انی باغنل بااشووگند: 

و تعزیر باشد برقاتل وکفارت باشد برو , وااگر:بندہ ملکك او باشد ہرو 
تعزیر باشد و کفارت , و درصدقهە (۰ہ] دادن قیمت او روایتی ھست ضعیف . 
ونڈرارداگی وت ا |5 بعادت گند اککتن مگذرکات کف او ڑا ر ددرت 


کغنیزك قیمت او باشد تاسادام کە تجاوز نکند از دیت حرہ ؛ و ھم چنین تجاور 





١۔متنؿنم,.‏ م : وکانت قیمته بقدر جنایته , پاریس و رضوی : قیمت او بقدر جنایتش 
باشد . اصل : و ہقیمت , د: وقیمت او . ۲اصغ با دو یا, ہ۔اصل و 


د: روزہ, 






نکنل دیت بندۂ ذمی ازدیٹتذمی آزاد و نہ دیت کنوزلڈذمی از دیتذمیۂ آزاد, 
ڈاکرکئی رید اتا را ضامن نباشدخواجەار و ولی دم سخیر باشد درکشتن 
(وائارند گی ||وَ؛ و نباشد خواجە را کە بازخرد اورا باکراھٹ ولیٰدم, 

واگر (جراحتکند آزاد را مجروح قصاص کند او را ء وا گرخواعد بہ 
مرک گا دیت حثایت اوھم چند قثیمت باشد یا ہہشتر؛ وا گ رکمترباشند رہ 
ای گیرد بنسہت, جنایت اویاہفروٹیند وفرا گیرد از بھای اوفحق خویش؛ وا گر 
خواجھ اورا بزخرد ‏ 0ار بد خریب!ہ4 ارفران' جنایتی کداکردطلباغبد' 

و:بکشه بندہ راا برای خواجه اگز ولی: او:خوھد .و اگرایکشد بند, 
مثل خود را بعمد ؛ و دردو ازان یک کس ہاشند ؛ مولا سخیر باشد درقصاص 
وعفو, واگر ھریکی ازان کسی دیگر باشد ء [٢١ہ]‏ بکشد خواجه مقتول 
قاتل را ) کر وی راضی‌شوند ھردو بولا ہد یت یا بە ارش ٰ7 وا گر حذا یت بندہ 
بخطا ہاشد ؛ مولایىی قاتل باز خرد اورا ہقیمت مقتول؛ یا بەولی دھد وہازستائد 
آنچہ فضاہ باشد ازواز قیمت مقتول؛ وخواجه ضامءن نہاشد آنچه درباید٢,‏ 

و بندۂٔ مدبر ھمچو بندهۂ خالص است , واگر ولٰی دم کی رک ڑہ اورا 
د ربیرون شدن اواز مدہبری دوقول است ؛ وبتقد یرانکہ ہبروؤل نشود بروعلان ےکی 
او کار بکند برای قیمت فود , 

ومکاتہی که ھیچ ادا نکردہ یا مسشروطباشد ؛" ھمچون بندۂ محض است, 
و اکر مکاتی منطلق باد و چیڑی ادا کزدہ اذ ؛ گی بکغد او آزادی و 
کم اوراشد بعمد ؛ بکشندش . واگر بندہ اییٰ را بکشدنکشند او را ء وحنایت 





0] 


۹ص7 باءرش 7 ھ 2 بازش ! ۲۔ متن ۹ع : یعوز, دء پاریس ط در باپدا, 
اصل ؛: دریاہد, 
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۰۳ 








آزادی اوء وبیهە ری اک سد آنجه باقی پاشد از آزادی یا ہفروشند آن قدر 
لد ا گربخطا بکہثاۓع) برامام باشد بتدر آنجه درو پاشد از آزادی وخواحه 
مخیر ‏ باشد اك انکه ہاونٹرد [ سے ۴۴ آنچه درو باشد از بنگیئ به ارش 
يايثت|واءآواتا لیخ کنكَعضَۂہبنڈ گی ہواتا آبعقداز ارخی:خٹایٹ :یہ رگیڑلد. و 


روایت علٰی بن جعفر چنانسدت کە چون نَيمة آنجه بروست ادا کردہ باشد بمنزلت 


ازاد باشد . 
اول 5 اک" یی یک آزاد دو آزاد ر ٦‏ اولیای دم ر حر قصاص او 
09 بندەبی دوآزاد را درعتپ همدیگرہ در روایتی هست که او 


ازان اولیای آخرین باشد ء ودر روایتی دیگرھست کهھ ھردو ولیى مشترك باشند 





درومادام کە حکم نکردہ باشند برای اولین . 
دؤم : 5" بہمرد یکی 78 ئي) و ار نل ذطت اق تٴ او ر 

رای اولیٔن وذسّت چپ او را برای آخرین , و در نھایەگفٹ ؛ اگر بیزددمٹ 
زاست را وا او را ھیج ذو ات اما قا ٢ی‏ آنذ اپا ی٣‏ او ڑا برزای< دٹٹ'اراعذتٴ):“و 
نیز اکر ببرند دسٹتھای جماعتی را + برد اؤلین دست‌راست او را ء ودوسین 
دست چپ را ء وسژم پای راست را ء و چھازغ پای چپ:را:ء و برای:دیگزان 
دایے لجا ختد ولک :اشتناد 3 روایت را ء٤‏ ۳ با حہیب سیستانی امت ارز 
جعفر صادق ' عليەالسلام . 


سؤم ": چون بکشد بندەآزادی را بعمد ء پس خواجۂ او آزاد کند اورا؛ 








ر۔مہں ٣٣.٠‏ : ولعله ا خعطاکا ےی روایة حبیمب السجستانی عن ابی ءہدالتہ . رصوی ل۶ 
م۔ اصل ٠‏ دومین' ۔د ں سیم.. 






0 تک ترجمة مختصرٹائع ۳ ٰ 
در آزاد شدن اترذد امت ؛ اشےه آلست اک آزاد نسود ؛ برای انکہ ولٰی دمر 
اختیار است در بند گی گرفتن او , واگر خطا باشد روایت است از عمرین شەر 
از جابر از صادق علیەالسلام کہ درست باشد ؛ و ضامن باشد خواجه دیتاورا, 
ودرعو ضعف است ؛ و اشمه آئست کە صحت عتق سشروط باشد بدانکەاول 
ضاسن دیت شود , 

شرط دومین دین است . 

پس نکشند مسلمان را برای کافر اگر ذمی باشد یا غیر آن ء لکن تعزیر 
بزنند و غرامت دیت ذمی بستائند . واگر بعااضر کن 1 کا نات 
قصاص کنند ازاو و رد کنند با او ناضل ددیت اور, 

و بکشند ذہی را برای ذمی و ذىیه و ردکنند فضلۂ دیت او را ٤‏ 
دمیه را برای ذہیيه و برای دہی و رد نباقد, 

نالاگ کنا ذس لات بعمدء بدھند اورا ومال او را بەولی ‌مقتول ؛ 
و اومخیر باشد درکشتنو بغ پناک رن م رٹ أ٥٥ہ]‏ کەفرزندان 
خود او را بە بندگی نگیرند . واگراسلام آرد بعد ازکشتن ء ہم چنان ہاشد 
کہ مسلمان , واگر بکشد بخطاء لازم باشد دیت درمالاوء و اگر اورا مال 
نہاشد عاقلہ او امام باشد نه قوم او , ْ 

شر طٰسومین اِلکكه کشندہ پدر نباشد کے انگ پدر بکشد فرزند خودرا 
نکشند او را برای فرزند ؛ و برو باشد دیت وکفارت و تعزیر, و ہکشند پسررا 
برای بدرء وھمچئین مادر را بکشند برای فرزندرء وھمنچنین پغویشاوندان دیگر 
را . و درکشتن جد برای فر زند تردد است . 

شرطچھارمین کامل عقل باشد . پس نکشند دیوانہ و نه کودك را 
وجنایت ایشان شردو بعمد وخطا برعاقله باشد ٠د‏ در روایت است کہ قصاص 





کكےا2 ست ا 


ك٢‎ : 2 





کۂند کودك را چون بدہ سال رسیدہ باشد , و در روایتی ڈیگر <وں بە پنج شر 
/و و۵002 ۵ نکر ا براقا ں ودفھو ںآ سکەعد [وجدطا سَت تا بھیدن 
بہتکلیف , اما لات بکشد عاقلی انگاہ دیوانه شود پیقعد ادن : 

واگر بکشۂه بالغ کودك را بکشند اورا برای اوعلی الاہہ , 
[] ونکشند عاقل را ہرای دیوانە : و ثابت شود دیت ہرقاتل | گربعمد پائند 
ہو برعاقله اکر خطا باغد , 

کا ون قصد دقع اومسکرد از نفس غعودکون اء غبرباغ/د "و 
در روایت است کەه دیت او از بیتالعال باشد . ٰ 

واکش:ن نماد برخمته جون دس ری داد واورا بکشد بلکه 
دیت باشد . 

ودر کور تردد است ؛ اشہه آنسحکة اوھم چو ہمذا امت درثبوت7صاص . 
و روایت کرد حلبی از جعفر صادق عليەالسلام کہ جنایت کور خطا باشد ء 
پس برعاقله بود , و اگر عاقله نباشد ازمال او باشد ء وفرا گیرند در سەسال . 
و با آنکه این روایتی شاذ است ھم تخصیص می کند عمومآیت را . 

[٘شرط] پنجمآنکه مقتول محقون ' دم باشد . 

قول در آنچه ابت می شود ۱ن سد اہی "ا|3ارو یٹ فو 
فحکایت ہہ 

اہا اقرار یکك بارکفایت باشد ء و بعضی اصحاب گفتند که دو بار باید 
وشرط در مقر بلو غ امہت و عقل و اختیار و حریت . وا اقرارآرد که من 
كکشتہەام بعمد ودیگری گوید کهە من کشتدام بخطا ء مخیر باشد ولی‌تصدیق 





١‏ - مت ص ١١م‏ : محقون الدم . پاریس : مقتول خون او حلال نباث د: كشتہة 


محقق باشد . 






و د یگ گوواڈ . باکے من کشتەام ٤‏ و اولین باز آید ازآن ه از ھردؤ قصاص و 
د ہت پیفتد ء و دیت از ہہت ‌المال ہد هھند ‏ واین حکم حسن علی استعلیھماالسلام ۱ 





 )‏ ترجمة مختصر نافع 


اسا بیفتدواکواہ غعڈل بایڈ ۷ وثابٹ نود بیکن کواء وو گند ")و آنہ 
بگواھی یکكک مرد و دو زن, وثابت شود بدو آنچە واجبٔ باشد درو ؛ ہم چون 
خطا و دیت ھاشمه ' و منقله وجایفہ و شکستن استخوان . 

اکر دو کس آواھی دھند تاور رید اس اس ؛ و دورد 
گواعی دہند کہ بلک عو اس تہ اعت در نھایہ گف ت کہ قصاص بیفتد وواحب 
باشد ٹیم دیت برھریکی ؛ واگر خطا باشد دیت برعاقلۂ ایشان پائشد',. ونگر 
کہ الد حکم برای احساط ایت برای تعارض دو ہینٹت , ٣‏ 

واگرگواعی دھند که او را زید بکڈت بعمد ؛ و دیگری اقرارکند کە 
من کشتەام؛ روایت کرد زرارہ از باقر علیهالسلام کھ گفت یوار 
تر پس با مشھود علیہ هیچ کاری نداردء واو را رسد کشتن سشھود عليه 
پس مقر [٥ہ]‏ با اولیای مشھودعلمه نیم دیت ردکند 00ت ۹ 
از ھریکی ازین دو موہ دیت بستائند , و درانشتن شردو و ھم چنین ڈر رٹ 
ار دیث ازھر یہی امحالہسں ور ہہ شرکت نبود درقتل ؛ لکن این 
روایتی مشھور است , 


ریہ اس لایر تابنی اإارس رک ٢‏ - اصل : ھاشمیه ( مانند رضوّی 
و پاریس) . د:ھاشمه (مائند “نص۴۱۲) ٣۰۰.‏ ۔متن ۱۲ء : ولعلہ احتیاطفی عصمة 
الام لما عرض من تصادم ا'ونٹین ‏ رضوی وپاریس : اومگراین 'حکم اازجھت احتاطاست 
سیب تعارض امردو یج دہ میا 





۳ ۷ 








ممڈہ ذف انمت 
شی زوزا :اس ااگر:ثا مت شود ,این دعویٰحک مکنند بدان وا گر نہ رھااکنند . 
و9 درسند ای خہر ضعفے اسدتث , و دروتعجیل کردن عةوبت ات بی ‌انکه سہب او 
ثابت ہاشد . 


اول: گفتداند محبوسں کنند آنرا کہ ستیم باشند که او کشۃ 


دؤم: اگربکشد و دعوی کند کہ اورا یافتم بازنخود بازکشند الا کہ 
به ہینت بگذراند بر دعوی خود', 

[سوم]:اگز حا کم بلخطا اہکشندا یا ابخڑاحت کیهت-ذ یت آن ”باب المالن 
اد آو آنکسن کكة گویلہ ج الحتر االخذرضائن باد٢.‏ و آنکيك٭× ثعدیٗ 
0 ہرو! پس آو 0-7 کائند نا ضضاسن نہاشد وَااگخه تلف شود 


ایا او انت اپششرں کادت تسس د ابا تھے و ات علامتی اسان تھا ا3ت 
در محله ابعشان یا دردہ ایشان یاہیان دودیيیە و ہیکی نہد یہت باشد ار دو 
ات دم دس باحدہ 1 عٴدو مجساوی 'بائنےد ےم دو اسان بامنتے 

اما آنکس کهہ ندانند کشندۂاوراءهمچنانکهہ کشندۂ انبوھی یا درترسھا 
و یادر بیابان ماد لی اکا یا در بازاریادر حمعه دیتا!او از بیتالمال باشد , 


و با تھمت اولیای دمرا باشد کە ثابت کنند دعوی خودرا بقسامت . 


متن ٢۱ے:‏ الاان یقیم البینة ہدعواہ , رضضوی وپاریس : مگروقتی که بردعوای خود 
و ئ22 ۱۰۹ا که بےة بک رانک ای دع ہت اد ہف ہہ درو مو آغان۔ 
حدار؛ لم یضمن. رضوی و پاریس : وھ رکس کە گفت : پرھیز بروی ضمان نباشد . 
اصل ےد ٠‏ ۔اصل : برواٴ د:بروٴ یو سن سإ وس : کقتیل الزحام و 
الفزعات.,, او جمعة, رضوی و پاریس :ھمچنانکه کشتەرا درانبوھیھاوترسیھا( پاریس: 
پلھا)... یا در جامع ۲دت ھ9ا 


سموسٗوومبصمصصصصموسٔچصےجچےسمہ: ِ ہے سے سے سے سے سے ےس کًٛآہے"ھہھہے۔ سے ہے 





دآن در عمد پنچجاہء سو گند خورندہ باشد' از اولیاء مقتول ء و برای خطا 
بیست و پنج علی ‌الاظھر ,وا گر مدعی‌را پنجاہ کس نہاشداو (نجاہ مواگنیزوٹوردن 
واگر بنخورد' و مٹکرزا پنجاہ کس ہاشد کە سوگند بخورند کہ او نکشت خود 
لیک ؛ واگر نه برومکررکنند تا تمام سوگندبخورد ,وا گر پنخورد* الزام کنند 
دعوی اگر عمد باشدوا گرخطا . وثابتشود حکمدر اعضابقسامت[با تھمت] , 
بی رح اد و دیت نفس ہاشد ہم چنانکہ بینی و زبان ؛ اشھر آنستکە 
سوگند خورندہ ڈرو شش‌مرد باشندبخورندھزیکی |ز ایشان می گندی؛[, ویو 
پإعدِم این شش :ولی راباشد کەشش سوگندرخورد ,وا گرنناشد اورا کس اک سو گید 
خورد و [یا] او پنخؤرح؛ [منکر] با قوم خود سوگندخوردرشش ہار, واگز 
اورا قوم نباشد سوگند خورد اوشش ہاں و انچ د او کسر [بامدں اک 
نفس بحساب ان باشد ازشش . 

ول در چگونگی فرا گرفتن '. 

اتل عمد قصاص ہواحب کند . و ثابت نشود دیت درو الا بپصلح ء 
و سمخیر نباشد ولی دم. و حکم نکند بقصاص مادام که محقق نشود کہ تانی 
او بدان جنایت ہود, 

واگر ولی کی باشد که پیشی گیرد بقصاص؛ و گفته اند کہ موقوف باشد 


ہردستوری حا کم . 
واگر جماعتی:ہاشند موقوف باشد ہر اجتماع ایشان همہ,. وشیخ گفت 





1- من ١س‏ ؛ خمسون یمیٹا, رصوی وپاریس,:پنجاہ سو گند باشد ٢۲۔متن۳٣۳۱:‏ 
و لولم یحلف, رہوی و پاڑیٹئ وا کر0 1ولاو گر اتوہ کک و کا 
بخوردن کە اونکشت خودئیک, ۳۔ متن ٣۱م‏ ؛ولونکل, رضوی و پاریس ؛ واگر 
نکول کند, -٤‏ رضوی وپاریس:وا گرقسامه نہاشدیا اوسو گند نخورد, ہ۔ د:؛رضوی 
وہاریس:استیفا, 











ڑکہاشرتضاےی 


سے ۱ کت ۱ 5 941۰۹ 
ک7 0 بجی اکبراد بقصاص کردن جائز باشدء وضامن ہاشد دیترا از 
مد عائ إزد گران: : 

وقصاص نکنندالایشمشیر یا چیزی کھ قایم مقام اوہاشد . واقتصارکند 
رکردٹ زدن ہبی مثله کرک چه جنادیت او درآتشں انداختن یا غرته "آکردن 
یا بسن خورد و مرد کردن؟ باشد .[ ]١٦‏ 

و ضامن نہاشد | گر سرایتکند قصاص:مادام کە زیادت از آنچە جانی 
كکرد٥است‏ نکند ے 

اینحا مسائلی جنداست ٠‏ 

اول: اد بعضی اولیاء دم دیتٹرا وقاتل بد هد قصاص بنیفتد 
علی الاشھر. ودیگران‌را قصاص رسد بعداز آنکە رد کنندبرقصاص کنندہ"نصیب 
آنکس ک٭ حصهُ خود از دیت ہستاند .و اگر بعضی عفوکنند دیگرانراقصاص 
نرسد تا آنکه نصیب عفوکنندہ بقاتل ندھند . 

دؤم: ا بک درک کت ماک تا رد ری ارت وک کات ذد الاو 
۲۳ ۶١9ر‏ گائی ناد فرا کرند از عویشان‌الاقرب فالاقرب ؛ 
وگفتەاند که داد شاشت 

سؤم: اگر بکشدیکی دو مردرا یا جماعتی را پس بکشند بھمه .او را ؛ 
و راھی نباشد برمال او . واگر راضی شوند ازو ہدیت برای ھریکی دیتی باشد. 

چھارم: 1 بزند ولی جنایت کنندەرا و رھاکندبگمان آنکكه بمرڈ پس 
نیک شود؛ در روایت ھست کهة قصاص کند ولی دم را و بعدازآان کنا ولٰی دم 


١۔‏ اصلء د : حصھا. متن ۳١ء‏ : اوالرضخ بالحجارة “٠‏ رضوی و پاریس : 
سنگكک زدن : اصل اف۵ . ہے پبایدر قصاص ملاوچ باغؿد جهة دذدرمکن ۳٣٣‏ آمیده : 


المقتص منه,پاریس : بعد ازآنکهہ ردکند نصیب کسی کە بفدا راضی شدہ باشد. 





سس ترجمۂمختصرنافع 





ادرا یاھردو 202 وا رات ینة این [+۹ہ۱] ابان ہن عثمان است؛ودرو 
ضعفاست باانکه این روایت مرسل است , ووجەانستکە اعتہارکەنداین زدئرا ء 
5 روا بودہ باشد قصاص کردن بدان قصاص نکندولی را, 

و‌ اہر ہا 6ی دست صحیح دارد دست ہریدەراء پس اگرخواهدولی 
دم کشتن ٣‏ 6 ۰۰۰"ء,ِ ,۱" اگر ہریدہ باشد در وا ڈایت گرفته با 
برای آن؛ و 5 خواھد بین داد دیت‌ان ڈئنکگک و فراگیر د بائی ۰د ٦گزآن‏ دمّٹ 
ہشدہ باشد بی جنایتی کہ کردہ باشد ؛ و برای او دیتی اث پاشتفت؛- ہپکمید 
0ھ اورا ؛ وھیچ رد تکنتتا وین روایوت از سورة بن 'آقلیت اس از حعفر 
صادقف عليەالسلام 

قسمدوم ؛در قصاص طرف .' 

و شرایط قصاص اعضا ھمان شرائط قصاص نفس‌است . بس قصاص 
کید دراعضا ا(اانکا ‏ کک قصاص نکنند درنمفس ٠ؤ‏ قصاص لاعات ٢د‏ ہرای مرد 
از زن وردنباشد؛ و برای زن از مرد قصاص کنندبارد درآنچەاز اث اید باشد, 

واعتبارکنند که ھردو عضو [سالم] با ٠.‏ پس نبرند[۳+ہ] عضوی 
صحیح را برای عو شل و بہرند عضوشل را برای صحیح الاکە دانند کەباز 
نخواھد رست؟, 

وٴقصاصں کنند برای مسلمان از ذٔمی و فرا گیرند ازو آنچە ساہین دیتین 
ہاشد . و قصاص نکنند مسلمان‌را برای ذمی ونەه ہرای دیوائهە, 
کی ا ا وا یت وی ہ-متن۱۶ئ: وایعبرالتاوی ا لاد 
رضوی وپاریس : وباید ک٭درسلامت‌یکسان ہاشند. ۰ ۳۔ متن ٤‏ رم : فلا یقطع العضو 


الصحیح بالاشل با الصحیح مالم یعرف انەلاینحسم زویو پاریس : پس ڈرسٹ بشل‌را 
بزند دشل ہد رسمٹ بہرند( رضوی: نہرند)مادام که ندائند کے خوناز وری ہاز ادجت : 






کت ا ا52 





۱ 





و در شجاع اعتبار طول و عرض کنند و عمق را اعتبار نکنند بلکه 


مراعات حصول اسمآن ا اکا 

وثابت شود قصاص در آنچە درو بیم ھلاکت نہاشد ھمچو حارصه و 
موضحه ' و بیفتد در آنچه د رو بےم ھلاکت باشد ھمچو ھاشمہه و منقلەومامومه 
وحایفه' وشڈکستن استخوان : 

و در روابودن‌قصاص پیڈں از نیک شدن جراحت تردد ات . اشعەانستکه 


روا راگ۔۔ 

و اجتناب کۂند از قصاص کردن درگنتایئ سخت ودر سرىدای سخت؛ و 
طاب اعتدال کژن کات 

7 ای الا و وا آں پہرڈ پس ازو قصاص کنندء پسی ہسجنی علیەاںن 
نرمه باز دوساند ٢و‏ باز روید حنایت کنندەرا باشد ک٭آن‌رازایل کند تا متساوی 

و بہرند بیٹی[ ٤‏ ہ] کكه بویندہ ہاشد برای ۶ نا ہو یند می درست را 
برای گوش کر؛ و پبرند ذ کر صحیخ ر ہرای عمین . 

ع می ھا چسشم اعور برای یک حچشم صاحب د وجچشم ٤و‏ اگرجچة اعور 
لاکیر شود منذات.: وشم جمین قصاص کنند برای یک چشّم ازدو حسلمم بدان كکھ 
یکک چشم او 5و کید و دز تما ڈ رت پا اضر ذااكف دوؤو قول امت ) ہروی 
اانےکكهة | ھکال . 

1 : 8 : : -- ٴ- َ‫ 
١۔‏ رضویو پاریس : وحارصه آن باشد که پوسٹ ہازکنندوموذحەآن[باشد] کھ باستخوان 
[رسد] و ھویداکنہ: إ۔- رضوی و ہاریس:وھاشمه آن باشدکەآن‌را ازا۔تخوان 
رشکند؛ ومۂ:قله آن باشد که مھاح(؟) ا10 منقل استخوان| را ]ءومآسومه ان باعد که 
ہام دماغ رسدوحایفہ آن ہاشد که باندروں رسد. ۸ من 6ں وا الے,قھاالمجنی 
عليه .پا ریس ورضوی ومجنی عليه آ‌را باز جسباند. )۔ اصلء یا برای , د: و بازروید, 
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و برای دندان کودك منتظر ہاشند: اگر ہرآید درو ارش باشد ؛ و اگر 
ہر یا ید درو قصاص باشد ا 

و اگرخنا کید بہد| ہج ہرود ہدو روشنی سم باآنکه حد۸7 ایسلامبت 
باشدءقصاص کنند ازوہدانکە پنبەت رکردہ ہر پلکھای چشم او نھندوبا زگشایند 
چشمراو در مةاباہ آینڈ گرم کردہ که مقابله آفتاب باشد پدارند تا روشنی‌آن 
چشم برود , 

و 27 بی انگشتان‌را بہرد در روایتی آمدەاست کە کف بریتندہرا 
باز برند ودیت انگشتان ہاپس دھند, 

و تضاع کٹٹا ا وا که پناہ با حرم دہد بلکە تنگ فرا گیرند 
٥‏ ہ] برو در طعام و شراب تا بیرون آید پس قصاص کنند , و اگراوجنایت 





کتاب الدبات 

و نظر در چھار امحر [اسمت]. 

[نظر ]اول:اقسامقتل ومقدار دیتھای ھریکی . 

و اقسام قتل سداست: عمدمىحفی؛ وخطایمحضء و شبیەالعمد' . 

پس عمد آانستکه قصدفعل وکشتن دارد و مثال او پیش برفته . 

و شبي٭العمد انستکە قصد فعل داردنەقصد کشتنء ہانندانکە برای ادب 
ہبزند یا علاج کند کائ اصلاح پآس پمیرٹ ,. 

تا یئ نک ٣‏ تک 2 تلالد ار وع ےک 7 ات ابد 
بی بسدازد بےصیدیء وبرادتی[آید وبیکشد., 

ودردیتث عمد صد اشتر باشد تمام ك1" یی سیوا 5وث حلة 
که ھرحلەیی دو جامه از بردھایى یمتی[باشد] یا زار دینار زر یاہزار گوسفند 
یا دەھزار درھم .وطلب دازند ڈرزیکگ'سال از مال جانی ؤ اٹ نمودالا بزمُای 
هھمدیگر, 

وذ راد زت۵بیەالعمد دو روایت‌است ء مشھورترین[١]‏ آنستکهھ سی‌وسه 

بنت لبون باشدو سیى‌وسە حقه و سی وچچارثنيه که اورا وق تگشن ا وا ںاہ 


جانی ضاسن باشد ئن عاقل. ود ا کت لاکہھ طاب دارند ازو دردوسال : 





: رضوی و پارسی؛: شہەعمد. ۲ متنہ ےم مسان الابل . رضغوی وپاریس‎ ٦ 
صد شتر بسال پرآمدہ . ہ۔ متنپ ٍى : طروقةالفحل. رضغوی وپاریس : سی وسه‎ 
شتر مادۂ سه ساله که در چھار رفتەہاشد و سی و چھار شتری مادۂ شش ساله که فحل‎ 
ہرایشان رفته باشد,‎ 





۸ٰ٤‏ ترجمة مختصرثاع 





وددردیت خطا نیز دو روایتاست)؛ مشھور ترین انس ت کہ ببست بنت 
مخاض ہاشد و بیست اہن لبون وسی بنت لہون وسی حته وطلب دارند' درسہ 
سال ) و ضامن ہاشد این را عاقاہ نه جانی, 

دا بکشد در ماہ حرام لازم باشد برو دیت و ثاث دیت برای تغلیظ, 
و طوسی و مفید گفتہاند کہ ھمچنین لازم باشد ہر کسی کہ د رحرم کشته ہاشد , 
ومن وجهھ این نمی دانم, 

و دیٹزن نیم+ە ہاشد این ھمه ,ود یت خط! و عمد مخااف هم د یگرنیست 
ڈر چیزی ا لتاورر اد 6ر اف ود دی ذے رات نت 
ششٌصد درھم ہاشد ودیت زنان ایشان ئیمۂ دیت مردان ایشان ‏ باشد٘ , ودیت 
نہاشد غیر ایشان را ازاھل کفر . و درولدڑنا دو قول اسٹ٠‏ مشھورترین آنکہ 
همجو دیت مسلمان آزاد تافو در روایتی ھست [ب۹ہ] کیا ھهم چوں ددت 
ری باشد؛ و اد ص٭ یت امت 

و دردیت بندہ قیمت او باشد, و ا تجاوز کند قەمت از دیٹ جرباآن 
گردانند , وفرا گیرنداز مال جائی ا گربعمد کشتہ ہاشد یاہشہیە العمد ؛وازوازعاقلاہ 
ا بخطا کشته باشد ,ود ِتاعضای اوب:سہتقیمت اوہاشد وآنچە د روا زان حردیت 
اوست ازان بندەقسمتاو ہاشدچون زبان وذ کر ,وآنچہ درو ازان ح رکحتر ازدیت 
اوسمت در ہندہ بئسیت ان باشد ٠و‏ بند٥ەاصل‏ است ازان‌آزاددر آنچی زکەاورامتداری 
کنا یل رداؤروائع ضا اود ات اوت تاد بای 
0ەه‪7] و پاریس: بیست شترمادۂ یکساله کە درسال دویم داخل شدہ باشد وویست 
شتر نردوسالہ وسیشتر مادۂ دو۔اله وسی شتر مادۂ سەسالهہ کەدر چھارم رفته باشد در 
مدت سە سال ازوی بستائند, ج۔ من ں ‏ ىح: والعبد اھل للحر فیمالاتقد یرفيه . رضوی 


و پاریس : و بندہ اصلست ئسبت بآزاد درچیزیکە دروی متداری ناشد, 
امن پ ۱م : ہمافیة قیمة, رضوی و پاریس : بان چیر کہ ادروی یت انی 
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اوراکەقیمت‌او مطالبت کند ازجانی تا بندەرا بکلی با جانی نسپرق, و | گزجنا,یت 
کمتر باشد اژ قیمت او فرا گیرد از جانی :ارش‌آن جنایت؛ ونباشد خواجەرا که 
ہدو دھد بئدەرا و مطالیت قیمک او کند . وضامن لباشد مولای جنایت بندەرا 
0د ےئ ۸س کر اک بداو را بارض غثایت 
او درخطا . وولی [ہہ] مجنی علیەرا اختیار نہاشد . و اگرارٹن جنایت او 
ھمچند قیمت او نباشد مولای او سخیر باشد دردادن ارثی یا تسلیم کردن بندہ 
تا مجٹی عليه قدر جنایت خود فرا گیرد ازو؛ یا بفروختن . ویکسان است درین 
بندهۂ مہحض و ند بر اکا ذرباشد یا مادەو ام ولدعلی‌تردد , 

[نظر] دومین: درآنچەواجب میکند ضماذنرا. 

[ وبحث یا درمباشرت استیا تسبیب یاد رتزاحم موجبات . 

بحث فخستین] : امامباشرت' ضابط او آنست که تاف کند نەبقصد . پس 
طہیب ضامن باشداز سال خودآنرا کە٭تلفشود بعلاجاو, وا گررنجور یاولی ‌ابرای 
اڑوت کاار کنل از دیت؛ وحه انستکه د رست باشد از بھرانکه حاحت ضروری 
می افتدبعلاجءو قوت سید هد ایترا آ و ادت سکونی از جعفرصادق عليەالسلام . 
وگفتةاند کەدرست نباشد برای آنکهھ این اہرایى است از چیزی کە ثابت نشد . 
وھم چنین است بحث در ہیطار. 

و خفته چون برگردد برسرآدمی یا بپای ہزند او را پس بکشد ء مان 
در مال او باشد , اما دایه اگر بدایگی کردن کودك طلب فخر کندپس برو 
اکر دوہ ویاکشندضائن باشداوڑا'ذ رکال اخنود١ء‏ اکا برای درویشی ہودہ 
باشد دیت برعاقله باشد . 

5 عنف کند بازن خود درجماع 7٣08‏ تد جامی 


باشد دیت اوراء وھمچنین در شوھر نیز . ودر نھایه گفت کھ اکا صا فک 


١۔‏ اصل "مجنا دومین درانجه واحب مان اما مباشرت. 





ٰ۸ : ترجمة مختصر نافع 








متھم نبودہ ہاشد ضمان نباشدہریشان؛ و ذرین روایت ضعف است , 

واگر مثاعی بر ر گیرد' پش بشکندآترا "یا برآدسی :زنا غامن: باشةآترا 
ء۰ 

ودز روایتسکو نی است کہ علی علمدالسلام ضامن گرذانید غتنه گنند٤زا‏ 
کەحشفه کودك رابہرند ,و این مناسب ‌مذ هب استو | گرچە سکولی ضعیف‌است . 

واکر پیفتد آدمی از بالاتی و ہکمد پہ را ار بعد کش دام ریہ 

[ و ہثل آنافتادن ہکشد برو قصاص باشد]' , وا گرقصدنبودہ باشدءشبیه العمد 
باشد [و] ضامن باشد دیت اورا . واگر پیندازد اورا بادی یا پای بلغزد برو 
ضماننباشد , وا گر کسی دراندازد اورا ء ضعان برآنکس ہباشد کە اورا از بالا 
درانداخت , ودرنھایه 9 ۳ دیت ہرافتندہ' باشد و بازاگردد پرانکس 
که اورا در انڈدھتے۔ ۱ 

ولااکر دختر کی ہردیکری ند و دیگری اورا برحنگد٣‏ اك تد 
و۔را كکہٰە زا بیندازد؛ و:ہمیرد ء دز۔نھایة گفت کہ دیت نیعی ہر مر کوبه ہاشد 
ونیمی برالکڈل اک اورادفع کردٴ ا ودم تنعل جنان اك ا٠ہ‏ برھریکی| زین دو 
ثلث دیت باشد و ثلثی دیگر پیفتداز بھر آنکە را کہہ پر برنشست , و اولین 
روایت اہو جمیله است ازسعد از اصہغ از علی علیہالسلام . و ابوجمیلەضعیف 





سا ا ا ا . رصروی اون : اہ 


۲ مر ند: بپرم ا ٤۔-‏ متن ٣۸‏ م: فنخستھا الثة فقعصت 


فصرعءت الرا کكة . ا پت : واگرکئیزڑك بر کنیزك دیگر نشست و کنی زکی 
سم چمزی دروی چلاند (پاریس:خلاند) و اوبرجھدو را کبەرا بیندازد درو آو ہمیردہ 
٥‏ رصوی : میاں چلانندہ و برجھندہ , پاریس : غخلایندہ و بر جھندہ , 








اکتابہدیات کو .سرت 


انتت۔ . وانچه ید گافت ٹنیک استث -- وابن ادریسی' گے ٹ کہ کات پا 
ہبرحنگید الجا کردہ اث بربرجحسٹن ء دیت پرو باشد وزاگرانہ روک یو 








و چون ىہ کس در تخریب دیواری ش رک تکنند پسن بریکی ازایشان 
آید و بکشد آن دو دیگر ضاہبن دیتِ او باشند . واین روایت ضعیف است و 
اشہهاذستکه ایشان ھریکیٰ ثلث دیترا ضامن باشند و ثثی دالک وت را کہ 
آن تلف شدہ یا ایشان مساعدت کرد در انداختن دیوار, 

واآزلواحق سسائلی چنداست : [۱ب١]‏ 

۷۱ (انکشن 7 کی بخواند(غیریر ا ار كانة عود آو بٗرؤتٹ ہرد اورا درشھے؛ 
ضامن او باشد :تا یا منزل خود آمدن ||و. و اگر :آنر|[كکشته یابند و پیرونِ یرندہ 
دعوی "کند آکة اورا ع5002 مد است و ہینت اندارد٥‏ درو دوقول اسہست٤؛‏ اشمهة 
انستکهة برو دیت باشد ئنە قود, واگ مردہ یابند در لازم بودن دی دوقول 
است ؛ اذےبه آنست کھ لازم باشد . 

[دوؤٔم] :چون دای اعادت کندطفل را و اھل اواورا انکارکندء تصدیق 
کنند دایەرا تا کذب او ثایت شدن . چون ابت شود ء برودھت باشد یاحاضر 
آوردن ان کوداك یا حاضر اوردن کسی که احتمال دارد کهە او باشد . 

[سؤما: ا دزد در رودو جمع کن متاعیرا و وطی کند باصاحمة ان 
منزل بتھر ء پس برجھدفرزندآن زن پس دزداورا بکشدء پس زن‌آن‌دزد رابکشد؛ 
خون دزد هدر باشد . وضامن باشند عاقلة دزد دیت کود اك را ء و زنرا باشد 
[از] تررکڈدزدچھارھزار درهم از بھر مکاہرہ کردن بااود رفرج .واین روا یت است 
١‏ عتدالله ٠‏ ۔بہ] بن طلحه از حعفر صادق عليه السلام ے. و ازو روایتاست 
او تج دہ تر تججری و ازظ ۶ زکاد یو ضز اس ریاقز 


امت کەدیت خغلائیدہ واحعب گرذیدہاسث : کی اڈزیسنی گفت کھ ااذراین کل 
برچکنیدرا الحا کردہ باشد بر برجستن دیت بروباشد و ا گر نت ٠بر‏ م کو به“باشد, 





۸ژ ترجمہ سختصر نافع 


ےکس پوس مِمسمسچے چکػػچوھچٛچھےدےد۔وے۔۔ٗ 





ذ7 زنی کہ معشوق خودرا در پردۂ خود برد ؛ پس شوھرومعشوق باھم حنكگ 
کنند'و شور اورا بکشد؛ پس زن شوھرخود را بکشد گفت : دیت معشوق 
برزن باشدء و ہکشند زنرا برای مرد ؛ ووجھ آنستکہ خون معۂوق ھدر باشد, 

چھارم: آ7 چھا زر کس باھم شراب خورند؛ ودورا ا یابندءودورا 
مجروح کردہ؛ روایت است از محمد بن قیس از علی عليهالسلام: حکم کرد کە 
ھردو مجروحد یت هردو مقتول بد هند بعد از آنکە بیندازند دیت جراحتازدیت 
مقتولان , رواوت کردسکونی از حعفر صادق عليهالسلام کہ دیت اون ڈو کیا 
برقبیله این چھار کس باشد و فرا گیرند دیت مجروحان از دیت کشتگان ۔ 
و وجهآنست[ کكھ] این قضيه یی استدر واقعه یی "واو4 عالم تربودەباشد بدان که 
این حکم ہواجب کرد , 

5اک بپاشند شش کودك در فراتو می غرق4 شود ؛ و دوگواھی دھند 
کان اورا این سە غرقه کردند وسە گواھی دھند که اورا این ۳+ بہ] دوغرقه 
اکر دا ٤‏ روایت سکونی و محمد قیس ھردو از جعفر صادق عليه السلام واز 
محمد باقر از علی عليەالسلام کہ دیت اورا بر پنچ قسمت کنندبنسبت گوا ہی ؛ 
وابی مرو مک بس ا کر این خہر معلوم شود گوئیم کہ این واقعەیی بود 
و در چیزی معن پس تعدی آن نکنیم ( از بھر آنکہ احتمال [۰"۰)۳۷""" ء۸ 
موصع مختص بودہ باشد بچیزی 5ه ان حکم واحب کردا 

بحثدوم": درتسہبیب , 


و ضابط او آنسٹکە اگر نە برای او باشد تلف حاصل نشود لکن علت 





١۔‏ من ۱۹م : ادخلت الحجة صدیقا لھالیلة بنا ئھا, رسوی و پاریس : ڑئی درشت رآ 
بیخا ئهة شوھر دوستی درحجلهہ پٹھان کرد داو وشوھرش بھم درآویختند: ٢۔رضوی‏ 
وپاریس ء د : احتمال دارد ٣‏ پاریس:سیوم, 





کتاب دیات 


۸۹ 
تکیە کنند یا بدان پایبلغزد درراہ انداختن , پس اگر مثل این سبب درملکكک 
ود اکند امن تلف شوندہ نباشد .وا گر نە درملک‌ك خود باشد با درراەمسلمانان 





ضامن آن باشد . وهم ازین ہاباست ناودان برہام نھادتء واو رواست باجماع . 
اما در ضمان؟ ‏ آنچه ہدوتاف شود دوقول است , اشبه عدم ضمان است؛ وشیخ 
گفت ضامسن باشد؛ و این روایت سکونی است : 


[٤پہ]‏ و اگر چھارپای بر سرچھار پای دیگر درآید ء خداوند اولین 
ضاسن جنایت او باشد و خداوند دومین کہ آن برسر او آسد ضامن نہاشد 


وجه آنست که خداوند اولین نیز ضاس نباشد الا باوحود تفریط . 


د5 


وا گر کسی در سرای غیری رود وسگكآن سرای اورا بگزدء| گرہدستو ری 
خداوند سرای در رفتهھ باشد ؛ خداوندثی ضامن باشدء وا گرنەنه . 

و را کب دابه ضامن جنایتی باشد که بدست بکند و ھمچنین کشند٤او.‏ 
واگر یکی از این دواورا برسرراہ بدارد ضاسن جنایت او باشد وا گرچە بپای 
کندء وممچنین ا گر اورا بزند پس جنایتی بکند . و اگ رکسی دیگر بزندغیر 
رااکب و قاید آن زنندہ ضامن باشد , و رانندۂ چھارپای ضَامِن ھمة جنایت او 
٢‏ وا دوچ برغسشدچھر دودر یثإن)‌عچاوی باعل و لگوغڈاؤندشخی 
بااو باشداوضامن باشدنەراا کب ,وا گر را کبرا بیندازدخداوندش ضامن نباشد 
الاکه برمانیدن خداوند باشد , و ا گرشخصی ہملوك خودرا برچھار پای نشاند 
آن خواجه ضامن جنایت [ہ بہ١]‏ ان چھارپای باشد . و بعضی از اصحاب ما 


وضابطۂ او آنست کەاگر آنچیز نبودی تلف حاصل نشدیلیکن علتاو غیر سبب باشد. 
ہے ص ٠‏ خان . 









٠‏ ۱ ٴ ٰ ۱ ترحمذڈہ ختصر نافع 
د رضمان خواحه خوردہودنءسملو ي شرط:اگرد . 

بحٹ‌سؤم: در تزاحم سوجبات . 

ا سباشر ا و لوس شودمہاشر ضاسن باشدزہ یہ مب ) چنانگه 5نی 
یکیرا درچاھی اندازد کە کسی دیگرکندہ باشد؛ وھم چنین کسی کە ذبج 
دید جبزیرا کہ دیگری نگاہ می ڈاردہ 

وک غاد معلوم نباشد' ان صاحب سہب ضامن باشدعلی تردد , 
چنانکہ کسی کہ چامی بکند و سرش بپوشد وکسی یکر غیزی را دران جاہ 
اندازد, 1 ف7 و پ گا لا رمِه' . و صورت او چنانست کہ یکی د رزبہیہة 
افتاد و دیگری را ک یں لو ای دم سثمی 7 گ‌ آن سلم چھارسی را ؛ وشم راشیر 
بخورد درو دو روایت انت 7 ِکی ازمحمد بن ڈیس ار باقر علیالسلام 8 
اوگذت: امیرالمؤمتین علیه السلام گفت اول صیذ شیر آست و اھل او ثلت 
د یت ‌ہدوم دھند و دوم دو ثاث دیتباھل سیم دھد و سم دیت تمام باھل 
چھارم ذ دو روایتی ا می امت از صادق علے السلام کک او گقت ٥علی‏ 
[ ہہ ]عليهالسلام [گفت: ]برای اول ربع دیت باشد و برای دوم دو ثاؿ 
دیت و برای سم نیمة دیت و برای چھارم د یھت نماء ۰ و ەریکی ازایٹھا ر 
بر عاقلة ان مه دنگ کش ۵سمٹ کر . وڈر سند روایت آخرین تا زجاع 
رسہدن ضف ابطاتث) و اولہن روایت مدشھورز اسہست ٣‏ فتوی اص+ہحاب ار ئل ت! 


نظرسوم:در جنایت بر اعضا٣‏ وملذاصد 29 اسدت٠‏ 








١۔‏ رضغوی و پاریس : و اگر مہاشر سبب‌رائداند' ٣‏ مٹن ٠‏ ٣م‏ : واقعةالز بیة , 
رضوی و پاریس : واقعه ر٭ھ(!؟) خانەالصیاد و صورت اوآنستکە یکی دردرخانه و 
صیادی افتاد واو بدیگر درآویخت , دہ و زبید نام چاھسیت که کۂند برای گرفتن شیر, 
٢‏ اصل : اعضائی . د؛ رضوی و پاریس : اطراف, 








تاب دیات 
[مقصد] اول:د رد یات اعضا : 





۹۱ 


وذرنوی‌سر دیت تمام باشد و غشمچئین در ریشں؛ واگر برویند ذرھرذو 
ارشٰ پاش "و دفیداگفت!'که اگر روید در ھریکی صد دینار باشد , و شیخ 
گفت : چوںل ریس بروید درو ثلاث دیت باشد , و درین روایت ضعفاست ,ودر 
سوی سر زن دیت او باشد پس اگر بروید مھر او باشد . 

و در ہوی ھردو ابرو پانصد دیٹار باشد؛ و درەریکی دویست وپنجاەد ینار 
و در بعضی ازآن بحساب آن., 

و در ھردو چشم دیت تمام باشد؛ و درەریکی نیم دیت , ودرہلکھای 
ھردو چشم تمام باشد. ودر سا ا اہ متا د رھریکی رہع دایٹت 0 ا۸12 ٣9۷‏ "و 
در مسائل الخلاف گفت ٍ در بالایین دوثلث ہاشد و در زیرین ثائثی . ودرنھایه 
آگفت ٠‏ در بالایین ثلٹی رسد و در زیرین نصفی , وا کثر اصحاب ہبرین قول اد . 
ودرچشم درست ازان اعوردیت تمام است اگر اعوری او خلقی است‌یاچشمش 
رفته است ‌ہچیزی از قبل خدای , و در فروبردن بصرچشم عور'رادو روایتاست؛ 
اشھرین "اث دیت است . 

و در بینی دیت تمام استوھمچنین اگ نرمة پینی بہردیا بینی را بشکند 
و فاسدشود. 097/٤‏ عیب از بندند صد دینار باشد , و درشلشدن پینی دوثلث 
دیت او باشذ , ودر دیواره میانین نیمڈدیتو دریکی از دوسورا خ بینی نیم د یت 
ودر روایتی ثلاث دیت . 

ود دو کش دٹت تمام؛ و درھریکی نیمڈدیت؛ ودر بعضی !ا زوہحساب 


ڈدیت ااو. وادر ترمۂ کن ثلاث دیت اوودر سوراخ کردن‌ئرمه ثلثد یت فئرمه . 





ز۔ متن ر ہم: خغسفالعوراء . پاریس : فروشدن‌چشمعورالعین. د:فروبردن چشمعورارا. 


۵4 


۔رضوی وپاریس: مشھورتر, د : اشھر, 





ودذرھردو و 27 ٹر دعیین د وت رک ناودرۓ ھ2 


گفت ٭دو( بالا یین ثائی ٤و‏ دررزیرین دوئلاٹ پ×8 ات احقال ان تیدا ہت 

ورٹرمائل عت ارت در بالایین' چھار دینار و درزیرین شقصلد 
و درنھایە ھم چنین است ,و بدین روایتی آمدہاست ضعیف .و اہن ہاہویە گفت: دز 
بالایین نیمة دیت ودر زیرین دو ثلث . وابؿق ابیعقیل گفت٠‏ در ھریکی 7 
دیت و این ڈویسمتٹ ,و در بریدن بعضی لب بحساب دیت آن , 

و در زبان درمسمت دیت‌تمام ( 20 پارەبی ازوببرد پبحروف معجم اعتبار 
آکنند وآن بیسمت وھشت حرفاست ,و در روایتی مترولك بیستٹونه .[ودرزبان 
ا خرس پس دو دانگک دیت,باشد و دربعضی بحساہبد یت اوہاشد] ۲ . واگردعوی 
ند کو ن انت نطق من برفت در روایقی آمدہ اس ت کہ سوزن در زبان 
اور اوہ ےون سباہ بیرون‌آیدتصدیقش کنند, 

ودر عم دندان دیت تمام است ؛ وآن بیست‌وھشت دندان است٠‏ 
پیشین آن دوازدہ دندان در ھر یکی س1 دیناں و پسین شانزدہ در هر یکی ۱ 
پیستو پنج دینار . وھردندانی کہ زایدبرین ہاشد او را دیت‌نہاشد چون ہایکی 
از ایٹھا بر کنند, 

وو سیا ور لٹ دیت اصلىی باشد , ودرسیاہ شندن دندان ‌دوٹاے 
دوت |5209 ۰وھمچنین آمدہ است در روایتی ضعیف [۹بئ] چوںشکافتە شود 
و بنیفتد .واشہه .حکومت است٢٣‏ , ودرہركندن دندان‌سیاہ ثلث دیت باشد ,ودر 
دندان آفود کے کہ مور رات بنینداخته باشد ا( اکر امہ ارش باشد 


۲ آ0 ات( دنداں جچنانکه گفتە مد ء ودر روایتی اد اس ک3 درو بک 


۱ ۔اصل: و ور ات ۸ ۳ 21 وی کو ؛ ۵؛ ودر روایتی 
کہ نے وت انت 














کتاب دیات ۳ 





سے 


وا روایت سکونی است ومدسمع ٤‏ سکونی ضعیف 
است ٤‏ و روات این خبر تا بمەسمع رسیدن ضعیفاند, 
و ڈر شردو ڈست ذڈیت لمام باشد؛ ودرھریکی نیم دیت., وحددست 


جای دست و رنجن است'! .در ھمةُ انگشتان ڈستٹڈ یت تمام امدت) ودرھریکی 


عشر ددت ع الات و زشداند کے درابھام ثلث دیت دست باشد , و دوت 
عر انگشتی مقسوم أاست ہرس عقدہء وازان ابھام بردو, ودر انگشت زایدہ ثلث 
دیت اصلی باشد ودر شل شدن انگشتان [دو] اث دیت آن باشد .وھ مچنین 
در [دو] دست؟ ‏ , ودیت درناخن چون بنروید یا سیاہ بروید دەدینار ء و | گرسپید 
٠‏ ہروید پنجء واین رواددت ضعیف است ., 

و در پشت چون بشکند دیت [باشد] ؛وھم چنین چون کژڑہشت[ . ]٥۸‏ 
شود یا بنتواند دمست ؛ و ا ای نہد تُلث دیٹی , 

ودر ھردو پستان زن دیت زن باشد, و درھریکی نیمهُ دیت او. واہن 
با بویه گمت: درسر پسٹتانکگ ہد عیت اتا دیت اوء وآن صدوہیست وپنج 
کٹا امت 

وٴدرحشفه؛ ذکر و زایدبرآن و اگرچە از بن ببرند ڈیت تمام است. 
رط درذ کرعنین ثلاث د وت است؛ و در آنچهە بہرندا زآن بحساب آنء ود رھردوخصید٭ 
دیت تمام امستٹو درھر یکی یمةُ دیت ,ودر روایتی ھست ک٭درخایهۂ چپ دو ثلث 


دیت باشدزیرا کكهە فر ژندازاوست . ود رد یه شدن ھردوخایه جھارصدد یۂناراسٹ' ۰ 








س٭ہچ چرس ےت 


-١‏ سن 007)ہت وحدھا المعصم. رصہوی :وحد او حای یارہ اأاستٹ. پاریس:سرار. 


۲۔ رضوی و پاریس کر م۔ رضوی وپاریسی: ودر شل [شدت] انگشتان یا 
ھردو دست دو ثلث دیت‌آن باشد . متن ٢۲ء‏ : وفی شلل الاصاہم اوالیدین اٹھا دیتھا. 
٤۔‏ رضوی وپاریس :سر, ٥۔‏ رضوی و پاریس : خايه. متن ٣س‏ : 


وفی اذرہ الخصیعین اربعمائة دینار * رضوی وپاریس إ ودربادکندی (پاریس: کیسە) 
خابھا چھارصد دینار باشهہ, 





٤‏ ترجمہ مختصر نائم 








0023 دورشود تحت آكفرسی تندرباغاں ھشتصد پدبساز امن 

و در دردولب ور دیت زنں پاشد و درھریکی نیمة ڈیے ہاو و درافضا 
دیت تمام باشدہ و او آنمت کہ رھگذر بول وغایط یکی گرداند ؛ و گفتداند 
آنکە رہ گذر بول وکودك بکی گرداند , و ا گرشوھر بعد1زابلوخ: زن-بازن یظی 
کند و مفضاة گرداند ا یرغ اک یکا“ تنا غئكتا واگر قبل باوغ باشد دیت ازم باشد 
[۱۸۱] با کاوین؛ ولازم باشد کە برزن نفقەمی کند تایکی از ایشان‌دوبمیرند, 

و درمردوپای دیت تمام ہاشد ء و درھریکی نیم دیت, و حدپای تا 
مفصل ساق است و در انگشتان چنان .استٰ)کی در انگفتانادست۔ 

واپنجا مسادللی چنداست ٠.‏ 

اول؛دیت شکسمتن استخوان پھلو ١ا‏ گر از جانب ذل باشد ہەسمتافؤ پنچ 
دینارمت؛ و :گی از جانب بازوھا باشد دہ دینار, 

دوؤم: اگراستخوانکی کە گردہ رگردد بردت بشکند پس غایط باز نتواند 
داشت ہسہب ان ٤‏ درو دی تمام باشد؛وھم چنین اناو استخوانی کے زیرخا یه 
است بشکند پس بول ہاز نتواند داشت, 

سؤم: ابپوحعفر ومفید٣‏ گفتند کہ جون استخوانی از عضوی بشکند پنج 
یك دیت‌آن عضو ہہایدداد انی عیب ہاز بستەشود چھار خغمس دیت 
اہ تن آنْ عضو بباید داد ناک موضحه بشکند در استخوانی چھار یددیت 
شکستن ان استخوان بباید داد, ,2 خوردو مرد بکنداستخوانی راسیكک د0 


آن عضو ہہاید داد , پسا گر بیعوب درستشود چھارخمس دیت خورد کردن 
١۔‏ رضوی و پاریس: واگر پایھایش ازھم دورکنند چنانکھ نتواند رفتن, )۔رضوی 
و پاریس:ودر کناری ھردوفر<, ۳- متن ٣۲ء:‏ الشیخان. رضوی و پاریس :ھردو 
شیخ , د : اہو جعفر و مفید, 












کہا دیات 


۳۹٥ 





]٥۸۶+[‏ بباید داد, و اگر ہندی اتد ناکد رك عخوبعطل گردد 
اٹ د 8 ١‏ چ ا نے وھ :. 

دو اث دیت ان عضو ہہاید داد . پس اگر ئیکو شود بی عیب چھار خمس 
دیت از جای بہردن' بباید داد . 

چھازم:بعضی از اصحاب کفتندک٭ چون چنبر گردن شكہته شودو بی 
عیب بارز بسته [شود] "٤‏ چھل دینار باشد و ہستند این فتوی کات طازیٹان 
زاصح ‏ است : 

پنجم: روایت کردہ اند که اگر کسی شکم 'ڈیگری درلگد گیرد, تا آنگە 
کہ حدت کر غمچنان شکم اوزا د الکو رک یں نا آنرا بثلثت دیت یا زرخرد) 

شمشمء ھر که ہکا رت بہرد زنیرا بانگشت خود و مثانڈُاو بدرد چنانکهە 
ہول نگاہ نتواند داشت دیت ان زن ؤ سر کال ہما درد دادن على الاشہ:؛ و ذر 
روایتی ےڑا الیک رکڈ تلک ا دلئ آبای تالآ باعہت:]| 

مم صصد دوم: حنایت در منافع ٤‏ 

اول؛ در( رفتن |عقل ڈ دت تام است :وا گرم زکسیبشکند وعقلش برود ؛ 
ھریکی را 'دیتی دیگر باشد و درھم ٹروندء ودر روایتی آمدہ است که بیکزخم 
[ ہہ ]ہاشد ذرھم رود ۰ اک دے ا پرسر رناد۔ و عقلش برود ٌ سالی ‌انتظاز 


کال اگربمیردبذان ہاز کشند؛ واگز اتا وعقلش بازحای نیایدہرود دِت باشد . 





اپ ات کی م: فان جبرعلی غیر عیب فاربعة اخماس دیةفکە . .رضوی و پاریس : اگر 
باحای خود رفت بیعیی چھار خەس دیت از حای نیامدن باشد. ٢۔دمحن‏ ۳ ۲ح : 
کا ا 2''زدوی وہاریش ؛ کاب ظرانامت (اازہاں اہی 70ع مہ ں0 
است) ہ۔رضوی و پاریس :ھر کس كکەشکمدیگری ہبای مرن جنانکه اژھمد رید 
اورا نیزبپای خود فروگیرند تادریدەشود. ٤-رضوی‏ و پاریس: مھرخویشاں. 
متن س۲۳م:ومھرنساٹھا, و د؛ پاریس : علی‌الاشھر. 






نائم 


٦‏ ترحم ؛ مختص 
ا دوع]: ود ر رفتن شنوا ید یت تماماست ودر شنوایی هر گوشی نیمڈدیت, 








و در بعضی شنوایی بحساب آن ازدیت ,وقیاس کنندآن گوش را کەشنوایی نقصان 
کان ا کم بدانکەآن ناقصه ہبندند ودرسترا ہگذارند ویکی آوازمیکند 
آوازھای متساوی و دور' می رود تاکە گوید نمی شنوم , ھمچٹین اعتبارکننداز 
هار حائف؛ ا5 مہ جوانب راستافقدتصدیقش ' کنندوا گرنەنه . پس ناقصەرا 
مامت و درست راہبندند ؛ و ھمجنان چھار حانب چنان آواز میکند: وازدیت 
بنسبت آنچھ تفاو ت کرد فرا گیرند ,و باید کہ این قیاس دروقنسکون ھواکنند؟, 

[سوم] :ودرروشنی ھردوچشم دیت تمامست , وا گرشخصی بعد ازجنایت 
دعوی کند که روشنی چشم برفت با آنکہ چشمش برجای باشدسوگند قسامتش 
ا و در روایتی انی امت 50ن در مقابلت آفتاب بدا رند اگ ےآ چشمڈں 
پھن! بعائد تصلدیقش آکسد؛ ہر و اگر[ی۸٥]دعوی‏ کند* کەزوشنی یک چشممن 
نقصان کرد ؛ قیاس آنبا چشم دیگر کنند" چنانکه درشنوایی کردند؛ وباید کہ 
این قیاس روز میغ نباشد و درزمین ھامون باشد٢.‏ 

[چھارم]:ودر رفتن بویا بی بینی دیت‌تمام است ,و ا گر دعوی کند کەیکی 
بویا بی پرفت؛ حراقی*ٴ نزدیک سوراخ بینی او بدارند اگر آب اامنث جاد 
و بینی ازآن بگرداند دروغ گفته باشد , 

واک تا چیزی برسد٭ وانزالمنی نتواند کرد درو دیت باشد , و 
گفتدائد کہ درسلس البولٴ! دیت تمام باشد, ودر روایتی اذہ اٹ وک 5 





١۔اصل؛‏ درو د: دور۔ ٢‏ رصوی و پاریس ؛ باورش کنند, ٣۔‏ رضوی و 
ہاریس : ھوا آرامیدہ باشد٠‏ ٤۔‏ رضوی وپاریس : اگرھردوا ثعاید باور دارند ٠‏ 
اصل ورموی وہاریس) آئنٹد ۴ 001۳۰ ال وہ ین ۷ ار می و اہ 
دروقت ابروی ( پاریس: اہرو) نەدر زمین ناھموار, ۸۔رضوی ؤپاریس :سوخته, 
و رضویو پاریس: وا گرچیز [ی] ہریکی زدند, ٠‏ رضوی وپاریس : روانشدن‌ہول. 





زاؤے ہماند دیت باشد و تازوال دوثلث دیت وتا چاشحئلث دیت . 

مقصدسوٴم: در شچاج و جراح . 

شجاج ھشت است : حارصده و داميه و متلاحمەوسمحاق ومىوضحہ و 
هاشےە و منقله ء و نانومە. 

حارص4 [تآاکۃ بوست ببرد؛ و درو یکك اشٹرامت , وشیخ گفت کهە 
حارصەو داميه یکی[است] ءو بہشتر اصحاب ہرآنند کەنیستء پس دامیه برقول 
ایشان [آن] باشد که اند کی از گوشت بشکافد [ءہ] و درودو اشترباشد . 

و متالاحمهة انتک ادوحت ہسیار ہشکافد و بسمحاق4 پرسد ودروہاشتر 
ہاشد . وباضعه و متلاحمہ پیش ایشان‌یکی است . و پیش شیخ باضعہآنست که 
اند کی گوشت بشکافد . پس در باضعه پیش او دواشترباشد' . 

و سمحاق آنستکە بسمحاقه باشد وآن پوستکی‌است' ہر سر استخوان سر 
کشیدہ ودرو چھار اشتراست . ٰ 

و موضحه آذستکه استخوان‌سر ظا ه رکند و دروپنچ اشتراست . 

و ھاشمهھ آنستک٭ استخوان بشکند و دروددہ اشتراست . 

و منقله آنمتکە بدان احتیاج افتد کە استخوان شکكسته باجای ہرندود رو 
پانزدہ اشتراست . 

ومامومهہة ۳۱101 ابذات خریطه یی رسد کە مغز سر درواست و دروسی 
وس اشتراست . 


- - - 





-١‏ رضوی وپاریس : ومتلاحمه آنست کە بہسیاری درگوشت رود آیاآن غیر باصغه 
اسمت؟ یئ وت دامیەغیر حارصه امت باضعه مۃلاحمه باشد کہ کن وک نت 
داميه حارصه است باضعه غیر متلاحمه باشد پس دز مبتلاحمهةہ اکنون سە شعر باشد 
(مانند متن .)٥۳۲ ٤‏ ک ز0ت ان بر 


۹۸ ترجمه مختصر نا ۶ 





و جائفهہ جراحتی است کهھ در اندرون شکم افتدود روثاثد یةاست . 

واینجا مسائلی چنداست: 

اول ٠‏ دیت جراحتی کہ بگذ رد از'بینی سیک د یت بینی است ) پس را 
نیک شود پنچ یک آن ؛ واگر در یک سوراخ ہاشد تا دیوار میانین دہ یك 
دیت باشد . 

دؤم: [۹وہہ] در شکافتن هردولب تا که دندان ظاھر شود سکكدیت 
ھردولب است و اگر نیک شود پنچیکٹ؛ وا گر دریك لب باشد سی دیت 
آن‌لب؛ و اگرنیک شود پنجیکك دیتاو, 

سؤم: چون جراحتی بگذرددر بعضی ازاطراف مردد وت اوصد دینا رہاشد . 

چھارم:چوں روی سرح شود پہچنایت؛ دیت اود یناری ونیم باشد؛ وچوں 
سبز شود سه دینار؛ و چون سیاہ شود شڈں و فتەائد کہ درسیاھی ھم سه 
باشد و جماعتی ازما گفتند کھ دیتاین جنایتھا رد ر‌تن, ہر |لیمۂردیت حنابت 
روی باشد , 

پنجم:دردیت شجاج ھرعضوی را کہ اورا دیتی معین ہاشد , چون اورا 
شل گردانند دیت‌ان اث آن داب بات و چون بعد از شل شدن ہبرند درو 
ثلاث دیتاو ہود, 

شسّم: دیت شجاج در سروروی یکسانست و درتن ہئسبت آن عضوباشد 
کە درو اتفاق اقتد, 

ھفتم : ھرجنایتی کەدر مرد [باشد] دیتمردہاشددر آن جنایت چوند رزن 
ہاشد دیت زن باشدء ودر ڈمی؛ ودربندہ قیمت بندہ. و ھرجنایتی[کهھ] درودر 


حرقدری[ پہہ] از دیت او ہاشد درزن ہنسہتآن‌قدرباشد ازدیت زن؛ ودرذسی 


١۔اصل‏ : آن., 











کتاب دیات ۹ 











تد 


هم چنین ؛ ودر بندہ بنسہت قیمت او , لکن زن حرہ مساوی مرد باشد در دیت 
۰ 002 

و حکومت وارثٹں یک معنی دارد وآن نات کا بمینند اکر بندەبودی 
ہی آن جراحت قیمتش چند ہودی و باآن جراحت چند از قیمتشس کم شدی ؛ 
ضا ات راز ذ رت بکاتین 

هشتم: ھر کہ اوراولی نہاشد اسام ولٰی دم او باشد ؛ و اورا مطالیت رسد 
بقصاص و دیت و اما عفو در روایت جئ؛انست کە نماشد , 

نظرچھارم: درلواحق و ان چھاراست: 

اون [در جنین] ۔دیت جنین مرد آزاد مسلمان چون تمام خلقت شود'و 
007اک 000 وا 9997ا کراشتین ذمی 
باشد د روعشٌر دیت پدرش باشد ودر روا یت‌سکونی اسمت که عشر دیت مادرش 
باشد" ا مملوك باشدء عشر قیمت مادرش کات ٤‏ ود رین یج کفارت 
ناجد واگز حان درافتادہ باشد دیتی باشد برای ذ کر ونیم دیت برای انثٹی . 
[ہ,,١]‏ وا گرخلقتشس تمام نشدہباشد؟ درو دو قول است: یکی آنکە درو بندۂ 
نیک یاکنیز کی نیکك باشذء وقولی دیگر انکهە دیترا توزیع کنند باحالات‌او؛ 
پس درعظم ھشتاد دینار باشد ء ودر مضغەشصت ؛ ودر علقه چھل ود رنطمه 
چول در رحم ک اتا بھیست. وشیخ گفت‌آنچه در میان این حالات باشدبحساب 
ان باشد . 

5۶ا زنی را 7ال و بجە+اش د رشکم بمیرد ء اولیای زن دیتاو ہستانند؛ 

وبرای حنمون نبمة دیت مرد و نیمڈدیت زن اگر ندائنند كکهھ نربود یا ہادہ ؛ واگر 


١۔‏ اصل ودیت جنین . رضوی وپاریس : در بچة درشکم آزاد مسلمان چوں آگوشت 
پوشیدەباشد, ہ۔رضوی وپاریس : واکرھنوز گوشت نپوشیدهہہاشد(مانند متن ")۳٣۰‏ 


: ج یے ٹر جم مختصر ناقم 











دالند اغشود ذارق بحمقت اآن:بامدںےس وگفتند کہ چوں ندانند بقرعه ہیروںن آرند 
برای انگ ای ای و این غلطاست برای آنکە باوجودروایت اشکال نباشد, 

ڈالنا مادر بچە بیندازد ہمباشرت یا ہتسبیب ہرو دیت باشد واورا ازآن 
دیت نصیبی نباشد , و اگر این بترسانیدن‌غیری باشد دیت برآن ترسانندہ بود و 
دیت جنین ہمیراث خوران'اورسد, 

وکسی که جماع کنندەرا بترسائد و او عزل کند: بر ترسانندہ دہ دینار 
[و ,ہ]باشد, وا گرڈوھرباختیار از زنخود عزل کندشیخ گفتەاست دیت نطفہ 
دەدینار برو لازم باشدء واشبه استحباب است, 

دوم درجنایت برحیوان 

چون ذبح کند حیوانی را کہ گوشتش بخورند چون اشتروکاو و گوسفند 
بروارشی ہاشد ء و خداوندش را نرسد که آنرا بذابح دھدوسطالبت قیم تکند زیرا 
کہ ذبح تلف ک5ردن بعضی منافعاست نە ھمە؛ پس آن تلفرا فامن ہاشد وہس , 
و شیخ ومفید وبوجعفر گفتند کہ خداوندش را این رسد, وا گر مل این حیوان‌را 
تلف کند نہ بذبح قیمت اوکه بدان ارزیدہ باشد روز تلف بدهد ,و اگربعضی 
از اعضای این حیوان ہبرد یا استخوان‌او ہشکند ٤‏ مالککارش آن ہستاند, 

و اگرذبح کندحیوانی از آنکہ" گوشتش لخورندپسر اگرہدوۃ ذ بح واقم باشد 
شرعاً چون شیرو پلنک كضامن ارش‌آن؟ باشد . و ھمچنین چون عضوی ازوہرد 
ہا استقرار حیات , واگر مثل این حموان‌را تاف کندنہ بد بح قممت او بدھدٴ کہ 
درحال حیات بدان ارزید, 

د اک بدو ذبح شرعی ]١۹۰[‏ واقع نباشد چون سگ وخوك پس در 
سک شکاری چهل درھم است [ و در روادت سکونی اورا قیمت کنند ] 





١-٭.‏ خواران, ۔- ذ : حیوانی را کە, و ہے اصل: بدو,د:برو, ی۔د:او -٥‏ ۵ بل شناص 





کتاب:ویات ۱ هن ‌‌َٔ 





[ ھمچنین ] در سگكک گوسفند وسمگ بستان [چھل درھماستو کنبا‌ااند ون 
درم [ واول اشھرست] و درس ٠ء‌چار([(‏ پای کبشی' است ] وکفتەاند بیستد رم 
[وھمچنین گفتەا:د درس بستان] ,و مستند این [رانمیدانم ودر] روایتٹسکونی 
است ک٭ دراکلب صید و کلب غثم قیمتسوقی باشد چٹانکه: در کلب حایطو 
کلب زرع ؛ ہل قفیز گندم باشد' . وضامنْ نباشد ہرای مسلعان ا گرغیراین؛ 
سگان حموانی دیگر کہ ہرو ذبح شرعی نیفتد تلف کنند , اما آنچە ذمی‌مالك 
آن باشد ەمچون‌خوكء کسی کە اورا تل فکند قیمت او بدھد کەه پیش ایشان 
ہدان ارزد . و در اعضای او ارش ہاشد , وشرط ضمان او آنست که ذمی آنرا 
اك کارد75 


تا تلی جنداست : 


اول٠‏ کفٹنذ کہ علی علیە٭السلام حکم کرددر شتری کەمیان چھار کس 
ہود یکی از ایشان زانوی آن ہہست پس در چاہ افتاد و ہبشکست ؛ کەھ ہرآن 


۱۔:۵د: اکشہی. رضوی و پاریس ؛: قوچی. ٢۔‏ نسخة اصل در اینجا افتاد گی 
دارد و‌ ار روی من ٣٣٣‏ ورصوی و پاریس ود ذرست کردہ ام. رضوی و پاریس: 
کا از آنجمله باشد [ کكە٭ ] نکشند ھمچون خولك وسك شکاری چھل درم لازم 
شود در روایت سکونی اورا قیمت کنند ھمچنین درسگ گلەوسگ بستان واو مشھورتر 
است و در سگ گلە قوچی لازم شود وگفتەاند بیست درم باشدوھمچئین گفتاند درمگ 
بستان ووجە آن نمیدائم ودر سک کشت قفیزی گندم باشد, د:و اگر برو ذبح شرعی 
واقع نباشدچون سک وخو ك درسگ صیدچھل درھماست ودرسگی کہ گوسفندنگاہ دارد 
کبشی وکفتەاند بپیست ڈذرھم ودرسگکگ حابیط ق ویمت سوقی باشد وگفتهانددرھم و :ند 
ابن معلوم نیست ودر روایت سکونی آنست که در کلب صید کلب غنمقیمت سولی 
است چنانکه درکلب حایط ودر کاب زرع یک قفیز گندم باشد, ٣۔‏ اد : نباشد, 


:- ڈ: غیراین ٦‏ 





١ ۲‏ 2 ترجمة مختصر نافع 








شر آکاءاہامشد غصۂ 7 زیراکهہ او نگاہ داشت ودیگران 07 ک۵ ٠‏ واین 

حکمی است در واقعڈُعین 1 ۹] پس ازآن تعدی نباید کرد , 

دؤم :در جنین بھیمەەعشرقیمت آلن بەیمه باشد ,ودرچشم اسب ربع قیمتاو, 

سؤم: روایت کرد سکونی از جعفر صادق عليه السلام از پدرشں کە:علی 
علیالسلام ضاسن نگردانیدی [ آنچه بھایم] بروز تباہ کردی از رع و درنب 
ضاسن گردانیدی , و این روایت مشھور است؛ لکن سکونی ضعیفاست , ووحہه 
ات 1ے معات او تقصیر خداوند چھارپای اعتبار کیند, .- روز است و 
اگر شب . 

سیم درکفارت قتل ' , کفارت جمع لازم شود بقتل عمد؛ وکفارتمرتہہ 
بقتل خطا بشرط [آنکەہ] مہاشر قتل بودہ ہاشد , نہآنکە بسہب حاصل شدہ ہاشد , 
ہس اگر سنگی در راہ گذرەردم یا درملکكک غیری اندازد و کسی بدان تکیە کند 
و ہمیرد ضامن دیت ہاشد وکفارت نباشد, 

وکفارت لا زم شودچون‌سسلمانی رابکشدا گر نرھاشدا گرمادہ؛[اگر] کودد 
ہودا گر دیوانه| گر بندہ (بود] اگرآزاد وا مد ہندەاز أن‌قاتل باشد , وهمچنین 
کفارت ہباید داد[ و ]٥‏ چون جنینی را کہ درو جان درافتادہ ہاشدہکشدوپیش 
از جان درافتادن کفارت لباشد . و بکڈەتن کاف ر٣‏ ػغارت نباشد و اگر ذمی باشد 
یاعھد کردہ؟۲ 09-1-7( بکشددر دار حرب باعلم بی ضرورتی برقاتل دیت 
وکفارت ہاشد , و ا کا بردہ ہاشد کہ حربی است دیت لباشد ہ و ہر قاتل 
کفارت ہود, ۱ ۱ 





چھارم' در عاقله و نظر درمحلش؛ و چگونگی تة نقسیط ودرلواحقڈں : 
١-۔‏ اصل : پا ا ۱ ۲۔ رغضوی وپاریس: خواہ ذمی‌وخواہ معاھد, 


٣۔‏ اصل: پنجم . ٤۔‏ اصل: مجلس , 





اما محل دیت خطا عصہتاست و آزاد کنندہ و ضاسن جریرہ وامام. 

وعصہبت آنھا اند که قراہت دارند با مردہ از جھت پدر ومادر یا اڑجھٹ 
پدر چون برادران و فرزندان ایشان و عمّان‌وفرزندان ایشان وحّدان چندان که 
ہرہالاروند و درنھایت گفت: عصبتعاقلهآنھا اند کە [اگر] اورا ہکشتندی دیت 
ایڈان گرفتندی چنانکەد رباب سیراث‌رفت ہ و اول ظاھرتر انست . 

واز اصحاب مابعضی اقارب مادررا بااقارب پدرومادریااقارب پدر شریکكک 
سازند' دردیتدادںء و این فتوی مستند است[م۹ہ] ہا روایتسلمة ہن کھیل 
واو ضعیف استو اشبہ انس تک پدرو پسر درعاقله داخل باشد .وشیخ در 
ممسوط وخلاف گفت ء نماشند۲, 

وقاتل باعاقلەشریکك نباشددردیت .و زن وکودكودیوانه شریکءكعاقلہ 
امم دردبت ذادن و اکر جه ازدیت میراٹ گند" 

وعاقله دیت موضحه و آنچه بیش از آنست بدھد با اجماع اصحاب , 
اہسا در آنچه کمتر ازدیت موضحھ است دوقول استو(در] روایتی مع اہدەامدٹ 
کە ند هد . 

و چون شخصی را از قوم اوعاقله نباشد ون ضامن جریرہ؛ امام ضامن 
جنایت او باشد . 

وحنایت ذمی درہال او باشد و پ- بخطا بود . واگراورامال نہمود 
عاقلاوامام ہاشد زیراکە جزیة خود بدومی دہد .وقوم او عاقلڈاو نباشد . 

اما کیفیت تقسیط؛ شیخ [درو]مردداستووجھآذست کەآن موقوف باشد 
ہر رأی امام یا آنکس که نایب اوہاشد درحکومت بجسب آنچجہ داند ازحال 


١۔اصل:باشند‏ , د: میگردانند* ٢۔گفتارشیخ‏ دراین د وکتاب درمتن ص۳۲۸ ورضوی پاریس 
یاد نشدہ ولی دراصل ودامد+ەاست, 


1ء ٰ وس سو ہے 






عاقله در درویشی وتوانگری , و ابتدای‌قسمت ہراقرب کند ١ا‏ گرتعام حاصل نشود 
پس ازآن طبقەای کە بعد اوست؛ وھمچئین تا آخر أ[٤۹٦]‏ وبریشان مؤجل 

اما لواحق مسائلی حند اہ ت٠‏ 

اول : اگر پدر فرزندخودرا بعمدبکشد دیت ازو بستانندو بدیگر وارثان 
دھند و پدررا ازآن نصیبی نباشد, وا گرکشتەرا وارثی دیگرجز پدرنباشد بامام 
با اوہ ای فرزند را بخطا ہکشد دیت از غاقلۂ او ہستائند و بوارثان مقتول 
دھند, و اشبەقولین آنستکەاورا ازآن دیتئدھند . واگر در اینصورت وارثی 
جز عاقله پدر نباشد بر آن قول کە پدر از دیت جنایتی که ادکرد چیزی نگیرڈ 
از عاقلەدیت نستائند وبرآن‌قول کە گیرد؛ درادیت: گرفتن پدرزدیت] را از" 
عاقلہ تردداسمت , 

دوم : عاقله دیت عمد ندھدونه دیت قتل که باقرار قاتل ثابت‌شودیا 
بصلح ,ون دیت جنایتی کە آدمی برخود کند , و خواجہ عاقلہ مملوك نباشذ 
اگ ہندۂ محض باشدیا مدہر یاامولد علی الاظھر, 

سئم:عاقله دیت حنا یت بھیمە ند هدونه ازان تلف کردنمال؛ بلکەضمان 
اوخاصست[۰۹۰] ہدیت جنایتی کە برادمی باشد[و] بس۲. 


این ان چیز ات کہ خواستیم ذ کراوو فصدحصراو داشتیم اختصارکنندۂ 





(۔د: از, رضوی و پاریس: فراگرفتن او دیتراازعاقلہ ص. ٢۲۔۵,.‏ م۔رضوی؛تما[م] 
شد کتاب سختصر نافع بعوں وعنایت ملک الوهاب بتاریخ هشتمشھر ذپخجدغتم بالخیر 
والظفر سنة ۳۸, , .پاریس: واللہاغلم بالصو اب والیه المر جع والمآب , د: برآدمی باشد, 
آخرشدوالحمدرلت رب الع المین والہلوۃوالسلام علی محمد وآلە الطاھرین . 


کتاب ویات ْ ٤٤٤‏ 








بطول اورا ؛ خالص کنندۂ آنچە محصل اوبود . و از خدایتعالی درمیخواەیم 
7۲ ا دا رید راد زم اوئا 
وگردانیدەباشد با بھشت بازگشت اوراکه خایب نباشد کس یکەازو درخواھد 
وخاسر نباشد [ )ےن ]| را ازو اءمید دارد وصلی الله علٰى محمد و آلەالطیہین۔ 
الطاھرین . تمت بعونالله تعالی وحسن توفیقه والحمدلله علی ذلک . 


٭ سسسھ ہے -- -۔ 


- 
ج؟ 
شەے 











فہرستہا 
١‏ ۔ فھرست لفغات و عبارات . 
۔ فھرست نامھای ک5سان وگروھھا, 
۔ فھرست کتابھا . 
یٍ - فھرست جایھا. 
۔ فھرست روڑھا و ىاهھا وسالھا, 
۔ فھرست جامەھا. 
× ۔ فھرست جانوراں . 
۔ فھرست اندامھا, 
و - فھرست گیا هھا . 
ى٠‏ ۔ فھرست عبارتھای عربی , 


ے‫ 
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١۔‏ فہر ست لات و عبارات 


1 

آپ ى تا ٦ے‏ ج إ ۔۱۹۔۷إ۔ ۹۹ -۔-,٣۔‏ ۱ہ 
سضم _ ٣٣۳۔‏ ۷[1۔ ۸۳۔ ٢٤۸-ہ٢١۰۸٣۔‏ ٢٤٠١۔‏ 
ا١ے‏ ١١٣١۔۹‏ ١٢١۔ ٢٤ ٤-١۳٣‏ ۸٤۔‏ 
۔ ۸۹ -۔ ۹۲ ٢۲۹۳-۲-+و‏ ۹۷-۲١۔‏ 
٥ص,‏ ۳ے ۳٠٢‏ 

آب استنجا ٤‏ 

آب ایستادہ ‏ 

آب باران ‏ 

آب به ۳ 

آب بیفشردهہ ٣‏ 

آب پسخور ٢‏ 

آب چاه م ۔ ٣‏ 

آب چشمه ۹ 

آب خالص ٠٤١‏ 

آب خوردن ۱٢١‏ 

ب٣۰‎ "1 

آب دھن +ر-ر۲ےہ۹ ٢۲‏ 

آب روان ہ 

آب ریزان ہ 

آبستن ۷۳-٠۹-۴5٦‏ ۱ےد عچیہا۔ت 
٢۲۰١٢٢ ۔٢ ٤٤‏ 

١ ٣ آب سدر‎ 

آب سیب ٣‏ 

آب کافور ١‏ ۱ 

آب گل سے گلاب 

آبپ گوی ٠١‏ 


آبگینه 
آب فرات ہ٤‏ 

ابق ری۔رںں 

|| آبپ مضاف پ ۔س ۔ ٤‏ 
ٰ آب ملطق ہب ۔ ٤‏ 





"۲۰ 


آب مطھر ٤‏ 
آب منی ۲ س-۔ ۱۸۲١۔۳۷۴۷‏ 


آب نجس ١م‏ 
اکا ھت رٹ 


آتش پپ۔ رس۔,و۔ ۳٣۳م‏ ۔ووں۔دو؟۔ 


۳۸ 
آخراکردن ہ٠‏ 


| آداب یسسم 


آداب غخلوت ٥٥‏ 
آراستن و ہ 


ارد ٭م- غ 


. ارند ہ٤‏ 


۱۷١ -١١٥٢١ ۳پ پ۔‎ ں١‎ ٤پ‎ ٤٤+ آزاد‎ 
رر 0060 رات ری ا ا0۱01‎ 
٢٤۷-٢ ٤٣-٢ ٤٤ س۳ ے۲۳ ۹ں‎ 
۲۷٣-٢ ٦۸ -۔٢٢٢‎ -٣ ١۹ ٢ ٠٥-٢ ٤إي‎ 
۳۵۷۸۳٣١۳٣٣ ۔٣ہ٣٣٣۔-ك‎ ج٣ ب۲۔ ۹ ۹۹ ں۔‎ 


9ب۳ .ہےس۳۔س۔ ۳ ب٣‏ ۳۷۲۰ 


ازاد شدن ٤‏ پس ۔ ۹ ٣۹‏ 


آزاد کردن ۳پ ۔ یہ ٢١ .- ٢٦٢ - ۱٦.‏ ۔ 


۳٣.٠-٣٢ ٥ ے٢,‎ 


(۸ 


00یق 1ر 

آزادی .و۔ ‏ و۔ ۱۳۹۔ ٣۱۷۔۹‏ ۲۔9 ہم 
٠.۳٣٥ ٦-٥‏ ۃ۳۔ ۳ك٣۳‏ 

آزمایش (ہیازمایند) ہ۱ 

آزنودن ١ہ‏ 

آستینی ٣م‏ 

اسمان ںہ 

آسمان سارہ پہ 

آسیابی ای 

آشامیدن ۳ہ - ٤ہ‏ ۔ہہ ۔ سم 

آشوب  ,‏ -م ۔ ۰۹ ۸-۱۱۱-۱٠٠۔۹١١‏ 

آشیائه .و 

اغاندب۲ 

آنتاب وو حر کا مہ 
یہرت۔ ۳۔ح ۰-1 
۹--۱١۱ ٥٢٥٢۔٠٢ ٠٥-٣٤‏ ۸۲۱٣۔۳۹‏ 

٦١ آفرینش‎ 

آفت پہ 

آگاہ ہ ہم 

آلات لیو ۱۳۔6٥٤‏ 

آلات و بنا ٤س۳‏ 

آلت ۔وہ ۲۔ .و۹ 

الو ےہ 

آلت قتل ہم 

١ آلودہ‎ 

٤ ,. آمرزیدہ‎ 

آموزاند و١‏ 

آموزانیدن وی 

آمیختن (بیامیخت, بیامیزد) ٤س‏ ۔ ٤م‏ 

آمیخته ۷ ۱۸۸۸ء ۱۹١۔‏ 

آنگه پیم ۔ ہہس 


ترجمه مختصر نافع 


اقازل ت6ت 
آواز بردار ٭م 
آواز بلندکند 0۰7 


آواز پیاپی ۱ 


آوازنرم کند ہم 

ٰ آھستگی ٤]‏ ۱۔۹٤‏ ۔ہ١‏ 
آهستە رفتن ٣٢١‏ 

3٤-۹ اھ‎ ٰ 

او ہہ ہہ 
ٰ آیتٹ ہ۹ 


[(۲ 1 کا رت 


الف 
ائمه عليهالسلام . ہم 
اباحت ۹ ۱.٤‏ -,.٢۲۳۔‏ ۲۳۷۔ پاب 
ان 
ابراۃ ہ۱۸ ۔ 9سس 
ابرتں ١١١‏ 
ابریشمین ۲۹۔ ٥ی‏ 
ابلھان و۹١‏ 


ابی ہے 


ابوان ‏ سس 


۱ ابوین ٣‏ 8ے ى٢‏ سے ا ىبئپ 
ابھام وم 


ٰ اجابت ۱ے ١٤٤‏ ہم ٢٣۳‏ -۔.ب ٢‏ 


اجارت (اجارہ) 1 ۱ہع ح۳۸ 
7٦‏ ۸ ب۳٢٢۲‏ 

احازہ ‏ اذُْن 

٢ ۹۳ اجتناب‎ 


”'امتمادکاوئث بی 


اجداد ۹ ۳۔۱ سم 


اجداد مادری ہ٢٤‏ 


اجداد مادری وپدری , ۲م 








فھرست لغات و عبارات ۱ ٰ )‌ 


احرت پ۹ - ۹۹ ١-‏ ٤١۔‏ ٤۱۔۹١۱۔ٰہ‏ 
١۔‏ ۷۷٠١۔‏ ۱۹۲۔ ۹9٣۲۔۹۰۷‏ اسمغ۶٤‏ 
۹۰۹۰-٤‏ -۔- ٣١۱:‏ سر ع٤۳‏ 

اجرەاش ۱۹ ۔ ۱۹۷ 

احرت مثل ۸ہ٠١١۔‏ ۱۸۹۔ ۹۱-۱۹۰ ١-۷و۹9‏ 

۳١٣۔٣٣‎ 

احرت معجل 9۳+ 

احل و مہ ١۔ ٤-١١۸ -١١٠١۷‏ ۱۷١۔‏ ۱۷۵۔۷١‏ 
پبپإ-ے .۸ |-۔ -١۸٥-)١/۸۹۱‏ ۱۸۹١ے۔-‏ ۳م 
پرب۔ ۹۹ ٣۳ ٣٠۳‏ ٠٣۔‏ ١بں۳صس۸ر‏ ]٢۔۳۳‏ 
۰۰۲۷ 

اجماع ہے ۹9۲ ۱۔ ۸ر ٢ں‏ ۲ -۹ہ٣۳‏ 

اجماع اصحاب ۳. ٠‏ 

لیے وید 6 301 اکر یپوی رو ٹپ ی0ی 
۲٤‏ 

۳٤٤۔١‎ ٤.- ۳ احیر‎ 

احرام ہر ر- +9 ۔ہ۸و۹-۔-..۱۔۱.۱۔۲٢.۱۔‏ 
سے ١ے‏ ٤م‏ ١۔8‏ ١ت‏ ٦٠.إ۔ ٠۷‏ ٢س‏ ۸١ا‏ 
و. )رہ ۹۱٣۸-۱۲٣۷‏ ٢٠١۔٣٣۳‏ ا۔-۔٣٣۳١‏ 
گ "ت۲۰۷ 

١ احتضار‎ 

احتیاط ۹ ۱ ٤‏ ٢۔‏ پ۳ ٤٤۔٢هہ۔٣٥٦۔‏ و۹وهە۔ 
ےرت کک سا ار مہ راد 0 دج 
ے٣۔ ٣.‏ !۳ پر ضس بس۔٣۳‏ 

١٠١ احتکار‎ 

احتلام مہےہ ٣٣۹۰‏ 

احصار ۱۲۷ 

احصان مس ۔ سە۔س۔ ۳۔٣۳‏ 

ہ.۔٤٣۔م,طوحا‎ 

احوط ۲إ ۔ ٤۱۔-.۸‏ 

احیاء .۳ 








احیاء زمین ۳.١‏ 

اخبار مودوم بس 

اختیا ,او اج ۔ .۲ ۔-وے؟ع۔) وج -تۂ ٢:١۹‏ 
۳۲ سس "۸ کے رم اس 

اخراج کردن ٦۷‏ 

اخرس ۱۷ 

اخرس (بر) ٤٣‏ 

اخرس ۹ 

اخوال 0 ۔۱ سم 

اخوت ۱ر 

اخوہ ۹ ۳٠ں‏ 

٣ب‎ ٢ +۔۹ہم۔‎ , ٤ ادا‎ 

ادااکردن 

ادب وع ,۔ ں۳۔٣۳ہ٣‏ 

ادب کردن ۰س 

ادت لاف ہہ 


۰2-7 


ادن (اجارہ) سے ١ج‏ إ-۔ .۵ً٠١١۔‏ ۱۸۱-۱۷۷۹ 
ہر-97 0-9910 1617-0101 ج1 
م0 پک ج۱۰۸ 

٢.۹ ارادت‎ 

ارخای ستر ںہ 

ارزان ۰ر ۔ ٠١۱٠١‏ 

٣۱۰٠٠٦ ۳٣ ۰۷-۰۱۴۰۰۰۰۰ 71‏ 
ى١‏ پٴ٢؟‏ ۔ اپب ۔ جر ب۳ ۔- ص۸٣‏ ۔ ۳۹۱٣‏ ۔ 
وس ۔ ۹ ۹۹ ..-٣‏ ٤-١.ة‏ 

ارش جنایت ٠‏ 

ارس (چھل ...) ٣١٠٢‏ 

ا( رتاوت ۱ح ۱۹۷۷215 کت۱ 


٣.٠٠ ۔م.ے.۔‎ ٣١ہ‎ 


٠٘۹ ۹ ارطال‎ 


ازارەر ۔ ٠۰٠۷‏ 


+١ 
٤ے ازدست بشدن‎ 
٤ ازدین وت‎ 
ازو بگزارند ں و‎ 


استادہ پ]بپبس۔٣٣ه٣٣ۃ۳‏ 


٠١ استیاحت‎ 


استبراء و ۔ و۹ ۔-۔ رب ۲پ ۳۔٢١٥٢‏ ] 


۲۹٤۔٣۹۳‎ ۔٥٦٢٦‎ 

امتحیابن بت پ۱۳ ہر اہی ےد 

استحاضہ ."۔ ۲( ۔ ٣۱۳۔‏ ںں 

استحتافق وس 

استخارہ کردن و١‏ 

استخوان ہپس 

استخوانکی ‏ وس 

استدن (بازاستدن - استاند ۔بستاند) پ۔٤پ‏ 
١٤‏ 

۱١۱۷ استرہ‎ 

استطاعت ٤ں‏ 

استظهارکردن ہر ۔ م٢‏ 

استعانت ہہ .۳ 

استغفار می٤‏ -۔ .ہپ ۔ ۳ہ ۔ یں 

استغنا ہب 

استحقاق ہپ ۔ جج ۔ پ سس 

استحتاق (بی) ٤م‏ 


استخوان و 
استقرار ١‏ ۱۹ 

استقرار حیات .. ٠‏ 
استمنا ٦ھ‏ "ء۸۸۰ 
استمتاع ۷٦ہچ‏ ء۹۱ 
استنابت ۹۳ ۔ہو۹١‏ 
استناد سپ 


ترجمۂ مختصر نافع 






استنجا ع 

استنشاق ہ - پ۔ ۹۔٠‏ 

استیفا سے پور ہے ٤ے‏ ٥ں‏ 

۳٥ اسقاط‎ 

استیلاد ا ۔ ٥ں‏ 

اسلام ہ ہ۔ .٢۔‏ ۷٢پ‏ ۸۸۷۔٠‏ ۹و۹-۔ ہ و۹- ١٠‏ 
٣٦ص‏ ےج .-١٦٦‏ ۸-۱۳۹ ۲ ۱۲۰۴خ ۲۷۶۷۴ ےط 
٢٣ ۹-۲٢ ۸ ۔٢ ١٣-۱٦‏ ٣-۔٤ںبںں-۔٠۲۹‏ 

اسناد پ س 

اسفید ہ. 

١٤٤ ۔١٤١ اسیرانض‎ 

اشبھ ہر ور ٢۔٣۳‏ سے٣‏ ۔ پاپ سے یم ؟ 
٦‏ ہہ ٢۔٤‏ 6 -م,۷۔ ٣)۷-۔‏ ۳ں ٤ں‏ ۔ 
۹۔..۸۔ ۸۳ ٤ع۸۔‏ ٤ص۸۔-‏ ۹.۰-۸۷" ۹8 

۹۸ے بے کو کرت 

١٦ء‏ ۸ ٣٢ت‏ ۳۳ -۱۲۳۹۰- ۲(ےہ 

١١٠-٠٣٢١ ۔[١‎ ٢٣ -١٥١-٢ ۸ ٦ 

١۸۸۰ ۱۷۔--‎ ٢٥ |۷ ۲-۱۹ ٥-٠١ ۔-٣‎ 

۰٥ء --٣ 7٦-۹۷۳‏ آ۱۲۲[رغس تی ارات راپ 

ج۳ سے۱ ۔ پ ٹپ ۲۔ ٹب س ۲۳۔۲۳۹ 

ہ٤‏ ٢-۔‏ ٤ع‏ ٢ہ ٢ ٤‏ ر٤‏ ٢ے‏ ٢ں‏ ۹ه 

اک اق او ایا وا کے ا ما .ے7۳۱ 

پص۰3٠۔ ۸.٤‏ ۲۔ ۹|ں ٢-۔..۹١٢۔۹٢۔‏ و۲۹٢‏ 

سا جا ہے او 1 نار می ا رق کے ہیس 

ار ۳ ا سپ پے پ سپ سپے س۳ع پ-ع ۳٤۹-۳ ٤‏ 

٣۳ئ۷‎ - ٦۹-٣ ج‎ ۔٣٣‎ ْ ٣ 


1ے بم ٣ے‏ ۸۹ -۔ ٣۹۳٣-۔..‏ ۶ہک .؟ 


اشارت ٢‏ ۔ پوں۔ ہپ[ ۔ وپ پاپ 
۳٣۸‏ 

اشتراکے رسس 

٣. اشکال‎ 
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فھرست لغات و عبارات ۳" 


کی (شٹر ئضں) ١٢١۷ “۱۱١‏ 

اشتراط - شرطھ 

٢ ۹۳ اشربھ‎ 

۲۲۹-۹۹  ؟۔ں‎ 

اشھر - مسنْھورٹر 

٦٦۵٥4‏ ۔ ۶۴۲۰ 2٣٣۸‏ ۹نا 
| رت 7 01 ی0 00 لین ریجرت رت تچ ہیس 


۳۹۱٣ ائشھرین‎ 
٢١۸ اہابت‎ 


ا0ت ۲۸۸۸2۱۱1۹۲۳۰2۱2 
اضاعتث ۱٤‏ ۔ 

٢٤٢٢ اضافت‎ 

اضۃحیيهە ۱۱(۔- ۱۱۷۔وًٍ ع٢‏ 
اظھر ٣٤٥‏ -۔ ٤‏ 

اطعمه - طعام 

اعادت ٤‏ ۲ ۔- ۹۲ ٣‏ ۔ پر۳ 
اعتبار |٢‏ ں٦‏ ۔ ٤۷٢۲۔۸۱٢‏ 
اعترافے ٤٤‏ ٣۔6٤‏ ٣۔٭ ‏ (ہ۔ں ہ۔- ں٣۳‏ 
اعتکاف ٤م‏ - ۷ہ -۔ع و 

١٢١٣۳ ے٥۸ اعرابی‎ 

١٤١ اعراض‎ 


۱۸۶٣ اعسار‎ 


اعلام ۱۳۹ 
اعمام ۱١ج‏ ٢۔٣٣٣‏ 
اعیانل ١٤١‏ 
اعور ٣۸۱‏ ۔ ۳۹۱ 


افتد (نه ۔) ہپ 
افتندہ (بر) ہ۳ 
اافراد ہك ١‏ -۔ إ.ْ. ] 


فروخله ‏ م 


٠‏ افروزندہ (آتش برافروزند) م۱ 


افروزن ٠١١‏ 
افزونی - فایدہ 
افضا ٤‏ و 
افضلیت ١٢۹‏ 


افطار 7۲ ف۹ م۳۸ 


افعال ٤س‏ ۔ ٠ہ‏ 

٤ ,۳ اقارب‎ 

اقامستہ ٤‏ رےہر۔ وسپب- ۱٣٤٣۔‏ ٤٤٣۔٣۳‏ 
ای ا 

اقتدا کردن ٤‏ سے ٭نی" ہے ١ةہ-۔-‏ ۸ہ 

٠٦١ اقتضای‎ 


۲۰٠٦-۰٢۹ ۹-۱۸ ۔۱۸٤٣‎ ۔١ہ۲ ۔‎ ٤ اقرار‎ 
۳۰۷ ۸-۲۷۷۷ ٢١٢۸ -٢ہپ‎ -٤ عہ٢‎ ١ہ‎ 
۳٣ ۸۔۳٣۸‎ -۔س۳٣‎  -٣ ۹-س..ہ۸ ۲ ر.‎ 
۳٥-۳٣۹۹ -۳ ٣٣۔٣۔۳‎ ں٣ ۳ے‎ 
٢۶-۰۳ ٦.٤-٣۳ پوس ۔ے ہت رپس‎ 
٤.٤-٣٣ -٣بہ‎ ة٥‎ ٣۹ح‎ 

٤.٤ ٣٣۔۲۹ اقرب‎ 


۳٣٥ اقطاع‎ 


ٰ اتطاعھای پادشاعغان .ہ 


0- ا 

٣٣۹ اٹوی‎ 

۳٣۸۔٣٣ ۔|‎ ۲١ - ٥٠. اکراہ‎ 

النٹماس ہر ۔ ٣ب٣‏ ۔ ۳٣۳۷ ۔١٣۳ - ٣٣٤‏ 
الحاق ہ+م ٤-۸.‏ ٤١٢۔٥٤٢‏ 

الزام ہس ۔ ۸ ۳٣۷‏ 

الفاظ و ۲٤‏ 

۳٣٣٣٣٥-٣٣  ٹہامہا‎ 

٣ 1‏ ۲۹۰ ۳۹۳ ا۸۷۶9 


37 


امارت ١٤١‏ 
امارات ٢٤٢‏ 
امام ٤س‏ وس اس ۹٣۔‏ ١٤۔٤٥۔٤٤۔۸٤‏ 


9-۔ چو دوے ہے امت ۸ص۱ مجن 


٤ے‏ و بے و بے پ بے و با ۸ہام 
00772 ص4ص'۹)ىٔ) اپ بل 
٤ ٤ ۔١ ٣۳‏ ا۔٥‏ ع٤‏ 9 ىث٢۱۷۰۳١۔‏ ١۔٥۳‏ 
ڈرو ۹ رد با اد س ای-1 رع رت 
ور اما ہیں ہبہ ئئ اید اہ اٹ 


سا ا ا وا اد بائ اید یہ ید ئیییں ب۶٢٠۱‏ 


-٣ ۹ -۳٣٥ 
بے‎ ٣٣ 

امام اقل ۴ےہ 

امام معصوم ٠۳‏ 

امامت و بے ٣٤ے‏ پ۷٤‏ پووں۔سرہ۔۹ہ-۸ہ٤‏ 
۳٣ہ‏ 2۰۳۱12 

س٤‎ ٤ امامی‎ 

امانت ۹۷ ۱- .۸١۔‏ ہ9 ا۔9 

امتناع ٦‏ ں٢‏ رس بے ٤,‏ س۔سا ں٤٣۳‏ 

امر س۱ 

امر بمعروف ٤٢‏ ١۔‏ .ہ١‏ 

اسا گرو۔ہ ۱۲۳۔ہ رو ہں۔ م۱ 

اسضا +بپب۱۔ و سس 

اموال باطثئه  ,‏ 

اسی ںہ 

امیر ۰ 

امن ےہ ۹۔۳۲ ۔ )۱٤س‏ 

٤ انا‎ 

٤ انا‎ 

انای سر که آ۹۸ ۲ 

انبازی کردن ۸۸,ٰ,۰/۱۸) 


عیسوت 


تج پ سے ّ ٣۳۔ب ۲۳٣‏ 





انتظار ستحق کند وں 

انتفاء فرزند - نفی فرزند 

انتفاع ۱۹۱۱-۱٢١۷‏ یں دہ 
۲۹ 

انتتال .ہم 

انئی ہ س۔ ۹ وس 

انداختن رپس 

0 

اندروف ویر یں پ-ے ی۔ رو و5 

اندرون سال ۳س 

اندرون ماھی .س۳ 

اندومہکین )٤م‏ 

انزال ہ ۔ وو 

٥ انس‎ 

انساب پ رس ۔ ہنس 

انفاد ہ+مء 

انفراد ۱ء 

انکاروری - یہ ہمہ بت تک 
ہ۸ ٣۔‏ جج ٠ ح۔٣ ٦-١‏ ۹٣۔|‏ ب٢۷‏ ب۱ ار س۳سپ 
6-49 - 1 رر 

انکارکٹندہ ہم ۔ پس‌س ۔ وسسم 

انگاشتن و و 

انگشت ہ٥٣‏ ۔ ۳ہس۔ ٥وس‏ 

انگشتری ہ٤‏ 

انگشتان (سہ) زا 

انگشتان برم۔ن|+وم۔ ی وس 

انگشتری ‏ ۔ پ ۔ ۹ ۔ ۹۷۔١٤۔۸١‏ 
۳٥‏ 

اوانی ۲ ۔ پہ 

اوصیا ٤۔۱‏ 

اوقات نماز یس 








فھرست لغات و عہارات ٤‏ 


اولاد مم ۔ ٣٣٤‏ 

٢٢ ١ اولیاء‎ 

اولیای دم جس ۔ ۳ ٣۔۷ ۹-٣)‏ ۳ 

اولیای زن ۳۹۹ 

اولیای سشھودعليهە ٣‏ 

اولیای مقتول ٠٤‏ ۔ ٣۸‏ 

٢ ٤٤ اولیٹر‎ 

ول کت 32 

اوہ کردن ٤٤‏ 

٠١۱ اھریان‎ 

اھل تجمل ہپ 

اھعل شرق ہ۲ 

اھل املت ؛٤ہ۔-ں‏ ه٣‏ 

اھل ملنی ٤٤٣٤٣‏ 

اھل قیمت ٠٦١‏ 

اھعل نعنشس ٢١٠٢‏ 

٣٣٣ اعلیت‎ 

اعلیت تملکك پ٠‏ 

اھلیت فتوی ٣۳٣٣‏ 

ایجحاب ,.مإٴ:۔-۔ ۹ ۱۷۔۹۸١۔٤.‏ ٢۔١٥١٢‏ 
بپ رہ - 3١‏ ۱۷۰ب ٠۱۷۸‏ 

ایزاری ہ٠‏ 

ایستادن (باز) عہ- ۳ہ۔ ٠‏ ٠١۔‏ ١۱٢١۔٢١٢١‏ 
۱۲-۹ 

نادان 6 

ایقاب ءٍ ۔ پ٣‏ 


ایلاء رہم ۔ ٢٦٢٤‏ 


ایمان ٤‏ ںپ۔ ےرہ سس ں۔ ٤ ٤‏ سم ٣‏ -۔ ٣٥‏ ۳۔ | 


نس 


ایھام حم 


٣ہ‎ - ١. باد‎ 

باد دمیدن ر٤‏ 

باود دنت ٦‏ 

بادید آید وی - ہ۲ 
بادو ساند ٠.‏ 


بادیەنشین مہ - ہ۱١٠‏ 
|بازخرد سپپس .و۹ 


| بازخرند ں٣‏ 


بار ٦٣٦-۔‏ ۲۰۹ 
باران ‏ 


| باران خواستن و٤‏ 


بازار پ۳ 


پار ٹین 


٢١ بازایسند‎ 


باز برد ١۹۷‏ 

بار بندد ٣‏ 

بازپس اشکند ہ 

باز پس نگریستن ٤٤‏ 
بازرگانی ۔ تجارت 
باززدن ٤١١‏ 

بارسناند +پس+ - ۱١۷٣‏ 
بازشمارند ١٠ہ‏ 
بازکردن ۷ 
بارکند و -. 
بازگذارد وہ 
اوحعقت ٌ و ر د> مر 
بازگشادن ٦‏ 


با زگیرد ۷۹ 





بازنقاندن مہ 

بازنھادن ہ۱ ۔ و 

بازو وم 

بازی کردن ر٤‏ ۔ مہ ۔ یہ 

باستند ٢س‏ 

باسر گرفتن رت ٢٢۔٣‏ ۲ت ]ب٢‏ سم ٢۔‏ ٣٣٣۔٣٣۳‏ 
٤‏ ۹٤۔‏ ہے ٢ی۔ ٤‏ 6۔۹۔۸ ۳ں 
٤٦‏ ۔۹9۹۔ ۹۷ء۰ ۸ ۹۸2۹۔2۱۔۰۶ 
ءء 1 ۰ ں7 
۷٣۔-۔ ۳٣٣۹‏ 

با سرد ۷ك۷ ۔ ٢۲۳٢۔۹‏ ه۲ 

باسلا ہس - ۹۲۔۱۔۹١‏ 

باضعه و 


باطل سے ید ہے 6 6ت وٹ ۳۰ 
٠-٣۸-۳٣‏ ٣٢١٢۔٢٢۱١“‏ ۸١٢١۔۸٤‏ 
١ “۱٥٢ -١١١٠‏ ۱ء“ ۸-١۷-١۷‏ 
۹-۶٤‏ ۸١۔‏ ۱۸۸۔ ۹ہ۱۹۱-۱۸- وا 
٣۳‏ > ۹۹“ ۹۸۰۱۹۷١-.-بح‏ ں 
گ٤٠‏ ٢۔‏ ہے. ٣٢٣ح.‏ ٣٢۔١۳۴٢‏ ٣٢۱۳٢٢۔ہ١؟‏ 
۸ ہت ٣ ٦-٢ ٢٣٢‏ ۲-بس ٢‏ ۸پ ےب۲۳ 
۲۳ء-۔ 8ع ٢۔٢‏ ٢ع‏ ت۱١‏ ٢ے ٢٢‏ ٢۔‏ ىہ 


۳-۳۱ ۔٢ سک سب‎ ]ں۳-۔٢‎ ں٢‎ ٢). ٠-۵۸ 


٦ء‏ ٦۔‏ ۹ٹ ۔ ۹ے[ بے سس ۳٤٣-۳٣۳٣)‏ 


راخ 
باقیان ه٣ -٥‏ ...)پ۳ 
باکی نباشد ےپ 
باگردائیدہ ۰۰ 
بال ۹٤‏ ۲ 
بالایین ہہ ۔ ۲۳۔۱ وم 
بالاترین ٣كىٰى‏ ه٣٢٣۳‏ 


ترجمۂ مختصر نافع 





باشغ ہہ۳۔ ٢٣۔8۹٥‏ 
بالغ (بلوغ) ٢۱۔‏ ۳۔ب۳ہ۔پہ۔ہ ہپ 


۷ ۸۸ - ۹۹ ۔- ۰١ے‏ ۹٣۱۳۔6٤٤‏ 


باغ رر رر ا۔م ۔وب 
٢٦٦۔- ٦‏ ۸-۳ ۳-۔ ٢٠‏ ۳ 
بالغة ہس 
ہام ۳۔وہ 
بانگ نماز س۔مم۔ ٣٣م‏ ع۔ ر ہا۔ ہ ہ۔ مہ 
۱۶۸-۳ عو ۴ 


باھوش ہم 

باھوش ‌آید ٥٤ہ‏ - ہ۸۸ -ح۱۸ج۲۔.مں 

بایع ۹۷۰" ۳۱۵۲۔۰ 
٦۸-۔ ۱-٣۰-٠۹‏ ١۔‏ ٣۔۹۳٢٢‏ 
۱۷۰۰-٢۹ ۷‏ ۷۱١۔‏ ٠٢۔۷۳١‏ 
٤‏ -۔ ۷۹١۔٢‏ ۳٢۔٤ -٢‏ ۹ )٣۔٢٤۳‏ 
۶۹ 7ة ٌْ۶ ب-۹ ×7 بس 

ببالا شود ٣‏ 

٢۹٢ بپرؤرڈہ‎ 

١٦١ ٠٠-٠ ببیمایند‎ 


بت پ٤‏ 
پر ٥|‏ پ۳ 
پنٹھا ٤ہ‏ 
بجایھا دادن ء.پ 
حم رر 
بچه ۹و 
بپچه بیندازد ےء 


بچه پینتادہ ہ 


بحہحر ۲۹۳ 
بن بارخ سر یں 








٢١٠۱٠٠-١٤ ۹ بخشش‎ 

بخشیدہ .پ۷ 

بخور ۱۳۷ 

ہخویسائد ۱۳ 

بخوید ۱۷۰ 

بدحال تر +پ 

بداٹر ٤ء٤‏ 

بدرود ۱۷۰ 

بدعت ‏ ۔ ۳ي ۔ 8٥ع‏ 

پدل ہم( - ٣۔۱٢‏ 

بدل پآ ك۷ -۔ ۲١٢‏ 

بائه ور مرو ۔ ۰۳ ۰-۱ رہ٥۱۔-۔کر!۔‏ 
ارز رو یں 

۲٤٢ پذل‎ 

٣١٢ بر‎ 

براەتػك ہ۲ 

برآمیخته وپ 

١١ ۔‎ ٤ ٤باتفآ برآمدن‎ 

٤٤ برابر‎ 

برادر اع ۔ ٤پ‏ ۔ پ۹ -۔ ٣۲۔۸‏ -]ەں۔ 
9 -.. ۸ت ۳٣٣٠-٣ .۔-٣۱ ۹ ۔٣ ۱٢‏ 
٦٢٣۔۔‏ ۹ ٣٣۔٣٣٣۳‏ 

برادر پدری ۳٣٣٣‏ 

برادر پدری ومادری ٣٣‏ 

برادرزادہ ٤ہ‏ ۔ ۱٢۔٣۳٣‏ 

برادر مادری ٣‏ 

برادران پدری ومادری ٣٣‏ 

برباید خاستن ٠‏ 


٤٤ بربط‎ 


فھرست لغات 





2 چ - 


و عبارات 





برپای ہہ ۔سہ 


برجای بماند کی ۲۳۷ 


برچھارپای نشستن ‏ و 
برخعتد ض۲۳ 

برجستن (بر) ۷ہ 
برحکم نیت بودن . 


ا بردن (ب4۔) ۹۰ 


برڈذ یمنئی ۳رس 


|| برد فروشی ٠٤‏ 


برڈی ٤ ٤‏ 
پلستوری ٣.‏ ۔ ,.۸-۳ر.۳۔۹ہ۳ 


| برد (نه۔) ۲ہ۔ مم 


١ برسد‎ 


برسنجند .٠ہ‏ 


برص ٣۳۔٣٤٣۳‏ 


١١١ برطله‎ ٰ 


برطھارت باشد ء٤‏ 


برف ,۳۔٣‏ 


٘ ہروتد ه۰ 


پرکنند ہ وس 
برگرفتن (برہ) ہم 


پر دنن : ۸ ۱ 


٢١١۸ بروت‎ 

بروعہ ‏ ا۸ 

بروباند +۲ 

ور خد رم1 

بروی نکنند ہ 

پرششةہ ٢۔۳‏ ٢۔ ٤ ٣,‏ س۳ ٤۔۹‏ ہ۔۳,۔ 


۳٣٣۔٣٣۹‎ ۔٣٣ ۲۔‎ ٠۹ -9٥٭‎ 





۱۸" وت ترجم مختصر نافع 
بشکند رم۔ ۱٤س‏ 
پشورد ہ ۹-۱ ۔ ٤‏ ں۲۔م .سم 
بصر چشم ۹۱ 

بضاعت ہہ۱۔-۔۱ ٤‏ 

بطن ۲س 

بغل ١‏ وم 


ار کاو ہہ یکا اک 


بری ۷ ۔ ‏ ۱۸۔ ٥۱۸١۔۹۳١‏ 
برید (یعنی ٤‏ فرسك درع فرسنك) ۱١‏ 
پریان ۱.۸ و٤۳‏ س۳ 
بریدہ شدن (خون) ۱ 

بریشان ٤‏ پ 

بریيه رم ۔-۔ر سپ۔8 مسٔ 

٥۹٣ بر‎ 

بزر کردن ہ٤‏ 

رہ ۸۲ ٢۔‏ ٣۳م۲٢‏ 

بزە کارب ہ١١‏ 

بزہ مند ہپ مم 

بزیرافتادن ے٤‏ 


بکارت ۰٠ح .-:٦‏ ۱٣۳س‏ ۳ے ۷ :ےیوٹ 
دمی حد ہت 
بکر ۳٣ے‏ ۱۷۸۳۔۸١‏ ٦۔۱‏ ٣٣س‏ بس بپب۔. ۹۹9 
-۳٣ ٥۔٢ ٥۳ب ٣ ٣۳‏ ں٣-ر٣٣۳‏ 
بارے سپ 


پستائد جم مہ بلاد شر کک ریس 


بپستائند ٤‏ سم بلاغت ٤٤س‏ ۔ ہہ 
ہپستدہ و۹ ١‏ بلند خواندن پس .ہہ 


پسٹر ۳٤۔ب‏ ۷ہ 
بستەانداءی (خایه کشیدم) ۲۳ 


بلوغ ۳ے ٣ ں٢ ت٣ ١۳١‏ ج ؟-ہ ٢.‏ -رحڑ ہم 


۲٢٢-١ ( ٤ ے٣٢,‎ -٤ ۹ -۔٣‎ ٥٥ ۔٥٣‎ 


سر ہت رص ٦‏ -۔ ج ٤‏ ۔ ۹ہ٣۳-‏ ٠٣٣۳۔٥‏ 2-۳۷ ۳۹ 
ہو (ببابرحت بلوغت .۳ ۱۳ 

بسرشند ہوم بمفروش ۱١۱۹‏ 

پمرعا کید و یں ہیں ما 

بسط رہ بندادہ . 


سس 0٤-۶‏ بن درآندہ باقد پپ 


بسوڈثل ہ:۔ ۱٢٣‏ ۔هەم۔ہٰ۔. ٢,۷‏ پنبخشد وم ۔ رہم 


بسویت ب۳ مر راپ ت۷ وت دو بب اوججد وت و تد دہ 


٣‏ ےت ٣٣‏ س۳س ٣٤٣س‏ بندقدم ہم 
بشتاب 989 ۱ بند می ہر رہ تا 000 00ں 
بپشدن ہم ۳٣ ٤ ٣) ۳ ۔٣ ۲ ۔٣ ٤٦-٣8٥6‏ 
للا پت بندہ (بردہ) ٣س‏ ۔ ٤‏ - ا ۳پ ۔١6پ۔‏ وپ 
بشکافد وہ ٤‏ ۸۔۹ ۹-۔ ٢١-٠ -۱٥٠ے-| ٣۔۱۳٣ ٤‏ 


بشکرد ہم .۱١ے‏ ۷۳٠۱-۔‏ ع ۷ ]- پں ۹۹-۹۰-۱ ا 












۲. ب۳‎ ٣۹-۲ 0 7 ٦ 


سپ پ۔ ۹ ٣‏ ٢۔‏ ٤٢ج‏ ٢۔‏ ۹۹ ے٢١‏ ٢۔‏ (ں 
۳٣ت‏ 8 ٠-۹‏ ۰۷۷١-۔‏ ٣٠۰٢س‏ ت۳۱٠‏ .۰۔۹۷7٣‏ 
تٴ ۔ ٦‏ ١ات‏ ۷ب۷ ۲- ص۸ ٢‏ -ہے. ,٣۔۲‏ ں۳ 
سس تی , ا ۳۔٣٣٣‏ ٣۳۔‏ ۹ ٤6-۳٣‏ ۳ ٤س‏ 
٢نس‏ ۳٠ں‏ ۳۔ ج ۳۹۹-۳٥۷-۳٥٦-۳٥٣‏ 
× ا ت۔ ٹپ ۲پ ٣۔۳‏ ٣۔‏ ۹ ٣۔,‏ ٣س۳‏ 
١پ‏ س۔ ۸٣-۳ ٣ب ٣‏ ٣۔‏ ر۹س۔۹ ۹“ 
٢‏ 

پندۂ آبق ٣٣٣٣‏ 

بندۂ خالص ٣٢‏ 

ہندۂ گریختهہ بس 

پندۂ محضں ٣۷۲‏ ۔ ۶٤‏ 

پندهۂ مدبر ۳٣‏ 

بنزدیکگ ۹-۰ ۔-ہر۔پم-پ٤۔ہہر‏ 

بنستاند ہہ 

بنشکاند ۴|" 


بنهل و9۹ ۱۔٣٤۳‏ 

پٹیفتد . , ح- م۸ ۱۲۔-۹۱(-,۷۸۰۰١۔‏ بب ںو 
٤‏ ٢۔‏ ١ج‏ ٢-۔‏ ہس ۳۹٣‏ 

۹-٤٥ بفتد‎ 

بوریا (حصیر) ٣٢‏ 

۳٣٣٥ ۔٣٣ث٣‎ ٣ه‎ ٣٣ بوسةہ‎ 


لٰوسة دادن ۸۳ ١۰١١٠۷‏ 


بوسیدن ۹ر 0۔٥٠۲‏ ۔پم٢‏ 

بوقت بگرفتن ٣٣‏ 

رن ں0 ور کر رت ات ہیں 
۷۳ تب 9ا۹ ٣ے‏ ۲۹۷ 
۷ ْ۳ 

بول روان شدن پں 

بوندہ و ہ۲ 

بوی ٣4۷20۳‏ ہ ص۰٠‏ ۔ ہہ -٠۹-(٠‏ 
۳٣۲‏ ۳۸-۱۳۷ 

بویائی و وم 

بوثیدہ وہ 

بوئیدن ہم .و۹ ۔ری 

بھا - قیمت 

بھائم ۹ ۲ 

بھشّت م, ٤‏ 

بەشود وہ 

بهیمهة پ پ۳ 

بیاباں 9۵یَ“۔ "۳ 

بی آبی ٤‏ و 

س٣‎  هتخیمایب‎ 

.٢ بیاور‎ 

پیت‌المال ۸ اے ٢.۷‏ ؛] ‏ ۳۔- ]٣سك۷ ۳٣‏ 

بیداری ہ 

بیخردان و۱۹۹ 

بیخردی ۱۸۲ 

بیران و۹ 

بیرون ۱۳ ۔ رپ۔ہں۔ ۱س 

بپیشترینهە ر0 

بیزارشدن ہ٠‏ 

بیزاری ہ٠‏ 

بیشھا ری 


"٠ 

پیضه ۱۳۹ 

پیضه اسلام ۱۳۹ 

بیطار ہ۳ 

١١٥١۔٠١۔١١ غ‎ ۔١‎ ٥١٢١ ۔إ١١٠٢‎ ۔٠١٠٠١ بیع‎ 
٢٦١۔٠‎ ١١٠-٣۹ ۔١٥٠۸‎ >۷ 
۲۷۹۰۰۱۷۰ ے٠‎ ۔١۷٢٣‎ ۔ے١۷بثب‎ ۰٠-۷۷۸ 
۳۔ ہم‎ ۰٣: -١۹۹ “١۱۹۸-۹ ۹ 
“۶۰-۷ ۰ھ ۰۰ھ")‎ ۲ 

بیع فاسد ٣۲‏ 

بیع کردن ٥٤‏ 

کٹ ۷ 

بیع موقوف ۱۹۹ -.. 

بیع وشری (بیع کردن) ؛ ۔ وہ 

بیفنادہ پ١‏ 

 ہدرشفیہ‎ 

بینکدن اج پت0 ۴ 

بیماں بیماری ۹ ۔-۔ ٣٤٤۔ا‏ مہ ہو 
۷ ۸۹-ْ۹۱ ۔- ۹۲۔٤۹۔٥۹‏ - ۹8 
5۹ھ ١ے ٣٢‏ ہے ۶2ں دہیٹیڈٹ 
۸ ۱۳۹“ ۲٣١۔٥٢۲‏ 

پینا ہپ 

بینباشتن ۱ 


بپینٹ ۱۷۳س-ة ژرژرں,|۱۔ 1۱ - ۰-۱۸٤‏ ۹ ۱ء۸ ۱٢۲م‏ 


 - 9‏ کک کت ۸ ۱۹ ےم ات لے تا رٹ 
٣۲‏ -۔ ٤٣‏ ۳۔٣٣٣‏ ٣٣٣۔یپ‏ ہب 


989 -۔ 6 ۷ ٣۳۔‏ ۲۲س ٣۳۔پ‏ )س۔ پ۳۸ 
پینندہ ٣‏ 


ورک 


بی ھسّی ہو۹١‏ 
بیھوش ٤ء‏ ۔سہہ۔ مو 
بی ھوشی ٤ں‏ 


ھا 









پار پار:کردن پ 


پاری ہ۱ 

پاشنه ٤س‏ 

پا کور یریم 
پا کگزادم ںء 


پا کک کنندہ م 


پایندانی کنندہ - کافل 

پخنن ہو 

۔م٠.۔-۱٤٤۵۔۹۸۔۹ پ۔ ہپ۔‎ ٤ پدر ۳پ۔‎ 
٥ے ےم پچ‎ ۔٣‎ ۱۔٠۱۹٠‎ ۱۸۳ -5٤ 
۲٠٣٣-٣٠۸-٢٢٠ --۔۷-‎ ٦ 
۲٤.٢۳٦ ۔٣٢‎ ۷-٣٣ ج‎ ٣٢  ۔-۔‎ 
۲-۲ ں-٢‎ ٢ ۹ ۔٢‎ 6 ۔-٣‎ )۷ ٣۲ 
۳. ھ- ۷١۔۹ ۷ ٣۔ں۸۱٣۔ ۲م‎ ۲ 
۳٣۸٣٣-۳٣۱٣  ۔-۳٣٣‎ ٣٣۔٣٣۱٣‎ ٣۲ 
۹س‎ ۔٣ںب۔‌‎ س٣‎ ۔٣٣‎ ٢۔٣٢٣‎ ۔۳٣۱‎ 
ے۳٣‎ ۔٣‎ ٣۔٣٣۹‎ ۳ ٥ر ۳۔‎ ٣ ٤-٣٣٣۱ 
٤ 

پدر پدر ٤۔۹٤‏ 

٤٤ پدرزن‎ 

پدرمادر ۹ یہ 

۱٣۹ پدری‎ 

پدید ں و 

۱۳١ پر‎ 

پراکندہ ج۔ سس 

پرڈہ ۳۸۸ 

پردہ نشان ٤٣‏ 

پرستار . 


٤١ ۹ پرهھیز‎ 


پریدان ۹۰-۲۸۹ ۔ و 





فھرست لغات و عبارات 





پس ۳ج-ح ٢۳۱۔۳‏ ھ۔ں 
پہتان ۳۹٣۳‏ 

۱٦١١ پست‎ 

پستانک مرد (سرس) ۹۳ 

پسخور ٢۔٤‏ 


پمر٠. -٢۲٠٢٣٢ ٦۱٣٣٢ ۔:٢( ٢‏ ۳ ۔ ہ۲ 


| ٣۹-۳٣-٣۳٣٣ ۔٣٣‎ ۹۔٣۱۸ إ۳‎ 


پسر خال جں۳۔ ۳ں 

پسر عم پدری ۳۲٣‏ 

پسر مهھینه ۹ہ 

٣٣٣ پسرمەلاتنہ‎ 

٣ پمشت‎ 

پثت پنجھا پۃ 

پشثت برکشیدن ٤٤‏ 

۱۷١۰ پِمْنه‎ 

پشیمان ۳ہ ۔ ٣١۱١‏ 

١۷۔١۔۳‎ ۰.۳٣ ٣۹ ۔‎ ٣ پشم مر‎ 

پلک چشم ۲ہب .۹۱ 

١٢١ پناہ‎ 

پنداشت (پندارد) مہ ۔ ٢٣‏ 

پنچ دو ۱٦‏ 

پیر ہ۹٢‏ 

۳۹  ٹتسوپ‎ 

پوسٹکی ں۹ 

پوشانیدن (باز...) ٣٣‏ 

پوشئں ہ١۱‏ 

پوشیلل ٢٠ح.ح.ج۔٥.+۔۱.۷۔ہ.‏ ۱۔۹ 
۱۱۷ 

ہوڈیلمکردن (خیانت...) ۃ۸ًەۃ 

پولھا ج.. 

۹٣ پھلو‎ 





ا بی ٢۹٠۰‏ 


پیادمرو ٤ے‏ رو سر و ےہ - ۳۴۔٤٤‏ 
پیر ٤٤‏ -ہ۔-۔و۹۔ ۳۹۔٣۲١٣‏ 
پیرزنان و٤‏ ۔ و 

پیس پ۷ م 

پیسہ جو 

پیش آفند پں.ں 

پیشّه ٣پ‏ ۔ و 

پیشین ہ٢‏ .۔ 

پیک ۲ہ 

پیمانه ہ٠‏ 

پیش نماز ںپ ٤‏ 

پیشں نمازی ںہ 

لھا کٹد ۹ 

پیشھای مکروہ ب٤‏ 

بیشی کیرد ۲ -َٗ ۳۰٣۹۰‏ 

۱٤۷۔١١‎ ٤ پمه‎ 

پی یکدیگر ۱ 


تایید |. 
ٹات ۲ - ١٠١‏ 

تاجر ہ٥‏ ۔ ٤|,‏ 

تازہ کردن (ہا...) ۱۴ 
تازیائہ ںەس ۔ںں سم 

تابم ظالمان ٦‏ 

تباہ ۳م - ہو ۔ ۹و ۔ہ٣٣‏ 


تہرع ٦ے‏ ۸۹۔۲٥۹‏ ۔-۔ ۹۹ -۷٥۱١۔-؛)ب؛'١١۔‏ 
۷۸۔ ٤۱۸١۔٤‏ ۹١۔٢٢‏ چے 6٣٤۔٤۸٢‏ 
پر, سے ٣ ٣٥٢۔۳٣ ٤‏ پ ۳٤٣-۳‏ 

تبرعات منجزہ ۱۸۳ 

تتام ٭و۹ -ں 


3 
تبع ٢ہ‏ 
تجارت ۲ -۔ ہج ۔۹پ۔ ٢ہ‏ ۱۔ 

۳١٤٤۔١۷۷۷‎ ۔١۷‎  - 7٣۳ 
پ٣ غ‎ +٤٤ ۔ ٤ں ۔‎ ٤ تجاوؤڑ مٍٴ‎ 
١ تجھیز‎ 
٠٠ تحت الحنک‎ 
٢١۱ تحبیس‎ 
۳ . ٠ تحجیر‎ 


۔٢١٢۔٢‎ ہے۔٢‎ ٦ ۔٢۲٢‎ ٢-۳ تحریم‎ 


١إٴ|1٥أ‏ ۳ -_-۔ .ہپس 

تحلل ہ ٠‏ 

تحلیل رم 

تخریب دیوار پہ ‏ 

تخليه ۹ہ 

نخممرغ ہے 

تنخبیر . ۱۳ ۔ ۲ں 

9 ۱٥۔٣6‏ ےا۔٣‏ آں۔سپئ!) 
0 

تدییرے یر ۔ ہپ ۔۱-ں؟ 

نائیس ہر ہہ رپپ 

ترازو ك٠‏ 7(7( 

تراشیدن پس 

تربیت !(۔ہ۔ہ٤۔ہیں‏ 

تربت حسين ,؛ -سہ 

تزبص .٠ہ‏ 

ترتیب ں ۔ ۹ -..ں 

ٹرجمانی رس 

نر لی ب0 

دردد وا را وو سر ۶مک ات 
۸۹۸۰۷ ۴٢۱۔۱۷۱‏ ۶ جہن ہک 


۹۰-۰٣ ٠-٦٢ ۲‏ ۲۰٢۔۷‏ ری 


۷. ۹ں‎ -۔٣‎ ۳٣ ٣ب‎ “ے٣٠‎ ٥۹ 
۳-۲ ٥١۹۰-۲ ٥٥٥۔٣‎ ٠٠.٠ ت!۳٣‎ ۸ ۸ے‎ 
۲ ٥۔-ںب١ٴپ‎ ٢٠۳ں‎ ٤۔٢۲۷٣‎ ۔-٣٦۹‎ ۷ 
۳س.,۔۹۸-١۰۹۹۔۲‎ ۹۰۵ ٢۹-۰ 
۳۔-۔ ٣۱۳٣۔۱۷٥ بب ٹپ‎ ٣.۳. ج.-‎ 
سح ۳ح ٣ت ب٣ بے بج ت۔ جع سپ‎ ٣ ۸۸ 
بب‎ ٤۔۳٣۴‎ ۸-۳٣٣-۳٣٣٣٣-۳ ۹ع‎ ۔٣۶۸‎ 
۳۹ ,س-۳٣,۸۳,؛|‎ -۵٥ص۴ف‎ 

ٹرس ١۱۱۔۱٣٢‏ 

ترسانیدن مم 

ٹرسندہ ٣۱۱۔٤١‏ 

ٹرسها پ پس 

ترک خصومت ,٤م‏ 

ترک واجبی ات 

ترکردن ۸۳ 

تر کہ (-۔اصل ترکی) ہرد و ا 
1۱ -۔ ) ١۷‏ ۔ ٦٠-۲۱۳٣‏ مم 
٥ھ- ‏ ۸.۲۷ ۸۹۹-۲ ٣۔٥‏ ٣۳۔١۳‏ 
۱۵۸٣ء 8-٣٣‏ سح ٠۔‏ بے پا نت دنت 
۱ ٣ت‏ ات ت۔ ۹ بس بسہ ۳۲1 

تر کھای حرام ۰۷"( 

ٹرندہ ۱۳ ۔ ۱ں 

ٹری ہ۔ہ٠.۱۔‏ مہ 

تزاحم موجبات یر ۔ ,. وس 

تز کیە ۹ سے ۲۹ 

تزویر .ےہ 

سبیب ہم م۔ یر بے ےت 

تسہلح کک مہہ وس پ ری رتہ۔ وس کہ تہ 
١م‏ سرو 5-68 

تسلط ےس 


سلیمیاد۔و اد گت 


سے سے سے سے سے سے کس٤ےےے“ے9ےےے‏ 





سسےسے 


پ پربت۔ے ؤ .,]۱‏ ]۳ے )۳۸ 
تہملت ۳۱۹ 
7ءء ۲۰۱٠٦۶‏ 
یه (قیافت) ہ۸٤‏ 
7۳ ج۱۱۴ مک ۳ 


کر ال اک اد ہش 


٤٤٤ تشفهہ‎ 


تنشید ٢۔٣‏ ۳۔ ۳۹۔. غ٤‏ ۔ ۹٤۔١‏ ٥ه۔٣ه٥)‏ 


سی ۔-۔. ٦‏ 


تصدیق وب٢٣‏ صحس.۸٢۔‏ ٤٤٣۳۔٥١‏ ٣۳۔پ"پ۸,ر٣)‏ 


5لت 
تصرف ں .۸۔٥٤٠‏ ١٢١٥١۔‏ ٤٥١١۔٢١٥٢‏ 


۰۱٦١-٦‏ ۱۸۰١۔‏ ۱۸۲“ ۱۸۳۔۸ہ۱ 


۲ ۔٣٠٠۹٠۔٦٠٦-‎ 2۶٦7 ٣ 


۱۲٣۰۹۱۹-٣6 -٠ب٣‎ ٣٢ ۹ ے١‎ ١۵ پے‎ 


۳٤۸-۳٣٣ . ۳ بے‎ ٣ ےم‎ 

تصرف ناقل ٠٦١‏ 

تصرف ور ٣‏ 

١۹١ تصریت‎ 

تطوع ۷( - ٣.٢‏ ۔ ٣٢٢٢۔٢۷٤٢‏ 

٣ تعارض‎ 

تعارض گواعان 0,۳( 

١١ تعبد‎ 

تعحیل ١ہ‏ 

١۹ ٤-١ ۹۳۔١۹ تعنی ۳۔.۱۸۔۸۸ہ۱۔۰‎ 
۲٠٦:۰۱۰ ۱ ح1۹۹۱‎ -0٦ 
٤.٣ ۸ر۳‎  -۳٣) ۹ے۔ ں‎ 


تعریف ۹۳ ں۳٣‏ 
تعریض ۸۸۰ 
تعزیر ۸۷ر۔ ۱۲٦‏ ر٣ج‏ 8ہ ۳٣٥٣-۳٣٣٣٢‏ 


۳٣۲-۳٣ ٣۱ہم٣‎ ٠ -۳٣ ۹ ۔-۳٣‎ ۸ ۔۳٣٣‎ 





ر3 


۳٣۷٤٢ ]ب۳‎ ج٣‎ ۔۳٣ہ‎ ٣ ۔۳٣‎ ٦ -٣ 
ہہیا[ [اظ ات رای‎ 
تعقیب , ء‎ 


١۱٢ تعلیم‎ 


تعھد بمال یہ 
تعھد بنفس یر ردام 


تفريبط ٢٠ہ‏ ے٣ ١١۷ ٰ- ١۷۷ ۰-۱١٥٥‏ ححك۳۹نػ۱۸ے! 
1۱[ ۸۰۹- ۰-۱۸۸ ۹١۔ ١۹-١۹۳‏ 
4-٦‏ ۰> 

تفسيیر ٤س‏ - ہ٠‏ ۔۱رهہ٢۔ہ٢‏ 

تقابل ہر ر-۔ روم ۔ہوا 


تقدیر -.پ 


) ۲ 


تقرب ح٣س‏ ر ۳۳۔۹ ا -.۳۔۲۱م۔ 
7٦۷٦‏ ھ9٠ء+-۲۹)‏ 
تقسیط ٤,‏ ۔ ۶,۳ 


تقصیر ۳٣ (٣‏ ہے سے وی ۱|۔ ‏ ۂ۱۱۷۔ ١۱٢١۷۷‏ 
۳ 
ال رب یں م0 کال 


٠٥٠١ -( ٤ نقیه‎ 


تقیید ۳ہ٢‏ 
تکبیر رس ۔ وس ۔ ۹ع ۔ ب٤ ٦۹-١۸‏ 
۔ے۔ ٦۶۱|‏ 


تکبیرالافتتاح 7 
7 نکبیرۃالاحرام کڈ کا وپ ری اب میرپ یہ 


رر 


18-67۸ 9761 0-٤8 

تکذیب نفس ۳٥‏ 

٤٣٣۰ تکلف‎ 

تکلیف ٣٤۸؛-۔‏ ٥م‏ ٥پ‏ 

١ تکفین‎ 

۰٠ تلببه‎ 

تلف ٢با‏ ۔ پاپا۔ ٢۳ے ۱٢٢‏ ۔٤‏ ٥۱۔٥١‏ ١۔‏ 
٥س ١۸-۰٠۱۸. -۱١ ۷۷۸-٠٠ ٠.٠-١١‏ 
٦ء‏ ۰ ۹١۔‏ ۹۲١۔‏ ۹۳١۔ ٤‏ ۹سص۹١‏ 
ہے ٢ت -۳٣ ,, ٣ ۹۲٣‏ || ,٣۳۔۸‏ .بس۱۳ ۶پ 
۹ ۳- پپ س۳ص ۸ر٣‏ ]ب۳ ۸ .٣۳۔ب۳۸‏ 
۸ے ۸۹ سحسےہٴمہ ٤۔‏ ۱ے ۶-٤‏ 

تلف نفس وم 

تلتی رکبان ٠ہ‏ 

تلتین ٢٤۔ب‏ مس 

ثمامت ٤ہ‏ 

5. ہے۱۲۰٠٠ نمتع ۹۸۔۰‎ 
٢٢۷-۱۲۳-١٢١۷ ١۹٥٢٥ 

تمکن ٤‏ ں۔ ٤س‏ 
۹-۹ ض۱ر 2ئ وت پر “۔ں 
۳ تج ۳ے ۲۳ں بترم 

تملکك مو  ,‏ 

تمیز (ممبز ) ہ و۹ 

تمبز ئردن حقها ٤.‏ 

تنازع ك۹۹۹۷ 

تداول ہہ ۔ رو ۔.س 

تندرستی ہہ ۔ و و 

تنگ 2927-2-2 

تنك درآمدن ٦ے‏ م۸ ٣‏ ۔ ۹٣ج‏ ےت ئایات 


١ا۹‎ ۔“۱إ۱.غ۔-١[(‎ 


تیی مخسطاف ا 
تنگ فراگیرند ۱۲ ۔ ٢٤۱٥ہ۔‏ ۸۲ 


توابل ۲۹ 


| توانگر ہ .ے۷۳ ڈو تو۶ ون 


٣پ‏ یی ۱ٰ0 


توانگری ٤۸۹4۔-۔‏ ٥۱۸۵۔‏ ٤ۃ‏ 
| تویت ۹ |۔ ٥ہ۔‏ ١٤١۔ ٤٣‏ ۸-۱۹ ٢٢۔٣‏ 


۳٤٣۔۳٣‎ ٤ ۳۔٣‎ 6 ٣پ ج‎ ٣٦ ١ 
۳۵٣٣ ۔‎ 7٣٢ 
توریعم ۱۔۹۹‎ 


توشہ سپ 


ا توقف ۹ ےت چ ۓسس۔ ‏ سپ۔-پ۳ 


توقفی (بی.٠)‏ ہ۲٢٢‏ 

توکیل ٤‏ یہ 

تولی ہ. 

ٹترررگ باقن ہے 

ٹھمتا و٤٤ ٣‏ ۔ ٣س‏ ٤٣٤۳۔٤۳‏ پںم۔ 


۳٣٣۸ 


ات تھلیل ۳ 
تھی ۹ء۱ 


اْإثر ۷ ۸-۲ ۲-سلٰم۲۔ ۹م -ح(م )٣۔٣۸۳٣‏ 
| تیر 


دیمم ٤‏ .ر۔یں۔ 0ے ۲۶۷٢‏ ڈ اھ 
ثُ 

ثفل وہ 

ثلاث ٣٣٣۔‏ س٣‏ ۱۸٣۳۔8‏ ر٣‏ ۲سس٣‏ 
۵۸۔۱ ں٣۳‏ .۳۸۔۸۳۳ ٣۔‏ ۳۹۱۔۳۹0 
۳٣ءھ- ۵٥‏ ۹ ٣۳۔۹۸۔۳۹۹۹‏ 

7ا۴۷ 

نلثان ہ٣‏ ۳-۔ ٣٣۔ب‏ م۔ وم ماد 
کی و و ری ہہ 


| لثین ٣‏ ۱٣م۔‏ ۱ں س۔ ۱وس 






سصسود سممم سو‌کگھکےٗؤيہٰدکتں ں ے۱۰ے 








ڈ۲۰٦ڈٴ‏ 
چوووویگٛچجچجته ےه ہب __م ‏ ه2.__'__ و تو جو کے _۔۔ .  .‏ ٭؟*٭۔ 


ثمرہ - بیو 
۰۲٣۶٦۷۰‏ ۸۳٢۔‏ ٣٠۰٣۔٠۳‏ 
رس ۹ ٢٣ ٣۔۳ ۸-٢‏ ٹں۔ کے .سب۳ 
١١-٦‏ 
یه ۳۸۱۳ 
٣۰-٣ ٣۳-٦‏ ۳ ۹:۳ ۰۱۳٣س‏ 
کت 
حادۂ را مھا ٣٣‏ 
جامد ۲۹٢‏ : 
حامة پ إ٣۔‏ ٢ہ٠١٣۔‏ ۹٥٣۳۔ ۳٣۸۳‏ 
حان ۳۹۹۔ ٤٠.٣‏ 
جانب ۳٤٣٣‏ 
حا ٣ب٣۔‏ ٣۳ہ۳۔‏ عہ ك۳ ہ۳۸ 
ان ون یکا کہ با پور پچ روب 
١بس‏ ں۔ سب ۔ ‏ ےه ٢٣۔‏ .۳س 
جایر ۱۳۹ 
حایز +- ١۱ <٥‏ ٠-١١١۔و٤۱ّ‏ ۱۷۸۱۔ 
٤پ‏ ح۸۸ ١ت‏ ۹۳ ١ت‏ ۸ .٢٢ت‏ ۷٢١٣۔۴ ۲۳٣‏ 
پاپ ۔ گے ٣‏ ۳ ٦٢ے‏ ج ۹٢٢۔۲۸۹٣۳۸۸‏ 
٤س‏ ٥۳۔۹‏ ۳۷ 
حایفه ۳۔ ۸۱۔۳۹۸ 
خبر ٢‏ ۔ ٤۷ ۔٣٥ ۔٢۔١٠٤ ٠٢٠٢۳‏ ٢۔۹٤٢‏ 
٥٣۔٤٤٣۳‏ 
جثه ٤‏ 
جو ۱۸۱ 
حل پر ۳۔۹ خ۔. ٣۱٣٣۔٤‏ ۳۷ 
حدپدری ١٠.‏ ۱۔ ۸۳١۔‏ ہج..٤-ہ٥.٢-.٢٢۔‏ 
۳٣٣.٠٠١‏ 
حد مادری  ٣٣‏ 
جدات ۳٣٣‏ 


جدات مادری ٣٣٣‏ 





جدال ۷- )۳۸ 
جدائی 77 

جدول نجوم پہ 

جالم رپ ہپ ۳-ےس 
جدۂ؟ پدری ۳۰ 

جدی ہ ۲ 


جدام س۳ ۔ ١س۔‏ ۷٤م‏ 


جرأت وا 


جراح ‏ وم 


جراحات ٤٣ ٤٣‏ 
جراحت ٢٢۔١٤٠‏ - ٦ت‏ و ٣۹  --ٌ‏ سے 
۳۲ ۲۔-۔ ۹ ج ۳ے ۹۰-۳٣۵٣‏ ۹ ۳-/م۸ ۸ ۳ ۳۱۷۰۱۷ 


۹۸-۱ ۳ ۔ ۳۹۹۹ 


٣٣٣٣ جرح‎ 


جریب ۰١ا‏ 

جریرہ ۳۱۱۷ -(6 ۳ -/ ۲۸ 

۱٣۱ جزا‎ 

حرم دو 

جزیت ٤.‏ ا (ع٤‏ ا۔ ٢.٤٣-٤٥‏ 

٣٤١ جعاله‎ 

خام 

جلد ە۔س۔ ٦۔۳۔٣۳‏ 

جماع ہہ ".۹۔٣‏ إے ٢-٣٠۱۹‏ ٣٤۳ع٢١۔‏ 
ص۸ -۔ ٤...‏ 

جماعت ۲ۃس۔ سس ٤٣م ٤٤ ٤٤ ٤٤‏ ۶ے 
۹٤۔٥۔٠‏ - ۳ )۷٣۔‏ ۳۹۸ 

جماعلی ١٤۹٥۔٣٤٣٤‏ 

۲١۸ جمال‎ 

حم ع۳ 

جمعه ۷ ۳۷ 


۲٢ جمیل‎ 





ا ترجمة مختصر نافع 





سی شا ہے ہے بآ سار 3د کا سے ار یہ وا 
۸٤‏ 

سے ںا ارہ 

جنابت ہر -۔ ۹۔٤‏ - ۸۳۔, و۹۔٢۱|۔ٗپںں‏ 


جنازہ ہٌ ۔ ٤۔٤‏ 


جنایت . .۳۔٤‏ ٤۳۔۳۔۱‏ پ٣۳۔‏ ٢پ٣۔‏ 


٣٣۷ك٣٣-‏ ع 9تبے٠ں0ں‏ ۷٣۳۔۸ -۳٣‏ ۹ ۳۷-,۳۸۰ 
1۱ے ۸۳ ۔ ع۸ ٣‏ ۳۸,6۔ ۳۸۹۔, ۳۹ 
۹۰۲۳۔۹۹۹۹۳۷9 ۰ 

جنایت بھیمه ٤‏ , ء 

جنایت کنندہ و 

جنبانیدنل پ ۔ ۳٣‏ 


یں ٢.۵‏ نس نول بت و رب دورد او 


۲۷٦ ٦-۔ ے۷۸‎ )۸ 

متا 6ہ 

جنسی ( کاہ) ۹ہ -۔.پ۔پں 

۳۸-۳٥ ٤٢٢ جن‎ 

جنگد (بر۔)۔ ٦ہ‏ 

جنگید (برہ) ۰۷ 

جنوں رس 

جنین ٣س‏ -۔ ۹ ۔ ٤‏ 

جئین بهیمهةە ۲, ٤‏ 

جوارح ۸۱ - ۸ ۲ 

جواز ہ٢٢‏ سار ار نے 0ال ات ری لیے 
٥٠‏ ٤۔٥‏ ٢٣۔‏ ۹١١٣۔‏ ِمغ 

سے پ2 )اسر 

جولاہھکٌی ٤س‏ 

جولاھی ۸" 

ومن وہ 1۸-1 

جوی ,سپ ,.پ 

جھاد ۳ں۔ ۹پ۔ ۹٣۱۳۔‏ ٤۔۳‏ 


جیچت ٢‏ سم ۔ 8پم ,کپ 
0 

۰۹" ۰ ۹۰ ۳۰۹۹ >> ۷٣ چاہ‎ 

چاہ کاریز .م 

چاشت ‏ ں۹ 

چرازار .۳ 

چراغ ١٤١۔‏ ٥۔۲۹‏ 

چرگن ۱۰۸ 

١۳ چرهف‎ 

چلیپا یں 

چمند گان ہہ 

چتبر ہ ۳۹ 

۳۹۹۱٥ ٦ چنہرگردن‎ 

چوبا ٤. -۳ ,. - ٣٣-۷‏ ٣۔‏ ع٤٥٣‏ ۔,م س۳ 

چوب گوشه جوال ۰م 

چوپان (۔ ٤١‏ 

چیلنك :٠إ‏ ہ۸١2‏ ٣ب۳‏ وم 

چینەدان ٤‏ و 

چینەدان مرغ .۳ہ 

ت 

حلال جب - ویے کر را ہ1 3دد]۔ 
۹۹۳َٰ) ۷ء2۸۸۷ ۹ 89ت ہو 
7٦‏ -س-ص جج ٣ ٥-٣‏ ۲۔ بس ٢٢۔‏ ج۲۳ [بت؟ 
٠‏ ہ۔ ٥٠١ ۹ ۔٢ ٢٠۸‏ ۔٣۲۷٢۔‏ ۸۸ ۲۔۹ہ۲٢‏ 
٠۹۔۹۱٢۔‏ ٣٢۹۳-۹۔م ٢۹-٢٣۹‏ 
۹هة-۔ ٣٣٣۳۔-ںں‏ ۳۔۳ 

حلال زادہ سم 

حلاوی ‏ ء 


علق 


حلول ج ہہ ۔ ۳س ٤س‏ 
حله ۳ہ 


حمل ١١۔‏ ١٢١۔۸٤١۔۱۷۹۔١٤۔وو۔۔‏ 
٣×‏ ٢٣٤۔٥٢‏ ٢۔٣‏ ٣٢۲-۔ر‏ ٤٤ہ‏ 
ہت ۶۳1۲۹۱-۹۹ ٣۱۹‏ ۳-- ۱۱ج مت ۳٣٣‏ 

۱۸١ حوالت‎ 

حیات مسسئنقرہ ۹ہ۲ 

حد (ەسافت) ٢٣۔‏ ۷ ٢۱۔‏ ١٠٣١۔‏ ٠١١۱۔٢۷٣٢‏ 
٢٤٥۔٣٤٤٤٣٤۳‏ 

حدث ٤ے‏ پہ پرحس ا ٢إ‏ ٤۳ہ‏ 
ہ۔ ۹١۱-۔٣۹٦۱۔‏ ۹۲١۔٥۳۹‏ 

حدود ۹٣ں‏ ۔ پ۹ ٣۳۔۸‏ ٣س‏ ۱۳ ںں۔8٣8٢٥ ۳٣‏ 
٢ك٣۳‏ 

حلاث و 

حر ,پاٹ .۳۹۸-۳۸ 

حراقف )۷ی 

حرام ووے راب ا۔۳ پٹ , ٤س ١‏ ٤س‏ ۶ 
۳٤۔‏ ٤٤۔۹‏ 6۔٤‏ )۷-۔۹پ۔۸۳۔ ٤۸۔)پہ‏ 
(۱۷٠٠-١۱٦۰۸ -۱۳۰۷۷-۹ ۶-۳‏ 
٣۶/> - 9 - -07‏ 
۸- و۹ ع٠-١٥١۔‏ ٢٥١۔‏ ٣١١۔٣١١‏ 


۱۸۔٢٣٣۷‎ ١۷٣ ۹-٣ ٢-١١۹ --٥ص٥‎ 


٢٢۳ا کس بے ٣ص ۔ آج٢ ۲ے‎ ٣ ہپ‎ ٣٠٠٠٦٣٦-٣ 
۲۔٣۹‎ _, -٢٥٢ ٣۳ت کے 8ػ ۔ ا‎ ٣٦۷ 
۲۹۳۰۔٣ ۳ج‎ ۔-٢‎ ۸ ٤ ے٢۲‎ ۸۳-٢۲ ۸۲ ۔-٢۷‎ ۰ 
۳٥٣٣ء‎ 9-۹۸ ۲٦۹٦٦ - ٭7‎ 
کات ۹ب‎ 


خرنب' ۹ ۔-م۳ 
کرہی 2۱۲۱1۰-۱۹6 ۸ ۹٣۔ب‏ ت٣‏ 
حربیاں ٤١‏ 


٦۷ 


حرز ۹۱-۹ ر۔ ۹۳۔ ںہ 


حر اآکگت ارادتی سے 


ٌ 
۱ 


سر الات کک نیف تملک لان ات لور و اپ ات 
٣١ے ٣۳٣۳-٣۷۳٣٣ ۲٣پ 1٣٦-١٣٣١‏ 
٤‏ ۸۰-1 

کرت ۹9۱۱8 !۲۶۱۳۲ 

حروف معجم ٣۹۲‏ 

حرد ہ۳ 

روا ہی ا0ا یی یی بت ل0س سک کہ 
ہ۳ ۔ ج ۳٣‏ 

۲٠١٢ حریص‎ 

حریيم ۳,۹ 

۱۸٤٢ حساب‎ 

۲۷۳ ت٣‎ ٦٠ حصرا‎ 

حصول ۱ہ 

حصه ۹ ۱۔ , ۷١۔ ٤‏ ۱۷١۔‏ ۱۸۹۔۰ ١۹۱-۱۹‏ 
۲۳ -ے -٣ ٢١۱-٢١ .,-١۹‏ ٣١٢٢۔٥٢٢‏ 
71 ی۸ ,یی ۲" 

حصه بند گی سم 

حصۂ سلطانی پ 

٠ ٤ ۷ حضانت‎ 

٣۲ہ۸٥-‎ ۸۲1-٤۶ ے٦٢ 6۔ , ہے‎ ٤ ٣ ٥ حضر‎ 

۱١۱۹ حصضور‎ 

حو ا ک۱ س٠ت‏ پر ے۹ نے 27 ۳> ۰۶۰۱۷ 
ہ٥ے۔ ۳۰۷۲٣‏ 

٤٣٣ حقارت‎ 

حقوق ٣٣٣‏ ۔ ٤۳۔٢٣‏ 

حفذوق خدای ٤٣‏ 

حقوق مردمان ٣‏ 

حقنه ۳ہ 


حقہ ۔ ۳ہ 





حکم ٤‏ س۔ ۹ سں۔ (٤ں۔ ٤٤‏ تہ 
۳۰ 


۹ 


٤ ۹ت‎ ۹۔۳۳٣‎ ٣ حکومت۸‎ 


حل ۱۳۲۔ ٢٣١‏ 


حیسن' ۳ ٣۰۔‏ ت۳ ےج ۳۳ ے۷ ۶7 ۹ت 


۶۸ لت_۔ ۹ ۳ 
حیس اہد ‌‌‌۳ 
حبهھ ۹ک 


حبوبا ١۷۷٣‏ _۔ ٢١۷۷‏ 
حیق کو سی و ےر وت ۹ 0-100 0ری 
٣۔ ٠.‏ |۔ ١٢١-٣١٢٠ -٠٣۔ ٠١٢‏ 
٦٣‏ -ت ٣‏ 11ت ۹ ۹ ۳-۱۷-٣۱‏ ۰۳۰2-0۳ 
٥‏ ك-9 2۷/0 ۱۳۸۹ ۱۱۳۱۹۱ 
٦‏ ۷۳٠١۔٢‏ ٠۔۳,‏ ٢۔۸۹۱۹۰۹‏ ٢-۸۷ہ۲‏ 

حجامت کردن ہ. 

حجامیم ٤‏ ۔ ٤س‏ 

سم و راب ای شا( یس 

حجثتثت پ٣۳‏ , س۳ ۳٤٣‏ 

حجہةالاسلام ںو 

حجتھای مردمان ٤س‏ 

حجر مسلمر ۱۸۲ 

سذ ١۱۳‏ ۔ ٥۔۹‏ ٥۔٣۱۲۳‏ ۔٥٢۱۔‏ ں٦٣٢‏ 
٦-٢۲٢۳ ۸۔۳٣۳٣ ۔١۷ ٤ ٦‏ ۲ے ۲۹۷ 
ہ۷٢‏ ٢۔-  ٥-٢‏ بس-٠‏ ك١‏ ۲س ب۳ 
٥ ٥-۳٣٣٤‏ ۳- ۹ ٣۳۔-‏ ە"ٍ- رہ ۳-ى+٥۳۹‏ 
7٤‏ ء1۳ 0 2 1ئ ہیں 


٣۹۳٣ ۔‎ ۷ 


حاجب 7.7 ت2۸ 
حاجت ۹ -١‏ ۱۲۳۔ ۱۔ ۲۹ 


حاج (حاجیان) [بپبں٣١۔ ۱١٣۹‏ 


حارث ٤پ‏ 


حارصهہ ۱۱۔ب وم 


حاصل زراعات و پ 


حافر س. ‏ 

حاکم ٤١ر‏ ۔ مر ۲۱۳ تارج پمم۔ 
۸ ٣س‏ ےج سس 4 ج٤‏ ٣۔ ٥6-٣۵٤‏ 6خ ژۃىحپںۂ۳ 
۳۴۸ 

حا کمشرع ١١١۔‏ ۱۹۹۔ ٢۲۱٢۔۳‏ اجس 
-تصس۸م٣‏ ٣۔ ٣٣۹‏ ٣۔‏ ي جج 8-۳ .-٢٣‏ ۲ 

١٦٥۔٠‏ ۔ .٣ہ‏ ں.٣٣۔‏ سس 

حال ۱۷١۰‏ -ب۱۷:۔- پںپ)+-۹۹) 

حامله (زن حامل) ٠‏ |۔ |- |؛ ۳ ر٤‏ م۔ 
.<ػ ٣-۱ص‏ - ٦-٢ ٥١٥٢٠-۲٢٢‏ ٥۲ہ‏ 
([۸٘۔ ٣٢٠٢٣‏ ٢٥٢١٢٢۔٤‏ ہ۳ 

ء١‎ -۹۱--۔ہ۹۔۱ہ۔۱١‎ ۔١٢١‎ ۔١۱ حایض‎ 
۲٥-٥٥٠-٣٥٥٠-١٠٦١ ٣ ۔١٠٠۹‎ ۷ 

٠١ حبرہ‎ 

حیضش .(- ۱۱ہ ۲إ ۲۲۱۳یہ ۔ہٰہ۔ 
ا ک1 ای 00 7 اپ اس 
۹ تس ٣‏ ۳ ۔دۓ ۲۹ 

١۹۳ ۔١٦١ حیلت‎ 

ج 

۲٤ خادم‎ 

٠٤١ خارحیان‎ 

عارک یہب 

خاریدن ہس 

خاسر ",ع٤‏ 

ماتٹقن پ وت 60ھ تر 

خاک زر ۱۹٦‏ ۔ ہ٢‏ 

خاکك زرگران ہہ 

خا کك سیم ںہ 





___س۹پتپپ 


اك خالص ٣١٠-٠٠۹‏ 

عاان جز حیات ری ما 

خال ٭ادر ۳٣٣٣‏ 

الات بب 

۳٣٣٣ خالتان‎ 

9ی ۳ وت ۱ ۳١٣۳۱٣‏ ت۷۸ ۱ 
ے۔ پت ٣٢ے ۳٣٣۳‏ 

۳٣٣۸ ۔٣٣٣ خاموش‎ 

خاموشی ٣٣۔٣٣۳‏ 

۳٣٣ خالهہ‎ 

۳٣۳٣٣ ٣۔‎ ٤ خایب ہ.‎ 

خایبدن ٣ہ‏ 

٤-٢ خبث‎ 

٢١٢٢٠١ خبر‎ 

ختله پہ۔ ۱۸١۔ ٤۹-۱٤١٤‏ ٣۔حؾ>٣٣٤۳‏ 


ےه کلندہ ٦۲ہ‏ 


خداوئد ٰ.س۳۔پەٴ ۔ہوہ۔وو۹۔ پے ہر۔ےم) 


ہك۵ 7۸۳۰۹٦۶۷‏ ٣۱٠٣۔‏ بج -۔ء ۲۸۹ 
9 - - - ء۰۷ءئ) 
خداوندان سھام ‏ مم 
خداوندان فرض ۹ہ ٣٣‏ 
خداوند چھارپای ٤.‏ 
خداوند رنجھا ٣‏ 
خداوند سرای ۹ہ 
خداوندگمان پ یس 
خداوند مال ٣‏ 
خداوند ملک ٣.١‏ 
خدہتکار پ 
خدمت فرمودنں ٣۳۷‏ 


خرابهة ۳ 











خراج ۰١٤١۔۱‏ ۹١۔۹۲١‏ 


خراشیدن ۹و, رہم 


سیر ات یل 

۱١۸۲ ۔‎ ۷٥٥ خرد‎ 

٤١ خروج‎ 

۔۱۱٢۔١(۹۔١(‎ ٣٤ خریدن (خریدہ) , پ۔‎ 
۱۷۸۰۱۷ ۔١۷۰۳-۔۱٠٥ہ٢١‎ ۔١١‎ ٤ ٣ 

خریطه یی ںو 

خسارت ں١‏ 

خساست ہ١٤‏ 

حسبد پب۳ں۔ ہ٢‏ 

خسرانی .و۹١‏ 

۲١۹۹ خسوف‎ 


۳٣٣ حسدیسں‎ 


جن ۶ن 
حصم سم۔ ۹ سس- ٣٤۳۔٤٣٣‏ 


۳۳٣٥٢ خصمان‎ ْ 


خصومت ۳۳٣‏ 
خصی ۱٣١۔‏ ٣۳٣٢۔۸٣۳٣‏ 
خضاب ۱١١‏ 
خط ۱۲۹۔٤‏ 
خط مردہ ٣١۹‏ 
خطا ی. ۳۔۹٤‏ .١٣۔‏ ٣ب٣ ۶-٣۷ ۳٣‏ ۳۷ 
و ۳ پ)ں٣- ٢.٤-٤.٢ ۔٣۸٥ہ۔-۳ ۸.٤‏ 
خطاى محض ۳ہ 
خطبه ٤+‏ ٤٤۔٣٤٤‏ ٤٤۔‏ ۹ ٤١٢۱۔۸١٢٢‏ 
خطیب ٢‏ ؛ 





خفلن 6۔۸۔٠١‏ ٢۔‏ ۳وہ ٤‏ ہے ۸۳۔ ی٤۸۔ ٢۲٤٢٤٤‏ 
خفله ٤۰‏ 


١٤١١ خفض‎ 

خلاف اصل دءوی ٤٣‏ 

خلع ٠ہ‏ ۔ ہ۱١٣‏ 

خلف ٢ہ‏ 

خلفت ١٦۱۔۹۹٣‏ 

٢٥٤٤۔٢٤٤٤‎ ۔٢‎ ٤١ ۱,۹ -۱۳+ خلوت‎ 

خلید رہ 

خمر ۲ ٤ ٢۳‏ ں۔ |۳ ٤پ۔‏ ٤١٤١۔۷٤٢‏ |١۔‏ 
۹۔٣۱۳٣ ٤8-٣٣٣‏ ٣۔‏ ۹بں٤۔٠٥۲۹٢‏ 
دا او کل ئن للا یل ( ا ہے پ لح ابس 

خمس ٤۔۹‏ -.م-۸۱۔ ٣٤٤٠۔١٥١‏ 
٤‏ یٰ6 

۲۹٢ خمیر‎ 

خنشثی ں۔ ۹-۔ -٣‏ م٣٣‏ 

خواب ٤سس‏ 

خوا ج4 ۲ ۔ ج٢‏ ۔ ٤ں‏ ۔ ۱س ۔ ٤م‏ 
٣١‏ -۔ و .-٣۰۹ ۹ -٣ ٢۹ ٢٣ -٢ 6 6 -٣ ٢٠‏ ۳ك۹٢٢‏ 
۱۹ ۷٢-۔ ٣‏ )۷ ٣۔‏ ج ١۔٥ ۲١۷۷-۲٢ -٢)‏ 
۸۲ ۔ ع ۸ سے ےم ۳ت٦‏ ۳- ٣٣‏ ٣٣۔۹٣۳‏ 
٣۷.‏ إ )۳ے ۳ ٴ ٣۳۔٥۸‏ ۳۔ ۸۹ر۳-. ۳۹ 
٤٤‏ 

۱٠١ خوان‎ 


خوائندہ ہ٠٠‏ 


خواھر مو ۱7۔۔۔2٤‏ پل | 


٣١٢٣-۲۷۹ ٢۸-٢ ٠٠ ۲٢] ے٢٢‎ ٦ 
۳٣ں. ں-‎ ٣۔٣٣۹۹‎ ۔١٦ك٣‎ 
۳ خواھر پدری‎ 
خواھر پدری ومادری ۱ س۔ ۲سس‎ 
۱۳۔۲١ خواھرزادہ‎ 


خواھر مادری ذ7 
خواھران پدری ومادری ٣‏ 


خوردن ہ - ۳ہ ۔ ٤یہ‏ ۔ہ۸ہ-١..‏ .|۱ 


١٣٥١۔-‏ ٣٢٣٢۳١۔‏ ی۳٢-١٢١١ہ‏ 
خورد ومرد کردن وپ 
خورش ٣٦٢‏ 
خوش ۱۷۰۔۹٦۱‏ 
خوف ١ہ‏ ۹۳ ۱ں 
خویشانں ہ ۳ ۹ہ ٥٣۔۹‏ ۹پ 
خویشان پدر حسم 
خویشاوندان ٤پ‏ 
خویشنن ۳ 
خویشی ںہ 
خیار ٢٠١١۔ -١٣٠٤‏ ١٠١٠۔١‏ ۱-۔ ۸٠١٠۔٢٦١‏ 
٢۲٢۹-٣۳۸-١۹۱ ۷۰‏ 
خیار رویت ودیدن ٠١۱٠١‏ 
خیارشرط ٠١٠١‏ 
خیار عیب ٠٠١‏ 


٠١٠١-۱ ٠٤٣ خیار غبن‎ 


خیار مجلس ١ہ‏ 

خیانت ٤ی‏ ۱۔٤‏ ١۔‏ ۲٦۱۔٢١٢‏ 
حیمھ ١١١‏ 

خیو ١‏ ٤۔‏ ۹ہ 


دائم ۳/۳-۷" 

دابه وہ 

دارکردن (برہ) ہم 
دارو ہم ۔ہپر۔-۔..س 


داروی بیھوشی ٭٭م 


۲٢٤ دامادی‎ 


دامیە پ۹ 








دائق و۹٦‏ 

دانگگ 0۲ہ ..1(۔( ٣٥-۱(‏ ۷-۱ ر۱۔سمں 
ہم -۔ ۳۹۳٣‏ 

دانگی ٹیم ٢۱۔١١۱‏ 

5م 

٢٤٢٢ داوری‎ 

ذایه ہم ٣‏ ۔ ۳۸۸ 

دباغت ۲٢‏ ۔ ہ٢‏ 

ذخا رت -۔ 9٤ےے‏ ٤8٠۔۷‏ ١۲ں‏ 
کر کے دوٗوود وو ود سی 
و ٣ ٤‏ ١ج‏ ۳۔ ٘۸ ۳١٣۸-۳٣۱۷ ٠١٢٥٦ -٣ ٢۹‏ 
کی پپ۔ ےی ٹ؟۔ ١ج‏ ٣۔-۔‏ ٣جٹ‏ ٠ں‏ ۳سك۳ 
كژوۃں 


دخول ۳۔۱۷ ٢۲٣۔حہ۸١٢۔۹ں٢۔.٢۔‏ 


۳> ۷۸۱ج 07ج (ھ۲٦‏ 
ساس ۲۔ ہ۲۳ پر ٣۹-۳ ٣‏ ٢۔٠١١.٢۔٤٢٤٣‏ 
٤ ٤ج‎ ٢ ۳‏ ہہ ٣-۔‏ ١٢٢٢٥٢۔ ١۳‏ ٢۔٤٥٢‏ 
٥٣ت ٣۰-۲۹۰۰‏ ۲۰۲۲ ے ۳۸۱-۰۲ 
۳٣۔٣٥٣۳‏ 

درآمدن وقت و١‏ 

٣  زارد‎ 

درازنای ہ 

درحت ٥‏ ہ۔ ١۱۔ “٠٢١ <“۱٠۰٠۸‏ ۱۰۸“ ۸٥۱۔‏ 
09 ۷۷۹(0 
7-7 ت- 1و0 

درختان میوہ ١‏ ۔ ٠۰۸‏ 

درزی و۹١‏ 

دمت و رد روت- ٠٦٦‏ 

درشت اارمین ۰۷7 سی 

درک ۳-۱۹۷ 











کور 





ڈرم (۸-۲٢٣ -( ۔١ ١٠‏ ۹-۹ ہ- ۔ب ٣۷۔۷۲‏ 
یت ت۱ت ا 1 1ج-۱-۔ 
٥-۔ ‏ ۱۔ ۹ ٠۔- ۱۸٦٥-۰۱۷۰۱ ٠١۸‏ 
۹ ۔ مج ٢۲۷۸-٣۴٤ ٢‏ 

درم خریدہ ٤پ‏ ۔ و ۔ ۱۷۱ 

درود ۳۹ 

۱٦۹ درود:‎ 

دروغ ٤ہ۔‏ ۸6۔ پ. -١‏ ۸٢١۔٣٣٤٤٣۔‏ ٤٤٤۔‏ 
۹ 

درویش یرزے ہے ٢ے ,٤‏ ۔ ز رج (ی٤٢۔‏ 
۲۷٣ ٣۹-۸‏ 

۳٣ درویشان‎ 

درویٹی یہر ٣بس۔یصر‏ ٣۔٤٤‏ 

درشم ۹ ٤٣۱٠-۳,‏ ٣۔٤ئر۳۔‏ پر٣۳۔-‏ .ه8 

دریا +ہر۔وپں۔۹ ۱ر ۔ہٰ۸عغ۱۔۱٥٤٣۔ہہ٣٣‏ 

دزژد رہ ,٣۔۳‏ ہس۔ جس سس- ۳۔ 
۳۸۷ 

٣ دزدان‎ 

دردی 8ےس ۔ ۳ ٣۔٣٣۳‏ 

دزدیدل پا٤٣‏ ۔ ٣‏ ۔ ۳٣٣٣‏ 

دست برتجن ۳۹۳ 

دسنفرجن ۷۰ 

دستوری و و۔ پ و-۔ ١۹-۹۹‏ ٤١۔‏ ۱۷۷۔۸۰١۔‏ 


۱۹۹-۰۱۹۸-۱۹١۰ ۔١‎ ۹۰ ے١‎ ۸٤-۱۷ 


ہے ۔پ) سے ض۱۳ ۓے ,. ٢۲٢۲٢٣-٢۳٣ ١٠۔٢ ٣‏ 
جح ۳ے )۷٣۳٣۔۱‏ )۱ س۳ پا س۳س ب- ٢٢٤‏ 
سپ ج٤‏ ۔ بب٣۔‏ ۸۹٢۔-‏ ۹۸ ۳٣۴٣-۰٣‏ 


مب ٣ے ۳٣٣۳٣‏ -۸ ۳۷ 
دستوری (بی۔)َ٣٣٣٤٤‏ 
دشتبان ٠٤١۷‏ 


دشخوار ۲۔٣۔٤‏ رہ ہے ٤٣۳۔٣٣۳‏ ۳۸-.:۹ 


دس ترجمۂ مختصر ناخ 


١١۷ ۰ء۱۱۳٣۹‎ ہ١‎ ١ٌ ۔-۔١١٠٢-‎ ١١ 
٢٦٢ ١٥١ ١ا٢٢ ا‎ ٢١ ١١ا‎ ٢م ۸ے‎ 
۲۸ ۷ے‎ 

٢٢9-۱٤٤ ہ۔١ٌ‫‎ - ۱۲-١  -۹,  نمشد‎ 
۲۹۰ 

۳ ٤ دشمنیہ‎ 

دشنام ہ ں- ۳٤٣ ٥‏ ۸ر ١٥٣۔‏ ۱۹١ں۔.‏ ہم 

دعا و ۔ پ( ۱۔ ۳۸۔ ۳۹۔٤۔٤٤‏ ۔8م٢۔‏ 
۷4ےہ ۔ ٥۷۔‏ ۹۱۔ ١١١-٤ ١٠٢٠٢۳‏ 
۱ - ۳٢٠١ء“ ۱١۹۶۱۱۸ “۱٥١‏ 
۰٠-۔ ١٢٤-۱٢٣٣‏ 

دعاوی ١٤س‏ 

دعوی ۹٤۳۔‏ و ہ۔ ۳ ۱-۱ہ۱۔- 95-۱۸ ا 
ا٣ا‏ ود بد ویو 0ء ری 
۳٣۳٣۔-۔  ٤‏ ٴ٥‏ ٢۔‏ ۱٢۹١-۔‏ ٢١٢٣٢۔ب‏ ٣٢۔۲۸‏ 
۹۷1 ۔ سے سس باب۳ تپ ۔ جج ۳تس ۳٣ے‏ سپ 
رود عو بخئں 0دت لیے ہی 
٣۳٣۔۱‏ ںت۔ ‏ وخض- ٦ں‏ ٣۳-.ٌس۔-يبںب!])“۳س‏ 
لا ا ای کس اپ ا لوا رب 

دعوی مجھول ۳ 

دف ہ٤‏ 

در یہ 

دع ١ہ‏ 

ماع با یہ 

دفن ٦‏ ۷۷۸+ ۷۸٢١۔٤‏ )اع ٥۔٥٣۳‏ 


۔ رع 


خلا ۳۰ 
د لالت ۳٥٣‏ 


دلیری ة۰ 
دلو س۔ ۲۳۔٢٣۱‏ ۔پوں 


د٭ل ہ٣‏ 





دنائت ٣ع‏ 

دنباله٭ وم 

۹-٤۷ دلہ٭‎ 

دوخنن ۱۹ 

ڈورہ 

دور ترین ٠‏ 

دوسانیدن (بازا ہہ ۔ ہہ 

دوشیدن ۱ ۔ ۹ 

دوشیلہ ہم ۱ ۔ ہس 

دم کہ 

دولاب ۷۱ 

دون ۳ 0 ٣٦۰-۱۷۳-7890:‏ ۰۰۰۹ 
۳۴٣۔٤٤‏ ٢۔‏ ۲۸۹۔-ح۸غ ٣۔۹‏ ں٣‏ 
۳٣١٣‏ ۔ اٹ س۔ ۳ سب۳ 

دویدن وہ 

عی 6رہ 

دیات اعضاء وس 


دیاات ۳, ج۔ سپ 


ڈیت ٠۸٥ - ۲٢‏ ۱۹ ۲۔. ں۔ مس ہی ۱پ 


٦ے-۔‏ ۹ !تس ٣٣۔‏ ٥٣٣٣۔۹‏ ٹس پاپ 
آ ۷ !٣ب‏ ٣پ‏ ٣۔ ٤‏ ب۳- ہ٣۳ ۳٣)‏ 
۷ - ۸ ٣٣۳۔‏ ۹ ٣‏ -.ح.۸ ۸۲-۳ ۳۸۳-۳ 
ي,۷۹-۸٣۔‏ ۸۷ ۳ ۳۸۸۔ . ۳۹۔ ٣۹‏ 
۳ے-۔ ٣‏ ۳۹۔ ٥۳۹۱۔۹۷۳۹‏ ۹٣۔م‏ ۹ 
۹ ”۶ ۔ ‏ یت٤‏ 

ڈدیت جنین اس 

دیت خطا ۳, ء 

دیت عمد ٤‏ ,ع 

دیت قتل ,٤‏ ءع 

دیت هاشمه پوپںے 

دیلین .ہ۳ 





دیدن .ہ٠‏ يىؾ٤٣٣٤‏ 

دیدن ماہ پ۸ 

دیدەبان ہ٣‏ 

دیک و٢‏ 

١۷ ذین‎ 

کا تا رات !۱1۹۷۸۰۱ ۱۷۸۷ -١‏ پر رح0١۔‏ 
۳٣٣-1 7-70 709‏ 
٢‏ ۔ں ٣ں‏ .ع٤‏ ٢ے‏ ٢٢٢٢س‏ ٢٢٢۔٤ ۳٣١٣١‏ 
مر پوتپ۔ ٹج ۳۔ ۱ج تع ۳٣4‏ 

دین ودنیا ہ۲ 

دین دار ٣٢‏ 

دڈیٹار +ر - و !-.۔ ۹و۹ب۷-۔۹٦۱1۔پہ۔‏ 
۶٢۲:۱۔ ١٠٠۷‏ ٠٢٠٣۔٣٣۳‏ 
ر۳)٣۔ں ‏ ٣۔‏ بر سے ۹۱ - ۹۹۲۔۳۹۳ 
٤‏ وت ۳۹۰<- ہ۹۸۔ و۹۔ .83 

۱٢١ دیناردرمت‎ 

دینار شکسته وپار ٦‏ 

دیوار +۹( -..٣۔‏ ہہ 

دیوار میانین ہ۳۹۸ 

دیوارۂ میائین و۹٣‏ 

ے١٤‎ ۔-۔٣۳‎ ١۹ ۸ دیوانگی ۲۳ ے۸۳۰“‎ 
۳٤٣ 

دیواله ٤٤۔‏ و ہ۔ - 1 ۸۔۸ہ۔ رو -وو۔ 
۸-1٤۹۸‏ ے۷١‏ ں!ںںپں؟ 
اتی مات '(۵- ۳۰2 ا٠۷۱٣‏ 
لات مت ۲۰۱۷۰۵-۳٣. ۹-۵٢ ٣ت ٣/6/۹‏ 
٥پ‏ ۳ ...۸م ٣‏ ہے 8۳٣-٤‏ 

٤٣-٤ ٣٣۹ دیون‎ 


ڈدیٹی ۳ 


ڈذابح وو ے۶ 


فھرست لغات و عبارات 





تمہت 





یت ٣۔-‏ ۹ ٣‏ ۔ درم ٢س‏ ۸۹ ٣-۹۱٣٤۔-۔٢۹۔‏ 
۹ب۹ "۰۷ت 


ذبح شرعی ٤.‏ ۔ار٤‏ 


ذبیحه .و 

ذ کات ہہ ۲۔ ‏ وم 

٤٤٢ ذہام‎ 

ذم کردن ۲ 

دت ۳٣ے‏ ٢٥ے‏ ۹ ۹ -, ع١ا‏ سے ي٤‏ ۸| ۳۳ 
۹ ۔ ۳۸٣‏ 

ذمهة (دمت) ۶٣‏ -۱۷۷۹۔- ۹-۱۷۷۷ ۸-1۷ 
ص۶ ص۸۷ ١ت‏ ۹۳ ٢ہ‏ ٣١ے ٢۳٣۳.٢۱۹‏ 
٥٣٠۔‏ ٤ع‏ ٢-۔۸ ۰-٢۷ ۸-٣٢۹‏ ۲۸۔۲۹۹ 

دتی ہرد ری ر۔و6 ر۔- ۷ پ۔ووں۔ ۲ 
٠‏ ٣تس‏ ت ۹ ٣٢٣-۔-۔‏ .ج١‏ مہ پ-۔ ہ۲۹ 
٦٣‏ ص۶ 7-2 
ت - ۰ ۱۹-۹۱۸۸۷۰۰۸ 
.٤۔ح‏ ٢گ‏ ۶,۳ 

۳۷ ٤۔۳٣]‎ ٢٣٣ ۳۔‎ ہ٢‎ ٦-٦ ج‎ ۸-٣ ٣٦ ذمیه‎ 

رر 

راحت ۸1ء 

راحله و و ۔ و 

راست ہم 


راضی رو ر - پ۷( -٥٤و۹‏ ١۱۔۹٢٢‏ 


ران ١9۹‏ -۰ہ۱-ء۹ ا 








٦۲۳٤ 
٣ رب ۸ ۹ ۲ رش کنند‎ 


ربا ۳+ - ١٠۔١١٦٠‏ 

رباید (درے) ای 

ربح ١۔۳ ٦-٠‏ ٠ء‏ ۱۷۲۔۰۱۷۹٦۱۸‏ 
۹۸" ۰ 9ئ 

رع ٣ھ‏ 1 09۱۱۸1 تو 
کے لت لی ا ہرد ان ری رالودر ےس 
۳۹۱۔ ۲.گع8 

٢١۳ -٢١١٢٢ رحعت‎ 

زرجم ۹ پ ٢ے‏ ع۳ ۹۹ ٣۳۔٠ -۳٣‏ ٣٣٣۳۔٣٣۳‏ 
۳٥-۳٣ ٣۴۵‏ ہ۳ 

رجبج ںات رر مصہ حرمہ ڈو دج 
٦ء‏ کے ۹. ٢ت‏ ۹ ٣٢٢۔-۔ ٣۹۹)‏ -۔ے..ت۳٢-٢ه؟۲‏ 
٥۷‏ ۔ ۸٠٢٥٢۲۔‏ ۹ ١٥٢۔ ٣-٢٢۹ ١‏ ٢ب٢-۔٠١۳۰‏ 
۹۔۹ ٣۳۔٣۳۹۹‏ 

۲۸۱٢ رحمرٰ‎ 

۲١۸۱ زحیم‎ 

١٢١ رخامه‎ 

رخصت ہر ٣‏ ۔ ٣۳‏ ۔ ر۹ ں-. ۳٣۲‏ 


"وہ ۹- ۱۹-۱۷-6-6٣‏ ات 


٣۷۳٣۰۱٣۷ ۱۹ء۔ ۹ -۔‎  ۔.١١۹۳‎ ۲٣ 
۲ ۹ ٣۹ ۔٢,.ے.-ہ١۹۷-۔۱٠۹‎ ۶-۹۰ 
۳٣۳٣۰-٣٣۹۹ ۔-۳٣٣٣‎ ہے۔۳٣۳٣ ہے ٣س پ ےم سے‎ 
۳٤۸۳ ٤ب پں پ ہے ٌثپہ بے‎ ٹ٣.‎ 
۳2۰+ ۳۔ب٥٥ە‎ 

رست ۳۸۰.۰ 

٢۳-۱. زسله‎ 


رسیدںن ٥٤۰ر‏ ۔-۹١٢‏ 
زسیدہ ۱۸ 


زس ۱۸۲ 


٣٣ - إ‎ ٤ ۸ رشوتا‎ 


رید ۸۸ں 
رشیا۔ہ ۱۸م 


رضا م۸ - |۸٤٣‏ ۔٥٥ھہ۱۔‏ ب١٢‏ 

۳٤ب‎ س٤‎ | ۲۹۸ ٣ ٢ مہ۔ بج‎ ٣ رضاع‎ 

رضاعی ۹ظ ۲ 

رطل -٢‏ بے بابت ٦٣٤‏ 

رطل عراقی م 

رطل مدنی پں 

رعلت ٣٣س‏ ۔ ۳٣‏ 

رفم حدث ٤‏ 

٤١ راق‎ 

رقاب ۳ں ۔ ٤‏ پ٢‏ 

رقبة ۳ں ۔ ب۳ ں۔ ۳ں 

رقیت ۲۸ -۔ پںں 

رکعت ظ اٹ ا کک یہی - کت و ےرت 
۳٣-۔‏ ج٤‏ ٤۔‏ ۹ ٤۔‏ .٤٥۔ ١٠‏ ٥۔‏ ٢٢مأ۔‏ ىںم۔٤“٤ہ‏ 
٥ے‏ بے ۸ر6 کے رپ ےس٤‏ ات 
۸--۔ ٢ .- ١١۹‏ ا۔ غً۳١۔‏ ۲۷٢۱۔۸٢۲‏ 
۹ -ے ۲۸٣‏ 

رکوع .۳ ۳ ٣۳-۔ ٣‏ رب ١٤۔٣۳‏ ۔ 
٤٤۔‏ ۹ ٤۔‏ ١إ‏ ه٥‏ ٢ەهہ۔٥ہ۔ںإ!ہ-۸‏ ٠۔٦‏ 

رکوھا ہ 

رمانیدن ۹ہ 

رمایت س. ‏ 

٢٢۹ رج‎ 

٤٤ رنجانبدہ‎ 

٠ رنجانیدن‎ 

۔"ے٤۔سسرہس۔م‎ ٣ س۔‎ ٣ ٤ رنچور ہ.+۔‎ 
"۰ 





فھرست لغات و عبارات ۱ 


رنجرری ہ۸ہ۔ ۸۹۔ ۹۰۔-۔ ٢١٥٢۔ ٤ ۲ہ٤ ٣٢‏ - ۱۷۷۔ ۱۸۱-۱۸۰ ۲ہ۸٠۔ہہ۱۸‏ 


جآ راید نپ ئیو لہس ۳٣۹۰۶۰-۷۶ -- ۰ ۶/٣‏ 


رنگ .١۔‏ ۱۳٠۔‏ ۱۳۷ 


اب یا عابائرہ بن زیت ا یہ بی 
یی ک دا سی یا 
رنگ ذردن ٥٥۔ ٠٦١‏ اج ہوا ارہ مو یررہت ریا میں یی 
روا 306 ٤ة‏ -٣۷۔‏ ٣٣۳ب‏ ١ب-‏ ب بہ -۹ ٢٤١ ۔٢×.ہ ۱۰۷٠۹‏ ۳٤۔۷١۔٤١‏ ه٢‏ 
7 زا 37۸20۷۰۰۱۰۱ ٭.٦٣۔-‏ ج ٢١ے‏ ٢۹٢٢۔- ‏ (- ٢۔ہ‏ ۲ 
۱١-۹ (۲۹71۱ ۹۷ -)١--پ-ىب ٥ ۶٥‏ ہ۔ ۷۳٠٣۔٤‏ ۷٢۔‏ ۷۹٠۲-ہ.‏ م۲١‏ 
آ۱۱ت- ت ۱۱۷۰ ٣-1٣۰٥:‏ 1۲۰۲۲۰۹۲۲۲۷۷ (۸1-۔ ٣م‏ ٢۔‏ کم ۲۔ یم ۲ں-ہوجر.۹8 ٢‏ 
۶١٤١-١٤ ۔ا٤٤‎ ۔١٤١‎ -١٤. (۱۳9۹‏ (۹؟۔ ٣۹۳۱۔٤۹۔۹8‏ ں۔ ہ9 ں۔8ە ٣.‏ 
7 00ہ 5ت مںپ رت پر ئن نی ۲ں ا ۹ء ۳ے ر رٹ ٹژ رتٹ۔ ۶ س- ۳٣‏ 
٦إ‏ ےت ٣٥إء-‏ ۸١٥إ-‏ .٦إ-‏ 1 ۰+ ٣-‏ ٢۲ا‏ ٣٣ت‏ )۹ تب إ٤‏ سے پ پ۔ے س٤‏ سپں ٤س‏ 
ء ہ ١ًے ١‏ ١۔- ‏ و ١۔ ٦ ٣١۹-۱۰۸-١١۹‏ ہ۔ ٤۸‏ ٣۳۔۴‏ ںٹ۔ س٥س‏ ےس 
۱۷/۱۱۷ ا۸۷۸ رات پر سب ک۸ ا را ۷ - ۹س ۔ ٣‏ ںں۔ بسپپبىس ۔ ء٤٣۳‏ 
۸۸۸۰۱۱۸۰/۴ ۱۹۲۱8۹۸ ٥ؤ۷-‏ ٣۷٣-.ح.ص۳۸۔‏ چر۳ ۳٤٣-۸۳‏ 
- ٢ے‏ و ٣اەسےه‏ ؿا ےی ٣ۃ ٦‏ یم ٢١م‏ 
ساوت ۱ے ںا لا ٥‏ ۔- ۹٣۸١۔‏ ۸۸ہ٣۔د‏ ہیں ۔-۔ے.۹ ۳۔۳۹0 
59 ب//-۔ ۹۷-٣٠٢٣‏ ۲(۲ ۱ 
۳ے ٥٣۹۹۔۷ ٣۹٢‏ ر9 ٣۔۹‏ ۳۹۔8 
یی ں۔ پ۷ ں۔ ۸ر ٣‏ ٣ہس‏ ت۱ ۲پ س۳٢۔ ٢۳‏ 
ا -۔ ۲٣ے ١‏ س٣‏ ؟ًٌ 
وتں۔ س٤‏ ۔ ج٤٤‏ ١۔‏ ٤ی‏ ٢۔-‏ ج ٢٢۔ب٢۲‏ 
ز4“ ١پ‏ 
٣٢٥٣-٢٦٠-٢٦٢-۹: ]٥۶‏ ع۳ روکسا00 
ات ما ۷۰۱۱۳۰۶۰۰۰۷۸ ٣٦۰٠۰۰۶‏ روز (صئع) ‏ یڈ وی ممے یہ۔ 
ہے سپ سس سپ ں س۳ ٣۔]‏ س۳ت ع۳ 
1۹٠۸0۸۷۷ ۸1-۸-2 7-7٦‏ 
ےلاک ات ۹۔۷ ۰۸ >۔۷/۸۱۱ ۶/۸۱ 
01- بت بپ-  ٠‏ ث تر 
روات ٣۹۳‏ 
ا ٥۶۵‏ ٠ے‏ 11 ت٣‏ 
رواں ٢‏ 





: ۳ے ' ۹٢٣٤۔٣۸‏ ٢۔۔۸٣٤- ۳١٣۱۸-۲٣۸۹‏ 
روایت -١۳‏ پ١١-‏ ۱ ۔ ۹ -۔ ٣٣۔٣- ٤٤‏ ۔ 


روزهۂ اعتکاف .عم ے- ۸9۷ 
روزۂ اول ما دی الحجه ‏ و 


۷٢۲-٦ ٦  -٦ ٥ -٦پ‎ ٣ ہت . ۷۲ے‎ ٥۔٣‎ ب٤‎ 


٤ہ‏ و۹وہ۔ 9.۰و۹۔ ۹9۲۔٤‏ 9و۹۔ ہ۹۔ ١٭٠١۔‏ 


٣‏ روزه ایامالبیضں .و 
گے اے طص"م. اہ ۳-,). ٣۲ت‏ 


۰ ١١۔‏ )١۔۳٢٢١‏ 
روزه پنچشئنبه . و 
روزۂ تشریق ۱ و 


روزهُ چھا رشنبه . و 


6 0ہ بات ))١2(‏ ںویتسہ یں 
٣٣۔-‏ ۱ ع٤‏ إ- ١ہ١١١١۔‏ ۹ہ١٠٥١۔‏ 4٥٢۰۔۸١٥۱‏ 
٥۱ے‏ ۳ ۹إ ٥‏ ٢٠۔‏ 


۱۱۷۷۲۱۷۷۸۲۳ ے٦‎ 


ڈ٢‎ 

رورۂ حرام ۹ 

روزهۂ خون متعه پہ 

روزۂ رجب وشعبان ر و - ۹۲ 

روزهۂ روژغدیر (ہ ر دی الحجں . و 

روزۂ گسترانیدن زین از زیرکعبہ , و 

روز مواود پیغمبر . و 

روز سنت ۲ہ ۔ , و ۔ ۱و 

روز سیزدھم و چھاردھم وپانزدھم ازھر 
سماھی .و 

رورهۂ صحت ۹۲ 

روزه عاشورا , و 

روز عرفه . و 

روژه عوض بدنەیی ٦ہ‏ 

روزه عید ہ و 

روزۂ کفارت پہ 

روزہ گشادن ٤۔‏ ج٤۸۔ہ٥۸۔۸۸۔‏ ۹۲۔۹8۳ 

روزہ کشا یندہ ۸-۲ 

روزهُ مباهله(ء ‏ ذی الحجه) إ و 

روزهُ مہعث پیغمبر , و 

رورہ نذر معصیت ۹۲٢‏ 

روزهُ نذر معين ٤ہ‏ 

روزه واجب ٠‏ و 

روزهۂ ھر دو عید ‏ و 

روزۂ عمه آدینهُ سال ۹ 

رورہ همه پنچ شنبة سال و 


۱١  هضور‎ 


رون شی ا ا او ان ا ریب و 07 با 


روغن زیت .. 
روی بند ہرى۹ىػس 


روی ذربستهہ ۳٣,‏ 





روی شستن (صورتشستن) ہ ۔ پ 
روی ھا گنندہ رم 
روید (بازہ) ۱ہ 


٤, روئیدن‎ 


رھگذار و 

رمگذریان وپ ۔ ہم 

رہ گذر بول ۷۰۷ ۲ 

رن ۹ ۷ ٠-۔‏ .۸٠۔۱۸۱|۔-۔‏ پہ 
ریزان ہ 

لا ا 1ای 


٣ ۸ زاجرتر‎ 

زاد و ۔ ںو 

زادن ٤‏ ۔ ۹۳۔۱۔٢‏ 

زار ۱۹۱ 

زانی ٢٥٥‏ ےک ام ىح تب ث۳ 0ں ۳٣٣-۳  -۳ ٥-۳‏ 

زانیه٭ ٢ ٥-٤‏ ۲۔۲۳.۷۔ پ۔ں 

زاید ٤پ۔ ٢٢‏ ہ٠ہ۔ ‏ ۱۷۔ہ بت 
۳٣٣‏ 

زایل ٤‏ ۹۹ ۲ت ۲۳ں-۔ بب 6و -,۔ٌد۔ 
۳۳٣-١٣٣۸ ۹‏ بس ۲٢۹-۹۸-1٤‏ 
انار بت دو (وتی۔ 


زیوں ٤٣٤۔٤۳‏ 
زبيه ه۹ 


۴ ‌ 


زجر ۰ہ۲٢۔‏ ۲۸۸۔۳( س۔ ہپ 


زخم ۳ہس ۔ ٠۹ں‏ 





ا ٰگا 





٢٠٦۸-۰٠٦٢۷ “۱٦٦١ ۰۷۷ زر ہہ۔ ۹٦۔ ۷۔‎ 
۳٣۳٣-٣٣۳ ٣٠۔٢٤١‎ ۔١۹‎  ۔١۹‎ ۲ -۔١صكں,‎ 

٠١١ زرتٹھا‎ 

٠٣٣ زرخالص‎ 

١٦۸-٠۷۷۰ - ۱۳ زرد‎ 

۲۹۸۰۱۹۱۰۰۱۷۹ “۱۷۰-۱۹ ٦-٦ زرع‎ 
2 ٦ 

زرگری ٠٤١۸‏ ۔ ب٣٤٣‏ 

۳٣٣ زرین‎ 

زعفران .۱ ۔ ٢۳۷‏ 

زکات ہو ۔ وو ۔ پو.۔حہ)۔۹ہ س, پ۔اں 


٢۔ ۳٣‏ )-۔ ٤‏ ۔ ٥۔‏ ۷۔ ۷۔٤٥٤٤‏ ۔ 
۵ 2 ۱۱٭۷۸۱ءیھ) 

زکاٹسنت ٤پ‏ 

زکات فطر ٤پ‏ ۔پ۔ پاں 

٢١۹ ۔‎ ٠٤ زلزله‎ 

٤. زلل‎ 

زمان خیار ٠١۱١‏ 

زمان مرتدی ٥ہ‏ 

زمین ۳۔٦‏ .- .ت۳ ٢۔‏ ٣ے‏ ۲ ۔ ر٣۔ہ‏ 
٤‏ ۔ ٥٠ے‏ || ٦۔٦[‏ - ۷۹-۔-۰.ہ- )1ہ 
٥۹٥-١٤١ ١ ٤-١٢ -٣۲‏ مر 
١۹۰۱-۰۱۷۹۰۱۷۳ ۔١۷۰ ۔۱٦,:۰- ٥۹‏ 
٢7۲-۔ ٦-٣. ۔-٣,۰ں ۔٢ ۹۲ .۔٣ ٣۳٣‏ س۳ 
".ے-ے ‏ بت ت۳9۹ 

مین ذمی ۹ 

رہن مخت - 

زمین گیر ۱۳٣‏ 

زمین مہاح ۳٥‏ 

زرنیخ ۱۹ 


و عبارات ب73 


یھ ں اک ہک اک کا اتا 
27 --> ایت پت ۶٤۱ -٣ ٣۷‏ -بں ۶ 
۸۔٥‏ 6۔ ٦‏ ہے پ اوسر ہو۹ م“۔ ٤‏ ۸۳-۷ 
٤ہٰ۔- ٦‏ - ۸۹۔ و ۔ ەو۹۔دو۹و۔رہ 
ساب اا0 0 الب نمرت رات [دک کیرات وق را 
٣ ٣ - 1۱‏ ۸۰٣٣۔٣۳‏ خ ہتپ ت۶ 
١١٤٠١۔‏ ۲۔ ١٤١١۔ ١٤٤‏ ر٣٤۱‏ ۔م ‏ 
کوراہ ۷٢۷-11‏ تب ہ ۱۔۹ ۱ ہت ۱۹:۹۱۷ 
ص٠ ٤ ے٢ ١)٣ ۔٢ ٠۸ “٣‏ ۔بں١؟‏ 
۸٥٠١-۔‏ ۹١ہ‏ ٣ے‏ ٢پ‏ ۔ بس ۲۔۶ ںں 
ص٥٥۔ ٢٢ ۹ ٣٢ ۸-٢۲٢۷‏ مب ۲۔۱٢‏ ںئ؟ 
۳ ۔ تج ۳٢۔68‏ تس۳ ٢۔‏ )ى۳ ت۲۳ سم ۲۳ 
۹ -۔-۔ ١غ‏ ٣۔‏ ٣٢٢۔٣۳٤‏ ٢۔‏ ٦٤۔ب٤۲‏ 
۸ ٣ت ٥١۹۱ ۔٢ ٢.‏ ٢۔‏ ٢ہ‏ بت٠٠۷١٢۔٤‏ ہ۲ 
ط۵ذ ۔ ٦‏ یص ٣ے‏ اص - نب٢ ١۹ -٢‏ ١-۔‏ کیپ 
 -۲٢۹.٢ ٤٢٦۳ -۲٦‏ ۹٣-۔‏ ۲ٰ۲ 
اوت ۸وت ۸ اہر۱۱۳۰ ۲ت 
کس ۹۔۷۶ بس ۸ر۱ ا ا ب۳ا سپ 
جج ٢ے‏ ٣٣٣٣۔‏ ٣٣ہ‏ ر۱ )ٹپ اس۳پ 
ا لئے رک رایت یا یہی 
۸ر ہت ں۳۔ جس ۳٣٣٣‏ ه٥٣۳‏ 
انت رہاں| ہے ای ایک اہ ریس 
|٣۔ ٦‏ پت ب١ايت-‏ 8. در ۔ .٤‏ ۸٢۔٥۳۸‏ 
۸۶۸ ۔ ۳ ۹ ٹ۔۔ںْ وٹ ںی ۹٤ے‏ ۹ ۹ م٣۳‏ 
ں٠‏ 

زن آبستن ہر ۔ و 

رن پلر ٣ك٣ہ۳‏ 

زن حرہ ہس ۔ ۹ ۹ 

زن شیرد ھندہ ۔ و۹ 

زن عاقله ۳ 


روم 
نا ر٤‏ ۔ ٣‏ ۔ ٣٢۹-٢٢٢٠ ۔٢٢  ۔ہ ٢.‏ 
ا ار ہر ا ای ہنا 
٣٣ ۹ -۲ ۷۰۵۰ ٥‏ ٦ع‏ ٣۔‏ ۷١ج‏ نہ ۳٣‏ 
ہے ٣ں‏ ٹس تب جو ٹں۔ ج ٥٥-۳٥‏ حبص٥٣٣۳‏ 
۷3ك۷٦۹٣-س۸ ٥‏ ۳۔ ۹٥٣۳۔۳۸‏ 
زنان ٣٣٣-۳٣۹ ۔٣ ٤ب ٤پ ۔٣ ٤ ے٣٣ ٣‏ 
ك۳ 
زنان شوھری ٣۱٣‏ 
زنلہ و0۹ -۔ ٣پ‏ 
زندان ٣‏ 
زندانیان ٣٣‏ 
زند کان ۲٦‏ 
زوال و 0 +۔ پ٤‏ ٢۔‏ ۲ہ٢۔ ۳٣۹‏ 
زوال آفتاب ہ ‏ - ٢١‏ ۔ ٢۔‏ ہ۲۔ 1٤۔‏ ۲٤ع‏ ۔ 
پ٤۔ ٤‏ ٤۔ ‏ ۹٤ے‏ ۹. ٥۔۸۲‏ ۸۷۔ ۸۸۔-۔.۹ 
رو- ۹9۲- ٤-111‏ ٢٦۔٥‏ ٢۔٣٤٤١‏ 
زوحلنست ٣م‏ ع٤ ٣‏ ہ٢٢‏ -صس۸ر ٢٥‏ .۸٢۔٣٣٣‏ 
۳۷ 
ر٥‏ ۱۷۰ 
زھر ٢۹٢‏ 
زیادت ٠٠٤٢ - ٠٠٠‏ - ۹ہ( ۔ ۷٢٠۱۔ہ۸٘١۔‏ 
ات ا سی ات ۹ وت م۱ وت 1ے 
۸۶ے .۰ ۷إ۔ ٣٥۱۷ء ١۹۱۰۱۸۱۰۱۷۷۷‏ 
۹ .,.۔ ى۱۳ ٣ے ٢٥- ٤١٤‏ ٢۔٢٢‏ 


ہس ےرم تحت . چے ۹١ء‏ /۔-ا ب۷ 


۔ص٦‏ -۳۷9۹۹ 
زیارت پ ر :- ١٣-۱٣‏ 
زیان و ٍ۔ . ۱۷۔۷۱١‏ 
زیاں‌مند ١٢ہ‏ 
زید (ینه) كك۷٣٣۳‏ 


زیرٹر ٤‏ پ 








رب سنڈاان 





زین .ہ- ۱۷۷۔ ہ١٦١‏ 
زینٹ ٣١٠٢‏ 
زیور ہ۰۸ 
سس 
سۂوم ٤ع‏ مر ۲۔٤۔٥٣ -٣‏ م۳ 
٤ے ٤۳‏ اہ ری ٢ت۔‏ ,٦ے‏ ٢۳[-ب٦‏ 
۷۔ 6٢۷6۔‏ ۱١۸ر‏ ٤۸۔8ص۸۔‏ ۸۹۔٣‏ ۹ 
وٹ اق ےو 6 21٦‏ مہ٢٦إ‏ ھ٣٢۷۲٦‏ 
٣٣١ف‏ ات ۹ج ہے ۹ ہ- ۳7ای1۹ 
ہے ٣ے‏ .٣ت‏ ۹. 1۸-٤١-٣‏ ے٣٢٣‏ 
٣٢. س٣ ٣‏ ٣ے‏ بج ت٣س‏ ۸٣۳٢۔٤۲‏ 
٥٠ ٢ ٣۳٣‏ ٤ت‏ جج ٢٣٣٢-٣ ١۹ ٥.٥‏ ۳۰-غ ۲ ۲ 
۰ ۲۹ 


پ٦‏ ت8 )ا کہ ج0 )با کے ہیکت 


۲ت ۹۸-۹ ۱۔۲ کت ۰ 
ہثہ۔- ۸ سرب ٣ت‏ ہا کت 2 ۳ 
٦ج‏ ں۔ رج سے ج٥‏ ۳8ے مرہ۔ ۹-٥‏ امت 
او تی اد یج سس اوہ ے۲۰۱۸ 

۳۹.۳٤۳ ۔‎ ٣س‎ ٢ سکمی‎ 


سؤال ٤ہ‏ 


سائل ہ٤‏ 


سابق ۱۷۹ 

ساحر .سم 

ساد کی ۲۰۳ 

۹ ٣ ساق‎ 

سا کن نبودن ہم -ہ 

ساید (بساید) پس 

سایهە ہم ۔ عو میں رک ہا 
سایه کردن ٢۳‏ 


سایبة ٤‏ ٣س‏ ۔ مس 


سباع ۹۔۸٣٤٠۱١۔-۔‏ ۳.۹ 


سیسب ۲۰۹۹ .پا ساپ کپ اس ا ام 








تھرعت لات و صارات 


اود 


۔-ٰہ-ً-]-_“ٌٗ س__|ِ_شىؤؾكژككژ٦سےسس_‫‏ ۹ شحس6سسسىسسمسش٦۹ش٤١٤شىؤەآەسۃۃۃسسسۃ‏ سس سے سےسےتے٦‏ سسیٌم۔سےںےںےچےكمےسےسےہہ سک س۳ 


٦ سبز‎ 

۱٦۹ سبزہ‎ 

سیق ۷ہ ۔ ٠۸-٠٢ ٠۷‏ 

٠١ سنبر‎ 

۳٣٣ سٹر‎ 

٠ سبیکھا‎ 

٤٦٤ سہیل‎ 

سالفا و 207 

سپارد ہ۱۸ 

سپر . ۹ 

٢۲۹٢۳ سیبید‎ 

۳٣۷ - ۹ ستاند‎ 

۳٣٣  )ہزاب( ستانند‎ 

ستدن ۱۷۰ 

کراکٹ ٦ہ‏ 

 ندرتس‎ 

ستون ٥ہ‏ 

میں ا کپ ات ۱۱ے یں -٠٦‏ ہ۴ 
ے ہے م چطے یرک تار ٣‏ کپ( ایکپو بجبدی 
ہ١ہ-٠١ ١۱٢١-٢‏ 

سجوڈ .س۳۔ر۳۔ .غ٤‏ ۔و٤۔-‏ رہ-٦‏ 5ہ 

سحاقگی ٣ہ‏ 

١ ٤ ۸ سحر‎ 

۳٣٣ سحق‎ 

سخت ہے ۸۸-۳ - ١١۳‏ 

٠٣ سختآواز‎ 

۱٥۱١۹ سختٹر‎ 

سخن .سم - ۳٣۸‏ 

سخن گفتن ٤س۔ ١۳١-٠٥۸‏ 

۷بت یم ہ۸ 4-0 


۳٣٣٢٣ ۔‎ ١ 





سدسان رسس 
حا رہ رص >۳ ہ۳۹ 


سرا ۱۔وہ ۹-۱ ۱۔۹9۹۷ ۔م.ں۔.یں 


٦-ٗ-۔ ۳٣١‏ 
سرانه ٤١١‏ 
سرای۷ ٤٤‏ -. ۳ہ ۹ہ 
سرایت ٤‏ 


سراید (نهھ۔) ہ٤‏ 


| سربا راست ئکند ‏ ہ 


سرباز پوشاندن ہ 
سرباز پوشیدن ٠.۹‏ 
سربار زدن ٢٤١‏ 


سربرھنه کردن ١‏ 


سر تراشیان ۱۳۔۹٤٢‏ 


سرخ .پں۔ہ ۸۔۸٦‏ 

سرخی سمغرلی ۲۔۸۸ 

١١ سرۃںۃ‎ 

سرکه ٤ہ‏ ۔ہ۹9 

سر 

سر ٹیرد (بر۔) ٦ہ‏ 

١ ۹ سرما‎ 

سرمای سخت ؛۱ہ۳ 

سرمایه ‏ بپ ۔ ب۹ -۹ء۱۔ ٣‏ ہ۹۰۰-۱۸ا 

٠۸-۸۳-۱ ۹ سرسهة‎ 

١۹۷ سروڈ‎ 

ےوتف 2ں 

٣ سرنگیرد‎ 

سريیة4 ع٤‏ ۱ ٢٣ج‏ ٣۔۸۲١٢‏ 

١٢١۳ سست‎ 

سستیٹن ۸ 

مع 1 ۰[ ۳۹۳7 ۱۱۱۸۰۱۳۱۰۷۶1۱11۱ 
٣‏ 0 ھک وا فا 


0 








8 ْڈ‌٤٤‎ 

سر ٤٤٤۔٤‏ مہ پ۔ ہس پ۔ ٣‏ اد ۷۳-۹ 
1۲۹2۱۸۸۹۰۸۲۷ ۶۲۰کت 
٤‏ 

سفرد (بازہ) ہہ 

سفردن (بان) ٣ہ‏ 

سفينه ۱۸۲۔۹ م٢۔ ۳٣٤٣٤٢‏ 

سفله ۳. ۳۔۸٣١٣‏ 

سثف ۹-۹ 

ستوطا حدح 

سکنی و ۔ ٤ے‏ .٢۔٣۔۳‏ 

سکون ۹ 

١١ہ-‎ ٤۹ ۔‎ ٤ ٤٣ سکون واہستگی‎ 

سک وپ ہم 

سگان ہے٤‏ 

سلاح ہ.ج-۔۷٤۱۔ںہ‏ 

سلام ج۔- ں٤‏ ۔ہ۔ ٣ۃ‏ ۔ہہ۔۹ ۹ ہہ 
۳٣۵٥‏ 

سلام بازدادن وم ۔ ٤‏ 

سلامت 2۳( 

سلطان رو -حہ٣۔‏ ہے ںم۔ ٹس 

سلطان عادل سم 

سلطان ۱ہ ٠٣ت‏ ۲۹۸۰۱۸ 

سماع و 

سمحاق ‏ وم 

سر قا لاد 

سن کوچکی ٠۰‏ 

سن نومیدی ٠.‏ 


ست با۔ ۹-6۱-٣٤ ١۳‏ مت 


و بی مر ات بت یرت و ١2ء‏ 
۳٣-۔ ٤۹ ے٤ ۔٤٢۹ ۔٥ ٤ ۔٤ ٤‏ ٤م۔ك"ہ‏ 


٦‏ ٥۔-‏ ٛز -٥‏ و۹ ٦-۔ -١ ٤‏ ہہ [- ٦‏ ۔)پ۷ 


ترحمة مہختصر نافع 








ج پے م يا- و۹ پاے پ یہ رت ۸۲۔ ٥۷۷۸م‏ 
مہ ۸۹ہ .و رس ٢‏ ۔ و۹-+و۔بپ۹ 
۹> کحے ث٣‏ ہت ےہ اقف۔۔وہےں 
م۷۸".ص.ے ء١‏ تب 2-١١٠‏ ٦ت۲‏ 
١ٰ٤‏ ۱۰ے مم ۹ت۲ 
۲ ٣ء‏ ۵١٢١۔‏ ٢١٣حر‏ ت۹٣‏ 
٥۔  ١۷۰۲-۰۱۷۱-٣٥٢٣ ۔٠ ١-٠٤‏ 
ص ٤ے‏ ۸ے پاپ ئن عیب بت راہ بت ےت 
ہس ۔ ١ع‏ ۔تث٤ں۔ٴ٢١٤۔‏ ہج مر ں 
١‏ ہے -٣‏ پرہ ٹوٹ ہ۔-ہ ہت 
٣۳‏ ۹۱-۸ ۸-۲ ت۔- رذ اٹ 
۳٣٣٥‏ سصس۸ ۳٣‏ ں ۳-۳٣‏ 

سنت محمدی . ٤‏ 


سنف ں۱( ۔دپوںٹپ۔ .۳۹ 


سٹدی ح۱3 


سام ۔ورے ‏ ر۔۱۱۳۔بردٌ یی 


۳٥٥٣ ٤۔۳۹ -م‎ ٢۹ 


سنك انداختن ۱٠١‏ 


سنگك خورد وم 


سنگریزہ ہ مم 
سنگک‌ریزەھا ۹ہ - ۱۳۔٤‏ ۱۲۔ مہ 


٤ ,۲ سنگی‎ 


١٤ سواد‎ 
١١٠٤١ سوار‎ 


سوخنن ہس 

سود کردن ۴۳م 

سود مال .ہہ 

سودہ ۱۹ 

سود ھای بازرگانی و 
سوراخ بینی ۹۱و 





راخ کردن ۲ 

سورت وت ت٣ت‏ 22ے 2۷۔7 ۲ ج- یم 

سورتھای دراڑ مفصل ۳٣٣‏ 

ہورتھای غرایم ۹- ١١۔ ۱٢‏ ۔ہ٣۔‏ پس سر 

ہورتھای کوتاہ مفصل ٣‏ 

۳٣٣ سوزد‎ 

سوزانیدن ٢۱۔٤۷٤۱‏ 

سوزن نال 

٠.٤ سوتی‎ 

سوک ٢ہ‏ 

سوگند ۷٣۳س‏ ۔ ر۳٣‏ ۔ ۹ ۳٣-۔ ٤٤‏ ۳۔٤٣٤٣‏ 
پ٤‏ پ۔ے ۔ پپ ۸-1 ۳-۔ ۳۹ 

ہوگند خوردن پ .۷‏ ۔- ٦٢۲ ۔(٦۰- ۱٥۲٥‏ 


۶7+ص- ۶ ۹۷-۱۱۹۴۱۱۹۰۵۰۰ 


۱۸ہ مم رت انی یں سا ئ٢۴2۶‏ 


ہہ ۳پ ٢ے‏ جع ٢-۔‏ ۹ ٢۲۰۰۷٢۸-٢ .-٢٢۹‏ 


١ے‏ ۲ہ - ۸۳ - ؛ۂ۸۷۸١۔.‏ .۸۳ ۳م 


۲۹٢ سول‎ 

٣۷۹-۳٣۷ . سژؤم‎ 

١٢١ سوی‎ 

٠۱١ سویت‎ 

سیهم ۱٣٢‏ ۔ ۳۱۳۳۔۱ ٣۔-۔۸رں۔ ٤٣١‏ 

سھم آءام ۲٤‏ 

سھام ہ۳ - رس .۳۔۱٣٣۳‏ 

سیو ٹس۔,٤‏ -,.و-۔۔-)إم] ٣ه‏ ۔ىهہ۔ يہ 
۶١۱۔‏ ۹٠١١۔٢٢۔٢۲‏ 

سیاق ہ۲٢۱‏ 

سیاە شدن‌دندان ‏ و 

سیر وہ 

۳۹۸-۹۰٤ سیکكک‎ 


سی ںی ۔ ۔ و ۷۹-۷-۹ یہ 


۱ ٠ِ ۱ 





٤ ۱ 

-۔ نی نو پر را 
سیمیں ٢۳‏ 
ہے 


ٰ سبنه ٤‏ مٴسپ 


حگ 
سس 
شاح ۴,۲ 


شاخترە٥ٴر۔ہ+ر۔‏ ۳مہ 


شاخ درخت ۱٠١‏ 

٣ شادی‎ 

شاذ وپ ۔ور 68٥یپ‏ 
شارب مسکر ۱ 

شارع ۹۸ 

شا کك ۱٢‏ 

کال نج 

شانه ساختن ۹ ٠٤‏ 

کانلو کر دن و 

٤١ شبان‎ 


شہاں روز ۲ ۔ .ح۹ ٢‏ 


۳۱ ٠ شش‎ 


٤١ ١ شبه کتاب‎ 

شبیههةه ٤۹‏ - ج٢۲‏ ۹سے١‏ ہ۔ 
۳٣٣۱-۳١٢‏ 

۱٤١ شبیخوںن‎ 

۱۱١ شعافتن‎ 

شجاع ںجر۳۔ )۳۹۔۹۸١‏ 

(۱ 

شراب رہ۔ ‏ و۔ ۱۳ے 1٤٤‏ ہ٢۔(۹ں۔‏ 
۸ے ۳۸۸۲۳-۳۸۲۳ 

شراکكۓ , 

شرط (اشتراط) ٤ہ‏ ۔- ٥ہ(‏ ۔ہہ۱۔ہ٠۱۱۔‏ 


]:۷۸ ۱۔۱۷١‎ ٦۷ ء٣ )إے‎ ٢ ٦ ے٦۹‎ 


۵۵ھ 


١۸۔۱۸۔۱۷‎ ۹۔١١۸۱ ۱۷۔‎ -١۷١۶٥ 


)]۲٢١٠٢۔-٢‎ ۳۔١‎ ۹۱۔۱٠۸۹‎ ۔١۸۸‎ -۵۶٥ 


چم ٣-ح_ب‏ , جظت 9و.۔ ہے ۱ -/۹ ۲٣-۳۷‏ 
برک 0م ری تیب ای ۰بخ ص۳۰ 
ٴ٣ ٢‏ ۳٣۔‏ پت۳ ٣۔-۔‏ ۹ ٣٢۔١٣۔٤٢٢٢‏ 
٦‏ ىت ٢٥١ -٢ ٥.‏ پ٠‏ ۹-۲ ٢۔٠٢۲٢‏ 
٢‏ -۔ ‏ پ ٣ے‏ ں٦‏ ۔ ۸ ۹ ك ت۹8 ٣۔١۲۰‏ 
٣۶ے‏ ۷۷۷ ٣۔‏ غع۸-۔ ۹ۂ ت- ۲۲۹٣-٣۹‏ ٰ 
ےم سس ےم ٣‏ ۔ جج ٣س ٥6‏ ۳٠٣۳۔٠٣۳‏ 

شرط تملک ۰٠‏ .۳ 

شرط ضمان ئ٠‏ 


شرط فاسد ٤٤‏ 

شرع ۲۸-۳ ۔ باب ۔+و - ۰٠-٤٤‏ ۔ 
۳٣ه+۔‏ ۱۷۷۳١۔‏ ۱۸۳۰۔۹ ۹]١۔٣٢بح۱٢-۔سم‏ ں 
٢ ٢ ع٤ -٢٢٣.‏ ۲۔- ب-۔ يٴب ٢۔۳‏ 
ك٥‏ ۔-.ے 8۶ 


شرکت ۹ہ -۔ ہت ۷ب ت۶" 


۷ ١ے‏ ر۸ اس ہر ا کی 1 - اب س۳۸ 


اود یرد شوہ دوہی 

شرکت ابدان ۷ہ 

شر کت عنان ہ۱ 

شرکت مفاوضت ۱۸۷۲ 

ش رکت مؤجل ۱۸۸ 

ش ر کت وجوہ ۱۸۷ 

شرم ٦ں‏ 

٤٣ شری‎ 

شریکكک ۹ )۷ 1ے 0-۱۷ بے ھ۲۸ 
جم کے سم ا ا ۲۰۰۷۱۳ سی 
۳۳٣‏ سیت 10۔1۸۔60 6۳ص ٥1‏ 
ہ۳ رم۱ ٤.۳٣ ٣٣.‏ 


١١۹۰٠- ٤ شسٹتن‎ 


ترجمه مختصر نافع 





شستن لن و 
شطرنج ٣۔٤٤‏ 
حر اوہ 

شعبدہ کردن ہ٤‏ 
شغار ٣٣.‏ 

شفاعت ٣٤‏ ۔ ہم 
شەیع ۳ ۔ ٤‏ 
شفق پ۷ہ - ٢١۹‏ 
شقعة ‏ س۳ ۔ ۳. ٣۔٣۳‏ 
شقاق ٤ی‏ ۲ ۔ ٤ی٤٢‏ 
شقص ۳,٤ - ٣,۳‏ 


غمکہررے لوان ہک٣۳‏ مہ <۳ 


ا شکاری ۲۹٤‏ 


شکاند (به۔) ۲ہس 
شکافتن ++۔ہ ۹ 
شکر ئ۸ 


ٰ ش گستگی إص×- ۳١‏ 


شکم روان شدن پ - ۱١‏ 
شل یپ ۔سہہم۔۸ہ ۳۹۔٣۳۹۳‏ 


شل‌شدن بینی ۹۱ 


شمار ہ, ۔١۷١‏ 


٠٠١ شمردن‎ 

شمشیرے, ہے پور ےرہپ ۲۔٤‏ ۱ے 
ہ۸ ۔ ۲ ں۔ رس ہ٣ ۹۹-۳٣٦‏ ۳۷ 

شناسندهۂ وقتھا +۔ 

شنعت ۱۳۹ 

شنق ںہ 

 دناونش‎ 


شنوائی وم 
" شنویدن ٤٣٤٣٤‏ 









کددتن ۳۷۳ ٰ ص 
شور ٢٤٢‏ صاحب علت ٠١١‏ 

شورد ہ صاحب سب ٤‏ ںس 8٥١٣س‏ 
شورند ٢٤٢‏ ا صالح و ۔.پ۔پں۔ہپ 
ح .-79 نت و 11 یپ می ا ا ساع ہ۲ 


٠3۸ 90‏ لی اصافغیاکنندہ ہ. پ 


٠۹ صحت‎ ۱٤۲ ۲ ۱۹-۲۱۱۸۷٣٣۹ کت‎ 


ہچ 1۸1-۰۱3010 


صحرا ہے ٤‏ ٤۔‏ پ۷ ہ- ہہ (ں۔ ۹ ٤١٢‏ 


۸-۵ ۲۔۷۸٣‏ 
)پوت مق تد 00 یت بافیو ہت کا دس 


٣ ۶۰۳-۰۲۰٥۷٣٢ ١ى۰‎ 
١٢١۸ صلد ۱۲ ۔‎ 


۲٣۷ ٥-۳ ٥رہ‎ -۳ ہ٥ي‎ -۳ وہٍ ۳- ۹م‎ ۔-ہ٥‎ 
١١ صدسر‎ ٘ 


. ٣۸٥-٢٠ ۸۰ ۸۰۰۰ ۸/٥ 
١١١۔٠١٠٠ صدقة ہہ ٍبپ-۔ ۸۹ ۹۲۔۳ و۹۔-‎ ۱ 
فوت 0 اہ رو اود نرڈام‎ 
ا١‎ ١٢-١۳٣۳ ۔١۱۳١ ۳إ‎ ٤۔١۱٣۹‎ ے١۷‎ 


٣۶‏ ے وچ ہیوت کر بت رای 0ئ 
١-۔‏ پ۷ ١۔‏ ۹ ١۔ .٣ ١.٠‏ ٢۔٤٢٠٢‏ 


ےوجے ‏ ہ 3ص ( صعی چا انا ا و .٦ہ ٤‏ پ۔ ۳[۔ ۹٤‏ ۵٥۲۸۔٣٢١۳‏ 
سر بے 3۔2 ٰ ۵٥‏ ھ- "ً۹۹ ۷۱ 

شوھری ۳۲٣۳‏ یس 

شھادت ہہ -س.م ٣٢۔٤٣۔٥٥٣۳‏ صرافی کردن ہ٤۱‏ 

شھدا ۱٢‏ || صرف ٦‏ ؛ - ٦٦+‏ ۔ ۷٦ا‏ 


شھادتین 7755 بب ضض۹ 


شھوت ,۱۳ ۔ ۳٣۱‏ حط ۳66 

گھیدب صغیر ۳٣٣۱٣‏ 

٣٢٢ ٥ریغص‎ ۱۸۷ شیاع‎ 

000000 ا ا ا ا ا عبت ا 6ے ۱۷۳-16١‏ ۱۷۷۰ 
٣۸۲۳-٣٦٣ ٠-٢ ٠۸۔٣ ٣-۷٣‏ ری ت۲ رای 
ح ات لے 6 صفقّتىم ۱٦١١-۱١۰٠-١١٠ -١‏ 

شیردادن ٣٠ہ‏ صلاة برال محمد کے 

شیرخوارگی ٣٤٢۷‏ صلاٴ برہمحمد وس ۔ رع ۔ ٣٥ہ‏ 

ےکن یک ین صلاة پرمحمد وآل علیھمالسلام ٤‏ 

شیرہ ٤٣‏ ۱ - ۹۹ ۲۔۹۸ ۳٣.۰-٢۲‏ عکا 00 0 0 (ا لج زا دہ ج0 0 


شیو ہ١٢٢‏ صله ٢١۱۹‏ 





٤٤ 
١۔۹ صما‎ 
٣٣ صندوقی‎ 
۷۔۹‎ ۲٢ صجہعت‎ 
صوافی .ہ‎ 
٤۸ صورتگری‎ 


١۳٢۲۔١٠٢۹‎ ۔١٢١‎ ١-۱٢ ٤ س١, صیلد ہے‎ 
٢۲۸۹-٢۲۸۸-١۳٢ ۸۔١۳٣‎ ۔١۳‎ ے٣‎ 
۳۸ ۹٣ -٢٣۹١۱١  -۔٠‎ 


ص 
ضابط .ہر ۳ ہہ ۲۔ی_۹ں۔ ٣٣٣۔٣۳‏ 
۳۸۸۳۸۶ 
ضاله .۳۔۹ ۳۔۱٣‏ 


ضامن و" ۔ ٣پ‏ ۔ پپ- ۹۹ -۔۹٦٢۱۔۱۱۹۔‏ 


۷۸۰۱۷ -٦۳ثت‎ ١٣ ۔۱۳٣ جع‎ ۔١۳٣٣۳٣‎ ے٣۲‎ 


۱۹-۱۹۳-١۱۹-۱۸۲۵ ۔١۸ ي‎ -۱ 


۷ے ۹۹ -١‏ ۹9ے تہ ہو۔۴ 
س.٣ے! ‏ ٣٣ے‏ ج١‏ ت١‏ ٣۔‏ ٤سے۳‏ 
٣٣٥-۳٥.‏ ۳۔- ۹ پے ]۳ے ي ب۳ ص٣0‏ 
۹ب۔ ۳ںر۔ ۸.٤‏ ۳۔- ءص۸ر۳۔ ۸۸۷۹ ۸۸۷۷۳ ۱۳ 
۹ے , ۹ ٣۳۔‏ .ےہ ۱-٤‏ ,ء۶ 

ضامن جریرہ ٣۱س‏ ۔ ٤,۳‏ 

[ے۷٢‎ -۱۷ ٤٢ ضبط‎ 

ضرار ٤ی‏ 

صرب ٣۳‏ ۔ ۳ں ۔ سس 

١ ۹ ضرورت‎ 

صریبتكثك٭ 8| 


نر 00ا 
ضمان ١٤٤‏ ۔ ۱١٠٢‏ ۔۸,. ۱۷ ۔یہ ١۔٢١‏ ۔ 


۵| ۳ سس م۳ -۸۹۹م۳۔-, ۳۵۹ 


ترجمۂ مختصر نافع 
ضمان مؤجل ۱۸٤‏ 


صم ١٥٠‏ ۔ ٢٠١۱۔۸‏ ١٠۔١٦١٢‏ 


ط 


طاعت ع٤۸‏ ۔ ٥ہ‏ 


طاق (عدد...) ٢١‏ 
طاقت ہ سم 


کت 


٠۹٦ طبق‎ 
٤ , ٤ طبقہ‎ 


طبیب ۸۰ 
طریق ۳.٢‏ 
طریقھای تنگ ۳.٣٢‏ 


ٰ طعام ہے ۳ہ عجر-۸ٰ۸- ۸۹۔م تد ود۔۹ 


ےھ ۹ -۔- ٣.‏ ۔ ۱ ٣۳٦۔١‏ ٣٣اس‏ )۳ 

۹ے ١۷۷١۔-۔‏ وج ہے روپے پیپٹںە 
ا کا اسیا یدک ار 7 رس 

طعمه ۲۹۳ ۔ ٣۱۸‏ 

٢۹٢ طعن‎ 

طفل ١۳٣‏ - پ۳۸ 

"٤ طسق‎ 

طلاق إ ر-۹۸ ں-۔.٠.٢۔ب۲۷٢۲۔ہر٢۲۔‏ ٣م‏ 
٢٥١١-٢ ٤عم-۲ ع٤ ۔٢ ٤٣٣۔٢١ ٠٢٥(٥‏ 

-٢ ٥٥٠-٢ ہ٠٤ -٢ ٥۳ ٢ ٥٢ -٢ ٥١.‏ ٦ہ‏ ؟۲ 

۲٦-١ ۱۔٣٢۹٠‎ -٢ ٥ ۹ -۔٣‎ ٥٢۸" ۷٥۷ 

۳٤ سے ب۳ ٹث۔ ج تسس ٹث۔‎ ۸ ۷٣ 
٣۰ 

طلاق باین وم ں- ہہس 

طلاق بلعت ہم ں۔ ٢ہ‏ 

٢٢٢٥-٢ ٠١٥٥ س٢٦٢ ۔‎ ٤۸ ٢ طلاق رجعیں‎ 


9ٍ۱ 





طلاق خلعی ۳٣٣‏ 

طلاق سنت ١٦‏ ۔ ٥١٢‏ 

لاق عدہ ٢١٢‏ 

طلاق یائسه ٣١۱٢‏ 

الات می 

طلبند (ئہ۔) ٥ب‏ 

۸10ھ ٠۶۳۱(۷‏ وھ ی- 
٥‏ ۷9-2 -ًخ 
۱رہ ٣۳٣۱ےہ‏ ٥١٢۔‏ ۷٢۱۔٣۳١‏ 

٠٤١ طوع‎ 

طوق ٠٠‏ ۔ ۱۳۱-۸۷ 

طوق بسٹن ٠١‏ ۔ ۸۷ 

طول ۳۸۱ 

طھارت ٤۔‏ ہ۔ پ۔ ۸ے ٣-۔‏ ۹ .-١‏ ٢۲۔۱٢۔٣۳‏ 
یت پر سج مع بے کر کی 
۲ ص 2-۶ 

طھارت بازکند ٤‏ ہ 

طھارت بخاک و 

طھارت بزرگ ٤‏ 

طھارت کردن ۱٢١‏ 

طھارت کوچکٹ ٤‏ 

طھارت مولد ٤٣‏ 

۔٢١٥٢۔٢‎ ه٤‎ ں١٢‎ ۔٢‎ ٢(۱ -۔٢‎ ١. طر إ‎ 


تب۲۶۱ 


ظط 

ظاھرتر (اظھر) ہ رہ ر۔ ٤‏ ں۔ ۔ہ ۹ہس 
ہ٤‏ بهہ۔- “-۔ ۷۹ ۔ ٤‏ ۸۔- ۹-۸۰۷ ۱٢١۷-۸‏ 
۸ے .۳١ے‏ ۰١۔١‏ ١٦١۔ ١۱۸-٠٦١۹‏ 
.٢ے‏ ۹ ٢٢ح ٢۲٢٤-٢ ٥٥۔٢ ٥١٢‏ 


۲۸۳۲ ۰۹۱۹۷۷-۸٦ ظالم‎ 





ظاھر ستر ۹م 


ظفر ٣س‏ 


×٢ ظلم‎ 
۲٤مو]‎ -۹۲ ۔-۔۸ع-٥‎ ٥٠۔0٠٥‎ ۔٢‎ ۸-٣ ظن‎ 
)۰۷ 


ظھاز ۸۲ (۔ سم ۲۔۹ ہ٥‏ ں۔..ں۔ ےپ ری 


ظھر ۰ہ 
چُ 


عاجز ٤پ‏ ۔یہ۲۔ہہ 


عاجل وو ١۹‏ 


عاددت ۹ ہک یں کا یپ 


عادل وس -۔ویع۱۔ .سس“ یم 


۱٢۹ عارضه‎ 

عاریت , پ- ۳و رہ ٤۹9ر‏ مور ہی مم 
٣‏ 

عاريه م۰٠۷‏ 

عاصی ۹ ۲ ۔ ۲ ٢‏ 

3ي 

عاقل ۲س ہے ب ہہ وپ ک۸ ٢۳‏ 
>٦‏ 00ت ۸-۰۸ - 2۷۰-0 
ه٣‏ 

عاقله پ۳ ہب٣‏ ۳ر مر ٣‏ ۳۹۔٢8٤‏ 
٠٣‏ ۔ .ة8 

عالم ر+ر۔ یرامہ ۱۔ ٣۳٣م۔٤‏ .ٌ۳ 

عام ۹ 

۳.١٠ عامر‎ 

عامل ۔ ۱۸۹ - ۰ ۱۹۲-۱۹ 

عاملان ٦پ‏ 


عبادت ںو ۔ ٢.۱8-۱۲۳‏ 





ا0ھ 

عبث ں۳۸ 

عتاق ۱ ہ۲٢‏ 

علق . -١‏ .۹۹-۱۸۰ .٢٢۔١٢۔٣۳‏ 
ےس پ_س پ پے ٢ے‏ مم پ٭ىپچے ۹ ,-۳٣‏ ۲۰ 
بے ٣٣ ۔-۔۳٣ ٤‏ ٣۳۔‏ ۳۷ 

عجرز ۳۳ 

عدالت پر د٠یہ‏ رہ رر ا۔۱ ہں۔ ٣س‏ 


یسپ ےپ ٹ۔ س۲۳ یپ ٤‏ ٤۳۔٥٣٤۳‏ 


عدت (عدہ) ‏ ۲۔ ب٢‏ -۔ ۸ر ٢٣۔ ٢۹۹‏ سے ۲۳ے 


موس پے پ سس پے ۹ -٢ ٤ع ٤ ٢۳‏ ٦٢۔١٥١٢‏ 


٢ن ۹-۲١٢۸ ۔٢١۹ ۹١ ۔٤٣ ١ہ ٤ ۔٢ ہ٢۳ ٣‏ ۲۱ے 


٣٥٣٢٣ ح-ح .ه٥ ٣ح -ے‎ ٦٦ 

عدت (عدہ) رحعی .۹ - ٣۲۳‏ 

عدت رحعية4ة ٢۳٣.‏ 

عدت طلاق ٣٣‏ 

عدت متوفا ء ,۳ 

علدد ٤‏ - ,.ه٥١إ۔‏ ہم ,م۔٥‏ ۱۷۔-۔ ں١‏ 

عدل ٢۳ع‏ ى ١وت ١١ ت١١ ۶۳٣‏ ہہ ۹ہ ۔ ک اتب 
و٭َ٘‌‌کيھ""ٗ٘‪ءھ۷۹ٰ)))ٔ ‏ ء۷ 

عدل کردن ۳۳٣٥٣‏ 

عذر ۹٤س‏ ۔پە 

۹۱٦ عدرات‎ 

عذر شرعی ۲٤‏ 

عذرآدمی و 

عرص |۱ 

عرف ۳. ٢۔‏ مس۳ 

عرف وعادتہ 

عرق ۳ 

عرق جنبشدہ ازحرام ٠‏ 

غرویس ۸٢۔8٣٤۳‏ 


غعروسی ۹ > ۱| 


عروص ۱۸۹ 








عریت ۱٦۹‏ 
عزایم ۹- إ۱ (-٣٢۱۔‏ تس پب۔۔ہ۱ہ 
عزل +١-۔..۲-.‏ ں٣‏ مس 0مان 


ع ا 


٢٤۹ عسل‎ 


عشر سح ۔ پت سس ۲ 
عشرت م٢‏ 

٠٢۳ عشیرہ‎ 

عص۱.. مہہ 

عماج 

۳٣٣٤٥٣ عصبه‎ 

٣٤٢٢ عصیان‎ 


.۳۹ ۸-۳٣۹ ۳۹ ٤ عضو .,. رس‎ 


عفو گے نپ ہے ج | ۹-۳ جں ٣ہ‏ ۳ہ سے ے ۳٣٣٣-۳٣‏ 


۹ س۔ و۳۹۹ 


عقار ٤م‏ 


١۹۹ عقارات‎ 

٢١٢۹ عقب‎ 

عقد رع )ے ع٤٥‏ )۱۔٥٥‏ )۱۔ و٥١ ٦.٠-۱‏ ١-۱1١١٦ا‏ 
٦۹ے‏ ع ۷١۔‏ ۷١.۔ ٠۹۹۷۰٣۱ ۹۹-١۱۸‏ 
۲٢ ٠-۳٣۱۹ -٣ ٢١۸ ے٣٢‎ ب۔٦٣‎ ,٥6 ۱۹‏ 
۱)کبمتم'ب ب٣ت‏ آےا ۱م 0 ۲۱٢۷۹۹ ت٣ ٣۳‏ ج۷۷٣‏ 
۸ر ٣ے‏ 4ے ٣‏ ٣ے‏ ۱۔ےہ سب بے جب ٢۔٥‏ ۲ 
ات پت رس بت و بت ۳ں 


٢۲١٢۸۲٥ ہں۔-٢١ہ٠۳ى‎ ے٢ مج‎ ۲٢۳ ے٢‎ 


۹١-۔‏ بے ۳ب ٢س‏ ہ۲ ہہ 

عقد دایم ت۲ 

عقد قاسد ٢٢‏ 

ع2([م رت ٦‏ پا ۸ ۹ ۱۳ “٠٦‏ ئ۸ 
٥ا۹۷ "۹-١٠-0٦"‏ فب۳۸۷۔- و۳۰۲۹ 
.ہ- پ٥‏ ٣۔ -٣ ٥۹‏ ٣۱١۔-۔‏ ٤۔٠١۲‏ 
رہہ ۔ ٤‏ گے ں٣٢‏ ہ٣۔‏ ۹ ٥۳۔- ٢-۳٣.‏ ۳۷ 


ظا ت ۹6٥۷‏ 

٢١۹ عقلی‎ 

غیت ۴۹ےج 1ر کر یر ۲۷۰۱۰ 

٢٤۷۷ ۔‎ ٢ ٤ عقرقة‎ 

علاج ۳ہ۳۸ 

۱١١ علامت‎ 

علف ںں۔ ؛پ۔ ۱۳۱۔٤‏ ٣۱۳۔‏ ۱۹۳١۔۲۹۳٢‏ 

علقهہ و ں۔و ۳۹ 

علم پر ہ- ۸ر۱ ٣۳٤‏ ۔ ٣٣۔٣۳‏ 

علم برکردہ (جام4...) ہ۰ 

عمارت کردن و ہ - ٠٤١‏ 

۳٣٣۳۴ <۱۳٣٣٢٢ “٦۳۱۱۳ عا ا ۲۸ت‎ 

٣٣ عمانِ‎ 

عم بدر ٣٣٣‏ 

٣٣ عمتان‎ 

عمل .سم +-,هہ*۔ ١‏ هج۔ ث۳ وہ ٤۸۔ ۸۹-۸٠ ٦‏ 
,١ے‏ و۹,. )8> ١٣۶‏ )ا- ۱۲زا۔ ۱١١۷۰۱١١‏ 
م١‏ اہ-.م أااے ١۱۳ ے١۳ اإ٣ ٢۔ا ٣‏ 
۷٤ت‏ 6[ اسہتاربود لود یت سب یرمی 
 - ۶۳‏ ٹپ ۹)۳ مت پا پا ارم 
٤٤‏ 

عمد ٴن ۳۳ 

عھره . , إ۔ ١‏ , اإے ۲, |۱۔ ۳, اے ٠١-١ ٠‏ 


"كت ے۱1 ۳ رت بت ]۸۷د 
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۲,٣ ۳٣۹ہ )۔غع+ورہە٭‎ ٣ ۶۸ت‎ 

عمرة مفردہ ۱ . -١‏ ۰۳ ۱۔ ٢۱۔ ١٢۹‏ 

٢.٠.٤٢ عمری‎ 

عمق ۳۱ 

٤٣  لمع‎ 

عم ب۲۳ سے ج۔ تر ٢پم‏ ںس-۱ں سپ 
۰ 

کی یا یں 

عناد رم 

٠ ٠٠ضص عنبر‎ 

عنف ٣ہ‏ 

سس یا ج1 رت کہ ب۳۰۹۱ 

عوام ٣سس‏ 

۔۳٣‎ ٣ -۳ہ٣س‎ ٢ب۳‎ ے٣‎ ٤ ا‎ ,۱۷ ١۱ ۹ غعوز‎ 

۲٣۹ عورکردن‎ 

عورت ہ۔ ٤‏ ۱إ- .- ۷٤٢۔۹١٢‏ 

عوض پس- ۹ (- .۳ے ٦ -١١١-إ۳ٌ ٤‏ ٦١۱۔‏ 
ب۷ ۔ے ۱۸۹۔ ۰-۱۹۳ ۹ ۱-ہ.٣٢- ٢٢٢‏ 
وہ رک اف می کر ا 0ب ا ا ای 

عول ۱ 

عیت ہی ٤-۲‏ ۳ت ۲۸۷ 

عیال . پ- ٢پ‏ - پ۔پپں۔و۹پ۔پو - ٤۹‏ 

عیب 8ہج ۔ ٣٢هہمج۔ ۱٥٥8‏ -:٦ر۔-ریچحم8۔‏ 
۲ ١۔‏ ۱۹۳- ١).‏ ۱۔ ب۳ - ۳٣۔۹۳٦٢‏ 
ںلہیدہ ےی ایی 0اہست راک رو ذڈد الس 

٤٣  نانز عیب‎ 

عیبنا گے صر - ١٦۳‏ 

عی ٘ٛ۹۱ 

غعین ۹ ٤١‏ ١۔-‏ ۹ ۱۷١۔‏ ۸۹١۔‏ ۹۷۔ ٢۲٢٢٣-١۹۸‏ 
تی ٣ے‏ پم, ٢ے‏ ۹. ٣٤-۔‏ ٢۔‏ ٤٢۔۲۹۹‏ 


ہ.."_۔ ‏ بج ٣۳۔9٣٤۳‏ 


)۸ ترجمهة مختصر نافع 


٠ 


غارمان +پ 

غازیان ٤‏ ع | -٥٤ہ۔ہ١ہ‏ 

عا صا ۶ق ےہ پٹ ہس ہت 

غالب ٢ہ‏ ۔ەٴہ 

غانمان ہس 

غایب یت ۷ ۔ ا بتکم ١۹۸2۷۹۹5 ٠‏ 
.ا٢٥ -٢‏ ١إٴ‏ جس" ٢٣ے ۳٣‏ ه٥٢٣‏ ه٥٢٣‏ و۹ > ۳۰١۳٣‏ 
7-2 2ئ 

غایت ہم ۔ ہس ۷یس 


عائط 6ے یپ ہے رد رےکدے ںہ 


غدا . سم 
غرامت ۱۹٤٣‏ ۔ ۲٠١۷‏ ۔ و۹ تم مت 
9۹ ۔ ٥١.‏ ٣۔‏ ث۳ ت۔ ہ٤۳‏ ںہٹت٤‏ ]۳ 

غرض ہہ ٰ 

غرما ۸۰١۔‏ ٭ سپ 

غرقه ۱ - ۹ ٣-۔‏ ۸ہ 

غرقی ہم 

غریم پاپ برض ۱۹ 
٣‏ ۷ت ع0 

غزا .ہ 

غساله ء٤‏ 

غسل ٣ے‏ و ہر ۹۔ ا بر ہے ئا 
١۸ >> ۷‏ ۔ ۹إ سے ٣٢۔١‏ غجح۔ ۸رت رہ۸ 
٤٠۔۸‏ ١۔-۔‏ ۸٤١۔9 ٢۲٢‏ 

غسل آدینهە ہ۱ ۱ 

غ1ا ٹب 

غسل استحاضه ١١‏ 





غسل بنزدیکك درحرم شدن ۱۹ 
غسل بنزدیکك نماز حاجت کردن ١۹‏ 
غسل توبۂ و 

غسل جنابت ہ - ۹۔٤‏ ۔ .و 
غسىل جنلنب ٢‏ 

عل جابع 7۸۷ 

غسل حیضّں .۱۔٣١‏ 

غسل درکعبہە شدن و۹ 

غسل درمدینه شدن ۹| 

غسل درسسجدااحرام شدن و 
غسل روزغدیر ہ 

غسل روزسباھله ہ۱ 

غسل روزمبعث ہ٠‏ 

غسل روزنیمۂ رحس ۸ 

غسل روڑھای هر دوعید ہ 

غسل زیارت کردن پیغبر ہ 


غسل شب اول ماہ رمضان ہ۷ 


غسل شب بیستوثئوم رمضان ہ۱ 
غسل شب پیستٹویکم رمضان ہ۱ 
غسل شب عیدفطر ہ۱ 

غسل شب نیم رجب ہ۱ 

غسل شب نیمةشعبان ہ١‏ 

غسل شب نیمة ماەرمضان ہ 
غسل شب نوزدھم رمضان ہ۱ 
غسل شب هفدھم رمضان ہ 
غسل قضای نمازکسوف ہ۱ 

غسل کود کەزادہ و 

غمل بد کان کت 
غسل سواود ہی 

غسل نفاس ٠٣‏ 










غسل نماز استخارہ کردن ۹ 

غسلھای سنت ۸ ١‏ 

۱١۷ “٦٦٦ غش وقلب‎ 

عو وہ 

غصت و ۳-۔ . ہ- ۹ ١٢-۔‏ ۷ہ 5 ۹۳“ ٢٢١‏ 
وت ۱۳۔٢ ۳٣۷‏ 

غصیت ۹ ٣-.۳۔.ہ‏ 

غلات ۱۷۰۰ 

٢١٢ غلاف‎ 


۲۳ہ ہج۸ر ۳-٢۲‏ 
غلط ظ۱ .ے٤‏ 
غله ہ٤١‏ ۔ 9 ١۷-۱٤٢‏ 
غله (غلھای) .ہ -ںہ-.پ 
غلەفروشی ہ۸٤۱‏ 
غلق ٣‏ 
غلیظ تر ص٠‏ 
غم ٣٣‏ 
غنا ٤٣٥٣‏ 
غنیمت و۹ -.م۔ ٤٤١۔٤‏ ع٤م۔‏ ہس 
غوص ۷۹۔٣٣٤‏ 
غیبت ۷ -(ہ٣٤١۔پ‏ ]۱×۷ -.ه٥۔9و٣٤‏ ۳ 


غیبت امام ٣سس‏ 


فاحشهہ ‏ مہ 

فارغ وتھی ٠١١١۹‏ 

فاسد . ١١۔‏ ٠١۔٢١ -٠‏ ١٥١۔۹‏ ۱۔۹۱ 
فاسدعقل ٥.‏ ٢۔‏ ہ۳۱ 

فاسقی ۱۱۔۹ ٤-۲۲‏ ح-ہ٠٣‏ 

فاسقان ٤‏ پ 


فھرست لغات و عسارات 


" فاش دیدن پہ 





ا3ت 





فاضصل ۹94" ًٰ ۸1-۷٣‏ 1ع رف( ۲٢‏ 


۳۳٤۔۳‎ يں١ تا بے ۹ ٣ہ ريںٴٹثب۔۔‎ ٣۳ 


فاضل تر (فاضلترین) ١۸‏ ج كت ١(۹‏ پ) ٢۔۳‏ 


۹ بے ۔ ۹ ٤-۔ کے و۹ - ويپ-۔ بپ۔۱‎ ٣ 
١٢١٣ |إ-‎ ١ 9۔١‎ ۱٠ ٥٢٥ إ“- ٣ے ؤت۹ ۹,. )-۔‎ 
٣۲.٥8ہےعر و‎  تٹتاي‎ ٣ ات ٴا٣ اڑوت و‎ ٣ بے‎ [۹ 


٢؟ہ٤ع٤۔ ۔ بج(‎ ٢٢٥07۸ 
فاعل ٤م ۔ ہس‎ 


فاعله 
غلام تب ۱ ٢٢۔‏ پ تب ٤‏ سپںپ۔ وسں | فاعل*ٴ ۳۱ 


فالگوئی ۸ 
فایت شدن ں ہے ٤‏ سپ۔۱٤‏ ٤٤ے‏ رم۔٣٤ہ‏ 
٥‏ رت ۳(۔ ۸۲۔ ۸۹۔ ١١٢١-٠٢١‏ 


ثٰث۱۰ء۳۳ھ)۶ 


ٰ فایلہ ٤ہ‏ 


فنوی سم ۱ ۳ب ا۔ ٣,‏ ۹ س۔ .س۹٣‏ 
ے2 

فحل ہرم ۔ ۳ں ۔ ٤ں‏ 

فحوی ٤٠١م‏ 

فدیة رب ۱ ۲س ۱۔ ۱۳٤ ٣۳٣‏ ١٣١۔٤٤‏ 
٢۲٢١۸-٥۷٥٦‏ 

فرائض .سس 


فراپیڈں داشٹن ۷ -۔-پە۔ اہ 


رای <۶ 


فراخ روزی ہ١۲‏ 
فراخی وقت وم ۔پس۔ہ۶ 


٢٢ فراش‎ 
٢١۱ فراق‎ 


فرا لزارد سم 


فراموشی 01107 ., 
فرامیان ہ٢‏ 





٠ 

٣٣٣ فرایض‎ 

فربه ہہ ۔ ١١١‏ 

٢٤٢٢ فربھی‎ 

فررند ج٤‏ پہ۔ ۷ پ-۔ ٤‏ ٢۲ہ‏ رم ں۔ ہے 
9پ ٣ہ‏ ٢۳ت‏ ۔ جج ۳٣٥٣-٣۳‏ ۲-.ںب ٣۳۔١٢۲‏ 
٣‏ ۔ ج٤‏ ٤٢۔٥٤‏ ٢۔۹٤‏ ٢۔‏ ۷ ٣مہ‏ ً۲ 
9۹ ٢۔‏ ۳١٢٣۔-۔‏ ۹۳٢.٣۔‏ ٢۹-۔‏ ں ١۔١٢۲‏ 
-١٣ ١۱١ ۔٣۷٠ ۰٠۰‏ ٢۳ى‏ ج ۔_ ۲۷٦۹-٣٠٥‏ 
۷ ے- ۷۹۹٢۔‏ ۸۱٣٢۔ ٤‏ ۸]۔ ۸۔٣۳‏ 
٦ک -۳۱٣۸‏ وٹ ۳پ بات اٹ 
جج ٢‏ ۔ ٤ب۳‏ ٹس ٤‏ ں۔ ٤‏ ە ں٣٥۳‏ 


۲ ہے ۸۷ ۳۔ ۳ ۳۹۔ ٤:‏ 
فرزندان ۹ہ ۔ ٤پ‏ 
فرژندان اخوہ مس 
فرزندان صلبی ۰ہ 
فرزندزاد گان ۷٤‏ 
فرزند فرزند وس ۔ پںس 
فرزند مهبنه , و 
فرزندی ہہ |٠‏ 
فرسنگٹ ٢ع‏ - س۳ -۔ ١٠٢۳‏ 
فرش کردن ۱۷ 
قرض ]٤۔‏ ۲, إ۔ ۱۳ ۱۳۹۔۱ ں۔8ە سپ 
فرع 9 
فرق ہ٠۱١٠‏ 
فرماید پ 
فرمایند 60 ۸م ٣پ‏ 
فرمایندہ وس 
فرواید ہ. 
فروآمدن ۷٢‏ 
فروترین ‏ ٣س‏ 
فروختن ص۱ -۔ ٤۹ہ‏ 


ترجمهُ مختصر 





27 ٰ 
فروختن دین ۱۷١‏ 
فروختن سلاحی ٤‏ 
فروجھد ۱ 

ترود اجیٹڈ 

فرود آیند گان . 

فرو شدن‌آفتاب پر - ١٠١‏ 
فروکردن و 


“ فروگیرندہ ہم 


فرومالیدن و 

فرومایهە ہس 

فروھشته پ 

١٤١١ فریب‎ 

فریضه پا ۱۲۔٤‏ )ے۹( ۱إ۔٢٥٢۔ ٢۹‏ ںہ 
إ ٣ظ‏ کت کے ٹ بے پ۹ ںت۔ ‏ ں۔ 6 - ۸ہ۔ں۔ 
۹۹-۲ بیو ٤ں‏ یںیںجےج ہت 


.٢ے ٦‏ ٢إ۔-‏ ,٣٣ہ‏ ڈرسٹث۔ ۴ ىپوپ- پ تسپ 


ریہشت کڈجد ہک 


فریضضة خحفتن ےہ 

فریضة۔شام ہ 

فریق ٢٤پ‏ 

فساد ں۔ سپ سم 

فسخ ١١‏ ١۔‏ ١.٦١١۔ ‏ ۹۰-۱۷ ۱۔۹۷:۹۰ ۱۔٥٢‏ 
ھپ ۶یچ ٣۰‏ ج ٢۔٥۳٣‏ 


٢۲۸۸ ٢ ٥ہ‎ -۲٢۲۳ ۹ ۔٣۳٣‎ ۸ 


فسق ہر ۔ ٤سس‏ 


فسوفقف ٠١٠٠‏ 
فشردہ س 
بمتنح- 3۲0 


۴ ۱7۸۳س تب‎ ۱۳-٢۱ ۳× ۰٤ -٣ ٤-٣ ٣ فضله‎ 








فھزست :لغات وعبارا 


7ے 


۷۱۷ -۷٦ ۔‎ ٤ فطرہ‎ 


فقاع ١ -۲٦‏ ۷٤٤٤١۔‏ 2م) 


فترا ۳٣۰‏ 
لقةه ب٥ہ‏ 
فقتھا ۱۷۲ 


فقیر ۳پ - ۳1ے ۷۷ 
زتںه ضعء ےب-١ ٠٤٠٠.٠۷‏ 
فترے بعتھد ۷ 


ق 


تابش ۱۸۱ 

02 ٹ- ۷۷۸-۲ >۴ 

۲٤٢٢ قابلگی‎ 

پل پر تک ٥٠-۷۳-۱‏ ۹۰۳۱۷ ۳۷ 

٤.٤-٤.۳ - ٤. 

۳٥٤٣٣ قادح‎ 

٠٦١ تادران‎ 

قادف ]ں٣٥‏ 

٢٢٣٠-٠٣١۸ “ء۱٦ پبںاںں‎ 

۰۱۹ 

فا ا پا ا ۰ج ۳۳۴۵٣٥٣٥٣٥ ٣۳‏ 

قالله ۰ ۱۷ 

قایت ذس سے ع سے ںں٥۔ ٢٤٢٤-١١١‏ 

قاید وہ۳ 

قایممقام +۹ ۱۔ ۹-۳۱۸ ۱-٣٣‏ ں۳۔ ۹ب 

قبایح اج 

١٥۹-٠١٠۷ ۔٥٠١‎ ۔١١١‎ -۔١١ہ٠٤٢ تقبضش ہپ۔‎ 
۱۷۸-۰۱۷ ١٥۔١ی٢+‎ ۔١۱۷-..-+‎  -+ 
٢٠م۱۔‎ ٦٦۹۸ “٢٠۹۷ -. ۹-۸ ق ض۷‎ 
٢١٤.٠-٢. ٦-٢.٥ ۔-١.,‎ ٠ ے٢ ۳م‎ ے٣‎ 8ح٢‎ 


ر٤‏ جحہے سغ٤‏ بے سپ ںغے ۹)٣۔‏ ۱ ۳۳۸-۳٣,‏ 





قبل و ۸-9 ۲ ٣-۱۳ ٣|‏ ٢غ‏ ۳۔١‏ ت ۳٣-٠‏ 
قله مہ 


تو نوا کاو ر- و ہی ےہ یہ 
ئ. ہے ١١۷ ٢,۹ ۔-٣ .٠‏ ہے٤‏ سے۔ہ ٤س۳‏ 
2 ئ02 

قبیله +٢‏ -۔ہہ 

قتال کردن ۷۹ 

قتل ٦٦‏ .٥١۔۳٢‏ ت۳ ہہ ٤‏ .سم ۳ 


٦ے-۔‏ ۹ ٦-۳٤‏ ہ٤٣۔‏ ۸۳ہ 


قنل خطا ہے ۔ ہم 


قنل خطای محض مہ 

قنل شہیەالعمد ۳ہ 

قنل عمد رظپپ۔ ۔ پر پاپ ۔ ے۶ 

قنل عمد محض ۳ہ 

قحظ سس 

٣٤٣ ٥٥٥۔‎ ۳٣  حدق‎ 

فثر و ری رے یوروسی-وں۔پوں۔ 
7۸ وو رہ 1- جب ۳ 

قذف پر ٢۲۔ص‏ جس پا بس ںہ ۳ ۳۔٥٣٣۳‏ 
٦‏ ۔ ۹۹ ۳ 

فرانت حم بس پںس۔ ٣+٤۔‏ ہی٤‏ (ری۔ہە۔۔ 
٥‏ -.[ 

قرائت روشن ہس 

قرابت مس ہر٤‏ ۔ ٤۹‏ ں۔]) ۱٣۔٣۶۳‏ 

قربان گردنل ٤٤۔‏ ١۱١۔۷١١‏ 

٢٢۳ ٢ے ب- باب-۔ ۹)پ-۔ چیر۔‎ ۳٣ ٣٣ قرلبت‎ 
۲۸٣۵٣ ۔٢ب۹‎ ٢ -٢۹٣۳ ے٢٢‎ ٤ 

٠١ فرحت‎ 

فرص .٤۔ ٦  ۔ ۔٤ ٤‏ ۲-۔ ۳۔ ۱۷۔ 
۷ پک 


قرض گیرند 


٣۷ ۵, كے‎ ٣٢ 


)یء"ىكم‪‫ه۵٣۵۳/3۵و‎ 





قرع4 ٤ں ٤٤‏ - . ب٢۔‏ بدا ں۲٣ ۳٣۸۳٣‏ 
ا اہ یک ا ابی رد 0ے 

٣۳ قرنل‎ 

٢۹۔۲.‎ - ١۳ قرینه‎ 

قسامت ٣۷.١٢‏ ۔ ں ٣۔۸ ۳٣۹-۳‏ 

٦۹ قسط‎ 

٤ قصابی‎ 

قصاص ۲۷۔٤‏ ۳۱۔۳۹۔۹٤۔٣۳‏ 

٤م۳۔‏ مہ ۳-۔- ۸ ٣ص٣۔-‏ 9۹٣۳-۔‏ (۸/ ٣۔۳۷۲‏ 
٣٢٣-۔‏ ج -٣‏ 0ں ۳-ںں ×۳- ۳٣۹-۳٣۰۸‏ 
>۸ ذك-1۸۱۱۔ ٦-۸۳‏ ٦ر‏ ت- ۳:۹:۹ 

قصاص اعضاء .ہ٣‏ 

قص|ئہ۔ ٤..+۔۹‏ ۱+ ٣۱۳۳۔ ١۷.٠-۳٣‏ 
۹- ۹ -حصس7۸ ۱ ٢س ٢۲١٥١ ۹۔ں٥۷8٥پ ۔٢ ٥١‏ 
١٦۔-۔‏ 0ج ٢۔‏ ٢ب٢‏ ا۸ ۔۳ہ۲ 
٤ے‏ فص۸]۔ ؛م۲۸۷- ۸۸- .۹ں ۹,۰ 
۶۸۔۔۔۳۸ 

فصد فعل ۳ہ 

قصد وعزم ١ہ‏ 

قضا -١+‏ ہ۱إ۔ ۲۳۔- ۲۔۳۔٤‏ س۔ ۶٤۶‏ 
٤ے‏ ٢ہ‏ ٣۳ہ ٤‏ ٥۔٥‏ ہ۔ ۳٣‏ و پ- ۲ہ 
۸,٤‏ ۸۱۔ ۸۷۸۔ ۸۸۔ و۸۹۔-.و۹-۔۲٣۹۲-ه‏ ۹ 
۸۔ ۳.(-۔ ۱۱۲-ہ1 0ع امٌَ 
۹۶9۹ -٦۱,۰۶۰۸۰۱۳ع۸-۰‏ ۲۔۹٤‏ ۔ س٣سپ‏ 
ج٣۳‏ ۳-م ۳٣۳‏ 

قضایى فقتھی ٠‏ 

قفل ۲ہ 

قماربازیدن |٤‏ ۔ ہی 

قماش ۹م ۲-۱ ہس 

قمر درعقرب ٢١۱۹۹‏ 

٤٤-۱ ٥ح فغیر‎ 





قواد گی ب٥‏ 


قوادی ٠ہ‏ 


قنوت , ٤۔۹٤‏ ۔ ۹ ٤‏ 


قوت ٢ب‏ - ١ہ‏ 


| قود 


۳,۰۷ 


تول ۳ء ۸ ١۔‏ ۹۹ ١س‏ مم ٣ت ۳٣‏ ۳د ت6 ائے پا ا۔۳ 


۔ پت ٣۔‏ ,٤ے‏ ۸۳ 6۴-۸۹-۸٤‏ ۹ 
۷ے ١١ج‏ اد۸ ت5م۸" ۹2۲۳ ."۳" 
۷۶ت اس ات ےس ٦۔؟‏ پا ٣س ]٢۲‏ ٣ت‏ تئ٢‏ 
٦١١۔۸‏ ۲۔۹ غ-۔٠١٠۔١ہ‏ 
١٣١-۔‏ ۳٢٣١-۔‏ بج ١٠۔‏ ۹٥۱۔۰۰‏ ۱۔٣۳١‏ 
"۱3۹۶٤‏ ,۱۷۸۰۰۱۷۲“ (ھم (-گ5ہ۸ا 
6ا -١‏ ۹۰ے ۹چ -' ج ۹ ۲-۔ 9ت٣‏ ۴ 
.٣۳٣‏ ٣ے‏ ٭۹ٴء ٣ت‏ پا ,رج ۲-٣١۹‏ ٣۔٣‏ 
اوک رود راوود دوےد دوج ہد گں 
٣‏ مج ٣-۔‏ جج ج ٢ ٦۔٣٥۹۹ ۔٣٥٠م ٢‏ 
 -٣ ۹۹۹) ۔٣ ۹  -٣‏ ں۲٢‏ ثب٢-٤٣٤‏ ۲۸ 
٣ه‏ ْ۸ ۹ ۳۔ ۹ ۹۔۴ ۔ سب ٣ض‏ 
٣‏ "_ 9 ہت ۹٣ت‏ 6ت آ6 سے 6ٹ 
پک یہ ایال نے راید او رت اہ 


ع۸۔ س۸ر ض۳۔ ۳۸۹۔ +۳۹۹ 


۳٣ہ۷ں-٣ەسى۔۱۹‎ ۳ ۱۸٥۔۱٤‎ ٥ٴہ۔-إ‎ ٤ ٤ قیر‎ 


و ود 


فی 


قیر 





فھيیهە . 


۳٣ | - ئ٥‎ 


قیاس ‏ +وس 
قیافت ٠٤١‏ 


قیام وس ۔ مہ ۔ ١١۳‏ 


۳ 


قیراط وہ 


قیمت ہ- ۹ ۔ ١پ‏ ۳پ-۔ اپ- ۹پ ١۱١۔‏ 


۱۷ء .۳إا ٢۳١۱۔ہ‏ ۳٢١-۔‏ ٠٣۳۔۶‏ ؟ 





۰٦ َ ۱ ۱ : -س--‎ 





۸ت نت ناب ہی زج بس اج دہ 
یت توم ھ50 ۱۷۳۱۳۹۸-۱۸ 


۱ ۹۰9-۱۰۸۷۲۱-۸۰۹)" ٥٠٣ 


9+ ہ-- .١ے‏ .0۳۔ص ٢س‏ ںں سم ں 
ےا ےم ٣ت ٦٠-٣ ء٢9 2٣١۰٣٥٣‏ مت ٢ ٤‏ 
٦آپ١۔ ٢-٣ ا4-٢۷۹ -٢۷۷۸ ٣٠۳٣‏ 
ںی ( ئک 1ل نی ب0 ید یس 
و وسے برتے پا ا پے ۔ٍ پ١اپچے‏ | ]ٴات-٢‏ ۳ 
ےت ۹تت ۹۲۹--7 ۰-2 [٦ء ٤‏ 
3 
قیمت ەیانه ۱١١‏ 
لہ 


کارد رو۔۹ہ٣‏ 

١٤٤٤-۳٤٣-٤٢٤ ۔-۔١‎ ٤٤-1۳٣ و۔-‎ ١ کارزار‎ 
٢١۰۷ -ً ٤٠۴ 

کاروان ٠١۔١۷١‏ 

٠٤٢٤٢ کارہ‎ 

٣ 'کاریز‎ 

٢ کاسه‎ 

کاغد ٭+م 

کافر ٤‏ رس ۔ ۲٢‏ تیپں۔ ٤ں‏ ں۔ ہہ 
-٦‏ ۸۳و.- ٢ -۱١٥٢ -٠٢٢‏ ٢-تثااے۔‏ 

۔-۔٣٢٠٥‎ 


سپ بے ٣‏ ب٢‏ ۳۶ ٭ >۲۹۰۹ 


۲۳ےے ٤‏ ۷٠٢۔‏ ۱ج۸۔-. ۳٣٣۳-۳٣۶٣-٣۹۹‏ 
۱-5٤‏ -- ہر س۱ ا ا۷۳ ۳ 
۰.٠-۳ ٥ -۸۶۸‏ ٣۳۔-۔ ‏ ۳- ج. ۲.8٣-۳۷‏ 


کافر حربی ٢‏ . .۔٠٣ً٣٘)۲‏ 
کامل ہ۱ 
کالا ٤‏ 


٠٠١ کامل‎ 






(02 ٣ 
کمان ہ.‎ 


۳۴ِ 


کاوین ٤‏ و 
کبایر ہ. 
کتاب ,۰ی 


اچڑھط ہدوہ وہ سج ٢_۔‏ ۲٣ح۳‏ 


لوان ت 


3 


کہہے وہہ ۸ 


ےج 
کراہ 


کرات | م١‏ 
کراھت ‏ پںم 


کراھیت ات یم کالہ رب ال یت 0ے کے 
۸ ١۔ ١‏ ١١۔‏ ١-۔و۹٥١۔-ہ۔ك١٢۲۱‏ 
۔ ۸ پ۹ چے ۹۳ ۔ ۲۹٥-٢۹‏ 

کردو پ١‏ 


کژڑپشت موس 


۱ کسب ۱ ۷۔ ٤۹‏ ۷ ٣۱۔۸ر٤١۔‏ ١۔‏ )ند 


٤ 
لیا‎ 
کسوف و ںہ‎ 
اک ور دید ۔ یی‎ 
کشتگان ہہ‎ 
۳۹۸۸-۳٣٣٥٣ اا کت رس ہے‎ 


سے رو ۔ .۶۶۔ب ٤ں‏ 


کشتی ‌بان ٢‏ 
کش ٤ہ‏ 





6ں و 
کشندۂ پدر ۳٣‏ 
کعب ‏ , 

کعبین ہ 


۳٣٤۱۳۲٣ کف‎ 


کفارت ٢ڈ ٤‏ ۸۔ مہ ہہ ۹8-۹۱۰۴۸۹-) 


۰۹ و و ہد فازیر جس 
شی ‏ ا ا کار ا خر ابق یہ سی 
٢ے ٤‏ ۱ہ حك٢۱۳۔-۔‏ سخ بے ۸٣۳٠۔۹٥٢‏ 
نے ات ات .۳ت ۲۸۰۰-0 
وہ بر ٣۱ -۳ ٣ ٠-۳٣ ٤‏ ٣٣ھ٢۳۷‏ 

٤ .٢ کفارت قتل‎ 

٢١٢۳ - ۲۹ کفارتیمین‎ 

کفالت ہہ | - ١ہ‏ 

کفایت ٢پ-‏ رہ۔ و و- ب و۔م ٢٢١٠-٠١۹۹‏ 
٤ر۔‏ ۸ ٢۔‏ .٢۱۳۔ ٤ ۔.١٢١ ٠‏ ١٠١۔٥۱۷‏ 
لا ما رک ای رک ری 0ی جات 
۳پ ں۔ ۹۱ے ۹۳۔۱ ۱ ۳ ٣۔‏ س۳سبسم٣۳٣۳‏ 
ہ9 [؟) ٹپ ر٤‏ ٣ے‏ پا یٹ۔ ر۳ ٢٣ں‏ ع٣۳‏ 
اد 7 وی نے رای و ارس 


کفر ہہ ر۲ ۔ ۱۳٣۔۱۳‏ ۔ ۲٣ہ‏ ۔٣٤۸ہ۳‏ 


کمن ہں۔٦۔‏ ۱۷۔۱۸]۔ہ٣۔ہی۱۔‏ ہم 


اہی 
کفن فروشی ظ۸ََٔ" 
کفو ہپ ۔ ‏ پں 
کفیل ۶ ت ‏ مت ا ۳ سرت رب اع 
کل پہ 
کاٹ یں 
کاالۂ پدری 9 سم ۱-۳٢.‏ 
کلاله پدری وبادری ٣٣۰‏ 
کلاله مادری ۹-۳ .-٣‏ ۳۔-ںں۔ 





"۰۰۳۳۷۳۳ 


کمال عقل ہہ 


٢۳۹ کمین‎ | 


کنارہ 6۴.۸.8 
کناٹ ہپ 
کندن ہی ردپ رہ 
کنشہتھا ٣‏ 
کنگرھا وہ 
۔کوچی, س۱۸۲۷ 
کود کك ٣‏ س۸ات ٣ س٢ ٣‏ ٣۔٢٣۳‏ ےہ٤‏ ٤۔‏ 
|۷۔-۔ ۔ و ۔ ٤ - ٦۹‏ پ- و م۸۷۸۳ 
۸۔۹ و۔ .٠۳‏ ۱۔۹۔٦۔۱‏ ١ا۔‏ 
١٤٦١-۔‏ ۹٣٢١.۔‏ .۳]۔ ١٤١١-١ ٠-١۳٣ ۳٣٣‏ 
٤١۔‏ ۹٠۔‏ ١٥١۔-‏ ١۔٣ ١۷٤٤۷۷‏ 
9۹--۔ ۸۲ -١‏ ...٢۔١‏ 0٣-۔]١٣۔ٗ2ں‏ ۲ 
۷ کت مروت 20 ت- 61م[ ۲۸۶۲-۰۶58 
۷۔ ۹۹ -۳٣ ے۳٣ ۳ ٣‏ مم س“ناع ۳٤٣‏ 
-ٌ٣٣٣ ۔۳٣ ٦‏ ہ۳ ۳٣٣۹٣‏ ۔ ٭ ۳٣) ٣-۳‏ 
-۳٣ ٤٤‏ ہ]۳۔- ۳۸۲- ۸۷ل٣-.‏ ۸۷م ۸-۰۳ ۸ ۳ 
٢‏ .ےہ ۳۹۹-۔-۔ ۳٣ ٤ك. ٢٣‏ ے8 
کور ٤٤۔٢٤۱‏ 0۔۳۹ ۱۔ ۳سس 
کوری سس٢۔‏ ١ب‏ 
کوفت ١۳‏ 
کوفته ١٠١‏ 
وت ارت ۱11۳- ۳٦1ف‏ ۹ڈ )ر۹ 30 ۳٣٣‏ 
کبال ہ۱۷ 
کنیز کک و6 - .۹ [۔ ہ0 0۔ں ً۔د۱١۔‏ 
١پ‏ رس ۳٣‏ بے ٤‏ ےت ۹٦۔٥٠ ۲١۹۹-٣‏ 
پر ورےهز( نے ۲ج ں۔ ٥-٢ ٤‏ ٢س‏ ٦ئ٢‏ 
نرک نہ قش ہد قفا ود فو دا یرہنس 


٢۲۔٢‎ ٢ س٢م.‎ - ۳٢۹ ں٣) ںپے‎ س٦‎ 









.3 ہب ٥‏ پ٣‏ ٦ب‏ ج۸ ۷۳٠ہ۲٢‏ 


۳٣ .-۳ ٥٥۶ - ٦-۳ ٥ ہ۳-‎ ٤ك‎ 


7.-٭٘ػ.]ٔ/ۂ۰۰/۸۳)۳ء00) 
+40۳٣‏ زادہ 9و 
کكیسه ۳٤٣٣٣‏ 


ا8۳“ و ہ٦-۔‏ ۳- ٦١‏ 


٢٤٤.8-۱۹ -۔١۱۷ب‎ ۸-۱۷۷ ۔١‎ ٥ہ‎ 


گب 
کام ۲ 
گاہ گاہ ۳٤‏ 


گچ ۱۹-۱۷ 


٤١ گداغته‎ 

٠١٠١ گران‎ 

٤۱ گرانبھا‎ 

ک- ۹۔۳ہ۸۔ عیعہ 
گردانیدہ ٤‏ 

گرد برگرد ٤‏ ۳۹ 

گرد جامه ۹ 

گرد کردن ٤٤‏ 

گردزدن ٤٤‏ ۔ ٣۹‏ 
آگزدٹیں کفنام: او ت۸٣۳٠۰“|‏ 
آگڑتگ یہ“ ۳٣ ٤‏ 
گرماوہ پ۹١ ٤‏ ں۔ ۲٢٣۳۔٣٣٣۳‏ 
گرای: شخت ۱ہ 

گرو ۰ ۱۹ 

اکرو ہشن ۰٥‏ 

2١۰ زدرونک‎ 

٦. گروہ‎ 

گریہان ۳س 


۴ یب تپ ری ت۹۰۳ ج٣٣‏ !ہ٥‏ ۷ش اہ ٣‏ 





وت خکاس ےی 
میں ہے 

6 9 

ثزاردت سم - پں ( ۔- ۹سس 
کزاف ٢‏ 


"٥۸ذ‎ 2325 





ٰ گکشادہ ہ۲ 


گشادروئی 77 
بح 
نہن ہروے و رے ر رو ہ8ۃ 


9۹۔ ٣۳ہ۳‏ 


٢۲۹و‎ ۹-١۱۳٣ )ۂ‎ - ٤ہ‎ 7 

گلاب س ۔ ہم 

۳٣ ٦۔١٥٠ گله‎ 

گمان سم 

دنو وہک پ0 

گناہ ٤۔‏ . ٣ے‏ ٣إ ١٢۹ ۹ -۔-۔۱٢۳ ٥‏ ۳۲۴ا 
٣-۔‏ ۱۳ے .۶ ہے ر٤‏ ۔ ت۳ ا را 


وٹ 


گنا ھھای صغیرہ ٤‏ پ 


گنا هھای کبیرە ٤پ‏ 
گنجھا 8 
گواہ ١۸ ۔-١ ۹۸ -۸۲-٦‏ ٣۔-١,عے٢ت‏ ۶ف 
سے ۳۳۷۵۸۳۳٣-١١ ۳٣.٤ ے٢ ٥۹‏ 
پرسسح۔ تیب۔٤‏ ٢ے‏ پر٤ ۳٣٥٣ ۔٣ص ٣-٣‏ 
۳٥٣٣ ۳٥‏ ۔- ۳۷۳ 
گواہ عدل ۹ ں٣۔‏ .یس ١-٣‏ ۳- )٣۳۔‏ 
۳۲ 
گواھان ٤٣س‏ ۔ س٤س‏ ٤٤س‏ ۔ .ہ٣‏ 
گواھی و۔ ہ ۳٤٣ ع٣٣ ۹-۳٣۳٣‏ 
٤۱ےپ‏ تى۔بو سے ٣‏ ٣ہ٥-‏ ۹ ١۔٣١٦‏ 


۳۸۸. -۳٣ پبص‎ 


ا۔5 ْ ترجمه َ‫ ہو ناج پا 


گور ۳م لوح ہ٣‏ 
گور شکافتن پ٠‏ لھو ٦‏ 
گوشت ٦‏ وی و رت ...<5 م 


96ے ۲۹٤-٢٣-١٤ ہ۲٢ ۔١۱۷ ٥‏ مادرںر۔ ۳پ۔ ٤۔۹۔٤٤‏ (۔ ٢۷٢-١۱٦۳‏ 
ہ٥۔‏ ورک ا تاب وا ٥۵ھ‏ ۹۹)) ھت ۰١.‏ ۴۱باب ۴۳(“ ج۳ ٣‏ 


۱ : مت پ۷ ٣‏ ٣۔٣‏ ٣ت‏ ۳ ت٣۔-۔‏ تب ۲٥-٢٣۳٣‏ 


٢٢-٢. ٢س٣‎ ٦ب‎ ۔-٢‎ ٥١۹ ا 0 ۷ ة۷-‎ 
۳٣٣٣۔٣‎ ٣ںہ٠ہ۔ٌ٣‎ ۱ ۳٣ ات‎ ٢ ے٢‎ ۹٣ ہہ‎ پ٥‎ 1 

لاحق ہم ۱۔۹٤‏ ٣۔ہےەں۔۹و۹‏ ەٌ۔ی سم ۷ك ٣-ح۸‏ ۳۔۹ ٴں-.. ۳٣٣ ں۔٣ں ۱-٣‏ 

دن وڈ ڈیڈ ٰ پت ٣۔ح‏ ۔ بت ٣.١٠‏ ٣٣۔٣٣۳۳‏ 

لاس ابریشمین ٤٣ ٠‏ ٰ سے ٥8٠۳‏ ٹے ۸ں ٣۔‏ ج بب ۹ ۳۹-,ع 

٠. ٰ تحاتی‎ 

لشگ رگاءپپم مادر مادر٤پ‏ 


لعان پر ہں۔ ۳۲٣۔ ٤٤‏ ۲۔ ٤۔وہ‏ نہہں | مادرشوھر پ٤‏ 
بادکكزنیۂۃ ہت ےت 
رکرو ا مادری ۳ں 

لفظ [.- ۷ ٢۔١ ٢ ٢‏ ٢ے‏ س٣‏ ہے ۲۳٢۔٦‏ ٹم ٰ سا دم یر ۴ح 0600 
ماخوذ ٢‏ 

ماذون ٤‏ 1۔۔پ][۔ ٤ب‏ 


لص۳ ٢۔ ٥٤۱‏ ٢-۔‏ 6ں ۸١٥٢۔۹‏ ١٢۔ب[‏ 
۹ ہ- بب بے یب کات ۸ات ۷ ۳ت رت 


پ رں۔ ۹ ه"ں۔. ہس تاضی ویر ہر رہ ہروروعےر۔-ہم۔ 


لفظ صریح ٢ہ‏ 
لقب ۹ ماست ٤ں‏ 
مال صك--_ ۔_ - إ| پب۔ بے مہ پ۔- ب۸پہ .ے۹۱۹۱ 


۷ہ-ے ۸٣٢٣۔ ‏ ٤ے‏ ۳ب)ب٢۔ہ‏ ٣۸۲٢۔۹٣۳‏ 


لقطه ٭پ۔- ۹٣‏ -حہ ١۳۔وہر‏ 
ہ+ەهیو ڑپ ٠‏ نے 4 - ۹ . تے تج 6 ١س ٠١٢‏ 

نر2 تن ٰ ۱ ١ے‏ ک۴ ۱-۔ 
5 ْ ٰ ۷ ۵.١٦١۔‏ م۱۷“ ۱۷۱۔:. ۱۷۰٠٠۷۳‏ 
میں جج ۔ پ۲ ٹب ۔سپیٹب۳.؟ 
4 ۱۸.۷“ ۸۲٠١۔‏ ۳ٌ۸۳١۔‏ ٤١۱۸۔۱۸۵‏ 

۱ -۔ ب۳‎ ٢ 

: ۵۸ے ۸ ۸ت رر ور-۔- 6و -/ف اروا رڈ 
لواحق ٥‏ ۔ ہہ ر۔ ر جن ۳ے ات ۶ات 
٣۴-_ے۔-‏ ع١٢٢۔ ٢٤٣-١١۸-٢٢۹-٢٢٢‏ 
۳ے و با 51 ۳0ہ ٣۰۲۰-۱۹27۴۱۱‏ 
۱ ' ا ۷ ۔ ۱١‏ ۷٢۔‏ پ٢‏ .٤ٴثں١۔٢٢۷٢٢-۸٢٢‏ 
۴۳ و مم رم یک یی ۹-۔ ۲۸۲۔۹۸۔ وو ۳و٣‏ 
۹۹ ۳رت ارس۱ کر ۳پ و۹ ابس 


اواطة سج ج۔ب ٤‏ ۳ ہ٣٣۳۔‏ ٣۳۔۸‏ ٣٥۳۔-پب‏ سم ١‏ ٣٣۔‏ ج۸ ٣٣۔‏ ۹۹ ۱ ٣ح‏ سے سے سک اپ سپ 









۱٤۔‏ رب ہہ ہہ ں۔ ہہس ا باحثه یمم 


بس ۶٤٣۔ ۸٤۶-0۷-9٣‏ ہہدت ہ٢‏ 


٥9ہ‏ ۔ ۸ ٣۳۔٤ ٤.‏ طارالف ون تک رات 
ہاالق سور 1> کر کی ا اک ا 
۹+7۳ ۹ع ے2 1ں 1 الات مباشرت ب۲ ۳ہ ٣-۔‏ ۹ ٢٣٤-۔فقھ۸‏ ۳سح۔ەےه+ج8 


١۷۱ددجم‎ ٥٣ -/۷۸۹-۔‎ ۸ 

ںر8٤۔ںرا دا‎ ٣۱۹۹۹۹٦ 
ےس ںےوہسٹں | ببداکردن ٤ر ۔وہپر۔,.ج۔پہجےپںپح‎ ں٦‎ ۲:۰۰ 3-020 2 
سے 6 جاک د دی ۳جس پیپپرچر نس 6 ا بات یں کوٹ لق‎ 


ےر نی 0ار ک نا سر کر مرک وب مج یس کی ۱م - رص ر1 ۱-۱۱ 1۲۳- ۷8۴ر او ام8 


ہے پر ٣۳س۔‏ .٣ت‏ 9ے -۳٣‏ ہ8 بس ] ۶۹ےے ۲۰۷۹ 

5 مبیمه ٢١١٢۳٢‏ 
٦‏ 2ء متاجل ۷۷ 
مالک قوت ٢پ‏ ٰ متاجر . ہ 
مالکك نصاب ہہ مناع ١١١-۔‏ ١۔۸١١۔ ٠٦١۳-۱١١-٣۱٥۹‏ 
مالیات ١۹١ ۔-۹٤ ٣٣‏ ٥١۷١ء‏ ۸ ۱۷۷-,1۸8۹ك٭۱:۹:۱! 
5ا "ئ0 ٣‏ ١ے‏ بج ٢۔‏ جع -٤‏ ۲۸۳ء۳۸۷ 
مالیدنی پ ١۳×‏ ٰ مناع خانه س٤س‏ 
مأموم ہپ ۳۹ ٤١‏ ر٤‏ ٣ه‏ مہ-6 ۔ سے 0 19 

۱۷۹ سحسٰرهہ - ۹أ متجدد‎ ٥۷ 


مأمىوبه پں۹م۔ ؛۱ہ 3۸ 
۵ۃ۵ٔ-+۹97۶۶ءء"۸۸) تس ااقہ یس وہہ ےآ محر تک (یچھ) ۱۳١۱‏ 


ی0 ٣٣۔ب٦۱‏ ۔-۔ ٣۹‏ ۲ و اف 2۹۰ ۶-٣‏ - ۱ع 
مانند گی ١ ٤۸‏ | متساوی اجزا .۳.۳ 
ماه ہہ ٤‏ ٤۔‏ پ۔ ۸۲۔ ۸۷ سا ار 
کا ہد مہ متسابقی ٢.‏ 
ماہ دیدن ٤‏ ا متعاقد رو مں۔+۹9۲ر۔ ١٤۹١۔٦۹‏ ا 


بج ت 2 ک8 ک0 
مایع ۳ہ۔ ب٤‏ ١۔‏ ہو ٢۔۲۹٢‏ ہب و تمگر10۹9 ت۰ ۴۶ ۳۲1۱ء ۹۱۳۲ !ت۶۹ 


مباح ٠٠-۷۷۲۹ -٣۷٦‏ ہ۸ و رو 


ساحات غ٤‏ منعمدا ہہ ۲۔ہہ۲٢‏ 





فھرست لغات و عباراتِ 





٥۹ 


مخالف ہ ۹ 

۳٣ سے‎  , -۳ ٣٣ ۔١١۷‎ ۔١١٠. مختار‎ 

٢٢١٢ مختلعهة‎ 

۲۷٢۳ مخدوم‎ 

مخرج ہ۸ 

۳٣٣ مخصرهہ‎ 

بخلر ٣۳ہ‏ 

سال یہ اح رت کرک ناس یا کپ سس ا ام و ہا 
ںت۳)۔ ٦6‏ ٦۔-‏ ٢ب۳٢۔-‏ .ج٢٢‏ ٰ 

یل ه۳ 

نر ے روپ ایک وید ہر مہ ۸ ہی.٣‏ 

1س 

٢٤٤١٤ مدبرہ‎ 

۳۷ ٣ مدبری‎ 

مدح کردن ٣۳٣‏ 

١٤١١ مدد‎ 

۳٤٣ . مدعا‎ 

کے ری سک بن دح مال اب کی بت 

۰ ۷۰۷۶( -  بآ‎ 

٣٣  نایعدم‎ 

٢۳۹ ۔٢۳رہ مدلس‎ 

مذبوح ۲۱ 

۹ئ 

مذھب ہ۳ 

مرابحت پ ہ :! - ہ٠۱١٠‏ 

مرابطت و۱۳ - ١٤١‏ 

مرافعت ج٢‏ 

مرامات ہ ٢.‏ 

١۰١٠٢۳ .-٢حرم‎ 

مرتد ٤و‏ ہہ ۔ورسحر ١۔۹‏ ٢٢۔۰۷۹٢‏ 


ٹپ ں٢6‏ سے ج ۳٦۱-۳٣۱‏ 





مرنهھن ۱۷۹- ۱۸۰-۔۱ہ۱-٠١۹۰‏ ا 

٣٣ مرحوم‎ 

مرےة پ-۔ ۲غ رگ ا ۹۹ ٣سد‏ ےم" ت۱ ۱٣س ۱-٣٣‏ 
کر اہ ات ےر مت ا6ت( .۸۷/ج 8:۳۵۸۰ 
۱٣۰۷۷٣-٠٠٠ -۸‏ - ۸ہ 11۷ ضر ق7 اک3٢١‏ 
7۸ +- 0ت بج رت ۱۷۰9۸-020 
 "- ۳۲‏ - “7 پا ات بت ٣۷ ٣‏ 
ہت سے مب۱ کہ ٣:١-۳۹‏ یک٣‏ 
٦ا‏ 00 یی یر ید و رت تی 
9ءت-  ٦٦ -٣٢۹‏ ۳- ٢-۷ص‏ م۸ ج٣‏ 
۳۳' -۔ تح ٣۰‏ جس بج 1ب مج 7 آج۴ 
سے پ٣۳‏ ںو تی ہے ۳و ٣۳سب‏ ۹٣ء‏ ۴۸۸ 
٣۔‏ کر بت۱ ٦بت‏ ۸ر بت ۸۷۸ ۳ تر ۳۳۰۹ 
۹ 

مرد آزاد و ۹ 

مردار ٤۔‏ پ. ١۔٤٣۳‏ ۱۔ ۹8۔۹۹۔۲۹۷٢‏ 
مردارخوار ر ١٢١-٣‏ 

مردان پس۔ پر ٤‏ پا 

مرڈ پبر ٢‏ و۔ ۳٣٣۳٣٣‏ 

سرت ای ۳ 

محر یرہ کرت و 0ت راد ضرا سبہ 
مردهہ ٤س‏ جس پ٤۔‏ سپ۔۹۹ -. ۱٢١۸ ۱١‏ 
ب20 

٠١ مردمشور‎ 

مرزڈدی پت ۳ء ۳٣۱٣‏ 

۳.٠ مرر‎ 

١٠١ برسوع‎ 


مر کوبه ۹ ہر ۳۔ پسہ ۳ 


کک ۳۰ اح یق آم وف 1 بت گاج ای جرف 


۳٣٤۹ ۔٢۷٥٢‎ ۔٢ٴ‎ ٣ ت٤ پے‎ ٤رہ‎ 


وی اب اک سس پت و۳ - ٠-۲٣۰3۶۰۰-۸7116‏ 





2-7 


۹۱۹7-۴۸-9۹ 7-۴ بل 2۳ 0۷1 ۳ ۳٣۷‏ 
لئے یی نو ا اہی یر شی اٹ ننس 

مزابنت ۱۹ 

۲٤ مزارع‎ 

١۹: مزارعت‎ 

۳٣ ترھ121‎ 

٣٢-٤٤ سزذدورز‎ 

مزدور خاص ١۹۷‏ 

۱١۹ مزروع‎ 

سر ابی مل 

مسابقت لے ٢٣‏ 

مساجد سم 

مساجقد ںہ 

مسافت پ۔ ٢ہ‏ ۷, ں-۔ہ. 

مسافت مشترطه ۱۹۷ 

مسافر ٤٤۔‏ پہ۔ یں جو۹ ۹۲۔ .٢۲ہ‏ 

مساقات رو :۔ ١۹۲‏ 


مستٹص ر۱ ,ہ٠‏ ۹۔اہ 

مستاجر و۹۔ ۱۹۲۔ ہ۹9 ۱۔۱۹۷۔ ریم 

مسنبصر ہ۹۔ و ۹ 

مستجاب و ٤‏ 

مسنجار ۱۹ ١۔‏ .٠۔۱١٢١‏ 

مستحاضه إ ر- ۱۳۔کہ۔ ٤٥‏ 

مستحب بے ب۳ ہپس ٥و‏ ںہ ہہ "۹ہ 
20۰-2۲۱۱۱۳-۸۷۷ 

مستحق ۷ے ۲٢۔‏ ٣۳ے‏ و پ۔ ‏ ٦)-۔‏ ب- ۹ب 
۸۰ ۹ء“ 2۲۲۶۷۸۳۰۱۹۳ 7۳۷۷ ۹م 

سستحتان ہں۔ ٤ہ‏ 

مسترابہ ٥٠‏ ٢۔‏ ٤۔١‏ ٣۔٥‏ ٴ۲ 

مسنزاد و۱ 





ترجمڈ مختصر نافع 





سلضعفم ج٤۔ ٤‏ پ- .۲۳ 

مسنغرق ۱۸۹۔ ۲ہب 
مسنغنی ١‏ 

نے ٣۔۳۹۱‏ ا۔م 
مسنودع ٣۳‏ ۹ 

مسلی ٣و‏ .حم 

٢۱۹۰ ۱۔‎ ۹ ٣ مسنعیر‎ 

مسقبل و ۱-۹ 


سس رجہ ٣‏ 
مستط ٢ہ‏ 


سمکر [ ہم 


اسسکین می ٤ں۔‏ ٥ں۔‏ ہہ۔ و۹ں۔ یہنو۔ 


ص٣‏ ہ- .٣۳ہ‏ إے۔ چچے.١-۔-۔ ١٤١-١۳‏ ا 


٣٢۹۳ ٣٦ 


مسلمان ۳ .سس 


مسوا اك پ پ۔ ہ۔ ۹ 

سوح ٤۔۹‏ ۱۔١٢٢‏ 

مشارک ٣ی‏ ۱ر۔و۹بں۔۸ہسم۔ ۹ ےس 

مشاطه ہ٤‏ 

مشاع ۹ - ۱۷۸۹ ۔-۔و۹۹٦۔-‏ ٣مم‏ ہے ۔ہ 


۰٣٢ 


ٰ سفشاقلہ ا٢د‏ وپ رہ وں۔-و٭ووں0۔-۔ ۳ یم 


۶4۹4ص" 
مشلبھہ ١٤١٤١۔‏ ۱۸ 
مشترکكے ہ٣‏ م 
مشنری ٦٦ے ١-١ ٤-١٥٣-١٣٠-١٥٥٠‏ ہ١‏ 
٦ ٭.-١١۸٣ ء٢١۷۷ ٦‏ رے ۲٠۹۴11‏ 
۲۳٣7ء ٣۹‏ 1۸7-1۱۷۱۰۰۱۷ 
۳ “.جم ۷ 1 :1۷۳۹ھ ۸۔ ص ۳٣ص۳٣‏ 


ە: ٢٤ہ‏ ہے سے ٣ے‏ ٢ے‏ .٣سر ۳٣٤‏ 


مشتغل وہ١‏ 








٦ 
٤ ا کاٹ ت۲۱ مطهر‎ 
00۳۷". ۱۸۰ “۱۸١ مشرفع‎ 
مرتظاموش معاملت ۲ہ۔ مس‎ 
معامله و۹۔ ہس‎ ٣١۱ مشروطه‎ 
76 سقثت‎ | ۱۸١ مشغول‎ 
معلمر ہ۱۲‎ ١٥۱١٠-٠٠۷ مشکا ۸۳۔‎ 


مثھورتر (مشھورترین) رج ۹ں رم۳ سس ۔ ] معلنور۔وں۔ .ہ 







٤و٤‏ اه ىہ ہ۔,. ہے ۳ (۔و۔ٹں || معدود ۹ہ 


٢.۹ معدوم‎ ۱١٢ ٠-۸۷۰" ۶۰۳ 
٠۷۷۰۷ ٣٣٣۔۱۳٣‎ ٣۔۱۳٣ ہے جج‎ 


۱٦۶١ مصلحت‎ 
۲۳٥٢ مصاھرت‎ 


معرفت ہ۸ ٣‏ 
معروف ٤٢ ٢٦‏ 
معزول ۰ہ۱۔ہ۹ إ۔ ٤س‏ 
مصدود و و۔ ۲۷٢١۔ہ٢۱‏ معتوقف ۸ہ۳ 


سٗہت ور۔۔ ارہ ر- 11۔-۔[9۰۰1 


معطل .۳ح ۳۹ 


٢۸.٤ ٣٢۳ مصیبت‎ 


معفو ٠۱‏ 
مضاربیت ہ۷- و)۹ہ۱١۔-۹۰ ١‏ معثول ۳)٦‏ 
مضاف ٢‏ معلق ہ۹١‏ 
مصرت ١۱۷۰‏ معلوم ٠١١١‏ 
مصروب ٌ۳ 


۱٦١١ معیب‎ 

مضطر ٤‏ رو-حہے ہر اےںر ٤۳ے‏ 

رت1 ےد رت و ےب ۳ے ٦‏ ہ٢-۲۰۹۰۷‏ 
مضطربه ۱۱٠‏ 


مضغعغه ۹ ۹ 


٠۹ ٤ معیر‎ 


معہڈت ٢پ‏ 
مع وت تپ ٣ے‏ جو |م ٣‏ 


مغز ں۳۹ 


مضمضه - پ- ۹- ٠١‏ کت ارد 0س 


مضموں ١۱۱۔ ۱۷٦‏ عارت مو۔۳۰۶ 


مطالبت ٥ ۱۱٠۳‏ ۱۔ . ۱۷١۔ ٢‏ ۱۷۔ہہ۱۔ 


١۳  ینفم‎ 
١٢١١ ۔١۱۸۔-ر|‎ .۲ مفرد‎ || ٤..-٣۹ ۹ ۸.۵-٠۳ 
۱٤ ۹  تدسفم‎ ۱٣  تعواطم‎ 
۹٤٣ مسطلقه پر٤ حم .ہ٤٥۲ 6٢۔٤٣٣ مفصل ۔‎ 


ںہ مفضاةۃ ٣٤ہ‏ 


۲ء 


۳٥٣ مفعوله‎ 

مەقود ۱۹۸ 

مفلسی ۱۸۲ 

٣ ١ مفید‎ 

مقابلت ہو 

مقاربت ہہ 

٤٣ مقارں‎ 

٠٤۹ مقاسمه‎ 

مقاصا .ہ١‏ 

مقاصت ۳۱٢۔۹‏ 

متبوصس . ٣۔٢٠٢‏ 

٠١۱۹ مقتلضی‎ 

مقتول . ۹١۔‏ .ں۔ ٢پم‏ 

مقتولان ہہ 

مقدارگزاردن (ب) ۰ 

مقداں۔ )مم 

مقدور ,ہم 

مقر بب وپ ہیر ہب ۲ پ ۳م 
.ہ٣‏ ۳٣۔٠‏ ں٣۳‏ ںۓ ۳٣)‏ 

مقسوم ۲. ۲۔۳ 

متطوع ں 

مقنع ٥‏ إا۔ ,.۳۔ ۸٠١١۔۳١٢‏ 

تنعه وك 

لیم ٤ع‏ ۔ ں ‏ ۔ ۳ہ۔ یہ ۔۸۸ر۔۱و۔؛ہ 
١٢‏ -۔٥‏ ٣۹ا‏ ت۔- ں١‏ 

مکابرہ ہم پ ہرم 

۳“) ۔۳٤٣"ہه‎ ٢٣ ہ٣٠. کات‎ 

مکاتب مشروط ٣٤۲۔٠‏ 

مکاتب مطلق ‏ پںس 

مکاتبت کردن ۹٢۔ ٤٢‏ 


مکاتبہ .)٢۔ےہ‏ بب ٢۔‏ سح ب٢۔‏ ہ۲٢‏ 


ترجمه مختصر نافع 








مکاری ہ 
بکان ہس 
کے ۳٣‏ 
مکد (بہ) ۳ں 


مکروہ (مکروھات) ٤۔‏ ؛ى٠.۔‏ ۱۲۔٣۱۔ی‏ 
۳٣۳۲ 8۔۹۔۳٣ ۔ں۹۔.٠۷ ١١-٥‏ 
٣ -‏ ۳ے ٣ٹ ٣۹)‏ ۸ر ۔ ۳٣۹‏ ۔ً, ‏ 
۱ئ۳٤‏ رم٢‏ -ص۸ ٦-٤‏ و:۔ پام| 
۸ ۔ ٥٤۹‏ ۔٥۷۔‏ ۸۳-۔)پ۸م۔ ۹۳۔۹۹ 
١٢١٥٠٣٣۳ ء۱٢۳٣‎ “ء١۱١٠‎ ١٣۸ ۷۷‏ 


٢٣۷٣ ٣ ٣٣٣ إت‎ ٣. ۸ے ظ۸ظ۷!ت‎ 


٥ے‏ ۳١١۔ ‏ ٤١۔یب‏ ےت ۃ "ت9٣٢‏ 
٢٥ے‏ ٢٥١۔‏ ۱۵۷-م۹ 15:6 11٦621‏ 
١۷۵۱۰‏ ۱۷۰۱۱إ“- ٣۷١-۔‏ ١۷٠۔۱۸۸۰۱۷۹‏ 
١۹۱۱١۔‏ ۹۲١۔ ۳۹۰۲١٢٠٠-٣٠۹ -٠۹۹‏ 
از ‏ ضف ئی و دہ ا وا ارد بے مد یس 
٦‏ ۱ .۰۷۰٣س‏ ا01۷ ۹2۴٣‏ ۱۰٣ب‏ پر ۳ 
۳ وق- 81ت ۲۵۰ ۲۰۹۷20 
۶۸ہ رم١ ٢‏ ۔ ۹ٹ -۔ .)٣ے‏ ۳٣ے‏ ع٤۳‏ 


۷ ۸-۳ ج ۰ ٥٥٣٣-.ج.ں۳‏ 


رکف 


مکلف ۶۲٤۔۹۹‏ إ۔ ٤م‏ ں۔ہسہر,.۔س۳س۔۹٣‏ 


م٦‏ سے. ۹ں .ح٣٢٦۳‏ 


ملخ ٢۲‏ 
ملک , سے ٣٣۔‏ ں[۔ .پ۔ ١‏ ہبہ۔ ٢۳٣١٣٣ ۱۳٣ ٤‏ 
ہ٥١۱۔‏ ج8٥‏ ا۔ ٤م‏ ٣ہ‏ ۳١٢٣س‏ پ۔ثت٣‏ ں٢۲‏ 
۹۹ - ..,ب٢٤۔‏ ١وئ)پں-‏ ص۲۸-٥ہ‏ ,٣۔۳‏ 


۸۱۹ 


مل محرم ٣۸‏ 

ملک مطلق ٣+‏ 

ملکكیمین ٢٢ ے٢٢ ٤‏ ۲۔۸ ٢٢۔٥٣٣۳‏ 
ملکیت پںپز سر٤‏ ۔سہ(ہ۔ .۲ ۔٤س)؟‏ 


ہے" ك٣‏ سے بضع سے يہو ۳ ۸ ۳٣ ه١٥٢۔۳ ٤‏ 


ملموسهہ 


رف با 1د ٦‏ 1- ۱ے ۶ئب ہب ۲۴۰3 


ت۹۰ بات مر ا- > پ ۔ ںےم ےہ ٢.‏ 
۳٣٣-١٢١١١٢ ٠‏ ١٢۔١٣۔88٥٣‏ ۔‌-“+ں؟ 
پہرے سس ےم کے بے |ں ىب٣س‏ کہ٣‏ ۸۹ س- .۳۹۹ 
٤.٤-۹۹‏ 

ممیز (تمیز) ہ۔ ۷ہ۔- ٠١ہ‏ 

من ٣٢١۔‏ ٤١٦ا‏ 

منازعت ۲ , ١۔‏ و ۹۹ ١إ۔ ٤٤‏ 

س٣‎  تاخسانم‎ 

٣٣ ٣ مناصفت‎ 

٤٤ مناصفه‎ 

مت یں ات رات ما ہا ہل .۱ 
۷ ١ے‏ 1١۳١۔٥‏ ٣٢١۔١٣١‏ 

کات رہن 

منافق ہ٤‏ 

منافقین ہم 








7ے 





منافی غرض ہ٠١٠‏ 

منا کح .ہ 

۱۹١ ۔١۹۲ منتفع‎ 

سی ۳۸۹ 

وف ۸ ات ۱۱ہ 7ت ا(7 

٤١ منجنبق‎ 

٢۳ و-‎ ., ٤ مندوب‎ 

منزل ‏ م۔ ہہ ۲, إ- ۹( )ہ١٢۱۔‏ 

منزلت (به) پ٣‏ 

منضم ۱۰+ 0 ں۔ ہ٤س‏ ۳5-۳ 

٢  ہروظنم‎ 

کے 9۱۶۷-۱۸۶1 

منعزل ہ۱۹ 

منعقفد ہہ۔ ۹ہ 

منفرد ۹ ۱۔-۔ ہر٢‏ 

منفسح و۹ 

منفقصل . .بس ,0٤س‏ 

منفعت ۹ ۱ - پ۱۹ -)|,م۔٤,.ں-۔‏ ۲.۹ 
٦‏ سے یج ٢‏ .۳ے ۳٤٤٤‏ 

منقرض ہ١٢‏ 

منقطع ۱ 

منقله پ- بر ں۹۹٣‏ 

منقول و٢٢‏ 

منکر وع ر۔ پور ےت ۔ ٹ۳ ر۲۳ 


س۸ ٣)‏ 
متنکوحه ہہ ۱م 
منوب و ۹ 


منئی ۲ ہر ۸۳ہ ٤۸۔6٥۸‏ ۱ . إس ١۳‏ ۱۳۷ 
رخ 

۳٣.٥ اہ۔‎ ٤ ص۔٤۶ موات‎ 

مواشی ہہ 





ے۔ے۔عحپْ میم لے( 


ڈ٤‎ 





٤٤ مواقعهہ‎ 

٠۰٠۳ - ,۲ مواقیت‎ 

مواکلت ہہ 

موالات پ 

٣١٢ موالبان‎ 

موالی آدنی ٢١ہ‏ 

موالیٰ اعلیٰ ٥٣٣‏ 

میجر ۹۷-۹5 

مؤجل ۱۹۹ 

مؤخر ۱۹۸ 

سح 0900 

موذن ۲ں۔ ۳٣۔ ۳٤‏ 

٣۳٣٣ مورٹ‎ 

موزوں ۹" 

پک 0(۸ 

موصی ۹۳ات ۳1۶ - ١ ۳-٣۱۱۱‏ تر 
ھ7 

موصع ۳۸۸ 

موضع اتصال ہ١‏ 

موضع عادتٹ ہج 

موضع معتاد ۱۸۲ 

موضع ملاقات ٤‏ 

موصحهھ ۱ ر۳ ٤‏ ۹ ٣۔‏ ]۹۷٣۔۳‏ 

موقب ہہ 

موقف ۱۳۔  ,‏ 

موثقوف ۰ہ ۔ بہ1۔ وو .مت 
رر مہ فا روا بت اف 1 وہ گیٹ 

مؤکدتر ۹ .٠٣١١ا‏ 

موکل ہک وت 

مولا ۱-۲ سس ری مویہ ۳0۳ 


٣‏ سے ض۳ ت٢٣‏ ے٣۳ے ٣|۹‏ ٣٢ے‏ ں٤‏ ؟ً؟ 


ترجمة مختصر نان 








سے ٤۲۸۔ص‏ ۱ ٹ٣‏ ٭> بس ٢٣۔۳‏ 
۰" 

٢۲١٢١٢-٠۸ . مؤنت‎ 

مؤلت خرج ١پ۔‏ ۲پ۔ ۹ ۰۷۔۸۱ 

مؤسن ٤۔‏ ٥ہ٦۔‏ ٤۔۹‏ 


موی سر۱ ٣۹‏ 


مھاجر (ان) ہہ 
مھتر فرزندان ترینهە ۸۹ 


مھجوز ۱۸۰ 


میر ,.,. ٣٣ ٣-٣‏ )٢ں‏ ي ٣.‏ ےب۔۱ س چے 


٣۳۹-٣۸ ۳٣ں ئ بت ۲۔‎ ٣ ۔۱‎ ۳٢ ص٣‎ ٣ 
٣۲۹۰۷۷۸۔٠٥۷٢‎ - ٤٤۔١‎ ۶٤ ۔١‎ ٤٤۔۰‎ 
۳٣۔۳ ںٌ۳۔‎ ٢ ضس جج اٹ , ںثك۔‎ 
٣۹۰ مھر مثل‎ 
بھمان ں۔  پ۔ ۹۱۱۔٤٤٣ ں سم‎ 
1 وتااسا‎ 


مپینه ۹-۸۹ 


میا بند |٠٤‏ 
مبانه ۹ہ۔ ٢٠ص.۱۔‏ ہہ 


مبانەرفتن ١١١‏ 
مان روز و 


بلک ١ں‏ - .۸ ٢س‏ یج ٣‏ )۳۔۹×ەپ ئٌئٹثس- ۱۱ ٣س۳‏ 


۳٣ مج‎ 


٢۲٢٤۔٢٢۔٢٠‎ ٤ ۔١۷۲٢ و پ ے٢٥٥ ۱۔‎  ثاربم‎ 
۲٢١۷-٣ ٥ى‎ ۔٤‎ ج٤‎ ے٣۳‎ ت٢٢ ےت‎ ١٥ 
۳٣٣٣۔۳٣‎ ۱٣ ۔-٣.‎ ٠ ۔٣‎ ۸۳ -.,ح۲۸-‎ ۹ 
۳٣٢٠-۳٣٣۹ إ۳۔ ٢٠١٢۔ ٣٣٣٣۳۔ ۱۸ں‎ ٤ 


۳ں تا ج٢‏ تب ت٣٣۳ ۳٣ ۸۔۳٣٣ ۳٣٣۰‏ 


٢ٹ‏ ۴ تب _ ۹ غ۳ہ بب ۹۹ہ 8۳٣-٣‏ 


میراث خوار و 


میراث خواران ٣‏ 





میرات خوارگان ٤‏ 
میراث خوردن ٤..‏ 
میراث خواری ۳۳٣۰‏ 
مثات ..۔- .٤۲‏ ۔-۔ ۳, ۱ے ٤‏ .]۹ہ 
میل (بیستوچھار...) ٠--٤١١‏ 
میل ۳٠٣‏ 
سوہ ۹ہ( -۰.+٦۱1۔ہہ1ر۔وہ+م-.‏ ۷+-و٥١‏ 
بی ج۳ 
ك 
ناءستد ہہ ٢ ٤‏ 
نابخمٌّندہ ١‏ 
نابودن ٣٤٣٣‏ 
نابویندہ ۱ہ 
ناحیت ٢۹‏ 
ناخن ۹۳ 
نادادن ء٤‏ 
نادر ء٤ ٤٣‏ ہس 
نادرودہ ٠۹‏ 
نادر ١‏ 
نازایندہ و ٢‏ 
ناشایست ٤١‏ 
نافله ۳رہ ٥‏ ۔ ۔ پ سم ٤۔‏ ٤و٤‏ 
٣‏ - جح ٥۔١١١٢‏ 
نافله پیشین  -.‏ 
نافلةڈ شب ۳ے پر 
نافله صبح ٠‏ ٢۔‏ ہں 
نافله نماز دیہر و ء 
نافه ح١‏ 
ناقص ںں۔ ١٠-۱‏ 


۹+  هصقان‎ 


نافویس ١ء‏ 


فھرست لغا 


ت و عبارات 





۱ پ02 و۹ 





ًٴ٥‎ 


گا کال ےی تہ 
نام ۳ ٤۔‏ ۳ر ا۔م 
نامہ ٤٤‏ پ اس 
نان ٤و‏ م۔٥۔بں۱۔‏ ٤ہ‏ 
ناودان ١‏ 
نای ٤‏ 


ہٴ ١ھ‏ ۳۸۹ 


نایب بپ و ہ و۔ و وہ ور رت غر۔ہرمیم۔ 
۶ص--۔->- ۰۱ 


نایافتن و 

٣ نبید‎ 

نتاج یم 

نجاست ٤‏ رہ رہ یر۔ ہ۔ پ۔ ۳۔۹ 
دیس ٢‏ تے , ہ-۔ و ٥١۔‏ ۱(١۔- ٢۹۹-١٢۹‏ 


۲۹۸ ۷ 


تجس پ۔ ع٤‏ ۔ ۴م ۔ےس-غ۔مبسح۔ں.. ےہ٤۷١١٤١‏ 
١ے‏ ۹ ٣ہ‏ وج ۸ر۹٣۳‏ 

بجس عین ٠٤١١‏ 

نحرر و٢‏ 

١  ادن‎ 

نذدر یہ ٤‏ وہ و و وسب و۔ ۱.٠-۹‏ 
٦-۳-1-٥‏ ۳۔۹ ٣۔-ں٢ ٢‏ 
سپ پچ ۹ں ,ب٢٤۸ ٢‏ ہہ ۲--| ۲۸ 
۷۸۷ ٣۔ع‏ ٣۳۔٣٣٣۳‏ 

نذدر زجر ہہ ۲ 

نذرشکرانه مہ 

یت می رات تل فی 7 یی 

نران ۳م رہ ٢.۳‏ ٤.ں‏ 

۷٦۹-٣ نرح‎ 

١٤٢٤ نرد‎ 

نرم خواندن ىپے , و-| 





ا 


نرمة بیٹی , وم 

ره کوش ۸۱م 

تریله ٢۲۔یہ۔‏ ۹۔٤٣٣۳‏ 

نزاع ۰۱-۔ ۲۷٢۹‏ 

ردنیرن ہیں 

نزدیکی ۲۰ 

نسب ۲۳۔٣۔۹‏ ۲۲۔حہہں۔و۹ں٢۔‏ 
٣‏ -ے- ات ما کات سرک مت دو کڈ یکا 

سب صحلح س6 

سبی ۹ہ 

سخت ہہ ٤‏ |۔و ٴ۱ 

سل یں۔ ہم 

نسیان ہجں۔ہ ‏ 

ا٦ ۱-ہ‎ ٦-۱ ٦٤-۱١۹۳ )۔‎ ١-٥ سله4‎ 
ّْٔٴَ‌‌٥‎ 

نمائهة 

لشستن .ہ١‏ 

٤ نشور‎ 

شیب ٥‏ ہ 

نصاب ودے۔ ۔ ہو ۔ وہہ3ں۔ریہہدوں 
0ت ا ۷ے بر بت 

نصب عوام مم 


اھب:قسا ٣ ۸س٣ ٣  ۔۳٣ ٥‏ [۱۔ ب۱[ ٹب۔-۔۷ ٢‏ ٹں۔ں پپ 


٢ہ‏ ۹٢ہ‏ ٛرتٹ۔ ا پسٹسپ 
نصل ك۷ ؟ 
نصلی ۹٦‏ )۷۔ ۸۱۔ بس ٣۳۔‏ رپت۔ 


٣‏ ۔ مح تہ ٣۳٣۔ص‏ ۳۔ ۳ ۹۔۶ س۳ 
۳ - ۹ے ہت ہر 
نصتب اب۷ ٣‏ 


نصیب بالاترین ہس 


نصیب فروترین ‏ س 


ترجمۂ مختصر نافع 











نصیب کمترین ‏ س 
نطفه . ٣۹۹-٢‏ 

ناق ‏ ۲ں۔یہ 

نطق 'زدن ٤٣‏ 

نعل ۹ ں۔ ۹٠-۱١٠-۷٠١٠۔‏ ہ١‏ 

نعلین .۷ 

نعم ۹س 

نفاس ۲ ۳٣ا‏ ہہ ١٢٥٢۔٤‏ ں۔٣‏ ہب 
نفس ۸۳ 


نفسا ۳۔ ([۱ ٠٠٠٢٠‏ -حس٥٤۲۸‏ 


٣. نفع‎ 


1 دک 


نقش۸ , پ۔ ٣ب‏ ۔ ۸ ٢٠۔۱۸۱۔۱۸۹۔-۔غم۔‏ 
٣٠‏ ۔-۳ع ٣ے‏ رج ۹چ ٣مہ‏ ےن۳ 
۹ ۔-۔ ع۳۹ 

نی استحقاق ۹س 

نفی کردن ۲۳۔ غ٤‏ یہ ہی 

نی فرزند ١ہ‏ ۔ ۲ ںہ 

٦ہے١ ۱۔ یع‎ ۳ ۔١١۷۷‎ ۔١‎ ٥٠١٢-١ ہ٢ لقد‎ 
۲۷٢ ۔١۹‎ ۰-۱۸۹ ۔١۸‎ - ٦ 

نقرہ ۷ ۱۔ ۹۸١۱۔۱‏ ۷١۔‏ پب۱۷۔٤۹۔-۔٦ی ٢۲‏ 
۰۰ 

نمی ااکردن ۵ں 

نقشس وسکهہ ۹ہ 

٣۱ نقغص‎ 

نقصان ہ۱ ۔ ٢ہم۔ ٠‏ - ٠0۔۹١‏ 

بص۹٦1ء-‏ ۹۳٣-۔-‏ ٣١٦۷١۔‏ پ۸١۔‏ ٢٣۔٣۳٣۳‏ 
ا۔م 


شدْں ٤‏ |۔ ٢۱۔۹٤۳‏ 





فھرست لغات و عبارات 





نکاح سہ۸۔ ۷ .١۔‏ ٤١٤١۔۸١٤‏ ۱۔-ہ۹ ا۔9 ا 
77 بل ( ۴ے ۷1۱(۲ پت ایک ئیہو دس 
ہس ہے بس بت رج پت وپ بے ,ر ٹپ ب۔۲٣۲٣‏ س۳ 
سپ سپ یں تپ ٣ے‏ سے۱ ۔ سر ت۱ب ۹س س٣۱‏ ۲م 
سج پت ہج كت بج ٤-۔ ۲٢۹‏ ہت مم 
٤‏ سٛپس-ے ػم ۳٥٣‏ 

نکاح شغار ٣٣.‏ 

نکول رپ تج ۳٣٣۹‏ 

٤١ نگاھبان‎ 

نگاھدارندہ ترین دب ۸٣َ؟٦ًَ‏ 

٢١۱۹ نگرد‎ 

نکریسٹتی ه۵ ۳٣‏ 

٢٢١ نگون‎ 

نگونسار ہ 

نما روا۔١٤٢‏ 

نماز پ۔ .۱۔ ۱مہ ٣‏ ۱۔٣۱۳۔ہٰ۱۔.تایہ‏ 

يڑے ۳. إے .١ے‏ ١١٠١۔ ١١۸-۱٣۳۲‏ 
۹ )-۔٠.‏ ٢١۱۔٢٥‏ ٢٠۱إ۔- ‏ ٢٢١“_۔ ‏ ۷ ١١١۱٣٣‏ 
۸ےا اوت نس ار ا ود نت یس جانے تی 
6 ئ۸ ٣ے‏ ىب3 ۳- ۸١ےے ٣‏ ۳ 

نمازآادینه سے نمازحمعه 

نماز آیات ے ‏ 

نماز استسقاء ۹٤۔ےہ‏ 

نمار بامداد-ے نماز صبح 

نماز بریدن ٤.‏ 

نماز بگزارد . ۲۔ ٤ہ‏ 


نماز پیشین ۱۳۔ ‏ ۔ س۳س ہم۔ ١٤۔٣٤۔٤٤‏ 


يہ۔ ٤‏ ںہ- ١١۹‏ 
نماز تٹھا .٤ء٤‏ 
نماز جعفر ےہ 





۷ 

نماز جمعه ‏ ٢۔‏ ,. ٤۔‏ ١ر٤‏ ٤٤۔6٤٤‏ ٥ه‏ 

نمازجنازہ ری۔ ہ٤‏ 

نماز خفتن ےں۔ ں۔ ں و٤۔‏ ٤ے‏ ررم۔ 
ص0۰2۳ 

نماز خوف . ہ 

نماز خوف سلاح ٠‏ 

نماز داشتن ٤+‏ 

نماز دیگر ہم ہس 

نماز ذات‌الرقاع ۳ 

نمار روز ٦‏ 

٣پ‎ ٤. نماززلزلہ‎ 

نمازشام پ غں جس سپپے ١١-٤ ٤۶‏ 

نمازشام وخفتن ۳ر ہں۔ م۔ ١١۱‏ 


نمارز شب ۳سے٢‏ پ٢‏ ں٢‏ ۳ ٢٦ں‏ 


٢١٢ نمارشفع‎ 

نماز صبح (نماز بامداد) س۳ ں١‏ ۔ ںں٢۔٣۔‏ 
٢‏ 

نماز صدقه اں 

نماز طواف ہ٠‏ 

نماز علی .ہ 

نماز عید و۹ -٤‏ ٦پ۔‏ ۷ب 

نما غدیر . ہ 

نمازفاطمه .ہ 

نماز فریضه ہ٣‏ 

نماز کردن (برمردہ) ۱۷ 

نما ز کسوف ٥-۳ -٥۱‏ ۔ ‏ ج8 

نماز مسافر ۱ہ 

نماز نافله سم پس- پں٥-٤٠:٢٠۔ہ١٢١‏ 


نماز وتر ٥‏ - ٭ ٣۳۔٠ ١٢١۹-٤۶‏ 


ثماڑھایٰ پنجگانه ہص- ٥ہ‏ 

نماڑھای حاضرہ ٣٤ہ‏ 

نماڑھای سلت ۹و ٤۔,ہ‏ 

نماڑھای فریضه ٠ہ۔-‏ ہ 

نماڑھای گذشته ٥٤ہ‏ 

نماڑھای واحب ہہ 

نماز ھردوعید ٤٤ ۔٢ ٥‏ ہہ 

نمد رین ۱۹ 

٠١ نمط‎ 

نمکك ٤‏ ہم 

نو(عقل,.,..) ہہ ں۔و۹هہں 

نواضح ۱۹۲ 

نوباز کردن ۱۷ 

0 0 ہج رد ہی 

نوحه کردن ہ٤۱‏ 

نورہ ۱۰ 

نوزادہ ہہ 

نوشد رپ 

١ نوسید‎ 

١ نومیدی‎ 

نھی ازمنکر ١١١-٦‏ 

ٹی ٠۱١۱۔‏ ٣۱۷۵۔۲۹۰٢‏ 

نیابت . ۲ پ ہ۔ و ہ۔ پ۷و۔سرو۹۔۹و۹۔. |!۔ 
آ٦‏ ۹۷پ ۳ء" 

لیت ہے و ۔ إ ۔ سس ٤س۔ ٤۳٣‏ ۔ ١ہ‏ 

٤ه۔‏ ں]-۔ ۳ (ے ٢پ۔‏ ۸۲۔ج٤۸۔‏ ۹۲۔۹ 

٠ ٥ >١ ٤ع‎ ھ۳١٢٣‎ ۔-۔)۰۱٠‎ “۱ ٭-..‎ 

“١۳٣٣1۱١‏ م7 ٢٢٦۔‏ ب٣‏ ںےم 

أ۹ََٔ 


نیت انفراد ہہ 


ترجمة مختصر نائم 





نیت تعیین ٢ہ‏ 
بیت نقصیر ۳٤٣‏ 
لہ ٤‏ اھ وو ۱ ۲ 


نیت قربت ۲ہ 


| نیت تملک ١م‏ 


نیستان ۲و 
نیزہ ١۱١۔ہہ۲‏ 
نیفند ںہ 
07 
لیم آب وپ 
نیمة بھا ہیں 


لیمروز پ٢‏ 


وابخشیدن ہہ 

واجب ۳١۔‏ ٣۱١۔ ١١‏ ١١۔‏ ۸١۔۹١۔۱٢‏ 
۲۔ح ہی امت رہ ۶۹١‏ پٹ 
۔ پ اؤہ ں۔ )ا ہس بس ی۔ے ).مین۔٣‏ ۔ں۔ں۔ 
٦ي‏ 0| ا رپ۷۲۰7 
٦۰۔‏ ۷۷-۔ ۹ ۷۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ٤۸۔ ۸٦٦-۰۸٥‏ 
پرے ےب وٹ ہے وج ہ۔ ا اوت ود ۃے ینہ 
۹۸ ےک ےو ا اے۔جے تہ ےج 
۷۳۸۸-۸ )سر رر ترجہ 
6ژ -- ٣ے‏ بے ۹۹ن تح ب۲ 
۶٥‏ - ۹ے ٣۷۷‏ ١ے‏ ۹-۳۷ ات1 
ے ۹١٢۳١۔‏ و۳ ر۔ے(تےں۔ہے ہو 
۸۶۸-۔ ۹٤١۔ ١٦١۹-١١ ۔١ ۹٤-١٥۹‏ 
۷۸۷۰۱ ۱۷۱“ ۹ ۱۷١۔‏ ۷؛ب١۔ ۱۸٥-٢۱۸۲‏ 
۳٣ے‏ ۹۹۷١.-۔‏ .ج٤,.٢۔‏ ۹۹,٢۔‏ ٣٣٢٢۔٠ ٢۲٢‏ 
٤۹ ۔-١ ٤رس ۲٢ ٦-۳۳‏ ۔ ‏ ںى۳١٢۔إ‏ ه٥‏ 
ك٥‏ ٢۔‏ ۹٢٥٣۔٤‏ ۔ ١ں‏ .٢٣۲۔٢۲۷‏ 


۳۳۳۔٢۹۹‎ -٢ غ۸‎ ٣ ۳م‎ ٢ب١‎ ۔٢پ‎ ٥ت‎ 












و سپ ى بے >پ س- ب٤‏ - ر٤ ۳٣.‏ 
١0ت‏ باں یت 0پ 0و یت (الز تک باجح ری 
و سے ۳٥-۳٣, ۰9۹ -٣ ۳٣.‏ 

١٤١٤١ ۔١.٠٠٢۳ واجحبی‎ 

١ وادوساند‎ 

وادی .ہ- ۹ ۔-ے ( رے رر ر رہ رر-ہے.ٌ 

وارث هپ ہ١۱۔‏ ٣۱۷۳۔؛رہ۸‏ ۱۔٤۹ ٢۲٢.۱‏ 
ر۰.- ۳ہ جج ٹس٢۔ ٢ٛ‏ .ب.٢۔٠١ب۲٢‏ 
کا بت ٹاک سار یت ہب 0ئ بر ارس 
١ت‏ 2 ١2ت‏ تب (اطت یہت 0پ ینیج ہی 
و9 ہت سر بت رس ٹتا۔ ۹٣ت‏ ٤ع‏ 

وارثانل .. ج-۔ ں٣٣ ٤‏ .ے٤‏ 

واقف ہے - .۲ہی ےہ 

٤١ ودای‎ 

وه ۱۷۹ 

وحوبا ۔پ-۔ و۹۔- ۲ ۱۔- ر٤‏ ٢س‏ ع٤‏ حسسر ۳٤‏ 

٢١ وجود‎ 

وحهة شرعی ١پ‏ 


وجهیا وجدھا ۲ج ۔ ۳., ۔ ۹.۔.۲۱۔ 


0)0 
٢٢۹. وحشی‎ 
٦-۹ وحل‎ 
وداع ںہ‎ 
١ ۶۔١۱‎ ۹۳۱7+ ے١۸۸‎ - ١۸۹ - ١۸۱ وذیعت‎ 


۹۷ ٭۔ ج۳ 

ورنہ ہے ٤ے‏ ہے سے۳ ۔۳۷م ۔۳١٢؟‏ 
.٣م‏ سس سب پت سے ۹ے ۲ٹ سے اث ث۔.,. ۳ 

وزن و .ہہ ۱۔ ہ ۹.۱ه]إ۔ ٣۱۳۔٠ ١‏ 
۳۰ ۷۸١۔٥‏ ۱۷١۔-‏ پ)ں ۹-۱۷ ٢٤٢٤8-١۹۹‏ 

وزن عراقی ۰ ۷ ۷۷ 

ؤوسق .)پ۷ 


فھرست لغات و غبہارات 








۹ 





وسبلت ‏ سس 
وصایا ١ءء‏ 
وصف ٤‏ ۱۷ 
قضصی ٥.‏ ۱-۔ بح ہے ٢۲١٢١٢٥-٢٢١-٢۱٣٣ ٢0٣‏ 
].0٣‏ ٣ی‏ "بب ٣ت ۲۷2۱6٥‏ 
وصیت ۱ ۶ع۔ ٥ەپ۔‏ ۹و۹-..)۔غ٤‏ ٤ب‏ ۷١۔‏ 
٣رك‏ پٹ ۳ے ۱۷ے ٣۱٣-۲1۱‏ ت۲۱۷ 
کے ٣س‏ سج۱ ٢۷٢٤-٢٠٢ -٢ ع٥ ہ٢0 [-٣‏ 
,١٣م ٤٤‏ - ب٤۳‏ 
وصع حمل ٤ہ‏ 
وضو و( پصر۔ ,. إٍے ٢‏ إ۔ ٣ے ۱٤‏ ١٠١١۔‏ 
0ے ,- ٰ >2 
وطن ۲۱٣۸‏ 
وطی ہر ۔ [۱٦-ٗ۔‏ ))۷ ا۔م ں۔ ب٭ ےہ٣٥٥٢٢‏ 
۹ اٹ ضس بے پر سب بے سس پا پاپ تپ ب۲۳ 
ك٣‏ بج 2ئ - تہ ےو ات 
ز۱ 7ب ان0 بت تن یت رون بت می0 حر اوس 
ہے ں ٦ے‏ , پٴ ىہ ہ٥‏ ب٠٣‏ ٣٣٣ك٣٥٣ه٣٥٣٥٣۳‏ 
6ر - ات ۲> ما 0۷ں 
وعاء 
وعظ ٤٠۳٣‏ ۲ ہج رس٣‏ 
وفا کردن ٢۲۸۷۸ ۷-٢۲ ٣ ٣-١۷٤‏ 
وفات ×ں ؛س- ۹۹ , ۲ہ ٢-٢١٦-۲۱٥-٢۱۳٣‏ 
ثإ٤۶۔ے۔۔-۔‏ ٢٠١۔-۔ ٢۲۸٣‏ 
وقت رہ سب ہ٤‏ پ پا۔ ( ١۔٤‏ ,۱۔۹١۱‏ 
وقت بیعاد ٠١۱٢٠‏ 
وقص پ٦‏ 
وقف ‏ [1 تہ ٤٤‏ اہ رر ٢ے‏ بج.٢‏ ب۳۱.. ٢.٤-٢٢‏ 
١٥ى‏ بت 28 
وققیت ں٣٣‏ 


خلت بت ہک وہہ شی .ں۲ 


۷٤‏ ...ےت ترجمۂمختصر اض 


وکیل ۷ہ ےرہ تو ںہ 
ای 

ولا -٣‏ ۶ں 

ولادت ۱۳۔ ٤ع‏ ٢۔ ٤‏ ٢۔‏ ۷٤م‏ 

ولاىی عصبه ٣‏ ۲ 

ولای اماەت ۱٢‏ ہس 

ولایت ۹۔٣‏ ٣ں۔‏ ۲م 

ولاىی ضمال جریرہ ٢‏ ۔ ہس 

ولای عتق ٢١٣۔٤‏ ٣۔٥ٴ٥٥ ۳٣٣‏ 

ولد زنا پ۲ ۲م ٤۔‏ ٤یہ‏ 

وی پا اہ ا6ا اد ہار یں 
وو 1۹ (۸ت 6ت۱ مر میں 

ولی ۵م ۹ ٣۔  ,‏ اب )۷ں ٤)٣۔ ٣۹۹۹‏ 

ؤوشغم .>۳ 

ھ 

ھابیت‌العمو رکند سم 

غاشمہ ۱ر پوس ۱ 

غاموں , ۲ . ۱ ں۔ ۹س 

شب ص, ٢پم‏ ہس ١س‏ ٢ے ۳٣.۲‏ 

شجرت ب ہ۔ ١٤٤١‏ 

١ ٢ شجو‎ 

شدز سے ص ٣|)‏ م۳ ۸ہ 

قدم م٣٣۳‏ 

شدی ۱-۹۳۴,.١۔٢.‏ |ا۔ ٢,۹,۳‏ ۔م٘ٗبت 


١٢١۸۱٢۷ ۔]١:پ+‎ ۔١۱۹‎ ۰۱۱٥۔٣٥‎ 











 ++ ۹ 

هد یه ۹پ 

ھفت اندام ١ہ‏ 

ھا کٹا , ۲۔ 0ں .۳ ۱۳-١۳١۔ ۱۹۸-۱٣۲‏ 
٦‏ 


ھلاکت م۔ بج 
شمسایه ۷۳ ۲ں 


ھواکنند وم 
ھیا کل 0 
شیم ۷١‏ 
ەیمه فروش ۱۰۹ 
یی 
یائسہ ہے ٢٥٢‏ ي٤٥‏ ں۔ ہہ 
یابندہ .۳ ۹ ,۳۔٠٣٣‏ 
یابند (نه۔) و۹ 
یاری دادن ١‏ 
۲٥٤ 2‏ 
یاغیان ٤١‏ 
یافتن زاد مو 
نیم ٣١٢‏ 
یتیمان و۹پ۔ . ہ 
یقن ۸ ٢٦۔‏ ١١٢۱۔۹٤‏ ١۔ئع‏ سم 
یک چشم پ مم 
یك شہان روز ٢٢٣۔ ٢۹۳‏ 
یک یك پٍں 


7۔ فہرست نامہای گسان وگروھهہا 


آل محمد وں۔ ٢١٢‏ 

١٢٦ ۔٠‎ ٣ امہ‎ 

1ء٤‏ ء2 

٢٠ ابان‎ 

ابان بن عثمان .ہ٣۳‏ 

ابن ابی عقیل ٣۹۲٣‏ 

ابن ادریس ‏ ۴ -٢‏ .٢۔‏ ہ٣‏ 
ابن اشیم ۱١۷٢‏ 

ابن یابویە ۹9٣۔۹‏ 

ابن حمزہ ۱۸۷ 

ابن زھرہ ۱۸۷ 

ابوالقاسم ہ ٢‏ 

٢ہ٢‎ -٢ - .  ریصبوبا‎ 

ابوحعھفر ہ 0۳۔ب٣۳‏ ۳ ۱۔٤٣۳‏ ٣ے‏ بس ںس ند 


یئوس - .ے٤‏ 


اسحق بن عمار ہم ۲۔ ٣.‏ 
اسمعیل بن جعفر عليهالسلام ٣١٢‏ 
اسمعیليهە ٢.٠٢‏ 

اصبغ ص۳۸ 

۱٢۹ اصحاب‎ 


اصحاب بے سے بس رتس ۳.ج 





٤-٤ امام‎ 

امام غایب .ہ۔ ۸۱ 

۳٣ ٤ امامی‎ 

أمامية “بے ٢.٢‏ 

امیرالمؤسنین .٣س‏ .۹ 

اھل بیت ٣٤٥٣-۲۹.‏ 

اھعل کفر ہ٤‏ 

اھل کتاب ٤١‏ 

باری (خدا) ہ۲ 

باقر ۱م ہپ س- .۹ 

بندڈ صالح 27 

بنیشیبه ہ١١‏ 

بنی ھاشم ٤‏ پں-۔ ٢١٠٢‏ 

بوجعفر - أبوجعفر 

پیغمبر ہ رے ٤٤ے‏ ۹پ-۔ ۳ہ۔ ي٤ہ۔‏ ٤۹۔٦۳١‏ 
سر اوت جات بر 9.۹۲-10 

٤١ ترسایان‎ 

٢١٠٢ تمیمیية‎ 


٣پ)‎ ٤ ٤ حابر‎ 

حارود یہ ٢.‏ 

حعفربن محمد ٢.۳‏ 

حعفر صادق ٠ہ۔  .‏ - .)مہ ٣١٠۷-١٦۳‏ ۔ 
و9 ج٣‏ ےب٢٣‏ سب ٹ۱ جج پ ٣ہ‏ ۳۸۰-1۱ 
ص۳۸ پر ٣۔‏ س۸ر ٤.٢٣-۳٣‏ 

٤١ جھودان‎ 

٢ ٤ حارث‎ 


۲" ای 
حہشی ۱۲۹ 
حہبیب سیسٹتانئی ٣پ‏ 
حسن بن سماعہ ۷, س 
حسن بن محمدبن ابی الحسن ٠‏ 
حسن بن علی ہ پس 
حسین بن علّی سص۱- ٦٦‏ ۔ ٢۲۹٦-٢ ٤‏ 
حکم ٢ ٤‏ 
حکیم ٢ ٤‏ 
غا ت۔ ہپ ,۳٢ے‏ ۹۷ إ٢۔ه٣۳‏ 


١٢١١ ١ حمرہ‎ 
٤پ خالد‎ 


خالق (خدا) ‏ ہ۲ 


خدای تعالی ٤ہ‏ ۷۳۔ ۸۳۔ ٤۶ہ۸۔‏ 0گیگء۶ءھؿھ8 


یا ای 

ذوالقربی ۹ 

رسول ٠۷‏ ۲۔ ١ہ‏ 

رماع ہہ 

۳")+)٦ى‎ ٣۲ زرارہ‎ 

زھرا .٤۔‏ ہ۱ 

زید پ۷١‏ 

زید حسن ۲, ؟ 

زیدیه .۲ 

سبوح (خدای) ۱ہ۲ 

سعد مس 

سکونی ‏ بب ۔ ۳۔۸ ۔۹وہرم۔ س۹۳ 
ص-۔ ۹۹٣سےے‏ ٤۔‏ إ ٤۔٢٤‏ 

سلطان عادل ڑ٤‏ 

سلمةبن کھیل ۳, ي. 

سماعه م۱ 


,دا جم ۲ 





ناع 
سھل ساءدی س۱٢‏ 
ٰ سیف ٢٢٢‏ 


شیخ ‏ ۔ ٣۔‏ ۸١۔‏ ۹١۔۱‏ ٢۔‏ ۸۲۔ی٤ہ۸۔مہ‏ 


۶۹٦‏ ۔ ٤‏ ٣٢۲۔‏ ۹ ٭ہ۳٣۔‏ ٥٢۔۱‏ ۹۔۲۳ 
- - مھ 7 تب ےک 
٣٘۶ ٔ 7۷٦‏ ٗی0 
۹9۹ ۔ ۱ ۹٣۔‏ پ8 بے ۹۹٣۔88‏ ح8٢‏ 

شیخ اپوجعفر ‏ ہر ۱۳+۳۔ ٢٤١‏ 


شیخ ثالث ٦‏ ں- .ب١‏ 


| شیخ [طوسی] ٢‏ 


 -٣۲٣‏ پ0 ۱۳ ا 
شیخ المفید ۸۸1۳۰٥‏ 


شیعت امامیەہ . 


ظریفبن ناصح ۸ ٣۳۔‏ ۳۹۰ 


عباس ٤‏ 
عبدالمطلب ٤‏ پ۔ وپ 
عبدالتلہبن طلحہ پر 

۱٠۷٢ عجمی‎ 

ری 0 7 

علامه ۷ہ 

علمالھدی و۹۔ ۷ص۲٢۱۔‏ ہہ 


علویة ب6 مم 

علی ۱٤۱۔٢٤‏ مہ۔۱ 
علی بن جعفر ں ۔ ٠ں‏ 

عماز ٥٤۔‏ ۱٢۲۔۹‏ ں۔ ٤ہ‏ 


عمروبن شمر ۷٢‏ ۔ ۳٣۷‏ 








فھرست نامسھای کسان وگروهھا 


فطحیهة ٢١٠٢‏ 
قچدروس (خدا) ں۲ 


کافری حرلی ٠‏ 


ا ۲3 

۲٠۰2۰۲ --٢-١؛و‎ 0 

موس پر ا دای 

١۱١ کردان‎ 

0ًَ 7 

١٤١١ -۱١ ات‎ 

مالک بناعین ۳٣۱٣‏ 

مجوسں .ےع ١۔ ٣۹‏ 

٤٤ مجوسی‎ 

٢۹٢ ٢٢ ۸ ۔٣‎ ۳۳ یرحوسیيیكة‎ 

۳٣. -۲٢ ٤ع‎ | محمد‎ 

محمد باقر ۸ہ۳ 

محمد بن الحنفیهە ٠١٠٢‏ 

بحمدبن ٹیسں ٥پ‏ ۹-۲ ۸۸-۳ ۳۹۰-۳ 

مرتضی (سید) 
٣۷٠۔‏ ؛ ٣۔٤‏ ٣٣۔۲۷٢ ۳۴٣‏ 


۔٢٣۳٣‎ ٢ ۔٢۳‎ ١۱۔١۱۹‎ ٦ ۷۔-۔‎ 


۳ء 
مرسل ۷ے ۳٣‏ .۳۸ 
مسلمان ب٤‏ ٤پ-۔‏ و۹پ 


مسمع .۹ں ٌ۹۳٣‏ 


سفید سی پ[پ٣۔ ‏ ںس-٣ح٣-‏ ۱٢ہ ۳٣١۷۸‏ 


ہے ۷ں سرت سے ۲۹۱-٣۸۷۸‏ 
۹۔ 8 ۹-۔ ۹..خج 

منصورین خادم ٣٤٣٣٤‏ 

موجود (خدا) ۱ہ۲ 

موسی بن جعفر ں٢‏ 

ناصبيه و ١۔۱٢٣٢‏ 

٢.٠٢ ناووسیه‎ 

۳١٣۱۳٣ ۔٢٠۷(-٢بب‎ ٥ ٢-١ نصرانی‎ 

سےا ا شا ئن الا 

ھاشمی ٤۔‏ ہ۔ ۷٤٢‏ 


شاشمياه س, ہے ٢٢۹-٢ ..٤‏ 


هشام بن سالم ٣۳٢‏ 


یودں و۳ 
یھودی ۱ہ۲٢‏ 


یھوڈ ی4 ہ۸٢۲٢‏ 





۴۔ فہرست کتاہہا 


۰٠١ ایةڈالکرسی‎ 

الم نشرح س 

اننصاز ۱۸۷ 

ایجاز پپس 

تد کرۃالفقتھاء پہ 

ٹوریٹ ۹۳۔ ۸۲ ۲۔ ۳ہ 

جواھرالفقه سہ 

خلاف ہے مسائل غخلاف 

ذخیرۂ خوارزمشاھی بی 

رصوی (رنسخه) ۷۔-۔ ۱۹۲۔٥۵‏ ۹١-ےج‏ ںں۔ 
٤٢۔‏ ۷٤٤٢۔۸ ٤‏ ٢۔‏ ۹٤۔۱١‏ ں۔ ںہ 
٣‏ ٴ٢٢٥٢۔‏ ۸٥٢۔٦‏ ۸-۲۹۔ ۹ں 
۰ ١۷۱٢۔٢٢٥ -٢٠٢‏ ۷٢۱۹٢۔‏ ۸۲ ٢۳ہ‏ ۲ 
02-٣۸۲۷ ٣ ۹۹٣-۶‏ 
۹۶۵ -۔ ‏ ۹۹٣۔‏ ۹۷ ٣۔‏ .,.۔ ۱۱ س۔ں .تپ 

غنیەابن زغرہ پسہ 

8.٤٢ فاتحه‎ 


الفیل پم 


قرآان 552-۹ ۹7۲" 9ک" 


۴") ۹ 


۱ قل هوالتہ ٠‏ 


قل یاایھاالکافرون 7د 
کتاب ظریف بن ناصح ہوم 
کتابھای گمراهان ٤‏ 
آکنزادٹائی ہی 

لایلاف پںس 


مبسوط ۷۔ ٣ع -٣‏ ۱ ۹ ٣۔‏ ۹۲٣۔٣‏ 


مدائل الخلاف ٤‏ ۷۔ جج ٢۔‏ پ تپ ٤٤‏ ع٤س۔‏ 


|۸ؤ٣۳۔‏ ۹ ۹۔- ۹٣۔۲٣۶‏ تس ؟ 


مصحف ۸ ۹ ١١۔-۔ ۸-۳٣٣‏ ؟ ٦۔۱ ٣‏ ص۶۸ ب۳ 


المقتنعه ۰۸۵۷1 


ٹھایه پر ر۔ ٣‏ ہايں ۲۔۳ سپ۔۹ 
۷٦٣-۔‏ ۹ ٣٣‏ ۔ ہ٣‏ م8 ۳٣۹۹+‏ 
٦۔‏ ٣۳-۔‏ ض۳ ٣۔- ۳٣۸ ۳٣ ۸ص6۳٣ ٣‏ 
7-۱ 2> 

والشمس وضحیھا ٤‏ ء 

والضحی ہپس 


٤‏ ۔ فہرسٹ جایہا 


آب خانھا ‏ ۳ 

آبشخور ه 

آتٹی خانھا  ,‏ 

٠٠١ ابطح‎ 

ارا اگ ١٠١‏ 

باب الحیاطٰین ٠٢١‏ 

بازار +و- ١٠١١۔‏ ۷ہ۱١۔ہہ۔‏ ۲ں 
باغ ۹ ٦۸‏ 

بام پج- ٥ہ‏ ہ۔ ١٤١٤۷‏ 

٤ ١ بدر‎ 


پاریس پر ر۔ ۹۲ ۱-پ.٢۔ہ.‏ ۲۔٤‏ ۲٣م‏ 
٥ے‏ ١گ‏ سے ب٤ ٤ ۸ -٢‏ بے ۹ج ٣۔٣٢‏ 
سی ٣ے‏ تیچ" ٣ے‏ جج ٣۳۔ب‏ ص ٦۳ 5: ٢‏ ٣۳سصس۸٦‏ ۳ 
پك۔ مو س٣۔‏ ١پ‏ )٢ے‏ پپب ٢۲۸۲-٢‏ 
۳ ے ٣٢۹٢٣-٣۹۰۱ -٢۹ ., -٦ ۸۹ ٢ ۸٥‏ 
٤‏ - "۹ ٣ے‏ ۹ ٣-۔‏ پج۲-.. ۳۰٣‏ 


27207 
ار 
نویه ٠.‏ 


جاسع . 
جامع بصرہ ٤‏ و۹ 





جامع کوفه ۳ہ۔ ٤‏ و 


حای اسب واستروخر ۱م 


حای اشتر ات ٣۰٣.‏ 


جای خفتن گوسفندان ‏ م۳ 

جایگاہ غصہی .ہ٥‏ 

حای نماز .۳ 

٠۳ جحفهہ‎ 

چس کا برا یڈ 

جمرۂ اول ۱۳۔ ١٢٤١‏ 

حمرةالعقبةہ ۱۳| ۷×, ۱إ۔ ً۳ ١۔ ١٢١٤‏ 

جمرۂ میانین ۳٢۱١۔ ١٢١٤٢١‏ 

چاہه ٍ۔س٥٠.۔م۔‏ ٦پ‏ ۔ پےمر-۔ہہ ررت-۴ 15 
ً۳۰" 

چاہ بول ٣٣‏ 

چاہ زمزم ١٢١-٠٢‏ 

چاہ مبرز ہ ١‏ 

چاہ میان‌سرای ١‏ 

حجرالاسود ہ إ ہ۔ ۹ ١١۔‏ 

حرب گاہ ۱۷ 


٠٢۲٢۲۰ ۔١۱١٭ہ‎ 


حرم وو بجر ٣,‏ ٤ہ‏ ۳-۔ ںج٣-‏ ہ۳۸ 
چٹ ور 

حرہ لیلی ۱٢١‏ 

حرہ واقم 7+ 

۱١١ حروزہ‎ 

حیاضص ‌َٗ‌( 

٣  ناربگ خانھای‎ 

خفتن گاد شتران ٣٣‏ 


اس 


م٣‎  اھناخرمخ‎ 

داراسلام ہ١‏ 

دارالحرب وپ ۔ىہ۔ ٤٤۱۔٣‏ ۱۷۔٢‏ 

دارم کٹثہ٭- 

٤٢د‎ 

خر خائة لد ہہ 

دیوار ‏ م۔ ٥ہ‏ - ۹ے و ۳[ - ٣۹۳۔٠١۲‏ 

اک ما کو 

١١ دوالمجاز‎ 

رائن بے رر ٣ے‏ ۸ ۹- . ١ا١ت ٠١٢١٢١‏ 
٢٠٢١۔٢‏ ٢١۔١١٢١‏ 

رک مات کا 

0اک یمانی ١٠١‏ 

رقاق العطارین ۱٢‏ 

ستونں ابولبابہ ہ۱ 

سرای , ں- ۳٠٠١۔٥٢١‏ 

٢.٢ شام‎ 

شورستان و - 

شھر ہ۔ ہ۔ ۳۔ ۹ ٦۔‏ ٢پ‏ ۳)-۔ ۷۔۷۹ 
۸ں ۹ے ۳ہب 4ت ۱21۳111۷۳۷۳ ۱ت 1 
٥١ے‏ ١١ت ۹١‏ ١-۔‏ ٢8۷٢۔ےہ‏ ۶ .م۲۸ 
٣۔٥‏ ٦ٹ‏ ىہ ٣ے‏ ۳ ۳۔۳ 
)۹٢‏ 

صفا ص0۱ ۱۔١‏ 

٠١ ئف‎ 

عایر ۱ 

٠٦ عراق‎ 


۶۰۱۰ ۲-۱ ۷٠-۹۹ ہ۔‎  تافرع‎ 


٣٢-٢١-٦۱٣٣٢١٢١ ۰۰‏ ۳ں ت۷ 
۸ت ۹١٢١۔×‏ .۳ 


۱١١٠١ عرله‎ 


ترجمة مختصر نافع 
طفلق بک 


مسجد پیغامبر 


۱٠.٠٢ غمرہ‎ 

لخ ۳٢١٠۔١١‏ 

فرات ٢٤١ں۔‏ ہہ 

قہله ٤‏ ۹١١۔۹‏ ٢۔‏ ۲۷-م ۔ ٹت۔ ۳۹۔۹ 
٦ت‏ ۳ ١١۔‏ ج٢‏ ١۔-۔‏ ۹۹۲-۹ 
۱۱ تے غ, سپ ٹپ 

٣. قرن‌المنازل‎ 

١۱١ فزح‎ 


'کسااح رہ 


کع یں ہف ہو 0ك٦‏ ات٣‏ 5 


آ۲۸/۹۳0۸۷ ر۰۰۹ ص۳ض ۲۸۳ 


کٹا مت ا اک 


"“ 


کنشت ری ں۔ ۲ہو 


سای ول 

01 انت رت مت 

و فان 1ء بیاۓج۔ ر ج۔ ۹ ۲٣‏ 
گورستان ہ 

١١ مازمین‎ 

محراب ہہ ہ۔ وہ 

7ار 0 اس اار-ورات 11 
لے ما ا رد 6رت ت10 


سرۂفه ١۲١١۔٢٣‏ 


ا مستراح وہ 


اہ یک دہ ہا رد رت 7ت-ٹبن)۔ 
۳۱۸ ۸-۰۱۱ ١۔)‏ .بج ؟ 


۹۴۔٤٥۔١١۔١٠‎ 


مسجد جامع ی و 


سجدالحرامے رہ رر وں۔یوسرے رم“ 


۲۱۷ 


ُ پسجد حصبا "٢‏ 










۱١٢٠١ ہ۔جدالخیف‎ 

بسحد شجرہ ٠١٠٠‏ 

.۔جد قباد بس 

مسفح ح٠٠‏ 

مشرق ٢۔٢‏ 

مشعر ہہ ودب ا ت>رًرو د۲ ا ۔ ۱ں رم 

۹ر - م٢‏ 

ید حسيیںٔ ۷۸١۔-‏ ۳٠۳۔٦‏ ۔ 

مغرب ۲۸ 

مقام ابراھیم ١٠۱-ہ١١‏ 

مغام پنغمبر ۱٢١‏ 

بکےه بے ہے ۶ ۹-۔,.. ١-۱‏ . إ۔ ٣٢٠۱۔٣۳١١‏ 
٥.ےہ‏ ۹.إ۔ ۱۳إ۔ ١١۷ ٣۱٣  ۔ ١٥‏ 


۷١۸ء۱۲۷‎ ۱٢۷٦٦۹ -۔‎ ٣٣۶۷-۳٣٣١٣۰٣٠٥٣۳ 


فھرست جا یھا 


٤ة‎ ۷ 






)/ 

نا ٤٤۔‏ روہ ٌ وہ سٌ٘ے رے وے رہءرر-۳۳ 

۷ "۰-۰ 9- -7 

وو اا- ٠-0-1۸16‏ ۰ئ 
منارہ و ہ۔ ١٢٢‏ 


مئبر ہہ ٤۔ ١٢١١۹‏ 


مواضع عبادت ۰.م 


میمون (چاہ) ہ١١‏ 
تھا اتا 

١١٠١ نمرہ‎ 

۱٢١ وعبر‎ 

 ,۳ یلملم‎ 


یمن ٠٦۔ب‏ 


٥۔‏ فہرست روزھا و ماہہا و سالہا 


آد ینہ ۸ ہے بے ٣٣‏ م۔ ,.٤۔‏ ٤٤۔٤۔٤٤‏ | سال و 9۔۸٦‏ پ۷ہ۔۹و۔ہو۹-۔-..۱۔ 





ہ۔ ود ٰة۔ وہ 


اضحی (عید) ٤‏ 
بامداد (صبح) ٦٣ے ٣ ٣٢٣‏ ۔ 6٥۔٥۔۸۳‏ 


[ا“- ٣۹-٣۸ ء۱٢۲۷ -ء۱۱١ ١٤١٢٣‏ 
٤٥-۸۳ ۹٦‏ ۷١-۔‏ ۱۸۳۲۔ ٣.۹-۲‏ 
٣.‏ ہہ ٣٣‏ ٣د‏ ا ٣-۔ ۲۹۳9-٣۹ ۔٣١٠ ٠‏ 
۸٤‏ ۸۸۔ ٠.٤‏ إ۔ ٠۱-۹۹‏ ٠۱٠۱۔۱‏ ا١ے‏ درشیے ا سے سیر و ہے قض ہا بت۱ی 

۶.٤٢ ۳۸۳۔‎ یہ٣٣۷‎ ٥ 


سال گردش ۷- ۸- ۰ ۷۱۷۸ 


۶ س٢٢١۹‎ ۔ا١٠‎ ٥٢١٢ ے۱٢‎ س١٣٣۳‎ ے١٣‎ 


۲۳ 
بھار ١۷١‏ شام ٤۔٥‏ 
پنجشنبه ۱۲ شب ۸۲-۔ ٥۸۔‏ ۹۲ ۹1-۔ (۹-0.٤‏ 
تابستان , و ۱١ے‏ رںہ۔ ۳ہ ۔- ۹۔ہ ہیں٢‏ 
ترویه (روزژہ) ۰۹ ٣٠٣۔‏ ٣ج ٢‏ ں۳ مب٣ ۶۲-۳٣۹۷‏ 
جمعہ ,و۲۹ شعبان (ماہ...) ہ١۔‏ ۲ہ۸۔ پہ 
چھارشنبہ ۱۲١‏ عید روز آدینه ٤‏ 
دوشنبه و غدیر ہج-,.ہ 


ذوالحجة ر۔ئے رو ر۔ی٤‏ )ہ٣١١‏ غروب ٠‏ ٢-ں‏ 


فطر (عید) ہ۱- ٤٤۔‏ پاں 
قربان .۱۔١١٢١‏ 


۳۶۸٣-۔ ‏ ٢٢۔١١٢١‏ 
ذوالتعدہ 


۱٢١ یہ‎ 


زجمپا ۸ اس ۳, إءے۔ ٢١٢١٢٠۷‏ 
رمضان ۸ے ۹۹ ۔-۔ ۲٣‏ ۔ ۷۷۷۔ ۸۳۔ ٤,۸۔‏ ً۸۔ 


ماہ پو پہ۔ ۸۸۔ہ ۱١٠-۹۳‏ -۔-٤٤‏ ١۔٥۷٢‏ 
۹و“تےہے ٢۲٣٢٣۳٣‏ جج ٤۔‏ ہ٤‏ ٢-۔ ٢۹‏ -۔سهہ؟ 


٢۔١٤‎ ے٢٢ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ . و۹۔ ۱ ۹-۔ہ ۹۔۹٢۲٢ ٥ے .۹ے کپ ا‎ ٦ 


۳۹) ۲۱ 
زؤز ۹۳١۔‏ , ۹ ٢۔ ٥‏ ٣۔‏ ]ں٣‏ ,۶ ماہ حرام ۳۶ 
روز ملغ ۹'۲ باھھای حرام ۹ 
زمستان . و هلال ١‏ ٘ڈئىس 


٦‏ ۔ فہرست جامەھا 


آستین - و۹٢‏ 
حسین ہی ١۔۲۹‏ 
پیراھن - جامه 
حاملهہ بے ٤‏ ر6 ات ٢۸-٣۳٣-٢٢۱۱‏ 

ک5 رت 0روپ ویڑت یں تپ و تا پ رہ یب۔0۷ 


٢٢۰۷۷-ّْ ۱۱٤١ ۔٠١٠۹‎ ۔١.٠۸ إ.-‎ ۰٠ ے١ ہ,‎ 


۲٢٥٢٢۳٢-١ ہ٥٥‎ ت٢د۸‎ ۔١۳ )ےت‎ ١۴۹ ۸ت‎ 


۳٣٣۶٢1۷۹/1 1۹۰7-۱۷۸۹۳٣ ۷ت‎ ٦٣ ت٣٦‎ 
۳٣.٢ ٢ ۲س-حسرب‎ ٦ بے‎ ۳ 

حامة ابریشمین ۹ - ٠١١‏ 

جوراب ۲۲۳ 

حریر و ۲- ٠٠١‏ 

خرقهةه ۳١۔‏ ١١۱۔۸١‏ 

٢١٠0 خف‎ 

خود کلاہ ہ۲ 





دامن و٢‏ 

ردا 9۹ .۔ ع٤‏ 

۱٤ زر٭ٴ‎ 

زیرجامه ہ ر- ۸ - ٠۰٠٠۷‏ 
شلواربند ں-۔ ہ۲ ۹ ٢‏ 
طیلسان ٠۰٠٠‏ 
عمامه ہ٥‏ رس ۹ ٤٤-۲‏ 
قبا و ں- .ہ١٠١٠‏ 
قبای بسته ٣.‏ 

کسوت ۹۹٤۔ےہ‏ ۔ ۳ہ ٢٦٢‏ 
کفش مہ 

کلام ں۔ ر١‏ 

موزهۂ آھنین ٤‏ 
موڑھا ۱ 


٠١ میزز‎ 


۷۔ فہرسٹ جانوران 


آھو ,. ۱۳۔ ٣۱۳۔‏ ۱۳۲۔٣۱‏ ٤٤ا۔‏ بنتمخاض ۔ ٣٤ہ‏ 






ابلامی ٢۹۳‏ اپشه وم 
ابن‌لبونٰ ٤‏ ہم پلنگ ۹ ۱۔.ے 
اربیا وہ پیل ٤١١‏ 


اسب ۲۔ ٦۔‏ ١پ‏ ۱۳۹۔٤٤‏ ۔١.-۷.ں)|‏ جانوران پ. 


۳ ےت رر ٣س‏ ہر ۳۔ پ ٹپ ۲ع جدعه ہا ۸ك 

جری ٢١‏ ۱۔ ۲۹۳ 

چکاوکٹ :09" 

چھارپای (دابه) ۸۔ ٤۔‏ ...ا۔م یں 


٭۷- ۹١١۔‏ 1۱+“ ۱۷۷۰۹ّٰ۱۸۱۰۰۰-۔ٹ۹۳١‏ 


اسب پالانی ١پ‏ 

اسب گوھری (تازی۔) ١پ‏ 
استر ۹۳ ۲۔٦‏ اسم 

اسفمروذ ۶ ۱۳۔ م٣‏ 


092 و0 ۸۶۸ ۲س۳ سے ٢ے‏ و ےو کات ۷۳ کے 
افٹر زفتر) ہ۔ ں۔ وہہ پو رہب 2 ٦ب‏ ۷ئ 


۱٦ے‏ ے۱۱ے 6 اس ۔ ںا ۹-۔-۔ ۶٣‏ 
| چھارپای ا 

أ٤‏ ۱۹ء ١١٢١۔‏ مت ١ے‏ پیٹ ۔يٹ رہ ری ور 
حقهھ یہر 


۸ - ۷١٠۔ ١١۷‏ ۔ ۱ ں۔ ۹۳ ۔ب۹ں 


حما 5 اك ْ 
٥ػ٠‏ ,٣۔١‏ ١ب۳‏ ۳ ٣۔‏ یر ب۹۳٣۳‏ ۲ ٰ9 


7 2 حیوان -۲٦‏ ۲۹٠۹ہی‏ 2ت 


باز و ٣٢٠۸-۳‏ سف, ؟ 
بالان سی ہی خارہشت م٣۱‏ 
بر٥“‏ ۱١۳١۔‏ ۲٣۳١۔‏ م٢‏ خر ٢۔ ١‏ ۳١۔۷٠١‏ ٢۔‏ ع ۹٢۔۹۷‏ ۔ ہم 
بز ١ ٤٤‏ -۔٥۱١۔۷٤۱۔۹8ں‏ "00 
بزغ ۸٤۱۔۹۳‏ حرس ۱٤١۸‏ 
بزغاله ٣٣‏ خرگوش ٣۔‏ ۱١۔‏ ۹٢۔۱۴۰۔‏ ٤و‏ 
بزینه رہ ٰ جریمی ۴۱ 
ٰ ٢۔ ٦‏ 
بط ٤‏ وم 01( 
ردام خفاش ٤و‏ 


بنتلبون ۷ے ۸۳ ٣۔‏ ع. ۳۸ خثف‌سا ٤و۲‏ 








خوک ٤ے‏ ۳ے پر 6ا۔ ٢٣٣٣‏ 
ہ٤‏ ۔ بج۔۹۹ ٢-..٤۔ ٤.١‏ 

دابە - چھارپای 

٠+ داریزہ‎ 

دام ۹ہ۲ 

ذذ | ں۔ ١٢١۹‏ 

ددان ۶غ 

۱٣۶٣ دراج‎ 

درشم ۱ء 

روباەہ ۳ ۱ ۔ ۹۹ - .۱۳١م‏ 

٢ ۹ ربیثٹا‎ 

زمار ہے و ٢‏ 

زنبور ۹ ٢١۔٤۲۹٢‏ 

٢۹۳ ڑھو‎ 

٦٦ سٹور‎ 

٢۲۸۹-۱٤٤۷١ ۔١۳٣‎ ٤ ے٢ جج‎ ۔٦٢‎ ٢ ہ٣‎ ) سگۓ ٣۔ کہ‎ 
۶.٠-٤... -٣ ۸۹ ۹۰س‎ 

سك بستان ہے٤‏ 

سك چارپای ٤.‏ 

سک شکاری ہہ -.. 

سك گزندہ ۱٢۹‏ 

سنجاب و 

سنگ پشت ‏ ۲ 

سوسمار +۱+۳۔ ۶ع ٢‏ 

شیشس ۱۳۔۶ ٢9‏ 

ات 

شٹرمرغ ١۰٢٠۔۱‏ ۳١۔٣٤۳٢‏ 

٢۹ و٢ شقراق‎ 

شیر ۹ ۱ے ۱۳+۲ ۹٤‏ ٢۔‏ وہ٣‏ 

٢۹٢ صرث‎ 

ضقداع ۲۹۳ 


فھرست جانوران 








1ہ 





کک رم ب دی 
طاقی ٍ و 
طاوس ۹٤‏ 
طبرانی٣‏ ۹ ٢‏ 
طمر ٣۹۳‏ 

عقاب ہہ ۲ 
فاخله ٤‏ و 


فلس ۳م 


قانصه ء و 


فقمری ٢٢١۹‏ 
قتفذ ٤و‏ 
٦کیٹ‏ ۱ءْ ١٤‏ 
کبوتر ٤٣.‏ 
کرباسو ١‏ 


۱ کژدم ۳۱۹“ 


کلاغ ارت انی 
آکلب حابط .ء٤‏ 
'کلب صید ٤,‏ 
کے مر 
کلب زرع ٤٥٠٤٣‏ 
کنعت مو 


اکائ ہیں 9۹- ١‏ >-۔و٭پ-۔ ١١-۱1.‏ 
۳٣٣٢ی‏ ٣۱ے‏ ۹٣۱۳۔‏ م۸ ۳١۔‏ ںں٢١٥١‏ ۱۔۲ 
 - ۳‏ ۴ ۹ ۲٢س‏ رے تپ کپ سے بر ...-۳٣‏ ۶ 

گاو اھلی ٠.١‏ 

گا وکوھی ۲۹٤‏ 

(٠  0+20-ھوھ‎ 

کے ٠٣۔٤۲۹٢‏ 

گرا س۰ 

۲ ۹۱۷ ء١‎ ۸ -٣ گربە‎ 


۹)) ۹ 5 





۲ء ۱ 
گنجشک ۳۔ ۱٣۳٣۲‏ 
گورخر ٤‏ ۹ 

گوسفند (گوسپند) ۔ ہہ 


۱١۱۱١ ۔١١٢٣٣‎ ١٣٣٣ 


۷۹۷۰ -٦۹ ۷-۔‎ 


٦‏ ۳ی لے سا 






٢۷۹۳٣۳٣۔١۳١ ۱۳۳۔‎ ۱ ٠۳٣٠۔۷٥‎ 
۱٦٢١-٠٢۳ ء١٥٢٢‎ ۔١٠:.٠‎ ٠ ۔٢٠٢‎ ۸۔٥۷٥۸‎ 
۲۲۹ج٣‎ ۹۹۳-٣١۹۹٢۱ ۔٣ ۹غ‎ ۔-١۷١‎ ۹٥ 
۶.۳٣۸۳ ہہ‎ ٦پ‎ ۔٣ت‎ ۸-٣ ۹۹۷ ے٥‎ 


٤ 

کوسفند کوھیٰ ٤‏ و۹ 

لاو کكپشت ٤٣‏ 

و٤۔]ہرام‎ 

مارماھی ۳ہ 

ماکان ۔ و٢‏ 

ماغی ٣۸‏ بت۱٥‏ ہ۹9۱ ں۔۹۳ں۔ ںہ ہم 
ماھی حلال و 


مرح ۸۳-٣۳‏ ۔ ۱ ٣۔٢۳‏ ۔ س۳١‏ ۔ ٤تس‏ 





٥۔٠٤‏ “.س۸۸ ٢۔-‏ ۸۹ ٣-۔,‏ ۹٣۔۲۹۹‏ 





۲۹٤ 
٢٢۹ مرخ موسجه‎ 
۲۹۔٤ مگسں‎ 


۱٣٣ ملخ‎ 


میںچڈ رن 
رجہ ہر 


موشں س۔ ١ں‏ ۔ ی٤‏ ٢۔  ٢۹‏ ا۔ ٢۱۳۔۶٤۹‏ 


١٥ب‎ ۔۱١۹۔١‎ ۱١ مبیش‎ 


میشان ب١‏ 
مشينه مہ۔ ١١١‏ 
ناقه ٤و‏ 
ورغ ۲۹۳ 
ویڈں ۱۲۹ 
هدہد ٤‏ ۹م 
هبیل ٣۳‏ 


یور وم إ۔ہی 


۸۔ فہرست اندامہا 


٢ ہ۔۲٦ ابرو‎ 

استخوالن ہ۔ ۱۷۔۸ ١۔‏ و۹٤‏ ا۔ ۲ں ٤]‏ ںم۔ 
٥۹۔۲۹۷‏ 

انگشت ہے ع٤‏ ز١ا‏ پ٣۔‏ ہم ریس ۱۔ 


۷ 

انگشت ست رك ہ۔ ہم 

ا ہشتان شکستن ٤‏ 

انگشتان کشادہ پم 

انگشت میانین ہ 

١۰٤٢ بغل‎ 

بند گشایھا ٤‏ 

بی ۸ ٢سر‏ ں۔ . ٤۔-۔‏ ۸۳-ہ۸١١۔بجہ-۔۳۹0۱‏ 
29-2-0٦‏ 

پای 6۹ہ س۳ ںىے ۹ ۔ .سے ۹س۳ ہہ ۶٤ہ ٤‏ ٤سر‏ ؟ 

ہم٣ ۱۸ر‎ -۱٠ ۱٥۴۱۔۱.‎ -۹۸ ۹ 


۳٣ :۶۔س٣‎ ۳ - ۹۱ ۔٣٥‎ ٥ |إ۔‎  ؿ‎ ے١۷‎ 


علکرت تیر کیت بے ریت یر ید00 کی 


پای پسین ١٢١‏ 

پر ہ۹ 

پر چشم ہ 

پستان ۔+م ۱۔٢‏ 

پشت ہ ۲ رب ۱۱۳۔۹ ه١؟٢۔ ٢٦‏ 

پلک ہ و۹ 

پنجه ۳ 

پوستٹ پ سے ۳ ٢س‏ ۸م ۲- ١۷ ۸۔٦١۱۷ ۔١۱ ٦-۳‏ 


٥۷١۔۹۱‏ ۔ ۹۳۳٢۔۱٢٠١۲۹٢‏ 


٣ -۔‎  ولھپ‎ 


پیشانی ٤.‏ رسرب ۱.۳-۔۹ م٢‏ 

ٹن ٤‏ ۔ )ں۔ ج٢‏ - ,س۳ .٤‏ )۸٠١۔۸١١‏ 
٥۹‏ ٣٣٣۔۳۹۸‏ 

چشم ٤۔‏ ہر۔ بے ا۔ اس ۹٣۔‏ ١٦ے ٢۲۳٣۷۱۱١‏ 
5۲-۹-۳٣۹۹ ۱-۳۸-۸۱ ۹‏ 

حدقه 9 ۲- ٣۲ہ‏ 

حشفهة ہ ہ٣‏ ہر ٣۹۹۳‏ 

حلق ۳ہ یہ۔ (٤‏ ا۔ پ۱ ں۲٢١‏ 

حلقوم و۹١‏ 

١۹و‎ ٤ حوصله‎ 

خايه ٭.ظم ۱۔۹9 ں۱۔ رسرہٹپ۳+۔ ٤٣۱۳۔۹۳٢‏ 
٤ے‏ ہو ۹-٣‏ ۔- ٣9۳ج‏ ۳۹ 

خایة شکسته !م٣١۱‏ 

جع متا 

٣۹۳٣٣ ۹ خصيه‎ 

خرزه دماغ ٢۹٢‏ 

خون ‏ سے ےر سےرر تس۱ ۔ ۱٢۔٢‏ 
۳ہ-۸۔- پصہ۸۔- ۰۹-۹۳ ٢١١-١١۹ -(١‏ 
٣۷‏ ا۔ ٤‏ سح بی ٤ےہ٣‏ ي٥‏ ٣۔١٣۹‏ 
ص۰ ۔- ١‏ ٣۔‏ پ۹ ۳٣-٣٣ ٤ ے٣ . -٢‏ 
٥۹‌ك۳۔‏ پر ۸,۸۳ ۳- ۳٣۹۲‏ 


خونالود و. ر-۹ ١١‏ 


خون استحاضضه ٢٢‏ 


خون حیبض ٣٢‏ 
1 

خوں ترفتن مہ 
خوں متعه ۸۔ ہ۸ 


خون ھهھدی ٣‏ و 





ء۸٤‎ 





دبرہ۸۔ ۸۳۔ ٤۸۔‏ ٣١۔٤٠٥‏ ٢۔٣٥٣۳-۔م٥۳‏ 

دست و۔- ٤‏ رہ٥‏ ۔, ى ۳۔۹ ٢۸-٤-٣‏ 
۹ے ۸۳م ٥8‏ ,١ء‏ ۷٠١٢۔٢٢۱‏ .۔۵١۱۵۔‏ 
۷۳۸ ِ"ء"۱۹"ءْ۷ ۶ 
۹-۔- ٢٠١٣۔‏ 
0ص ۷٣۔‏ پ پ٣ ۳٣۹۳ ۔٣۷  ,‏ 

دست برزدن ٣٤٭۳۔ ۳۰-٣۹‏ 

دست بریدء ۳٣‏ 

دست :سودن ۸۳۔ ٠۰۷‏ 

دەبل و ۹ ٢‏ 

دل ہی ں۔ ۲۹۔۹ 

دم ویتس۔ ,۔پتپے ٢‏ ۳۔٤‏ ۳۹۹-۳۷ 


٢۹٢ دماغ‎ 


دندان ۰و۹ ٢۹۵۰-۲۹٤‏ ۲ہ۔ ‏ ۹۲ م۹ 


دندان آسیا ہ۱ 


دوش چپ ۸ ٢‏ 
دوش راسٹ ۲۲۲۷۸ 


دھن ٤‏ إ۔ ,۳ (٤۔۹ە۔8٦ص۸۔‏ +۹۳ ۹ںسم مم 


کر کا ۹ے ١١ے‏ ٣ے‏ ۸ ٣‏ ٣۳۔‏ ص٣۳‏ 
ران ہ۔ ٤٠۔۲‏ 
رگ ۹۰ 


روی ہ- پسے ا پ٢۔‏ ,٣۔۱٣‏ ٣۔,‏ ٢۔٠١۲١۔‏ 


۳“ ۱-٣ ٥ سے‎ ٣م‎ تب١۸‎ ۔٣‎ ۹ ٣ث‎ ۔٥٦۹‎ 


ریش و ہر ٢‏ ٣۱۳١۔۹۱٣۳‏ 


زانو ۔ ٣٣ت ٢‏ ۸ ٣۔‏ ےج۔٦٥‏ ١١ے"‏ 


7٘ 

زبان م۔ پہ۔ ٠١‏ ۔ ١٤١۔‏ ۹۹٢۔۷٤م۔‏ 
۶۸ےے ۳٣۹۲٣‏ 

زنخ ہ۔ ہ۳ 

زند . م 


۱۸۲ ۔١‎ ٤١٤ ژھار‎ 


۹-یو 02 


زھرہ ۹۰ ٣|ٴ‏ 

ساق و 

۲۹٢ سپرز‎ 

سر ہ۔ ٦۔‏ ع ]إ-۔ ٢١إ-۔ ٢-٣۹-١۹‏ ٣۳ی۔‏ ٢أ‏ 
۲۳ ۹۹ پ- ۱ء ۱۸۸ ت۰ 
٢۳٣۷۸۰۱٣٣۲٢٠ ٢٣٢٣۷٠٢٠٥ ۔١١ ٤ -٣۳٣‏ 


۷۷۰ ا-_۔ ۹ي ٣‏ ث۳ ۹٦۔۹۱۔۳۹‏ 
سرانگفتان ٣‏ 


سرگین ۹۰ ۲ 

سر ین ٹڈہی ۳٠٢۔١۲‏ 
سروں ٢ ٤‏ 

۳۹-۰٣ سرون چپ‎ 
٢۹ ٠ سروہ‎ 

٠ سرنیان‎ 


سيله ١‏ ۱۔ پا۔ر۶٤‏ 


شعر ہ ٢۹‏ 
مکل کت سی جک ۰ ۱۷۲۔۷۹١‏ 
٠. !۔٢٥ ٤‏ ۷٢۔‏ ٢۳ب٢۔]ٴبں۔‏ ۳۹۰۔۳۹۸ 


کی 


۱ شکم پای چپ وس 


۱٤١ صورت‎ 

٢۹٢ صوف‎ 

۲۹٢ صیصیهہ‎ 

غدد ہو۹ 

فرج ۸۔ ‏ ۳- ۸ ۳۲۔ ٣٣٣۔۱(‏ ۔ ۷5ہ 
قبل ۳ہ۔ یہ 

۳٣ قدم‎ 





٢۲ ٤٢٤ٴ‎ ٤-٥ کام‎ 

کف پای ٠٤١‏ 

کف دست ےا ۔ ہے ربمن ر٤۔‏ س پ۳ 
کكکليه ٤ر١‏ 

کومان رے ر-ہەرںم۔ ں١‏ 

گردن ۸ہ۳۔ ۲. (-٥٤٣٤١-۹9ں۔وپ۳‏ 


گلو ۳ہ۔ ٭۰.ػٔ ! 


۲ ب0 و 


ص۹ ہ٣‏ سد بجر ت- ٣۹۹‏ 
لب .٤‏ ۱۔۲ ۹٣۔۸ہ۳۹‏ 
لب فرج ۳۹٤٣‏ 
لنگ ١٠١‏ 








ری 16000 36 





۹٠ مثانه‎ 

محاسن ۱س۱۷۔ ٢٢۹‏ 

وی .۹-۱ ج-حہ۸ ۲- -۱۱١۷/‏ پ ٢۳١۔ ١٤١١‏ 

مغز پشت ٢۹٢‏ 

متقعد و 

موی ۱ے ۹ ۹ ۱ر ١ ٤۔- ١.۳ ٤۶س ٤,‏ 
ب۸ اٹ ١ت‏ رر ات ج2 .یہ۶۱۹۱ 
کے کات ۳ت !1۹۷-۲1۹-۲1۹۱ 

١٢١۳٣ ۔)۸ہ۔.ہ۔۱.٤‎ ٤٤ ناخن ہإ۔‎ 
۰ - 0 

٣.۴-۱۳ ناف‎ 


٢۲۹۰ وبر‎ 


اذخر ہ۰۸ 

٢۷ ارزیز‎ 

اشنان ٤‏ ۔وں 

انجیر ١ہ‏ 

انگور ٤ہ‏ م۔ ۹٥‏ 

٢٦١ برنج‎ 

بہ ۳ 

پید (درخت) ہہ 

پ٘بھ .۱۔-۔ ۱۳۔٥‏ ا۔ ٣٣‏ ۹,ا۔ ہپ 

پیاز و ہ 

نوت ۹ 

لالم اہ تار رہ یر رہ یں0۔ 
۹ء ۔ 8٤س‏ 

٠١٠١۱ جوز‎ 

لہا ای 

حنا ہ.۔ ۹ہ 

٠١٠١١٠ خربزہ‎ 

٠٤ خردل‎ 


خر ہرد ہد ہہ ہی پ0 0ٹ 


١۷-٣۹-١۸ ٥ص٥‎ ۔-٢۹‎ ٢ً -۹ 
۹ں‎ ۸-۲-۹9 





خصراوات ۹ض 

خلوق پ٢۱‏ 

ذریرہ ہ۔ 0 

١ رطب‎ 

ریاحین ۳ہ 

زیت ٣۳۲‏ ص.م., س۳ 

ساج ں 

٢١ ۹۹ سبست‎ 

٢ ۹۔١۳ سدر‎ 

علك ۳ہ 

٢۱٢١۹۸ ٣٦١١ -٥ غورہ‎ 

کائور اہ ما یں 

‌ً٘‌ً٤١ کنچید‎ 

کن کت ان کیا ا ۰۱۷۰:ص ہے رت ہں 
۹ے 2.٦٣١‏ --> 7 0 
0 -سصَٰ 9 ۹+ 

کی ںہ ی۷۷ - :ط١ت‏ ر8 ئ0 

١۷ اڈرس‎ 

نخل ۱۸۔ ۱۹۹۔ ۲ں 

نخود وم 


نرگس ۳ہ 


٠۔‏ فہرست عبارتہای ٥ر‏ بی 


 نیسآ‎ 

٢٠ ٠ ابعدالاجلین‎ 

ابن السبیل سپ 9و۹ بپ۔ .ہ۸ 

٢۱۷ اتزوجکگ‎ 

احللت لک وطیھا اوجعلتکكفی حل من وطیھا ہم ٣‏ 

اشھدان‌لاالهالاالقہ واشھدان محمدآرسول اللہ 
اتا کبر ٠١٢‏ 

اشھدان لاالەالا الہ وحدہ لاشریکك‌لە و اشھدان 
محمداأعبدەورسولە اللھم صل علی محمدوآل 
محمد ۳۹ 

اشھد بالتہ انی لمن الصادقین فیما ذ کرت عنھا 
۲ 

اشھدبالقہ انەمن الکاذبین فیماذ کر عنی ہم 

اقسم ہ٢‏ 

الاقرب فالاقرب و٤‏ ٢۔‏ وب 

الحذر الحدر ۲۰۰۳٦‏ 

۔ہه.-٤و‎ ٤٤ ٤ ٤ الحمد ے٣ بے پاب‎ 
22 01 02 

الرقاب ۳پ 

٤ الصلوة‎ 

الصلوۃ خیرسن النوم ٣٣‏ 

٠١٠٢ الصمد‎ 

الصوم جنةمن النار . ۹ 

اتا کبر ٣‏ 

الا کبر لااله الاال وانَّها کبر ٤ ٤‏ 








ٰ اللھم احشرہ مع من یتولاد ہ۸ 


اللھم علی کتابك تزوجتھا ۲١۹‏ 
قلال فاقالکتھ 1ق رر 
انت حر ٢۹‏ 


ٰ انت علی کظھرامی و ٢١۹‏ 


انتءنی كو٥۔‏ 


٢۱۹ انتمنی‎ 


ان دو عم اک و الاک یی 


انکحتٹ ك۷ 
انکھنکک رم 
با ہ۲ 

برب المصحف ‌۸ ۲ 


بسم القەالرحمن الرحیم ٦۹‏ ۳۷ 


بسم‌الله وبالتہ والسلام علیك|یھاالنبی ورحمۃ ۔ 


ات وبر كکاته سہ 
بسم ائته وبالقہ وصلى الہ علی‌محمد وآلمحمدسء 
جائزالامر ٣٣٣‏ 
جائزالتصرف ہ۱۹ ۹ ۱۹١۔ ٢۲۷۷۸۳۲۷ ٤ ٢.٢‏ 
خلعتکف ح٥‏ 


ٰ ذاتالاشاجع ۹و۲ 


ذورحم إ٦ ۳٣‏ 
راأس ‌المال ٥۷۸١-۔-‏ ۸۸ 





ظ۸ 
زوجنگٹ سج ۱ب 
زوحینٹھا س۱٢‏ 


سہح اسم ربکكالاعلی ٤‏ 
سبحان الله پم۔ و ع٤‏ 


سہحان اللہ والحمدلت ولااله الااللہ واللها کہر 
٦-۷‏ 

سبحان‌ربی ‌العظیم پم 

سہیل اللہ ٢پ۔‏ ں 


سلام علیکم ۲ 
سلس البول دای 


السلام علینا وعلی عباداللہءالصالحین : السلام۔ 
عليکم وم 

سمع الله لمن حمدہ ر٣۔‏ ہ ع 

شارب الخمر و ں۔ ہم 

شبیالعمد و پ٣۔‏ ۸۳ ۳۔ ۳۸۷ 


طوافالنماء ٢٠٣۔۱۷‏ ۹۹ 5ب۸ 


ہے 
على ‌الاشہه د٤‏ ۔ ۷ں ٣۔‏ ۳ س- ٣۔۹٣۳‏ 
علی الاشھر ہم وپسں۔ وس ِٰ 
علی‌الاصح ٥۳۸‏ ۔-م, ١٢‏ ٢۳ں‏ ہے ٢۲۔‏ ۲ب ں 
٤۔ ٥-٣١٣ ٣۹۳‏ ٣٣۔‏ ش۳ 
على‌الاظھر ۲ں۔ ہرم 
علی الصحهھ رم 
غضب الله ءلی ان کان سن الصادقین ہم 
فعلمشکو كکفيیةه ہے 
قدقامت ااصلوة سب ٤۶‏ س-ںہ 
لااله الااللہ م۔ 9۹٤۔٢‏ 
لاسبق الافینصل اوخفاوحافر ں, ‏ 
لاوائہ وبلی لہ پػ 
لئ یں ١٠١ ۰٢‏ ٠١۔‏ ۰۸٠١۔۹١٢١‏ 
لیکكک اللم لبیک لاشریکكک لك‌لییکكک ق پت 
للداکرمشل حظ'لانٹیین ۸ ,-۳٣‏ ۳۲۔ سم۔ سم 






لععراللہ ۲۸۱ 
للەعلی کذا ٤ہ‏ 


متعنکٹ پ ,٢۔‏ ۱١س‏ 


ملمنع بھا ۹ ٠‏ ۔ ۱ہ 


ا متمادوی الاجا 


مجنیعليه ‏ رہہ 

محال عليه ٥مھ"‏ 

مدخول بھا ٠١۔٠١‏ ٥؟٢۔‏ من 

مدعی عليهة پ٣۔۔‏ !۳ےس ا٤س‏ 
مزد(مفه ‌١‌‏ 


سمزنیبھا ہہ 


|| مضمولعنه عہ 
| مشھورعليه ہ ٣۔‏ ہپس 


مقرلھ .ہ۲ 

مکفولله ہہ 
منکرعليہة , سس۔ ‏ سم 
منکرعلیهم 
ہوم ہہ ہا رت 
موصی‌له ۹ ۲- رر 
موقوف علیهة ,٦ج‏ 
مؤلفةقلوبھم 0۷01-۳ 


ٰ مھدوم ءلٰیهھم ۸ ى۳۳ 


مھرالمثل ہپں۔ ۱ب۳ 9م 
نعم ٢۱‏ 
والہ ہہ 
وحرمت عليکمالخہائث ۲۰ 


وحق الله ہ 


"وقعٹت نٹ 


یاسعد ہ ,. 


پشھدان لإاله الااەدی 


.8 ۵ا6 


ہے ۔۔ ٌسمےشےےے۔م۔ نٹ سس 


و سچ٘چٛھھ .0ے ۔ ۔ 





سمچت تسا ہے ہےچش_ 


8۵۲۷ 0)8 8201 
۱ ۲۱۸۷۸ 83 ۸ کا عحن 1:۴ ٭ 5 ۷۱۷ا ۷ 


مم ہیں۹ با90۷۷۶کح--> 


سے ۔حٌسے-س-عست- 


۸۷۷ 6)3 وھ ے۷61 ,4ھ 
7 لکھائ _۔ 
6او0 ١٥۹ا‏ .ا "٥٥٦٥ا‏ |٭ ‏ ٣ہ ۲٥٢۲٢٥٢‏ ٥ط‏ نا۹50 ۷ط :اط٦ 1٠.‏ 
.5]5810(00 


2. 0۷٥۲٢ںأ‎ 6503٥8٥٥ || ان٥‎ |١بز‎ 


: 0 ا٥١٥٤‎ ں]٥٭‎ ٤0٢ 03۷ ز‎ 
]]]٥١ ط٥٥ وز‎ ۴٥٥٣ 8۷۶٤۷ ٣6 


ؿأطا ٥ا‏ 96 ۷۷۹ 1۷ 1ا 608 
٥٥۲٢۷۷٥۲٥۰‏ -ص_,ا) ۷نا ۲٥۲۱8:60‏ 


۱٥ء‏ 3010 ۶٤١٥‏ ب ٥٦ط‏ 3ط ٥٠١ا ٥٤‏ ما116 





٢ا٥‏ م0 061360 ٥‏ ہا یئاہ80 .3 


٥٢ا‎ )333 ۷1" 


17ا م7 - ۸۱ ز۵ہ 


0110 ۸) 


٥۱۰٠٢ (3018:5 - ز۲‎ 


۳۱۲۴۲ ٣۶۱٢٥۴ 5ء۱٥٥۸۱‎ ٤۱٤٤٤۴ 4 
اں‎ ۱١۱۷۶١ ۲٘۱ ۲۷ا٢٤‎ 


7598 ۰ءء[ 





۷ 006 
۶ مم ا ع 0 ٥٥۱۷ ۴ 5 ۱۳٣‏ نا 

ھ8٥۰‎ 8۱/۱ ۸۷٥٢۰ 

1. ۲8٦:٤۶ ا٥٥٥٥‎ ٦ہانا٤‎ ط٥‎ ٣٥٥۲۱۰۰٢۰۹ حمہ؟٭ط ٣ہ ہہ‎ )٦١ |3 5٤٦ 8ا6٥‎ 
٠٦]35100601 ۱ 

2. 0۷٥۲٥۵٢ ء٥۲‎ ٥٥ ۷۷۱۱۱ ط٥‎ ۱٥۷٤٥١٢ ں١۱١٥٥‎ ٣ا٥٤‎ ٤6٢ ٥ءا‎ ۴ از رجا‎ 
]]م٤‎ ا٥٥٥‎ ا٥‎ م٤٥ تا‎ 6٤ہ٥٤‎ )٤٤ 18٤٤ ۰٣٥٤106006. 

3. را ہا ی8500‎ ٥61860 ١٥ )8زان۲٥٢‎ ١٦٦ 801 ۷۹۷ ا553‎ ۷۸٥ )٠ ؿإ(طا‎ 
۲٥٥٥٥٤٢٤ ۷ط‎ )ا])٤:‎ ً٣ ۰ 


۲۲٥٢٦٢ ٤٤ ا٣٥٥۲ ۵۷ء 101 ا٢٥٢٣ :اہ٥طا ۹اا‎ 


س ڈں‌ٌ -_ 


أك ؾ۷ ۱ ۱٢۸۱‏ 
8[ ۱ ۲۸۸ 5۶ھ کا عہ 1۳۴۷ ٭ ٤‏ ۷۱۷٦ا‏ 


۔۔و رروہیو٭ ےہودصاضیڈاپاووت- 








۱ ۸۷۷ //ا3)) ٰ ۱ ۰٥۸۲۰۸ہ‏ 
0٥0 ٥٠٥ ت٥٣‎ ٥٭‎ ٤ا٦‎ |3۰٤) 06‏ 0ث ں٥٥٣‏ ٥ط‏ نا٥9۹5‏ اط ٭اط] .1 
۹])30160 


08 ۸ح٠ |٢۷٤ ان٥١٥١ ٣01٥١ ٤۱۳‏ ٥ط‏ |ا ۷۷۸ 503۲96٥‏ ٥أں٥۲٥0۷‏ .2 
۲٥٥٥ ٥۷٥٥7٥ ٥۵” ۹83]6 5٣٥3100060 860۷6۰‏ وز ك)٥٦٥‏ تا ]]٢٦‏ 
وا ما 3۷۰۶ ا553 ۷۷۹۷ 8 ا ۹٥٥ا[٥] 0613:6٥0۳‏ ا ہا یا800 .3 
3۵۰ ۲۲0۷۷٦١ط ٤٤٤‏ ۷تا 0 ۳تت 


۷۱ء 8٥٤٥‏ جا٢1۲6‏ )|ہہطا :اا٤‏ م٥٥۲‏ ہ٥‏ ۱ا٥1‏ 
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میر اث ایر ان و اسلام 


دلائل‌الئیوۃ 
شرح قصیدہً بردہ 

رساله قشیریه 

المقالات والفغرق 

مختاری نامه 

نفد" محمد مؤمن مشھدی 
ترجمه فرق] لشیعه نو بختی 
الدرر فی الترجمان 

ا[ شی ذداری 

سا20 مان 

تا معادت 

شھاب الاخبار 

ملخص اللغات 





این کتاب ترجمە ایست کە درقرن ھفتم ھجری از کتاب عر بی مختصر نافع 
نالعت محقق نحم الدین اب6 جعفر حلی ء شدہ است و حاوی یک دورہ 
ر‌‌ از فوائین دی و دنیابی ایق شیعی امامی است و سندی بسیار ارزندہ و 
'گرانبھاضت, افٹر فارسی/ این کات ما ا510 و 
گار خاصی اسث که محقَقاتن را سودملد 'توائد نود 

ابن حاپ ڑاروی تنھا نسخه ای کە دریّار یخ؛٦۱۹‏ نوشتہ شدہء تھیە ْ 


گشتہ؛ و در تصحیح و تنقِح آن ازمتن عربی کتاپ ودو ترجمۂ فارسی دا 
کہ سو در حلاؤد سدهہٗ 2 و دن گا درا شود سدہ یازدھم استنساخ 
کرذیناة اندا اسحادہ شم امت 





